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باغ عدن 
ود و4 


... در زمانی باید چیزی از عدم به‌وجود آمده باشد... 


سوفی آموندسن از مدرسه به‌خانه می‌رفت. تکهُ اول راه را با یووانا آمده بود. 
دربارهُ آدمهای ماشینی حرف زده بودند. یووانا عقیده داشت مغز انسان مانند 
کامپیوتری پیشرفته است. سوفی خیلی مطمئن نبود. آدمیزاد لابد بیش از یک 
قطعه افزار است؟ 

به‌فروشگاه بزرگ که رسیدند راهشان از هم جدا شد. سوفی بیرون شهر 
زندگی می‌کرد و راهش تا مدرسه دو برابر یووانا بود. بعد از باغ آنها بنای دیگری 
نبودء خانه‌شان انتهای دنیا می‌نمود. جنگل از همان‌جا شروع می‌شد. 

امد و امد تا رسید به کوچهُ کلوور. در آخر کوچه پیچ تندی بود به‌نام پیچ 
ناخدا. احدی گذارش به‌اين طرفها نمی‌افتاد مگر در تعطیلات آخر هفته. 

اوائل ماه مه بود. شاخه‌های سرکش نرگسهای زرد گرد درختان میوهُ بعضی 
از باغها پیچیده بود. برگهای سبز کمرنگ درختان غان تازه در آمده بود. 

شگفتا چگونه همه چیز در این وقت سال می شکفد! زمین که رو به گرمی نهاد 
و دانه‌های آخر برف که آب شد. خروارهاگیاه سبز از خاک بی‌جان سر 
درمی آورد؛ چه این را سبب می‌شود؟ 

سوفی در باغ راگشوده به‌صندوق پست نگاهی انداخت. معمولاً مقدار زیادی 
برگة آگهی و یک يا چند پاکت بزرگ برای مادرش آنجا بود. اینها را روی میز 
آشپزخانه می‌ریخت و می‌رفت طبقهُ بالاء اتاق خودش و به‌کارهای مدرسه‌اش 


۲ /دنیای سوفی 


می‌پر داخت. 

گاهی نامه‌هایی از بانک برای پدرش بود. پدر سوفی آدم عادی نبود؛ ناخدای 
نفتکشی غولپیکر بود -و بیشتر سال را در دربا می‌گذراند. هر بار چند هفته 
به خانه می آمد دور و بر خانه پرسه می‌زد باغ و باغچه را برای سوفی و مادرش 
تر و تازه و مرتب می‌کرد. ولی وقتی می‌رفت و در دریا بود دوری او بسیار بعید 
می‌نمود. 

ولی امروز فقط یک نامه در صندوق بود -و آنهم به‌نام سوفی. روی پاکتِ 
سفید نوشته شده بود: «سوفی آموندسن؛ شمار؛ ۳ کوچ؛ کلوور». و دیگر هیچ. 
نمی‌گفت از کیست. تمبر هم نداشت. 

در را که بست پاکت را باز کرد. تکه کاغذی به‌اندازهُ خود پاکت درون آن بود. 
روی آن نوشته بود: تو کیستی؟ 

همین و بس. فقط دو کلمه دستنوشته و علامت سوال بزرگی به‌دنبالش. 

دوباره به‌پاکت نگریست. نامه بی‌تردید مال خودش بود. و کسی آن را در 
صندوق انداخته بود. کی می‌توانست باشد؟ 

سوفی بسرعت وارد ساختمان قرمز خانه شد. گربه‌اش شرکان. مانند 


همیشه از میان بوته‌ها به‌ایوان پرید؛ و پیش از آن که در بسته شود به‌داخل خزید. 


مادر سوفی هر وقت اوقاتش تلخ بود. می‌گفت ما در باغ‌وحش زندگی 
می‌کنيم. باغ‌وحش مگر محل تجمع حیوانات نیست؟ سوفی هم به‌راستی خانه را 
لانه جانوران کرده بود و از اين کار خود بسیار هم خرسند بود. ماجرا با سه تا 
ماهی رنگی شروع شد. بعد دو تا مرغ عشق آمد» سپس یک لاک‌پشت. و آخر سر 
گرب نارنجی او. اینها را برایش خریده بودند که از تنهایی درآید چون مادرش تا 
دیروقت کار می‌کرد و پدرش هم که اغلب از خانه دور بود و اقیانوسها را 
می‌پیمود. 

سوفی کیف مدرسه‌اش را انداخت زمین و غذای گربه را در کاسه‌ای پیشش 
گذاشت. روی صندلی آشپزخانه نشست. نامه مرموز هنوز در دستش بود. 


باغ عدن / ۱۳ 


تو کبستی؟ 

ای کاش می‌دانست. می‌دانست. البته, که سوفی آموندسن است. اما سوفی 
آموندسن که بود؟ فکر این را نکرده بود -هنوز. 

فرض کنیم با نام دیگری به‌دنیا آمده بود. مثلك آنه کنوتسن. آن وقت کس 
دیگری می‌بود؟ ناگهان یادش آمد پدر می‌خواسته اسم او را لیلمور [مامان 
کوچولو] بگذارد. سعی کرد پیش خود مجسم سازد دارد با مردم دست می‌دهد و 
خود را لیلمور آموندسن معرفی می‌کند. ولی اين درست نمی‌نمود. گویی کس 
وت هر از شو هو مرف مرن 

از جای خود پرید. رفت توی حمام. نامه عجیب در دستش بود. رو به‌روی 
آینه ایستاد و به‌ چشمهای خود خیره نگربست. 

گفت: «من سوفی آموندسن هستم.» 

دختر درون آینه کوچکترین واکنشی نشان نداد. هر چه سوفی کرد او هم عینا 
همان کرد. سوفی کوشید با یک حرکت آنی بازتاب خود را غافلگیر کند ولی 
دختر توی آینه به‌همان فرزی عمل کرد. 

سوفی پرسید: «تو کیستی ؟) 

باز پاسخی نشنید. اما لحظه‌ای به‌شک افتاد که خود این سوال را کرد با 
تصوبرش در آینه. سوفی انگشت خود را بر بینی دختر آینه نهاد و گفت: «تو 
منی./ 

و چون پاسخی نشنید جمله را وارونه کرد و گفت: «من توام.» 

سوفی آموندسن معمولا از ریخت و قوارُ خود ناراضی بود. مرتب می‌شنید 
که چشمهای زیبای بادامی دارد» ولی اين را شاید. چون بینی‌اش زیادی کوچک و 
دهانش کمی گشاد بود مردم به‌او می‌گفتند. گوشهایش هم خیلی نزدیک 
چشمهایش بود. و از همه بدتر موهای صافش بود. که کاریش نمی‌شد کرد. گاهی 
پدرش گیسوان او را نوازش می‌کرد و او را «دختر موبور» می‌خواند. که نام 
قطعه‌ای موسیقی از کلود دبوسی" بود. صدای پدر از جای گرم بلند می‌شد؛ 


۱. ۱26 ۵6ه۱۱), آهنگساز فرانسوی. 
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خودش ناچار نبود با اين موی صاف کدر سر کند. اين روغنهای سر و کرمهای مو 
نیز هیچ‌کدام تأثیری در گیسوی سوفی نداشت. بعضی وقتها چنان خود را زشت 
می‌پنداشت که تصور می‌کرد شاید از ابتدا ناقص به‌دنیا آمده است. مادرش بارها 
دربارهُ زایمان سخت او نالیده بود. ولی آیا قیافهٌ انسان به‌تولدش ربط دارد؟ 

عجیب نبود که نمی‌دانست کیست؟ و بی‌انصافی نیست که انسان در قیافة 
خود دستی ندارد؟ این قيافه را به‌او قالب کرده بودند. آدم می‌تواند دوستانش را 
خود انتخاب کند. اما انتخاب خودش دست خودش نیست. حتی بشربودنش هم 

سوفی دوباره به‌دختر درون آینه نگریست. 

ری بوزش آمیز با خود گفت: «گمانم بهتر است بروم بالا و تکلیف 
زیست‌شناسی مدرسه‌ام را انجام بدهم.» به‌راهرو که رسید. فکر کرد نه. بهتر 
است بروم بیرون توی باغ. 

«پیشی. پیشی ۰ پیش ی !» 

سوفی در پی گربه دوبد. او را داخل ایوان کرد و در جلو را پشت سرش بست. 


همان‌طور که با نام مرموز روی سنگفرش باغ ایستاده بود» احساسی بسیار 
عجیب به‌او دست داد. احساس کرد عروسکی است که با حرکت عصابی 

سحرآمیز ناگهان جان یافته است. 

در اين دم در جهان‌بودن اینجا و آنجا رفتن و در ماجرایی شگفت‌انگیز 
شرکت داشتن فوق‌العاده نیست! 

شرکان سبکبال از روی شنها به‌درون انبوه بوته‌های تمشک پرید. گربه چالاک 
بود» از سبیل یسکره دم تیه ها بل براو ی ره انز یبرد 
گربه نیز در باغ بود ولی ابدا مانند سوفی متوجه هستی خود نبود. 

همین که سوفی به‌موجودیت خویش اندیشید. این فکر به‌مفزش راه یافت که 
وجودش دائمی نیست. با خود گفت. حال در جهانم» ولی روزی دیگر اینجا 


باغ عدن / ۱۵ 


نخواهم بود. 

آیا پس از مرگ حیاتی هست؟ این پرسش دیگری بود که به‌مخیلةٌ گربه 
نمی‌رسید. و چه خوب! مادربزرگ سوفی چندی پیش جان سپرده بود. شش ماه 
بعد هنوز هر روز به‌یاد او می‌افتاد. ناروا نیست که زندگی باید پایان یابد؟ 

اندیشناک روی سنگفرش ایستاد. سخت کوشید به‌زنده‌بودن بیندیشد؟ که 
فراموش کند روزی می‌میرد. ولی نمی‌توانست. به‌محض آن که به‌زنده‌بودن فکر 
می‌کرد فکر مردن نیز به‌ذهنش می‌آمد. و برعکس: زیرا زمانی که غرق فکر مرگ 
بود به‌ارزش زندگی پی می‌برد. مرگ و زندگی دو روی یک سکه بودند که دائم 
در ذهن می‌چرخاند. و هر چه یک روی سکه بزرگتر و روشنتر می‌شد. روی 
دیگر هم بزرگتر و روشنتر جلوه می‌نمود. 

فکر کرد؛ اگر ندانیم که می‌میریم طعم زنده‌بودن را نمی‌توانیم بچشیم. و بدون 
دربافت شگفتی شگرف زندگی؛ تصور مرگ نیز ناممکن است. 

یادش آمد روزی که پزشک به‌مادربزرگش خبر داد که بیماری‌اش لاعلاج 
است چیزی بدین مضمون بر زبان آورد؛ گفت: «تا این لحظه نفهمیده بودم زندگی 
چه زیباست.) 

تأثرآور نیست که انسان باید بیمار شود تا بفهمد زنده‌بودن چه نعمتی است؟ و 
یا باید نامه مرموزی در صندوق پست خانه بیابد. 

چطور است برود ببیند شاید نامه دیگری رسیده باشد. سوفی شتابان به‌سوی 
در بزرگ دوید و داخل صندوق سبز را نگریست. حیرت‌زده دید پاکت سفید 
تازه‌ای» درست مثل اولی» آنجاست. پاکت قبلی را که برداشت صندوق بقینً 
خالی بود! روی این پاکت هم نام او بود. پاکت را گشود و یادداشتی به‌اندازه اولی 
دراورد. 

نوشته بود: جهان چگونه به‌وجود آمد؟ 

سوفی فکر کرد نمی‌داند. بی‌شک هیچکس واقعاً نمی‌داند. با این حال -سوفی 
اندیشید. پرسش خوبی است. برای نخستین بار در زندگی‌اش حس کرد درست 
نیست آدم در جهان بسر برد و جویا نشود ابتدا چگونه به‌وجود آمد. 


۶ /دنیای سوفی 


این دو نامهٌ مرموز سوفی راگیج کرده بود. تصمیم گرفت برود و در «مخفیگاه» 
خود بنشیند. مخفیگاه سوفی جای کامللاً محرمانه‌ای بود که در آن پنهان می‌شد. 
هرگاه خیلی عصبانی یا خیلی مغموم؛ با خیلی خوشحال بود؛ به‌آنجا می‌رفت. 
ولی امروز فقط حیران بود. 


پیرامون بنای قرمز خانة آنها باغی بزرگ پر از گل و بوته درختان گوناگون 
میوه. چمنی پهناون یک نیمکتِ تاب و آلاچیقی کوچک بود. آلاچیق را 
پدربزرگش وقتی بچه اول آنها چند هفته پس از تولد درگذشت برای مادربزرگ 
ساخته بود. نام کودک ماریه بود. بر سنگ قبر او نوشته بود: «ماربه کوچولو پیش 
ما آمد. سلامی کرد؛ و رفت.» 

در گوشه‌ای از باغ پشت بوته‌های تمشک؛ بیشه‌ای انبوه بود که در آن گل و 
میوه‌ای نمی‌رویید. این در واقع پرچین گیاهی کهنی بود که باغ را از جنگل جدا 
می‌کرد. ولی چون در بیست سال گذشته کسی به‌آن نرسیده بود؛ به‌صورت 
توده‌ای درهم برهم و نفوذناپذیر درآمده بود. مادربزرگ همواره می‌گفت زمان 
جنگ که جوجه‌ها در باغ وبلان بودند همین دیوار گیاهی مانع می‌شد که روباهها 
آنها را بگیرند. 

این پرچین کهن همانند لانه‌های خرگوش در انتهای دیگر باغ به‌درد هیچ 
کس نمی خورد -مگر سوفی. اهل خانه از راز دختر خبر نداشتند. 

سوفی از بچگی می‌دانست که در پرچین گیاهی سوراخ کوچکی وجود دارد. 
تخستین باری که درون آن خزید به‌حفره‌ای بزرگ در میان شاخ و برگها رسید. مثل 
خانه‌ای کوچک بود. مطمئن بود کسی نمی‌تواند او را آنجا پیدا کند. 

سوفی. در حالی که دو پاکت را در دست می‌فشرد؛ دوان‌دوان به گوشة باغ 
رفت. چهار دست و پا به‌داخل پرچین چپید. مخفیگاه وی آنقدر ارتفاع داشت که 
می‌توانست کم و بیش سرپا بایستد» ولی امروز بر روی ریشه‌های مارپیچ نشست. 
از روزنه‌های ریز ریز بین برگها و شاخه‌ها می‌توانست بیرون را بیند. سوراخها 
هیچکدام بزرگتر از سک کوچکی نبود با این حال سراسر باغ را بخوبی می‌دید. 


باغ عدن / ۱۷ 


پی او می‌گردند. 

سوفی همیشه فکر کرده بود باغ آنها عالمی مخصوص خود دارد. هر وقت 
صحبت باغ عدنٍ کتاب مقدس را می‌شنید, یاد نشستن خودش در این مخفیگاه و 
سیر و سیاحت بهشت کوچک خود می‌افتاد. 

جهان چگونه به‌وجود آمد؟ 

هیچ به‌عقلش نمی‌رسید. همین‌قدر می‌دانست که جهان سیّارهُ کوچکی است 
در فضا. ولی فضا از کجا آمد؟ 

شاید فضا ییوسته وجود داشته است که در آن صورت دیگر لازم نیست پی 
ببریم از کجا آمده. اما مگر چیزی می‌تواند پیوسته وجود داشته باشد؟ در ژرفای 
نهادش چیزی بود که این فکر را نمی‌پذیرفت. هر چیزی که وجود دارد لابد 
روزی به‌وجود آمده است؟ پس این فضا نیز می‌باید زمانی از چیز دیگری پدید 
آمده باشد. 

ولی اگر فضا از چیزی دیگر پدید آمد» پس آن چیز هم خود از چیزی دیگر 
وجود یافته است. سوفی دید دارد فقط مسئله را عقب می‌اندازد. در زمانی باید 
چیزی از عدم به‌وجود آمده باشد. ولی آبا این ممکن است؟ آیا نأممکني این 
درست به‌اندازه ناممکنی پندار وجود دائمی حهان نیست؟ 

در مدرسه آموخته بودند که خدا جهان را آفرید. سوفی کوشید خود را با این 
فکر دلداری دهد که اين احتمالا بهترین راه حل کل مسئله است. ولی باز انديشة 
تازه‌ای به‌سرش تاخت. می‌توان پذیرفت که خدا فضا را آفرید. اما خود خدا چی؟ 
آیا خدا خودش را از عدم آفرید؟ دوباره چیزی در ژرفای نهادش به‌صدا درآمد. 
اگر هم تصور کنیم خدا قادر است همه چیز بیافریند. آیا پیش از آن که "وجود؛ 
یابد و با آن دست به‌آفرینش زند. می‌توانست خود را بیافریند؟ پس فقط یک 
امکان باقی می‌ماند: خدا هميشه وجود داشته است. ولی چنین امکانی را قبلاً رد 
نکرده بود؟ مگر نه هر چیزی که وجود دارد می‌باید روزی به‌وجود آمده باشد؟ 

لعنت بر شیطان! 


۸ / دنیای سوفی 


پاکتها را دوباره بازکرد. 
جهان چگونه به‌وجود آمد؟ 
چه سوالهای ناراحت‌کننده‌ای! و خود این نامه‌ها از کجا آمدند؟ این هم 
کمابیش. همان‌اندازه مرموز بود. این کسی که آرامش زندگی روزمرهٌ سوفی را 
برهم زده بود و ناگهان او را با معماهای بزرگ جهان روبه‌رو کرده بود که بود؟ 
سوفی برای بار سوم سراغ صندوق پست رفت. نامه‌رسان تازه پست روز را 
آورده بود. سوفی مقدار زیادی آگهی تبلیغاتی» روزنامه و چند نامه برای مادرش 
بود. کارت را پشت و رو کرد. تمبر نروژی داشت و مهر «نیروهای سازمان ملل». 
شاید از پدر باشد؟ ولی او که در نروژ نبود. خط هم خط پدر نبود. 
وقتی دید کارت‌پستال به‌نام کیست نبضش کمی تندتر زد: «هیلده مولرکناگ» 
توسط سوفی آموندسن, شمارهٌ ۳ کوچ کلوور....» بقیهٌ نشانی درست بود. روی 
کارت نوشته بود: 
هیلده عزیز پانزدهمین سالروز تولدت را تبریک می‌گويم. یقین 
دارم درک می‌کنی که می‌خواهم هدیه‌ای به‌تو بدهم که به‌رشدت 
کمک کند. می‌بخشی که کارت را توسط سوفی می‌فرستم. این 
آسان‌ترین راه بود. قربانت» پدر. 
سوفی شتابان به‌خانه برگشت. سرش گیج می‌خورد. این هیلده دیگر کیست 
که تولدش درست یک ماه پیش از روز تولد خود سوفی است؟ 
دفتر راهنمای تلفن را آورد نگاه کرد. خیلیها اسمشان مولر بوده کناگ هم کم 
نبود. ولی در سرتاسر دفتر کسی به‌نام مولرکناگ نبود. 
کارت مرموز را باز بررسی کرد. یقینا قلابی نبود؛؟ هم تمبر داشت و هم مهر 
پستی. ولی چرا باید پدری کارت تبریک تولد دخترش را به‌تشانی سوفی بفرستد» 
حال آنکه مقصد بی‌تردبد جای دیگری است؟ این چه‌جور پدری است که 
به‌دخترش کلک می‌زند و کارت تبریک تولدش را عمدا عوضی می‌فرستد؟ 


باغ عدن / ۱٩‏ 
چگونه می‌تواند «اين آسان‌ترین راه» باشد؟ و از همه مهمتر» این هیلده خاتم را 
کجا باید پیدا کرد؟ 

و بدین ترتیب مشکل تازه‌ای بر مشکلات سوفی افزوده شد. کوشید 
فکرهایش را سر و سامان بخشد: 

امروز بعدازظهر در ظرف فقط دو ساعت. سه مسئله در برابر او نهاده‌اند. 
مسئلهٌ اول این بود که چه کسی آن دو پاکت سفید را در صندوق پست گذارده بود. 
مسلئلهٌ دوم پرسشهای دشواری بود که این نامه‌ها طرح می‌کرد. مسئلة سوم آن که 
این هیلده مولرکناگ کی می‌تواند باشد. و چرا کارت تبریک تولدش برای سوفی 
فرستاده شده است. مطمئن بود که اين سه مسئله به نحوی به‌هم ارتباط دارد. باید 
این طور باشد. زیرا زندگی سوفی تا به‌امروز خیلی عادی بوده است. 


کلااه شعبده‌باز 


لو و 


... تنها چیز یکه نیاز داریم تا فیلسوف خوبی بشویم قوهٌ شگفتی است... 


سوفی یقین داشت نامه‌نویس گمنام باز به‌او نامه خواهد نوشت. تصمیم 
گرفت فعللاً در بار؛ُ نامه‌ها چیزی به کسی نگوید. 

در مدرسه به‌زحمت حواسش را جمع درس آموزگاران کرد. اينها انگار فقط 
بلد بودند راجع به چیزهای بی‌اهمیت صحبت کنند. چرا نمی‌گفتند انسان چیست 
یا جهان چیست و چگونه به‌وجود آمد؟ 

برای نخستین بار احساس کرد آدمها نه تتها در مدرسه بلکه همه جا تنها در 
فکر چیزهای پیش‌پا افتاده‌اند. حال آن که مسائل مهم که بایست جواب داد زیاد 
است. 

آیا کسی برای این پرسشها پاسخی دارد؟ به‌نظر سوفی اندیشیدن به‌این مسائل 
بسیار مهمتر از یاد گرفتن صرف افعال بی‌قاعده است. 

وقتی زنگ کلاس آخر خورد. چنان با عجله از مدرسه درآمد که یووانا مدتی 
دوید تا به‌او رسید. ۱ 

پس از چند لحظه سکوت از او پرسید: «می خواهی امشب ورق‌بازی کنیم ؟» 

سوفی شانه‌هایش را بالا انداخت. 

«من دیگر علاقه‌ای بهورق‌بازی ندارم» 

یووانا تعجب کرد. 

«علاقه نداری؟ پس بدمینتون بازی کنیم.» 


۲ /دنیای سوفی 


سوفی به آسفالت پیاده‌رو چشم دوخت بعد به‌دوستش. 

«خیال نکنم از بدمینتون هم خیلی خوشم بیاید.» 

«شوخی می‌کنی [» 

شذکی دوخن بزراا ماس اوفات طق کر 

«ممکن است بفرمایید چه چیز یک‌دفعه این همه مهم شده؟» 

سوفی فقط سرش را جنباند: «نمی‌توانم بگویم... راز است.» 

(اه! شاید عاشق شده‌ای!» 

مدتی بدون آن که حرفی بزنند راه رفتند. به‌زمین فوتبال که رسیدند یووانا 
گفت: «من از وسط میدان می‌روم.» 

از وسط میدان! اين راه میان‌بر یووانا بود» ولی فقط وقتی میهمان داشتند یا با 
دندانساز قرار داشت و باید عجله می‌کرد از این راه می‌رفت. 

سوفی پشیمان شد که به‌او کم‌محلی کرده است. ولی جز این چه می‌توانست 
بگوید؟ می‌توانست بگوید که ناگهان تمام فکر و ذکرش این شده است که بداند 
خودش کیست و جهان چگونه به‌وجود آمد. و دیگر وقت بدمیتتون‌بازی کردن 
ندارد؟ امکان نداشت یووانا بفهمد. 

چرا دل سپردن به حیاتی‌ترین و طبیعی‌ترین سوالها این‌قدر دشوار بود؟ 

در صندوق پست را که باز کرد قلیش به‌تیش افتاد. نامه‌ای از بانک بود و چند 
باکت تهوهاق بزرگ بزاق ماذرش» همین او من که بدا سوفن جقشم بهرای زا 
دیگری از نویسنده ناشناس بود. 

در باغ راکه پشت سرش می‌بست نام خود را روی یکی از پاکتهای بزرگ دید. 
پشت پاکت را نگاه کرد نوشته بود: «درس فلسفه. با احتیاط باز شود.» 

سوفی از سنگفرش باغ بالا دوید و کیف مدرسه‌اش را روی پله‌ها پرت کرد. 
بقیُ نامه‌ها را لای پادری گذاشت. به ته باغ دوید و به‌مخفیگاه خود پناه برد. اين 
تنها جای مناسب برای باز کردن آن پاکت بزرگ بود. 

گربه‌اش جست‌وخیزکنان همراهش آمدء جلو او را نمی‌شد گرفت. سوفی 
می‌دانست شرکان او را لو نخواهد داد. 


کلاه شعبده‌باز /۳۲۳ 


درون پاکت سه صفحه ماشین‌شده باگیره کاغذ به‌هم وصل شده بود. سوفی 


شروع به خواندن کرد. 


موی گر 

بسیاری هر۲۴۵ هر کدام» یک سرگرمی دارند. بعصی سک قد بمی با تمبر 
خارجی جمع می‌کنند» برخی به کاردستی مشغول می‌شو ند» دیکران در اوقات 
فراغت به ورزش می بردازند. 

گروهی از کتاب خواندن لذت می‌برند. ولی ذوق مطالعة آنها بسیار با هم 
متفاوت است. عده‌ای فقط روزنامه با چیزهای فکاهی می‌خوانند؛ جمعی مان 
دوست دارند» مابقی هم چه بسا خواندن کتایهای ستاره شناسی» طییعت وحشی با 
کشفیات علمی را ترجیح می‌دهند. 

گر من به اسب با به‌سنگهای قیمتی علاقه‌مند باشم نباید انتظار داشته باشم که 
بقیه هم در سلیقة من سهیم باشند. اک من كلية برنامه‌های ورزشی تلویزیون را با 
لذت تمام تماشا می‌کنم» باید این واقعیت را پذیرم که افرادی هم حوصله شان از 
وررش سر می‌رود. 

]با چیری هست که همه به‌آن علافه‌مند باشیم؟ آیا چییزی هست که مربوط 
به‌همه -صرف‌نظر که کی هستند و کحای جهان زندگی می‌کنند- باشد؟ آری» 
سوفی عزیز» مطالبی هست که فطعاً مورد علاقة همکان است. و موضوت بحث 
دوره آموزشی ما دفبقاً همینهاست. 

مهمترین چیز در زندکی چیست؟ اکر این سوال را از کسی بکنیم که سیخت 
گرسنه است. خواهد گنت غذا؛ ۲۹ از کسی پرسیم که از سرما دارد می‌میرد» 
خواهد گفت گرما. و گر از آدمی تک و تنها همین سژّال را بکنيم» لابد خواهد 
کیت «مضا ختت آدمها: 

ولی هنگامی که این نبازهای اولیه برآورده شد -۲با چیزی می‌ماند که انسان 
بدان نیازمند باشد؟ فلسوفان می‌گویند بلی. به‌عقید؟ آنها آدم نمی‌تواند فقط 


۴ / دنیای سوفی 


دریند شکم باشد. البته همه خورد و خوراک لازم دارند. البته که همه محتاح 
محبت و مواظت‌اند. ولی -از ابنها که بگذریم یک پیز دیگر هم هست که 
همه لام دارند؛ و آن این است که بدایم ما کیستیم و در ابنجا چبه می‌کنيم. 

علاقه به‌این‌که بدائيم ما کی هستیم امری «تصادفی؛ چون جمع‌کردن تمبر 
نیست. جویندة این مطلب در بحثی شرکت می‌کند که با پبدایش بشر برکرة زمین 
آغاز شد و هنوز ادامه دارد. این که جهان» زمین؛ حبات مگونه وحود افت 
موضوعی است بس مهمتر و بزرگتر از این که چیه کسی در بازیهای المپیک پیشین 
یش از همه مدال نرد. 


بهترین راه نزد مک شدن به‌فلسفه پرسیدن یکی چند پرسش فلسفی است: 

حهان چیگو نه به وجود آمد؟ 1یا در بس آنحه روی می‌دهد اراده با مقصودی 
نهان است؟ آیبا یس از مرگ حبات هست؟ این مسائل را چگونه می‌توان ,باس 
داد؟ و مهمتر از همه چگونه باید زیست؟ آدمبان در طول سالها و سده‌ها این 
پرسشها را کرده‌اند. فرهنگی وجود ندارد که نخواسته باشد بداند بشر چیست و 
جهان از کیحا آمد. 

سئواللات فلسفی در اصل چندان زباد نیست. شماری از مهمترین آنها را ما در 
همین گفتگو مطرح کرده‌ايم. ولی تاریخ برای هر کدام از این سّالها جوابهای 
متعدد پیش‌نهاده است. از این رو پرسیدن مساتل فلسقی "ساذتر از پاسخ دادن 
آنهاست. 

امروزه نیز هر فرد بایید برای این گونه پرسشها باس خود را ببابد. برای درک این 
که ]یبا خدایی وحود دارد با پس از مرگ حیات هست؛ نمی‌توان به دابرة المعارت 
یمه کرد یچ دا لسن بای گرد که مگه اف زندگی وف ها 
بررسی اعتقادات دیگران مي‌تواند باری رساند که دید خود را از زگ سر و 
سامان بخشيم. 

حستحوی فلسوفان برای حقیفت بی‌شاهت به‌داستانهای جنافی نیست. 
بعضی فکر می‌کنند فلان کس قاتل است. دیگران این با آن را مستول می‌دانند. 


کلاه شعبده‌باز | ۲۵ 


پلیس گاه موفق به کشف حقیقت می‌شود. ولی گاهی نیزه با وجود آن که جواب 
مسئله جایی نهان است. به‌اصل قضیه پی نمی برد. ‏ بس اگر هم پاسخ مطلب دشوار 
باشد» پاسخی احتمالگ هست. و پاسخ درست فقط یکی است. با نوعی هستی 
پس از مرگ هست با پیست. 

بسیاری از معماهای کهن را علم تاکنون پاسخ گفته است. روزگاری هیچ کس 
نمی‌دانست بشت تاربک ماه چه شکلی است. این را با بحث و حدل نمی‌شد 
حل کرد؛ و هر کسی تصوری از آن داشت. ولی امروزه دفبقاً می‌دانيم سمت 
تاریک ماه چه شک است؛ و احدی دیگر به آدمهای کرة ماه» با این که ماه از بر 
است «باور) ندارد. 

یک فیلسوف بونانی که بیش از دو هزار سال پیش می‌زبست معتقد بود فلسفه 
در نیح شگفتی و کنحکاوی انسان بدید آمد. حیات برای بشر چنان حیرت انگیر 
بود که پرسشهای فلسفی به‌خودی خود مطرح شد. 

درست مانند حنکامی که تردستی شعبده بازی را می‌نگريم. نمی‌دائیم این کارها 
را گونه می‌کند. پس می‌برسیم: چطور توانست از دو دستمال ابریشمی سفید 
کرش زنده درآورد؟ شده‌باز کلاه را نشان تماشاگرا ن می‌دهد؛ کاملا تهی 
است؛ ولی ناگیان خرگوشی از آن ببرون می‌جهد. بسیاری از آدمها به جهان با 
دید؛ تعحب و ناباوری همسان می‌نگزند. 

در مورد خرگوش؛ خوب می‌دانيم که شعبده‌باز به‌ما حقه زده است. و دلمان 
می‌خواهد بفهمیم این کار را چگونه می‌کند. ولی در مورد جهان موضوع کمی 
متفاوت است. می‌دانیم که جهان چشم‌بندی و برنگ نیست؛ چون خودمان در 
آنیم» بخشی : بخثی از آلیم. در واقع ما خوذ خرگوش سنیدی هستیم که از کلاه 
درمی‌آآید. تفاوت ما و خرگوش سفید تنها این است که خرگوش نمی‌داند در ترفند 
شعبده‌باز شرکت دارد. ولی ما می‌دانيم در چیزی مرموز شرکت داریم و می‌خواهييم 
از ساز و کار آن سر درآوريم. 

پی‌نوشت: شابد هم بهتر باشد کل جهان کاثنات را به‌آن خرگوش سفید تشبیه 
کرد. ماکه در اینبحا به‌سر می‌بریم شپشکهای ریزی در لابه‌لای موهای آن خرگوش 


۶ / دنیای سوفی 


تخت می‌آريم. منتها فیلسوفها سعی دارند از این موهای نازک بالا بروند و 
مستقیم در چشم شعبده‌باز بنگزند. 
سوفی » هنوز ابنحایی؟ بقبه دارد... 


سوفی کاملاً از توان افتاده بود. می‌پرسد هنوز اینجایی؟ یادش نمی آمد در 
حین خواندن حتی نفس کشیده باشد! 

این نامه راکی آورده بود؟ نمی‌توانست همان کسی باشد که کارت تبریک تولد 
برای هیلده مولرکناگ فرستاده بود؛ زیرا آن تمبر و مهر پست داشت. ولی پاکت 
قهوه‌ای درست مانند دو پاکت کوچک سفید. دستی در صندوق پست آنها 
انداخته شده بود. 

سوفی به‌ساعتش نگاه کرد. یک‌ربع به‌سه مانده بود. مادرش تا دو ساعت 
دیگر نمی آمد. از مخفیگاه بیرون خزید. دوباره سوی صندوق پست دوید. شاید 
نامه دیگری آنجا باشد. پاکت قهوه‌ای دیگری به‌نام خودش آنجا بود. این بار 
اطراف را نگریست ولی کسی در آن حوالی دیده نمی‌شد. دوید تا دم جنگل و 
به‌پایین جاده نظر کرد هیچ کس نبود. ناگاه به‌نظرش رسید انگار از درون جنگل 
صدای شکستن شاخه‌ها را شنید. اما کاملاً يقین نداشت. و به‌هر حال تعقیب 
کسی که خیال فرار دارد بی‌فایده است. 

سوفی برگشت توی خانه. دوید طبقه بالا به‌اتاق خود. جعبهُ بزرگ نان شیر یه 
را که پر از سنگهای قشنگ بود برداشت. سنگها را کف اتاق خالی کرد و آن دو 
پاکت بزرگ را داخل جعبه گذاشت. باز دوان‌دوان به‌باغ برگشت جعبه را محکم 
به‌دو دست گرفته بود. پیش از آن که وارد مخفیگاه شود مقداری غذا برای شرکان 
در ظرفش ریخت. 

«پیشی» پیشی ؛ پیش ی !» 

درون مخفیگاه پاکت قهوه‌ای دوم را گشود و برگهای ماشین‌شده را بیرون 
آورد. شروع به‌خواندن کرد. 
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کی وت 

دوباره سلام! همانطور که می‌بینی» این دورة کوتاه فلسفه لقمهلقمه هضم 
می‌شود. ابتدا برويم سراغ چند مطلب مقدماتی دیگر: 

گفتم تنها چیزی که لازم داریم تا یلسوت خوبی بشویم فوة شگفتی است؟ 
هان؟ اگر نکن حالا می گویم: تنها چیزی که نیاز داریم تا فیلسوف خوبی بشویم 
قو؛ شگفتی است. 


کودکان ابو قوه زا دارند. و ابی تعحبآور نیست. ببس ۱[ گذشت ند ماه در 


زهدان؛ پا به‌هستی کاملاًنزه‌ای می‌نهند. ولی هر چه بزرگتر می‌شوند قو شگفتی 
خود را از دست می‌دهند. می‌دانی چرا؟ 

کودک نوزاد گر می‌توانست حرف برنده شاد اولین چیری که می‌گافت این بود 
که به‌چه دنبای عحیب و غرسی هو ات حتماً دیده‌اي یگ نه به‌دور و بر 
خود نگاه می‌کند و از روی کنبعکاوی به‌سوی هر چه می‌بیند دست دراز می‌کند. 

رفته‌رفته واژه‌هایی می‌آموزد» و هر وقت سک می‌بیند می‌گوید «هایو؛ هاپوا؛ 
الا و ,بایین می‌برده دست تکان می‌دهد: «هابوا هابوا هاپو! هاپواه ماکه بزرگتر و 
عافلتریم شاید تا اندازه‌ای از این همه ذوق و شوق کودکك خسته می‌شویم. شادد سر 
درنمیآوريم این همه های‌وهوی برای چیست. و شاید بگوییم «بعله۰ بعله» 
هاپوست. آرام بشین!» چرا ما این‌طور به‌هیبعان نیامده‌ایم؛ چون که سک زیاد 
دیده‌ايم. 

این اشتباق و بی‌تابی کودک شاید صدها بار تکرار شود تا باد بگیرد بی‌سر و 
صدا از کنار سک با فیل+ با اسبآبی بگذرد. بچحه در واقع مدنها پیش از آن که 
کاملا زبان باز کند -و مدتها پیش از آن که فلسفی فکر کند- به‌جهان عادت 
می‌کند. 

و -اگرعتیدة مرا بخواهی- می‌گویم چه حبت! 

سوفی عزیز» دلوابسی من این است که مبادا تو هم مانند بسیاری از رد چنان 
ترییت بشوی که جهان را بدیهی بشماری. پس محض اطمینان» پیش از شروع 
اصل درس به‌یکی دو آزمون فکری می‌بردازيم. 


۸ / دنیای سوفی 


فرض کن روزی رفته‌ای در جنک قدم برنی. در راه نا گهان سفینا فضابی 
کوچکی در برابر خود می‌بینی. مرینی ریزه‌اندامی از سفینه بیرون می‌آید و روی 
زمین می ابستد و سر بالا خیره به‌تو نگاه م‌کند... 

چه به‌دهنت می‌رسد؟ هول نشو؛ مهم نیست. ولی هیچ‌گاه به‌این وافعیت 
اند.یشیده‌ای که نو خودت هم یک مربخی هستی؟ 

لبته بعید است که ما هرگر بهموجودی از کره‌های دیگر بربخوريم. ما حنی 
نمی‌دانیم که در کره‌های دیگر حبات وجود دارد یا نه. اما هیچ بعید نیست که 
روزی با خودت روبه‌رو بشوی. ممکن است. در گردشی این‌چنان در میان 
درختان» ناکهان بهابستی و خود را با دید کاملا" تاره‌ای بنگای. 

و به‌فکر بیفتی که من وجودی فوق‌العادهام. من مخلوقی اسرارآمیزم. 

ک۳ از خوابی حادویی ببدار شده‌ای. از خود می‌برسی* من کیستم؟ می‌دانی 
که در سیاره‌ای در وسط کاثتات تلوتلو می‌خوری. ولی کائنات چیست؟ 

اگر خود را در حالتی این چنین بافتی چییزی کشف کرده‌ای مانند موجود مربخی 
اسرارآمیز. نه تنها موجودی دیده‌ای از فضای بیرونی» بلکه در عمق وحودت حس 
می‌کنی که خودت نیز موجودی خارقالعاده‌ای. 

می فهمی چحه می‌گویم» سوفی؟ اجازه بده امتحان فکری دیگری بکنیم: 

یک روز صبح» پدر و مادر و کودک دو با سه سالة آنها دارند در آشپزخانه 
ناشتایی می‌خورند. اندکی بعد مادر برمی‌خيزد و می‌بردازد به‌ظرفشویی؛ و ,ددر 
- بله» یدر- به‌پرواز درمیآیده آن بالا دور سقف می‌گردد و کودک صاف نشسته 
او را می‌نگرد. خیال می‌کنی کودکک چه می‌گوید؟ شاد پدرش را نشان می‌دهد و 
می‌گوید: «بابا رفت هواام کودک البته به حبرت افتاده» ولی طفلک همیشه دچار 
حیرت است. ,بدرش مدام کارهای عبحیب و غریب می‌کند و این پرش کوک بر 
فراز میز صبحانه نیز لابد یکی از آنهاست. بدر هر روز صبح با ماشین مضحکی 
صورت خود را می‌تراشده گاه بالای بام می‌رود و آنتن تلویزیون را این ور و آن ود 
می حرخاند یا این که سرش را زبر کابوت اتومبیرل می‌کند و صورتش را که سباه 


شد یرون می آورد. 


کلاه شعبده‌باز / ۲۹ 


حالا نوبت مامان است. صحبت کودک راکه می‌شنود تند سرش را می‌گرداند. 
می‌بیند ید خونسرد بالای میز صبحانه در هوا شناور است؛ فکر می‌کنی چحه 
وا کنشی نشان می‌دهد؟ 

از وحشت فریاد می‌کشد و شبشة مربا از دستش می‌افتد. و چه بسا پبدر وقتی 
مزسمت کرد و به زفیین برکت نایار شوه زن وا بهدوا و دک رساند. (ا خر این که 
نشد رسم غذا خوردن!) چرا عکس العمل مادر و کودکک چنین با هم تفاوت دارد؟ 


ابنها همه مربوط به‌عادت است. (اين بادت نرود!) مادر آموخته است که 
انسان نمی تواند پرواز کند. کو دکك هنوز این را نیاموخته است. هنوز مطمشن نیست 
چه کارهایی در این جهان از دست ما برمیآ ید و چه کارهابی برنمیآید. 

اما خود کرة ما چیی؛ سوفی؟ فکر می‌کنی کرة خاکی از عهمدخ کاری که می‌کند 
برمیآبد؟ می‌دانی جهان نیز در فضا شناور است. 

متأسفانه: با به‌سن که می‌گذاريم به‌نیروی جاذبه خو می‌گيريم. از ابن گذشته؛ 
دبری نیایده به خود جهان نیز عادت می‌کنيم. انگار در حین نشو و نما تون شگفتی 
دربارة؟ جهان را از دست می‌دهيم. و بدین نرتیب» از عاملی اساسی محروم 
می‌شویم -و همین است که فیلسوفان سعی دارند به‌ما بازگردانند. چییزی که در کنه 
وحودمان به‌ما می‌گوید حبات رازی بزرگ است. این را هم ما پیش از آن که باد 
بگبریم درباره‌اش فکر کنيم. به تحربه آزموده‌امم. 


دقیفتر بگویم: با آن که مسائلل فلسفی مربوط به‌هم ماست» هم ما فیلسوف 
نمی شویم. بیشتر مردم به دلیلهای گوناگون چنان در چنبر امور روزمرة زندکی کر 
می‌افتند که شگفتی جهان از بادشان می‌رود. (به‌اعماق موهای خرگوش می‌خزند» 
آنحا راحت می‌لمند» و بقب عمر همان‌جا می‌مانند.) 

اما جهان و هر چه در آن است؛ برای کودکك تارگی دارده او را کت 
مي اند ازد. بزرکترها این طور نیستند. ۱ کنر جهان را جیزی عادی می‌شمارند. 

اینجاست که فیلسوفان با دیگرّان بسیار فرق دارند. فلسوف هیچ‌گاه به‌طور 


۰ /دنیای سوفی 


کامل به‌این جهان خو نمی‌گبرد. جهان در نظر او همواره کمی نامعقول. گچ‌کننده و 
حتی اسرارآمیز است. بدین‌صورت؛ فبلسوفان و کودکان وجه مشترک مهمی 
دارند. تشد کرش فلسوف» همپحون کودکت؛ سراسر عمر حساس باقی می ماند. 

و حالا سوفی؛ تو نیز باید راه خود را برگزینی. آیبا تو هنوز بپحه‌ای هستی که 
جهان برایش عادی نشده است؟ با فیلسوفی هستی که اين جهان هیچ‌گاه برایش 
عادی نخواهد شد؟ 

اگر سر تکان می‌دهی و می‌گوبی من نه اینم نه آن» پس بدان و ۲ گاه باش که به 
حهان خو گر فته ای - آنحنان که دیگ حبرانت نمی‌کند. هشدار! سرت به خطر 
است. و این دورة درس فلسفه برای همین است. برای محکم‌کاری است. من 
به‌تو یکی اجازه نخواهم داد به‌صف آدمهای عادی و بی‌تفاوت پیوندی. دلم 
می خواهدد ذهنی کنبکاو داشته باشی. 

این درسهاکاملا" محانی است؛ پس چنانیحه دوره را به.بایان نرسانی شهریه‌ای 
بس کف کی و ۹ وسط کار بخواهی ادامه ندهی آزادی. در آن صورت باید 
پیامی در صندوق پست برای من بگذاری. بک قورباغة زنده هم بگذاری کافی 
است! چیری سبزرنگ. که نامه‌رسان را نترسانيم. 

خلاصه کنم: خرگوش سفیدی از کلاه شعبده‌باز درمی‌آیید. از آنجا که 
خرگوشی بی‌اندازه بزرگ است این شعبده‌بازی میلباردها سال طول می‌کشد. 
آدمیزاد در نوک موی نازک این خرگوش چشم به‌جهان گشوده و به‌همین جهت از 
ناممکنی ابن نردستی حیران است. ولی رفته‌رفته با که به‌سین می‌گذارد از موها 
بایین و بایین‌تر می‌خزده و در همانجا باقی می‌مانده و دیگر خود را به خطر 
نمی‌اندازد» و به نوک شکنندة مو نزدییک نمی‌شود. فقط فلسوفان‌اند که تن به‌ابن 
راه پرمخاطره می‌دهند و دورترین ژوابای زبان و هستی را می‌کاوند. بعضی البته 
فرو می‌افتنده اما دیگران دودستی صخره‌ها را می چسبند و به‌سوی کسانی که گرم و 
نرم در ژرفا جا خوش کرده‌اند و مدام تنور شککم می‌تابند؛ فریاد می‌زنند: 

«خانمهاه آقایان؛ ما در فضاء در وسط زمین و هوا معلق‌ایم!» ولی کسی این 
پایین‌ها به آنها اعتنا نمی‌کند. و در بین خود می‌گوینده «چه مردمان مزاحمی!؛ و 


کلاه شعبده‌باز ۳ 


به صحتهای همیشگی حود ادامه مي دهند ۰ لطفاً آن ظرف کره را یده به‌ من . سهام 
شما امروز چقدر بالا رفت؟ گوجه‌فرنگی کیلویی چند است؟ شنیده‌اید پرنسس 


دبانا دوباره آبستن است؟٩‏ 


عصر که مادر سوفی خانه آمد. دختر بهت‌زده بود. جعبهٌ نامه‌های فیلسوف 
مرموز؛ ايمن در مخفیگاه پنهان بود. سوفی کوشیده بود تکالیف مدرسه‌اش را 
انجام بدهد؛ ولی فکرش همه متوجه مطالب آن دو نامه بود. 

هیچ‌وقت این چنین سخت نیندیشیده بود! دیگر بچه نبود ولی بزرگي بزرگ 
هم نشده بود. سوفی فهمید تازه داشت درون موهای نرم و راحت خرگوش؛ 
همان خرگوشی که از کلاه شعبدهٌ جهان بیرون جهیده بود» فرو می‌رفت. ولی 
فیلسوف جلو او را گرفته بود. اين مرد -شاید هم زن؟- يس گردن او را محکم 
چسبیده بود و به‌ نوک موهاه به‌جایی که در بچگی بازی می‌کرد؛ باز آورده بود. و 
اینجا؛ در نوک نوک موهاء گویی برای نخستین‌بار» دو مرتبه داشت جهان را 
می‌دید. 

فیلسوف او را نجات داده بود. در اين تردیدی نبود. نامه‌نگار گمنام او را از 
امور پیش‌پاافتاده روزانهٌ زندگی رها ساخته بود. 

وقتی مادرش ساعت پنج به‌خانه آمد» سوفی او را کشان‌کشان به‌اتاق‌نشیمن 
برد و در صندلی راحتی نشاند. 

پرسید: «مامان فکر نمی‌کنی زندگی چیز عجیبی است؟» 

مادرش چنان متحیر شد که ابتدا پاسخ نداد. معمولاً وقتی می آمد خانه سوفی 
سرگرم درس و مشق بود. 

گفت: «خب. آره گاهی.» 

«فقط گاهی؟ ولی فکر نمی‌کنی چه عجیب است که جهان اصلاا وجود دارد؟» 

«سوفی. ولم کن. دست از این حرفها بردار.» 

«چرا؟ نکند فکر می‌کنی جهان چیزی کاملا عادی است؟» 


(اخب۰ بله. کم و بیش .» 


۲ دنیای سوفی 


سوفی دید حق با فیلسوف است. «بزرگترها جهان را عادی می‌شمارند. خود 
را راحت به خواب خرگوشی زده‌اند و زندگی روزمره خود را ادامه می‌دهند.» 

«تو آنقدر به‌جهان عادت کرده‌ای که دیگر هیچ چیز برایت عجیب نیست.» 

«اين چرندها چیست می‌گویی ؟» 

«دارم می‌گویم همه چیز برای تو عادی شده است. اين را می‌گویند جهل 
مرکب!» 

«سوفی!! حق نداری این‌طور با من حرف بزنی.» 

«بسیار خوب. طور دیگری می‌گویم. تو در ته موهای خرگوش سفیدی که از 
کلاه شعبده جهان بیرون آمده راحت لمیده‌ای. چند دقیقُ دیگر سیب‌زمینی‌ها را 
می‌پزی. سپس روزنامه را می‌خوانی نیم‌ساعتی چرت می‌زنی؛ سپس برنامة 
اخبار تلویزیون را تماشا می‌کنی!» 

بر چهر؛ مادرش حالت دلواپسی پدید آمد. برخاست و واقعاً به آشپزخانه 
رفت و سیب‌زمینی‌ها را سر بار گذاشت. پس از مدتی به‌اتاق نشیمن برگشت» و 
این مرتبه او بود که سوفی را بر روی صندلی راحتی هل داد. 

به‌محض آنکه دهان باز کرد سوفی از صدایش فهمید مطلب جدی است. 
کش 

«یک چیزی است که من باید با تو صحبتش را بکنم. ببینم» دخترم تو آلوده 
مواد مخدر که نشده‌ای؟» 

سوفی نزدیک بود بزند زیر خنده؛ ولی فهمید مادرش جرا این سژال را کرد. 

گفت: «عقلت کم شده؟ همین نشان می‌دهد که واقعاً خنگی!» 


آن شب دیگر صحبتی از خرگوش سفید یا مواد مخدر به‌میان نیامد. 


... تعادل ناپایدار نیروهای خیر و شرّ... 


فردا صبح نامه‌ای برای سوفی نبود. آن روز طولانی را دلتنگ در مدرسه 
گذراند. در زنگهای تفریح سعی کرد یووانا را از خود نرنجاند. در راه خانه قرار 
گذاشتند همین‌که جنگل خشک‌تر شود با هم بروند آنجا چادر بزنند. 

انگار قرنی طول کشید ولی عاقبت به‌خانه و صندوق پست رسید. ابتدا نامه‌ای 
را که مهر مکزیک روی پاکت داشت باز کرد. از پدرش بود. نوشته بود چقدر 
دلش هوای خانه را کرده است و چگونه برای نخستین بار توانسته افسر ارشد 
کشتی را در شطرنجح شکست بدهد. دیگر این‌که تقریباً تمام کتابهایی را که پس از 
مرخصی زمستان با خود به کشتی آورده بود خوانده است. 

آنگاه -بعله خود خودش بود: پاکتی قهوه‌ای و نام او بر آن! کیف مدرسه و 
بقیهُ پاکتها را در خانه نهاده و به‌سوی مخفیگاه شتافت. برگهای تازه‌ما شین شده را 


بیرون آورد و شروع به‌خواندن کرد: 


تصویر جهان اساطیری 

سلامء سوفی! خیلی کار داریم؛ پس بی‌درنگ شروع کنیم. 

مقصود ما از فلسفه شیوة اند یشیدن کاملا حدیدی است که حدود ششصد 
سال پیش از مبلاد مسیح در یونان آغاز شد. پیش ازآن مردم باسخ همه پرسشهای 
خود را در مذهیهای ای می دافتند. این توضیحهای دینی از طریق اساطبر از 


۴ دنیای سوفی 


نسلی به‌نسل دیگر منتقل می‌گردید. اسطوره داستانی است دربارة خدایان و ابی‌که 
حیات چرا به گونه‌ای است که هست. 

در طول هزاره‌ها آنبوه پی‌شماری توضسحات اساطبری دربارة موضوعهای 
فلسفی در سراسر جهان رواح یافته بود. فبلسوفهای بونانی کوشیدند ثابت کنند این 
توضیحات قابل اعتماد پیست. 

برای فهمیدن طرز فکر فلسوفان اولیه باید دید تصویر اساطیری جهان چه 
شکل بود. پاره‌ای اساطیر مردم شمال را می‌نوان نمونه آورد (و چرا راه دور 
برویم؟) 

حتماٌ نام ور" و کرزش دا شنیده‌ای. پیش از این که مسبححیت به‌نروژ بیایید؛ 
مردم باور داشتند که ثور سوار بر ارابه‌ای که دو بز نو آن را می‌کشند آسمانها را 
درمی‌نوردد. هر وقت گرزش را در هوا تکان می‌دهد رعد و برق می‌شود. وا؟ تندر 
در زبان نروژی به‌معنی غرش نور است.؟ در سوئدی وازة تندر به‌معنای «,پروا( 
خدا» در آسمانهاست. 

هنگام رعد و برق باران میآرید» که برای کشاورزان وایکیدگ حاتی بود. 
بنابراین ثور را به‌ عنوان خدای حاصلیزی می برستید ند. 

توجیه باران؛ بدین‌فراره آن بود که ثور گرز خود را در هوا تاب می‌دهد. و 
باران که می بارد گندم در کشتزار می‌روید و نمو می‌کند. 

این که گاهان کشترارها چگونه رشد می‌کنند با چمه می‌شود که محصول 
هی هت مکی تیه ول ووشی رد که فارشا ما ادن ماب و اد آ نها کا 
همه فکر می‌کردند باران مربوط به‌ثور است» تور یکی از مهمترین خدابان اروبایی 
به شمار می رفت. 

اهمیت ور دلیل دیگری هم داشت» که به کل نم جهان مربوط می‌شد. 

وایکینگها معتقد بودند بخش مسکونی جهان جزیره‌ای است پیوسته در 
معرض خطرهای خارجی. این بخش جهان را قلمرو میانی" می‌خواندند و قلمرو 
۱ 1107 خدای رعد و برق در اساطیر نروژی. 
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۳۵  ریطاسا‎ 


خدایان ۱ درون این بخش فرار داشت. در یرون قلمرو میانی» قلمرو دبوهای تّه کار 
بود"» اینها برای نابودی جهان به‌انواع حبله‌ها و نیرنگها متوسل می‌شدند. این 
دیوان اهریمنی را اکثر «قوای آشوب» (هاویه) می‌نامند. نه تنها در اساطیر 
اروبای شمالی؛ بلکه تقرباً در همة فرهنگهای دیکره مردم دیدند که میان 
نبروهای خر و سر تعادلی نابایدار وحود دارد. 

یکی از راههایی که دیوها می‌توانستند قلمرو میانی را درهم شکنند» ربودن 
فریبا" الاح باروری: بود. اگر بهایی کار موفق می‌شدند نه دبک چیزی در 
کشتزارها می‌رویید و نه دیگر زنی بچعه می‌زایید. پس نباید به‌دیوها میدان داد. 

ثور در نبرد با دیوان چهره‌ای درخشان بود. گرز او نه تنعا باران میآورد؛ بلکه 
سلاحی مهم در مبارزه با قوای سهمناک آشوب بود. نبرویی بیکران به او 
می‌بحشید. برای مقال می‌توانست گرز وا به‌سوی دیوها برتاب کند و آنها را بکشد. 
و ترس و نگرانی از دست رفتن گرز را نیز نداشت چون» مثلل بویرنگ؟۰ همواره 
نزد او بازمی‌گشت. 

این توضیح اساطیری نحوة حفظ تعادل در طبیعت بود و نشان می‌داد چرا خبر 
و شر پیوسته در کشم‌کش‌اند. و دفبقاً این نوع توضیحات بود که فلاسفه رد 
کردند. 

ولی مطلب فقط این توضیحات نبود. 

وقتی بلاهابی چون خشکسالی و طاعون رو می‌نمود» آدمیزاد نمی‌توانست 
دس «ووی -ولست کو ود و چشم به‌راه مداخلة خدایان نشیند. باید خود اقدام 
می‌کرد و بر ضد شرّ می‌جنگید. و این کار را با مراسم و مناسکک گونا گون برگذار 
می‌کرد. 

مهمترین مراسم مذهبی در دوران نورسها* نذر و نیاز بود. نذر و نار در راه خدا 
بر قدرت آن خدا می‌افرود. برای نمونه» آدمها می‌بایست نذر و نیازهایی پیشکش 
خدایان می‌کردند تا آنان را توانمند و بر قوای آشوب چیره گر می‌کرد. از جمله 
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۶ دنبای سوقی 


راههای تحقق این مقصود. فربانی کردن نوعی حبوان برای خدا بود. نذر ثور 
معمولا بز نر بود. نذر آدین۱ گاه به صورت فربانیهای انسانی هم درمیآمد. 

مشهورنرین اسطورة کشورهای شمال اروپا از شعری ابسلندی» «فتلل تریم؟»» 
می‌آیید. در این روایت روزی ثور از خواب برمی‌خیزد» می‌بیند گرزش نیست. ریش 
و دستهایش از فرط خشم می‌لرزد. بار سرسپرد؟ خود کی" را برمی‌دارد و نزد فریا 
می‌رود و خواهش می‌کند الاهه بالهای خود را به‌لکی عاربه دهد تا او 
به جوتونهیم ۰۴ سرزمین دیبوان» پرواز کند+ و ببیند آنها گرز نور را دزدیده‌اند با نه. 

لکی در سرزمین دبوان به دیدن ثربم؛ شاه دیوان می‌رود و وی بی‌تأمل لاف 
می‌زند که گرز را هفت فرسنگ زیر زمین ,پنهان کرده است. و می‌افزاید خدایان 
دیگرُ رنگ کرز را نمی‌بینند مگ آن که فرییا به وصلت او درآید. 

سوفی؛ می‌توانی تصورش را بکنی؟ خدابان نیکوسرشت ناگیمان خود را غرق در 
بحران گزوگانگیری وخیمی می‌بینند. دیوان‌ها حیاتی‌ترین سلاح دفاعی آنها را 
ربوده‌اند. این وضعی کاملا" ناپذیرفتنی است. زیرا مادام که گرز نور در دست 
دیوها بماند» آنها بر جهان خدایان و آدمیان فرمان مطلق می‌رانند. فریبا وا در ازای 
گرز می‌خواهند. این هم پذیرفتنی نیست. اک خدایان الاهة باروری خود -,باسدار 
تمامی حیات- را از دست بدهند کاهان در کشترارها می خشکند و آدمیان همه 
می‌میرند. کار به بن بست رسیده بود. 

به‌روایت افسانه؛ لکی به‌سرزمین خدایان برمی‌گردد و به‌فرییا می‌گوید لاس 
عروسی‌اش را در بر کند چون (متأسفانه!) باید به‌عقد شاه دیوان درآید. فرییا 
یگ می‌ شود و کون کرو 5 تن به ازدواج با دیو بدهد مردم کب 1 دن 
مرد به عمرش ندیده بود! 

در این هنگام فکر بکری به‌سر هیمدال ۰۵ یکی از خدابان می‌رسد. پیشنهاد 
می‌کند خود ور لباس عروس پوشد. موهایش را بالا بزند؛ و دو قلوه‌سنگ زیر 


۰ 010 خدای اعظم جنگ دانایی و شعر, پدر ثور در اساطیر نروژی. 
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۳۷  ریطاسا‎ 


بالاپوشش بگذارد تا شکل زن شود. ثور البته خیلی از این فکر خوشش نمی‌آیید؛ 
ولی سرانحام (ضات قی دهد تون نان شها باه ات که ساید رنه بان کوش 
وا به‌دست اورد. 

پس تور را لاس عروس می‌بوشاننده و لکی ساقدوش عروس می‌شود. 

۱ بخواهيم به‌زبان امروزی داستان را بگوییم: ور و لکی «جوخة ضد 
تروریست خدایان‌اند: هر دو در لباس مبدل زنان» مأمور درهم‌شکستن پایگاه 
دیوان و بازیافتن گرز نورند. 

این دو وارد سرزمین دبوان می‌شوند: و دیوها به‌تدارکك جشن عروسی 
می برد ازند. در حین ضیافت شام» عروس خانم -یعنی ثور- یگ گاو درسته و 
هشت ماهی گنده می بلعد. همپحنین سه بشکه آبحو می‌نوشد. شاه دیوها 
به‌شگفت درمیآید. و چیزی نمانده بود هویت وافعی « کاماندوها؛ برمللا شود. اما 
لکی توضیح می‌دهد که فریبا چنان مشتاق آمدن به‌سرزمین دیوان بود که مک 
هفته چیری نخورد و خطر از سر آنها می‌گذرد. 

آنگاه ثریم شاه دیوها روبند عروس را بالا می‌زند که او را پبوسد. و در کمال 
حیرت می‌یند چشم در چشمی عضصناک» شمان برافروختة تور دوخته است. 
باز لکی به‌داد می‌رسد و می‌گوید عروس از هیبحان وصلت یک هفته نخواییده 
است. در این موقع؛ شاه دیوان دستور می‌دهد گرز را بیاورند و در حین مراسم 
ازدواج در دامن عروس فرار دهند. 

ور وفتی گرز به‌دستش می‌رسد قاهقاه می‌خندد. ابتدا ثریم را می‌گشد؛ سپس 
هم دیوان و خویشان آنها را از میان می‌برد. و ماجرای هولناک کروگانگیری 
با خی مان هی مد وه کرو عکه هاوز ون با و بانن دبای استن ا روگ وه 
فوای اهریمنی غلبه می‌کند. 

این» سوفی؛ خلاصة اسطوره بود. ولی مفهوم حقیقی آن چیست؟ داستان را 
فقط رای فرح شبآخته نو ی شواستند: کیری: برد نک تسیر ای هی تقد 

وفتی خشکسالی می‌شده مردم می‌کوشیدند بفهمند چرا باران نمی‌بارد. دلیلش 


۸ دنیای سوفی 


شاید این است که دیوها گرز تور را ربوده‌اند! 

و شاید هم اسطوره درصدد توضیح و بیان فصول سال است: در زمستان 
طبیعت می‌میرد زیرا گرز ثور در سرزمین دیوان است. ولی در بهار آن دا باز 
می‌ستاند. بدین‌ترتیب اسطوره می‌کوشد برای چیزی که مردم نمی‌توانند بفهمند 
توجیهی بیاأفربند. 

ولی اسطوره فقط توضیح و توجیه نبود. مردم هم مراسم مذهبی در ارتباط با 
اساطیر برگذار می‌کردند. می‌توان به‌سادگی حدس زد که مردم برای رفع خشکسالی 
با بی‌محصولی وقایع اساطیری را به‌نمایش درمیآوردند. مثلا مردی در روستا 
باس عروس می‌پوشید -سنگابی جای پستانهایش می‌گذاشت- تاگرز را از دیوها 
باز ستاند. مردم» بدین منوال» ببکار نمی‌نشستند برای باریدن باران و نحات 
مزارع از خشکسالی کارهابی می‌کرد ند. 

مثالهای زبادی در نقاط مختلف جهان می‌توان بافت که مردم اساطر فصول 
سال را به‌نمایش می‌گذارند 5 فرابند طییعت را شتاب بخشند. 

این گوشه چشمی بود به دنبای اساطیر نروژی. البته درباره ثور و آدین» فربور۱ و 
فرییا؛ هودر" و بالدر۲ و بسباری خدایان دیگره داستانهای بیشماری وجود دارد. 
ابی گونه بندارهای اساطیری در سرامر جهان متداول بود نا آن که فیلسوفان آمدند 
و وضع را به‌هم زدند. 

زمانی که فلسفه در یونان تکوین می‌بافت» آن کشور نیز از جهان تصویری 
اساطیری داشت. داستانهای خدابان فرنها از نسلی به‌نسا دیگر رسبده بود. 
خدایان بونانی زئوس و آپولون» جرا و آننه» دبونوسوس و اسکلییوس. هراکلس و 
هفابستوس خوانده می شدند» و ابنها تنها مشتی از خروارند. 

در حدود هفتصد سال بیش از میللاد؛ هومر و هسیود وس بسیاری از اساطیر بونانی 
را روی کاغذ آوردند. این وضعی کاملا تازه بدید آورد. حال که اساطیر شک 
مکتوب بیدا کرد. می‌شد آنها را مورد بحث فرار داد. 

۱. (1۳۳۵: خدای باروری و صلح و نیکبختی در اساطیر اسکاندیناوی. 


۲. 11046 پسر نابینای خدای اعظم آدین در اساطیر اسکاندیناوی. 
۳ 1067 پسر دیگر خدای اعظم آدین. 


اساطیر / ۳۹ 


فبلسوفان اولي_بونان بر اسطوره‌شناسی هومر خرده گرفتند. گفتند خدایان او 
زبادی همسان آدمیزادند و درست مانند آدمیان خودخواه و غیرقابل اعتماد و 
برای نخستین بار عنوان شد که اسطوره صرفا بنداشت دشر است. 

یکی از این نظربه پردازان کسنوفانس۱ بودء که از حدود ۷۰ ۵ پیش از میللاد 
می‌زنست: وی کشت اسان خذایان را در تصوو خود آفرنده است» آدمی کمان 
می‌کند خدایان نیز زاده شده‌اند و مانند ما باس می‌پوشند و حرف می‌زنند. مردم 
حبشه فکر مي‌کنند خدایان سیاه‌اند و بینی بهن دارنده در نظر ترا کیاییها خدابان 
چشمآبی و موبورند. اگر گاوها؛ اسبها و شیرها قادر به‌نقاشی بودند؛ لابد خدایان را 
به شک گاو و اسب و شیر می‌کشیدند! 

در این دوران بونانیها دولتشهرهای زیادی؛ چه در خود ونان و چه در 
مستعمراتشان در جنوب ابتالیا و آسیای صغیر؛ به‌وجود آوردند. کارهای شاق در 
این دولتشهرها همه به‌دست بردگان انحام می‌شد. و شهروندان فراغت داشتند 
تمام اوقات خود را صرف سیاست و فرهنگ کنند. 

در محیط این شهرها مردم شوخ تفکری کاملا" نوین آغاز کردند. هر شهروند 
می‌توانست از طرف شخص خود ابراز نظر کند که جامعه یبد چگونه سازمان بابد. 
افراد بدین ترتیب می‌توانستند بدون آن که به‌اساطیر کهن متوسل شوند؛ سوّالات 
فلسفی مطرح کنند. 

این را تحول شيوف فکر اساطری به‌شبوة فکر تبحربی و عقلی می‌خوانند. هدف 
فیلسوفان اولية _بونان این بود که برای فرایندهای طییعی توضیح طبیعی. به‌جای 
توضیح فوق‌طبیعی؛ بیابند. 


سوفی از مخفیگاه در آمد و در باغ پرسه زد. سعی کرد چیزهایی را که در 
مدرسه و به‌ویژه در کلاسهای علوی آموخته بود فراموش کند. 

اگر همچنان در این باغ بزرگ می‌شد بی آن که چیزی دربارهٌ طبیعت بداند 
چه می‌فهمید بهار چیست؟ 


۱ ۵۵0۵۸۵ ( ۴۸۰۰۵۷۰ پیش از مبلاد). 


۰ دنیای سوفی 


و آیا نمی‌کوشید توجیهی بتراشد که چرا ناگهان باراد می‌آید؟ آیا برای آب 
شدن برفها و برآمدن خورشید هر بامداد نوعی خیالبافی نمی‌کرد؟ 

بلی» بدون شک. شروع کرد خودش داستانی بسازد: 

زمستان پهنٌ زمین را در چنگال یخ‌زدهٌ خود داشت. موریات بدجنس 
شاهدخت سیکیتای زیبا را در زندانی سرد محبوس کرده بود. روزی بامداد 
شاهزاده براواتو آمد و دختر را نجات داد. سیکیتا چنان خوشحال شد که روی 
علفزار به‌رقصیدن پرداخت. و ترانه‌ای را که در آن زندان مرطوب سروده بود 
همی خواند. زمین و درختان چنان به‌وجد آمدند که برفها همه مبدل به‌اشک شد. 
آنگاه شرزشیت مر برآرود تام اشکهارآآغعکه کریتنگان شید سیکها 
لب به آواز گشودند و هنگامی که شاهزاده خانم زیبا گیسوان طلایی خود را پایین 
ریخت. چند تار مویش بر زمین افتاد و مبدل به‌دشتی گل زنبق شد... 

سوفی از داستان قشنگ خودش خوشش آمد. حیف که دلایل واقعی تغییر 
فصول را می‌دانست. وگرنه داستان خود را باور می‌کرد. 

فهمید مردم همواره نیاز داشته‌اند دلیلی برای رویدادهای طبیعت پیدا کنند 
شاید نمی‌توانستند بدون اين توجیهات به‌سر برند. و نیز دریافت همه اين اساطیر 
هنگامی ساخته شد که هنوز چیزی به‌نام علم وجود نداشت. 


فیلسوفان طبیعی 
ی 


هیچ چیزی نمی‌توآند از هیچ به‌وجود ] پ 


بعد از ظهر که مادرش از کار برگشت سوفی روی تاب نشسته بود. داشت 
دربارهُ امکان ارتباط میان درس فلسفه و هیلده مولرکناگ فکر می‌کرد. دختری که 
کارت تبریک تولد ارسالی پدرش به‌دستش نخواهد رسید. مادرش از آن سر باغ 
صدا کرد: «سوفی! یک نامه داری!» 

تفسش بند آمد. صندوق پست را کمی پیش خالی کرده بود؛ نامه حتماً از 
فیلسوف است. به‌مادرش چه بگوید؟ 

«تمبر ندارد. شاید نامه عاشقانه باشد!» 

سوفی نامه را گرفت. 

«بازش نمی‌کنی ؟» 

دنبال بهانه‌ای می‌گشت. 

«مادر آدم بالا سرش ایستاده باشد. آن‌وقت نامه عاشقانهاش را باز کند؟» 

بگذار مادرش گمان کند نامه عاشقانه است. اين هم مکافات دارد ولی بهتر از 
آن است که مادرش بفهمد با مردی کاملاً غریبه فیلسوفی که با او قایم‌موشک 
بازی می‌کند» در مکاتبه است. 

نامه یکی از آن پاکتهای سفید کوچک بود. سوفی رفت بالاء اتاق خودش 
پاکت را باز کرد سه پرسش تازه برابر خود دید: 

با نوعی جوهر اولمه وحود دارد که همه چیز از آن ساخته شده است؟ 


۲ / دنیای سوفی 


باب می‌تواند شراب شود؟ 

چیگونه ممکن است از خاک و آب قورباغة زنده به‌وحود آید؟ 

سوالها به نظرش احمقانه رسید. با این حال تمام شب در فکر آنها بود. فردا در 
مدرسه هم هنوز به آنها می‌اندیشید. و آنها را یک یک در ذهن می‌کاوید. 

«نوعی جوهر اولیه» که همه چیز از آن ساخته شده -مگر ممکن است؟ اگر 
چنین جوهری وجود می‌داشت. چطور می‌توانست ناگهان؛ مثا کل یا فیل 
بشود؟ 

همین ایراد به‌پرسش دوم یعنی امکان تبدیل آب به‌شراب وارد بود. سوفی 
تمثیل آب شراب‌کردنٍ حضرت عیسی را خوانده بوده ولی آن را هیچ وقت 
به‌معنای تحت‌اللفظی نگرفته بود. و اگر عیسی واقعاً هم آب را شراب کرده باشده 
این معجزه بود؛ یعنی چیزی که به‌طور معمول نمی‌تران انجام داد. سوفی 
می‌دانست که نه تنها در شراب بلکه در همه چیزهای بالنده مقدار زیادی آب 
وجود دارد. با اين حال اگر نود کج در صد خیار را هم آب تشکیل دهد باید 
چیز دیگری نیز در آن باشد. چون خیار خیار است. نه آب. 

و بعد می‌رسیم به‌موضوع فورباغه. اين معلم فلسفه انگار کرم قورباغه دارد! 

سوفی می‌توانست بپذیرد که قورباغه ترکیبی از خاک و آب است. به‌شرط آن 
که خاک را دارای مواد گوناگون بدانیم» در آن صورت ترکیب خاک و آب بعید 
نیست بتواند قورباغه به‌وجود آورد: یعنی بگوبيم خاک و آب سبب شدهاند تا 
امکان به‌وجود آمدن تخم قورباغه و نوزاد قورباغه فراهم آبد. وگرنه از جالیز کلم 
هر چقدر هم آب بخورد قورباغه نمی‌روید. 

آن روز وقتی سوفی از مدرسه به‌خانه آمد» پاکتی ضخیم در صندوق منتظر 
خود دید. مانند روزهای پیش به‌درون مخفیگاه خود خزید. 


باز سللام! امروز بدون طفره‌رفتن با خرکوشهای سفید و این قییل حرفها مستفیم 
می‌رويم سرایغٌ درسمان. تصویری بسیار کلی براست ترسیم می‌کنم از شبوة اندبشة 


فیلسوفان طبیعی / ۴۳ 


مردم دربارة فلسفه از زمان بونان باستان تا به امروز. اما مطالب را به ترتیب بررسی 
ی کیم: 

از آنحاکه اکثر فلاسفه در عصری دیکر و شاید در فرهنگی کاملا متفاوت با 
فرهنگ کنونی ماء می‌زبستنده بهتر است ببینیم برنامة هر کدام چه بود. منظورم 
این است که بابد دید هر فبلسوف به‌ویژه در پی کشف چیست. فلسرفی ممکین 
است بخواهد بداند گیاهان و حبوانات چگونه به‌وجود آمدند. دیگری ممکن 
است بنواهد بداند آیا خدایی هست و با بشر می‌نواند از روحی فنانابذیر 
برخوردار باشد. 

وفتی برنامف کار یک فیلسوف را مشخص کردیم راحت تر می‌توانيم شبوة تفکر 
او را دنبال کنیم» زیرا هیچ فلسوفی ذهن خود را به‌تمامی مسائلل فلسفه مشفول 
نداشته است. حتماً متوجه شده‌ای در گفتگو از فلسوفان هميشه صحبت از 
مردهاست چون فلسفه جولانگاه آنها بوده است. زنان در گذشته چه از نظر 
حنسیت و چه از نظر تفکر همواره مقهور بوده‌اند» که البته جای تسف است زیرا 
مقدار زیادی تحربه گرانبها بدین سب از دست رفته است. در فرن حاضر است که 
زنان برای نخستین بار به‌راستی بر تاریخ فلسفه اثر نهاده‌اند. 

خیال ندارم تکلیف درسی» با مسئله‌های دشوار رباضی و با کارهابی از این 
قبیل برعهده‌ات بگذارمه صرف کردن افعال هم در حوزة کار من نیست. لیکن» 
گاه به گاه تمرین‌های کوچکی برابت در نظر می‌گیرم. 

ابا قرو ات شر کم 


فیلسوفان طبیعی 

فلاسفذ اولِة بونان اه فیلسوفان طیبعی خوانده می‌شوند چمون بیش از هر چیز 
در فکر حهان طبيعی و رویدادهای طبيعی بودند. 

بیشتر از خود پرسیدیم چیزها چگونه به وجود آمد. امروزه بسیاری برآنند که 
در زمانی بابد چبزی او عدم به وحود آمده باشد. این اندیشه در میان یونانیان 
جندان خربدار نداشت. آنها؛ به‌دلایل گوناگون» که می‌کردند ,ببوسته «یجیزی» 


۴ /دنیای سوفی 


وحود داشته است. 

بنابراین؛ مهمترین مسئله آنها این نبود که چیزها پیگونه از عدم وجود یافت. از 
سوی دیگ ونانیان در شکزت بو دند یگ نه ماهی زنده می تواند از آب ید۱ 
شود و چمگونه درختان تنوسند و گلهای رنگارنگ می‌توانند از خاک بی‌جان 
برویند - تا چه رسد به کودک از زهدان مادوا 

فلسوفها به چشم خود مي‌دبدند طبیعت ,بوسته در حال دگرگونی است. اما 
این دگرگونی چگونه روی می‌دهد؟ 

چگونه می‌تواند؛ برای مثال؛ جوهری به‌موجود زنده دگرگون کردد؟ 

فلاسنة اوه همه عشّده داشتند که اصل کلية تغیبرها باید نوعي حوهر خاص 
اولیه باشد. چرا بهاین فکر افتادند» دشوار بتوان گفت. ما فقط می‌دانیم این اعتقاد 
رفته رفته بیدا شد که علت نهان تمامی تغییبرات در طیعت نوعی حوهر اولبه است. 
باید «چییزی» باشد که چیزها همه از آن میآبند و همه بدان باز می‌گردند. 

حالب ترین مطلب برای ما در حقیقت نه راه‌حلهای این فیلسوفان اولیه» بلکه 
پرسشهای آنان و نو باسنی است که می‌جستند. مهم این نیست که چه 
می‌اند بشید ند مهم او بت که بح هدس ان شیذنق: 

می دایم برسشهای آنها درباوة دکرگو نیهایی بود که در جهان مادّی ,ندید 
می‌آمد. در حستحوی قوانین ناییدای طیبعت بودند. می‌خواستند بدون توسل 
به‌اساطبر کهن بفهمند ,پبرامون آنها چه می‌گذرد. و از همه مهمتره می‌خواستند با 
مطالعة خود طبیعت رویدادهای واقعي طبیعی را دربابند. این روش توضیح با 
توضیح رعد و برق با بهار و زمستان از طریق داستانسرایی دربارة خدایان» بسیار 
ات 

بدین فرار فلسفه به‌تدریج خود را از مذهب رها ساخت. می‌توان گنت 
فلسوفان طبعی نخستین گام را در راه استدلال علمی برداشتنده و پیشتاز آنبحه 
بعدها علم نامنده شد بودند. 

از گنتار و نوشتار فیلسوفان طیسعی چیز چندانی باقی نمانده است. این مختصری 
که می‌دانیم از نوشته‌های ارسطو است؛» که دویست سال بعد می‌زیست. اما وی 


فیلسوفان طبیعی / ۴۵ 


تنها به تیبحه گیریهای این فیلسوفان اشاره می‌کند. از این رو غالبا نمی‌دانیم آنها از 
چحه راههایی بهاین نتایج رسیدند. ولی از همین اندازه که می دایم مي‌توان ,بی برد 
که برنامة کار فلاسفة نخستین ونان تفکر در زمينث جوهر سازندة اولمه و 
دگرگونیهای طبیعت بود. 


سه فیلسوف میلتوسی 

اولین فیلسوفی که می‌شناسیم طالس ۱ است. که اه میلتوس از مستعمرات 
بونان در آسیای صغیر؛ بود. طاللس به کشورهای بسیاری» از جمله مصره رفت و 
می‌گوبند در آنحا بلندی یکی از اهراع را به‌طریق زیر محاسبه کرد: درست در 
لحظه‌ای که ارتفا سایث خودش برابر قامتش بود سای هرم وا انذازه گفت: 
همیحنین معروف است که کسوف سال ۵۸۵ پیش از مبلاد را دقبقاً پیش‌بینی 
کرد. 

طالس فکر می‌کرد منشأً همه چیزها آب است. مقصودش از این حرف چه بود 
درست معلوم نیست. شاید اعتقاد داشت حیات بکسره از آب بدید میآید -و 
حبات که زایل شد همه چیر باز به آب مبدل می‌شود. 

در سفرهایش به‌مصر لابد دیده بود وقتی سیلابهای یل از اراضی دنتای رود 
پس می‌رفت» کشت شروع به‌روییدن می‌کرد. و باز شاید دیده بود در جاهایی که 
تازه باران باریده بود کرم و قورباغه ببد.یدار می‌شد. 

احتمال می‌رود طالس به‌یخ شدن آب با تبدیل آب به‌بخار -و تبدیل دوبارة 
ان هب نیز اند شیده بود. 

هم معروفت امنت کهاطاامن عی کفت د یمه بح برار شذاشتو: ختضود 
او را از این سخی فقط می‌توان حدس زد. شاید وقتی می‌دید که خاک تبره منشاً 
پیدایش همه چییزن از کل و دانه گرفته تا سوسک و حشره است» این تصور برابث 
بیدا شد که زمین بر از «هسته‌های حبات۲» ریز و نامرتی است. آنبحه مسلم است 


مقصودش خدایان هومری نود. 
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فسوف دیگزی که نامش را می‌شنويم آنا کسیماندروس۱ است. که تقرباً 
همزمان طالس در میلتوس می‌زبست. به‌نظر او جهان ما یکی از هزاران جهانی 
است که در لابتناهی به‌وحود آمده» در آنحا محو می‌شود. معلوم نیست منظورش 
از لابتناهی چه بود» ولی آشکار است به‌جوهری مشخص. از نوعی که طالس در 
فکر داشت. نمی‌اند يشید. شاید می‌ خواست بگوید جوهری که منشا همه چیز 
است بابد چیزی غیر از همه چیز باشد. و چون چیزها همه متناهی‌اند؛ چیزی که 
پیش از آنها و پس از آنها می‌آید باید «نامتناهی» باشد. و این مادة اولیه نمی‌تواند 
همین آب معمولی باشد. 

فیلسوف سوم اهل مبلتوس آنا کسیمنس۲ ۷۰۱ ۵ ۲ ۵ پیش از میلاد) بود. 
وی فکر می‌کرد منشاً تمام چیزها «هوا؛ با «بخار» است. آنا کسیمنس البته با نظرية 
طالس دربارة آب آشنا بود. اما آب از کحا آمد؟ به‌نظر آناکسیمنس آب هوای 
متراکم است. می‌یبنیم وقتی باران می‌بارد» آب از هوامی‌تراود. پس؛ گمان برد» اگر 
آب را بیشتر بفشریم خاک می‌شود. شابد دیده بود گنه از بضهای آب شده شن 
و ماسه بیرون می‌آبد. همپچنین تصور می‌کرد آتش هوای ریق است. نابراین؛ 
آناکسیمنس نیحه گرفت» هوا هنشاً آب و خاک و انش است: 

باروری خاک از راه آب چندان غریب نیست. شاد آنا کسیمنس تصور می‌کرد 
حیات از زمین و هواو آتش بد ید میآید» ِ» منشا تمام چیزها هوا با بخار است. 
پس او هم؛ مانند طالس بر آن شد که جوهری نهان وجود دارد که سرچشمةً 
تمامی تغییرات است. 


هیچ چیزی نمی‌تواند از هیچ به و جود آید 

این سه فلسوف میلتوسی همه باور داشتند که منشا تمام چیزها نوعی جوهر 
اوه است: ون کت هس هس نویه نا کهان اضر دی میدن دود 
دا می‌توان مسئلةً تغییر نامید. 


کم 
کروهی قلسوف. از حدود ۵۰۰ پیش از مبلاد» در مستعمرة بونانی الا در 
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فیلسوفان طبیعی / ۴۷ 

حنوب ابتالبا بیدا شدند. مستلة تغییر مورد توحه ۳۹ «التاشما؛ بود. 

مهمترین این فلسوفان بارمنیدس" ۵۴۰۱ - ۴۸۰ پیش از میلاد) بود. 
پبارمنیدس عشیده داشت هر حه وحود دارد یوسته وحود داشته است. ین اند دشه 
برای بونانیان بیگانه نبود. آنها کم و بیش هر چه را در جهان هست جاودان 
می بنداشتند. به نظر ,پارمنیدس هیچ چیزی نمی‌تواند از هیچ به‌وجود آربد. و چییزی 
که هست نمی تواند نابود گردد. 

پارمنیدس این انديشه را گامی جلوتر نیز برد. گفت تغیبر به‌منهوم واقعی 
امکان پذ یر پیست. هیچ چیز نمی تواند چیزی جز آنبحه هست بشود. 

پارمنیدس البته می‌دانست که طییعت مدام در حال تغییر است. تغییر یافتن 
چیزها را با حواس خود درک می‌کرد» ولی این را نمی‌توانست با آنپحه عقل 
می‌گنت توافق دهد. وقتی ناچار شد بین محسوسات و عفل یکی را برگرزبند؛ 
جانب عقل راگرفت. 

حتماً این اصطلاح را شنهده‌ای که «تا به‌چشم خود نبینم باور نمی‌کنم.» اما 
بارمنیدس چبزهابی راهم که به‌چشم مي‌دید باور نمی کرد. اعتقاد داشت حواس ما 
تصویری نادرست از جهان به‌دست می‌دهند؛ تصویری که با عفل ما جور 
درنمیآید. و در مقام وف وضفة خود می‌دانست انواع خطاهای حسی را 
آشکاو سازد. 

این ابمان خلل ناپذیر به‌عقل آدمی خردگرایی" خوانده می‌شود. خردگرا کسی 
است که اعتقاد دارد عقل بشر منشاً شناخت ما از جهان است. 


همه‌چیز روا است 

هراکلیتوس؟ ۴۰۱ ۴۸۰-۵ پیش از میلاد)» اهل افه‌سوس در آسیای صغیره 
از معاصران پارمنیدس بود. هراکلیتوس تغییر مداوم» با سیللان» را در واقع 
آپتاس توهآر هت طیمت مر ولتت سایق بان کت که کلوسی مش 15 
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بارمنیدس به‌ادرا کك حسی خود اعتماد داشت. 

هراکلیتوس می‌گفت «همه چیز روان است». همه چییز پیوسته در گذره در 
حرکت است» هیچ جبز ثاست نیست. پس۰ «در یک رود دو بار نمی‌توان با نهاد». 
زیرا بار دوم که با در رود می نهم» نه رود همان است که بود نه می. 

هرا کلیتوس تأ کید کرد که اضداد ویزگی جهان است. اگر هیچ گاه بیمار نشویمن 
نمی‌دانیم تندرستی چیست. ۹ هیچ گاه گرسنه نشویمء از سیر شدن لذت نمی بریم. 
اگر هیچ‌گاه جنگگی روی نمی‌داده قدر صلح را نمی‌شناختیم. و اگر زمستان نباشدء 
بهار هم نمی‌آید. 

به‌اعتقاد هرا کلیتوس: نیکی و بدی هر یک حایگاه ضروری خود را در نظم 
امور دارند. بدون تأثر متقایل و مداوم این اضداد جهان نابود می‌شود. 

«خدا همانا روز و شب؛ زمستان و تابستان؛ جنگ و صلح» سیری و گرسنکی 
است.» 
مقصود او از «خدا» مسلماً خدایان اساطیر نبود. خدا -الوهیت- در نظر 
هرا کلیتوس: چیزی بود که کل جهان را در برمی‌گرفت. در حقیقت؛ خدا را می‌توان 
کاملا آشکارا در اضداد و دگرگونبهای بی‌وقفة طببعت مشاهده کرد. 

هرا کلیتوس به‌جای واژط «خدام* غالبا واژة بونانی لوگوس ۰۱ به‌معنای عقل» را 
به کار می‌برد. با آن که ما آدمیان همه همواره یک حور فکر نمي‌کنيم .با به یک 
اندازه عقل نداریم. به‌اعتقاد هراکلیتوس حتماً نوعی «عقل کل» وجود دارد که 
آنبحه را در طبیعت روی می دهد هدابت مي‌کند. 

این «عقل کل» با«قانون کلی؛ وجه مشترک هم ماست؛ رهنمای هم ماست. 
با این حال بیشتر مردم در زندگی» به‌نظر هرا کلیتوس. از عقیل فردی خویش بهره 
می‌گیرند. هراکلیتوس. بر روی همه برای همنوعان خود ارزشی غاثل نبود. می‌گفت : 
«عقاید بیشتر مردم همانند بازیعه‌های کودکان است.» 

بس هرا کلیتوس:* در میان اضداد و تغییر مدام طبیعت. گونه‌ای هستی با وحدت 
می‌دید. این «چیز؛ را: که مبنای همه چیز است؛ خدا با لوگوس نامید. 


مرها .۱ 
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چهار عنصر اصلی 

,دارمنید س و هرا کلتوس» ده مشهو می ۰ نقطة کاملا مقابل یه بو دند. عفل 
بارمنیدس حکم می‌کرد که هیچ چیز نمی تواند تغیبر یابد. ادراک حسی هرا کلیتوس 
به همان وحه نشان می‌داد که طییعت مدام در حال تغییر است. کدامبکت درست 
می گفت. از عفل ,پیروی کنیم یا به حواسمان اعتماد ورزیم؟ 

بارمنیدس و هرا کلیتوس هر کدام دو چیز می‌گفتند: 

بارمنیدس کات 

الف) هیچ چیز نمی‌تواند تغیبر کند* و 

ب) نابراین: به‌ادرا کهای حسی خود ناید اعتماد کرد. 

هرا کلیتوس» از سوی دیک می‌کو ند : 

الف) همه چبز تغییر مي‌کند («همه چبز روان است »)۰ و 

با ادرا کهای حسی ما قابل اعتمادند. 


دو فیلسوف محال است بیش از ابن ضید هم باشند! ولی حق با کی بود؟ 
می بابست امپدوکلس ۱ سسیلی ۴۹۰۱ ۳۰۰ ۴ ,پیش از میللاد) میآمد و راهی از 
این ورطه به‌بیرون می‌نمود. 

به نظر او هر دو در موردی درست می‌گفتند و در موردی نادرست. 

امپدوکلس دریافت دلیل اصلی ضدیت آنها این بود که هر دو وحود فقط یک 
عنصر را در نظر می‌گرفتند. اگر این‌طور می‌بود هيچ‌گاه نمی‌شد میان آنپحه عقل 
حکم می‌کند و آنپحه «با چچشم می‌توان دید رابطه‌ای برفرار کرد. 

بدیهی است که آب نمی‌نواند به‌ماهی با به پروانه مبدل شود. در حقبقت۰ آب 
نمی‌تواند هیچ تفییری بکند. آب خالص هميشه آب خالص باقی می‌ماند. بس 
بارمنیدس درست می‌گنت که «هیچ چیز تغییر نمی‌کند.؛ 

امپدوکلس. در عین حال» با هرا کلتوس هم موافق بود که باید به دریافتهای 
حسّی خود اعتماد کرد. بابد آنیحه را به‌چشم می‌بینم باور کنم» و چیزی که 
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می‌بینیم دفیقا این است که طسعت تغییر می‌کند. 

امپدوکلس نتببحه گرفت که انديش؟ نها یک جرهر اولیه را باید از سر بیرون 
کرد. نه آب به‌تنهایی می‌تواند به‌صورت بوتا کل و یا پروانه درآید نه هوا. منشاً 
طبیعت به هیچ وجه نمی تواند «عنصرء‌ی واحد باشد. 

طیعت؛ به‌نظر امپدوکلس؛ در محموع از چهار عنصر باه به گنت اوه چهار 
«اصل »۰ تشکیل شده است. این چهار اصل عبارت است از خاکت» هواه آتش» 
۹ 

فرایندهای طیعی همه ناشی از آمیختن و مبزاشدن این چهار عنصر از 
یکدیگر است. همه چیز ترکیبی است از خاک هواء آتش: آب - منتها به نسبتهای 
گونا گون. وقتی گلی با حیوانی می‌میرد» به نظر امپدوکلس» عناصر چهارگانه دوباره از 
هم می‌گسند. این تغیبرات را می‌توانيم به‌چمشم خود ببینیم. اما خاک و هواه آتش و 
آب فنانابذبرند» و همواره «دست نخورده» از احرای ترکبی خود باقی می مانند. 
پس درست نیست گفته شود که «همه‌چین, تفیبر می‌کند. اساسا هیچچیز تفییر 
نمی‌کند. آنبحه روی می‌دهد این است که عناصر چهارکانه درهم میآمیزند و محرا 
می‌شوند - نا دوباره درهم آمیزند. 

این را می‌توان با نقاشی مقابسه کرد. اگر نقاش فقط یک رنگ -مثلا سرخ 
در اختبار داشته باشد» درخنان سبز را نمی‌تواند بکشد. ولی اگر از زرد» سرخ آبی) 
سیاه استفاده کند قادر است صدها رنگ گوناگون بکشد؛ فقط باید آنها را 
به نسبتهای مختلف با هم بامیرد. 

مثالی از آشپزخانه این را خوب نشان می‌دهد. اگر می فقط آرد در اختبار داشته 
باشم باید جادوگر باشم که با آن شیربنی درست کنم. ولی اگر تحضم‌مرن و آرد و شیر 
و شکر داشته باشم؛ می‌توانم انوا مختلفی شیرینی پزم. 

تصادفی نبود که امپدوکلس خاک هوا؛ آتش» آب را به‌عنوان «اصل»های 
طبیعت برگزید. فیلسوفهای پیش از او نیز کوشیده بودند نشان دهند جوهر آغازین 
یهت هشن نیاق اه ۵۱ کنشمشی کفته ادن که اب واه 
دو عناصر ضروری جهان مادی‌اند. بونانیان آتش را هم ضروری شمردند. آنهاه 


فیلسوفان طبیعی / ۵۱ 


برای نمونه به‌اهمیت خورشید برای زندگی تمام موحودات زنده توحه کردند» و 
از دمای بدن انسان و جوان نب خن داشتند. 

امپدوکلس شاید سوختن فطعه‌ای هیزم را به‌دفت باییده بود. چیزی تحزیه 
می‌شود+؛ صدای ترق‌توروق آن به گوش می‌رسد؛ تف می‌براند؛ این همان «آب؛ 
است. چیزی دود می‌شود و بالا می‌رود. ان همان «هوام است. «آتش» راهم که با 
چمشم خود می‌ینيم. و آتش که خاموش گردد» چیزی برجای می‌ماند. این خاکستر 
است. که همان «خاک » باشد. 

با هم روشنگري امپدوکلس در مورد دگرگونی طیعت بر اثر تجزبه و تزکیب 
چهار «اصل» -باز هم موضوعی هست که باید روشن شود. این عناصر راچه چیز 
چنان با هم ترکیب می‌کند که حبات تازه‌ای بدید آبد؟ و چه موجب می‌شود که 
«ترکیب »۰ مثلا کل دوباره تحربه شود؟ 

امپد وکلس معتقد بود دو نبروی حدا گنه در طیعت در کار است. وی آنها را 
«مهره و «کین» نامید. مهر چیزها را به‌هم حوش می‌دهد» کین آنها را از جم حد۱ 
می‌کند. 

امپدوکلس بین «جوهره و «نیروه نیز تمیز فاثل شد. این در خور توجه است. 
امروزه هنوزء دانشمندان میان عناصر و نیروهای طبیعی تمایز می‌گذارند. علم جدرید 
برآن است که هم فرابندهای طبیعی را می‌توان نتمححة تابر متقایل عناصر مختلف 
و شماری پیروهای طبیعی شمرد. 

امپدوکلس همپنین این موضوع را مطرح کرد که هنگام دراک حسي ما از 
چیزها در وافع چه روی می‌دهد. برای مثال من چیگونه می‌توانم کلی را «تماشاء 
کنم؟ آنبحه اتفاق می‌افتد چپیست؟ هیچ وفت به‌این مطلب اند بشیده‌ای» سوفی؟ 

امپدوکلس فکر می‌کرد چشم» همپمون هر چیز د گر در طبیعت. از خا کک؛ هواه 
آتش» آب تشکیل شده است. «خاک» چشمهای من چیزهای خاکی پیرامون را 
می‌بیند؛ «هوامی چشمهای من آنیحه را از هواست می‌بند؛ «آتش» چشمهای من 
هر چه را از آتش است؛ و «آب, چشمهای من هر چه را از آب است. اگر 
چشمهای من یکی از این عناصر چهارگانه راکم می‌داشت؛ من نمی‌توانستم تمامی 


۲ /دنیای سوفی 


طیعت را بینم. 
چیزی از هر چیز در همه چیز 

آناکساگوراس۱ ۵۰۰۱ - ۴۲۹۸ پیش از میلاد) فلسوف دیگری بود که 
یذ برفت ,یک حوهر خاص اولیه -مثلا آب- بتواند به‌همة چبزهایی که ما در 
ی( 
اب بتواند به خرن و استخوان تبدیل بابد. 

آناکسا گوراس بر آن بود که طبیعت از ذرات ریز پیشماری که به چشم نمی! ید 
درست شده است. از این گذشته هر چبز را می‌توان به‌دذرات ویر و ریرتر تفسیم 
کرد» منتها حتی در ریزتریی دره‌ها باره‌هایی از تمام یز های دیگ هست. به نظر اوء 
اگر پوست و استخوان ما دگردیسی چیز دیگری نمی‌بود» پس بابد در شبری که 
می‌نوشیم و در غذابی که می‌خوریم پوست و استخوان باشد. 

کی دو مثال امروزی شاید طرز تفکر آنااکسا گوراس را روشتتر کند. تکنولوژی 
جدید اشعةٌ لیزر می‌تواند تصاویر به‌اصطلاح سهبُعدی بسازد. اگر از اتوموبیلی 
عکس لیزری بگیریم» و تصوير را تکه‌تکه کنیم» در هر تک آن؛ مثلا تکه‌ای که 
سپر را نشان می‌ دهد می‌توان تصویر کی اتوموبیل را دید. این برای آن است که کل 
تصو بر در تک نک احزاء ریز وحود دارد. 

بدن ما نیز به مفهومی؛ همیی گونه ساخته شده است. اک می یک سلول بوستی 
از انگشت خود بیرون آورم» در هست درونی آن سلول تنها ویزگیهای پوست من 
نیست: بلکه همپنین نشان خواهد داد که من چگونه چجشمهایی دارم رنگ 
مویم چیست. و تعداد و نوع انگشتهايم راه و غیره و غبره. در هر سلول بدن ما 
اطللاعات مربوط به‌ساختار تمامی سلولهای دیگکر بدن ما محفوظ است. پس در هر 
تک سلول «چیزی از همه چیز؛ هست. کل در هر جزء کو پمک وجود دارد. 

این ذرات ریز راه که چیزی از همه چیز در درون دارند» آناکسا گوراس بذر با 


1. ۸۵۵ 


فیلسوفان طبیعی ۵۳ 

بادت هست که امپدوکلس عقیده داشت «یهره عناصر را در تمام بدنها به‌هم 
حوش می‌دهد. آناکسا گوراس هم «نظم) دا پبروی به‌وحودورندة حوانات» 
انسانهاه گلها؛ درختها می‌شمرد. و این نیرو را ذهن با شعور۱ خواند. 

آناکسا گوراس: علاوه بر اینهاه نحستیی فلسوت ساکی آنن است که ما از 
زندگیش اطلاعاتی داریم. وی از اهالی آسیای صغیر بود ولی در چهل سالگی 
بهاتن رفت. در سالهای بعد تهمت خداناشناسی به‌او زدند و عات مور شد از 
آن شهر برود. از جمله اتهامات او یکی این بود که می‌گفت خورشید خدا نیست 
بلکه سنگی گداخته و بزرگتر از همث شبه جزیرث پلوپونز است. 

آناکسا گوراس به‌طور کلی به‌ستاره‌شناسی بسیار علاقه‌مند بود. اعتقاد داشت 
تمام اجرام فلکی از همان جوهر زمین ساخته شده‌اند -و این دا از بررسی .یک 
سنگ آسمانی دریافت. همین او را به‌فکر انداخت که در کرات دیگر هم می‌تواند 
حیات بشری باشد. همپعین اظهار نظر کرد که ماه نور از خود ندارد- گفت؛ نور 
ماه از زهین میآرید. آناکسا گوراس علتی هم برای خورشید گرفتگی بافت. 

پی‌نوشت: سوفی» از دقت و توجه‌ات سپاسگرّارم. شاید لازم باشد این بخش را 
دو سه بار دیگر بخوایی تا خوب بفهمی. فهمیدن هميشه جد و جهد می‌خواهد. 
اگر یکی از دوستانت بدون هیپ‌گونه جهدی همه‌چیز را خوب بداند شاید خیلی از 
او خوشت نیاید. 

راه حل مشکل جوهر اولیه و دگرگونی طبیعت؛ باید بماند تا فردا که سرا 
دموکریتوس ۲ [ ذیمقراطیس] می‌رويم. دربگر عرضی نیست! 


سوفی در مخفیگاه نشست و از سوراخ کوچکی در لابلای انبوه شاخ و برگها 
پیرون را نگریست. پس از آن همه چیز که خوانده بود باید می‌کوشید افکار خود 
را سر و سامان بخشد. 

مثل روز روشن بود که آب هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌ چیزی جز یخ يا بخار تبدیل 
شود. آب حتی نمی‌تواند هندوانه گردد. چون هندوانه هم آب خالص نیست. ولی 
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اینها را بدان جهت با اطمینان می‌دانست که قبلاً به‌او چنین آموخته شده بود. اگر 
مثلا نیاموخته بود که یخ فقط آب است. آیا به‌همین اندازه یقین می‌داشت؟ 
دست‌کم ناچار بود برود از نزدیک مطالعه کند آب چگونه منجمد و دوباره ذوب 
می‌گردد. 

سوفی بار دکرشعین گرد شعور خود را به کار اندازد» و بدون استفاده از 
چیزهایی که از دیگران یاد گرفته پیندیشد. 

پارمنیدس منکر هرگونه تغییر بود. سوفی هر چه در این باره بیشتر نکر 
می‌کرد می‌دید» به مفه و می » حق با او بود. هوش او نمی‌توانست بپذیرد که 
«چیزی» ناگهان به «چیزی کاملاً مختلف» تبدیل شود. گفتن این حرف حتماً خیلی 
شهامت می‌خواست. چون مفهومش انکار کلیة تغییرات طبیعی بود که مردم 
به چشم خویش می‌دیدند. بسیاری کسان لابد به‌او می خندیدند. 

و امپدوکلس هم وقتی ابت کرد که جهان باید از بیش از یک ماده تشکیل 
شده باشد» خیلی زیرکی به خرج داد. این سخن دگرگونی طبیعت را ممکن 
ساخت بدون آن که لازم باشد چیزی در واقع تغییر کند. 

فیلسوف قدیمی یونان اين را صرفاً با استدلال دریافت. البته طبیعت را مطالعه 
کرده بود. اما تجهیزاتی را که دانشمندان امروزی برای تجزیه و تحلیل شیمیایی 
دارند نداشت. 

سوفی واقعاً نمی‌توانست باور کند که خاک. هواء آتش. آب منشاً تمام چیزها 
تفیبزاتی که به‌چشم می‌بینیم و عقل نیز می‌پذیرد اعتقاد به‌وجود پیش از یک 

فلسفه به‌نظر سوفی سخت هیجان‌انگیز آمد چرا که می‌توانست با به کار بردن 
شعور خود همه اندیشه‌ها را گیر فک -و لزومی هم نداشت آنچه ۳ در 
مدرسه یاد گرفته بود به‌خاطر آورد. نتیجه گرفت اگر هم نتواند فلسفه را بیاموزد؛ 
دست‌کم می‌تواند بیاموزد چگونه فلسفی بينديشد. 


دموکریتوس 
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.. هوشمندانه‌ترین اسباب‌بازی جهان... 


سوفی برگهای ماشین‌شده فیلسوف ناشناس را در جعبه گذاشت و درش را 
بست. از مخفیگاه بیرون آمد؛ مدتی ایستاد و باغ را تماشا کرد. یادش آمد دیروز 
چه اتفاق افتاد. مادرش امروز صبح هم هنگام صبحانه باز در بارهٌ «نامهُ عاشقانه» 
سر به‌سرش گذاشته بود. با شتاب به‌سوی صندوق پست رفت مبادا امروز نیز 
همان گرفتاری پیش آید. دریافت نامهٌ عاشقانه دو روز متوالی خیلی مستهجن 
است! 

یک پاکت کوچک سفید تازه آنجا بود! سوفی متوجه الگوی نامه‌نگاری شد: 
پاکتهای قهوه‌ای بزرگ بعدازظهرها می‌آمد. و هنگامی که سرگرم خواندن آنها 
بود. فیلسوف یواشکی پاکت سفید کوچک دیگری در صندوق می‌انداخت. 

پس این مرد را می‌شود شناسایی کرد. و از کجا معلوم که مرد باشد! سوفی از 
اتاق خودش می‌توانست صندوق پست خانه را خوب بیند. اگر دم پنجره بایستد 
فیلسوف مرموز را خواهد دید. اين پاکتهای سفید از غیب که نمی‌رسید! 

سوفی تصمیم گرفت فردا مراقب و گوش به‌زنگ باشد. فردا جمعه بود و 
تمامی تعطیل آخر هفته را پیش رو داشت. رفت بالا به‌اتاقش و پاکت را باز کرد. 
امروز فقط یک پرسش بود؛ ولی اين یکی بسیار ابلهانه‌تر از سه پرسش پیشین 
بود: 

چرایلگو هوشمندانهترین اسباب بازی جهان است؟ 
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ال سوفی مطمئن نبود که اين حرف درست باشد. سالها بود که با اين 
قطعات کوچک پلاستیکی بازی نکرده بود. از اين گذشته لگو به‌فلسفه چه 
ارتباط دارد! 

ولی سوفی دانش آموزی وظیفه‌شناس بود. قفسة بالای کمد خود را کاوید. و 
کیسه‌ای پر از قطعه‌های لگو به‌اندازه و شکلهای گوناگون پیدا کرد. 

پس از سالهای سال باز آنها را روی هم چید. همین‌طور که مشغول بود؛ 
فکرهایی در مورد بازی لگو به‌ذهنش رسید. 

اندیشید» قطعات لگو را به آسانی می‌توان سوار همدیگر کرد. با آن که همه با 
هم فرق دارنده همه به‌هم وصل می‌شوند. در ضمن محکم و نشکن‌اند. یادش 
نمی آمد هیچ وقت تکه‌ای لگوی شکسته دیده باشد. قطعه‌های او همه مثل روز 
اول. سالهای سال پیش که آنها را خرید هنوز نو و براق بودند. خوبی بزرگ لگو 
این است که با آن می‌شود همه چیز ساخت. و بعد می‌توان قطعه‌ها را از هم 
درآورد و چیز تازه‌ای درست کرد. 

از اسباب‌بازی بیش از این چه می‌توان انتظار داشت؟ سوفی حتم پیدا کرد که 
لگو به‌راستی هوشمندانه‌ترین اسباب‌بازی جهان است. اما اين به‌فلسفه چه ربط 
داشت -به‌عقل سوفی نمی رسید. 

کم‌کم خانة عروسک بزرگی ساخته شد. و هر چند نمی‌خواست به‌روی خود 
بیاورد. ولی خیلی وقت بود اين‌قدر لذّت نبرده بود. 

چرا آدمها بزرگ که می‌شوند دست از بازی‌کردن برمی‌دارند؟ 

وقتی مادرش به‌خانه آمد و دید سوفی چه می‌کرده است؛ نتوانست جلو خود 
را بگیرد» «چشمم روشن! بچه‌مان تازه به‌بازی افتاده است!» 

سوفی با اوقات تلخی پاسخ داد: «بازی نمی‌کردم! داشتم مسئلهٌ فلسفی 
پیچیده‌ای را حل می‌کردم!» 

مادرش آه عمیقی کشید. شاید ماجرای خرگوش سفید و کلاه شعبده‌باز 
پادش آمد. 


روز بعد وقتی سوفی از مدرسه به‌خانه برگشت باز چندین صفحه مطلب در 
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پاکتی بزرگ منتظرش بود. آنها را به‌اتاق خود برد. بی‌تاب بود آنها را بخواند ولی 


رات 

سوفی» دوباره گر من افتادی! امروز می‌خواهم با نو دربارة آخرین فلسوف 
بزرگ طبیعی صحبت کنم. نامش دموکریتوس ۴۰۱ -۳۷۰ پیش از میلاه) بود 
و از اهالی شهر کوک ۲ بدرا در کرانة شمالی دربای اژه. 

گر از راز لگو سر درآورده باشی؛ برنامث کار این فیلسوف را هم راحت 
می فهمی. 

دمرکریتوس با پیشینیان خود همرأی بود که دگرگونیهای طییعت بدین سیب 
نیست که چییزی به‌راستی «تغیبر» می‌کند. بنابرایین فکر کرد که اشیاء از قطعه‌های 
ریز نامرثی» هر یک جاودانه و تغیبرناپبذیر: درست شده است. دموکریتوس ابن 
واحدهای بی‌اندازه کوک را انم خواند. 

وا «اتم» به‌معنای برش‌ناپذیر است. برای دموکریتوس موضو مهم این بود 
که ابت کند اجزاء سازند؟ هر چیز را نمی توان به‌طور نامحدود به‌اجرای کوحکتر 
تجزبه کرد. اگر این کار میسر بود» آنها را نمی‌شد چیون قطعه به کار برد. اگر اتم را 
بتوان تا ابد به‌ذرات کوچمکک و کوچکتر تجزبه کرد» طبیعت مانند سوربی که مرتب 
رفیق و رفیفتر شود از هم وا می‌رفت. 

از این گذشته» قطعات طییعت باید حاودانه باشد -زیرا هیچ چیزی نمی تواند 
از هیچ به‌وجود آبد. وی از این نظر هم‌عقید؟ پبارمنیدس و الثاییها بود. همپحنین 
اعتقاد داشت که اتمها همه فرص و محکم‌اند. ولی همشکل نستند. اکر همه یک 
شکل بودند توضیح قابل قمولی نداشتیم که چطور ترکیب آنها ازگل خشخاش و 
درخت زیتون گرفته تا بوست بز و موی انسان را به وود می‌آورد. 

به‌اعتفاد دموکریتوس طیعت ترکیبی است از شمار نامحدودی اتمهای مختلات. 
بعضی گّد و صاف اند بعضی کج و نامرتب. و درست به‌سب همین تفاوت 
می‌توانند به‌صورت اجسام گونا کون به‌هم پیوندند. ولی تعداد و شکلهای آنها؛ 
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هر چقدر هم زیاد و بی‌شماره همه حاودانه» نامتغیره و تحزبه نابز برند. 

وقتی جسمی -مثلاً» درخت با حیوانی- بمیرد و متلاشی شود؛ اتمها از هم 
می‌برا کنند و مي‌توانند در حسمهای ناژه به کار روند. آتمها در فضا متحرک اند» و از 
آنحا که «حلقه» و «قللاب؛ دارند» می‌توانند به‌هم وصل شوند و چیرهایی راکه ما 
پیرامون خود می‌ببنيم به‌وجود آورند. 

حالا نهمیدی منظررم از قطعه‌های بلگو چه بود؟ اینها نیز کماییش همان 
ویزگیهایی را دارند که دموکریتوس برای انمها قاثل بود. و برای همین است که 
بازی با آنها ابی‌قدر کیت دارد. اولا که قطعه‌های لگ را نمی‌توان به تکه‌های 
کوچکتر نقسیم کرد. درثانی شکل و اندازه‌های مختلف دارند. محکم و 
نفودنایذ برند. و «حلقه» و «قلاب» هم دارند؛ به‌همیین خاطر مي‌توان آنها را به‌هم 
پیبوست و به‌اشکال مختلف درآورد. این تکه‌های متصل را می‌توان بعد دوباره از 
هم حداکرد و شکلهای تازه‌ای با آنها ساخت. 

این واقعیت که می‌شود آنها را بارها و بارها به کار برد موجب شده که بگو 
آنچحنان شهرت یابد. هر قطعف بلگو را می‌توان امروز جزئی از اجزاء بکث کامیون کرد 
و فردا بخشی از یک قلمه با قصر. می‌توان گنت که قطعه‌های لو نیز 
«جاودانه,اند. بپحه‌های امروز می‌توانند با همان قطعاتی بازی کنند که بدران و 
ماد رانشان وفتی بچه بودند با آنها بازی می‌کردند. 

بته از کل هم می‌توان چیز ساخت؛ اما کل را نمی‌توان مکرر به کار برد چون 
به‌ذرات کوچچک و کوچکتر متلاشی می‌شود. این ذره‌های ریزتر را هرگز نمی‌توان 
از نو بههم پیوست و چیز دبگری درست کرد. 

امروزه می‌توانيم به‌یقین بگوييم که نظرية تم دموکربتوس کمایش صحبح بود. 
طبیعت واقعاً از «اتمهای مختلن ساخته شده است که به‌هم می‌پیوند ند و باز از 
هم جدا می‌شوند. یک اتم هیدروژن در سلولی در پوستِ نوک بینی من شاد 
روزگاری بخشی از خرطوم یک فیل بوده است. و یک انم کربن در عضله قلبم 
شاید زمانی به‌دم دابناسوری تعلق داشته! 

دانشمندان زمان ما کشت کرده‌اند که اتم را می‌توان به «ذرات بنیادی» ریزتر 


۵٩ / دموکریتوس‎ 


شکست. این ذره‌های بنیادی را پروتون» نوترون؛ و الکترون می‌خوانيم. شاید 
روزی ابنها را نیز به ذرات کوچکتر خُرد کنند. اما فیزیکدانان همه همرای‌اند که 
بابد جایی در این رهگذر حد و غابتی باشد. بایبد «جزء کمتردنی» وجود داشته 
باشد که طیعت از آن ساخته شده است. 

دموکریتوس البته به‌وسایل الکترونیکی امروزی دسترسی نداشت. تنها ابراٍ 
خاص او مغزش بود. ولی عفل گربنه چندانی برایش نمی‌گذاشت. وفتی ,بذبرفتیم 
که چیزی تغییر نمی‌کند؛ و چیزی از هیچ به‌وجود نمیآبد» و هیچ چییز از میان 
نمی‌رود» در آن صورت طبیعت چیبری نمی تواند باشد مر قطعاتی بی‌اندازه ریز که 
می‌توانند به هم وصل شوند و دوباره از هم جدا شوند. 

دموکریتوس به «روح)» با نوعی «نیرو» که بتواند در رویدادهای طبیعت مداخله 
کند معتقد بود. فکر می‌کرد تنهاچیزی که وجود دارد اتم است و فضا. و چون فقط 
به چیزهای مادٌی باور داشت» او را ماه گرا" می‌خوانيم. 

به‌نظر دموکریتوس حرکت اتمها تحت هیچ «طرح و تدییر» ارادی نیست. همه 
چیز در طیعت کاملا مکانیکی روی می‌دهد. ابن بدان معنا پیست که هر چیزی 
تصادفی اتفاق می‌افتده همه چیز از قوایین گربزنابذ بر طرورت ,بروی می‌کند. هرچجه 
رخ می‌دهد علت طبیعی دارده علتی که ذاتی خود آن چیز است. دموکریتوس 
بکبار گفت ترجیح می‌دهد برهانی تاه از طییعت کشف کند تا پادشاه ایران بشود. 

به نظر دموکریتوس نظ ری اتم روشنگر ادراک حسّی ماهم هست. وقتی چیزی را 
حس می‌کنیم» این بر اثر حرکت اتمها در فضاست. علت ابنکه ماه را می‌بینیم آن 
است که «اتمهای ماه به‌چشمهای ما می‌خورد. 

ولی تکلیف «روح» چیست؟ روح که نمی‌تواند از اتم با چیزهای مادی تشکیل 
شده باشد؟ چرا نمی‌تواند؟ دموکریتوس اعتقاد داشت روح انسان از «اتمهای 
دوح» اتمهابی گرد و صاف و خاص درست شده‌است. وفتی آدم می‌میرد؛ اتمهای 
روح به‌هر سو پرواز می‌کنند» و به‌احتمال جزئی از تکوین .یک روح تازه می‌شوند. 

مفهوم این سحضن آن است که انسان روح جاودان ندارد» اعتقادی که امروره 


اعتافتعاهه .1 


۰ /دنیای سوفی 


هم طرفدار فراوان دارد. ابنان» مانند دموکریتوس» معتقدند روح وابسته به‌مخز 
است. و مغر که از میان رفت» دیگر ادراکی باقی نمی‌ماند. 

نظرة اتم دموکریتوس فلسفة طبیعی ونان راه موقتا پابان داد. وی با 
هرا کلیتوس همعفیده بود که همه چییز در طییعت «روان» است صورتها در رفت و 
آمدند. ولی در ورای هر چیز روان چیزهایی جاودانه و نامتغیر وجود دارد که ثابت 
است. دموکرتوس اینها را اتم خواند. 


سوفی؛ در ضمن خواندن گاه به‌گاه از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد. مراقب 
نامه‌نویس مرموز و صندوق پست خانه بود. اکنون فقط نشسته بود و جاده را 
می‌نگریست. و به آنچه خوانده بود می‌انديشید. 

حس کرد افکار دموکریتوس هم ساده است هم بسیار زبرکانه. دموکریتوس 
راه حل واقعی مشکل «جوهر اولیه» و «دگرگونی» را بافته بود. این مسئلة بسیار 
پیچیده فیلسوفان چندین نسل را به‌حیرت انداخته بود. و سرانجام دموکریتوس 
به‌تنهایی با کاربرد شعور خود راه‌حل آن را یافت. 

سوفی خواهی نخواهی لبخندی زد. باید درست باشد که طبیعت از ذره‌های 
ریز تغییرناپذیر ساخته شده است. در ضمن هراکلیتوس هم متا رسد 
می‌گفت که تمام چیزها در طبیعت «روان» است. چون همه چیز در گذر است. 
حیوانات می‌میرند. حتی رشته کوهها آهسته آهسته از هم می‌پاشند. موضوع مهم 
آن است که این رشته کوهها از ذراتی ریز و نامرئی که هرگز نمی‌شکنند درست 
شده است. 

در عين حال دموکریتوس پرسشهای تازه‌ای مطرح کرده بود. برای نمونه؛ 
می‌گفت همه چیز مکانیکی روی می‌دهد. برخلاف امپدوکلس و آناکساگوراس 
-به‌نیرویی فراطبیعی در هستی قائل نبود. دموکریتوس در ضمن اعتقاد داشت 
انسان روح جاوبدان ندارد. 

ایا سوفی این را قطع می‌دانست؟ 

مطمئن نبود. خوب. تازه درس فلسفه را شروع کرده بود 


۰ 9 ۷ 
6 لو 
9 فالگیر درصدد پیش‌بینی چیزی است که در حقیقت 
بل پیشبینی نیست.. 


سوفی هنگام خواندن داستان دموکریتوس چشم از صندوق پست برنداشته 
بود. با این حال برای اطمینان بیشتر تصمیم گرفت تا دم در باغ قدم بزند. 

وقتی در ساختمان را باز کرد پاکت کوچکی روی پلهٌ حیاط دید. و بلی -نام 
سوفی آموندسن بر آن. 

باز سرش کلاه گذاشته بود! و همین امروز که این همه مراقب صندوق پست 
بود ظاهراً از گوشه‌ای یواشکی وارد خانه شده نامه را روی پله گذاشته. دوباره 
درون جنگل شتافته است. حقه‌باز! 

از کجا می‌دانست که سوفی امروز دارد صندوق را می‌پاید؟ شاید او را دم 
پنجره دیده بود؟ ولی؛ خوب شد پیش از آن که مادرش برسد خودش نامه را پیدا 
کرد. 

سوفی به‌اتاقش بازگشست و نامه رااگشود. کناره‌های پاکت سفید کمی تر بود. و 
دو تا سوراخ نیز داشت. این دیگر چرا؟ چند روز بود که باران نیامده بود. 

یاداشت کوچکی داخل پاکت بود می‌گفت: 

تو به‌سرنوشت اعتقاد داری؟ 

با بیماری تنییه الهی است؟ 


چه نیروهایی بر جریان تاریخ فرمان می‌رانند. 


۲ /دنیای سوفی 


می‌شناخت که عقیده داشتند. دختری در کلاسش بود که جدول طالع بینی 
مجله‌ها را می خواند. و کسی که به‌ستاره‌بینی باور دارد» لابد به‌سرنوشت هم 
معتقد است. چون طالع‌بینها مدعی‌اند که موضع ستاره‌ها در آسمان بر زندگی 
مردم روی زمین اثر می‌گذارد. 

اگر گرب سیاه که سر راهت ببینی آن را به‌فال بد بگیری -پس. لابد» به‌قضا و 
قدر معتقدی نه؟ همچنان که به‌این چیزها می‌اندیشید؛ چند نمونه دیگر 
تقدیرگرایی ۱ به‌ذهنش رسید. چرا؛ مثلا مردم این همه می‌گویند «بزن به‌ چوبت). 
و چرا عدد سیزده نحس است؟ سوفی شنیده بود خیلی هتلها اتاق شماره ۱۳ 
ندارند. علت حتماً این است که بسیاری آدمها خرافاتی‌اند. 

«خرافاتی». چه لغت عجیبی. اگر به‌مسیحیت يا به‌اسلام اعتقاد داشته باشید؛ 
این را می‌گویند «ایمان». ولی اعتقاد به‌ستاره‌بینی با نحسی سیزده خرافات است! 
کیست که به خود حق می‌دهد معتقدات دیگران را خرافات بنامد؟ 

با این حال. سوفی از یک چیز مطمئن بود. مطمئن بود که دموکریتوس 
به‌سرنوشت معتقد نبود. او ماده‌گرا بود. و فقط اتمها و فضای خالی را باور داشت. 

سوفی سعی کرد به‌پرسشهای دیگر یادداشت فکر کند. 

آیا بیماری تنبیه الهی است؟ قطعاً امروزه کسی این را باور ندارد! اما پادش 
آمد که بسیاری مردم معتقدند دعا کردن برای شفایافتن موثر است. پس اینها 
به‌هر صورت قبول دارند که تندرستی آدمها تا اندازه‌ای دست خداست. 

پاسخ سوال سوم دشوارتر بود. سوفی هیچگاه خیلی فکر نکرده بود چی بر 
جریان تاریخ فرمان می‌راند. مگر تاریخ به‌دست مردم ورق نمی خورد؟ اگر خدا با 

انديشهٌ اختیاز سوفی را به‌فکر دیگری انداخت. چرا باید به‌اين فیلسوف 
مرموز اجازه دهد چنین با او موش و گربه بازی کند؟ چرا سوفی نتواند به‌او نامه 


صعناهاج) .1۱ 


سرنوشت ۶۳ 


بنویسد؟ این مرد (یا زن) باز به‌احتمال قوی امشب يا فردا صبح پاکت بزرگ 
دیگری در صندوق پست آنها خواهد انداخت. سعی می‌کند نامه‌ای برای این 
شخص بنویسد و در آنجا قرار دهد. ۱ 
پی‌درنگ دست به‌کار شد. نامه نوشتن به‌کسی که آدم هرگز ندیده دشوار 
معلوم که فیلسوف مرموز یکی از آشنایانش نباشد؟ 
نوشت: 
فیلسوف بسیار محترم» درس بزرگوارانهٌ فلسفهٌ شما از طریق 
مکاتبه مایُ بسی خوشوقتی ماست. ولی ناراحتیم که نمی‌دانیم 
شما کی هستید. بدین جهت درخواست داریم نام کامل خود را 
به‌کار برید. ما هم به‌نوبهٌ خود مایلیم از شما دعوت کنیم چنانچه 
مایل باشید برای صرف قهوه به‌منزل ما تشریف بیاورید و چه بهتر 
دوشنبه تا جمعه از ساعت هفت و نیم صبح تا پنج بعدازظهر سر 
کار است. خودم هم همین روزها مدرسه‌ام منتها هميشه -به‌غیر 
از پنجشنبه‌ها ساعت دو و ربع بعدازظهر به‌خانه برمی‌گردم. در 
ضمن قهوه هم خیلی خوب درست می‌کنم! 
قبلاً سپاسگزارم. 
شاگر هوشیار شماء؛ 
سوفی آموندسن (چهارده‌ساله). 
در پایین صفحه نوشت: «متمنی جواب است.» 
سوفی حس کرد نامه خیلی رسمی شده است. ولی نامه نوشتن برای آدم 
بی چهره بسیار مشکل است. نامه را در پاکتی صورتی نهاد و رویش نوشت: «برای 
فیلسوف». 
مسئله این بود پاکت را کجا بگذارد که مادرش نبیند. باید صبر کند اول مادرش 


بیاید خانه بعد آن را به‌صندوق بسپرد. و باید یادش باشد فردا صبح زود پیش از 


۴ / دنبای سوفی 


طول شب نامة تازه‌ای برایش نیاید» باید پاکت صورتی را از آنجا بردارد که 
مادرش نبیند. 


و چرا باید کارها این همه فامض و پیچیده باشد؟ 


شامگاه با آن که شب تعطیل آخر هفته بود؛ سوفی زود به‌اتاق خود رفت. 
مادرش کوشید با پیتزا و فیلم پلیسی تلویزیون وسوسه‌اش کند ولی سوفی گفت 
خسته است و می‌خواهد زود به‌بستر برود و چیز بخواند. هنگامی که مادرش 
تلویزیون تماشا می‌کرد. سوفی نامه را برداشت و آهسته خود را به‌صندوق پست 
رساند. 

معلوم بود مادرش نگران است. از روزی که موضوع خرگوش سفید و کلاه 
شعبده‌باز پیش امد به‌لحن تازه‌ای با سوفی حرف می‌زد. سوفی ناراحت بود که 
مادرش را دلواپس کرده است. ولی چاره هم نداشت؛ بایست می‌رفت بالا به 
اتاقش که صندوق را بپاید. 

مادرش حدود ساعت یازده آمد بالاه ولی سوفی هنوز لب پنجره نشسته بود و 
جاده را می‌نگریست. 

«تو هنوز اینجا نشسته‌ای و به‌صندوق پست نگاه می‌کنی !» 

«من به‌هر جا دلم می‌ خواهد نگاه می‌کنم.» 

«سوفی؛ من جداً فکر می‌کنم تو عاشق شده‌ای. ولی اک هم چشم به‌راه 
نامه‌ای از او هستی؛ نصف‌شب که نمی‌آورد.» 

ای خدا! چقدر از این صحبتهای احساساتی راجع به‌عشق و عاشقی بدش 
می‌آمد. ولی چاره نداشت باید بگذارد مادرش چنین تصور کند. 

مادرش پرسید: «همانی است که از خرگوش و کلاه حرف می‌زند؟» 

سوفی سرش را جنباند. 

«او... معتاد که نیست. هان؟» 


سوفی به‌راستی دلین برای مادرش سوخت. این بزرگترها گاه جقدر 


سرنوشت / ۶۵ 


بی‌عقل‌اند! دیوانگی است که هر وقت به‌کسی برمی‌خوریم که افکاری اندک 
غیرعادی دارد فوری بگوییم حتماً معتاد است. با اين حال دلش نمی آمد بگذارد 
مادرش دلواپس بماند. 

گفت: «مامان» من یکبار برای هميشه به‌تو قول می‌دهم که هیچ‌وقت تزدیک 
این مواد نمی‌روم... او هم این کاره نیست. فقط خیلی به‌فلسفه علاقه دارد.» 

«از تو بزرگتر است؟» 

سوفی کله‌اش را تکان داد. 

«همسن تو است؟» 

سوفی سر جنباند. 

«در هر حال» عزیزم» مطمئنم که مرد دلپسندی است. و حالا بهتر است کمی 
بخوابی.» 

ولی سوفی همچنان کنار پنجره نشست. انگار ساعتها گذشت. دیگر به‌سختی 
می‌توانست چشمهایش را باز نگهدارد. ساعت یک بعد از نیمه شب بود. 

می‌خواست برود بخوابد که ناگهان چشمش به‌سایه‌ای خورد که از جنگل 
درمی آمد. 

هوا تاریک بود. با وجود این توانست شبح هیکل آدمی را تشخیص دهد. قد 

و بالای یک مرد بود؛ و به‌نظر سوفی کاملاً سالمند. مسلم آن که همسن او نبود! 
نوعی کلاه بره به‌سر داشت. 

سوفی مطمثن بود که مرد به‌طبقه بالای خانه نگاه کرد ولی چراغ اتاق دختر 
که روشن نبود. یکراست رفت طرف صندوق پست و پاکتی بزرگ درون آن 
انداخت. وقتی پاکت را پایین ول می‌داده چشمش به‌نامهٌ سوفی افتاد. دست دراز 
کرد و آن را برداشت؟ و بی‌معطلی به‌سرعت سوی جنگل برگشت. شتابان از میان 
درختان گذشت و ناپدید شد. 

قلب سوفی تندتند می‌زد. اول خواست به‌دنبال او بدود ولی دید پیژامه 
پوشیده است و جرئت هم نداشت نیمه‌شب سر دریی مردی ناشناس بگذارد. 
اما باید می‌رفت و پاکت را می‌آورد. 


۶ /دنیای سوفی 


یکی دو دقيقه بعد آهسته‌آهسته از پله‌ها پایین خزید. در جلو را یواش باز 
کرد و به‌طرف صندوق پست شتافت. به‌چشم برهم زدنی دوباره در اتاقش بود و 
پاکت را در دست داشت. نفس‌زنان روی تخت نشست. پس از چند لحظه 
همین‌که همه چیز در خانه آرام یافت. نامه راگشود و شروع به‌خواندن کرد. 

می‌دانست این پاسخ نامه خودش نیست. پاسخ زودتر از فردا نمی‌توانست 
پر سد. 


+ 


سروشت 

صبح بخیره سوفی عزیزم. برای آن‌که چنین فکرهایی به‌سرت نزند* ابتدا اجازه 
بده صاف و پوست‌کنده بگويم نو هیچ‌وفت نبابد جاسوسی مرا بکنی. ما روزی 
ملاقات خواهيم کرد» ولی من زمان و مکان آن را معين می‌کنم. این حرف آخر 
است. و تو هم خبال نداری نافرمانی کنی» هان؟ 

برگردیم سرا فیلسوفها. دیدیم ابنان چبگونه کوشیدند برای دگرگونیهای 
طیعت توضیح طسعی بیابند. پیش از آن این چیزها از طرین اساطير توحبه شده 
بو د. 

اما خرافات کهنه در موارد دیگر نیز می‌باید کنار گذاشته مي‌شد. ابن عقاید را 
می‌توان در زمينة بیماری و تندرستی و همپحنین در رویدادهای سیاسی در کار دید. 
بونانیها در این هر دو رشته سخت به‌سرنوشت باور داشتند. 

اعتقاد به سرنوشت به‌این معنی است که هر چه اتفاق می‌افتد از بیش تعیین شده 
است. ابین اعتفاد نه تنها در طول تاریخ گذشته بلکه در دوران خود ما نیر در سرتاسر 
حهان دواج داشته و دارد. برای نمونه همین حا در کشورهای شمالی در افسانه‌های 
ابسلندی «اد۰»"۱ اعتقادی استوار به «۰»12202020 با سرنوشت» می‌توان بافت. 

و نیزه در بونان باستان و قسمتهای دیگر جهان» می‌بينيم مردم معتقدند که 
می‌توان سرنوشت خود را از زبان غیبگویان شنید. به‌سخن دیگره سرنوشت بکک 


۰ 2482 مجموعه‌ای از اشعار حماسی و اساطیری که در قرن نهم تا دوازدهم میلادی در ایسلند 
سروده شد. 


سرنوشت ۶۷ 


شخص با یک کشور را به‌طرق گونا گون می‌توان پیش بینی کرد. 

هنوز هم کم نیستند کسانی که باور دارند می‌توانند بخت و طالع ما را با فال 
ووی ک هه کت مشاه وا دی ادها ی ها 
پیش گوبی کنند. یک رشت؟ ابرکار که بسیار در نروز متداول است فال فهوه است. 
وقتی فنحان قهوه خالی می‌شود معمولا مقداری رد ته آن باقی می‌ماند. ابتها 
دست‌کم» چنانیعه قوذ تحیل خود را به جولان درآوریم- چه بسا تصویر و نقش و 
نگاری نشان دهد. ار لردها شک اتوموییل باشد» معنایش آن است که نوشند؟ 
فنبحان احتمالاا به‌سفری دور و درا می‌رود! 

بدین‌ترتیب» فالگیر در صدد پیش‌بینی چیزی است که در حقیقت قابل 
پیش‌بینی ییست. این ویگی هرگونه پیش‌بینی است. و از آنحاکه هر چه «می‌ینند؛ 
بی‌اندازه تار و مبهم است ادعاهای فالگیران را دشوار می‌توان بی‌اعتبار خواند. 

به‌آسمان پرستاره که می‌نگریم. انبوهی نقطه گونه گون به‌ما چشمک میزنند. 
با این وجود» در طول فرون هميشه بسیاری مردم معتقد بوده‌اند که ستارگان 
قادرند دربار؟ زندگی ما در زمین چیزهایی بگویند. حتی امروزه هم سیاستمدارانی 
هستند که بدون مشورت طال‌یینان تصمیم مهمی نمی گبرند. 


غیبگوی معبد دلفی 

بونانیان قدیم معتقد بودند می‌توانند با غیسگوی معبد دلفی دربارة سرنوشت 
خویش مشورت کنند. آپولون» خدای غیبگوبان» از طریق کاهنة خود بوتیا؛ سخن 
می‌گفت. کاهنه بر سکویی می‌نشست سکو روی شکافی در زمین ساخته شده بود 
و بخاری تحند برکننده ار ان برمی خاست» ونیا از خود بی‌خود می‌شد؛» و در این 
حالت سخنگوی ]پولون می‌شد. 

کسانی که به‌دلفی مي‌رفتند پرسشهای خود را به کاهنان این زن سک 
می‌دادند؛ و آنها پرسشها را به پوتیا رد می‌کردند. پاسخهای او معمولاً چنان مبهم و 
نامفهوم بود که کاهنها باید به تفسیر و تعبیر آن پردازند. مردم بدین‌گونه از ینش 
۲پولون بهره می بافتنده و باور داشتند وی همه یز را می‌داند» و حتی از ۱ بنده 


۶۸ /دنیای سوفی 


باخیر است. 

بسیاری حکمرانان جرئت نمی‌کردند بدون رایزنی با غیبگوی دلفی وارد جنگ 
شوند با گام مهم دیگری بردارند. کاهنان ۲بولون» بدین ترتیب» کماییش حنذ 
دیپلمات؛ یا مشاوره بیدا کردند. ابنان معمولا کارشناسانی بودند که مردم و 
مملکت را خوب می‌شناختند. 

بر سر در معبد دلفی شعار معروفی نقش بود: خودت را بشناس! این تذکری بود 
به‌بازدیدکنندگان که بشر نید آنی باور کند که چیزی بیش ا وجودی فنابذ بر 
است و هیچ کس نمی‌تواند از چهنگ سرنوشت خود بگریزد. 

بونانیها داستانهای زبادی دربارة کسانی داشتند که در دست سرنوشت گرفتار 
می‌شوند. به‌مرور زمان شماری نمابشنامه -تراژدی- دربارة این افراد «تراژیک» 


نوشته شد. معروفترین اینها تراژدی ادیپوس شهریار۱ است. 


تاریخ و پزشکی 

ولی سرنوشت تنها بر حبات انسان فرمان نمی راند. بونانیها عشده داشتند حتی 
تاریح جهان هم دبر فرمان سرنوشت است. و خدایان می‌توانند با مداخلة خود 
نتیحة جنگ را تغییر بدهند. امروزه هنوز بسیاری از مردم اعتقاد دارند خدا با 
یروی مرموز دیگری مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. 

در زمانی که فبلسوفان ونانی می‌کوشبدند توضیح‌های طیعی برای رویدادهای 
طییعت_ دا کنند مورخان اوه نز درصدد یافتن توضیح‌های طییعی برای 
رویدادهای تاریخ برآمدند. از این پس دیگر شکست در حنگ به.بای انتقام 
خدابان نوشته نشد و این دیگر توجیه قایل قولی برای تاریخویسان نود. 
مشهورترین مورخان بونان هرودوت (۴ ۴۸ -۲۴ ۴ پیش از میلاد) و توکود.یدس 
[ توسیدید] ۴۸۰۱ -۴۰۰ پیش از مبلاد) بودند. 

یوناییهای آن زمان حتی بروز بیماری را به خدابان نسبت می‌دادند. از سوی 
دیگر. خدایان می‌نوانستند اگر مردم نذر و قربانی مناسب بکنند آنها را دوباره 


۷ دا(۵۵1(). نوشته سوفوکلس. 


سرنوشت /۶۹ 


این بنداشت؛ به‌هیج وجه منحصر به بونانیان نبود. پیش از رشد و پیشرفت 
پزشکی جدیده اکثر مردم عقیده داشتند بیماری ناشی از علتهای فوق طیعی است. 
واه «آنفلوآنزا؛ در حقیقت به‌معنی نفود شوم کر 

حتی امروزه افراد زیادی بعضی بیماریها -مثلات ابدز- را مبحازات الهی 
می‌دانند. و بسیاری همبحنان عفیده دارند که بیماران را می‌توان به‌باری قوای 
قوق‌طیعی شفا داد. 

همزمان با رهیافتهای تازه در فلسفةٌ بونان؛ علم پزشکی هم در این سرزمین با 
گرفت و پزشکان سعی کردند برای تندرستی و ییماری علل طبیعی ببابند. می‌گوبند 
بیانگذار طب ونان بقراط (هیپوکراتس () بوده که در حدود ۴۸۰ پیش از میللاد 
در جزبرة کوس به دنا آمد. 

طبق سنت طبی بقراطء اعتدال و یو سالم زندگی بهترین و ضروری‌ترین راه 
جلوگیری از بیماری است. تندرستی حالت طیمی است.: وقتی ناخوشی آمد» ابن 
نشان آن است که طبیعت در نتببحةً عدم توازن جسمانی با روانی از مسیر خود 
خارج شده است. برای حفظ صحت باید راه اعتدال و هماهنگی پیمود؛ «روح 
سالم در بدن سالم» است. 

امروزه از «اخلاق پزشکی» زباد صحجت می‌شود و منظور این است که 
پزشکان باید برحسب موازین اخلافی ویژه‌ای عمل کنند. برای نمونه؛ پزشکك 
حق ندارد بهآدمهای سالم تسه مواد مخدر بدهد. پزشکك همیحنین موظف 
است اسرار حرفه‌ای را نزد خود نگه دارد؛ بعنی مجحاز پیست چیزهابی راکه بیمار 
دربار؟ کسالت خود به‌او گفته است افشا سازد. ابن اندیشه‌ها همه به‌بقراط 
برمی کردد. بقراط از شاگردان خود می‌خواست سوگند زیر را باد کنند؛ 

من از نظام با از رژیم غذایی متابعت خواهم کرد که دنا بر قدرت و فضاوتم 
به حال یمارانم سودمند به‌نظر رسد و از آنیحه مضر و زیابخش باشد می‌,پرهیزم. 
به کسی حتی ۲۹ خود بخواهد داروی مهلک نخواهم داد و تحویزی این چنین 


1. ۲11۳۵۵۵۵ 


۷۰ / دنبای سوفی 


نخواهم کرده و نیز به‌زنان وسایل سقط جیین نخواهم داد. وقتی به‌خانه‌ای می‌روم؛ 
قصدم درمان ییمار خواهد بود و هیچ‌گاه کسی را دانسته زبان و آسیب نخواهم 
رساند. فزون بر این؛ از اغوای زنان و مردان» آزادگان و بندگان؛ اجتناب خواهم 
کرد. آنچعه در حین کار حرفه‌ای خود ینم با بشنوم» که شاید در خارج گفته شوده 
بر زبان نخواهم آورد. مادام که اپن سوگند را نشکنم» شایستگی دارم او زندگی 
بهره گرم و هنر خود دا به کار برع و پیوسته از احترام مردم برخوردار گردم. ولی 
چنانچحه این سوگند را نقض کنم؛ خلاف آن بر من روا باد. 


بامداد شنبه سوفی ناگهان از خواب پرید. خود فیلسوف بود که دیشب واقعاً 
در خانه آمد یا این که سوفی خواب دیده بود؟ دستش را برد زیر تخت. بله 
-نامه‌ای که دیشب اورد هست. پس خواب ندیده بود. 

تردید نداشت که فیلسوف را دیده است! و علاوه بر این به‌چشم خود دیده 
بود که نامه او را برداشت و رفت! 

کف اتاق چمباتمه زد و تمام برگهای ماشین‌شده را از زیر تخت درآورد. ولی 
آن دیگر چیست؟ نزدیک دیوار چیزی سرخ‌رنگ بود. مثل یک شال گردن؛ 
شاید؟ 

سوفی خود را باریک کرد و زیر تخت رفت و شال گردن ابریشمی سرخ‌رنگی 
بیرون کشید. شال گردن مسلماً مال خودش نبود! 

از نزدیک آن را وارسی کرد و دهانش از تعجب باز ماند: در حاشية شال‌گردن 
با جوهر و حروف درشت نوشته بود هیلده. هیلده! هیلده کیست؟ چطور ممکن 


است گذار این دو آن همه به‌هم بیفتد؟ 


سقراط 
0 4 6 
... ه رکس که بداند که نداند از همه داناتر است... 


سوفی لباس تابستانی در بر کرد و با عجله به آشپزخانه رفت. مادرش کنار میز 
آشپزخانه ایستاده بود. سوفی تصمیم گرفت چیزی دربارةٌ شال‌گردن ابریشمی 
به‌او نگوید. 

پرسید «روزنامه را آورده‌ای؟» 

«می‌شود تو زحمتش را بکشی ؟» 

سوفی به‌چشم به‌هم‌زدنی پرید بیرون و از روی سنگفرش باغ به‌سوی 
صندوق پست شتافت. چیزی جز روزنامه آنجا نبود. فکر کرد به‌این زودی که 
نباید منتظر جواب بود. در صفحه او روزنامه چیزی راجع به‌گردان نروژی 
سازمان ملل در لبنان بود. 

گردان سازمان ملل... روی مُهر پستی کارت پدر هیلده همین ننوشته بود؟ ولی 
تمبر آن نروژی بود. شاید سربازان نروژی سازمان ملل ادارهءٌ پستی مخصوص 
خود دارند. 

وقتی به آشپزخانه برگشت. مادرش به‌سردی گفت: «خیلی به‌روزنامه علاقه 
پیدا کرده‌ای.» 

آن روز مادرش؛ در ضمن صبحانه یا بعد از آن خوشبختانه دیگر درباره 
صندوق پست و غیره چیزی نگفت. وقتی برای خرید بیرون رفت سوفی نامه 
سرنوشت را برداشت و به‌مخفیگاه پناه برد. 


۲ /دنیای سوفی 


شگفت زده پااکت سفید کوچکی در کنار جعبهٌ نامه‌های دیگر فیلسوف یافت. 
سوفی کاملاً مطمئن بود که خودش آن را آنجا نگذاشته بود. کناره‌های این پاکت 


هم خیس بود. و باز یکی دو تا سوراخ عمیق داشت -درست مانند پاکت دیروزی. 
یعنی فیلسوف آنجا آمده بود؟ این مرد از مخفیگاه سرّی او هم خبر داشت؟ 
پاکت چرا تر است؟ 


این سوالها سوفی را به‌سرگیجه انداخته بود. پاکت را باز کرد و یادداشت را 


خواند: 


سوفی عزیز نامه‌ات را با اشتیاق تمام -وکمی تأسفخواندم. در 
مورد دعوت بدبختانه باید ناامیدت کنم. ما روزی ملاقات خواهیم 
کرد ولی من خودم احتمالا به‌اين زودیها نخواهم توانست به پیچ 
ناخدا بيایم. 

باید بیفزایم که از این به‌بعد من فادر نیستم شخصا نامه‌ها را 
بیاورم. اين کار در درازمدت بی خطر نیست. در آینده نامه‌های مرا 
پیک کوچک من خواهد آورد. و آنها را یکراست در مخفیگاهت 
قرار خواهد داد. 

تو هم می‌توانی هر وقت بخواهی با من تماس بگیری. هرگاه 
خواستی, پاکتی صورتی بیرون بگذار و در آن یک تکه شیرینی با 
حبه‌ای قند. پیک آن را پیدا می‌کند و مستقیماً برای من می‌آورد. 

پی‌نوشت: رد کردن دعوت دخترخانمها به‌صرف قهوه دلپذیر 
نیست. اماگاهی ضروری است. 

پي پی‌نوشت: اگر جایی شال‌گردن ابریشمی سرخی یافتی, لطفا 
نگاهش‌دار. اشیای شخصی آدم گاه قر و قاطی می‌شود. بخصوص 


دوستدارت. آلبر تو کناکس 


نزدیک پانزده سال از عمر سوفی گذشته بود؛ و در این عمر کوتاه دست‌کم 
در عید میلاد و همچنین تولد خود نامه فراوان دریافت کرده بود. ولی این 


سقراط ۷۳ 


عجیب‌ترین نامه‌ای بود که تاکنون به‌دستش رسیده بود. 

تمبر پست نداشت. حتی در صندوق پست هم نیفتاده بود. یکراست آمده بود 
به‌مخفیگاه بسیار محرمانة سوفی در قعر پرچین کهن. و خیس بودن پاکت. آن هم 
در هوای خشک بهار» خیلی حیرت‌انگیز نیست؟ 

ولی از همه عجیب‌تر شال‌گردن ابریشمی است. فیلسوف حتماً شاگرد دیگری 
دارد؟ آر همین است. و این شاگرد دیگر شال‌گردن ابریشمی سرخ خود راگم 
کرده است. این درست. ولی شال‌گردن گم‌شده چطور زیر تخت سوفی سر 
دراورد؟ 

کرت کنا گس انش در وه تور آشیمت انست؟ 

اما یک موضوع روشن شد -ارتباط فیلسوف و هیلده مولرکناگ. ولی چرا باید 
پدر هیلده نشانی او و دخترش را عوضی بگیرد- از اين دیگر هیچ سر در 
نمی آورد. 

سوفی مدتی دراز نشست و فکر کرد چه ارتباطی بین او و هیلده می‌تواند 
باشد. فکرش به‌جایی نرسید. فیلسوف نوشته بود که روزی ملاقات خواهند کرد. 
شاید هیلده را هم ببینند. پشت نامه را نگاه کرد. دید جملاتی نیز در پشت آن 
نوشته شده است: 

آبا احساس شرم طبیعی است؟ 

هر کس که بداند که نداند از همه داناتر است. 

بصیرت حفیفی از درون می‌جوشد. 

هر که بداند درست چیست دست به‌نادرست نمی‌زند. 

سوفی می‌دانست جمله‌های کوتاه و پاکتهای سفید معمولاً پیش درآمد پاکت 
بزرگ دیگری است که اندکی بعد می‌رسید. ناگهان به فکری افتاد. اگر قرار است 
که «پیک» به‌مخفیگاه بیاید و پاکتی قهوه‌ای بیاورد. سوفی می‌تواند منتظر او 
بنشیند. و وقتی آمد دامن او را بگیرد تا مگر چیز بیشتری دربار؛ٌ فیلسوف 
دستگیرش شود! نامه صحبت از «پیک» کوچک می‌کرد. شاید بچه‌ای باشد. 

«آیا احساس شرم طبیعی است؟» 


۴ / دنیای سوقی 


سوفی می‌دانست که «شرم» واژهُ ادبی خجالت و کمرویی است -مثلاه آدم 
برهنه احساس شرم می‌کند. ولی آيا خجل شدن از برهنگی به‌راستی طبیعی 
است؟ با خود گفت. اگر چیزی طبیعی باشد. باید برای همه چنین باشد. در 
بسیاری از نقاط جهان برهنگی امری کاملاً طبیعی است. پس لابد جامعه است که 
تصمیم می‌گیرد من و شما چه می‌توانیم بکنیم و چه نمی‌توانیم. وقتی مادربزرگ 
سوفی جوان بود زنان مسلماً با سین لخت در آفتاب لم نمی‌دادند. ولی امروزه؛ 
بسیاری فکر می‌کنند اين «طبیعی» است هر چند هنوز در خیلی کشورها اکیداً 
ممنوع است. و از خود پرسید. این چه ربطی به‌فلسفه دارد؟ 

جمله دوم می‌گفت: «هرکس که بداند که نداند از همه داناتر است.» 

داناتر از کی؟ اگر منظور فیلسوف این است که هر کس که دریابد که همه چیز 
زمین و آسمان را نمی‌داند» داناتر از کسی است که اندکی می‌داند» ولی تصور 
می‌کند بسیار زیاد می‌داند -خوب. در این که شکی نیست. سوفی البته قبلاً هیچ 
وقت در اين باره نینديشیده بود. اما حالا هر چه بیشتر فکر می‌کرد. روشنتر 
می‌دید که دانستن آنچه نمی‌دانیم خود نوعی دانش است. احمقانه‌ترین کار آن 
است که در مورد چیزی که مطلقاً هیچ نمی‌دانيم طوری رفتار کنیم که گویی همه 
چیز می‌دانیم. 

جملهٌ بعدی دربار؛ُ جوشیدن بصیرت حقیقی از درون بود. ولی مگر معلومات 
ما همه از بیرون به‌ذهنمان نمی‌آید؟ از سوی دیگر. سوفی مواقع و مواردی را 
به خاطر می آورد که مادرش با آموزگاران مدرسه‌اش کوشیده بودند چیزی را که 
ار علاقه نداشت بیاموزد به‌او پیاموزانند. و اگر گاه واقعاً چیزی آموخته بوده آن 
هنگامی بود که خود نیز به‌نحوی در آن شرکت جسته بود. گاهی. ناگهان چیزی را 
فهمیده بود که پیشتر به‌هیج وجه به‌مغزش نمی‌رفت. شاید منظور مردم از 
«بصیرت» همین است. 

بسیار خوب. سوفی فکر کرد در مورد سه پرسش اول نسبتاً خوب پیش رفته 
است. ولی گفتهُ آخر چنان عجیب بود که به‌خنده‌اش می‌انداخت: «هر که بداند 


درست چیست دست به‌نادرست نمی‌زند.) 


سقراط / ۷۵ 


آیا معنی اين حرف آن نیست که دزدها چون خوب و بد سرشان نمی‌شود 
به‌بانک دستبرد می‌زنند. سوفی این یکی را قبول نداشت. 

برعکس به‌نظر او هم کودکان و هم بزرگان کارهای احمقانه می‌کنند و بعد 
احتمالاً پشیمان می‌شوند» درست بدین سبب که آن کار را از روی نادانی انجام 
داده‌اند. 
بته‌های خشک در سمت رو به‌جنگل پرچین شنید. شاید پیک باشد؟ قلبش تند 
به‌تپش افتاد. صدا نزدیکتر شد. انگار حیوانی له‌له می‌زد. 

لحظه‌ای بعد سگی بزرگ خود را به‌درون مخفیگاه کشاند. پاکت قهوه‌ای 
بزرگی به‌دندان داشت که پیش پای سوفی انداخت. و اين چنان به‌سرعت اتفاق 


همچنان که در مخفیگاه نشسته بود و می‌اندیشید. صدای خش خشی در میان 


افتاد که سوفی مجال هیچ واکنشی نیافت. دمی بعد پاکت به‌دست نشسته بود. و 
سگ طلایی در جنگل ناپدید شده بود. 

کار که از کار گذشت تازه واکنش نشان داد. زد زیر گریه! 

مدتی همین‌طور نشست. نمی‌دانست چند وقت گذشت. 

بعد یکدفعه سر بالا کرد. 

پس پیکي نامی اين بود! نفس راحتی کشید. پس برای همین بود که کناره 
پاکتهای سفید خیس بود و سوراخ داشت. چرا اين قبلاً به‌نکرش نرسیده بود؟ 
حالا معلوم می‌شود فیلسوف چرا گفته بود هر وقت که می‌خواهد به‌او چیز 
بنویسد باید تکه‌ای قند یا شیرینی در پاکت بگذارد. 

سوفی شاید آنچنان که دلش می‌خواست باهوش نبود ولی کی می‌توانست 
حدس بزند پیک موردنظر سگی دست آموز است! اين؛ دست‌کم. کمی غیرعادی 
بود. پس موضوع واداشتن پیک به‌لو دادن جا و نشان آلبرتو کناکس منتفی بود. 

سوفی پاکت بزرگ را باز کرد و مشفول خواندن شد. 


وا فه آتن 


سوفی عریره وقتی این نامه را می‌خوانی بعید نیست هرمس را دیده باشی. ِ 


۷۶ /دنیای سوفی 


ندیده‌ای؛ اضافه کنم که هرمی سک است. ولی نگران نباش. هرمس بسیار 
خوش اخلاق است و به‌مراتب باهوشتر از خیلی آدمها در هر صورت او هیچ 
وقت سعی نمي‌کند خود را زبرکتر از آنیعه هست حلوه دهد. شابد متوحه شده‌ای 
که نامش هم بی‌معنا یست. 

در اساطیر بونان هرمس ۱ سک خدابان است؛» و نیز خدای دریانوردان اما 
فعلا" وارد این بحث نمی‌شویم. مهمتر آن است که هرمس نام خود دا به‌واژه 
«هرمتیک؟, داده که به‌معنی محفی با دست‌نایافتنی است -و با نقش هرمس 
جور درمیآید که ما دو تا را از یکدیگر بنهان می‌دارد. 

این از معرفی ییکک! که اسم او طبعاً بامسماست و رفتار او بر روی هم بسیار 
پسند ید ه. 

برگزدیم به‌فلسفه. ببخش نخست درسمان را در گنتارهای پیش تمام کردیم. 
منظورم فیلسوفان طبیعی است و جدایی فطعی آنها از تصویر جهان اساطیری. حال 
می‌رويم سرا سه فیلسوف کلاسیک بزرگ؛ سقراط و افلاطون و ارسطو. این سه 
تن» هر یک به‌شیوة خود بر تمامی تمدن اروبا اثر نهاد. 

فلسوفان طبیعی را پیش - سقراطی نیز می‌نامنده چون ,پیش از سفراط به‌سر 
می‌بردند. البته دموکرینوس مدتی بعداز سقراط درگذشت» ولی افکار او همه 
متعلق به فلسفة طیعی پیش از سفراط بود. سفراط هم از نظر مکان و هم از نظر 
زمان» نمايندة عصری جدید بود. وی اولین فلسوف بزرگ زاده آتن بود؛ و خود 
و دو حانشنش در آنن کار و زندگی کردند. خاطرت هست که آناکسا گوراس 
چندی در آتن زیست ولی او را بیرون راندند چون گنت خورشید سنگی گداخته 
است. (سرنوشت سقراط از این هم بدتر بود!) 

آتن از زمان سقراط مرکز فرهنگ یونان شد. تغیبر ماهیت برنامة کار فلسفه» گذر 
از فلسفه طییعی به‌افکار سفراطی» نیز شابان توجه است. اما پیش از آن که با 
سقراط آشنا شویم» اجازه بده محختصری به‌سوفسطاییان" پردازیم» که در زمان 
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سقراط / ۷۷ 


سفراط صحنه رادر آتن در دست داشتند. 
برده با می‌رود! تاریخ اند دشه‌هاه سوفی» همیحون نمابشی است در برده‌های 
ژیاد. 


انسان کانون همه چیز 

آتین» از حدود ۰ پیش از میلاد» مرکز فرهنگی دنبای ونانی بود. فلسفه» او 
این ,بس» در مسیری تازه افتاد. 

فبلسوفان طبیعی بیشتر در انديشة طبیعت جهان مادی بودند. به‌همین جهت 
در تاریخ علوم از جایگاهی مهم برخوردارند. توجه آتن ابنک به‌فرد و مقام فرد در 
جامعه معطوف شد. رفته‌رفته نوعی دموکراسی. محامع مردمی و دادگاههای 
حقوقی به‌وجود آمد. 

برای آن که دموکراسی کار کند» باید مردم آموزش کافی بینند تا بتوانند در 
روند دموکراییک شرکت جویند. در دوران خودمان به‌چشم می‌بنیم چچگونه هر 
دموکراسی جوان نیازمند بیداری افکار عمومی است. برای مردم آتن+ مهمترین و 
ضروری‌ترین امرء مهارت در فن سخنوری» بعنی بیان مقصود به‌نحو قانع‌کننده بود. 

در این موقع گروهی آطورکان و توت دوره گرد از مستعمرات ونان به آتن 
هبحوم آوردند. ابنها خود را سوفسطایی مي خواندند. اين واژه به‌معنای خردورزء 
به معنای آدم داناو؟ گاه است. سوفسطاییان در آتی از راه دوس دادن به شهروندان 
امرار معاش می‌کردند. 

سوفسطاییان وجه مشترکی با فبلسوفان طبیعی داشتند: اینها هم به‌اساطر کهن 
به دید ة انتقاد و که سو فسطاییان درعین حال خیالبردازیهای فلسفی بی ثمر 
را مردود می‌دانستند. عقیده داشتند پرسشهای فلسفی؛ اگر هم پاسخ داشته باشد 
در قدرت بشر نیست که حقبقت معماهای طبیعت و جهان کائنات را دریاند. این 
دیدگاه در فاسفه شک‌گرایی ۱ نامیده می‌شود. 

ولی حتی اگر هم نتوان پاسخ همف معماهای طبیعت را دانست» مسلع است که 


1. 66) 


۸ / دنیای سوفی 


مردم باید یاموزند چیگونه با هم زندگی کنند. از این رو سوفسطاییان توجه خود را 
معطوف انسان و جایگاه انسان در اجتماع کردند. 

پروتا گوراس ۱ ۴۸۵۱ -۴۱۰ پیش از مبلاه) سوفسطابی گفت «انسان میزان 
هم چیزهاست». مقصودش از این سخنی آن است که مسئلة حق و ناحق» نیک و 
بد؛ هميشه باید در پیوند با نیازهای شخص مورد توجه فرار کبرد. وقتی از او 
پرسیدند آیا به خدایان بونانی اعتفاد دارده جواب داد «سوّال یپیده‌ای است و 
عمر ما کته کنتی را که اند ی حون سرا نک بدا دا ما خدایان وود 
دارد با نه» ندانم کیش (لادری۲) خوانند. 

سوفسطاییان معمولا آدمهای بسیار سفرکرده‌ای بودند. شکلهای گونا گون 
حکومت را دیده بودند. عرف و سنت و قوانین محلی در دولتشهرهای بونان با هم 
تفاوت فراوان داشت. به‌همین خاطر سوفسطاییان ابین بحث را پیش کشیدند که 
چی طبیعی است و چی را اجتماء به‌ما میآموزد. و با این کاره راه را برای نقد 
احتماعی در دولتشهر آتن هموار کردند. 

برای نمونه اد ور شدند که کاربرد اصطللاحی مانند «شرم طیمعی» همواره فابل 
دفاع نیست. چون چنانیحه شرم «طبیعی» باشد؛ پبس امری ذاتی است» چیزی است 
که باان به دنیا میآبیم. ولی آبا شرم» سوفی» به راستی ذاتی است» بااجتماع آن را 
به‌ما میآموزد؟ برای آدمهای سرد و گرم روزگار چشبده؛ پاسخ لابد ساده است: 
برهنگی در نظر ابنان «طبیعی, -فطری- است و ترس و واهمه ندارد. شرع -با 
بی‌شرمی- در درحة اول موضوع عرف و عادت احتماعی است. 

حال می‌توانی حدس بزنی که سوفسطاییان دوره گرد با بیان این مطلب که حق و 
ناحق معیار مطلقی ندارد چه داد و بیدادی در آتن راه انداختند. 

سقراط» از سوی دبگره کوشید نشان دهد که باره‌ای از این معیارها در واقع 
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سقراط |۷۹ 


سقراط که بود؟ 

سقراط ۴۷۰۱ - ۳۹۵ پیش از میلاد) شابد اسرارآمیزترین چهره در سراسر 
تاریخ فلسفه است. سقراط سطری چییز ننوشت. با وحود این بکی از فبلسوفانی 
است که بر اندیشذ اروبابی تألری بسیار زباد نهاده و مرگ دلحراش او چه بسا این 

تأثر را تشد تشدید کرد. 

می‌دايم که سقراط در آتن به‌دنیا آمد» و بیشتر عمر خود را در میدانها و 
بازارچه‌های ابن شهر در گنتگو با مردم گذراند. می‌گفت «درختان یبردن شهر 
چیزی به‌من اد نمی‌دهند.» سقراط می‌توانست ساعتهای پیاپی یکبحا غرق در تفکر 
باستد. 

سقراط حتی در حباتش هم مردی مرموز می‌نمود؛ و پس از مرگ بلافاصله بانی 
شماری مکنبهای فلسفی گوناگون شد. همین رمز و ابهام موجب گردید که 
مکتبهای فکری با دیدگاههای بسیار مختلف فلسفی او را از خود بدانند. 

مسلم است که بی‌اندازه بدقیافه بود. شکمی قلنبه» چشمهای برآمده و بینی 
هن و کوتاه داشت. ولی می‌گفتند باطنش «کاملا دلپذیره است. همچنین 
درباره‌اش گفته‌اند که «هر چقدر هم در حال و گذشته بگردید» مانند او را 
نخواهید یافت». چنین آدمی را به‌خاطر فعالبتهای فلسفی‌اش به‌مرگ محکوم 
ون 

زندگی سقراط را ما بیشتر از راه نوشته‌های افلاطون می‌شناسیم. که یکی از 
شاگردان او بود و خود یکی از بزرگتریی: فیلسوفان هم ادوار شد. افلاعطون شماری 
گفتگو: با بحثهای نمایش‌گونه دربارة فلسفه نوشت. و سقواط را در این گنت و 
شنودها چهر؟ اصلی و سخنگوی خود ساخت. 

افلاطون فلسفة خود را از زبان سفراط بان می‌کند» بدین جهت نمی‌توان بقین 
داشت که آنپعه در ابن بحنها می‌گوید هرگ وافعاً بر زبان سقراط آمده است. 
بنابراین تمایز آموزه‌های سفراط از فلسفة افلاعطون کار آسانی نیست. این مشکل 
در مورد بسیاری از شخصیتهای تارینی دیگر که نوشته‌ای از خود باقی نگذاشتند 
صادق است. نمونة بارزه امته» عبسی است. نمی‌توان مطمتن بود که عیسای 


۰/دنیای سوفی 
«تاربنی» واقعاً همان چیزهایی را گفت که متی با لوقا به‌او نسبت داده‌اند. 
گفته‌های واقعی سقراط «تاربخی» نیز به‌همیی‌گونه همواره در لفاف رمر بنهان 
خواهد بود. 

ولی این‌که سقراط «به‌راستی» کی بود تا بیاهمیت است. مهم تصویر 
افلاطون از سقراط است که نزدیکت ۲۴۳۰۰ سال اندیشمندان جهان غرب را 


الهام بخشده است. 


هن رگفت و شنود 

خصلت اصلی هنر سقراط آن است که به‌ظاهر نمی‌خواهد کسی را تعلیم دهد. 
برعکس چنین وانمود می‌کند که مایل است از محخاطب چیز بیاموزد. ,بس به‌جای 
آن که مثل ۲ قامعلمهای قدیمی درس بدهدء به کنیت و شنود می بردازد. 

ددیهی است اک فقط به‌شنیدن بسنده می‌کرد» فبلسوفی چنیین نامدار نمی‌شد. و 
او را به مرک نیز محکوم نمی‌کردند. روش اوه به و بژه در ابتدای کفتکی این بود که 
فقط سلال کند» انکار که هیچ نمی‌داند. در حین بحث معمولا مخالفان خود وا 
در وصعیتی فرار می‌داد که ضصعب استدلال خود وا مب د ید ند و سرانحام ناجار 
می‌شد ند درست و نادرست را از هم تمیز دهند. 

سقراط که مادرش ماما بوده می‌گفت هنرش مانند هنر مامایی است. ماما 
خودش نمی‌زابد» اما حضورش زایمان را تسهیل می‌کند. سقراط نیز به‌همین منوال 
وظفة خود را این می‌دانست که دیگران دا باری دهد تا بینش درست «به‌دنیا 
آورند,» زیرا درک واقعی از درون می‌آید. دیگری نمی‌نواند آن را به‌ما بدهد. و 

نکن دقیقتر بگویم: زایمان یک بدید؟ طبیعی است. به‌همین طریق» هر کس 
که عفل فطری خود را به کار اندازد می‌نواند حقایق فلسفی را درباید. سودحستی از 
عقل فطری عنی رهیافتن به‌درون خویشتن و بهره‌جستن از آنپحه در نهاد مکنون 


سقراط با تظاهر به‌نادانی» مردم دا وامی‌داشت شعور عادی خود را به کار 


سقراط ۸۱ 


اندازند. ستراط خود را به‌جهالات می‌زد -وانمود می‌کرد خرفت است. این را 
تحاهل سقراطی می خوانند. این عمل او را قادر می‌ساخت پیوسته نقطه ضعف تفکر 
افراد را نشان دهد. و ابائی نداشت این کار را در وسط میدان شهر بکند. کسی که 
گذارش به‌سفراط می‌افتاده ای بسا در ملاء عاع مسخره می‌شد. 

پس حبرت آور نیست که مردم» به‌مرور زمان؛ بیشتر و بیشتر از او زده شدند؛ 
خاصه آنهایی که در جامعه مقامی داشتند. معروف است روزی گفت: «آنن 
همپعون مادیانی تنل است و من خومگسی که با نیش خود او را به جنب و جوش 
درمی‌آورم.: 

(راستی. سوفی» آدم با خرس چچه می‌کند!) 


ندای الهی 

سقراط به‌قصد آزار همنوعان را نبش نمی‌زد. چیزی در درون او را وادار به‌ابن 
کار هیک 3 همشه می‌گفت در نهاد خود «ندای الهی» می‌شنو د. سفراط » برای 
نمونه» همواره با محکوم کردن افراد به‌مرگ محخالفت کرد. از این گذشته. حاضر 
نشد دسمنان سیاسی خود را لو بدهد. و همین سرانحام موحب مرگ او شد. 

در سال ۲۶ ,یش از مبلاد متهم شد که «خدایان تاره آورده است و حوانان 
را به‌فساد کشانده است» و به‌خدایان مورد شول همکان ایمان ندارد. هیشت 
منصفة پانصد نفره‌ای» بااکثریتی ناچین؛ او را گناهکار شناخت. 

ستراط به‌احتمال فوی می‌توانست شفاعت بطلید. دست‌ کم می‌توانست پذ برد 
که آتن را زک کند و جان خویش را نحات دهد. ولی اکر چنین می‌کرد دبکر 
سفراط نبود. سقراط به وجدان خود -و به‌حق و حفیقت- بیشتر از جان خود ارج 
نهاد. ده‌هیشت منصفه اطمینان داد به‌خبر و صلاح کشور عمل کرده است. با این 
حال او را محبور کردند جام شوکران دا نوشد. اندکی بعده در حصور دوستانش 
زهر را نوشید» و جان سپرد. 
همه ین کننت, ده هر حال». ۳ تنها چهر؟ ناریح نود که واه دا تا بایان تلح ِ رفت» 


۲ / دنیای سوفی 
به خاطر معتقداتش جان باخت. 
3 4 2 ج- 
هر دیک همان طور که ,یسسیر کفتیم» عیسي بود» و ان دو در چند مورد 


به بکد یگ شاهت شگنت دارند. 
عیسی و سقراط هر دو» حتی برای معاصرانشان» شخصتهایی مرمور بو دند. 


هیپحکدام تعاليم خود را ننوشت.» به‌همین خاطر ناچاريم بر تصویری که شا گردانشان 
از آنهااکشیده‌اند تکیه کنیم. ولی این را خوب می‌دانيم که هر دو استاد هنر گفت و 
شنود بودند. هر دو به‌لحنی چنان مطمتن حرف می‌زدند که می‌توانست انسان را 
شیفته با خشمگین سازد. و نکتا دیگر که بی‌همیت نست. هر دو باور داشتند از 
جالب کسی با چیزی بزرگتر از خود سخن می‌گویند. هر دو با انتقاد از هر گونه یداد 
و فساد به‌مبارزه با قدرت جامعة روز برخاستند. و سرانحام هر دو جان بر سر 
اعمال خود گذاشتند. 

محاکمة عیسی و محاکمة سقراط نیز شاهتهای شکار داشت. 

هر دو بی‌شک می‌توانستند با درخواست عفو خود را نبحات بخشند» ولی هر 
دو احساس کردند رسای بر عهده دارند واگ راه خود را تا بایان دردناکش نروند 
به عهد خود خیانت کرده‌اند. پس دلیرانه به‌استقبال مرگ رفتند و بدین سب؛ حتی 
پس از مرگ پیروان زیادی بافتند. 

نمی خواهم عبسی و سقراط را در یک کفه قرار دهم. فقط درصددم توجه‌ات 
را جلب کنم که هر دو پیامی داشتند؛ و پیام آنها از شهامت شحصی آنها 
تفکیک نایذ یر بود. 


ژوکری در آتن 

سقراط» سوفی! هنوز با او تمام نکرده‌ايم. روش او را دیدیم. ولی برنامة کار 
فلسفی او چه بود؟ 

سقراط معاصر سوفسطاییان بود. مانند آنهاه علاقه‌اش بیشتر به‌انسان بود و 
حایگاه انسان در حامعه تا به نیروهای طییعت. 


سقراط ۸۳ 


سیسرون۰ فلسوف رومی؛ چند صد سال بعد دربارة او گفنت؛ سقراط 
«فلسفه را از ۲سمان به‌زمین آورد» فلسفه را به‌شهرها و خانه‌ها برده و فلسفه را 
واداشت به‌زندگی» به‌اخلاقیات» به‌خر و شر بپردازد.؛ 

ولی سقراط با سوفسطایبان یک فرق عمده داشت. خود را «سوفیست؛ بعنی 
فرهخته و دانا نمی بنداشت. برخلاف سوفسطاییان برای بول درس نمي‌داد. 
آری» سفراط خود را به‌مفهوم واقعی کلمه فلسوف می‌دانست. «فیلسوف» 
درحفشت یعنی «دوستداو خرد». 

سوفی» متوجهی چحه می‌گویم؟ چون درک تمایز مبان سوفیست و فیلسوف برای 
دام درس ما بسیار اهمیت دارد. سوفسطاییان برای تعلیمات کم و مش 
موشکافانط خویش پول می‌گرفتند؛ و این‌گونه آدمهای سوفسطابی از دیرباز فراوان 
آمده و رفه‌اند. منظورم سل آموزگاران و خودگماشتگان همه‌دانی است که 
به‌دانش اندکك خود خرسندند» با دربارة مطلبی که هیچ نمی‌دانند به خود می‌بالند 
که بسی مي‌دانند. تو خودت در عمر نسبتاً کوتاهت احتمال؟ به تنی ند از این 
سفسطه بازان برخورده‌ای. فیلسوف واقعی» سوفی؛ موجود به کلی دیگری است 
-در حثیفت» درست نقطةٌ مقایل این است. فبلسوف می‌داند که به‌راستی خیلی 
کم مي‌داند. برای همین است که مدام می‌کوشد به بصیرت حقبقی دست باید. 
سفراط یکی از این آدمهای کمیاب بود. می‌دانست دربار؟ زندگی و دربار؟ جهان 
هیچ نمی‌داند. و نکتة مهمم: ناراحت بود که این همه کم می‌داند. 

بنابراین فیلسوف کسی است که می‌داند تا چه اندازه نادان است؛ و این نادانی 
او را آزار می‌دهد. بدین ترتیب» وی هنوو داناتر از هم آن کسانی است که دربارة 
دانش خود از چییزهابی که نمی‌دانند لاف می‌زنند. پیشتر گفتم «هر کس که بداند 
که نداند از همه داناتز است. سفراط خود گفت: ویک چییز را خوب می‌دانم» و 
ان این است که هیچ نمی‌دانم.؛ 

این گفته را به خاطر بسپاره چون» حتی در بیی فلاسفه؛ اعترافی است بسیار 
نادر. فزون بر این چنین اعترافی در انظار عام خطر دارد و ممکن است به‌قیمت 


۱ 06670 (۱۰۶-۱۴۳ پیش از میلاد). 


۴ /دنیای سوفی 


جان آدم تمام شود. پرسش‌کنندگان هميشه خطرناکترین افرادند. پاسخ دادن خطر 
زبادی ندارد. مک سوّال می‌تواند بیش او هزار جواب خطرا فرین باشد. 

داستان اس نو امپرانور بادت هست؟ امپراتور در واقع دخت مادرزاد بود اما 
هیچ بکک از درباربان جرئت نمی‌کرد حرفی بزند. ناگهان کودکی فرباد کشید «اهه۱ 
هیچ چجیز نپیوشیده است ۱.» سوفی» ابن کودک باشهامت بود. درست مثل سفراط» 
که جرئت کرد به‌ما آدمیان بگوید چقدر کم می‌دانيم. دربارة شاهت کودکان و 
فبلسوفان قلا هم صحبت کرده بودیم. 

به گفتة دفیفتر: بشر با مقداری سوّاللات دشوار روبه‌روست که برای آنها جواب 
قانع‌کننده‌ای ندارد. خوب. دو کار می‌توان کرد: با می‌توانيم خودمان و بقی جهان 
راگون بزنیم و وانمود کنیم که آنپحه را باید بدانیم می‌داییم+ با می‌توان تا ابد چشم 
بر مسائل مهم بست و از پیشرفت باز ابستاد. بشردت از این بابت به‌دو دسته 
تقسیم شده است. مردم به‌طور کلی» با صددرصد مطمش‌اند با صددرصد 
بی‌تفاوت. (و هر دو دسته در ژرفای موهای خرگوش می‌بلکند!) 

مثل آن است. سوفیء که بکدست ورف بازی را دو قسمت کنی. خالهای سیاه 
را بک‌سو و خالهای فرمز را سوی دیگر روی هم گذاری. ولی ناگهان در این میان 
ژوکری سر برمی‌آورد که نه خشت و دنل است نه خاج و پبکت. سقراط در آتن 
همین ژوکر بود. نه مطمشن بود نه بی‌تفاوت. تتها می‌دانست که هیچ نمی‌داند -و 
این آزارش می‌داد. پس فبلسوف شد -یعنی کسی که تسلیم نمی‌شود و در 
جستجوی خود برای حقیقت خستگی نمی‌شناسد. 

می‌گویند یکی از اهالی آتن از غیبگوی معبد دلفی پرسید داناترین مرد آتن 
کیست. غیبگو گفت سقراط داناترین موجود بشری است. وقتی سفراط این را شنید 
دهانش از تعحب باز ماند. (باید خیلی خندیده باشد» سوفی!) پس رفت پیش 
کسی که خود او و همه وی را بی‌اندازه دانا می‌دانستند. اما وقتی دید این شخص 
هم فادر نیست برسشهای او را باسخ گویده فهمید غیبگو پر ییراه نگفته است. 

ستراط بر آن بود که باید برای معرفت خود مبنایی استوار بسازيم. عفده 


۱. اشاره به‌داستان «لباس نو امپراتور» نوشته هانس کریستیان آندرسن نویسنده دانمارکی. -م. 


سقراط / ۸۵ 


داشت این مبنا در عقل انسان است. سفراط را با این اعتقاد راسخ به‌عقل انسان 
تما با ند خردگرا خواند. 


بینش درست به‌عمل درست می‌انجامد 

همانطور که فلا گفتم» سقراط ادعا می‌کرد ندایی الهی در نهادش او را هدایت 
می‌کند» و همین «وحدان» است که تاو هی کوربل فه ذوهست و چه نادرست است. 
می‌گفت: «هر که بداند درست چیست دست به‌نادرست نمی زند.) 

مقصودش این بود که بینش درست به‌عمل درست می‌انحامد. و تنها کسی که 
درست عمل کند می‌تواند خود را «آدم پارسام بنامد. اگر دست به‌عمل نادرست 
می زنیم+ هه است که بهتر نمی‌دانیم. بدین جهت بسیار اهمیت دارد 
بهآموختن ادامه دهيم. سقراط در پی آن بود که تعریف روش و معتبر و 
جهانشمولی برای حق و ناحق پیابد. برخلاف سوفسطاییان» عقبده داشت قدرت 
تمیز صواب از ناصواب برعهدة عقل آدم است نه بر عهدة جامعه. 

این قسمت آخره سوفی؛ ممکن است کمی نامفهوم به‌نظر برسد. بگذار 
به‌شکل دیگر بگویم: سقراط فکر می‌کرد کسی که برخلاف تشخیص خود عمل 
کند نمی‌نواند نیک بخت باشد. و کسی که می‌داند نیک بضتی چگونه به‌دست 
می‌آید حنماً چنین خواهد کرد. بنابراین» کسی که می‌داند درست چیست» 
نادرست رفتار نخواهد کرد. زیرا چرا بابد کسی به‌دست خود؛ خود را بدبخت 
کنی؟ 

نظرت چیست» سوفی؟ اکر تو پیوسته کارهابی بکنی که در تهدل می‌دانی 
درست نیست. با می‌توانی راحت و آسوده‌خاطر باشی؟ افراد زبادی را می‌شناسیم 
که دروغ می‌گویند» فریب می‌دهند و بدخواهی می‌کنند. یا ابنها نمی دانند که ابن 
کارها درست نیست با -بهتر بگویم- روا نیست؟ این آدمها فکر می‌کنی 
خوشخت اند؟ 


سفراط کت نمستند. 


۶ /دنیای سوفی 


سوفی نامه را که خواند. تند آن را در جعبه گذاشت و سینه‌خیز از مخفیگاه 
بیرون آمد. می‌خواست پیش از آن که مادرش از خرید برگردد در خانه باشد و 
بازجویی نشود که کجا بوده است. در ضمن قول داده بود ظرفها را بشوید. 

ظرفشویی را تازه پر از آب کرده بود که مادرش با دو بستهُ بزرگ خرید 
تلوتلوخوران از راه رسید. شاید به‌همین خاطر بود که گفت: «سوفیء خیلی 
این‌روزها در فکری!» 

بی آن که خود بخواهد از دهانش پرید: «سقراط هم خیلی در فکر بود.» 

«سقراط؟» 

مادرش با دهن باز او را نگریست. 

سوفی غرق در فکر ادامه داد: «جای تأسف است که جان خود را روی این کار 
گذاشت» 

«واویلا سوفی! من جداً نمی‌دانم چه کنم!) 

«سقراط هم نمی‌دانست. فقط می‌دانست که هیچ نمی‌داند. با اين حال 
داناترین آدم آتن بود.» 

زبان مادرش بند آمد. 

بالاخره گفت: «اینها را در مدرسه باد گرفته‌ای؟» 

سوفی سرش را سخت جنباند. 

«آنجا که ما چیزی یاد نمی‌گيريم. فرق آموزگاران و فیلسوفان اين است که 
آموزگاران خیال می‌کنند خیلی چیز می‌دانند و اینها را به‌زور در حلقوم ما 

«دوباره داریم برمی‌گردیم بهخرگوشهای سفیدا اصلاء می‌دانی» من 
می‌افتم که عقلش سر جا نیست!» 

سوفی سرش را به طرف مادرش گرداند و پارچهٌ ظرف‌شویی را رو به‌مادر بلند 
وه 

«عقلش خیلی هم سرجاست. ولی دوست دارد به‌دیگران سیخونک بزند -و 
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آنها را از خواب غفلت درآورد.» 

«بس است دیگرا به‌نظر من که آدم پررویی می‌رسد.» 

سوفی رو به طرف ظرفها گرداند. گفت: 

«نه پرروست نه کمرو. می‌خواهد به‌خرد واقعی دست یابد. و تفاوت ژوکر و 
بقی ورقها همین است.» 

«چی؟ ژوکر؟» 

سوفی سرش را تکان داد. «هیچ فکر کرده‌ای بين ورقهای بازی, خال دل و 
خاج. و خشت و پیک زباد است. ولی یک ژوکر بیشتر نیست؟» 

«پناه بر خدا! سوفی» چه زبان دراورده‌ای!» 

«و تو هم کم پرس و جو نمی‌کنی!» 

مادرش خواربارها را سر جای خود گذاشت. روزنامه را برداشت و به اتاق 
نشیمن رفت. سوفی احساس کرد مادرش در را محکمتر از همیشه پشت سر خود 

سوفی ظرفها را شست و به‌اتاق خود رفت. شال‌گردن ابریشمی سرخ را که 
پهلوی قطعه‌های لگو در کشوی بالای کمد گذاشته بوده پایین آورد و باز به‌دقت 
وارسی کرد. 


اتن 
لد و 


... بناهای بلند سر از ویرائه‌ها برافراشته بود... 


مادر سوفی اوایل شب به‌دیدن دوستی رفت. همین که پا از خانه بیرون 
گذاشت. سوفی به‌سوی مخفیگاه باغ شتافت. بستهُ ضخیمی کنار جعبهٌ بزرگ 
نامه‌ها یافت. آن را باز کرد. یک نوار ویدیو بود. 

دوان دوان به‌ساختمان برگشت. نوار ویدیو! فیلسوف از کجا می‌داند آنها 
دستگاه ویدیو دارند؟ و این نوار دیگر چیست؟ 

سوفی نوار را در دستگاه نهاد. شهری پهناور بر صفحه تلویزیون پدید آمد. 
دوربین بهآکروپولیس چشم دوخت و سوفی فهمید شهز آتن است. عکس این 
ویرانه‌های قدیمی را زیاد دیده بود. 

تصویر زنده بود. توریستها در لباسهای تابستانی دوربین به‌شانه آويخته میان 
خرابه‌ها چرخ می‌زدند. یکی از آنها مثل اينکه پلاکاردی در دست داشت. دوباره 
پیدایش شد. روی آن انگار نوشته بود «هیلده»؟ 

یکی دو دقيقه بعد نمای درشت مردی میانسال پیش آمد. قامتی نسبتاً کوتاه؛ 
ریش سیاه و مرتب. و کلاه بره به‌سر داشت. راست به‌دوربین نگریست و گفت: 
«سوفی به‌آتن خوش آمدی. همانطور که لابد حدس می‌زنی؛ من آلبرتو کناکس 
هستم. اگر باور نداری؛ یکبار دیگر می‌گویم که آن خرگوش بزرگ هنوز هم از کلاه 
شعبدءهٌ جهان بیرون می‌پرد. 

«ما در محوطهٌ آکروپولیس ایستاده‌ايم. واه آکروپولیس به‌معنای «دژ» با 
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دقیقتر بگویم؛ «شهر روی تپه» است. آدمها از عصر حجر در اینجا زیسته‌اند. دلیل 
اين ام طبعا؛ موقعیت بی‌نظیر آن است. فلات مرتفع بود و دفاع آن در برابر 
هجوم تاراجگران آسان. علاوه بر اين آکروپولیس چشم‌انداز بسیار خوبی به‌یکی 
از بهترین بندرگاههای مدیترانه داشت. آتن باستان در دشت زير این فلات 
گسترش یافت. و آکروپولیس دژ و زیارتگاه مقدس شهر شد... در نیمه نخست 
قرن پنجم پیش از میلاده جنگ شدیدی بین یونان و ایران درگرفت. و خشایارشا 
پادشاه ایران در سال ۴۸۰ آتن را تسخیر کرد و تمام بناهای چوبی آکروپولیس را 
سوزاند. یک سال بعد ایرانیان شکست خوردند و اين آغاز دوران طلایی آتن بود. 
آکروپولیس -با شکوه و شوکت بیش از پیش-ولی این بار تنها به‌صورت زیارتگاه؛ 
باز ساخته شد. 

«درست در همین ایام بود که سقراط در خیابانها و میدانهای آتن قدم می‌زد و 
با آتتی‌ها به‌بحث می‌پرداخت. بنابراین او تولد دوبارهةٌ آکروپولیس و سربرافراشتن 
این بناهای پرشکوه پیرامون را به‌چشم خود دید. و چه کارگاه ساختمانی شگفتی 
بوده است! در پشت من بزرگترین معبد آتن را می‌بینی که پارتنون نام دارد یعنی 
«جایگاه دختر باکره». اين بنا به‌افتخار آتنه. الهه حامی آتن, ساخته شد. در 
سراپای این بنای عظیم مرمری خط مستقیمی نیست؟ هر چهار طرفش کمی انحنا 
دارد که زیاد سنگین ننماید. از این روست که با وجود ابعاد غول آسای آن؛ سبک 
جلوه می‌کند. به‌سخن دیگر, نگاهش که می‌کنی خطای باصره به‌انسان دست 
می‌دهد. ستونها هم اندکی مایل به‌درون‌اند و اگر همچنان به‌سمت بالا ادامه 
می‌یافتند در نقطه‌ای برفراز معبد» هرمی به‌ارتفاع ۱۵۰۰ متر به‌وجود می‌آوردند. 
در معبد هیچ نبود مگر یک مجسمه دوازده‌متري آتنه. این سنگهای مرمر سفید؛ 
که در آن زمان رنگ روشن داشت» از کوهی در شانزده کیلومتری به‌اینجا حمل 
گردید.» 

سوفی هاج و واج نشست. آیا اين واقعاً خود فیلسوف بود با او حرف می‌زد؟ 
دختر فقط یکبار نیمرخ او را از دور در تاریکی دیده بود. آیا او همین بود که اینک 
در آکروپولیس آتن ایستاده بود؟ 


٩۱ / آتن‎ 


مرد در طول معبد شروع به‌قدم زدن کرد و دوربین هم به‌دنبالش رفت. به‌لبه 
مهتابی که رسید منظرهٌ روبه‌رو را نشان داد. دوربین روی تماشاخانه‌ای قدیمی 
ایستاد که در پایین فلات آکروپولیس قرار داشت. 

مرد کلاه بره به‌سر ادامه داد: «آنجا می‌توانی تثاتر دیونوسوس !را ببینی. این 
اتقبال کوت ری تفای ازراست: مبابکتایه‌های رگ ترش هیر 
سوفوکلس "» و ائوریپیدس؟ [اوریپید] در زمان سقراط اینجا روی صحنه آمد. 
قبلاً به‌سرنوشت ادیپوس شهریار اشاره کردم. تراژدی او نوشتُ سوفوکلس 
نخستین بار در اینجا اجرا شد. نمایشنامه‌های کمدی هم اجرا می‌کردند. 
مشهورترین کمدی‌نویس آن عصر آریستوفانس* بود. که نمایش فکاهی 
مغرضانه‌ای دربارُ سقراط نوشت و او را دلقک آتن خواند. در قسمت عقب 
دیواری سنگی می‌بینی که برای بازیگران مانند پردهٌ پشت صحنه بود. اين را 
«اسکنه » می‌نامیدند که ريشه واژه «سن» است. راستی. کلم «تثاتر» نیز از لغت 
یونانی قدیمی می‌آید که به‌معنی «دیدن» است. ولی؛ سوفی» باید برگردیم سراغ 
فیلسوفان. حال پارتنون را دور می‌زنيم و از وسط دروازه می‌گذریم...» 

مرد کوچک‌قامت چرخی دور معبد بزرگ زد و از چند معبد کوچکتر در 
سمت راست گذشت. سپس از پلکانی در میان چندین ستون بلند پایین رفت. 
به‌انتهای آکروپولیس که رسید. بر تب کوچکی ایستاد و با دست به‌سوی آتن اشاره 
کرد: «اين تپه‌ای که رویش ایستاده‌ايم آریوپاگوس نام دارد. دیوان عالی عدالت آتن 
در اینجا می‌نشست و محاکمات جنائی را داوری می‌کرد. صدها سال بعد پولس 
حواری همین جا ایستاد و در بارٌ عیسی و مسیحیت؛ اهالی آتن را موعظه کرد. 
بعدآ در فرصتی دیگر به گفته‌های او خواهیم پرداخت. در سمت چپ می‌توانی 
بقایای میدان قدیم شهر آتن را ببینی. به‌استثنای معبد بزرگ هفایستوس» خدای 
آهنگران و فلزکاران؛ فقط مقداری قطعه‌های مرمرین باقی مانده است. برویم 
پایین...» 
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لحظه‌ای بعد از میان خرابه‌های باستانی سر درآورد. معبد عظیم آتنه روی 
آکروپولیس بر فراز همه -در بالای صفحُ تلویزیون سوفی- سر به‌آسمان 
می‌سایید. معلم فلسفه روی یک قطعه سنگ مرمر نشسته بود. چشم به‌دوربین 
دوخت و گفت: «ما در میدان قدیمی آتن نشسته‌ایم. اين» فکر نمی‌کنی منظری 
غم‌انگیز است؟ منظورم منظرهُ امروز است. روزگاری دور تا دور اين میدان معابد 
پرشکوه دادگاههای عدالت و ادارات دیگر دولتی. دکانها تالار موسیقی. و حتی 
یک بنای ورزشی بزرگ بود. اینها همه پیرامون اين میدان قرار داشت. فضایی باز 
و پهناور... تمامی تمدن اروپا از این محوطه کوچک برخاست. 

«واژگانی چون سیاست و دموکراسی. اقتصاد و تاربخ زیست‌شناسی و 
فیزیک. ریاضیات و منطق. الهیات و فلسفه اخلاق و روانشناسی. نظریه و روش 
اندیشه و نظام یادگار جمع کوچکی است که زندگی روزمره خود را گرد این میدان 
می‌گذراندند. این‌جا محلی است که سقراط آن همه از وقتش در گفتگو با مردم 
صرف شد. شاید چشمش به‌غلامی می‌افتاد که کوزه‌ای روغن زیتون بر دوش 
داشت. و از مرد بینوا سالی فلسفی می‌کرد -آخر سقراط معتقد بود غلام و 
ارباب شعور یکسان دارند. شاید هم غرق مجادله با شهروندی بوده یا آرام آرام با 
شاگرد جوانش افلاطون حرف می‌زد. فکرش را بکن فوق‌العاده نیست؟ ما هنوز 
از فلسفة سقراط و افلاطون سخن می‌گوييم ولی این که آدم افلاطون پا سقراط 
باشد» چیز دیگری است.) 

این فکر در نظر سوفی هم فوق‌الماده می‌نمود. اما اين هم به‌نظرش فوق‌لماده 
می‌آمد که فیلسوف او هم الان» از طریق نوار وبدیو که سگی مرموز به‌مخفیگاه 
سری او در باغ آورد با او صحبت می‌کرد. 

قنلسو اف از متکه مه کار وی تست زور دی خا مت و آهتیکه کی: 
«سوفی: قصد داشتم همین جا تمام کنم. می‌خواستم آکروپولیس و بقابای میدان 
قدیمی آتن را نشانت بدهم. ولی مطمثن نیستم خوب فهمیده باشی که این حوالی 
روزگاری چه شکوهمند بود... از این جهت بدم نمی آید اندکی فراتر بروم. البته 
این خیلی غیرعادی است... اما يقین دارم می‌توانم به‌تو اعتماد کنم که موضوع بین 
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خودمان می‌ماند. خوب» در هر حال گوشه‌چشمی کافی است...» 

دیگر چیزی نگفت. و مدتی دراز همان‌جا ابستاده و خیره به دوربین 
نگریست. همین‌طور که آنجا ایستاده بود» تعدادی عمارت بلند از ویرانه‌ها 
برخاست. دستی جادویی, تمام بناهای کهن را از نو سرپاکرد. سوفی آکروپولیس 
و دیگر ساختمانهای اطراف میدان را بر فراز افق دید منتها همه تازه و زرین و پر 
زرق و برق. مردم در لباسهای رنگارنگ در میدان قدم می‌زدند. برخی شمشیر 
به کمر بسته بودند» دیگران کوزه به‌سر می‌بردند» و یکی هم در آن میان لوله‌ای 

سوفی آموزگار فلسفه‌اش را شناخت. هنوز کلاه بره آبی سرش بود. ولی حالا 
مثل دیگران جامه زرد آستین‌کوتاه پوشیده بود. به‌سوی سوفی پیش آمد. به 
دوبین نگریست. و گفت: 
شخصاً می آمدی اینجا. ما در سال ۲ پیش از میلاد هستیم. درست سه سال 
پیش از مرگ سقراط. امیدوارم این دیدار بسیار ویژه را قدر بشناسی چون کرایه 
کردن دوربین ویدیو خیلی دشوار بود...» 

سر سوفی گیج رفت. این مرد عجیب و غربب چگونه می‌تواند ناگهان در 
چگونه برداشته است؟ در زمان قدیم که ویدیو نبود... شاید اين فیلم سینمایی 

ولی بناهای مرمرین همه واقعی می‌نمود. اگر تمام میدان قدیمی و آکروپولیس 
را فقط به‌خاطر تهیة یک فیلم از نو ساخته باشند -اين صحنه به‌تنهایی میلیونها 

مرد بره بر سر دوباره بالا به‌دختر نگریست. 

«آن دو مرد را کنار آن ستونهاٌ می‌بینی ؟» 

سوفی مردی سالمند در جامه‌ای پر چروک دید. ریشی بلند و نامرتب» بینی 
پهن و کوتا چشمان تیز, و گونه‌های برآمده داشت. جوانی زیبا کنارش ایستاده 
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بود. 
کنم.» 

فیلسوف سوی دو مرد رفت کلاهش را از سر برداشت. و چیزی گفت که 
سوفی نفهمید. لابد به‌زبان یونانی بود. بعد به‌دوربین نگاه کرد و گفت: «به‌آنها 
گفتم که تو دختری نروژی هستی و بسیار مایلی با آنها آشنا شوی. بدین جهت 
افلاطون حالا چند پرسش می‌دهد که به‌آنها بیندیشی. ولی باید عجله کنیم که 
نگهبانان ما را پیدا نکنند.» 

مرد جوان قدم پیش نهاد و چشم به‌دوربین دوخت؛ خون به‌شقیقه‌های سوفی 
دوید. 

مرد با لحن ملایم و لهجة خارجی گفت: «به‌آتن خوش آمدی. سوفی. نام من 
چگونه می‌تواند پنجاه نانشیرینی کاملا همشکل بیزد. سپس از خود بپرس چرا 
همهٌ اسبها یک‌شکل‌اند. بعد باید تصمیم بگیری آیا روح بشر جاودان است. و 
بالاخره باید بگویی آیا مرد و زن شعور یکسان دارند. موفق باشی!» 

آنگاه تصویر از صفحهٌ تلویزیون محو شد. سوفی نوار را عقب و جلو برد ولی 
چیز دیگری روی آن نبود. 


سوفی کوشید به‌چیزهایی که دیده بود بینديشد. ولی همین که به چیزی فکر 
می‌کرد هنوز آن فکر پایان نیافته. فکر دیگری به‌مغزش هجوم می‌آورد. 

از ابتدا فهمیده بود آموزگار فلسفه‌اش آدمی غیرعادی است. ولی تدریسی که 
تمامی قوانین طبیعت را بر هم زند. کمی زیاده‌روی به‌نظر می آمد. 

اين دو مردی که روی صفحه تلوبزیون دید واقعاً سقراط و افلاطون بودند؟ 
لبته که نه این دیگر محال بود. ولی مسلماً کارتون هم نبودند. 

سوفی نوار را از دستگاه ویدیو درآورد و دوان‌دوان به‌اتاق خود رفت. نوار را 
پهلوی قطعات لگو در کشوی بالا گذاشت. سپس خسته روی تخت افتاده و 


آتن / ۹۵ 


خوابش برد. 
چند ساعت بعد مادرش به‌اتاق آمد. سوفی را به‌نرمی تکان داد و گفت: 
«سوفی» چیزیته؟» 
...۲ 
«چرا با لباس خواییده‌ای؟» 
سوفی خوا بآلود چشمهایش را به‌هم زد. 
من‌ین کرد: «رفته بودم آتن.» اين را گفت و غلت زد و دوباره به‌خواب رفت. 


افلاطون 


رزوی با گت به‌قلمرو روح... 


سوفی فردای آن روز هراسان از خواب پرید. اندکی از ساعت پنج گذشته بود 
ولی او کاملاً بیدار بود. روی تخت نشست. چرا لباس تنش است؟ آنگاه همه چیز 
یادش آمد. بر سه‌پایه‌ای ایستاد و درون قفسه بالای کمد را نگریست. بله -آنجاء 
در عقب ققسه نوار ویدیویی بود. پس خواب ندیده بود؛ دست‌کم؛ همه‌اش 
خواب نبود. 

ولی سقراط و افلاطون را که به‌درستی ندیده بود... آم ول کن! دیگر طاقت 
نداشت دراین باره فکر کند. شاید حق با مادرش باشد. شاید این روزها عقلش را 
کمی از دست داده است. 

به‌هر حال» دیگر خوابش نمی آمد. شاید باید برود ببیند سگ نامه تازه‌ای 
آورده یا نه. سوفی آهسته از پلکان به‌طبقهُ پایین خزید. کفشهای ورزشی خود را 
پوشید. و بیرون رفت. 

روشنی و آرامش دلپذیری باغ را در بر گرفته بود. پرندگان چنان تندتند 
جیرجیر می‌کردند که سوفی خنده‌اش گرفت. شبنم بامدادی همچون قطره‌های 
بلور در چمن چشمک می‌زد. بار دیگر از شگفتی باور نکردنی جهان به‌حیرت 
افتاد. 

درون مخفیگاه هم بسیار نمناک بود. نامهٌ تازه‌ای از فیلسوف آنجا نبود. ريش 
کلفتی را با دست یاک کرد ن‌زوی آن تست 


۸ /دنیای سوفی 


یادش آمد افلاطونِ ویدیویی چند سوال به‌او داد که جواب دهد. سوال اول در 
مورد این بود که شیرینیپز چگونه می‌تواند پنجاه نان‌شیرینی همشکل بپزد. 

سوفی باید به‌دقت فکر می‌کرد چون این مسلماً کار آسانی نبود. مادرش هر 
وقت نان‌شیرینی می‌پخت. نان‌شیرینی‌ها هیچوقت همه کاملاً شبیه هم نبودند. 
ولی مادرش که شیرینیپز حرفه‌ای نیست؛ گاهی آشپزخانه را چنان به‌هم می‌ریزد 
که انگار بمب افتاده است. حتی نان‌شیرینی‌هایی هم که از قنادی می‌خریدند 
کاملاً یکسان نبود. هر شیرینی در دست شیرینی‌پز به‌شکلی درم آمد. 

سپس تبسمی بر چهرهٌ سوفی نشست. به‌خاطر آورد روزی او و پدرش رفته 
بودند خرید و مادرش در خانه برای عید تان‌شیرینی می‌پخت. وقتی برگشتند 
دیدند مقدار زیادی آدمکهای نان‌قندی روی میز آشیزخانه گسترده است. اینها 
بی‌نقص نبودنده ولی از جهتی هم همسان می‌نمودند. علت چه بود؟ ظاهرا 
مادرش از یک قالب برای تمام انها استفاده کرده بود. 

سوفی از تجدید این خاطره چنان خوشنود شد که سژال اول را جواب داده 
شمرد و کنار گذارد. اگر شیرینیپز پتجاه نان‌شیرینی کاملا یکسان درست می‌کند: 
برای این است که یک قالب نان‌شیرینی برای همه آنها به کار می‌برد. اين از این! 

بعد افلاطوٍ ویدیویی به‌دوربین نگریسته و گفته بود چرا همة اسبها 
یک‌شکل‌اند. ولی اسبها همه یک‌شکل نیستند! سوفی اندیشید؛ برعکس, دو 
اسب یک‌شکل وجود ندارد -همان‌گونه که دو آدم یک‌شکل وجود ندارد. 

داشت این را هم کتار می‌گذاشت که یادش آمد دربارهٌ نان‌شیرینی‌ ها چه 
اندیشیده بود. هیچکدام آنها کاملاً همانند دیگری نبود. بعضی کلفتر بودند. 
گوشه چندتایی پریده بود. با وجود اين؛ هر کس می‌توانست ببیند که -از لحاظی- 
«کاملاً یکسان‌اند.» 

مقصود اصلی پرسش افلاطون شاید اين بود که چرا اسب همواره اسب 
است؛ و چرا حیوانی دورگه -ترکیبی؛ مثلا؛ از اسب و خوک. نیست. زیرا گرچه 
برخی اسبها مانند خرس قهوه‌ای و دیگران مانند بره سفیدند؛ اسبها جملگی 
چیزی مشترک دارند. سوفی در عمرش: مثلا اسبی ندیده بود که شش يا هشت 


٩٩ / انلاطون‎ 


پا داشته باشد. 

ولی حتماً منظور افلاطون اين نبود که اسبها همه یک‌شکل‌اند چون با قالبی 
واحد ساخته شده‌اند؟ 

سپس افلاطون سال واقعاً دشواری از او کرده بود. بشر روح جاوید دارد؟ 
جواب این یکی را دیگر سوفی نمی‌دانست. آنچه مسلم می‌دانست این بود که 
جسد مرده را یا می‌سوزانند یا خاک می‌کنند» پس آینده‌ای برای آن نیست. اگر 
روح بشر جاوید باشد باید بپذیریم که آدم دارای دو بخش جداگانه است: تن که 
پس از سالهای پیایی فرسوده می‌شود -و روح که کمابیش مستقل است و کاری 
ندارد چه بر سر تن می‌آید. مادربزرگش روزی گفته بود احساس می‌کند فقط 
بدنش پر شده است. و خود در درون همان دختر جوان باقی مانده است. 

تصور «دختر جوان» سوال آخر را یاد سوفی آورد: مردها و زنها شعور 
یکسان دارند؟ مطمئن نبود. بستگی دارد که مقصود افلاطون از شعور چیست. 

سخن معلم فلسفه از قول سقراط یادش آمد. سقراط گفته بود آدمها اگر شعور 
خود را به کار اندازند همه می‌توانند حقایق فلسفی را دریابند. همچنین گفته بود 
غلام به‌انداز؛ اربابش قوهٌ شعور دارد. سوفی تردید نداشت که سقراط زن و مرد 
را نیز صاحب یک شعور می‌دانسته است. 

وقتی نشسته بود و به‌این چیزها فکر می‌کرد ناگهان خش‌خشی در پرچین 
شنید و صدای چیزی که مثل ماشین بخار پف‌پف و هن‌هن می‌کرد. و دمی بعد 
سگ طلایی به‌درون مخفیگاه خزید. پاکت بزرگی به‌دهان داشت. 

سوفی داد زد: «هرمس! ول کن! ولش کن!» 

سگ پاکت را در دامن سوفی انداخت. و سوفی سر و گردن سگ را نوازش 
گرق 

«پسر خوب. هرمس!» 

سگ خوابید و گذاشت نوازشش بکند. ولی پس از چند لحظه بلند شد و 
همان‌طور که آمده بود راه خود را از پرچین به‌ییرون باز کرد. سوفی در حالی که 
باکت قهوه‌ای را در دست داشت. همراه او خود را از میان انبوه گیاهان بیرون 


۰ /دنیای سوفی 


کشید و تند به‌بیرون باغ رساند. 

هرمس به‌سوی حاشیهٌ جنگل شتافت. و سوفی» چند متری پشت سر اوه 
شروع به‌دویدن کرد. سگ دو بار روگرداند و پارس کرد؛ ولی سوفی دست‌بردار 
نبود. 

این بار تصمیم داشت فیلسوف را پیداکند -حتی اگر مجبور شود تا آتن بدود! 

سگ تندتر می‌دوید و ناگاه در کوره‌راه باریکی پیچید. سوفی باز دنبالش 
رفت. چند دقیقه بعد سگ برگشت. با دختر روبه‌رو شد و مانند سگهای نگهبان 
پارس کرد. سوفی باز هم نایستاده و فرصت را غنیمت شمرد و از فاصله خود با او 
کاست. 

هرمس دوباره روگرداند و به‌سرعت از جاده پایین رفت. سوفی پی برد هرگز 
به‌او نمی‌رسد. پس بی‌حرکت ایستاد و مدتی که انگار عمری طول کشید از جای 
خود تکان نخورد» و به‌صدای دور و دورتر شدن سگ گوش داد. آنگاه خاموشی 
بر همه‌جا حکمفرما شد. 

در جایی نسبتاً صاف در جنگل روی کندهٌ درختی نشست. پاکت قهوه‌ای هنوز 
در دستش بود. سر آن راگشود؛ چندین صفحه ماشین‌شده بیرون آورد؛ و شروع 
به‌خواندن کرد: 


آ کادمی افلاطون 

سوفی» 5 ساعات دهذیری که با هم گذراندیم سپاسگّارم. منطورم دو آتن 
است. ,دس مین لاف حالا خودم ۳ هو معرفی کرده‌ام. با اقلا طون هم که آشنا 
شدی» دس بهتر است فوراً دست به کار شویم. 

افلاطون ۱ -۴۷ ۲ ,پیش میلاد) یست و نه ساله بود که سفراط جام 
شوکران را سرکشید. از مدتی پیش شا کرد سقراط شده بود و محاکمة او را از 
نزدیک دنبال کرده بود. ابن واقعیت که آتن شریف تربن شهروند خود را به‌ مرگ 
محکوم کرد اثری بس عمیق بر او نهاد. مسیر تمامی مساعی فلسفی او را شکل 


سید 


انلاطون / ۱۰۱ 


مرگ سفراط. برای افلاطون. نمونة بارز تعارضی بود که می‌تواند بین حامعه 
به گونه‌ای که در واقع هست و جامعة راستین با جامعذ آرمانی وجود داشته باشد. 
نخستین اقدام افلاطون در مقام فیلسوف. انتشار دفاعیة ۱ سفراط بود. که اظهارات 
وی را در برابر جمع هیثت منصفه بیان می‌کرد. 

حتماً بادت می‌آید که گفتیم سقراط برخلاف پیشینیان خود. هیپعگاه چییزی 
ننوشت. مشکل ما با فبلسوفان پیش از سفراط این است که از آثار آنها یز چندانی 
بر جا نمانده است. ولی در مورد افلاطون؛ گمان می‌رود همذ کارهای عمده‌اش 
نگهداری شده است. (افلاطون؛ علاوه بر دفاعية سقراط؛ محموعه‌ای رسالات" و 
در حدود پیست و پنج مکالمة؟ فلسفی نیز نگاشت.) علت از بین نرفتن این آثار تا 
حد زیادی آن است که افلاطون مدرسة فلسفةٌ خود را در باغی نزدیکک آتن بر با 
کرد» و آن را به‌یاد بهلوان افسانه‌ای ونان ۲ کادموس؟ ۲ کادمیا نامید. (از آن 
تاریخ هزاران :۲ کادمی, در سراسر جهان بنیاد نهاده شده است. ما هنوز صحبت از 
افراد «۲ کادمیک؛ و موضوعهای «آ کادمیک؛ می‌کنیم.) 

در ۲ کادمی افلاطون فلسفه و رداضیات و ورزش تدریس می‌شد هر چند 
«ندرس واز؟ مناسی پست. درآ کادمی افلاطون گفت و شنود پرشور بی‌انداوه 
اهمیت داشت. پس کاملا تصادفی نود که نوشته‌های افلاطون به‌شکل گفت و گو 


حاودانه درست, جاودانه زیبا؛ جاودانه نیکو 

در انتدای این دوره درس کنم که فد تدای کنست که سژال کم برنامة کار 
این با آن فلسوفت چه بود. خوب. حالا رت سر و کار افلاطون با چحه 
مسائلی بود؟ 

به‌طور اختصاره می‌توان گنت افلاعون در پی کشت رابطة میان آنحه از 
یک‌سو جاوید و تفییرناپذیر است و آنپعه از سوی دیگر «روان؛ است؛ بود. 
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۲ /نیای سونی 


۱درست» در وافع» مانند فلاسفه پیش از سفراط.) و دیدیم که چگ نه 
سوفس]طاییان و سقراط توجه خود را از مسائل فلسفة طبیعی به‌موضوعات مربوط 
به‌انسان و جامعه معطوف داشتند. با این حال» حتی سقراط و سوفسطایبان نی 
به‌تعبیری؛ گرفتار رابطة چیزهای ثابت و جاودان و چیزهای «در تغییره بودند. 
علاقه آنها به‌این موضو بیشتر در ارتباط با اخلاق انسان و آرمانها با فضیلتهای 
جامعه بود. به‌طور خیلی خللاصه؛ سوفسطاییان بر آن بودند که مفهوم حن و ناحق؛ 
از دولتشهری به دولتشهر دیگره از نسلی به‌نسل بعده تغییر می‌کند. پس حق و ناحق 
امری «روان» است. این را سفراط اصلاا نمی بذ برفت. سفراط اعتقاد داشت حق و 
ناحق تعاریفی مطلق ر جاودان دارد. و از آنبحاکه عقل انسان در واقع جاودانی و 
تخیبرنابذیر است» پپس می‌توان با به کار بردن شعور عادی خود بر این معیارهای 
ثابت دست بافت. 

سوفی» می‌فهمی چه می‌گویم؟ آنگاه افلاعون از راه می‌رسد. او در اندبشة 
چیزهایی است که هم در طبیعت و هم در عرص اخلاق و جامعه جاودانه و 
تغییرنابذیر است. این دو مسئله برای افلاطون .یکی و _بکسان است. وی می‌کوشد 
به «حقیقتی» ابدی و دگرگونی ناپذیر پرسد. 

و راستش را بخواهی فلاسفه دا برای همین می‌خواهيم. از آنها مثلگ 
نمی‌خواهيم که ملک زبایی را انتخاب کنند با بهای روز گوحه‌فرنگی را بدانند. 
(و شاید برای این است که همواره محبوست عام ندارند!) فلسوفان می‌کوشند 
مسا مبتذل روز را نادیده انگارند و در عوض توجه ما را به‌آنچعه جاودانه 
«درست ۰ جاودانه وزیبا»» و جاودانه «نیکوی است معطوف دارند. 

بدین تریب می‌نوانیم گوشه‌چشمی دست‌کم به خطوط کلی برنامذ کار فلسفی 
افلااطون بیندازيم. ولی اجازه بده گم به گام پمش برویم. ما درصدد درک کردن 
مغز فوق‌العاده‌ای هستیم» مغزی که بر فلسفة بعدی اروپا تأثیری شگرف گذاشت 


عالم مثال 
امپدوکلس و دموکربتوس هر دو به‌این امر توجه کرده بودند که کرچه در جهان 


افلاطون / ۱۰۳ 


طیعی همه چیز «روان؛ است. حتماً «چیزی؛ هم وجود دارد که هیچ وفت تغییر 
نمی‌کند («چهار اصل» _ا «انمهای). افلاطون این قضبه را بذیرفت -اما به‌شبوه‌ای 
کاملا متفاوت. 

افلاطون عفیده داشت که هر چیز ملموس در طبیعت «روان» است. پس 
«حوهره‌ی وحود ندارد که تحزیه نشود. تمامی چییزهای «حهان مادی» از ماده‌ای 
ساخته شده است که در اثر زمان سایش و فرسایش می‌بابد» ولی چبزهابی که از 
واات با وضو رت هس رسای دراه ای اوه اب ی و نف و ت۵: 

متوحه‌ای؟ خره گمان نکنم. 

چرا اسبها همه بکسان‌اند؟ شاید هم» سوفی تو فکر می‌کنی اصلا _بکسان 
نیستند. ولی یک چبری هست که اسها همه مشترک دارند» چبزی که ما را قادر 
می‌سازد آنها را اسب بدانیم. یک اسب خاص طبعاً «متغیره است. ممکن است 
پیر و لنگ باشد. مریض شود و بمبرد. ولی «صورت؛ اسب جاودان و تغییرناذ بر 
است. 

بدیی فرار» در نظر افلاطون» چییزی که حاودانی و تغیبرنابذ بر است جوهر مادی 
اوبِة مورد اشارة امپدوکلس و دموکریتوس نیست. مفهوم موردنظر افلاطون 
الگوهابی جاودانه و تغیبرناپپذیر است؛ الگوهایی ذاناً معنوی و مجرد» که تمام 
رها از روی آنها ساخته شده است. 

بگذار این جوری بگویم: فلسوفان ,پیش از سقراط برای تغیبرات طبیعت 
توضیحی نسبتاً خوب داده بودنده بدون آن که واقعاًفاثل به «تفییری باشند. به نظر 
آنهاه در میان دايرخ طبیعت عناصری بسیار بسیار کوپمک. جاودانه و تغییرنایبذبره 
وجود دارد که تحربه نابذیر است. تا اینجعا درست» سوفی! اما نها توضیح معقولی 
نداشتند که این «عناصر بسیار بسیار کوک که زمانی» مثلا» قطعات سازندة 
یک اسب بودند چمگونه ناگهان چهار صد با بانصد سال بعد می‌توانند درهم 
بيامیزند و خود را به‌شکل اسب کاملا نازه‌ای درآورند. با به همین منوال» به‌شکل 
فیل با سوسمار درآبند. نکن مورد توجه افلاطون این بود که چا اتمهای 
دموکریتوس هیپعوفت به‌شکل ,کک «فبلمار, یا ,بکك «سوسفیل» درنمی‌آیند! و 


۴ /دنیای سوفی 
همین بود که اند یشه‌های فلسفی افلاطون را برانگیخت. 

اگر فهمیده باشی چه می‌گویم» می‌توائی چمند خط بعدی را نخوانی. ولی من» 
به‌هر حال» مقصودم را روشن می‌کنم. جعبه‌ای ,بر از قطعه‌ای رک داری و اسپی با 
آنها می‌سازی. بعد آنها را از هم جدا می‌کنی و قطعات را باز در جعبه می‌گذاری. 
حال هر چه هم جعبه را تکان دهی اسی ساخته نمی‌شود. چگونه ممکن است 
قطعه‌های لگو خود به‌خود همدیگر را بابند و دوباره به‌شکل اسب درآ بند؟ خیره 
سوفی. بابد اسب را از نو بسازی» و علت این که می‌توانی ابن‌کار را بکنی آن 
است که تصویری از اسب در ذهی داری. اسب نگ از الگوبی ساخته شده است 
تغیبرنابذ یر که از اسبی به‌اسب دیگر تغییر نمی‌کند. 

پنجاه نان‌شیرینی همشکل بادت هست؟ فرض کنیم نو با سفینه از فضا پایین 
آمده‌ای؛ و به‌عمرت شیربنی‌پزی ندیده‌ای. از کنار شیرینی‌فروشی اشتهاانگزی 
می‌گذری -و آنبحا پنجاه آدمک نان‌قندی روی قفسه خ و لابد تعحب 
می‌کنی چطور همه‌شان کاملاا بک شک اند. البته ممکن است یکی از آنها دست 
نداشته باشد» دیگری نکه‌ای از سرش پربده باشده و سومی برآمدگی مضحکی 
روی شکم داشته باشد. ولی با این حال» پس از مدتی تأمل به‌این نتبحه می‌رسی 
که آدمکهای نان‌قندی همه چیری مشترک دارند. هیچ کدام کامل نیست. با 
وحوداین تصور می‌کنی اصل واحدی دارند. و درک مي‌کنی که تمام نان شبرینی ها 
در یک قالب شک یافته‌اند. و از ابن گذشته» سوفی» میل, مقاومت نابذبری در تو 
یبدا می‌شود که این قالب را ببینی. چون این قالب خود حتماً کمال محض است 
-و به‌مفهومی» در قباس با این نسخه بدلهای سردستی و خام بسیار رباتر, 

اگر توانستی این مسئله راخودت حل کنی؛ دق به‌همان باسخ فلسفی می‌رسی 
که افلاطون رسید. او هم» مثل غالب فیلسوفهاه به اصطلاح. «از آسمان به‌زمین 
آمد». (نوک یکی از موهای نارک آن خرگوش ابستاد.) در شگنت شد مگونه 
هم پدیده‌های طبیعی چنان شبیه هم‌اند» و تیحه کرفت علت امر باید این باشد 
که در «ورای» هر چیز پبرامون ما شماری معدود صورت با الگوست. افلاطون اين 
صورنها را مثال خواند. در بشت هر اسب. هر خوکت» هر انسان» «اسب منالی»» 


اقلاطون / ۱۰۵ 


«خوک مثالی, و «انسان مثالی؛ بی‌مثالی است. (درست مانند آن نان‌شیربنیپبزی» 
که مي‌تواند آدمکهای نان فندی» اسیهای نان قندی» و خوکهای نان‌فندی درست 
کند. جون شیردنی فروشهای معتبر فالمهای متعدد دارند. ولی برای هر نوع نان فندی 
بیش از یک فالب لازم نیست.) 

افلاطون به‌این نتبحه رسد که در ورای «جهان مادی» باید حقبقتی نهان 
باشد. این حققت راعالم مثال خواند» در این عالم» در بشت هر بدیدة طیعت» 
«الگوویی جاودانی و تغیرنابذیر وجود دارد. این پندار شگرت نظربه من 
افلاطون نامیده شده است. 


سوفی عزیزه مطمئنم تا ابنبحا پا بای من پیش آمده‌ای. ولی ممکن است از 
خود پرسی افلاطون این حرفها را جدی می‌گفت. آآبا واقع باور داشت صورتهایی 
این چنین به‌راستی در هستی کاملا دیگری وحود دارد؟ 

شاید که تمام عمر آنها را صد درصد بدیی گونه باور نداشت» ولی ابن بی‌شکك 
چبری است که از پاره‌ای از مکالمات استنباط می‌شود. یبا رشتة اندیشْة او را 

هر فیلسوف» همان‌طور که دبدیم؛ می‌کوشد به چیزی جاودانی و تفییرنابذ یر 
دست یابد. دربار حیات. مثلا» یک باب آب. رسالة فلسفی نوشتن کار عبث 
است. چون؛ از طرفی؛ مبحال نیست پیش از ترکیدن حباب کسی آن را عمیقاً 
مطالعه کند وه در نانی» مشتری بیدا کردن برای رسالة فلسفی دربارث چبزی که بیش 
از بنج تایه به‌ چشم نمی‌توان دیده شاید کار ساده‌ای نباشد. 

افلاطون اعتقاد داشت همف چیزهایی که ما ,پیرامون خود در طیبعت می‌بینیم؛ 
همه چیرهای ملموس» همانند حباب آب است. چون هیچ چیز جهان محسوسات» 
دوام ندارد. همه البته» می‌دانیم که هر انسان و هر حیوان دیر با زود می‌میرد و 
می‌بوسد. حتی قطعه‌ای سنگ مرمر تغیبر می‌کند و رفته رفته متلاشی می‌شود. 
(" کروپولیس سوفی؛ دارد ویران می‌شود. شرعآور است» ولی چه می‌توان کرد!) 


۶ /دنیای سوفی 


مقصود افلاطون این است که ما قادر نیستیم (ز چیزی که پبوسته در حال تغییر 
است شناخت حقیفی بیدا کنیم. و در مورد چیزهای متعلق به‌حهان محسوسات 
-چیزهای قابل لمس- تنها می‌نوان نظر و گمان داشت. شناخت حقیقی فقط از 
چیرهایی ممکن است که با عقل خود تشخیص می‌دهیم. 

نترس+ سوفی؛ پیشتر توضیح می‌دهم. پس از آن همه پبخت و پز ممکن است 
یکی از آدمکهای نان‌قندی چنان کج و معوج از کار درآید که تشخیص هویت 
آن بسیار دشوار باشد. ولی ماکه شمار زیادی آدمک فندي کم و توت 3 
حسابی دیده‌ایم» دا اطمینان می‌داییم که قالب نان‌فندی چه بوده است. ابن را 
حدس می‌زنیم؛ حتی اگز اصل قالب را هرگ ندیده باشیم. و چه پساکه ندییدن با 
چجشم خویشتن به‌سودمان باشد زیرا به گواهی محسوسات همواره نمی‌توان اعتماد 
کرد. قو؟ بینابی هر شخص با شخص دیگر فرق دارد. در مقایل» می‌توان به آنچحه 
عقل می‌گوید تکیه کرد؛ چون این برای هرکس همان است. 

گر در کلاسی با سی تن دانشآموز نشسته باشی» و آموزگار از کللاس پرسد 
زیباارین رنگ رنگین‌کمان کدام است» به‌احتمال؛ پاسخهای بسیار متفاوت 
می‌شنود. ولی اگر سژال کند حاصل ۸۸۳ چیست. هم کلاس» انشاءل(ه۰ یک 
حواب خواهند داد. چون ۱کنون عفل دارد حرف می‌زند و عقل۰ از جهتی» نقطة 
مقابل «چنین فکر می‌کنم؛ با «چنین احساس می‌کنم» است. می‌توان گنت عفل 
مطلق و جاودانی است زرا تنها به حالات مطلق و جاودانی می‌بردازد. 

افلاطون به‌رباضیات توجه فراوان داشت» چون حالات رباضی هیپیگاه 
عوض نمی‌شود. بنابراین می‌توانيم نسست به‌آنها شناخت حقیقی پیدا کنیم. اینبعا 
بایید مثاللی بیاورم. 

فرض کن کاجی مدور در جنگل بیابی. شاید بگوبی «فکر می‌کنم, کاملا" گرد 
است؛ حال آن که بووانا اصرار دارد یک طرفش کمی صاف است. (بعد بگومگوٍ 
ین شما درمی‌گرد!) ولی هیپیکدام نمی‌توانید از آنیحه به‌چچشم می‌ببنید شناخت 
حقیقی داشته باشید. از سوی دیگر می‌توانید با قطعیت تمام بگویید محموب 
زاویه‌های دایره ۳۶۸۰ درحجه است. در ابنحا دربارة دایرة آرمانی صحت 


افلاطون / ۱۰۷ 


می‌کنید» دابره‌ای که شابد در جهان مادی وجود ندارد ولی می‌توان آن را 
به‌روشنی در ذهن مبحسم ساخت. (یعنی سر و کارتان با قالب نهان آدمک 
نان قندی است و نه هر نان‌شیرینی عادی روی میر آ شپزخانه.) 

خلاصه؛ دریافت دیق از چیزهایی که با حواس درک می‌کنیم ممکن نیست. 
ولی از چیزهایی که با عفل دربافت می‌شود می‌نوان شناخت حقیقی داشت. 
محموع زاویه‌های مثلث در هر شرابطی هميشه ۱۸۰ درجه خواهد بود. و حتی 
چنانپعه کل اسسهای جهان حسّی از بکک پا بلنگند. اسب «مثالی» صحیح و سالم 
با جهار پا راه می‌رود. 


روح فناناپذیر 
افلاطون» همان گونه که شرح دادم عقیده داشت حقیفت به‌دو بخش تقسیم 
شده است + 
یک بخش جهان محسوسات است» که شناخت ما از آن از راه 
کاربرد حواس بنبیکانه (ناقص با تقریبی) است و بنابراین نمی‌تواند 
چییزی جز نافص ,ا تقربی باشد. در این جهان حسّی «همه چییز روان 
است» و هیچ‌چیز ثابت و دائمی پیست. در جهان محسوسات 
هیچ چیز هستی ندارده چییزها می؟ ند و می‌روند. 
بخش دیگر عالم مثال است» که نسمت بدان باکاربرد عقل می‌توان 
شناخت حفیفی داشت. عالم مثال را نمی توان با حواس ادراک کرد» 
اما مثالها (با صورتها) جاودانی و تغییرنابذ برند. 
به گفتة افلاطون» انسان هم موجودی دوگانه است. ما بدنی داریم که «متفیره 
است؛» و به نحوی ناگستنی به جهان محسوسات پیوسته است» و سرنوشتی همانند 
هر چیز دیگر اي جهان -مثلا آن حباب آب- دارد. حواس ما همه در بدن ما 
فرار دارند و به‌همین سب قایل اعتماد نیستند. ولی مذروح فناناٍبذ بری هم داریم 
و این روح قلمرو عقل است. و از آنحا که مادی نیست. می‌تواند عالم مثال دا 
دریاید. 


۸ /دنیای سونی 


ولی این بایان ماجرا نیست. سوفی. به‌هیج وجه پایان ماجرا نیست! 

افلاطون همپحنین معتقد است روح پیش از آن که در جسم حلول کند وجود 
دارد. (درست من قالمهای نان‌قندی که در کشوی آشپزخانه اند.) اما روح همین 
که در بدن انسان حلول کرد» هم مثالهای اعلا را از باد می‌برد. آنگاه اتفاقی 
می‌افتد. در حفیفت. فرابندی شگانت آغاز مي‌شود. بشر صورتهای گونا گون جهان 
طیبعی را که می‌بیند» خاطره‌ای مبهم در روحش جرقه می‌زند. اسبی را مشاهده 
می‌کند -لکن اسب نافص است. (اسب فندی!) منظر اسب خاطره‌ای مبهم از 
«اسب» کامل* که زمانی روح در عالم مثال دیده است» در ما پیدار می‌کند» و 
همین در روح حسرت بازگشت به‌جهان اصلی را برمی‌انگیزد. افلاطون این 
حسرت را اروس ۱ می‌نامد» که به‌معنی عشق است. روحه سپس دستخوش «شوق 
بازگشت به‌اصل راستین خود, می‌شود. از ابن پس. جسم و تمامی جهان 
محسوسات ناقص و بی‌اهمیت می‌نماید. روح آرزومند است بر بالهای عشق 
به عالم مثال پرواز کند. روح حسرت دارد از زنر تن برهد. 

بگذار بلافاصله بگویم که افلاطون ابنجا مسیر آرمانی حبات را شرح 
می دهد جرا که در هیچ شرابطی هم انسانها نمی خواهند روح خود را آزاد کنند تا 
به‌عالم مثال برگردد. اکثر مردم دو دستی به وبازتاب, مثالها در جهان محسوسات 
جسبیده‌اند. اسبی می‌یبنند -و سپس اسب دیگری» و این را درک نمی‌کنند که 
همثْ ابنها نقلیدی است ناشیانه از اسب اصلی. (شتابان به‌آشپزخانه می‌دوند و 
مقداری نان‌قندی می‌لنبانند بدون آن که هیچ‌گاه بیندیشند ابنها از کبعا آمده 
است.) افلاطون در حققت دارد مسلک فلاسفه وا شرح می‌دهد. فلسفة او را 
می‌نوان شرحی بر عملکرد فلسفی خواند. 

وفتی سابه‌ای می‌یینی» سوفی» حدسص می‌زنی این سای یک حبزی است. سایذً 
حیوانی را مشاهده می‌کنی. پیش خود می‌گوبی انگار ساب اسب است» ولی کامل 
مطمتن نیستی. پس سرمی‌گردانی و خود اسب را می‌بینی -که البته به‌مراتب زیبات 
از ساب تیره و تار اسب است و خط و خال آشکارنری دارد. افلاطون به‌همین 


17:05 خدای عشق بونانیان. 


انلاطون / ۱۰۹ 


روال اعتقاد داشت که بدیده‌های طبیعی فقط سابه‌ای از صورت با مثال حاودانی 
خود هستند. منتها آدمها اکثر به‌زیستن در میان سابه‌ها دل بسته‌اند. هیچ‌وقت 
به فکر نمی افتند که این سایه از چجه به‌وجود آمده است. تصور نمی‌کنند چیری جر 
سابه هست؛ و هرگ پپی نمی برند که ابنها؛ در حشیشت. سایبه است. و بدین فرار 
فنانلپذبری روح خود را از باد می‌برند. 


راهی به‌بیرون از ظلمات غار 

افلاطون برای تشریح نظرش افسانه‌ای می‌گوید. ما آن راافسانة فار می خوایيم. 
داستان را من به‌زبان خودم نقل می‌کنم. 

تصور کن گروهی در غاری زیر زمین زندگی می‌کنند. همه پبشت به‌دهانة غار 
نشسته‌اند و دستها و باهای آنها را طوری بسته‌اند که جر دبوار عقب غار جابی را 
نمی بینند. پیشت سر آنها دبواری بلند است» و موجوداتی آدم‌گونه از پپشت آن رد 
می‌شوند» و پیکره‌هایی به شکلهای گوناگون با خود حمل می‌کنند و ابنها را بالا 
بر فراز دبوار نگه داشته اند. آتشی هم در پشت این پیکره‌ها شعله‌ور است؛ و 
سایه‌های لرزان آنها بر دیوار عفب ار می‌افتد. بس تنها چجبزی که غارنشینان 
می‌توانند بیینند همین بازی سابه‌هاست. این حماعت از روزی که به‌دنیا آمدند 
بدین حالت نشسته بوده‌اند؛ از این رو گمان می‌کنند چییزی جر این سابه‌ها وجود 
ندارد. 

حال تصورکن بکی از این غارنشینان موفق شود خود را از بند رها سازد. اولین 
چیری که از خود می‌پرسد آن است که این سایه‌ها از کحا میآید. همین که 
به‌عقب برمی‌گردد و پیکره‌های متحرک را بالای دیوار می‌بیند؛ به‌نظرت چه حالی 
پیدا می‌کند؟ ابتدا نور تند خورشبد چشمهای او را می‌زند. از روشنی و شفافی 
پیکره‌ها به حبرت می‌افتد زیرا تاکنون تنها ساب آنها را دیده بود. و اگر بتواند از 
دیوار بالا برود و از آتش بگذرد و پا در جهان خارج بنهده از این هم حبرت زدهتر 
خواهد شد. از تماشای آن همه زیبایی چچشمهای خود را خواهد مالید. رنگها و 
شکلها را برای نخستین بار به وضوح خواهد دید. حیوانات و گلها رکه تا کنون تنها 


۰ /دنیای سوفی 


سای ضعیف آنها را در غار دیده بود حال به‌شکل واقعی خواهد دید. ولی هنوز 
هم از خود می‌برسد این همه کل و حوان از کحا میآیند. آنگاه حشمش 
به خورشید در آسمان می‌افتد؛ و می‌فهمد این سرچشمة حبات هم گلها و 
حبوانات است» همان‌گ نه که آتش سابه‌ها را در غار بدبدار مي‌کرد. 

غارنشین نیک بخت می‌تواند از این هم قدم فراتر گذارد و به‌اطراف و اکناف 
برود+ و از آزادی نازه بافتة خویش بهره برد. ولی در عوض به‌فکر آنهابی که هنوز 
در غارند می‌افتد. باز می‌گردد. و به‌آنبحاکه می‌رسد می‌کوشد به‌غارنشینان بقبولاند 
سایه‌های دیوار بازتاب لرزان چیزهای «حقیقی» است. ولی آنها حرفش را باور 
نمی‌کنند. دیوار غار را نشان می‌دهند و می‌گویند چیزی جر آنپحه به‌چشم می‌بینیم 
وحود ندارد. و سرانحام او را مي‌کشند. 

افلاطون در افسانة غار می‌خواهد بگوید که فلسوف از تصویرهای سایه‌وار 
ان حهان به‌اندیشه‌های حقیقی نهان در بشت بدیده‌های طبیعی می‌رسد. و 
احتمالاا به‌ستراط یر ی که به‌دست «غارنشینان, کشته شد چون 
تصورات معمول و مرسوم آنها را برهم زد و سعی کرد راه بصیرت وافعی را بر آنها 
بگشابد. افسانه فار نشانگر شهامت ستراط و احساس مسئولیت او در امر تعلیم و 
تعلم است. 

افلاعطون می‌خواهد بگوید رابطة تاریککی غار و چگونگی دنبای بیرون همانند 
است با رابطة صورنهای جهان طبیعی و صورنهای عالم مثال. نمی‌گفت جهان 
طییعی تاریکک و غم‌انگیز است؛ می‌گفت در قیاس با روشنایی عالم مت تاربک و 
عمانگیز است. تصویر یک منظرة زیبا تاریکک و غم‌انگز نیست. اما به‌هر حال فقط 
یک تصویر است. 


دولت فیلسونان 

اضانهة غار در مکالمة حمهوری افلاطون آمده است. در ابن مکالمه افلاطون 
تصویری از «دولت آرمانی» نیز عرضه می‌کند - بعنی از دولت خاللی» ایدهاآل» با 
آنبحه مدینة فاضله خوانده شده است. در چند کلمه می‌توان گفت افلاطون معتقد 


انلاطون / ۱۱۱ 


است حکیمان باید بر دولت فرمان رانند. در توضیح این امر ساختمان بدن انسان 
را مثل می‌زند. 

کب بدن انسان سه فسمت است : سرء مینه» و شک. برای هر یکت از این 
سه قسمت قوة فرینه‌ای در روح وجود دارد. عقل متعلق به‌سر است؛ اراده متعلق 
به‌سیینه و اشتها متعلق به‌شکم. هر کدام از این فوای روحی دارای .یک مثال» با 
«فضیلت هم می باشد. عقل سودای دانایی در سر می‌پرورد» اراده سودای شهامت* 
و اشتها را باید جلو گرفت تا اعتدال حاصل شود. هرگاه این سه قسمت بدن با هم 
عمل کنند؛ نتیحه انسانی هماهنگ یا «صاحب فطیلت است. کودک در مدرسه 
ابتدا باید بیاموزد اشتهای خود را باز دارد» سپس شهامت در خود پرورد» تا عفل 
او را به‌دانایی رهنمون شود. 

افلاطون حال در ذهن خود دولتی تصویر می‌کند ساخته و برداخته همپحون 
بدن سه‌بخشی انسان. در این دولت. به‌جای سر و سینه و شکم. حکمرانان و 
باسداران و زحمتکشان (مثلاٌ» کشاورزان) وجود دارند. افلاطون در ابنحا 
آشکارا علم پزشکی بونان را الگو فرار داده است. همان‌گونه که آدم سالم و 
هماهنگ» تعادل و تناسب به‌خوج می‌دهد» نشان دولت «بافضیلت» نیز این است 
که هر کسی در تصویر کلی جای خود را بداند. 

حکمت سیاسی افلاطون؛ مانند هر جنة دیگر فلسفة اون متضمی عقل گرابی 
است. ,یدایش دولت خوب منوط به‌فرمانروایی عقل است. همان‌طور که سر 
به‌بدن فرمان می‌دهد. حکیمان نیز باید فرماندة جامعه باشند. اجازه بده تصویر 
ساده‌ای ترسیم کنیم و رابطةٌ سه حرء انسان و سه حزء دولت را نشان دهم 


جسم رفح فضصیلت دولت 
سر عفل دانابی حکمرانان 
سبییه و اده شهامت داسد ۳ ان 


شکم اشتها اعتدال (حمت‌کشان 
دوشت آرمانی اقلا طون بی‌شاهت به نظام « کاست» هندوان تییت که در 3 


هر فرد» مرد با رن برای خر و صلاح عام نفشی وی خود دارد. نظاع کاست 


۲ /دنیای سوفی 


هندوان» حتی پیش از زمان افلااطون» همین تقسیم‌بندی سه‌بخشی را مبان کاست 
پاسداران ( کاهنان)» کاست رزمندگان» و کاست زحمتکشان داشت. دولت 
افلاطون را امروزه احتمال" خودکامه (توتالیتی) می‌خوانيم. ولی شابان توجه است 
که افلاطون معتقد بود زنان قادرند به کفایت مردان حکومت کنند و دلیل سادة 
این امر آن است که حکومت بر مبنای خرد است. و زنان» به‌اعتقاد افلاطون؛ 
همان قدرت استدلال مردان را دارند» البته به‌شرط آن که آموزش همسان بینند و 
از بپچه‌داری و خانه‌داری معاف گردند. در دولت آرمانی افلاطون» حکمرانان و 
رزمندگان مبحاز به‌داشتن زندگی خانوادگی با امللاک شخصی نیستند. پرورش 
کودکان مهمتر از آنست که به‌عهدة یک فرد سپرده شود و بایید مسئولیت دولت 
باشد. (افلاطون نخستین فبلسوفی بود که از مدارس و مهد کودکث دولتی و 
آموزش و پرورش تمام‌وقت حمایت کرد.) 

افلاطون» پس از مفداری ناکامی مهم سیاسی» قوانین ۱ را نوشت» و در آنحا 
کنت» از دولت آرمانی که بگذریم» «دولت مشروطه بهترین نوج حکومت 
است. در اینجا از دارایی شخصی د نیز از پیوند خانوادگی طرفداری می‌کند. 
آزادی زنان هم بنابراین کمی محدودتر می‌شود. در هر حال؛ این نکته را ناگنته 
نمی‌گذارد که دولتی که زنان را تعلیم و تریبت ندهد مانند کسی است که فقط 
دست راست خود را پروراند. 

به‌طور کلی -با در نظر گرفتن اوضاب و احوال زمان- می‌توان گفت نظر افلاطون 
نسبت به‌زنان مثت بود. در مکالمث «میهمانی "۰ افتخار بینش فلسفی سقراط را 
به زنی» دئو ییما۳» کاهنف افسانه‌ای نسبت می‌دهد. 

ایین بود افلاطون» سوفی. بیش از دو هرار سال است که نظریه‌های حبرت انگیر 
او مورد بحث -و انتقاد- است. نمخستین کسی که به‌این کار پرداخت شا گردی از 
آ کادمی اوه به نام ارسطو؛ بود. وی سومین فبلسوف بزرگ آتن است. 


بس کنم! 


عهمرگ .2 ما 1۳6 .1 


مصنامننا 5 


افلاطون / ۱۱۳ 


در خلالی که سوفی داستان افلاطون را می‌خواند» خورشید در خاور برفراز 
جنگل برخاست. و وقتی به‌مردی رسید که از غار در آمد و روشنایی بیرون 
چشمش را زد» خورشید بر بالای افق دمید. مثل این بود که خودش از غاری 
زیرزمینی سر برآورده است. سوفی حس کرد پس از آشنایی با افلاطون؛ طبیعت 
را کاملاً به شکلی دیگر می‌بیند. گویی که قبلاً کوررنگ بوده است. سایه‌ها را دیده 
بود ولی مثالهای روشن آنها را ندیده بود. 

مطمئن نبود هر چه افلاطون در مورد الگوهای جاودانی گفت درست باشد؛ 
ولی فکر» فکر قشنگی است که تمام موجودات زنده نسخه بدلٍ ناکاملٍ صور 
جاودانی عالم مثال‌اند. مگر گلها؛ درختها. آدمهاء حیوانها هیچ‌کدام «کامل» 
هستند؟ 

هر چه پیرامون خود می‌دید چنان زیبا و چنان زنده بود که سوفی ناچار شد 
چشمهای خود را بمالد تا باور کند که واقعی است. ولی هیچ‌یک از چیزهایی که 
حال می‌بیند دوام ندارد. و با وجود این صد سال دیگر باز اين گلها و اين حیوانها 
اینجا خواهند بود. حتی اگر یک یک گلها و یک یک حیوانها هم از بین بروند و 
فراموش شوند باز چیزی خواهد بود که «یادآور» شکل همه اینهاست. 

سوفی خیره جهان را نگریست. ناگهان سنجابی از تنُ درخت کاجی بالا دوید. 
چند بار دور تنهُ درخت گردید و در شاخ و برگها ناپدید شد. 

سوفی اندیشید «تو را باز هم دیده‌ام!» بعد فکر کرد شاید آن که پیشتر دیده نه 
همین سنجاب بلکه «صورت» این سنجاب بوده است. و از کجا معلوم که حق 
به جانب افلاطون نباشد. شاید سوفی» پیش از آن که روحش در جسم آدمی 
حلول کند» به‌راستی «سنجاب» جاودانی را در عالم مثال دیده بوده است. 

آیا ممکن بود او قبلاً هم زندگی کرده باشد؟ آیا روح او پیش از حلول در جسم 
او واقعاً وجود داشته است؟ و آیا این حقیقتاً درست است که ما گوهری کوچک؛ 
گنجینه‌ای مصون از دستبرد زمانه. در نهاد داریم: روحی که پس از فرسودن و 
مُردنٍ جسم ما همچنان به‌حیات خود ادامه می‌دهد؟ 


کلبه سرگرد 
9 3 


... دختر درون آینه با هر دو چشم چشمک زونه 


تازه ساعت هفت و ربع بامداد بود. عجله‌ای برای رفتن به‌خانه نبود. مادر 
سوفی روزهای تعطیل یکشنبه هميشه استراحت می‌کرد. پس بعید نیست تا دو 
ساعت دیگر هم خواب باشد. 

چطور است سراغ آلبرتو کناکس کمی در جنگل پیشتر برود؟ و چرا سگ 
چنان وحشیانه به‌او پارس کرد؟ 

سوفی پا شد و از راهی که سگ رفته بود روانه شد. پاکت قهوه‌ای و اوراق 
افلاطون هنوز در دستش بود. سر هر دو راهی که می‌رسید از جاده پهن‌تر 
می‌رفت. 

پرنده‌ها در درختها؛ در هوا در میان شاخ و برگها _در همه جا جیک‌جیک 
می‌کر دند. سرگرم کار روزانه خود بودند. تعطیل و غیر تعطیل برایشان فرق 
نداشت. کی این چیزها را به‌آنها یاد داده بود؟ انگار کامپیوتر کوچکی درون هر 
کدام بود. و برای انجام هر کاری برنامه‌ریزی شده بود! 

راه به‌تهٌ وچکی رسید. سپس سراشیبی در میان درختان کاج. جنگل حالا 
چنان انبوه گردید که چندگامی بیشتر جلو خود را لای درختها نمی‌دید. 

تاگاه چشمش به‌چیزی تابناک در بین تنه‌های درختان کاج افتاد. حتماً دریاچ 
کوچکی است. جاده به‌سمتی دیگر می‌رفت. ولی سوفی از وسط درختها رفت. 
نمی‌دانست چراء انگار پاهایش او را به‌آن طرف می‌کشید. 


۶ ۸/دنیای سوفی 


دریاچه به‌اندازه یک زمین فوتبال بود. در طرف دیگر آن در محوطةٌ مسطح 
کوچکی در میان درختان غان کلبه‌ای سرخ‌رنگ بهچشم می‌آمد. دود باریکی از 
دودکش به‌هوا برمی‌خاست. 

سوفی لب آب ایستاد. بیشتر کناره خیس و گلی بود. در اين موقع چشمش 
به‌یک قایق پارویی افتاد. قایق تا نیمه از آب بیرون بود. جفتی پارو هم در آن بود. 

سوفی به‌پبرامون نگریست. اگر بخواهد دریاچه را دور بزند و سراغ کلب سرخ 
برود» هرکار که بکند باز کفشهایش گلی می‌شود. پس مصمم به‌سوی قایق رفت و 
آن را درون آب هل داد. سوار شد. پاروها را در حلقه پارو گیر انداخت. و به‌آن 
جانب دریاچه راند. قایق زود به‌ساحل مقابل رسید. سوفی پا بهخشکی نهاد و 
سعی کرد قایق را پشت سر خود از آب بیرون بکشد. زمین اینجا خیلی بیش از 
کرانة روبه‌رو شیب داشت. 

به‌دور و بر خود نگاه کرد و رو به کلبه رفت. 

از بی‌باکی خود حیران بود. چطور جرئت این کار را کرد؟ خود نمی‌دانست. 
مثل آن بود که «چیزی» او را بی‌اختیار پیش می‌کشاند. 

سوفی رفت پشت در و در زد. منتظر ایستاد ولی کسی جواب نداد. دستگیره 
را با احتیاط گرداند و در باز شد. 

صدا کرد: «اوهو! کسی خانه هست؟» 

داخل رفت. دید در اتاق نشیمن است. جرئت نکرد در را یشت سرش بندد. 

معلوم بود کسی آنجا زندگی می‌کند. صدای ترق‌توروق هیزم از بخاری 
قدیمی می آمد. کسی اندکی قبل آنجا بوده است. 

روی میز بزرگ ناهارخوری یک ماشین تحریر مقداری کتاب. چند مداد و 
خرواری کاغذ دیده می‌شد. میزی کوچک با دو صندلی در کنار پنجره رو 
به‌دریاچه بود. از اینها گذشته اثاثیةُ چندانی در خانه نبود اما یکی از دیوارها 
سراسر قفسه‌بندی شده بود و قفسه‌ها پر از کتاب بود. آینة گردی با قاب سنگین 
برنزی در بالای گنجه‌ای کشویی آوبزان بود. آینه بسیار کهنه می‌نمود. 

بر دیوار دیگری دو تصوير آویخته بود. یکی نقاشي رنگ و روغن خانهة 


کلبه سرگرد ۱۱۷ 


سفیدی بود در کنار خلیجی کوچک و آشیان قایقی سرخ‌رنگ. در بین خانه و 
آشیان قایق باغچه‌ای سراشیب با یک درخت سیب. چندین بو درهم برهم و 
مقداری تخته‌سنگ دیده می‌شد. دور تا دور باغ را درختان پریشت غان همچون 
حلقه‌ای گل احاطه کرده بود. عنوان نقاشی «برکلی ۲» بود. 

پهلوی اين نقاشی تصویر پیرمردی بود» روی یک صندلی کنار پنجره نشسته 
بود. کتابی در بغل داشت. خلیجی کوچک و درختان و تخته‌سنگهایی هم در پس 
زمینه این عکس به‌چشم می‌خورد. ظاهراً چند صد سال پیش کشیده شده بود. 
عنوان این یکی «بارکلی "» و نام نقاش سمیبرت " بود. 

بارکلی و برکلی. چه عجیب! 

سوفی به‌جست و جو ادامه داد. از اتاق نشیمن دری به آشپزخانه‌ای کوچک 
باز می‌شد. کسی تازه ظرفها را شسته بود. بشقابها و لیوانها روی حوله‌ای تلمبار 
بود. قطره‌های آب کف آلود هنوز بر پاره‌ای از آنها به‌چشم می‌خورد. مقداری 
غذای مانده در کاسه‌ای فلزی روی زمین بود. کسی که اینجا زندگی می‌کرد 
حیوانی خانگی. سگی با گربه‌ای. داشت. 

سوفی به‌اتاق نشیمن برگشست. در دیگری به‌اتاق خواب کوچکی باز می‌شد. 
کف اتاق نزدیک تختخواب دو تا پتو در بقچه‌ای ضخیم بود. سوفی مقداری موی 
طلایی بر پتوها دید. این برگه‌ای به‌دستش داد! دیگر برایش تردیدی نماند که 
آلبرتو کناکس و هرمس ساکنان این کلبه‌اند. 

باز به‌اتاق نشیمن برگشت. جلو آینه ایستاد. شیشه آینه تیره و خط خطی بود و 
بازتاب او نیز همین طور لک و تار می‌نمود. سوفی به‌عادت حمام خانه خودشان 
در آینه شکلک درآورد. تصویرش در آینه هم عیتا همین کار را کرد. که طبیعی 
بود. 

ولی ناگهان چیزی ترسناک اتفاق افتاد. یکبار: فقط یکبار؛ در چشم برهم 
زدنی به‌روشتی دید دختر درون آینه با هر دو چشم چشمک زد. سوفی هراسان 
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عقب پرید. اگر خودش با هر دو چشم چشمک زده بوده چگونه توانست چشمک 
دختر دیگر را ببیند؟ و از این گذشته, انگار دخترک با چشمک خود می‌خواست 
بگوید: سوفی من تو را می‌بینم. من آن طرف آینه‌ام. 

سوفی صدای تبیدن قلب خود را می‌شنید» در اين موقع صدای پارس سگی 
هم از دور آمد. هرمس! باید بی‌درنگ از اینجا رفت. آنگاه چشمش به کیف سبزی 
روی کمد زیر آینه افتاد. توی کیف یک اسکناس صدی, یک پنجاهی. و یک 
کارت مدرسه بود. و روی کارت؛ عکس دختری موبور. نام دختر زیر عکس 
نوشته بود: هیلده مولرکناگ... 

سوفی لرزید. دوباره صدای پارس سگ را شتید. باید بی‌درنگ از کلبه بیرون 
برود! 

شتابان از کنار می که می‌گذشت در میان انبوه کتابها و کاغذها چشمش به‌پاکت 
سفیدی افتاد. روی پاکت فقط نوشته بود: سوفی. 

مهلت اندیشیدن نداشت. پاکت را قاپ زد و چپاند در پاکت قهوه‌ای اوراق 
افلاطون. و با عجله از خانه خارج شد و در را محکم پشت سر خود بست. 
صدای پارس سگ نزدیکتر می‌شد. از همه بدتر قایق سر جایش نبود. پس از 
یکی دو دقیقه آن را دید» شناور در وسط درباچه! یکی از پاروها کنار قایق در آب 
موج می‌زد. همه تقصیر خود او بود که نتوانسته بود قایق را کاملاً از آب بیرون 
بکشد. اکنون صدای سگ از خیلی تزدیک می‌آمد و شاخ و برگها هم در آن سوی 
دریاچه به‌هم می‌خوردند. 

سوفی دیگر درنگ نکرد. با پاکت بزرگی که به‌دست داشت دوید میان 
درختان پشت کلبه. طولی نکشیده ناچار شد شلپ‌شلپ از زمینهای باتلاقی 
بگذرد. آب چند بار تا بالای مچ پاهایش را گرفت. ولی چاره‌ای نبود باید به‌راهش 
ادامه می‌داد. باید خود را به خانه می‌رساند. 

در این موقع به‌جاده‌ای برخورد. این همان راهی بود که قبلا آمده بود؟ ایستاد 
و کمی پایین لباسهایش را با دست چلاند. سپس زد زیر گریه. 

چرا این همه حماقت به‌خرج داد؟ بدتر از همه قایق بود. منظره قایق در وسط 
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دریاچه و پاروی سرگشته در آب از جلو چشمش نمی‌رفت. چه افتضاح؛ چه 
شرم آور... 

آقامعلم لابد حالا کنار دریاچه رسیده است. برای رفتن به‌خانه‌اش آن طرف 
آب قایق لازم دار. احساس جرم به‌سوفی دست داد. ولی به‌قصد که این کار را 
نکرده بود. 

پاکت! این شاید از همه بدتر بود. پاکت را چرا برداشت؟ خوب برای این که 
نام خودش بر آن بود؛ و به‌تعبیری مال خودش بود. با اين حال احساس می‌کرد 
دزدی کرده است. از این گذشته, برگه به‌دست طرف داده بود که او آنجا بوده 
است. 

سوفی یادداشت داخل پاکت را درآورد. روی آن نوشته بود: 

کدامیک اون آمد مرخ با «مثال؛ مرغخ؟ 

آبا ما با «مثالهای دانی به‌دنیا می‌آییم؟ 

فرق گیاه و حیوان و انسان چیست؟ 

چرا باران می‌بارد؟ 

برای خوب زیستن چه باید کرد؟ 

سوفی فعلاً به‌هیچ وجه حوصل این حرفها را نداشت. ولی حدس زد حتماً 
مربوط به‌فیلسوف بعدی است. اسمش چی بود؛ ارسطو؟ 

پس از مقداری دویدن بالاخره پرچین خانه از لابه‌لای درختان پیدا شد 
حالت کشتی شکسته‌ای را داشت که به‌ساحل رسیده است. پرچین خانه از این 
طرف مضحک می‌نمود. 

خزبد توی مخفیگاه و تازه ساعتش را نگاه کرد. ده و نیم بود. پاکت بزرگ را 
پیش اوراق دیگر در جعبه گذاشت و یادداشت و پرسشهای تازه را زیر جوراب 
شلواری خود چپاند. 

وقتی رفت داخل ساختمان؛ مادرش مشغول تلفن بود. سوفی را که دید 
گوشی را تند پایین گذاشت. 

«معلوم هست تو کجایی؟» 
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من من کرد: «من... رفته بودم... جنگل قدم بزنم.» 

«از ربختت پیداست.» 

سوفی خاموش ایستاد. آب از لباسش می‌چکید. 

«به‌یووانا زنگ زدم...» 

«یووانا؟» 

مادرش لباس خشک برایش آورد. سوفی به‌سختی توانست بادداشت 
فیلسوف را پنهان دارد. بعد با هم در آشپزخانه نشستنده و مادرش شیر کاکائویی 
گرم برایش درست کرد. 

پس از مدتی پرسید: «با او بودی؟» 

«با کی ؟» 

سوفی حواسش همه پیش معلم فلسفه بود. 

«با اون دیگه... با اون خرگوشه!» 

سوفی سرش را جنباند. 

«وقتی با هم هستید چکار می‌کنید. سوفی؟ چرا این قدر خیس شده‌ای؟» 

سوفی صاف نشست و با قیافة جدی به‌میز خیره شد. ولی در دل می‌خندید. 
طفلکی مامان, حالا دلواپسی تازه‌ای پیدا کرده است. 

باز سرش را جنباند. و رگباری سوال بر سرش فرو آمد. 

«راستش را بگو تمام شب بیرون بودی؟ چرا دیشب با لباس خوابیده بودی؟ 
همین که من خواییدم دزدکی کجا رفتی؟ سوفی؛ تو فقط چهارده‌ساله‌ای. من باید 
بدانم این کسی که می‌بینی کیست!» 

سوفی دست گذاشت به‌گریه. بعد به,حرف افتاد. هنوز در هراس بود. و انسان 
وقتی هراسان است وا تخت می‌کند. 

توضیح داد که صبح خیلی زود از خواب بیدار شده و رفته کمی در جنگل قدم 
بزند. داستان کلبه و قایق و آینُ مرموز را به‌مادرش گفت. ولی در مورد 
نامه‌نگاریهای سرّی چیزی ابراز نکرد. از کیف سبز نیز حرفی نزد. 

نمی‌دانست چرا؛ ولی باید هیلده را پیش خودش نگهدارد. 
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مادرش او را در برگرفت» و سوفی فهمید حرفش را باور کرده است. 
با دلخوری گفت: «من دوست پسر ندارم. این را همین طوری گفتم چون تو از 
خرگوش سفید خیلی ناراحت شدی.» 
مادرش هتوز در فکر بوده گفت: «و تو اين همه راه تا کلب سرگرد پیاده 
رفتی...» 
سوفی به‌مادرش زل زد: «کلبه سرگرد؟» 
«کلبهٌ کوچک وسط جنگل اسمش کلبهٌ سرگرد است چون سالها پیش 
سرگردی از ارتش مدتی آنجا زندگی می‌کرد. آدم عجیب و غریبی بود. گمانم 
عقل درست نداشت. بگذریم. به‌هر حال از آن پس کلبه خالی افتاده است.» 
«نه خالی نیست! فیلسوفی آنجا زندگی می‌کند.» 
«دست بردار» دوباره شروع به خیالبافی نکن!» 
سوفی به‌اتاق خودش رفت. هنوز در فکر اتفاقهای آن روز بود. سیرکی 
پرهیاهو در کله‌اش برپا بود: فیلها در حال حمل الوار با خرطوم؛ دلقکها سرگرم 
لودگی و مسخرگی بندبازها در میان زمین و هوا؛ و میمونها غرق تقلید آموخته‌ها. 
اما یک منظره مرتب به‌ذهنش باز می‌گشت -منظره قایقی کوچک. شناور در 
وسط دریاچه‌ای در اعماق جنگل- و آدمی درمانده که می‌بایست با این قایق 
به خانه‌اش می‌رفت. 
سوفی مطمئن بود که فیلسوف بد او را نمی‌خواهد و اگر بداند او به کلبه‌اش 
آمده است حتماً می‌بخشدش. اما او قولش را زیر پا گذاشته بود. آیا این 
سپاسگزاری آن همه درس و تعلیم فلسفه بود! چگونه می‌شود جبران کرد؟ 
دفترچه برگ صورتی‌اش را در آورد و شروع به‌نوشتن کرد: 
فیلسوف عزیزء آن که روز یکشنبه صبح زود به کلب شما آمد من 
بودم. دلم بسیار می‌خواست شما را ببینم و دربار؟ بعضی مسائل 
فلسفی گفتگو کنم. فعلاً سخت مرید افلاطون شده‌ام» ولی مطمئن 
نیستم که حرف او در مورد وجود مثالها یا تصاویر الگویی در عالم 
دیگر درست باشد. اینها طبعاً در روح ما وجود دارند» ولی این 
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به‌نظر من _دست‌کم فعل مطلب دیگری است. همچنین باید 
اعتراف کنم که فناناپذیری روح نیز به‌طور کلی به‌نظر من قابل قبول 
نمی‌آید. من شخصاً از زندگی قبلی خود هیچ به‌خاطر نمی آورم. 
اگر شما بتوانید به‌من بفهمانید که روح مرحوم مادربزرگم در عالم 

ولی راستش برای مسائل فلسفی نبود که شروع به‌نوشتن این 
نامه کردم (البته نامه را در پاکت صورتی خواهم گذاشت و 
حبه‌قندی در آن). در حقيقت می‌خواستم بگویم متأسفم که حرف 
شما را گوش ندادم. من سعی کردم که قایق را به‌روی خشکی 
بکشم ولی انگار زورم کاملا نرسیده یا شاید هم موجی بزرگ آمده 
و قایق را دوباره درون آب برده است. 

امیدوارم شما توانسته باشید بی‌آنکه پاهای خود را خیس 
بکنید به‌خانه برسید. اگر نه شاید دلتان خنک شود که بدانید بنده 
خواهد آمد. البته تقصیر خودم بود. 

من به‌هیچ چیز در کلبه دست نزدم» ولی ناچارم بگویم متأسفانه 
نتوانستم طاقت بیاورم و نام روی میز را برندارم. قصدم دزدی 
نبوده منتها وقتی نام خود را بر آن دیدم» در گیجی و سراسیمگی 
خیال کردم مال من است. واقعاً از صمیم قلب معذرت می‌خواهم؛ 
و قول می‌دهم دیگر هیچگاه شما را ناراحت نکنم. 

پی‌نوشت: دربارهُ پرسشهای تازه به‌دقت فکر خواهم کرد از 
است يا سحر و جادویی در کارش است؟ این را از آن جهت 
بزند. 
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با درود و سلام شاگرد ساعی و علاقمند شماء سوفی. 


نامه را دو بار خواند. سپس آن را در پاکت نهاد. فکر کرد از نامه‌ای که مدتی 
قبل به‌او نوشت خودمانی‌تر است. پیش از آنکه برود پایین به‌آشپزخانه دنبال 
حبه‌ای قنده نگاه دیگری به‌یادداشت فیلسوف و پرسشهای روز انداخت: 

«کدامیک اول آمد -مرغ یا «مثال» مرغخ؟» 
بدون تخم‌مرغ ممکن است نه تخم‌مرغ بدون مرغ. ولی حدس‌زدن اين که مرغ 
اول آمد با «مثال» مرغ آیا واقعاً به‌همین اندازه پیچیده و دشوار است؟ سوفی 
می‌فهمید مقصود افلاطون چیست. افلاطون می‌گوید مرغ «مثالی»» خیلی پیش از 
آن که مرغی در جهان حشی ما به‌وجود آید» در عالم مثال وجود داشته است. 
به‌عقیده اوه روح» پیش از آن که در جسم حلول کند؛ «مثال» مرغ را «مشاهده» 
کرده است. ولی این درست جایی بود که سوفی فکر می‌کرد افلاطون به‌خطا رفته 
است. آدمی که هرگز مرغ زنده یا تصویری از مرغ ندیده است چگونه می‌تواند از 
مرغ «مثالی» در ذهن داشته باشد؟ که این خود پرسش دوم را پیش می‌آورد: 

آیا ما با «مثالهای» ذاتی به‌دنیا می‌آییم؟ این به‌نظر سوفی بسیار بعید می‌نمود. 
مشکل بتوان تصور کرد که کودک نوزاد دارای پندار و انديشه است. البته هیچ کس 
نمی‌تواند اين را یقین بداند چون بی‌زبان بودن کودک دلیل آن نیست که فکری 
هم در سر ندارد. ولی آدم مگر می‌تواند پیش از دیدن چیزی در جهان شناختی از 
آن داشته باشد؟ 

«فرق گیاه و حیوان و انسان چیست؟» این کاری نداشت و سوفی می‌توانست 
فرق آنها را خیلی روشن فوراً ببیند. 

مثلاء خیال نمی‌کرد که گياهان حیات عاطفی چندان پیچیده‌ای داشته باشند. 
کی تاکنون شنیده که میخک دل‌شکسته شود؟ گیاه می‌روید تغذیه می‌کند» و 
برای تولید مثل تم می‌افشاند. جز این دربار؛ گیاهان چه می‌توان گفت؟ سوفی 
اندیشید این ویژگیهای گیاهان همه در مورد حیوانها و انسانها نیز صادق است. 
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ولی حیوانات در قیاس با نباتات ویژگیهای دیگری هم دارند. برای مثال؛ 
می‌توانند حرکت بکنند. (تاکنون دیده‌اید گل سرخ مسابقهٌ دو بدهد؟) تشخیص 
تفاوتهای حیوان و انسان دشوارتر است. انسان قادر است بیندیشد» خوب. این 
کار از هیچ حیوانی ساخته است؟ سوفی یقین داشت گربه‌اش می‌تواند فکر کند. 
لااقل» می‌تواند خیلی حسابگر باشد. اما آیا می‌تواند به‌مسائل فلسفی بیندیشد؟ 
آیا هیچ گربه‌ای می‌تواند در مورد فرق گیاه و حیوان و انسان خیالپردازی کند؟ 
اب گربه احتمالاً می‌تواند خوشنود یا ناخوشنود باشد» ولی هیچ گربه‌ای هرگز از 
خود پرسیده ایا خدایی هست. یا ایا روحش جاودانه است؟ این به‌نظر سوفی 
بسیار بعید می‌نمود. مشکل ما با کودک و اندیشه‌های فطری نیز همین است. 
گفتگوی این مسائل با یک کودک بی‌شباهت به گفتگوی آنها با یک گربه نیست. 

«چرا باران می‌بارد؟» سوفی شانه‌هایش را بالا انداخت. شاید بدین سبب که 
آب دریا بخار می‌شود و ابرهای متراکم به‌شکل قطرهٌ باران درمی آیند. اين را در 
کلاس سوم آموخته بود. البته» می‌شود هم گفت که باران می‌بارد تا حیوانات و 
نباتات بتوانند رشد کنند. ولی آیا این حرف درستی است؟ آیا در باران واقعاً 
فصد و هدفی هست. 

پرسش آخر مسلماً بی قصد و هدف نبود: «برای خوب زیستن چه بابد کرد؟» 

فیلسوف در یکی از درسهای خود در همان ابتدا چیزی در این باره نوشته بود. 
همه کس به‌غذا گرما؛ محبت. و مواظبت نیاز دارد. اين نیازمندیهای اولیه, 
در هر صورت. شرط اصلی زندگی خوب است. سپس یادآوری کرده بود انسان 
همچنین نیاز دارد پاسخ برخی پرسشهای فلسفی را بیابد. و نیز شاید مهم است 
که آدمیزاد شغلی دلخواه داشته باشد. مثلا اگر کسی از وسایل نقلیه بدش بیاید» 
رانندهُ تاکسی شدن خیلی باب طبع او نیست. و اگر از تصحیح ورقه‌های شاگردان 
بیزار باشد» احتمالا کار درستی نیست که آموزگار شود. سوفی حیوانها را دوست 
می‌داشت و می خواست دامپزشکی بخواند. و به‌هر حال اصلاً فکر نمی‌کرد برای 
خوب زیستن لازم باشد آدم یک میلیون در بخت آزمایی برنده شود. 

شاید درست برعکس. مثلی هست که: نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود. 


کلبه سرگرد / ۱۲۵ 


سوفی در اتاقش ماند تا مادرش ظهر او را برای ناهار صدا کرد. غذای مفصلی 
درست کرده بود: بیفتک راسته گاو و سیب‌زمینی تنوری» و برای دسر تمشک و 
خامه. 

از اینجا و آنجا حرف زدند. مادر سوفی از او پرسید جشن تولد پانزده 
سالگی‌اش را چگونه می‌خواهد بگیرد. چند هفته‌ای بیش به آن نمانده بود. 

سوفی شانه‌اش را بالا انداخت. 

«نمی‌خواهی کسی را دعوت کنی؟ نمی خواهی مجلس جشنی داشته باشی ؟» 

«شاید.» 

«می‌توانیم مارتا و انه‌ماربه... و هلن, و البته پووانا؛ و شاید جرمی را دعوت 
کنیم. بسته به‌میل خودت است. من جشن تولد پانزده‌سالگی ام خوب یادم است. 
انگار همین دیروز بود. فکر می‌کردم دیگر کاملاً بزرگ شدهام. عجیب نیست؛ 
سوفی! در این مدت حس نمی‌کنم ذره‌ای تغییر کرده باشم.» 

«نه که تغییر نکرده‌ای. هیچ چیز تغییر نمی‌کند. آدم فقط رشد می‌کند. سنش 
بالا می‌رود...» 

«اوه... این حرف گنده‌ای بود. من می‌خواستم فقط بگویم که همه‌چیز خیلی 
زود گذشت.» 


ارسطو 


ود > 
...سا زمان‌دهنده‌ای موشکاف که می‌خواست مفاهیم ما را روش نکند... 


مادرش چرت بعدازظهرش را می‌زد. و سوفی سراغ مخفیگاه رفت. تکه‌ای 
قند در پاکت صورتی گذاشته روی آن نوشته بود: «برای آلبرتو). 
نام تازه‌ای نیامده بود ولی چند دقیقه بعد سوفی صدای نزدیک شدن سگ 
را شتید. 
صدا کرد «هرمس!» و پس از لحظه‌ای سگ درون مخفیگاه سر درآورد. پاکت 
قهوه‌ای بزرگی به‌دهان داشت. 
«پسر خوب!» سوفی سگ را که همچون فیل دربایی له له می‌زد و فین‌فین 
می‌کرد در برگرفت. پاکت صورتی قنددار را به‌دهان سگ داد. سگ از میان برگ و 
گیاه پرچین بیرون خزید و باز به‌سوی جنگل شتافت. 
سوفی با دلهره پاکت بزرگ را باز کرد» نمی‌دانست آیا دربارهُ کلبه و قایق 
چیزی در آن هست. 
برگهای ماشین‌شده مانند هميشه با گیره‌ای به‌یکدیگر پیوسته بود. ولی یک 
برگ کاغذ جدا نیز داخل پاکت بود. بر آن نوشته بود: 
دخترخانم کارآگاه با دقیقتر بگویی دخترخانم راهزن. پرونده 
به‌شهربانی محول شده است. 
شوخی می‌کنم. نم عصبانی نیستم. اگر دربارهُ پاسخ‌جویی 
معماهای فلسفی نیز همین اندازه کنجکاو باشی. مایه امیدواری 
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است. دردسر فقط این است که حالا ناچارم جابه‌جا بشوم. ولی؛ 

گمان می‌کنم؛ تقصیر از خودم است. از اول باید می‌دانستم تو آدمی 

هستی که می‌خواهی از همه چیز سر در بیاوری. 

درود آلبرتو 

جابه‌جا شود؟ کاغذها را برداشت و دوید بالا به‌اتاق خودش. بهتر است وقتی 
مادرش از خواب برمی‌خیزد دختر توی خانه باشد. روی تختش راحت دراز 
کشید. و شروع به‌خواندن داستان ارسطو کرد. 


فیلسوف و دانشمند 

سوفی عزیز: شابد از نظربه متّل افلاطون به‌حیرت افتادی. تو تنها نیستی! 
نمی‌دانم حرفهای او را کاملا فیمیدی با این که ایرادهایی داری. به‌هر حال 
نگران ناش چون ارسطو ( ۳۲۲-۳۸۴ پیش از مبلاد)» که حدود بیست سال 
شاگرد ۲ کادمی افلاطون بوده نیز همین ابرادها را به‌استاد داشت. 

ارسطو اه آتن نبود. در مقدونیه زاده شد و وقتی افلاطون شصت و بکساله 
بود به ۲ کادمی او آمد. پدر ارسطر پزشکی نامی -و بنابر این اهل علم و دانش- 
بود. این یبشینه خود چیزکی در بارف برنامث کار فاسفی ارسطو به‌ما می‌گوید. وی نه 
تیه آخرین فیلسوف بزرگ بونانی بلکه اولین زیست‌شناس بزرگ اروبایی بود. 

گر بخواهيم مبالفه کنیم» می‌توایم بگوییم که افلاطون چنان در ور یا «متل» 
جاودان خود غرق بود که به‌دگرگونیهای طبیعت چندان توجه نکرد. ارسطوء از 
سوی دیگره سخت در اند.بشة این دگرگونیها بود - دگرگونبهابی که امروزه آنها را 
فرابندهای طیعی می‌خوانيم. 

و اگر بخواهيم بیش از این مبالفه ورزیم» می‌توان گفت که افلاطون به‌جهان 
محسوسات پشت کرد و چیزهای پیرامون خود را نادیده گرفت. (می‌خواست از 
غار بگریزد و به‌عالم جاودانی مثالها نظر افکند!) ارسطو درست عکس او رفتار 
کرد: چهار دست و با شد و به‌بررسی ماهیها و قورباغه‌هاه شقایقها و خشخاشها 


ارسطو / ۱۲۹ 


وداختت: 

افلاطرن عقل خود را به کار انداخت» ارسطو از حواس خود نیز بفره جست. 

در میان این دو؛ به‌ویژه در نوشته‌هایشان» به‌اختلا فهایی اساسی برمی خوریم. 
افلاطون شاعر و اسطوره‌شناس بود؛ نوشتارهای ارسطو همانند دانشنامه خشک و 
دقن است. در ضمن بیشتر چیرهایی که ارسطو نوشت بر مبنای آخرین مطالعات 
آن وشته بود. 

اسناد باستانی نگارش صد و هفتاد عنوان را به‌ارسطو نسبت می‌دهد. از ابنهاه 
تنها چهل و هفت اثر باقی مانده است. هیچ یک کتاب کامل نیست؛ اکثر 
بادداشتهای درسگفتارهای او می‌باشد. فلسفه در آن زمان هنوز جنبةٌ شفاهی 
داشت. 

اهمیت ارسطو در فرهنگ اروبایی تا حد زیادی برای آن است که وی 
اصطلا حاتي وضع کرد که دانشمندان هنوز امروزه به کار مي‌برند. ارسطو 
سازمان‌دهندة بزرگی بود و علوم گونا گون را در واقع او تأسیس و طبقه بندی کرد. 

ارسطو در زمينة كلية علوم چیز نوشت» از این رو فقط به‌د کر مهمترین کارهای 
او می‌پردازم. اکنون که آن همه دربارة افلاطون برابت گفتهام» باید بشنوی که 
ارسطر چگونه نظرية مت افلاعلون را رد کرد. سپس خواهيم دید ارسطو چگونه 
فلسفة طبیعی خود را ندوین کرد» و این ارسطو بود که خلاصه‌ای از گفته‌های 
فلسوفان طبیعی پیش از خود را در اختیار ما گذاشت؛ و نیز خواهيم دید چمگونه 
مفاهيم ما را رده‌بندی کرد و علم منطق را پایه نهاد. و خر سر اندکی هم دربار؟ نظر 
ارسطو در مورد انسان و جامعه برابت سخن خواهم گفت. 


مثالها ذاتی نیستند 

افلاطون» همپحون فیلسوفان پیش از خود» می‌خواست در میان این همه 
دگرگونی عامل جاودانه و خل‌ناپذیر را ییدا کند. پس صحبت مثالهای کامل را 
به‌میان آورد که برتر از جهان محسوسات اند. افلاطون علاوه بر این معتقد بود که 
مثالها از تمامی بدیده‌های طسعت حقیقی‌ترند. ابتدا «اسب؛ مثالی آمد» و بعد 


۰ /دنیای سوفی 


اسیهای جهان محسوسات؛ مثل سابه‌های دبوار غار» همه در پی آن بورتمه رفتند. 
مثای «مرته پیش از مرب و تحنم‌مر وجود داشت. 

ارسطو فکر کرد افلاطون همه چیز را وارونه دیده است. با استادش تا این حد 
موافق بود که اسب جزتی ما دستخوش «تغییر» است و هیچ اسبی عمر ابدی ندارد. 
همچنین پذیرفت که صورت واقعی اسب جاودانه و خل نابذیر است. اما اسب 
«مثالی» مفهومی است که ما انسانها پس از دیدن شماری اسب به‌دست آوردیم. 
بنابراین «مثال» یا «صورت» اسب به‌خودی خود وحود ندارد. «مثال» با 
«صورت؛ اسب در نظر ارسطوء برآبندی است از ویزگیهای اسب -تعریف آن 
جبزی است که ما امروره ترة اسب می‌ناميم. 

به سین دفیقتر: مقصود ارسطو از «صورت» اسب آن چیزی است که هم 
اسها مشترک دارند. تشیبه قالب نان‌فندی دیگر در ابنبحا صادق نیست زرا که 
وجود آن الب مستقل است از شیربنی‌های نان‌قندی معمولی. ‏ ارسطو 
به‌موجودیت فالبها با صورتهای آنپحنانی هر یک به اصطلاح» بر قفسه مخصوص 
خود فراسوی جهان طیعی؛ اعتقاد نداشت. برعکس؛ به گمان ارسطوه «صورتیما» در 
خود جیزهاست. ویگیهای خاص آن چپزهاست. 

بدین نرتیب ارسطو با افلاطون موافق نبود که «مثال» مر پیش از خود مرت 
آمد. چیزی راکه ارسطو «صورت, مر می‌نامد مبحموعة ویژگیهای خاصی است 
که در هر مرت وحود دارد -مثلاگ این که تخم می‌گذارد. بنابراین مرخ حفیقی و 
مر «مثالی» مانند جسم و روح جدایی نابذ برند. 

و این در واقع چمکیده انتقاد ارسطو از نظربه میا افلاطون است. ولی نبابد 
فراموش کنی که این خود تحول فکری چشمگیری بود. بالاترین میزان واقعیت. در 
نظریه افلاطون. اندیشیدن به باری عفل است. ارسطوء افزون بر این» بالاترین میزان 
واقعیت راادراک با حواس می‌داند. افلاطون عقیده داشت تمام یزهایی که در 
جهان طبیعی قابل ریت است بازتابی است از چبرهای موجود در هستی برتر عالم 
مثال -و بنابراین موجود در روح انسان. ارسطو درست عکس این می‌بنداشت» 
می‌کقت چیزهایی که در روح انسان است بازتاب اشیای طيبعي است. پس حهان 


ارسطو / ۱۳۱ 


حقیقی همان طبیعت است. به‌اعتقاد ارسطوء افلاطون خود را در تصویری 
اساطیری از جهان به‌بند انداخت و تحلات بشر و جهان حقیقی را با هم اشتباه 
کرد. 

ارسطو ی کون همذ چیزهایی که در ضمیر ما وحود دارد قبلا با حواس ما 
آزموده شده است. افلاطون می‌گنت چیزی در جهان طییعی نیست که فلا در 
عالم مثال وجود نداشته است. ارسطو متذکر می‌شود که افلاعطون بدین قرار «تعداد 
چیبزها را دو برابر می‌کند». برای توضیح دادن اسب بای «مثالل» اسب را پیش 
می‌کشد. ولی این که توضیح نشد» سوفی! سوّال من این است که «مثال؛ اسب 
خود از کجا آمد؟ پس شاید که اسب سومی هم وجود دارد» و «مثال؛ اسب از 
روی آن ساخته شده است؟ 

ارسطو معتقد بود افکار و اندیشه‌های ما همه از طریق آنیحه دیده و شنیده‌ايم 
بهضمیر ما راه می‌یابد. از این گذشته» ما دارای نوعی قدرت ذانی عقل هستیم. اماه 
برخلات تصور افلاطون» اند یشه‌های ذاتی نداریم. در ما این استعداد ذاتی وجود 
دارد که تأثرات حسّی خود را به‌مقولاتی طبقه بندی کنیم و سازمان دهیم. مفاهیمی 
جون «سنگ»» 4 «حبوان» یا «انسان» به همین نهج به‌دست می1دد» 
همبحنین مفیهوم «اسب» و «خرچنگگ؛ و «قناری». 

ارسطو منکر عقل فطری بشر نبود. برعکس. به گفتة اوه عقل ممتازترین دیژگی 
انسان است. ولی مادام که چیزی را احساس نکرده‌ایم» عقل ماکاملا تهی است. 


,مس «متالها؛ دای دشر پیستند. 


ویژگیهای خاص هر چیز صورت آن چیز است 

ارسطوء پپس از ابن که تکلیفش را با نظرب هل افلاطون روشی کرد» به‌ابن 
نتیبحه رسید که هستی یک سلسله چیزهای مختلف جداگانه است که صورت و 
جوهر را به‌هم می‌بیوندند. «جوهر عنصر سازندة چیزهاست» و «صورت» 
ویزگیهای خاص آن پیز 

مرغی» سوفی+ در برابرت ,پر می‌زند. «صورت» مرب دقبقا همین است که ,پر 
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می‌زند ‏ -و قدقد می‌کند و تخم می‌گذارد. بنابراین مقصود از «صورت؛ مر 
وگهای خاص تبرة ماکیان است یاه به‌عبارت دیگ کارهایی که این تره 
می‌کند. وفتی مغ بمیرد- و دیگر قدقد نکند -«صورت آن دیگرُ وجود ندارد. 
تنها چیزی که باقی می‌ماند (باکمال تأسف» سوفی) «جوهره مرخ است؛ ولی ابن 
دیگ هر نیست. 

ارسطوء همان‌طور که فلا گفتم: در انديشة تفییرهای طبیعت بود. «جوهر 
همواره توان آن دارد که «صورت؛ خاصی را تحقق بخشد. می‌شود گفت «جوهره 
پیوسته در تکاپوست چیزی دا از قوه به‌فعل درآورد. هر تغفییر در طبیعت؛ به نظر 
ارسطرء دگرگونی بکک جوهر است از «قوه؛ به «فعل». 

نگران نباش. منظورم را توضیح می‌دهم» سوفی. شابد این داستان خنده‌دار 
کمک کند. مجسمه‌سازی سرگرم تراشیدن قطعه‌سنگ بزرگی است. هر روز با 
چکش و قلم به‌جان سنگ بی‌شکل می‌افتد. یک روز کودکی میآید و می‌گوید: 
«چه می خواهی از سنگ درآوری؟ محسمه‌ساز پاسخ می‌دهد : «وصبر کن و ببین). 
چند روز بعد باز یسرک میآبد؛ حال محسمه‌ساز بکث اسب زبا از سنگ 
تراشیده است. بسر حیرت زده بهآن می‌نگرده سپس رو به‌محسمه‌ساز مي‌کند و 
هک «از کحا می‌دانستی اسب توی آن است؟» 

واقعاً از کجا! به تعییری؛ محسمه‌ساز صورت اسب را در آن سنکگ دیده بود؛ 
زیرا آن تخته‌سدگ فوف شکل,بذیری به‌صورت اسب را داشت. به‌همین روال» 
به‌عقبدة ارسطوء هر چیز در طبیعت استعداد آن دارد که «صورت, خاصی را از 
فوه به فعل آورد. 

باز برگرديم به‌مریخ و تحم‌مرت. تحم‌مر توان این دارد که جوجة مر شود. این 
بدان معنا نیست که همه تخم‌مرغها جوجه می‌شوند بسیاری به‌شکیل نیمروه 
آملت؛ با خاگینه سر از مبز صمحانه درمی‌آورند و توان بالقوة آنها تحقق نمی‌بابد. 
ولی مسلماً هیچ تخم‌مرغی فادر نیست غاز بشود. این استعداد و توان در تحنم‌مرن 
وحود ندارد. بدین نرتیب» «صورت» هر یز هم گوبای امکانات و جم 
محد ودیتهای آن چبز است. 


ارسطو / ۱۳۳ 


اشارة ارسطو به «حوهر و «صورت» چبزهاه تنها منحصر به‌حانداران یست. 
ار قدفد کردن؛ ,بر زدن؛ تحم‌گذاشتن «صورت؛ موی باشد. به‌همین‌گونه؛ صورت 
سنگگ آن است که زمین بیفتد. همان‌طور که مرخ نمی‌نواند جلو قدقد خود را 
بگیرد سنگ یر نمی‌تواند به‌زمیی نیفتد. البته می‌نوان سنگ را برداشت و به‌هوا 
پرت کرده اما چون طبیعت سنگ آن است که به‌زمیو برگردده به‌ماه نمی رود. (اگ 
خراستی این آزمایش را انحام دهی مواظب باش؛ چون ممکن است سنگ 
درصدد انتقام بر دد و واه ند یک بازگشت به زمین را انتخاب کند!) 


علت غایی 

گفتیم که به عقّبدة ارسطو هم چیزهای جاندار و بی‌جان «صورت ی دارند که 
گوبای «عمل,» بالقو آنهاست. و این راهم بابد بیفزايم که ارسطو نظر قایل توجهی 
دربارة عّت در طیعت داشت. 

امروزه وقتی دربار؟ «علت» چیزی صحبت می‌کنیم» منظورمان آن است که چه 
شد آن روی داد. علت شکستن پنجره ابن بود که بپحه به‌آن سنگ انداخت؛+ 
کفش ساخته شد جون کفاش قصعه‌های چرم را به‌هم دوخت. ارسطو رکفت غیت 
در طیعت اقسام گوناگون دارد. رویهمرفته چهار علت محختلف را نام برد. ولی ما 
باید مقصود او را از آنحه «علت غایی, خواند بفهمیم. 

در مورد شکستن سیشة؟ پنجره؛ کاملا ببهاست پرسيم ببحه سنگ را برای حه 
انداخت. بعنی جویا شویم که قصدش چه بود. همپحنین نردید نبست که کفاش از 
ساختن کفش منظوری داشت. ولی ارسطو برای فرابندهای بی‌جان در طبیعت نیز 
«هدف» مشایهی قاثل است. نمونه‌ای ذ کر کنم* 

سوفی» چرا باران می‌بارد؟ به‌احتمال در مدرسه ۲ موخته‌ای علت باربدن باران 
آن است که بخار و رطوبت در ابرها سرد که شد به‌شکل قطره‌های باران درمیآرید 
و نیروی جاذبه اینها را به‌زمین میآورد. ارسطو مخالفتی ندارد. ولی تذکر می‌دهد 
که تا اینجا نها سه تا از علل را گفته‌ای. اول» «علت مادی» -یعنی وجود بخار و 
رطوبت در ابرها درست در لحظه‌ای که هوا سرد شد. دوم «علت فاعلی»- یعنی 


۴ /دنیای سوفی 


به‌سردی گراییدن رطربت و بخار. و سوم؛ «علت صوری» -یعنی ماهییت با 
«صورت؛ آب. که فرو آمدن به‌زمین است. ولی اک در ابنجا ابستادی ارسطو 
اضافه می‌کند باران از ابنها گذشته می‌بارد چون حیوانات و نباتات برای رشد و نمو 
خود به آب نیاز دارند. ارسطو این را «علت غابی» می‌خواند؛ و بدین ترتیب 
به قطره‌های باران وطفة حیاتی؛ با «مقصود می‌دهد. 

ما معمولا قضیه را کاملا وارونه می‌کنیم و می‌گويیم گاهان می‌رویند چون 
رطربت به‌آنها می‌رسد. تفاوت را می‌بینی۰ سوفی نه؟ ارسطو اعتقاد داشت ,بشت 
هر چیز در طییعت مقصودی نهفته است. باران می ید تاگیاهان رشد کنند» پرتغال 
و انگور می‌روید تا مردم آنها را بخورند. 

نحوة برهان علمی امروزه این چنین نیست. ما می‌گوييم آب و غذا لازمة 
حیات آدم و جانور است. اک این شرابط موجود نمی‌بود امکان وجود ما نمی بود. 
وانگهی فصد آب با برتغال نیست که خوراکک ما باشند. 

باری» وسوسه می‌شویم بگوییم در مبحث علیت. ارسطو در اشتباه بود. ولی 
بهتر است شتاب به‌خرج ندهيم. بسیاری معتقدند خدا جهان را اپن‌گونه ۲ فرید تا 
ک مخلوقاتش بتوانند در آن به‌سر برند. از این دیدگاه می‌توان طبعاً ادعا کرد که 
آب در رودخانه‌ها است چون انسان و حبوان برای زبستن به آب نیاز دارند. منتها 
ابنیجا سخن از نیت المی است. قطره‌های باران و آبهای رودها هییچ کدام علافه‌ای 
به‌رفاه و بهزیستی ما ندارند. 


منطق 

تمایز ارسطر میان «صورت؛ و «جوهره؛ در توضبح چگونگی تشخیص ما از 
چیزهای جهان نقشی مهم دارد. برای تمیز دادن چیزها از یکدیگر: آنها را 
به گروهها با مقوله‌های مختلف رده‌بندی می‌کنيم. اسپی می‌بینیم؛ سپس اسب 
دیگر و دیگری. اسیها همه کاملاا یک شکل نبستند؛ ولی چیبز مشترکی دارند. این 
چیز مشترکث «صورت, اسب است. و آنپحه که متمایز: یا فردی؛ می‌باشد 
به«جوهری اسب ارتباط دارد. 


ارسطو / ۱۳۵ 


به‌همین روال» دور می‌گردیم و چیزها را دسته بندی می‌کنیم. گاوها را در طویله 
می‌گذاریم» اسبها را در اصطبل» خوکها را در خوکدانی؛ و جوجه‌ها را در قفس. 
سوفی آموندس نیز هنگام جمع و حور کردن اتاف خود همین کار را می‌کند. 
کتابهایش را روی قفسذ کتاب می‌گذارد؛ کتابها و دفترچه‌های درسی را در کیف 
مدرسه؛ و روزنامه‌ها و مجله‌ها را در جای خود. سپس لباسهایش را قشنگ تا 
می‌کند و می‌چیند در کمد - زیریوشها را بر یک رف ژاکتها را بر رف دیگره و 
حورابها را در کشوبی حدا گانه. توحه داشته باش که ما در هن خود نیز همین کار 
را انحام می‌دهيم. پین اثیای سنگی؛ پشمی؛ و لاستیکی تمایز قالل می‌شویم. 
چیزهای جاندار و بی‌جان را از هم محزا می‌کنیم؛ و گّاه و حبران و انسان را از 
بکد گر باز می‌شنامیم. 

مقصودم را می‌فهمی. سوفی؟ ارسطو می‌خواست خانه تکانی کاملی در «اتاق؛ 
طبیعت بکند. کوشید نشان دهد که هر چییز در طییعت به‌مقوله‌ای تعلق دارد و در 
زیرمقوله‌ای علبحده می؟ بد. (هرمس» برای مثال» موحودی حاندار است» دففتر 
بگوییم حبران است» دقیفتر بگوييم مهره‌دار است» دقیفتر بگوییم پستاندار است» 
دقیقتر سگ است» دففتر از نژاد سکهای گله است» دفیقتر مک سک کل ر 
است.) 

برو به‌اتاقت؛ سوفی. الابختگی چیری از روی زمین بردار. هر چه دا برداری 
می‌بینی متعلق به‌مقول؟ بزرگتری است. اگر روزی به چیزی بربخوری که نتوانی 
رده‌بندی کنی به‌وحشت می‌افتی. مثلا» فرض کن یک چیزی که معلوم نیست 
چیست پیدا کنی؛ و به‌راستی ندانی آبا حیوان است یا گیاه با جماد -فکر نکنم 
حتی جرئت کنی بهآن دست بزنی. 

صحبت از حیوان؛ گام و جماد مرا به‌باد_یکک بازی انداخت که در مهمانیها 
آدمی را می‌فرستند ببرون اتقی؛ و ببچعاره وفتی برمی‌گردد باید چیزی را حدص بزند 
که بقیه در نظر گرفته‌اند. فرض کن چیز مورد نظره گرب میزبان - فلفلی- که آن موقع 
در بات همسابه است؛» باشد. بارو میآید توی اتاق و شروع می‌کند به حدس زدن. 
دییگران فقط باید بگویند وبله؛ با «نه». مرد یا زن بیچجاره اگر ارسطویی خوبی باشد 


۶ /دنیای سوفی 


که در آن صورت چاره فراوان دارد- بازی را کمایش به‌این طریق پیش می‌برد: 

آن را می‌شود لمس کرد (بله!) جماد است؟ (نه!) جاندار است؟ (بله!) کاه 
است؟ (نه!) حیوان است؟ (بله!) پرنده است؟ (نه() بستاندار؟ (بله!) یک 
حیوان درسته است؟ (بله!) گربه است؟ (بله!) فلفلی است؟ (آره! و خنده..) 

بس ارسطو بود که این بازی را اختراع کرد! او افتخار اخترا؟ ۳ موش باوی 

ِ" باید به‌افلاطون داد. افتخار اختراع بازی رلگو را که پیشتر به‌دموکریتوس 
دادیم. 

ارسطو سازمان دهنده‌ای موشکاف بود که می‌خواست مفاهيم ما را روشن کند. 
درحقیقت وی علم منطق را بنا نهاد. باره‌ای از فوانین حاکم بر نتیجه با برهان را 
به‌درستی نشان داد. به یک نمونه بسنده می‌کنم. اگر ابتدا پذیريم که «موجودات 
زنده همه می‌میرند, (مقدمةٌ اول) و بعد قبول کنیم که «هرمس موجودی زنده 
است؛ (مقدمة دوم): آنگاه به‌سهولت می‌توانییم نیبحه بگیریم که «هرمس میرنده 
است). 

همین نمونه نشان می‌دهد که منطق ارسطو استوار بر همبستگی و تلازم شرایط 
است» که در مثال بالا «موجود زنده» و «میرنده» می‌باشد. با آن که این 
نتیبحه گری صددرصد درست است. بابد اذعان کرد که جر تاره‌ای به‌ما نگفته 
است. ما قبلا" هم می‌دانستیم که هرمس «میرنده» است (چون «سگت» است و 
سگها برخلاف صخره‌های کوه- همه موجودات بزندط میرنده؛اند.) این را 
حتماً می‌دانستیم» سوفی. ولی ارباط رده‌های اشباء هميشه ابن چنیین آشکار 
ت15 به گاه لازم است مفاهيم خود را روشن کنیم. 

برای مثال: آیا به‌راستی امکان دارد که بح فسقلی موش مانند بره با تولة 
خوک از پستان مادر شیر بنورد؟ موشها بی‌شک تحنم نمی‌گذارند (تو نا حالا تحنم 
موش دیده‌ای؟) پس نوزاد آنها؛ همپحون خوکها و گوسفندها؛ زاییده می‌شود. 
حبواناتی راکه بپحه در شکم می‌برورند پستاندار می خوانیم -بعنی حبواناتی که با 
شیر مادر تغذیه می‌کنند. پس- مسئله حل شد. باسخ در نهاد ما بود ولی می‌بایست 
بدان می‌اند بشیدیم. شاید لحطه‌ای یادمان نود که موشها در واقع شیرخوارند. 


ارسطو ۱۳۷ 


چه‌بسا به خاطر این که هیچ وقت شیر خوردن بحه‌موشها را به چچشم خود ند.بده‌ايم. 
حون موشها به‌هنگام ۳ دادن نوودان خود آدمیزاد و 


جدول طبیعت 

ارسطو؛ در «خانه تکانی؛ حبات؛ ابتدا هم چیزهای جهان طبیعی را به‌دو گروه 
عمده تقسیم می‌کند. گروه اول را چیزهای بی‌جان می‌خواند» مانند سنگ. قطرة 
آب» باكية خاک. این چیزها توان و امکان تغییر ندارند. به گفتة ارسطو چیرهای 
بی‌جان تنها از طریق عوامل خارجی می‌توانند تفیبر کنند. گروه دوم چیزهای جاندار 
است که توان و امکان تغییر دارند. 

ارسطو «چیزهای جاندار, را هم به‌دو گروه متفاوت تقسیم کرد. یکی گاهان؛ 
دیکری مخلوفات. و سرانحام» «مخلوقات» را نیز می‌توان به‌دو گروه فرعی: 
حبوانات و انسانهاه بخش کرد. 

باید تصدیق کنی که رده‌بندیهای ارسطو روشن و ساده است. بین چیزهای 
جاندار و بی‌جان» مثلا" بین سنکک و گیل سرخ فرق فاحش است. همین طور بین 
کاهان و حیوانات؛ مثلا ین اسب و گیل سرخ. می‌خواهم ادعاکنم که تفاوت بین 
اسب و آدم هم کم نیست. ولی ابن تفاوت دفقاً چیست؟ می‌توانی ۳ 

بدبختانه من وقت ندارم صبر کنم تا تو پاسخت را بنویسی و با حبه‌ای فند در 
پاکتی صورتی بگذاری: بنابراین خودم جواب می‌دهم. وقتی ارسطو پد.یده‌های 
طبیعی را به گروهیهای گونا کون تقسیم می‌کند. مالا ک و معیار او ویزگیهای هرربد.یده 
است؛ یا به گفتة دقبقترکاری که هر پدیده می‌کند با می‌تواند بکند. 

هر جانداری (چه گیام؛ چعه حیوان؛ چه انسان) می‌تواند تغذیه و رشد و 
تولیدمثل کند. «مخلوقات جانداره (حیوانها و انسانها) افزون بر این همه می‌توانند 
جهان ,پیرامون خود را مشاهده کنند و در آن به‌حرکت درا بند. انسانهاه علاوه بر 
ابن» همه می‌توانند فکر کنند با مشاهدات خود را در مقوللات و طقه بندیهای 
گونا گون نظم بحخشند. 


بدین فرار در جهان طبیعی در حقیقت مرزهای قطعی وجود ندارد. این ماییم 


که گذار تدرببعی از رستنیهای ساده به گاهان پیپیده؛ از جانوران ساده 
به حیوانهای پبچیده؛ را متوجه می‌شویم. انسان -که به گنت ارسطو تمامی حبات 
طییعت را تحربه می‌کند- در صدر این «جدول» فرار دارد. انسان مانند گیاهان 
رشد و تغذیه می‌کند» مانند حیوانات احساس و توان حرکت دارده در عین حال 
دارای مشخصه‌ای وی؟ آدمیزاد است؛» بعني می‌تواند عقلانی بیند بشد. 

بنابراین» سوفی؛ انسان جرقه‌ای از عقل المی دارد. بلی؛ گفتم الهی. ارسطو 
گاه گاه بادآ ور ما می‌شود که باید خدایی می‌بود تا مبدا حرکت در جهان طبیعی 
شود. بس خدا را باید در قلة بالابلند جدول طبیعت فرار داد. 

ارسطو تصور می‌کرد گردش ستارگان و سیارات رهنمون کل حرکت در روی 
زمین است. در ضمن باید چیزی باشد که این اجرام فلکی را به حرکت درمیآورد. 
ارسطو این را «محرکک اول» با «خداه خواند. «محرک اول» خود حرکت ندارد؛ 
ولی «علت صوري؛ گردش تمامی اجرام فلکی؛ و بنابراین هر گونه حرکت دد 
طیعت ۰ است. 


اخلاق 

سرفی» برگردیم سرا انسان. به نظر ارسطوء «صورت, انسان از جمله روح را 
دربرمی گبرده و روح بخشی گناهی» بخشی حیوانی» و بخشی عفلانی دارد. در 
اینجا ارسطو می‌پرسد: چگونه باید زیست؟ خوب زیستن مستلرم چیست؟ و 
باسح می‌دهد: انسان فقط در صورتی می‌تواند خوشخت شود که همف توانابی و 
شابستگی خود را به کار اندازد. 

ارسطو معتقد است سه نو خوشبختی وجود دارد. نو اول خوشبحتی 
زندگانی سرشار از شادی و لذت. نوع دوم خوشبختی زندگانی شهروندی آزاد و 
مسئول. نو سوم خوشختی زندگانی فلسوفانه و اند بشمندانه. 

ارسطو آنگاه می‌افزابد که هر سه ضابطه باید در آن واحد وجود داشته باشد تا 
انسان به خوشبختی و خرسندی برسد. ارسطو هرگونه عدم تعادل را رد می‌کرد. 
چنانچحه امروزه می‌زیست لابد می‌گنت عقل سالم در بدن سالم است. کسی که 


ارسطو / ۱۳۹ 


فقط به‌ رشد بدن خود بپردازد درست به‌اندازة کسی که فقط مغر خود را به کار برد 
نامتعادل است. هر دو افراط نشانث کزراهگی در زندگی است. 

این اصل در مورد روابط انسان نیز صادق است. ارسطو در اینجا هم وحد 
اعتدال؛ را توصیه می‌کند. باید نه ترسو بود نه پی‌باکک: باید شبحا بود ( کمي 
شحاعت نرسویی است و زبادي شجاعت بی‌باکی). باید نه خسیس بود نه مرف ؛ 
باید سخاوتمند بود (سخاوت کم خست است و سخاوت زباد اسراف) همیی طور 
در خوردن باید اندازه نکه داشت. کم‌خوری و برخوری هر دو خطرناک است. 
اخلا یات افلاطرن و ارسطر هر دو بر پايف پزشکی بونان استوار است: فقط با 
اعتدال و تناسب می‌نوان به زندگی خوش و «سارگار, تال شد. 


سیاست 

در برداشت ارسطو از حامعه نیز همین نابسندی افراط و تفربط مشاهده‌مي‌شود. 
می‌گوید انسان طبيعتاً «حیوان سیاسی, است. بدون اجتماع پیرامون» ما انسان 
حقیقی نیستیم. خانواده و دهکده نیازهای اولف ماه از فیل خورد و خوراک. گرمی 
و محبت. ازدواج؛ و پرورش کودک. را تأمین می‌کند. ولی برترین شکل دوستی و 
رفاقت بشری صرفاً در دولت یافت می‌شود. 

پس این پرسش پیش میآید که دولت دا چگونه باید تشکیل داد. («دولت 
فلسوفان افلاطون» یادت هست؟) ارسطو سه نو کشورداری شایسته را شرح 
مي د هد . 

بکی حکومت بادشاهیی که در آن فقط یک ریس دولت وحود دارد. این 
طرز حکومت به‌شرطی خوب است که به «استبداد» منحر نشود- بعنی» فرمانرواي 
بکتا تنها نفع خود را در نظر نگبرد. نوع دیگر کشورداري خوب حکومت اشراف 
است» که درآن گروهی فسبتاً رگ فرمان می‌راند. این طرو حکومت باید مراقمت 
ورزد به‌الیگارشی۱ -یعنی فرمانروایی چند تن- مبدل نشود. دولت نظامی" 
نمونه‌ای از الیگارشی است. نو سوم کشورداري خوب را ارسطو حکومت 
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۰ /دنیای سوفی 


جامعه ۱ می‌نامد که همان دموکراسی باشد. ولی این طرز حکومت نیز معایبی 
دارد. دموکراسی می‌تواند به‌سرعت به‌صورت سلطة اوباش در آبد. (اگز هیتلر 
دیکتاتور هم رئیس دولت آلمان نمی‌شده ای بسا نازیهای دون‌بایه‌تر حکومت 
دهشتناک اوباش را در آن کشور به‌وجود میوردند.) 


نظریاتی درباره زنان 

و سرانحام» نگاهی نیز بيندازيم به نظربات ارسطو دربارة زنان. عقابد او در این 
رهگذر بدبختانه چندان دلگرم‌کننده نیست و بهبای افلاطون نمی‌رسد. ارسطو 
متمایل به‌قبول این عقیده بود که زنان از جهاتی ناکامل‌اند. زن «مرد ناتمام» است. 
ذن در تودمثل نقش منفعل و پذیرا دارد» حال آن‌که مرد فعال و بارور است. و 
هه وی ها ی اک تا ایام و و 
به‌اعتقاد ارسطوء خصوصیات کودک همه در نطفهٌ مرد قرار دارد. زن خاک است» 
بذر را میپذبرد و می‌روباند» حال آن‌که مرد «بذرافشان» است. یا» به‌زبان 
ارسطوء مرد «صورت؛ کودک را فراهم میآورد و زن «جوهره راد 

البته حیرت آور و تسف انگیز است که مردی از سایر جهات نان زبرکت» در 
مين رابطة زن و مرد این همه اشتباه کند. ولی این دو چبز را نشان می‌دهد: اول 
آنکه ارسطو از فرار معلوم خیلی تجرب عملی دربارة زندگی زنان و کودکان 
نداشت» و دوم می‌رساند هرگاه اجازه داده شود مردان بکه‌تاز عرصذ علم و 
حکمت گردند کارها چه اندازه به خطا می‌رود. 

دید نادرست ارسطو از مرد و زن بیش از حد زبان به‌بار آورد چون نظر او بود 
هک ور ی ق شمش بوک رای که نی دس 
به کلیسا رسید تصویری از زن بود که هیچ‌گونه مبنایی در تورات و انیل نداشت. 
عیسی مطمثناً دشمن زن بود! 

بیش از این چیزی نمی‌گويم. ولی باز هم با تو حوف دارم. 
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ارسطو / ۱۴۱ 


سوفی بخش ارسطو را یک‌بارونيم خواند. سپس آن را باز در پاکت قهوه‌ای 
گذاشت و همین‌طور نشست و خیره به‌فضا نگاه کرد. ناگهان متوجه شد دور و بر 
او چقدر ريخته پاشیده است. کتابها و پوشه‌ها روی زمین پراکنده بود. جورابها و 
ژاکتهاء شلوارها و پوشاکها نیمی در کمد و نیمی بیرون آويخته بود. روی صندلی 
میز تحریر پشته‌ای بزرگ لباس کثیف افتاده بود. ۱ 

سوفی تمایل شدیدی در خود حس کرد که چیزها را مرتب کند. ابتدا هم 
لباسها را از کمد درآورد و کف اتاق نهاد. باید از نو دست به کار شد. چیزهایش را 
قشنگ یکی یکی تا کرد و منظم روی قفسه‌ها گذاشت. کمد هفت قفسه داشت. 
یکی مال زیرپوشها بود. یکی مال جوراب و جوراب شلواری, و یکی هم مال 
شلوارهای جین. هر قفسه را به‌تدریج پر کرد. جای هر چیز را به خوبی می‌دانست. 
لباسهای کثیف همه رفت درون کیسه‌ای پلاستیکی که در قفسه پایین پیدا کرد. در 
این میان به‌یک لنگه جوراب ساقه‌بلند سفید برخورد که فکرش را مغشوش کرد. 
مشکل این بود که لنگة دیگر جوراب یافت نمی‌شد. از اين گذشته این جوراب 
مال سوفی نبود. 

به‌دقت آن را وارسی کرد. از اسم و رسم صاحب آن چیزی به‌دست نیاورد 
ولی می‌توانست حدس بزند که مال کیست. لنگه جوراب را انداخت روی قفسةٌ 
بالا در کنار لگو و نوار ویدیو و شال‌گردن ابریشمی سرخ. 

باز زمین را نگاه کرد. کتابهاه پوشه‌ها. مجله‌ها. و پوسترها را -درست 
همان‌گونه که استاد در بخش ارسطو گفته بود- سامان داد. پس از آن تختش را 
مرتب کرد و سپس به‌میز تحریر پرداخت. 

و آخر سر صفحات مربوط به‌ارسطو را مرتب روی هم چید. آنها را با منگنه 
سوراخ کرد و همه را در پوشه جا داد. پوشه را هم گذاشت در قفسه بالا. امروز 
بعدازظهر باید جعبهٌ نوشته‌ها را نیز از مخفیگاه بیاورد. 

از این پس چیزهای خود را تر و تمیز نگه خواهد داشت. و منظورش فقط 
چیزهای اتاقش نیست. با خواندن ارسطو پی برد که تنظیم فکر و اندیشه‌هایش 
نیز اهمیت دارد. قفسه بالای کمد را به‌اين کار اختصاص داده بود. تنها جای اتاق 


۲ / دنبای سوفی 


بود که هنوز بر آن تسلط کامل نداشت. 


دو ساعتی بود که صدای مادرش نمی‌آمد. سوفی رفت پایین. تصمیم گرفت 
اول حیوانهایش را غذا بدهد بعد مادرش را از خواب بیدار کند. در آشپزخانه 
روی قدح ماهیها خم شد. یکی از آنها سیاه‌رنگ. دیگری نارنجی؛ و سومی سفید 
و قرمز بود. به‌همین جهت آنها را سیاه‌سوسکی. سرطلاه و کلاءقرمزی می خواند. 

همین‌طور که غذای ماهیها را در آب می‌پاشید گفت: 

«شما از موجودات جاندار طبیعت‌اید و می‌توانید تغذیه و رشد و تولید مثل 
کنید. به گفتُ دقیقتر» شما جزء جانوران‌اید. پس می‌توانید حرکت کنید و جهان را 
ببینید. دقیقتر بگویم, شما ماهی هستید» و از راه بناگوش نفس می‌کشید و 
می‌توانید در آبهای حیات غوطه بخورید.» 

سوفی سرشيشه غذای ماهیها را بست. از طرز قرار دادن ماهیان خود در 
جدول طبیعت بسیار خرسند بوده به‌ویژه از اصطلاح «آبهای حیات» خوشش 
آمد. خوب حالا نوبت قتاربهاست. 

سوفی مقداری دانه در ظرف غذای آنها ربخت و گفت: 

«فسقلیهای عزیز. شما از تخمهای کوچک و قشنگ قناری سر درآوردید 
به‌همین جهت قناری کوچولوی دوست‌داشتنی شدید. و چون این تخمها 
«صورت» قناری داشت خوشبختانه به‌شکل طوطي جيغ‌جیغو درنیامدید.» 

سوفی بعد رفت به‌حمام بزرگ خانه که لاک‌پشت تنبل آنجا در جعبهٌ گنده‌ای 
لمیده بود. هر با رکه مادرش دوش می‌گرفت فریاد می‌زد روزی سر این لاک‌پشت 
را خواهد کند. ولی خوشبختانه تاکنون در حد تهدید مانده بود. 

برگی کاهو از توی ظرفی برداشت. آن را در جعبه قرار داد و گفت: 

«لاک‌پشت جان! تو جزو حیوانات تیزپا نیستی. ولی می‌توانی تکهٌ کوچکی از 
جهان پهناور ما را احساس کنی. خیلی دلخور نباش چون تو تنها کسی نیستی که 
نمی‌توانی از سرعت مجاز خود تجاوز کنی.» 

گربه‌اش حتماً بیرون مشغول شکار موش بود -خوب. این‌هم طبیعت گربه 


ارسطو ۱۴۳ 


است. سوفی از توی اتاق نشیمن به‌سوی اتاق خواب مادرش رفت. گلدانی پر از 
گل نرگس روی میزکنار دستی بود. در حین گذر دخترگویی شکوفه‌های زرد سر 
به‌احترام فرو آوردند. دمی ایستاد و انگشتهایش را ملایم به‌سر لطیف آنها کشید. 
«شما نیز بخشی از طبیعت جاندارید. در حقیقت. در مقایسه با گلدانی که در آن 
نشسته‌اید خیلی هم امتیاز دارید. ولی بدبختانه قادر به‌درک این حقیقت نیستید.» 

سوفی پاورچین پاورچین وارد اتاق خواب مادرش شد. مادرش در خوابی 
عمیق بود با این حال سوفی دست روی پیشانی او نهاد. 

گفت: «تو از هم موجودات خوشبخت‌تری» چون نه تنها مانند گلهای 
صحرایی زنده‌ای, نه تنها مانند گربه یا لاک‌پشت از جاندارانی» بلکه انسانی» و 
بتابراین از موهبت تفکر برخورداری.» 

«چرا چرت و پرت می‌گوبی؛ سوفی ؟» 

مادرش زودتر از معمول از خواب پریده بود. 

«داشتم می‌گفتم تو هم مثل لاک‌پشت تنبلی. ضمناً می‌توانم به‌اطلاعتان 
پرسانم که من اتاق خود را با دقت فیلسوفانه ضبط و ربط کرده‌ام.» 

مادرش سرش را بلند کرد. 

گفت: «من همین الان می‌آیم با چشم خودم ببینم. می‌شود بساط قهوه را علم 
کنی ؟» 

سوفی دستور مادر را اطاعت کرد و کمی بعد هر دو در آشپزخانه نشسته 
بودند و قهوه و آب‌میوه و شیرکاکائو می‌خوردند. 

سوفی ناگهان گفت: «مامان هیچ‌گاه از خود پرسیده‌ای ما چرا زنده‌ایم؟» 

«آم باز شروع کردی!» 

«بله» من حالا می‌دانم چرا. ما در این کره زندگی می‌کنيم که این ور و آن ور 
برویم و روی هر چیزی یک اسمی بگذاریم.» 

«عجب! من تا حالا فکرش را نکرده بودم.» 

«اگر فکر نکردی» پس مشکل بزرگی داری» چون آدم حیوان متفکر است و 
کسی که فکر نکند. در حقیقت آدم نیست.) 
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«سوفی!» 

«فکرش را بکن اگر فقط گیاه و حیوان وجود داشت. در آن صورت کسی نبود 
که بین «گربه» و «سگ» یا «گل سوسن)» و «انگور فرنگی» فرق بگذارد. گیاهان و 
حیوانات هم جاندارند. ولی ما یگانه موجوداتی هستیم که می‌تواند طبیعت را 
به‌دسته‌ها و طبقات گوناگون رده‌بندی کند.» 

مادرش گفت: «تو راستی راستی عجیب‌ترین دختری هستی که من تاکنون 
داشته‌ام.» 

سوفی گفت: «امیدوارم که این‌طور باشد. همه ما کماییش عجیبيم. من هم 
انسانم پس کمابیش عجیبم. تو هم یک دختر بیشتر نداری, بدین جهت من 
صجیت ثر نتم .۷ 

«مقصود من این بود که تو با این حرفهای نوظهورت زهره مرا می‌بری.» 

«چه ترسویی» مامان!» 

آن روز بعدازظهر سوفی به‌مخفیگاه رفت؛ و بدون آنکه مادرش متوجه شود 
جعبهٌ نامه‌ها را به‌اتاقش برد. 

تمام برگها را ابتدا به‌ترتیب چید. بعد آنها را با منگته سوراخ کرد و پیشتر از 
بخش ارسطوء در پوشه جا داد. سپس دست راست بالای هر صفحه را 
شماره‌گذاری کرد. بر روی هم پنجاه و چند ورق بود. سوفی دست‌اندرکار 
گردآوری کتاب فلسفهٌ خود بود. کتاب نوشتهٌ خود او نبود» ولی برای او نوشته 
شده بود. 

دیگر فرصت نبود تکلیف روز دوشنبهٌ مدرسه‌اش را انجام دهد. احتمالا 
امتحان تعلیمات دینی خواهند داشت. و آموزگار آنها هميشه گفته برای نظر 
شخصی و ارزشداوری بسیار اهمیت قائل است. سوفی احساس می‌کرد رفته‌رفته 
دارد برای این دو اساس و مبنایی می‌یابد. 


بونانیگری! 
مد لو 
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استاد فلسفه نامه‌هایش را دیگر یکراست به‌مخفیگاه می‌فرستاد. با این حال 
سوفی دوشنبه‌صبح؛ شاید از روی عادت. نگاهی هم به‌صندوق پست انداخت. 
تهی بود که تعجب نداشت. راه مدرسه را پیش گرفت. ناگهان در پیاده‌رو 
چشمش به‌عکسی افتاد. تصویر یک جیپ سفید با پرچمی آبی بود و دو حرف 
بر آن. اين پرچم سازمان ملل نیست؟ 
سوفی عکس را برگرداند دید کارت‌پستالی معمولی است. برای «هیلده 
مولرکناگ. توسط سوفی آموندسن...» تمبر نروژی داشت و مُهر «گردان سازمان 
ملل» به‌تاریخ جمعه ۵ ژوئن ۰۱۹۹۰ 
۵ ژوئن! اين روز تولد سوفی است! 
بر کارت نوشته بود: 
هیلدهُ عزیز» خیال می‌کنم جشن و شادی سالروز پانزده‌سالگی‌ات 
هنوز تمام‌نشده باشد. يا اين که دیگر دیر شده؟ به‌هر حال» 
هدیه‌ات سر جایش هست. و چیزی است که به‌مفهومی» عمری 
دوام می‌آورد. می‌خواهم بار دیگر برای تولدت آرزوی نیکبختی 
بکنم. شاید اکنون می‌فهمی چرا کارتها را به‌نشانی سوفی 
می‌فرستم. یقین دارم او آنها را به‌تو خواهد رساند. 


معتهاا۲ .1 
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پی‌نوشت: مادر گفت کیف پولت را گم کرده‌ای. قول می‌دهم 
۰ کرونت را جبران کنم. احتمالا مدرسه هم پیش از تعطیلات 
تابستانی کارت جدیدی برایت صادر خواهد کرد. 
قربانت پدر 
سوفی بی‌حرکت در جای خود میخکوب شد. تاریخ مهر کارت‌پستال قبلی 
چه بود؟ یادش آمد انگار تاریخ کارت قبلی هم که در کلبهُ ساحلی یافته بود 
ژوئن بود -هر چند هنوز یکماهی به‌ژوئن مانده بود. شاید درست نگاه نکرده‌بود. 
ساعتش را نگاه کرد و دوان‌دوان به خانه برگشت. امروز مدرسه‌اش حتماً دیر 
خواهد شد. داخل خانه رفت و پرید بالا در اتاقش. کارت‌پستال اول برای هیلده را 
زیر شال‌گردن ابریشمی سرخ پیدا کرد. بله! مهر پستی آن هم ۱۵ ژوئن بود! که روز 
تولد سوفی است و روز پیش از شروع تعطیل تابستان. 
در حالی که سراغ یووانا به‌طرف فروشگاه بزرگ می‌دوید. ذهنش مدام به‌ کار 
بود. 
هیلده کیست؟ پدر هیلده از کجا این‌قدر اطمینان دارد که سوفی وی را پیدا 
می‌کند؟ آخر معنی نداشت که پدر به‌جای آن که نامه‌اش را مستقیم برای دخترش 
ارسال کند آنها را برای سوفی بفرستد. مگر می‌شود که نشانی دختر خود را 
نداند؟ یا شاید کسی قصد شوخی دارد؟ یا شاید هم با واداشتن شخصی کاملاً 
بیگانه به کارآگاهی و پستچی‌گری» می‌خواهد دخترش را در روز تولدش به‌حیرت 
اندازد؟ برای همین است که کارتها را بک ماه پیش فرستاده؟ شاید هدیه تولد پدر 
همین واسطه قرار دادن او و گزینش دوستی تازه برای دختر خود باشد؟ یعنی 
هدیه‌ای که «عمری دوام می‌آورد» اوست؟ 
اگر این دلقک واقعاً در لبنان است. نشانی سوفی را چگونه به‌دست آورده؟ 
در ضمن سوفی و هیلده دست‌کم دو وجه مشترک دارند. اگر روز تولد هیلده هم 
۵ ژوئن باشد. هر دو در یک روز به‌دنیا آمده‌اند. و هر دو پدرانی دارند که آن 
سوی دنیا به‌سر می‌برند. 
سوفی احساس کرد به‌درون جهانی غیرطبیعی کشیده‌می شود. شاید عقیده به 


یونانیگری / ۱۴۷ 


سرنوشت خیلی هم ابلهانه نباشد. ولی -در قضاوت نباید شتاب کرد؛ شاید اینها 
همه دلیلی کاملاً طبیعی داشته باشد. اما اگر هیلده در لیله‌سن زندگی می‌کند 
آلبرتو کناکس چگونه کیف او را پیدا کرد؟ لیله‌سن صدها کیلومتر با اینجا فاصله 
دارد. و سوفی چرا این کارت پستال را روی پیاده‌رو یافت؟ آیا ممکن است 
درست هنگامی که نامه‌رسان به‌صندوق پست منزل سوفی نزدیک می‌شد از 
کیف او افتاده باشد؟ در این صورت» چطور همین یک کارت بخصوص افتاد؟ 
سوفی بالاخره به فروشگاه بزرگ رسید و یووانا فرباد کرد «تو عقلت را به‌کل 
از دست داده‌ای؟» 
«سخش!» 
یووانا مثل معلمهای مدرسه جدی به‌او اخم کرد. 
«انشاء‌الله عذر خوبی داشته باشی.» 
سوفی گفت: «پای سازمان ملل در کار است. قوای دشمن در لبتان جلو مرا 
گرفتند.» 
«تو عاشق شده‌ای... شک نیست!» 
با سرعت هر چه تمام‌تر به‌سوی مدرسه دویدند. 
امتحان تعلیمات دینی که سوفی وقت نکرده بود هیچ حاضر کند. زنگ سوم 
بود. روی ورقه سالها این مطالب به چشم می‌خورد: 
رواداری و فلسفة زندگی 
۱. فهرستی تهیه کنید از چیزهایی که می‌توان دانست و سپس 
فهرستی از چیزهایی که فقط می‌توان باور کرد. 
۲ پاره‌ای عوامل موثر در فلسفه زندگی انسان را نام ببرید. 
۳ معنای وجدان چیست؟ به‌نظر شما وجدان برای همه یکی 
است؟ 
۴ منظور از تقدم ارزشها چیست؟ 
سوفی پیش از آنکه قلم بردارد مدتی دراز تست و فکر کرد. آیا می‌تواند 
هیچ‌کدام از اندیشه‌هایی را که از آلبرتو کناکس آموخته بود در اینجا به‌کار برد؟ 


مثل اينکه چارهُ دیگری نداشت. مدتها بود لای کتاب تعلیمات دینی را باز نکرده 
بود. وقتی قلم روی کاغذ نهاد سیلاب کلمات به آسانی روان شد. 

نوشت می‌دانیم که ماه از پنیر ساخته نشده است و در سمت تاریک ماه 
گودالهایی وجود دارد؛ و سقراط و عیسی هر دو به‌مرگ محکوم شدند. و هرکس 
دیر یا زود می‌میرد؛ و معابد بزرگ آکروپولیس در قرن پنجم پیش از میلاد پس از 
جنگ با ایرانیان ساخته شد. و غیبگوی معبد دلفی مهمترین غیبگوی پونان 
باستان بود. در مورد چیزهایی که فقط می‌توان باور کرد» سوفی بهذ کر مسائل زیر 
پرداخت: امکان حیات در سیارات دیگر» وجود خدا» زندگی پس از مرگ و اين 
که عیسی پسر خدا بود يا فقط مردی فرزانه بود. و در تکمیل فهرست خود؛ 
نوشت ما به‌طور یقین نمی‌توانیم بدانیم دنیا از کجا آمد. جهان کائنات را می‌توان 
به خرگوشی تشبیه کرد که از کلاه شعبده‌باز سر در می‌آورد. فیلسوفان می‌کوشند 
از موی نازک خرگوش بالا روند و مستقیم به‌چشمهای شعبده‌باز بزرگ بنگرند. آیا 
هرگز موفق خواهند شد؛ هیچ کس نمی‌داند. ولی اگر فیلسوفی بر دوش فیلسوف 
دیگر بایستد. بیشتر و بیشتر به‌نوک موی خرگوش نزدیک می‌شوند» و در آن 
صورت. به‌نظر من شاید بتوان روزی به‌اين موفقیت دست یافت. 

پی‌نوشت: در کتاب مقدس چیزی هست که می‌تواند یکی از موهای نازک 
خرگوش باشد. و آن برج بابل است که با خاک یکسان شد. چون شعبده‌باز بزرگ 
نمی‌خواست حشراتِ ریز آدمی از موهای خرگوش سفیدی که تازه آفریده بود 
زیادی بالا بروند.»! 

سپس سراغ پرسش بعد رفت: «پاره‌ای عوامل مثر در فلسفة زندگی انسان را 
نام ببرید». محیط و پرورش در اینجا مهم است. فلسفه زندگی مردم زمان افلاطون 
با بسیاری از مردم امروز تفاوت داشت. چون آتها در دوزان ور تعظ دیگر 
می‌زیستند. عامل دیگر نوع تجربه‌ای است که مردم به‌دست می‌آورند. شعور 
عادی از محیط به‌دست نمی آید. همه آن را دارند. محیط و وضع اجتماعی را 
اشاره به‌برجی است که قرار بود سر به‌آسمان ساید ولی در میانهٌ راه متوقف شد چون خداوند 


به‌زمین که آمد و برج را که دید زبان مردم را گونه گون کرد تا سخن یکدیگر نفهمند و در زمین پراکنده 
شوند (تورات. سفر پیدایش, باب یازدهم. ابه‌های ۰.۱۰ -م. 


یونانیگری ۱۴۹ 
شاید بتوان با شرایط موجود در ژرفای غار افلاطون مقایسه کرد. افراد با به کار 
بردن هوش خود می‌توانند خود را از تاریکی بیرون کشند. ولی چنین گریزی 
شهامت شخصی می خواهد. سقراط نمونه بارز آدمی است که توانست با هوش 
خویش خود را از بند تصورات زمانش برهاند. و آخر دست؛ نوشت: «امروزه 
مردم بیشتر و بیشتری از سرزمینها و فرهنگهای مختلف درهم می‌آميزند. 
مسیحی و مسلمان و بودایی چه بسا در یک ساختمان کنار هم زندگی می‌کنند. در 
چنین شرایطی مهم است که معتقدات یکدیگر را روا داریم نه آن که بگوییم چرا 
عقاید همه مثل ما نیست.» سوفی پیش خود اندیشید.بدک نشد! دید مقداری از 
ورقه را مطمئناً با چیزهایی که از استاد فلسفه یاد گرفته بود پر کرده است. البته 
می‌تواند اندکی هم شعور خود را به‌کار اندازد و سر مطلب را با چیزهای دیگری 
که اینجا و آنجا خوانده و شنیده است درز بگیرد. 

به‌سوال سوم پرداخت: «معنای وجدان چیست؟ به‌نظر شما وجدان برای همه 
یکی است؟» این چیزی بود که در کلاس زیاد بحث کرده بودند. سوفی نوشت: 
وجدان توانایی شخص در واکنش‌نشان‌دادن به‌حق و ناحق است. عقیده شخصی 
من این است که همه دارای این توانایی‌اند» به‌عبارت دیگر وجدان فطری است. 
سقراط نیز حتماً چنین می‌گفت. ولی ندای وجدان در افراد مختلف ممکن است 
متفاوت باشد. می‌شود گفت که سوفسطاییان در این مورد درست می‌گفتند. آنها 
اعتقاد داشتند که حق و ناحق چیزی است وابسته به‌محیطی که فرد در آن بزرگ 
می‌شود. سقراط از سوی دیگر؛ فکر می‌کرد وجدان برای همگان یکسان است. 
شاید هر دو نظر صحیح باشد. ممکن است که کسی از برهنه‌نمایی خود احساس 
شرم نکند» ولی بیشتر مردمان چنانچه کسی را بیازارند. دچار عذاب وجدان 
می‌شوند. با این حال نباید فراموش کرد که داشتن وجدان و کاربرد وجدان دو 
چیز متفاوت است. گاهی چنان به‌نظر می‌رسد که کسانی کاملاً با بی‌وجدانی رفتار 
می‌کنند. اما اینها هم به‌عقيده من جایی در کنه نهاد خویش وجدانی دارند. 
همچنان که پاره‌ای از افراد هم کاملاً بی‌شعور می‌نماینده ولی اين برای آن است 
که شعور خود را به کار نمی‌اندازند. 


۰ /دنیای سوفی 


پی‌نوشت: شعور و وجدان را می‌توان به‌عضلات تشبیه کرد. هر عضله‌ای را که 
کار نبریم ضعیف و ضعیفتر می‌شود. 

یک سژال دیگر باقیمانده بود: «منظور از تقدم ارزشها چیست؟» این موضوع 
دیگری بود که اين اواخر دربارة آن بسیار گفتگو کرده بودند. به‌عنوان مثال ارزش 
دارد که انسان بتواند اتوموبیل براند و به‌سرعت از جایی به‌جای دیگر برود. اما 
اگر رانندگی خشکیدن جنگلها و آلودن محیط زیست طبیعی را به‌دنبال آورده 
انسان با گزینش ارزشها روبه‌رو می‌گردد. سوفی پس از تأمل دقیق به‌این نتیجه 
رسید که جنگلهای سرسبز و محیط زیست پاک با ارزشتر است تا تند رسیدن سر 
کار. چندین مثال دیگر هم بیان کرد. در پایان نوشت: «من شخصاً معتقدم فلسفه 
موضوع مهمتری است تا دستور زبان انگلیسی. بنابراین در تقدم ارزشها بسیار 
به‌جا خواهد بود که فلسفه را جزو برنامهٌ کلاس کنیم و کمی از درسهای انگلیسی 
بکاهیم.» 

آموزگار در زنگ تفربح آخر سوفی را کنار کشید و گفت: 

«ورقهُ دینی تو روی سایر ورقه‌ها بوده آن را اول خواندم.» 

«امیدوارم به‌فکر تان انداخته باشد.» 

«اين درست چیزی است که می‌خواستم حرفش را بزنم. از بسیاری جهات 
بسیار پخته و معقول بود. و متکی به‌خود. آدم را به تعجب می‌انداخت. ولی کتاب 
درسیات را اصلاً نگاه کرده بودی» سوفی ؟» 

سوفی کمی به‌خود پیچید. 

«خوب. خودتان گفتید آدم باید عقیده شخصی داشته باشد.» 

«بلی من گفتم... ولی هر چیز حدی دارد.» 

سوفی خیره به‌چشم او نگریست. پس از تجربه‌های اخیر احساس کرد 
می‌تواند به‌خود اجازه چنین کاری را بدهد. 

گفت: (من شروع به‌مطالعه فلسفه کرده‌ام. فلسفه زمینه خوبی برای نظریات 
شخصی فراهم می‌آورد.» 

«ولی کار نمره‌دادن مرا مشکل می‌کند. نمرهٌ ورقه تو با صفر است یا بیست.» 


بونانیگری / ۱۵۱ 


«یعنی یا کاملا درست گفته‌ام یا کاملا نادرست؟ منظورتان همین است؟» 

آموزگار گفت: «چطوره بگوییم بیست؟ ولی دفعهٌ دیگر: مطالب درسی‌ات را 
هم بخوان.» 

آن روز بعدازظهر سوفی به‌خانه که رسید کیف مدرسه‌اش را روی پلکان 
انداخت و دوید به‌مخفیگاه. پاکتی قهوه‌ای روی ریشه‌های گره‌دار بود. گوشه و 
کنار پاکت کاملاً خشک بود؛ پس هرمس مدتی پیش آن را آورده بود. 

پاکت را برداشت و از در جلو وارد ساختمان شد. حیوانها را غذا داد و بعد 


رفت بالا به‌اتاق خود. روی تختش دراز کشید. و نامهٌ آلبرتو را باز کرد و خواند: 


یونانیگری 

سوفی؛ دوباره سر و کل من بیدا شدا حال که سرگذشت فبلسوفان طیعی و 
سقراط و افلاطون و ارسطو را خوانده‌ای» شالودة فلس اروبایی را می‌دانی. 
بنابراین از این پس از پرسشهای مقدماتی در باکتهای سفید دیگز خبری نخواهد 
بود. لابد تکلیت درسی و امتحان مدرسه هم زیاد داری. 

اکنون می‌خواهم به‌دور؟ طولانی حد فاصل بین ارسطوء نزدبک پایان فرن 
چهارم پیش از میلاد» و ابتدای فرون وسطاء بعنی حدود ۴۰۰ ببس از میللاد 
پردازم. می‌بینی که اکنون می‌توانیم از «پیش» و «یس؛ از میلاد مسیح سخن راییم؛ 
چون در این میان مسیحیت آمد که یکی از مهمترین؛ و عجیب ترین» عوامل این 
دوران بود. 

ارسطو در سال ۲۲ ۳ پیش از میلاد درگذشت. آتن در این هنگام نقش غالب 
خود را از دست داده بود. و این تا حد زبادی به‌علت آشویهای سیاسی ناشی از 
لشکرکشیهای اسکندر کییر (* ۲۳-۲۵ ۳ پیش از میبلاه) بود. 

اسکندر کییر بادشاه مقدونبه بود. ارسطو هم اهل مقدونیه بود» و مدتی تعلیم و 
تریت اسکندر جوان را برعهده داشت. پیروزی قطعی و نهایی بر ابرائیان را 
اسکندر سرانبحام به‌دست آورد. گذشته از این؛ سوفی؛ اسکندر با کشورگشاییبهای 
پیشمار خود تمدن بونانی را به‌مصر و خاورزمین تا مرزهای هندوستان گسترش داد. 


۲ ۸/دنیای سوفی 


این آغاز عصری تازه در تاریخ بشر بود. تمدنی پدید آمد که فرهنگ و زیان 
بونان در آن نقش عمده ایفا کرد. اين دوره که نزدیبک سبصدسال طول کشیده 
به‌نام بونانیگری (هلیسم) معروف است. اصطلاح هلنیسم را هم برای دوران 
به کار می‌بریم و هم برای فرهنکگ مسلط بونانی که در سه کشور تابع بونان 
(مقد ونیه» سوربه» و مص) رواج داشت. 

به‌هر حال» از حدود سال ۰ ۵ پیش از میلاد» روم در امور نظامی و سیاسی 
برتری بافت. ابرفدرت تاه رفته‌رفته تمامی سرزمینهای بونایی را فتح کرد و از آن 
پس فرهنگ رومی و زبان لاتین بود که از اسپانیا در غرب تا اعماق آسیا سایه 
گسترد. ابن سرآغاز استیللای رومیها بود» که ما آن را معمولا دوران متأغر باستانا 
می‌ناميم. ولی یکت چیز را فراموش نکن ,پیش از آن که رومیها جهان هلنی را 
تسخیر کنند؛ روم خود یکی از ابالات زیر نفوذ فرهندگ یونانی بود. بدین‌ترتیب 
فرهنگ و حکمت بونان مدتها پس از آنکه قدرت سیاسی بونان از بین رفت؛ 
همبحنان نقش مهم خود را حفظ کرد. 


دین, فلسفه و علم 

ویگی بونایگری آن بود که مرزهای میان کشورها و فرهنگهای گونا گون را از 
بین برد. پیش از این بونانیهاه رومیها» مصریما؛ بابلیهاه سوریها» و ابرانیها هر کدام 
خدای خود را در چهارچوب «مذهب ملی» می‌برستیدند. اکنون فرهنگهای 
مختلف در بوته‌ای بزرگ و سحرآمیز از اندیشه‌های دینی؛ فلسفی؛ و علمی 
درآ میختند. 

شاید بتوان گنت که صحنة جهان جایگکرین میدان شهر شد. میدان شهری قدایم 
بر از همهم احناس و نیز عقاید و اند.یشه‌های مختلفی بود که به بازار می‌آمد. در 
وضع تازه میدان شهر از احناس و اندیشه‌های سراسر جهان مر شد. همهمه 
به زبانهای گونا گون به کوش می‌رسبد. 

همان‌طور که گفتم دید بونانی از زندگی ابنک بسیار پیشتر گسترده بود تا سابق 
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براین در مناطق فرهنگگی پیشین بونان. ولی رفته‌رفته خدابان شرقی نیز در سراسر 
کشورهای کرانة مدیترانه پرستیده شدند. مذاهب تازه شک بافت که از خدایان و 
اعتقادهای ملتهای کهن الهام می‌گرفت. این را التقاط یا همبحوشی کیشها 
مي خوانند. 

پیش از این» مردم همبستگی نیرومندی با فوم و با دولتشهر خود داشتند. اما 
حد و مرز که از میان رفت» بسیاری از مردم در مورد فلسفةً زندگی خود به‌تردید و 
دودلی افتادند. ویگی دوران متأخر باستان به‌طور کلی شک مذهبی» گسستگی 
فرهنگی» و بدیینی است. می‌گفتند «دنیا ,یر شده است.» 

یکی از جنبه‌های مشترک ادیان نوبای دوران بوناییگزی آموزه‌های آنها در 
زمينة رهایی بشر از مرگ است. این آموزه‌ها اغلب سری بود. افراد با ایمان با 
پذیرش این آموزه‌ها و برگذاری باره‌ای مناسکك. می‌توانستند به‌جاودانگی روح و 
حبات ابدی دل بندند. کسب هرت از ماهیت واقعی کاثنات هم می‌توانست 
به‌اندازة مناسکك دینی برای نبحات روح مهم باشد. 

این از مذهبهای تاه سوفی. و اما فلسفه؛ فلسفه هم پیشتر و بیشتر در راستای 
تا ی وا کم کی اک عه وه ی ای و که تضیات 
فلسفی نه تنها ارجمند است؛ بلکه انسان را از بدیینی و هراس مرگ می‌رهاند. 
بدین فرار مرزهای بین دین و فلسفه رفته رفته از میان رفت. 

به‌طور کلی فلسفة دوران هلنیسم چندان اصیل و نوآفرین نبود. افلاطون با 
ارسطوی تازه‌ای ,یبدا نشد. برعکس» سه فیلسوف ننخستین بزرگ آتن بودند که 
الهام‌بخش شماری روندهای فلسفی شدند. در مورد آنها به‌زودی به‌اختصار 
صحبت خواهم کرد. 

علم هلیستی نیز تحت تأثیر فرهنگهای گوناگون قرار گرفت. شهر اسکندربه 
محل دیدار شرق و فرب شد و نقش عمده‌ای بازی کرد. آتن همپحنان مرکر فلسفه 
ماند و مدارس فلسفه بس او افلاطون و ارسطو هنوز ,با بر حا بود» ولي اسکندریه 
مرکز علم گردیده و با کتایخانة عطبم خوده به‌صورت کانون ریاضیات» 
ستاره شناسی» زیست شناسی و پزشکی درآمد. 


۴ / دنبای سوفی 


فرهنگ بونانی آن روز را می‌توان با جهان امروز مقایسه کرد. فرن بیستم هم از 
تمدنی بسیار باز برخوردار بوده است. این گشودگی؛ در زمان خود ماه موجب 
دگرگو نیهای شکرنی در دین و فلسفه شده است. و همان گنه که در آغاز دورف 
مسیحیت مذاهب بونانی» مصری» و شرقی در ّم بافت می‌شد. امروزه» در ,بایان 
فرن پبستم» هم در هم شهرهای کوچک و بزرگ اروباه ادبان قسمتهای مسختلاف 
حهان در کنار هم دیده می‌شود. 

امروزه همپحنین می‌بنیم چگونه معجونی از کیشهاه فلسفه‌ها» و علوم قدیم و 
جدید می‌تواند مبنای جهان‌بینی تازه شود. این «معرفت جدید, در واقع پیشتر 
تحته باره‌های آبآورده‌ای است از عصر کهن و ربشه در عصر بونانیگری دارد. 

همانطور که کنتمی فلسفة این دوران همپعنان پیرامون مسائلی دور می‌زد که از 
سوی سقراط افلاطون و ارسطو مطرح شده بود. وجه مشترک همذ آنها سعی در 
یافتن بهترین راه زبستن و مردن بشر بود. سر و کار آنها بیشتر با اخلاق بود. در 
تمدن تازه» اخلاقبات برنامث کار اصلی فلسفه شد. تأکید عمده بر آن بود که 
بفهمند خوشبختی حقیقی چیست و چگونه می‌توان بهآن دست یافت. بهپهار 
نمونة این روندهای فلسفی نگاهی می‌اندازيم. 


کلییانا 

می‌گویند روزی سقراط کنار دکه‌ای ابستاد و به‌اجناس گونا گونی که می‌فروخت 
نظر انداخت. و سپس گفت : «چه چیزها که من نیاز ندارما؛ 

این گفته را می‌نوان شعار کلبی مشربان شمرد. این مکتب در حدود ۴۰۰ پیش 
از میلاد توسط آنیسینس" در آتن به‌وجود آمد. آنتیسنس از شاگردان سفراط 
به‌شمار می رفت» و به و یژه شفتة قناعت سفراط بود. 

کلییان معتقد بودند که خوشختی حقیقی در مواهب ظاهری همپحون تحملات 
مادی» قدرت سیاسی؛ با تندرستی نیست. خوشختی حقیقی در این است که انسان 
خود را از فقید و بند ابن چیزهای اثفاقی و گذرا رها سازد. و از آنحاکه خوشختی 
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در گرو این‌گونه چیزها نیست؛ پس می‌تواند در دسترس همه باشد. خوشبختی وفتی 
به‌دست آمد؛ دیگر هیچ وفت از دست نمی‌رود. 

مشهورترین کلییان دیوگنس۱ [ دیوجانس ]؛ شا گرد آنتیستنس) بود که در خمی 
می‌زیست. و از مال دیا ردا و عصا و کیسه‌نانی پیش نداشت. (بنابراین ربودن 
خوشبختی او کار ساده‌ای نبود!) روزی کنار خم خود نشسته بود و از آفتاب لذت 
می‌برده در اين حال اسکندر بزرگ سراغش رفت. امپرائور در برابر او ابستاد و 
پرسید چه می‌تواند برای او بکند. آبا یزی می‌خواهد؟ دیوگنس پاسخ داد: «بلیء 
کنار بایست. جلو آفتاب را گرفته‌ای.» بدین طریق نشان داد غنی‌تر و خوشبخت تر 
از بزوگمردی است که در برایرش ابستاده. بعنی آنیعه وا می‌خواست داشت. 

کلییان معتقد بودند که مردم نباید نگران سلامت خود باشند. حتی درد و مرگ 
هم نباید کسی را دلوایس کند. و نیز نبابد خود را با اندوه دیگران آزار دهیم. 

اصطلاحهای « کلی‌مشرب» و «کلبی‌مشربی؛ امروزه به‌معنای ناباوري 
ربشخند آمیز به صمیمیت و خلوص نیت آدمی به کار می‌رود؛ و نمابانکر بی‌اعتنابی 
به‌رنج مردم است. 


رواقیان" 

کلبیان در پیدایش فلسفة رواقی» که حدود ۳۰۰ سال پیش از میللاد در آتن 
نشو و نما بافت. مثر بودند. بنیانگذار این مکتب زنون۲ نام داشت که از اهالی 
قبرس بود و پس از سانحه‌ای دربایی سر از آتن در ورد و به‌رواقیان پیوست. وی 
پیروان خود را معمولا زبر سب یک رواق جمع می‌کرد. به‌همین خاطر رواقی نام 
یافت (5/02 در بونانی به‌معنی رواق است). فلسفةٌ رواقی بعدها در فرهنگ 
رومی از اهمیت زیادی برخوردار شد. 

رواقبان مانند هراکلیتوس معتقد بودند که انسانها همه جزئی از خرد مشترک 
لوگوس *- هستند. به نظر آنها هر انسان مینیاتوری است از یک جهان؛ یا «عالم 
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کوک که خود بازتابی است از «عالم بزرگ». 

ان دیدگاه منحر به‌اند یشه‌ای شد که نوعی راستی کلی وحود دارده که در 
حکم قانون طبیعی است. و چون ابن قانون طبیعی بر باية خرد لا یزال انسانی و 
جهانی استوار است؛ با زمان و مکان تغیبر نمی‌بابد. پبس؛ در اینجاه رواقیان جانب 
سقراط را؛ در مقابل سوفسطایبان» گرفتند. 

قانون طبیعی شامل همه از جمله بردگان» می‌شد. رواقیان مبحموعة قوائین هر 
کشور را تقلبدی ناقص از «قانون» درونة خود طبیعت می‌دانستند. 

روانبان تفاوت بين فرد و جهان را زایل شمردند و به‌همین نرتیب؛ هرگونه 
تصاد میان «روح» و «ماده) را منکر شدند. و گفتند فقط یک طبیعت وحود دارد. 
این شیوة انديشه را یکتاگروی" می‌خوانند (در برابر دوگروي" بسیار آشکار 
افلا عون با دوگانگی هستی از دید او.) 

رواقیان فرزند راستین زمان خود. عنی بهوضوح «جهان‌شمول» بودند. 
فرهنگ معاصر را خیلی بیش از «فیلسوفان خْم» ( کلیان) میبذبرفتند. توجه 
همکان را به‌دوستی و همدلی انسانی جلب می‌کردند» به‌سیاست می‌پرداختند و 
بسیاری از آنان؛ به‌ویژه مارکوس آورلیوس امپراتور روم ۱۲۱-۱۸۰۱ پس از 
میلاه)» سیاستمدارانی فعال بودند. ابنها فرهنگ و حکمت یونانی را در روم 
گسترش دادند» و یکی از نامدارترین آنها سیسرون ۴۳-۱۰۱ پیش از میللاد)» 
دولتمرد خطیب و فیلسوف؛ بود که ,بندار «انسانگرابی"» را پیش آورد -یعنی 
دیدی از زندگی که فرد راکانون اصلی می‌شمارد. سالیانی بعد رواقی د.بگری به‌نام 
سنک؟ (۴ پیش از مبلاد - ۰۵ پس از میلاد) گفت: «انساییت برای انسان مفدس 
است». این گفته از آن پس شعار انسانگزایان شد. 

رواقبان» فزون بر اين» تأ کید ورزیدند که تمام فرایندهای طبیعی» مثلا ییماری 
و مرگ تابع قوانین بی‌چمون و چرای طبیعت‌اند. انسان بنابراین بابد سرنوشت خود 
را پذ برد. هیچ جیز تصادفی روی نمی‌دهد. همه چیبز از روی ضرورت است۰ ,بس 
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سرنوشت که سر رسید و در زد» شکایت دیگ فابده ندارد. همپحنین» به‌نظر آنان» 
آدم بابد رویدادهای خوش زندگی را بدون هیاهو پذیرد. از این جهت بی‌شباهت 
به کلیبان نیستند» که مدعی بودند رویدادهای برونی همه بی‌اهمیست است. حتی 
امروزه هم» در مورد کسی که احازه ندهد احساسات بر او علبه کند» اصطلاح 
۰"رامش رواقی» به کار می‌رود. 


اپیکوریان 

همان‌گونه که دیدیم؛ سفراط می‌خواست دریابد بشر چمگونه می‌تواند خوب 
به‌سر برد. کلییان و رواقبان هر دو فلسفة او را چنین تفسیر کردند که بشر باید خود 
را از تحملات مادی برهاند. ولی سقراط شا گرد دیگری داشت به‌نام آربستپوس . 
وی بر ابن باور بود که هدف زندگی دستیابی به‌بالاترین لذت حسی ممکی است. 
می‌گفت : «لذت برترین یکی و درد بزرگترین بدی است.» پس درصدد برآمد 
روشی در زندگی یدید آورد که از هرگونه درد و رنج دوری جوید. ( کلییان و 
رواقبان معتقد به‌تحمل درد بودند» که با کوشیدن برای دوری جستن از درد فرق 
دارد.) 

اپییکوروس ۰-۳۴۱۱ ۲۷) در حدود سصد پیش از میللاد مکتبی فلسفی در 
آتن بنا کرد. ,ییروان او دا اییکوریان می‌نامیدند. وی مشرب لذت آربستپوس را 
گسترش داد و با نظري اتم دموکریتوس درهم آمیبخت. 

معروف است که اییکوریان در باغی می‌زدستند. بدین سیب به «حکمای باه 
مشهور شدند. می‌گویند بر سردر این با نوشته‌ای آویزان بود که می‌گفت: «ای 
بسگانه؛ ابنبعا به‌تو خوش خواهد گذشت. ابنبحا خوشی والاترین نیکیهاست.؛ 

اپییکوروس تا کید می‌کرد که خوشیها را باید هميشه با عوارض جنبی احتمالی 
آنها سنبید. اگر یکبار پیش از حد معمول شکلات خورده باشی می‌فهمی چیه 
می‌گويم. اگز نخورده‌ای» ببا حالا امتحان کن: هم پولهای توجیبی را که جمم 
کرده‌ای» بردار و یکبجا شکلات بخر (فرض بر این است که شکلات دوست 
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داری.) برای انبحام ابن تمرین باید هم شکلاتهای خوشمره را یکدفعه بخوری. 
حدود نیم ساعت بعد. مقصود اییکوروس را از عارضة جنبی می‌فهمی! 

یکوزوس همپعنین اعتفاد داشت که لذنهای زودگذر بی‌تمر است» بابد 
به دنال خوشیهای بورگره پبابدارنره و عمیفتره در درازمدت رفت. (مثلا شاید 
یکسال تمام شکلات نخری و پولهای توجیبیات را پس‌انداز کنی و با آن 
دوچرخه‌ای نو بخری یا به یکت سفر خارج کشور بروی.) ما برخلاف حوانات 
قادریم زندگیمان را برنامه ریزی کنیم. می‌توائيم «حساب خوشیها»یمان را بکنیم. 
شکلات خوب است. ولی دوچرخة نو با دیداری از انگلستان بهتر است. 

اپیکوروس در ضمن» تا کید ورزید که «خوشی» الزاماً به‌معنای لذت جسمانی 
-مثلا شکلات خوردن- نیست. ارزشهایی چون دوستی و درک هنر نیز باید 
بهحساب آبد. از این گذشته» لذت و بهره‌جویی از زندگی نیازمند آرمانهای کهن 
بونان: خویشتنداری؛ میانه‌روی» و آرامش است. میل و هوس را باید مهار زد 
آرامش به‌ما _بارای تحمل درد و رنح می‌دهد. 

ترس خدایان بسیاری را به‌باة پپیکوروس آورد. نظرية اتم دموکریتوس» در 
این راستا» برای مقابله با خرافات مذهبی حربة سودمندی بود. برای بهتر زبستن 
مهم است که بر هراس مرگ چیره شویم. بدین منظور پییکوروس دست به‌دامن 
نظردة «اتمهای روح؛ دموکریتوس شد. شاید یادت باشد که دموکریتوس اعتفاد 
داشت پس از مرگ حیاتی نیست چون وفتی مردیم» «اتمهای روح» به‌هر سو 
پرا کنده می‌شود. 

اییکوروس خیلی ساده گفت: «مرگ به‌ما مربوط نیست» چون مادام که ما 
وجود داریم؛ مرگ وجود ندارد. و وقتی مرگ آمد؛ ما دیگرٌ وجود نداریم.؛ 
(فکرش راکه بکنی هیچ مرده‌ای از مرده بودن خود دلگیر نیست!) 

اٍییکوروس فلسفة رهابخش خود را در چهار عبارت با به‌اصطلاح خودش؛ 
چهار گیاه دارویی خلاصه کرد: 

از بان قباین رقییق! هرک دلواپسی ندارد. یکی آسان به‌دست 
میآبد. تحمل هراسناک دشوار پیست. 


بونانیگری / ۱۵۹ 


از دید بونانیان» قباس سخنان فلسفی و ادوات علم پزشکی کار تازه‌ای نبود. 
مقصود این بود که انسان باید خود را با «جعبةٌ طبی فلسفی؛ محتوی چهار داروی 
پییکوروس مبحهز سازد. 

ایسکوریان» برعکس رواقیان» به‌سیاست و اجتماع علاقه‌ای نشان ندادند: 
اندرز (پیکوروس «زندگی دور از هباهوم بود. شاید بتوان «باعه او را به خانه‌های 
اشتراکی ( کمون) امروزی تشبیه کرد. در زمان ما هم افراد بسیاری درصدد 
برآمده‌اند «لنگرگاه ایمتی» دور از حامعه - بحویند. 

یس از اپیکوروس. بسیاری از بیروان او به‌تمتع و لذتهای نفسانی بیش از حد 
با فشردند. شعار اینان «دم را دریاب!» بود. امروزه واژ؟ «ایسکوری» به‌منهومی 
منفی به کار برده می‌شود و منظور آدمی است که فقط به‌خاط لذت زندگی مي‌کند. 


نوافلاطونی 

همان‌گ نه که شرح دادم مشرب کلی و روافی و اپیکوری هر سه از آموزه‌های 
سقراط سرچشمه گرفت. در ضمی از باره‌ای فلسوفان پیش از سقراط» مانند 
هرا کلهتوس و دموکریتوس هم استفاده شد. 

ولی چشمکیرترین روند فلسفی در دوران متأخر بوناییگری مسلماً از فلسفة 
افلاطون الهام بافت. بنابراین آن را فلسفة نوافلاطونی می‌نامند. 

مهمترین چهرة فلسفة نوافلااطونی بلوتنوس" [ فلوطین ] ۵-۲۷۰۱ ٩۰‏ ,بس از 
میلاد) بود» که در اسکندربه فلسفه آموخت ولی در رم مستفر شد. عزیمت او از 
اسکندربه در خور توجه است» چون این شهر چندین فرن محل تلاقی فلسفة 
بونانی و عرفان شرقی بود. بلوتینوس نوعی آآبین رستگاری با خود به‌رم آورد که 
بعدها با مسیحیت به‌رقایت جدی برخاست. در هر حال» فلسفة نوافلاطونی یز 
به‌نوبة خود در روند کلی الهیات مسیحی نفوذی پرومند داشت. 

سوفی؛ آموزة سٌّ افلاطون یادت هست؟ ادت است مک نه بین جهان 
مثالی و جهان محسوسات تمایز نهاد. این به‌معنای شکافی بارز میان روح و جسم 
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بود. انسان بدین نرب موجودی دوگانه شد: بدن ما مثل هر چییز دیگر جهان 
محسوسات متشکل از خاک و غبار بوده ولی ما روحی فنانایبذیر نیز داریم. این را 
بسیاری از بونانیان مدتها پیش از افلاطون هم باور داشتند. بلوتینوس در ضمن با 
افکار مشابهی از آسیا آشنا بود. 

بلوتبمنوس اعتقاد داشت جهان بلی است میان دو قطب. در یک سو نوری 
ملکوتی است که وی آن را وجود یکتا؛ و گاهی خدا؛ می‌نامد. در سوی دیکر 
تاریکی مطلق» که هیچ پرتوی از وجود یکتا نمی‌گبرد. منظور پلوتینوس البته این 
است که اين تاربکی وجود خارجی ندارد. صرفاً مود روشنی است. -به سین 
دیگر هیچ نیست. آنپحه هست خدا با وجود یکتاست. و به همان گنه که تابش 
نور هر چه ,پیشتر برود پرتو آن کمتر می‌شوده نقطه‌ای هم حست که نور خدا 
نمی تواند بدان برسد. 

به گفتة پلوتینوس» روح از نور وجود یکتا روشنی می‌ابد حال آن که ماده 
تاربکی است و وحود واقعی ندارد. اما هر صورتی در طبیعت دارای پرتو خفیفی از 
وجود یکتاست. 

آتش سوزان بزرگی را در شب تصور کن که جرقه‌های آن به‌هر جهت می‌برد. 
پرتو آتش در شعاعی پهناور از زمینهای اطراف» شب را به‌روز مبدل می‌سازد؛ ولی 
شعلة آتش از چمند فرسنگی هم به‌چشم می‌آید. اگز از این هم فراتربرویم+ می‌بینیم 
خال کوچمک روشنی» همانند چراغ از راه دور؛ در تاریکی سوسو می‌زند؛ و اکر 
دور و دورتر برویم» در نقطه‌ای نور دیگر به‌ما نمی‌رسد. و اشعه‌های نور در شب 
محو می‌شود: و چیزی جز تاریکی محط نمی‌ینیم. دیگر نه شبحی به‌چشم میآبد 
نه سایه‌ای. 

حال فرض کون هستی چبری شبیه اين آنتش است. آنبحه نور می‌افشاند خداست 
-و تاریکی فراسو ماد سردی است که انسان و حبوان از آن ساخته شده‌اند. 
نزد بکتر از همه به‌ خدا مثالهای حاودانه» _بعتی صورتهای آغازین تمامی مخلوفات 
است. روح انسان» کر همه «وحرفه‌ای از 0 مي داشد . و هر کحا در طییعت 
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بت قادی ملک ی می‌دوشهه این و وا می‌بهان/ در که موعووات ناو 
دید؛ حتی گل سرخ یا سنیل کوهی هم تابش ملکوتی دارد. زمین و آب و سنگ از 
همه دورتر به خدای زنده‌اند. 

می‌خواهم بگویم در هر چه هستی دارد جزئی از راز ملکوتی هست. درخشش 
آن را در خشخاش یا در گل آفتاب‌گردان نیز می‌توان دید. این راز نافهمیدنی را 
حتی در پروانه‌ای که پربرزنان از شاخه‌ای به‌شاخف دیگر می‌برد -با در ماهی 
قرمزی که در تدگ بلورین شناور است. می‌توان احساس کرد. ولی نزدیکتر از هر 
چیز به خدا روح خود ماست. در آنحاست که ماو راو بزرگی حیات کی می‌شوریم. 
در حقیقت» در لحظه‌هایی بسیار کمیاب حالی به‌ما دست می‌دهد که احساس 
می‌کنيم ما خووٍ آن راز ملکوتی هستیم. 

استعارخ بلوتینوس خیلی شبیه اسطور؟ غار افل‌طون است: هر چه رو به دهانة 
غار پیشتر می‌رویم» به‌آنپعه منشا همه هستی است نزدیکتر می‌شويم. ویژگی 
آموزة ,بلوتینوس برخلاف هستي به‌وضوح دوگانة افلاطون. کلیت و تمامست آن 
است. همه چیز بکی است -زیرا همه چبر خداست. حتی سابه‌های ژرفنای غار 
افلاطون هم پرتوی کم‌رنگ از وجود یکتا را می‌نمابانند. 

,بلوتینوس در لحظه‌های نادری و زندگی خود. همحوشی روح خود و خدا وا 
احساس کرد. ما این حالت را معمولاا تحربة عرفانی می‌ناميم. ,بلوتینوس تنها کسی 
نیست که چنین حالنی به‌او دست داده است. افراد پیشماری در بسیاری فرهنگها 
از تحربه مشایهی صحبت کرده‌اند. جات امر ممکی است متفاوت باشد» ولی 
وجوه اصلی یکی است. اجازه بده پباره‌ای از این وجوه را با هم مرور کنیم. 


عرفان 

تحرب* عرفانی یکی‌شدن با خدا یا با «روان کیهانی است. بسیاری از مذاحب 
بر شکاف موجود بین آفریدگار و آفریدگان تأکید می‌ورزند؛ ولی عارف چنین 
شکافی نمی‌بند. عارف «وحدت با خدا) یا «یکی شدن» با/وراآزموده است. 


بدین ترئیب آنیحه را ما معمولگ «من» می خواییم «من» حفیفی نست. در 
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لحظانی کوناه می‌توانیم با «من» بزرگتری ابنهمانی باییم. بعضی از عارفان این دا 
خدا نامیده‌اند» و برخی دک روانکیهانی» طبیعت» ا کائنات. وفتی این همحوشی 
صورت گرفت» عارف احساس مي‌کند «دارد خود را از دست می‌دهد»؛ دارد در 
خدا محو می‌شود با همان گونه که فطرف آب به‌دریا می‌پیوندد* در خدا گم 
می‌شود. عارفی هندی روزگٌاری این حال را چنین توصیف کرد: «وقتی من بودم؛ 
خدا نود. حال که خدا هست؛ من دیگر نیستم., عارت مسیحی آنگلوس 
سیلسیوس۱ ۲۴-۱۷۷۱ ۱) این را به نحوی دیکر گفت: هر قطره به‌دربا که 
پیوست دربا می‌شود؛ روح هم سرانحام تعالی می‌گیرد و خدا می‌شود. 

ممکی است فکر کنی «خود را از دست دادن» وباد دلیسند نیست. می‌دانم 
منظورت چیست. اما مطلب این است که آنیحه از دست می‌دهی؛ بسیاربسیار 
ناچییرتر از چجبزی است که به‌دست میآوری. خود را به‌صورتی که فعلا داری از 
دست می‌دهی. ولی همزمان احساس می‌کنی چیزی به‌مرانب بزرگت تمامی کاثانی. 
در واقع» خود روح کیهانی» سوفی. توبی که خدابی. اگر خود موسوم به‌سوفی 
آموندسن را از دست بدهی؛ می‌توانی دل خوش داری که این «منْ هر روزی؛ 
چییزی است که در هر حال روزی از میان می‌رود. «من» راستین تو که فقط با از 
دست شدن تو ممکن می‌شود. به گُفت9 عارفان» همانند آتش مرموزی است که تا 
ابد شعله‌ور می‌ماند. 

ولی این‌گونه تجربه‌های عرفانی به‌خودی خود حاصل نمی‌شود. عارف باید راه 
«مراحل تزکیه» را پیماید تا به‌درگاه خدا راه یابد. این مراحل عبارت است از 
زندگی ساده و شیوه‌های گونا گون جذبه و مکاشفه. عارف پس از طی این مراحل 
ناگیمان به‌مقصود خود می‌رسد؛ و بانگ «انالحق, یا «من تواع» برمی‌کشد. 

روندهای عرفانی در هم دینهای بزرگ جهان بافت می‌شود. و توصیفهای 
صوفیان از تحربه‌های عرفانی خود شباهت شایان ملاحظه‌ای در سراسر سرزمین‌های 
فرهنگی دارد. صوفی می‌کوشد برای تحربه عرفانی خویش تفسیری دینی با فلسفی 
غراهم آورد و در ابنحاست که یشینة فرهنگی او آشکار می‌گردد. 
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در عرفان داختری یبعنی» در بهودیت» مسیچت» و اسلام- عارف تأ کید 
دارد که دیدارش با خدایی متشخص است. خدا با آنکه هم در طییعت و هم در 
روح آدم حصور دارده در عین حال در عالمي برثر و فراتر این حهان است. در 
عرفان خاورزمین -بعنی» در آیین هندو؛ بوداه و کیش چینی- تکية تجربة عرفانی 
معمول بر ادغام کامل در خر۱ با در «روان کیهانی» است. در ۳ حال عارف 
می تو اند دی بد " «من روان کیهانی ام» با من خدایم.» جرا که در این مذاهب خد۱ 
نه تنها در حهان حضور دارد؛ حای دیگری هم شببت 15 باشد. 

جنشهای نیرومند عرفانی» در هند بخصوص. از مدتها پیش از زمان افللاطون 
وحود داشته است. سوامی ویوکناندا۱» صوفی هندی که در آوردن این هندو 
ده غرب دست داشت ۰ بکبار گفت ۰ «برخی مذاهب حهان می‌گویند کسی که 
به‌خدایی متشخص یرون از وجود انسان معتقد نباشد مشرک است. ما می‌گوييم 
به شکو همندی دوح خودمان است.4 

تحربة عرفانی می‌تواند واجد اهمیت اخلافی نیز باشد. بکی از رژسای جمهور 
,بسشین هند وستان» سرو بالی رادها کردشنان ۲ وود کت وغمسابه ات را همحون 
خود دوست بدار چون نو همسایة خودی. اشتباه است که فکر کی همسابه ات 
دیزی است.» 

در عصر خود ما؛ در مبان مردمی که از کیش خاصی یروی نمی‌کنند» سح از 
تجربه‌های عرفانی می‌رود. ابنان نا کهان به‌تحربه‌ای که آن را «۲ کاهی کیهانی؛ یا 
«حش لاتناهی» مي‌نامند برخورده‌اند. احساسی که به‌ابن افراد دست داده» نوعی 


رها شدن از بند زمان و تحربه کردن جهان از «درببحة ابیت بوده است. 


سوفی روی تختش راست نشست. دست به‌سر و روی خود کشید ببیند هنوز 
جسم دارد. بیشتر و بیشتر که دربارهُ پلوتینوس و عارفان خواند. احساس کرد 
گویی ابتدا دور اتاق» و بعد بیرون از پنجره و دور و دورتر روی شهر به‌پرواز 
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درآمده است. از آن بالا به‌مردمی که در میدان بودند نگریست. و باز همین‌طور؛ 
شناور بر فراز کرهٌ زمین؛ پیشتر و پیشتر رفت. از دریای شمال و اروپا و از صحرا و 
جلگه افریقا گذشت. 

تمامی جهان تقریباً بهصورت فردی زنده درآمده بوده و او احساس می‌کرد 
این فردکسی نبود جز خود او. پیش خویش اندیشید. جهان منم. اين عالم عظیم و 
پهناوری که غالبا در نظر او بی‌کران و هراسناک می‌نمود -خویشتن خویش بود. 
کائنات به‌چشم سوفی هنوز کلان و شکوهمند می‌آمد. اما اکنون خودش هم 
بسیار بزرگ شده بود. 

اين احساس فوق‌العاده چند لحظه‌ای بیش دوام نیاورد. ولی سوفی یقین 
داشت هیچ وقت آن حالت را فراموش نخواهد کرد. مثل این بود که چیزی در نهاد 
او از پیشانی اش بیرون جهیده با همه چیزهای دیگر در آميخته است -پنداری 
قطره‌ای رنگ در ظرفی آب افتاده است. 

سر و صداها که خوابید. مثل آن بود که آدم پس از رژیایی دلپسند با سردرد از 
خواب بیدار شود. با کمی دلخوری یادش آمد هنوز جسمی دارد که در تقلاست 
در تختخواب راست بنشیند. نوشته‌های آلبرتو کناکس را دمرو خوانده بود» این 
پشتش را درد آورده بود. ولی می‌دانست چیزی فراموش‌ناشدنی آزموده است. 

عاقبت خود را جمع و جورکرد و روی پایش ایستاد. پیش از هر چیز برگهای 
کاغذ را سوراخ کرد و آنها را کنار درسهای دیگر در پوشه قرار داد. سپس رفت 
پایین در باغ. 

پرنده‌ها چنان نفمه‌سرایی می‌کردند که گویی جهان تازه به‌وجود آمده است. 
برگ درختان غان در پشت لانة خرگوشها چنان کمرنگ بود که انگار آفریدگار کار 
رنگ‌آمیزی آنها را هنوز تمام نکرده بود. 

آیا سوفی می‌توانست به‌راستی باور کند که همه چیز نوعی «منِ» ملکوتی 
است؟ آیا می‌توانست مدعی شود که روحش «جرقه‌ای آتش» است؟ اگر این 
چنین باشد. پس او حقیقتاً موجودی ملکوتی است. 


کارت پستالها 


و زد 


چند روزی گذشت اما از استاد فلسفه خبری نشد. فردا ینجشنبه» ۱۷ مه -روز 
ملی نروژ- بود. روز هیجدهم هم مدرسه بسته خواهد بود. امروز وفتی با یووانا از 
مدرسه م ی آمدند. دخترک ناگاه گفت: «م ی آیی برویم چادر بزنیم!» 

واکنش آنی سوفی این بود که نمی‌تواند زیاد از خانه دور بماند. ولی سپس 
گفت: «چرا نه؟ حتماٌ» 

چند ساعت بعد یووانا با کوله‌پشتی بزرگ خود در خانهٌ سوفی بود. سوفی نیز 
کوله‌پشتی خود را انباشت. چادر هم داشت. هر دو وسایل خواب و ژاکت 
اضافی. زیرانداز و چراغ‌قوه ترموس و مقدار زبادی آذوقهٌ دلخواه خود را نیز 
برداشته بودند. 

مادر سوفی نزدیک ساعت پنج به‌خانه آمد. مقداری روضه خواند و امر و 
نهی‌شان کرد. می خواست بداند کجا می‌ خواهند بروند چادر بزنند. 

گفتند خیال دارند بروند بالای تبهُ سیاه‌خروس. شاید بخت هم یاری کند و 
فردا صبح صدای عشقبازی سیاه‌خروسها را بشنوند. 

سوفی قصد دیگری هم از گزینش آن نقطه داشت. فکر کرد تپهٌ سیاه‌خروس 
نباید از کلب سرگرد خیلی دور باشد. چیزی او را وامی‌داشت بار دگر به‌آنجا 
بازگردد؛ ولی دیگر جرثت نمی‌کرد تنها به آنجا برود. 


دو دختر از در باغ سوفی درآمدند و درازای بن‌بست کوچک را بیمودند. از 


۶ /دنیای سوفی 


اینجا و آنجا گپ می‌زدند. و سوفی خوشحال بود اندکی از فکر فلسفه درآمده 
است. 

حدود ساعت هشت در محل مسطحی بر بالای تبهُ سیاه‌ خروس چادرشان را 
افراشتند. وسایل خواب خود را گستردند و آمادهٌ شب شدند. وقتی ساندویچهای 
خود را خوردند» سوفی پرسید» «هیج‌وقت اسم کلبة سرگرد شنیده‌ای؟» 

«کلبهُ سرگرد؟» 

«اين نزدیکیها در میان جنگل کلبه‌ای هست... کنار دریاچه‌ای کوچک. زمانی 
مرد عجیب و غریبی آنجا زندگی می‌کرد» سرگرد ارتش بود؛ بدین جهت بهكلبة 
سرگرد معروف شده است.» 

«حالا هم کسی آنجا زندگی می‌کند؟» 

«می‌خواهی برویم سر و گوشی آب دهیم؟» 

«کجاست ؟) 


سوفی وسط درختان را با دست نشان داد. 
یووانا خیلی مشتاق نبود ولی سرانجام راه افتادند. خورشید پایین آسمان بود. 


ابتدا از میان درختان بلند کاج گذشتند؛ ولی طولی نکشیده در بیشه‌زار و انبوه 
شاخ و برگها گیر افتادند. بالاخره به‌جاده‌ای رسیدند. آیا این می‌تواند جاده‌ای 
باشد که سوفی آن یکشنبه صبح پشت سر گذاشت؟ 

باید خودش باشد -چون تقریباً بلافاصله دید چیزی در سمت راست جاده 
لابلای درختان برق می‌زند و آن را به‌ یووانا نشان داد. 

کب یت 

لحظه‌ای بعد کنار درباچه ایستاده بودند. سوفی از اين سوی آب به‌کلبه 
نگریست. تمام پنجره‌ها بسته بود و کرکره‌ها کشیده. بنای سرخ‌رنگ آتچنان 
متروک می‌نمود که دخترک سالها بود چنین چیزی ندیده بود. 

بووانا رو به‌سوفی گرداند: «باید به آب بزنیم؟» 

«نه بابا! با قایق می‌رویم.» 
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و قایق پارویی» همان قایق قبلی را در میان نیزار با دست نشان داد. 

(ببینم تو پیشتر هم اینجا آمده‌ای؟» 

سوفی سرش را جنباند. اگر بخواهد دیدار پیشین را برای او تعریف کند قضیه 
یلی پیچیده می‌شود. و بعد ناچار است داستان آلبرتو کناکس و درس فلسفه را 
نیز به‌دوستش بگوید. 

روی آب پاروزنان کلی خندیدند و با هم شوخی کردند. به‌آن سوی آب که 
رسیدند سوفی مواظب بود قایق را درست از آب بیرون بکشد. 

رفتند پشت در. معلوم بود کسی در کلبه نیست. سوفی دستگیرهٌ در را 
ها ول 

«قفل است... انتظار نداشتی باز باشد, که؟» 

سوفی گفت: «شاید بشود کلیدش را پیدا کرد.» 

ولای شکاف سنگهای ساختمان را گشت. 

یووانا پس از چند دقيقه گفت: «واه بیا دیگر برگردیم به چادرمان.» 

ناگهان فریاد سوفی بلند شد: «ایناهاش! پیدایش کردم!» 

کلید را پیروزمندانه بالاگرفت. درون سوراخ قفل کرد و در باز شد. 

دو دختر انگار بخواهند جنایتی بکنند پاورچین پاورچین به‌داخل خزیدند. 
داخل کلبه سرد و تاریک بود. 

پووانا گفت: «من که هیچی نمی‌بینم!) 

سوفی فکر اين را هم کرده بود. قوطی کبریتی از جیبش درآورد و یک کبریت 
روشن کرد. دیدند کسی در کلبه نیست و کبریت خاموش شد. سوفی کبریت 
دیگری زد و اين بار چشمش به‌ته‌شمعی در شمعدانی فلزی روی سربخاری 
افتاد. شمع را با کبریت سوم روشن کرد و اتاق آنقدر نور پیدا کرد که اطراف را 

سوفی گفت: «عجیب نیست که شمعی چنین کوچک بتواند این همه تاریکی 
را روشن کند؟» 


دوستش سرش را جنباند. 
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سوفی ادامه داد: «ولی این نور جایی در تاریکی محو می‌شود. در واقع؛ 
تاریکی موجودیتی از خود ندارد. بلکه نبود روشنایی است.» 

یووانا به‌لرزه افتاد» «من می‌ترسم! یالاه بیا برویم...» 

«اول توی آینه نگاهی بکنیم.» 

سوفی آینُ برنزی را که» مثل پیش, بالای گنجه آویزان بود نشان داد. 

یووانا گفت: «آینٌ خیلی قشنگی است.» 

«ولی سحرآمیز است!» 

«ای آینه؛ ای آینه» بگو کی از همه خوشگلتره؟»۱ 

«شوخی نمی‌کنم؛ یووانا. جدی می‌گویم؛ می‌توانی به آن نگاه کنی و آن طرفش 
را ببینی.» 

«مگر تو نگفتی قبلاً اینجا نبوده‌ای؟ خوشت می‌آید مرا بترسانی؟» 

وف ای انش خرف خرای فکاهگ: 

(بب‌خشید.» 

ناگاه یووانا در گوشه‌ای کف اتاق چیزی پیدا کرد. جعبهً کوچکی بود. آن را از 
روی زمین برداشت. 

گفت: «کارت‌پستال». 

دهان سوفی باز ماند. 

«دست بهشان نزن! شنیدی گفتم دست بهشان نزن!» 

یووانا جا خورد. انگار دستش را سوزانده باشد. جعبه را روی زمین ول کرد. 
کارت‌پستالها کف اتاق پراکنده شد. پس از لحظه‌ای به‌خنده افتاد. 

«فقط کارت پستال است!» 

یووانا نشست کف اتاق و شروع به جمع آوری کارتها کرد. کمی بعد سوفی هم 
کثار او تشست. 

«لیتان... لبنان... لیتان...»۰ یووانا دریافت «همه مُهر پست لبنان دارند.» 


سوفی گفت: «می‌دانم.» 


جملهٌ معروف داستان سفیدبرفی و هفت کوتوله نوشتة برادران گریم. (ن. ک. صفحهٌ ۴۱۰) 
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یووانا سیخ نشست و در چشم سوفی نگاه کرد. 

«پس تو قبلاً اینجا بوده‌ای!» 

«آری گمانم بوده‌ام.» 

و به‌نظرش رسید بهتر است اقرار کند که قبلا آنجا بوده است. ضرری ندارد 
چیزهای عحجیب و غریبی را که این چند روزه برایش اتفاق افتاده به دوستش 
بگوید. 

یووانا شروع کرد به‌خواندن کارتها. 

(همه برای کسی است به‌نام هیلده مولرکناگ.» 

سوفی هنوز دست به کارتها نزده بود. 

«به چه نشانی ؟» 

یووانا خواند: «هیلده مولرکناگ. توسط آلبرتو کناکس لیله‌سن, نروژ.» 

سوفی نفس راحتی کشید. ترسیده بود کارتها بگوید توسط سوفی آموندسن. 

(۳۸ آوریل... ۴ مه... ۶ مه... ٩‏ مه... چند روز پیش پست شده‌اند.» 

«ولی چیز دیگری هم هست. مهرهای پست همه نروژی است! به‌این نگاه 
کن... گردان سازمان ملل... تمبرها نیز نروژی است!» 
مخصوص خود دارند.» 

«ولی پست را چگونه به‌اینجا می‌رسانند؟» 

«لابد با هواپیماهای ارتشی.» 

سوفی شمعدان ۳ روی زمین گذاشت و دو دختر شروع به‌خواندن کارتها 
کردند. یووانا آنها را به‌ترتیب تاریخهایشان چید و کارت نخست را خواند: 

هیلدهٌ عزیز؛ برای آمدن به‌خانه و لیله سن روزشماری می‌کنم. قرار 
است غروب شب اول تابستان به فرودگاه کیویک برسم. دلم 
می‌خواست برای جشن پانزده‌سالگیات آنجا باشم ولی می‌دانی 
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که تحت فرمان نظامی‌ام. برای جبران این کار» قول می‌دهم تمام 
سعی و محبت خود را وقف هدیه‌ای بکنم که برای تولدت تهیه 
دیده‌ام. 
با مهر و دلبستگی از جانب کسی که پیوسته در انديشة آینده 
دختر خویش است. 
پی‌نوشت: رونوشت این کارت را برای دوست مشترکمان 
می‌فرستم. اطمینان دارم می‌فهمی» هیلده. فعلاً باید مرموز باشم 
ولی خواهی فهمید چرا. 
سوفی کارت بعدی را برداشت: 
هیلدة عزیزه زندگی ما در اینجا آمروز را به‌فردا رساندن است: 
چیزی که از اين ماههای اقامت لبنان حتماً به خاطرم خواهد ماند؛ 
این انتظار کشیدنها است. ولی آنچه از دستم برآید می‌کنم جشن 
پانزده‌سالگی تو هر چه بهتر برگذار شود. فعلاً یش از این 
نمی‌توانم چیزی بگویم. خودم را سخت سانسور می‌کنم. 
قربانت پدر 
دخترها نفسشان از هیجان بند آمده بود. هيچ‌یک چیزی نمی‌گفت فقط کارتها 
را می خواندند: 
فرزند بسیار عزیزم دلم می‌خواهد حرفهای دلم را با کبوتری 
سفید برای تو بفرستم. ولی اینجا در لبنان اثری از کبوتر سفید باقی 
نمانده است. و چیزی که این کشور جنگ‌زده واقعاً لازم دارد؛ 
کبوتران سفید است. به‌امید آن که سازمان ملل روزی بتواند 
به‌راستی در جهان صلح برقرار کند. 
پی‌نوشت: شاید هدیة تولدت چیزی باشد که دیگران هم 
بتوانند از آن بهره گيرند. وقتی آمدم خانه در اين باره صحبت 
خواهیم کرد. ولی هنوز هم نمی‌دانی من چه می‌گویم؛ نه؟ با عشق 
و محبت کسی که فرصت اندیشیدن, برای هر دوی ما فراوان 
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دارد. 

شش تا از کارتها را خواندند» یکی دیگر باقی مانده بود. می‌گفت: 
هیلدهُ عزیز» این رازداری در مورد تولد تو چنان وجود مرا آکنده 
که چیزی نمانده منفجر شوم. هر روز چند بارگوشی را برمی‌دارم 
که به‌خانه تلفن بزنم و همه چیز را برایت بگویم ولی باز جلو خود 
را می‌گیرم. راز من چیزی است که مرتب رشد می‌کند و بزرگ و 
بزرگتر می‌شود. و می‌دانی وقتی چیزی زیاد بزرگ شد پنهان 
نگهداشتن آن آسان نیست. قربانت پدر. 
پی‌نوشت: روزی با دختری به‌نام سوفی آشنا می‌شوی. برای آن که 
پیش از دیدار یکدیگر با هم بیشتر آشنا شوید. نسخه‌ای از 
کارتهایم را برای او هم می‌فرستم. خیال می‌کنم. او به‌زودی 
به‌مطلب پی ببرد. تا اینجا او چیز زیادی از تو نمی‌داند. سوفی 
دوست دختری به‌تام پووانا دارد. شاید او بتواند پرده از راز 
بردارد؟ 


پووانا و سوفی پس از خواندن کارت آخره بی‌حرکت نشستند و هراسان 
همدیگر را نگریستند. پووانا مج دست سوفی را محکم چسبیده بود. 

گفت: «من می‌ترسم.» 

«من هم همین‌طور.» 

«تاریخ مه کارت‌پستال آخر چیست؟» 

سوفی بار دیگر به‌کارت نظر کرد. 

گفت: «۱۶ مه. همین امروز.» 

یووانا؛ تقریباً با غضب. داد زد: «نمی‌تواند امروز باشد!» 

مه پست را به‌دقت بررسی کردند» اشتباهی در کار نبود... ۱۶/ ۵/ ۹۰. 

یووانا اصرار کرد: «غیرممکنه. و نمی‌فهمم اين را کی نوشته است. باید کسی 
باشد که هر دو ما را می‌شناسد. ولی از کجا می‌دانستند ما امروز اینجا می‌آییم؟» 
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یووانا خیلی بیشتر از سوفی ترسیده بود. ماجرای هیلده و پدرش برای سوفی 
تازگی نداشت. 

«فکر می‌کنم موضوع بی‌ارتباط با آینة برنزی نباشد.» 

یووانا دوباره از کوره در رفت. 

«لابد خیال می‌کنی کارتها هم همان آنی که در لبنان پست شد پر می‌زند و از 
این اینه سر درمی اورد.» 

«تو توضیح بهتری داری؟» 

(«نه.) 

سوفی برخاست و شمعدان را در برابر دو تصویر روی دیوار گرفت. یووانا 
رفت پهلوی او و به‌عکسها خیره شد. 

«بارکلی و برکلی. یعنی چه؟» 

«من چه می‌دانم.» 

شمع تقریبا تا ته سوخته بود. 

یووانا گفت: «بیا برویم. زود باش!» 

«باید آینه را هم با خود ببریم.» 

توف هراز عند و فلا آییا برتزف بو رگ را دیون تالاض گنجه پیز وخ کفین. 
یووانا سعی کرد او را باز دارد ولی سوفی دست‌بردار نبود. 

وقتی از کلبه خارج شدند هوا تاریک بود -البته تاریکی شب ماه مه [منطقه 
قطبی ]. آسمان هنوز آنقدر روشن بود که خط کلی بوته‌ها و درختها به‌ چشم آید. 
دریاچه بازتابی از آسمان بالا می‌نمود. دخترها غرق اندیشه پاروزنان به‌سوی 
دیگر آب رفتند. 

در راه بازگشت به‌چادر هیچ‌کدام چیزی نگفت. ولی هر یک می‌دانست 
دیگری سخت در فکر آن چیزهایی است که دیده بودند. گاه‌گاه پرنده‌ای هراسان 
از زیر پای آنها به‌هوا برمی‌خاست. و چند بار آوای هوهوی جغد به‌گوششان 
خورد. 

وقتی به‌چادر رسیدند فوراً زیر لحاف خزیدند. یووانا حاضر نشد سوفی آینه 
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را درون چادر بیاورد. پیش از آن که به‌خواب روند» هر دو اعتراف کردند که از 
تصور وجود آینه در بیرون چادر در هراس‌اند. سوفی کارت‌پستالها را نیز با خود 
آورده بود و آنها را در جیب کوله‌پشتیاش گذاشت. 

بامداد زود از خواب بیدار شدند. سوفی اول برخاست. پوتینهایش را پوشید و 
از چادر بیرون رفت. آینهُ بزرگ همچنان میان علفها بوده رویش شبنم نشسته بود. 

سوفی شبنم را با ژاکتش پاک کرد و به‌تصویر خود در آینه نگریست. مثل این 
بود که در آن واحد هم به‌پایین می‌نگرد و هم به‌بالا. خوشبختانه امروز صبح زود 
کارت‌پستال تازه‌ای از لبتان نیامده بود. 
گلوله‌های ریز پنبه آرام آرام در هوا شناور می‌شد. پرنده‌های کوچک شتایزده 
جیک‌جیک می‌کردند ولی خبری از سیاه خروس نبود. 

دو دختر ژاکت اضافی پوشیدند و در بیرون چادر صبحانه خوردند. به‌زودی 
گفتگوی آنها باز به کلب سرگرد و کارتهای مرموز کشیده شد. 

پس از صبحانه چادر را برچیدند و روانة خانه شدند. سوفی آینهُ بزرگ را زیر 
بغل می‌برد. گهگاه باید استراحت می‌کرد -یووانا حاضر نبود دست به آن بزند. 

به‌حومهٌ شهر که رسیدند پراکنده صدای تیر شنیدند. سوفی به‌یاد نوشته پدر 
هیلده دربارهُ لبنان جنگ‌زده افتاده و احساس کرد چه خوشبخت است در 
کشوری صلح‌دوست به‌دنیا آمده است. صدای «تیر» از آتشبازیهای بی ضرر 
جشن روز ملی بود. 

سوفی یووانا را به‌فنجانی شیرکاکائوی گرم دعوت کرد. مادر سوفی خیلی 
کنجکاو بود بداند آینه را از کجا آوردند. سوفی گفت آن را بیرون کلبةٌ سرگرد 
یافتند» و مادر بار دیگر تکرار کرد سالهاست کسی آنجا نزیسته است. 

یووانا که رفت» سوفی لباس قرمزی پوشید. بقیُ روز تعطیل کاملاً عادی 
گذشت. آن شب. در تلویزیون خبری بود که گردان نروژی سازمان ملل در لبنان 
روز ملی خود را چگونه جشن گرفتند. سوفی چشم از صفحهٌ تلویزیون 
برنداشت. یکی از مردانی که آنجا می‌دید می‌توانست پدر هیلده باشد. 


۴ /دنیای سوفی 

آخرین کار سوفی در روز هفدهم مه آویزان کردن آینه بزرگ بر دیوار اتاق 
خویش بود. فردا صبح پاکت قهوه‌ای تازه‌ای در مخفیگاه بود. بی‌درنگ سر آن را 
گشود و شروع به‌خواندن کرد. 


دو فرهنگ 
4 4 


.. تنها راه جلوگیری از سرگردانی در فضای لایتناهی... 


سوفی عزیزم: دیگرْ چیزی نمانده که همدیگر را پینیم. می‌دانستم که باز به کلية 
رگد سر خواهی زد - به‌همین خاطر هم کارتهای بدر هیلده را آنبحا گذاشتم. ان 
تنها راه رساندن آنها به‌هیلده بود. نگران نباش که چطور به دستش خواهد رسید. از 
حالا تا ۱۵ ژوئی اتفاقات زیادی می‌تواند سفتد. 

همان‌گونه که دیدیم فیلسوفان دوران هلنیسم آندیشه‌های حکمای پیشین را 
دوباره به کار اند اختند. باره‌ای حتی درصدد برآمدند پیشینیان را به پیامبران دینی 
مبدل سازند. بلویینوس چبزی نمانده بود افلاطون را نبحات دهندة بشریت 
تن نو 

ولی می‌دانیم که در دوه مورد بررسی ما منحی دیگری به‌دنیا آمد - و ظهور او 
در بیرون سرزمین بونان و روم بود. مقصودم البته عبساي ناصری است. در این 
فصل خواهيم دید مسیحیت گنه رفته‌رفته به‌دنیای ونان و روم راه یافت 
کمابیش مانند دنبای هیلده که دارد رفته‌رفته به دنبای ما راه می‌بابد. 

عیسی بهودی بود؛ و بهودیان وایسته به‌فرهنگ سامی‌اند. بونانیان و رومیان 
وابسته به فرهنگ هند و اروبایی‌اند. تمدن اروبایی ريشه در هر دو فرهنگ دارد. 
از این رو باید ابتدا این ریشه‌ها را بررسی کرد و سپس به‌چگونگی نفوذ مسیحیت 
بر فرهندگ ونان و روم پرداخت. 


۶ ر/دنیای سوفی 


هند و اروپاییان 

منظورمان از هند و اروپاییان تمامی مها و فرهنکیایی است که زبانهای هند 
ارویابی را به کار می‌برند. ایرن همفٌ ملل, اروبابی را شامل می‌گردد - به‌استتنای 
آنهایی که مردمشان به‌یکی از زبانهای غنو - اویفوری" (لبهاه فنلاندیهاه 
استونیهاه و مبحاره) با به‌زیان باسکک سخن می‌گویند. افزون بر این؛ بیشتر زبانهای 
هندی و ابرایی هم به خانوادة زبانهای هند- ارو بایی تعلق دارند. 

حدود ۴۰۰۰ سال پیش هند- اروباییهای بدوی در نواحی مبحاور دریای 
سیاه و دربای خزر می‌زیستند. از ابنحا» موج‌موج فبایل هند- آروبایی راه افتادند و 
در جنوب شرفی به‌ابران و هند» در جنوب غربی به.بونان و ابتالیا و اسپانیاه در مغرب 
از راه ارویای مرکزی به‌فرانسه و بربتانیا» در شمال‌غربی به‌اسکاندیناوی و در 
شمال به‌اروبای شرقی و روسیه رفتند. هند- ارویاییان هر کحا رفتند با فرهنگ 
محلی همگون شدند؛ با این حال زبانهای هند- آروپایی و دین هند- اروبابی در 
طل زمان نقش برجستهای ایا کرد 

سرودهای ود بی متون مقدس هند باستان و فلسفةٌ بونانی» و راه دور نرویم 
۱ساطیر سنوری ستورلوسون ؟ خودمان» همه به‌زبانهای خویشاوند نوشته شده‌است. 
ولی خویشاوندی ها در زبانها نبود. زبانهای خویشاوند الا به‌اندیشه‌های 
خویشاوندی ره می‌برّد. برای همین است که معمولااً از «فرهنگ؛ واحد هند- 
اروبایی صحبت می‌شود. 

چیری که پیش از همه بر فرهنگ هند- اروبایی اثر نهاد اعتقاد آنان به خدایان 
متعدد بود. این را مشرب چندخدایی ؟ می‌نامند. اسامی این خدابان و همپحنین 
بسیاری از اصطلاحات دینی در سراسر مناطق هند- اروپایی وجود دارد. چند 
نمونه می‌آورم: 

هندیان قدیم دئوس ۰ خدای آسمانی» را می برستبدند» که در سانسکربت 


2 2 جفاجونا -محصظ 1 
۳ ملک تصمو5 (۰۱۲۴۱ ۱۱۷۸). مورخ ایسلندی» بزرگترین شخصیت قرون وسطایی ادبیات و 
اساطیر شمال اروپا. 

لاور 5 معنعطا یاهع 4 


دو فرهنگ / ۱۷۷ 


به معنی میا روده و بهشت است. (بن ید۱ در بونانی دوس در تن ( و ستر 
(در واقع ۰10۷-67 با «,بدر بهشتی»)۰ و در اروبای شمالی باستان» تیر۱ خوانده 
می شو د. بنایراین ناممهای دوس » رتوس» وه و شر انوا کويشی وله واحدی 
هستند . 

لابد در مدرسه آموخته‌ای که وایکینگها در قدیم به خدایانی معروف به اسر؟ 
باور داشتند. این واژ؟ دیزی است که در سراسر منطقة هند اروبایی می‌توان 
یافت. در سانسکریت» زبان کلاسک هند قدیم؛ خدایان را اسورا و زبانهای 
ابرانی اهورا می خو انند. واه دیکری برای «خدا در سانسکریت «دوا؛ است» در 
زبانهای ابرانی دتوه"» در این دئوس و در نورس کهن تور؟. 

در زمان وایکینکها مردم به کروجی خدایان باروری (مثل نیورد*» فریور" و 
فربا") باور داشتند. ۳ خدادان وا به‌اسم تون وانر* می نامید ند » که واده‌ای 
برآمده از نام ونوس ال باروری» است. سانسکریت واژ* خویشاوند «وانی؛ را 
دارد که به معنای «میل» هی باشد . 

میان _پاره‌ای اساطیر هند- اروبایی نیز شباهتهای بارزی به‌چچشم می‌خورد. 
داستانهای سنوری دویاوة خدایان 0 نورس» انسان وا به باد اسطو ره ها(یی 
می‌اندازد که از دو سه هزار سال پیش در هند رواح داشته‌است. البته اساطیر 
سنوری انعکاسی است از محیط شمال اروبا و اساطیر هندی از محیط هندوستان» 
با این حال بسیاری از آنها نشانه‌هایی از اصل مشترکث دارند. این نشانه‌ها در 
اساطیر مربوط به‌معبحونهای عمر جاودان و درکشاکش خدایان با دبوهای پلیدی و 
بی نمی به روشنی کامل به‌چمشم می خورد. 


۰ ۰1 در آیین زردشت هم یکی از ایزدان «تیر» نامیده می‌شود (نگاه کنید به دائرةالمعارف 

2 ۲ 

۳ لفظ اوستایی, اين واژه پیش از ظهرر زردشت به‌پروردگاران قدیم آریایی مشترک بین نیا کان مردم 
ایران و هند اطلاق می‌شد (ن. ک. به‌داثرةالمعارف مصاحب). 

4 1۲ 5. ۵ 

6. ۲ 7. ۳۵2 
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۸ / دنبای سوفی 


در شبوه‌های تفکر فرهنگهای هند- اروبایی نیز شباهتهای روشنی دیده می‌شود. 
یک شاهت بارز طرز جهان‌یبنی آنهاست؛ همه جهان را همپحون نمایشی 
می‌انگارند که در آن» نبروهای نیکی و بدی» دو کلکش بی‌امان» با یکدیگر رو 
به‌رو می‌شوند. هند- اروباییان بدین‌فرار اغلب کوشیده‌اند «پیشگویی؛ کنند که 
نبرد میان خير و شنز به کجا می‌انحامد. 

می‌توان به‌حق گفت که ,پسدایش فلسفة بونانی در گسترة فرهنگ هند-اروبایی 
تصادفی نبوده است. اسطورة هندی و بونانی و شمال اروپایی همه گرابشهای 
ای ده جهان‌نگری فلسفی با «نظریه پرداز") دارد. 

هند- اروپاییان جویای «بصیرت» در درون تاریخ جهان بودند. حتی می‌توان 
در این با آن فرهنکگ جهان هند- اروبایی برای «بصیرت» با «شناخت» وارةٌ 
خاصی افت. ابن در سانسکریت «ویدیا"؛ است» که شبیه لغت بونانی «ابده۳؟) 
[ مثال ] است. که می دایم جحه نقش مهمی در فلسفة افلاطون داشت. این کلمه در 
این می‌شود «ویدتوم۰ که در میان رومیان تنها به‌معنی دیدن است. «دیدم) برای 
ما گاه به معنای «فهمیدم) است. و در فلمهای کارتون» هر وفت که فکر بکری 
به‌ذهن؛ مثلاً وودی وودبکر؟» می‌رسد چراغی باللای سرش روشن و خاموش 
می‌شود. (در زمان ما که «دیدن» مترادف خره‌شدن به‌صفحة تلویزیون شده 
است.) در زبان انگلیسی برای دانا و دانایی واژگان ۱۳56 و ۳500 را داریم 
-دو آلمانی» 0 ( دانستی). این واه در زبان نروژی ۷1167 است که همریشة 
کلمة ویددای هندی و ایده‌ای بونانی و وبدئوی لا تین می باشد. 

رویهمرفته: می‌توان نیبعه گرفت که «بینایی» مهمترین حس برای هند 
ارو بایان بوده است. ادیبات هندیان» وناییان» برانبان» و زرمنان سرشار ار 
ینایپها و تصورات بزرگ کیهانی است. از ویگیهای دیگرُ فرهنگ هند- اروبایی 
نقاشی و سکرتراشی خدایان و رویدادهای اساطیری است. 

نکتة آخر آن که هند- اروپاییان از تاریخ دید ادواری داشتند. به‌اعتقاد آنان 


1. ٩06هنلماتع‎ 2, ۵۸ 
3. 2 4. ۷۷۵۵07 0 


دو فرهنگ / ۱۷۹ 


تارینه همپحون فصلهای سال» دور می‌زند. پس تاریخ آغاز و پابانی ندارد» بلکه 
تمدنهای کونا کون است که در کنش و وا کنش بایان نابذ بر تولد و مرک فراز و فرود 

داید. 

۳ و 

هر دو آیین بزرک شرقی؛ هم کیش هند و هم کیش بوداه در اصل هند- 
ارو بایی‌اند. همیحنی است فلسته بونانی؛ و حه شاهتهای آشکاری سین فتدوچسم 
و بودیسم از یک سو و فلسفة بونان از دکر سو می‌توان دید. کیش هند و و کیش 
بودا حتی امروزه سرشار از اند دشه‌های قلسفی است. 

در آیین هندو و بودا اعتفاد بر این است که خدا در همه‌چیز حضور دارد 
(وحدت وجود!) و بشر می‌تواند از راه ینش دینی با خدا بکي شود. (بلوتبنوس 
کرادت هسته سوق ؟) ترای ققی اوه ام بانکاشنا عم واز دی کی با 
خوده نیاز است. بنابراین؛ در شرق کوشه کیری و بیحرکتی جزو مکارم دبنی است. 

ب 
در بونان باستان نیز بسیاری را عفیده بر این بود که برای رستکاری روح باید 
به حبات زاهدانه. با انزوای مذهی» بناه برد. ربشة بسیاری وجوه زندکی 
رهبانی فرون وسطا را می‌توان در تمدن یونان- روم جست. 
عم 

تناسخ روح» یا تولد ادواری» نیز اعتقاد راسخ شماری از فرهنکهای هند- 

اروبایی است. از بیش از ۲۵۰۰ سال پیش هدف غایي حیات برای هندیان» 


رهایی از دور تولد دوباره بوده است. افلاطون نیز به تناسخ روح باور داشت. 


تشز 

اکنون برویم سرا سامیها: سوفی. ابنها به‌فرهدگ و زبانی کاملا متفاوت تعلن 
داشتند. سامیها از شه جزبرة عربستان برخاستند» ولی آنها هم به بخشهای مختلف 
جهان مهاحرت کردند. بهودیان بیش از دو هزار سال دور از موطن خود زبستند. 
تاریخ و دین سامی» از طریق دنبای مسیحی؛ به‌نقاط دورافتاده برده شد» و اسلام 
هم فرهنگ سامی را پسی گگسترش داد. 

هر سه دین باختری - بهودیت.» مسیحیت. و اسلام- پیش زمينة سامی دارند. 


مفته‌طاجهم .1 


۰ /دنیای سوفی 


قرآن» کتاب مقدس مسلمانان؛ و نیر عهد عتیق هر دو به زبانهایی از خانوادة زبانهای 
سامی نوشته شده‌اند. بکی از واژه‌های عهد عتیق برای «خدا از همان ريشة سامی 
«ال4) مسلمانان ات ۱ کلمةٌ «الله )۰ صرفاً به‌ معنی «خدا)است). 

به مسیحیت که می‌رسیم کار ,پیپجیده‌تر می‌شود. مسیحیت یز پیش زمينة سامی 
دارد؛ ولی عهد جدید به‌زبان بونانی نوشته شده و همین که الهیات و اصول 
اعتقادی مسبحیت تدوین می‌بافت» بونانی و لاتین» و نیز فلسفة هلنیستی» بر آن 
تأثیر نهاد. 

هند- اروباییان به‌شماری خدایان کونا کون باور داشتند. ولی ویژکی سامیها آن 
برد که همه از ابتدا معتقد به یک خدا بودند. این را بکتاپرستی ۱ می خوانند. 
بهودیت و مسیحیت و اسلام هر سه اساسا به وحدانیت خداوند ایمان دارند. 

دید سامیها از تاریخ خطی است. به‌سخن دیگر تاریخ به‌نظر آنها خط ممتدی 
می‌باشد. در ابتدا خدا جهان را آفرید و این آغاز تاريخ بود. و روزی جهان بایان 
می داید و آن روز رستاخیز است. که خداوند به‌داوری زنده و مرده خواهد 

نقش تاریخ برای هر سه دین باختری میم است. ادنها اعتفاد دارند که خدا در 
مر تاریخ دخالت مي‌کند -,باره‌ای حنی می‌کو بند وحجرد تاریخ برای ان است که 

ص۳۳ ص 

خدا مشیت خود را بر جهان اعمال کند. همان‌کونه که روزکاری اپراهيم را به 
«سرزمین موعود» رهنمون شد» بشر را نیز از طریق تاریح به‌سوی روز رستاخیز ,بیش 
می‌برد. آن روز که فرا رسد. بدیها همه در جهان از مبان خواهد رفت. 

سامیها چندین هزار سال تاریخ نگاشتند و بر نقش خدا در گذار تاریخ تأ کید 
گاشتند. و همین دردشه‌های تاربجی درونمابه کتایهای مقد س آنها است. 

شهر اورشليم حتی امروزه مرکز مذهبی به‌یک اندازه مهمی برای بهودیان و 
مسیحیان و مسلمانان می‌باشده که این خود سابقة مشترک این سه دین را 
می رساند. 

ان شهر تعدادی میم کنسه‌های بهودی» کلساهای مسیحی؛ و مساحد 


نموم .1 


دو فرهنگ / ۱۸۱ 


اسلامی را دربرگرفته است. بدین‌سبب جای تأسف است که اورشلیم ماب ستیز و 
نزاع شده است - هزاران هزار تن بر سر این شهر ان داخته‌اند. چون نمی توانند 
توافق کنند چه کسی باید بر این «شهر جاودانی» سلطه یابد. امید است سازمان ملل 
روزی موفق شود اورشلیم را بیت المقدس هر سه دین سازد! (در این بخش عملی 
درس فلسفه‌مان فعلااً پیش از این پیش نمی‌رويم. کار را دربست به‌عهدة پدر 
هینده می‌گذاريم. باید تا حال دریافته باشی که او ناظر سازمان ملل, در لبنان است. 
اگر بخواهم دقیفتر بگویم» باید افشاکنم که وی با درجة سرگردی انبحام وظفه 
می‌کند. اگر داری ارتباطی احساس می‌کنی؛ منظور کاملا همین است. از طرت 
دیگکر بهتر است پیشامدها کین نکنیم!) 

یادت هست گفتیم بینایی برای هند-اروپاییان مهمترین حس بود. جالب است 
که برای سامیان شنوایی حس مهم است. تصادفی نیست که کیش بهود با این 
کلمات آغاز می‌شود «بشنوء ای اسرائیل!؛ در عهد عتیق می‌خوانيم چمگونه مردم 
کلمات خدارا«شتدند». پیامپران بهودی هم خطبه‌های خود را معمولا با عباراتی 
از این دست شرو ع می‌کنند : «چنین کنت بهوه (خدل)». در مسیحیت پیز بر 
«شنیدن» کلام خدا تکبه شده است. فرائت -به‌صدای بلند خواندن- از 
خصو صیات مناسک هر سه دین مسیحی» بهودی و اسلام است. 

از این گذشته گفتم که هند- اروباییان پیوسته از خدابان خود تمثال و محسمه 
می‌ساختند. سامیها هیپیگاه به‌این کار دست نزدند. اینها مجاز نبودند تصوير با 
تندرسی از خدا با «الوهیت» بیافرینند. عهد عتیق می‌فرماید انسان ناید صورت 
خدا را بکشد. این هنوز هم فانون بهودیت و اسلام است. در اسللام» افزون بر 
این» به‌طور کلی از عکاسی و هنر چندان استقبال نمی‌شود» زیرا انسان نبایید در 
فریدن» چیزی با خدا رقابت کند. 

ولی؛ لابد در فکری که کلیساهای مسیحی پر از تصاویر عیسی و خداست. 
درست است. سوفی» اما این نمون کوچکی است که مسیحیت چه اندازه از 
دنبای بونان- روم تأثیر گرفت. (در کلیسای ارتودوکس -بعنی» در یونان و در 
روسه- «تصویر حک‌شده» با محسمه و شمایل عيساي مصلوب از روی 


۲ / دنیای سوفی 


داستانهای کتاب مقدس هنوز قدغین است.) 

سه دین باختری برخلاف ادیان بزرگ خاورزمین» مبان خدا و خلقت فاصله 
می‌گذ ارند. هدف این سه رهایی از در تناسخ نیست» بلکه مبراشدن از گناه است. 
از این که بگذريم ویژگی حبات مذهبی آنها پیشتر دعا و وعظ و مطالع متون 
مقدس است تا مکاشفه و فرو رفتن در خود. 


اسرئیل 

فصدم این نست ۰ سوفی» که با آمووگار تعیمات دینی‌ات رفاست کنم» و 
بگذار باهم نگاهی تند به پیشینة بهودی مسبحیت بیندازیم. 

داستان از آنبحا شروع شد که خدا جهان را آفرید. چگونگی آن را می‌توانی در 
صفحة اول کتاب مقدس بخوانی. سپس بشر از فرمان خدا سرپیچحی کرد. مبحازاتش 
این بود که نه تنها آدم و حوّا از باب عدن رانده شدند بلکه مرگ هم به حهان 
آمد. 

نافرمانی بشر از خداوند مضمونی است که در سرتاسر کتاب مقدس به چشم 
می خو رد. 5 در کتاب ,یداش اندکی بیشتر برویم به ماحرای طوفان کشتی نوح 
می‌رسیم. آنگاه می‌خوانيم که خدا با ابراهیم و فوم او عهدی بست. این عهد -با 
بیمان- آن بود که ابراهيم و تبارش فرمانهای خدا را پاس دارند. در مقابل خدا 
وعده داد از همث فرزندان ابراهیيم حمایت کند. بعدها در حدود ۲۰۰ ۱ پیش از 
میلاد» وفتی خداوند ده فرمان وا در کوه سینا بر موسی ناژ کرد» این عهد از نو 
تحدید شد. در ان موفع اسرائیلیان سالیان دراز در مصر بردگی کرده بودنده ولی 
به‌باری خدا دوباره به‌سرومین خود برگشتند. 

نزدیک ۱۰۰۰ سال پیش از ظهور مسیح -و بنابراین مدتها قل از آن‌که 
فلسفة بونانی ند ند ۲ ید نام سه بادشاه بزرک اسرایل وا می‌شنوریم. اولی شاول 
بود» میس داوود آمده و بعد از او سلیمان. در هن هنگام تمام اسرایلان در فلمرو 
واحدی کنار هم به‌سر می بردند وء به‌ویژه» در زمان بادشاهی داوود شاهد دورانی 
از شکوه سیاسی» نظامی» و فرهنگی بودند. 


دو فرهنگ / ۱۸۳ 


پادشاه که برگزیده می‌شد؛ مردم او را مسح می‌کردند. بدین صورت عنوان 
مسیح می‌یافت» که به‌معنای «مسح شده) است. مردم بادشاه خود راه به تعییر 
مذهبی» واسطه‌ای ین خدا و خود می‌بنداشتند. از این رو گاه پادشاه را «پسر 
خدا» و کشور را «مُدک خداه می خواندند. 

ولی دیری نپایید که قدرت اسرائیل رو به کاهش نهاد و کشور به‌سرزمین شمالی 
(اسراییل) و سرزمین جنوبی (بهودیه ) تفسیم شد. در سال ۲۲ ۷ پیش از میلاد 
سرزمین شمالی به‌دست آشوریان افتاد و اهمبت سیاسی و مذهبی خود را کاملا از 
دست داد. سرزمین جنوبی سرنوشت بهتری نداشت؛ آنجا را نیز بابلیها در ۵۸ 
پیش از مبلاد فتح کردند. معبد آن را درهم کویبدند و مردمش را به اسارت به‌بابل 
بردند. «اسارت بابل» تا ۳٩‏ ۵ پیش از میلاد طرل کشید. آنگاه به آنها اجازه داده 
شد به اورشلیم بازگردنده و معبد بزرگ را مرمت کنند. ولی در بقیل دوران پیش از 
نولد مسیح» بهودیان همپحنان زیر تسلط خارجی به‌سر برد ند. 

بهودیان پیوسته از خود می پرسیدند چرا ملک داوود از هم پانشید و چرا فاجعه 
پس از فاجعه بر آنها بارید» حال آن‌که خداوند وعده داده بود اسرائیل را در کنف 
حمایت خود نگه دارد. ولی آیا مردم هم عهد نکرده بودند که فرمانهای خدا را 
گردن نهند؟ رفته‌رفته همه پذیرفتند که خدا دارد اسرائیل را برای نافرمانی تنیبه 
می‌کند. 

از حدود ۰ ۷۵ پیش از میلاد پیامبران گونا گونی ییدا شدند و ندا در دادند که 
خدا با اسراثیل به‌خشم آمده است چون فرمانهایش را زیر با می‌گذارد. می‌گفتنده 
خداوند روزی به‌داوری خواهد نشست و حساب اسرائیل را خواهد رسید. 
ابن‌گونه پیش‌کویها را یمشگویی روز مکافات می‌خوانیم. 

در طول زمان پیامبران دیگری آمدند که وعظ می‌کردند. خدا شماری از 
بندگاان برگزید؟ خود را رهابی می‌ببخشد و آنها را «شهربار صلح» با بادشاهی از 
خاندان داوود می‌فرستد. ملک قدیمی داوود را بازمی‌گرداند و مردم دا آینده‌ای 
پرسعادت به‌ارمغان میآورد. 


1. 2 


۴ / دنیای سوفی 


رم سم 
اشعیای ی کفتت «مردمی که در تاریکی کام برمی د اشتند نور بزرکی خواهند 
‌ ظ ت‌- 
دید و «آنهایی که در سرزمین ساب مرک به‌سر می‌برنده روشنی بر آنها تاییده 
است ). این گو نه پیشگوییها و۱ بشارت نحات مي‌ناميم. 
خلاصه : فرزندان اسرائیل در زمان بادشاهی داوود خوش زیستند. ولی بعد که 
ی ِِ شم 
رضع آنها رو به‌وخامت گذاشت» پیامبران آنها اعللام کردند که روزی بادشاهی 
تاره ۳ خاندان داوود خواهد آمد. (بن «مسیج »۰ با ( دسر خدل) 9 وا «رهایی» 
می ببخشد. عظمت اسرائیل را بازمی‌گردانده و «ملکوت خدام را بنا می‌گذارد. 


سین و 

سوفی» هنوز که مرا نزک نکرده‌ای؟ واژگان کلیدی در اینجا ومسیح»۰ «پسر 
خدا»: و «ملکوت خدا‌ست. در آغاز ابنها همه مفهوم سیاسی داشت. در زمان 
عیسی. بسیاری تصور می‌کردند «مسیح» تازه‌ای خواهد مد - رهبری از نظر سیاسی؛ 
نظامی» و دینی همطراز شهربار داوود. ابن «منبحی» را رهانندة ملی می بنداشتنده 
بعنی کسی‌که بهودیان را از زیر سلطةٌ رومیان می‌رهاند و رنج آنان را بایان‌مي دهد. 

این به‌حای خود. ولی کسانی هم بودند که دید فرایین‌نر داشتند. پیامبران 
دویست سال گذشته همه گفته بودند «مسیح» موعود منحی همة جهان خواهد 
بود. وی نه فقط اسرائیلیها را از بو ببگانه نحات می دهد بلکه رهانندة تمامي 
بشریت او تقصیر و گنه -و از این بالاتره از ۳ نبر خواهد بود. "رزوی 
«رستگاری؛ به‌مفهوم رهایش در سراسر جهان بونانی گسترده بود. 

در ابن مبان عیسای ناصری می‌آید. وی نحستین کسی نود که گفت «مسیح» 
موعود است. عبسی نز واژگان «بسر خد۱ »۰ «ملکوت خدام» و «نحات» ی 
می‌برد. بدین ترتّب زنجرة پیامبران قدیم را نگه می‌دارد. روانة اورشلیم می‌شود و 
احازه‌می دهد جمعیت اورا منحی خلق بخواند» _بعنی درست نفش ,بادشاهان ,ییشین 
را ایفا می‌کند که مردم آنها را طی مراسمی «بر تخت می‌نشاندند». همپحنیین احازه 
می دهد مردم او را مسح کنند. می‌گوید :وزمان آن فرارسیده که ملکوت خدایياید., 


# طبق عقیده نصاری این چنین است. -م. 


دو فرهنگ / ۱۸۵ 


ولی نکتة مهمی را باید از باد نبرد: عبسی میان خود و دیگر و مسیح‌هام قرف 
۰ ۰ ۹۹ ۵ ۲ ح 
نهاد. آشکارا کفت او شورشی سباسی با نظامی نیست. رسالت او بزرکتر از این 
حرفها است. رستکاری و بخشایش خداوند را برای همه کس موعظه می‌کرد. 
به‌مردمی که سر داه ود می د برد کی ۱ « گناهان شما به خاطر نام پروردگار 
بخشوده شده است.) 

«بخشودگی گناهان» بدین‌سان کامالا" بی‌سابقه بود. و افزون بر این؛ خدا را 

ِ ِ 

«بدره (ابا) می‌خواند. این هم در جامعة بهودی آن زمان از هر جهت تازکی 
داشت. بنابراین طولی نکشید که صدای اعتراض فقیهان بهود بر ضد او برخاست. 

پپس وضع چنین بود: بسیاری از مردم زمان عیسی چشم به‌راه مسیحی بودند 
که با بوق و کرنا (به‌سخن دیگر» با آتش و شمشیی) ملکوت خدا را باز آورد. 
اصطلاح «ملکوت خدا» لته در موعطه های عسی مکرر شنیده می‌شد منتها 
به مفهومی بسیار وسیعتر. عیسی می‌گفت «ملکوت خدا, دوست داشتن 
همسابه ات دلسووی در حق صعیفان و تدگدستان» و بخشایش خطا کاران است. 

این تفییری شکرّف در معنایاصطلاحی بود که فرنهای متمادیلحی جنک طلبانه 
داشت. مردم منتظر رهری نظامی بودند که بی‌درنگ استفرار ملکوت خدا را 
اعلام کند؛ در عرص عسیی با خرفة مندرس و صندن از راه می رسد و بهآنها 
می‌گوید ملگوت خدا - با «عهد جدیدم- آی است که «همسابه‌ات را به‌انداز؟ 
خودت دوست بداری». و به‌این هم بسنده نمی‌کند» سوفی» ک نا داید دشمنتان 
خود را نیز دوست بداریم. و ۹ ما را سبلی زدنده تلافی نکنیم؛ حتی گنه دیگر 
خود را پیش آوریم. و باید ببخشیم -نه هفت بار بلکه هفت در هفتاد بار. 

۶7 

عیسی گُنتگو با روسییان با رباخوران فاسد؛ و با تبه کاران سیاسی را دون شأن 
خود نمي شمرد. ار ین هم با فراتر نهاد: کفت آدم بکار و بعاری که همة ارث 
پبدرش دا بر باد داده است یا مأمور مالبات خرده‌بایی که اموال دوشی را 
ده چیب رده بامتتتات. وفتی توبه کند و عفو طلدء نزد خدا بی‌گناه می شود » جون 


خداوند بخشنده و مهربان است. 


# طبق عقیده نصاری این چنین است. -م. 


۶ / دنیای سوفی 


عیسی از این هم بالاتر رفت: گفت این کُناهکاران در دیدگان خدا صالحتر و 
برای بخشایش خدا لاین‌تراند نا آن فریسیان۱ منزه که همه جا لاف با کدامنی 
نت3 

عبسی خاطرنشان کرد که هیچ کس نمی‌نواند خود را شابستة بخشایش خداوند 
بداند. ما (برخلاف اعتقاد بسباری از بونانیها) نمی‌توائیم خود را رهایی بخشیم. 
خواستهای اخلافی دشوار عبسی در خطبة بالای کوه نه تنها مشیت الهی را 
میآموخت» بذک نشان می‌داد احدی در چشم خدا کاملا درستکار نیست. 
بخشندگی خدا بی‌انهاست؛ ولی باید به‌خدا رو آورد و دعاکرد ما را سخشد. 

مطالعة کاماتر عیسی را به‌آموزگار تعلیمات دینی‌ات وامی‌گذارم. بچحاره کار 
شاقی در پیش دارد. امیدوارم بتواند نشان بدهد عیسی چه مرد بی‌مثالی بود. 
عبسی به‌شیوه‌ای زیرکانه زبان زمان خود را به کار برد و نفمه‌های جنگی دبرین را 
معنابی کاملا" تازه و گُسترده داد. تعجب آور نیست که کارش به صلیب کشید. ,پیام 
انقلا بي رهابخش وی چنان منافع و عوامل قدرت را به خطر می انداخت که باید از 
وت یت 

هنگام کنتگر در بارة سقراط دیدیم که توسل به‌عفل و منطتي مردم چقدر 
می‌تواند خطرناک باشد. در مورد عیسی می‌بینيم درخواست محبت برادرانه و 
بخشددگی بی‌قبد و شرط نیز خالی از خطر نیست. حتی در دنبای امروزی هم 
می‌توان دید آنحا که درخواست سادة صلح؛ مهر و مجست؛ آدوقه برای 
مستمندان یا بخشودگی دشمنان دولت مطرح است» کمیت قدرتهای نیرومند 
چقدر ادگک است. 

شابد یادت باشد افلاطون چه اندازه خشمگیی بود که درستکارترین مرد آتن 
بدان‌سان حان باخت. عبسی بیز» طبق تعالیم مسیحی بگانه انسان درستکاری بود 
که با به‌حهان نهاد. با ابن همه او دا به مرگ محکوم کردند. مسیحیان ی کف 
وی به‌خاطر بشریت جان سپرد. این همان است که مسیحیان معمولا «مصیبت؛ 
عیسی می‌خوانند. عیسی «خادم رنجبر بود و « کفارث, گناهان بشررابه گردن گرفت 


۱. م6ععنتهتاس نام یکی از در فرقة بزرگ مذهبی و سیاسی بهود در زمان عیسی. 


دو فرهنگ / ۱۸۷ 


تا ما از خشم خدا رهایی باییم. 


پولس 

چند روز پس از مصلوب شدن و به خاک مپردن عبسی» همه‌جا شایع شد وی از 
شر برخاسته است. عیسی بدیی‌طریق نشان داد که آدم عادی پیست. و به راستی 
«پسر خدای است. 

می‌توان گفت کلیسای مسیحی در صبحگاه قیام مسیح" با شابعات رستاخیز 
عبسی بنیان نهاده شد. این در واقع چجبزی است که بولس کات «و ۹ مسیح 
برنسناسته باشدء یس موعظه‌های ما و نز ایمان شما بیهوده است.؛ 

حال همذ بشریت می‌تواند به‌رستاخیز جسم چشم امید بندد. چرا که عیسی 
برای نبحات ما به صلیب کشیده شد. ولی» سوفی عزیز؛ فراموش نکن که» از دیدگاه 
بهودی» «روح فنانابذ بر) با هیچ شکل «تناسخ» موضوع نداشت. این اند یشه‌ای 
یونانی -و بنابراین هند- اروپایی- بود. به‌روایت مسیحیت هیچ چبز -از جمله 
«روح»- در انسان به‌خودی خود فناناپذیر نیست. کلیسای مسیحی البته به 
«رستاخیز جسم و حبات جاودان؛ معتقد است. منتها رهایی ما از مرگ و از 
«عذاب؛ فقط از طریق معحر؟ الهی می‌تواند انحام گیرد و به‌شایستگی یا نوانایی 
طبیعی - فطری- ما ربعی ندارد. 

مسیحیان اولیه؛ بدین‌ترتیب؛ «بشارت» رستگاری را از طریق ابمان به‌عیسی 
مسیح موعظه می‌کردند. «ملکوت خدا؛ با میانجیگری او تحقق می‌یابد. و در این 
حال می‌نوان تمامی جهان را پرای مسیح به‌دست آورد. (واژه «مسیح؛ ترجمة 
لفظ عبری «مشیاه, به‌معنای مسح شده است.) 

سالی چمند پس از درگذشت عیسی؛ پولس فریسی به‌مسیحیت گروید+ و با 
مسافرتهای رساللت آمیز خود به گوشه و کنار جهان بونانی-رومی؛ مسبحیت را دنی 
حهانگیر ساخت. شرح این ماجرا را در کتاب اعمال رسولان می‌خوانيم. تعلیمات و 
راهنماییهای پولس به‌مسبحبان از راه رساله‌های متعددی که برای حماعتهای 
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اولية مسیحیان نوشته به‌ما رسیده است. 

سپس پولس از آتن سر درمی‌آورد» و بی‌درنگ سرا میدان شهر در پایتخت 
فلسفه می‌رود. و در خبر است «شهر را که یکسره غرق بت پرستی د.دد» غبرتش 
به‌جوش آمد.» از کنیسة بهودیان در آتن دیدن کرد و با حکمای اپیکوری و 
رواقی به گفتگو نشست. او را بر بالای تیف آریوبا گوس بردند و پرسیدند: «ممکن 
است به‌ما بگوبی این آیین نازه‌ای که حرفش را می‌زنی؛ چیست؟ سحخنان تو 
به گوش ما شگفت می‌آید. ما می‌خواهيم معنای آن را بفهمیم.؛ 

سوفی» می‌توانی تصورش را بکنی؟ مردی بهودی ناگاه در میان بازار آتن پیدا 
می‌شود و از رهاننده‌ای سخن می‌گوید که بر صلیب آویخته شد و بعد از گور 
برخاست. برخوردهای بعدی فلسفة بونانی و آموز؟ نحات مسیحی را حتی 
می‌توان در این دیدار پولس از آتن حس کرد. به‌هر حال بولس آشکارا موفق 
می‌شود توجه آتتیها را به حرفهای خود جلب کند. از فراز آریوپا گوس در بای 
معابد سرفراز ‏ کروپولیس- به سخنرانی می‌بردازد: 

«ای مردم شهر آتن» می‌بینم که شما در کلية امور پندار واهی دارید. زیرا وقتی 
می‌گشتم» و معبودهای شما را مشاهده می‌کردم» به‌قربانگاهی رسیدم که بر آن 
نوشته بودء تقدیم به خدای ناشناخته. من همان کسی را که شما می‌برستید اما 
نمی شناسید به شما می شناسانم. 

خدایی که دنیا را و هر چه در آن است آفرید و صاحب سمان و زمین است» 
در معبدهای ساختة دست انسان ساکن نیست؛ و به‌چیزهایی که آدمیان با دستهای 
خود فراهم میآورند نیاز ندارد» زیر خداست که نفس و حیات و همه چیز به‌ما 
می بخشد. او تمامی ملتها را از نسل _بکك انسان ۲ فربد تا در کل سطح زمین ساکن 
شوند و برای آنان اوقانی مفرر فرمود و برای مرز و بومشان حدودی معین کرد» تا 
خدا را بحویند و کورکورانه پپی او نگردند و شاید او را پبابند؛ هر چند او از 
هيچ‌کدام ما دور نییست. زیرا ما در او به‌سر می‌بريم» و در او حرکت و هستی 
داریم+ همان‌گونه که برخی از شاعران خودتان هم گفته‌اند؛ همان‌طور که فرزند 
خدا هستیم. فرزند او هم حستیم» و نشکا بریم که سر خداوند از طلا* با نقره» 


دو فرهنگ / ۱۸۹ 


با سنگی است؛» و با هنر و مهارت آدمی تراشیده شده است. خداوند از دوران 
جهالت ما چشم پوشید؛ امااکنون همه جا بشر را امر به توبه می‌فرماید: 

او روزی را مقرر فرمود که جهان را با راستی و درستی از طریق مردی که خود 

مهم رم 

برگرزدد داوری خواهد کرد؛ و برای اطمینان خاطر تمامی بشر» وی دا پس از مرگ 


زنده کرد.» 


پولس در آتن؛ تصورش را بکن؛ سوفی! مسبحیت به‌دنیای یونانی- رومی راه 
یافته بود» و این امر تازه‌ای بوده هیچ شبیه فلسفة ابیکوری» رواقی» با نوافلاطونی 
نبود. با این حال پولس جنبه‌های مشترکی در این دو فرهنگ یافت. تاأکید ورزید 
که جست وجوی خدا برای همذ آ دمها طییعی است. این حرف برای بونانیان تاژگی 
داشت. مطلب تازة تعلیمات پولس آن بود که خدا خود را به‌بشر آشکار ساخته 
آنها را در حقیقت به‌سوی خود فرا خوانده است. بنابراین خدا دیگر وخدای 
فلسفی» نیست که آدمیان با درک و فهم خود به‌او نزدبکك شوند. همپحنین 
«صورتی از طلا با نقره با سنگ نیست؛ -امثال ابنها در ۲ کرویولیس و بازار آنن 
فراوان است! خدا ساکن «معبدهای ساختف دست انسان» نیست. ابن خدا خدایی 
شخصی است» خدایی که در مسیر تاریخ مداخله می‌کند و به خاطر بشربت بر 
بای صلیب می‌میرد. 

سخزرانی پولس در آریوپا گوس که به‌پابان می‌رسد» به‌شرحی که در اعمال 
رسولان می‌خوانیم؛ بعضی او را دربارة رستاخیز مردگان مسخره می‌کنند. ولی 
دیگران می‌گوبند ؛ «در این مورد باز به سض کت خواهیم داد.» کسانی هم به‌او 
می‌گروند و بهمسیبحیت ایمان می‌آورند. یکی از اینان؛ بد نیست بدانی+ زنی بود 
به نام داماریس. زنان از جمله پیروان پرحرارت مسیحیت بودند. 

بولس» بدین روال؛ فعالیتهای رسالت آمیز خود را ادامه داد. چند دهه پس از 
مرگ عیسی, اجتماعات مسیحی در هم شهرهای مهم یونانی و رومی در آنتن» 
در رم؛ در اسکندریه» در افه‌سوس و در کورنت به‌وجود آمده بود. در ظرف 
سصد چهارصد سال. تمامی جهان هلنیستی مسیحی شده بود. 
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اصول دین 

اهمیت اساسی ,بولس برای مسیحیت تنها در نقش ملع دینی نیست. وق در 
میان جماعتهای مسیحی نیز نفوذ عظیم داشت. در آن زمان به‌هدابت روحانی نیاز 
مبرم بود. 

یک مسئلة مهم در سالهای نخست بعد از عیسی آن بود که آیا افراد 
غیربهودی می‌توانند مسیحی شوند بدون این‌که ابتدا به‌بهودیت بگروند. آباه 
مثلا" مسیحی بونانی لازم است فوانین خورد و خوراکث بهودی را مراعات کند؟ 
پولسی عقیده ذاشت لومی نداود. مسیخیت وا چیزش فرا گرد از دک فف9 بهودی 
می‌دانست. مسبحیت با ,پیام رستگاری جهانی خود خطاب به‌همذ آدمیان بود. 
عهد جدید که عیسی مبان خدا و بشر بست. جایگرین عهد عتیق میان خدا و 
اسرائیل شده بود. 

مسیحیت. به‌هر تقدیر؛ تنها دین آن زمان نبود. همان طور که قبلا" یدیم جهان 
بونانی زير نفود آمیزه‌ای از دینهای مختلف بود. بدین سبب برای کلیسا اهمیت 
حیاتی داشت که با فشرده‌ای موجز از آیین مسبحیت با پیش نهد تا هم خود را از 
مذحبهای دیگر مشخص سازد و هم مانع چنددستگی در کلیسای مسیحی شود. 
بس نخستین اصول دین بنیاد نهاده شدء که خللاصه‌ای از «احکام حزمی» یا مبانی 
عثیدتی مسپحی بود. 

یکی از این مبانی عقبدتی این بود که عیسی هم خداست هم انسان. بعنی 
عیسی تنها به خاطر اعمالش «پسر خدا نامیده نمی‌شد. او خود خدا بود. در مین 
«انسانی راستین» نیز بود؛ انسانی که بدبختی‌های بشر را آزمود و عملا بر بللای 
صلیب (جر کشید. 

این ممکن است ضد و نقبض بنماید. ولی ,یبام کلیسا دفقاً این بود که خدا 
انسان شد. عیسی «نیمه‌خدا؛ (بعنی نیمی آدم» نیمی خدا) نبود. اعتقاد بهابن‌گونه 
نیمه خدایان در بونان و سرزمینهای هلنیستی کامللا رواج داشت. کلیسا عیسی را 
«خدای کامل» انسان کامل» می بنداشت. 


دو فرهنگ / ۱٩۹۱‏ 


‌ 


پی‌نوشت 

اجازه بده» سوفی عزیزم؛ چند کلم دیگر نیز بگویم که ابنها همه چبگونه به‌هم 
ربط می‌بابد. هنگامی که مسیحیت وارد دنبای یونایی- رومی می‌شود تلاقی 
3 جح ۳ 0 » ۰ ۰ اه ی َ 
شکرّفت دو فرهنکگ مشهو د است. و دی ۳ انقلا بهای فرهنکی بزرک تاریخ 
روی می‌دهد. 

دیکرْ چیری نهک دوران کهن با ببرون نییم. ابنکت از ایام نحخستین 
فبلسوفان یونانی تقریباً بکهزار سال کذشته. فرون وسطای مسیحی را در پیش رو 
دارم که آن هم حدود هزار سال طول کشید. 

گونه شاعر آلمانی زمانی گنت: و کسی که از سه هزار سال بهره نگیرد تندگدست 
به‌سر می برد.) دنم نمی خواهد تو به‌چنین وضع اسفنا کی یفتی. هر چه از دستم 
برآیید می‌کنم که با ریشه‌های تارینیات آشنا شوی. این تنها راه آدم‌شدن است. 
تنها راه فراثر رفتن از میمون برهنه است. تنها راه جلوکبری از سرکردانی در فضای 
لا یتناهی است. 


«اين تنها راه آدم‌شدن است. تنها راه فراتر رفتن از میمون برهنه است...» 

سوفی مدتی نشست و از سوراخهاي ریز پرچین خیره به‌باغ نگریست. 
رفته‌رفته داشت می‌فهمید چرا این اندازه اهمیت دارد ریشه‌های تاریخی خود را 
بداند. تردید نیست که این برای بنی‌اسرائیل بی‌اهمیت نبود. 

او خود دختری معمولی است. ولی اگر ریشه‌های تاریخی‌اش را دریابد. کمی 
کمتر معمولی خواهد بود. در این کرهُ خاکی چند سالی بیش تخواهد زیست. ولی 
اگر تاریخ بشریت تاریخ حیات خود اوست. وی به‌تعبیری زنی چندهزارساله 


است. 


3 3 


یک هفته گذشت و از آلبرتو کناکس خبری نشد. از لبنان هم کارت‌پستالی 
نرسید اما سوفی و یووانا هنوز درباره کارتهایی که در کلبهً سرگرد یافتند صحبت 
می‌کردند. یووانا به‌عمرش اینقدر نترسیده بوده ولی چون اتفاقی نیفتاد» ترسش 
ریخت و دوباره غرق درس و تکلیف خانه و بدمینتون شد. 

سوفی نامه‌های آلبرتو را دوباره و سه‌باره خواند» در پی سرنخی: می‌گشت که 
معمای هیلده را روشن کند. در ضمن نیز فرصتی بود که فلسفهٌ کلاسیک را بهتر 

روز جمعه ۲۵ مه در آشپزخانه غذا درست می‌کرد تا وقتی مادرش آمد شام 
حاضر باشد. این قرار هر جمعه آنها بود. امروز داشت سوب ماهی و کوفته قلقلی 
و هویج می‌پخت. ساده و بی‌دردسر. 

بیرون باد می آمد. همان‌طور که ایستاده قابلمه را هم می‌زد بیرون را نگاه کرد. 
درختان غان چون ساقه‌های گندم تکان می‌خوردند. 

ناگهان چیزی به‌پنجره خورد. سوفی دوباره روگرداند و دید چیزی به‌شيشه 
چسبیده. 

یک کارت‌پستال بود. روی آن از پشت شیشه خوانده می‌ شد: «هیلده 
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انعظار چیزی از این قبیل داشت! پنجره را باز کرد و کارت را برداشت. یعنی 
باد آن را از لبنان تا اینجا آورده بودا 
تاریخ این کارت هم ۱۵ ژوئن بود. سوفی قابلمه را از سر اجاق برداشت و 
پشت میز آشپزخانه نشست. روی کارت نوشته بود: 
هیلدهُ عزیز نمی‌دانم وقتی این کارت را می‌خوانی هنوز جشن 
تولدت خواهد بود. امیدوارم که این‌طور باشد؛ یا دست‌کم خیلی 
دير نشده باشد. طول یک یا دو هفته برای سوفی همانی نیست که 
برای ماست. من برای شب اول تابستان خانه خواهم بود آنوقت؛ 
هیلده ساعتها با هم روی نیمکت تاب باغ می‌نشينيم و دریا را 
تماشا می‌کنيم. خیلی حرف داریم با هم بزنيم. قربانت پدن که گاه 
از کشمکش هزارسالة یهودیان و مسیحیان و مسلمانان بسیار 
افسرده می شود. پیوسته به خود می‌گویم این هر سه دین از ابراهیم 
سرچشمه گرفته‌اند. پس ظاهراً خدای واحدی را می‌پرستند. ولی 
هابیل و قابیل در اینجا هنوز از کشتن یکدیگر دست نکشیده‌اند. 
پی‌نوشت: سلام مرا به‌سوفی برسان. طفلک. هنوز نمی‌داند اين 
چیزها چه ربطی به‌همدیگر دارد. ولی تو شاید می‌دانی؟ 


سوفی از خستگی» سرش را روی میز گذاشت. یک چیز مسلم بود -اصلا 
سر درنمی آورد اين چیزها چه ربطی به‌هم دارد. ولی هیلده» لابد می‌داند. 

اگر پدر هیلده از دختر می خواهد به‌سوفی سلام برساند. اين یعنی هیلده او را 
می‌شناسد حال آن که سوفی دربارهٌ هیلده چیزی نمی‌داند. ماجرا خیلی پیچیده 
بوده و سوفی باز رفت سراغ آماده کردن شام. 

کارت‌پستالی خود به‌خود چسبیده بر پنجرة آشپزخانه! اين را می‌گویند پست 
هوایی! 

قابلمه را تازه روی اجاق گذاشته بود که تلفن زنگ زد. 


نکند پدر باشد! چقدر دلش می‌خواست پدرش از سفر می‌آمد و دختر 


قرون وسطا / ۱۹۵ 


اتفاقات چند هفتهُ اخیر را برایش تعریف می‌کرد. ولی اين لابد بوواناست یا مادر. 
سوفی گوشی را برداشت. 

گفت: «سوفی آموندسن.» 

صدایی گفت: ۳ 

سوفی یقین کرد که اولا پدرش نیست. در ثانی صدا صدای مرد است. و سوم 
این صدا را قبلاً هم شنیده است. 

«جنابعالی ؟» 

«آلبرتو.» 

«اوووه!» 

سوفی زبانش بند آمد. صدا را شناخت. این همان صدای ویدیوی آکروپولیس 
بود. 

«حالت خوبه؟» 

«بله» بله.» 

«از این پس دیگر نامه‌ای نخواهد بود.» 

«من جسارتی نکردم!» 

«باید همدیگر را ببینیم. فوریت دارد؛ می فهمی ؟» 

«چطور؟» 

«پدر هیلده دارد حلقه را تنگ می‌کند.» 

«چگونه؟» 

«از همه جوانب. سوفی. ما باید با هم کار کنیم.» 

«چطوری...؟» 

«تا داستان قرون وسطا را نشنوی نمی‌توانی کمک چندانی بکنی. ما باید 
رنسانس همچنین قرن هفدهم را بررسی کنیم. بارکلی چهره کلید ی است...» 

«اين همان کسی است که در قاب عکس کلبهٌ سرگرد بود؟» 

«خودش است. کشاکش واقعی شاید بر سر فلسفه این مرد باشد.» 

«جوری حرف می‌زنید که انگار جنگی در پیش است.» 


۶ / دنیای سوفی 


«بهتر است بگوییم نبرد اراده‌هاست. باید توجه هیلده را جلب کنیم و پیش از 
آن که پدرش به‌لیله‌سن برسد دختر را همدست خود سازیم.» 

«من اصلاً سر درنمی آورم.» 

«شاید فیلسوفها بتوانند چشمت را باز کنند. قرارمان فردا ساعت ۸ صبح در 
کلیسای سن‌ماری. تنها بیا فرزندم.» 

(صبح به‌ ان زودی؟» 

تلفن تقّی کرد. 

«الو؟» 

گوشی را گذاشته بود! سوفی دوید سوی قابلمه. نزدیک بود سوپ ماهی 
سر برود. 

کلیسای سن‌ماری؟ کلیسای سنگی قدیمی قرون وسطاء که اين روزها فقط 
برای کنسرت و مراسم ویژه به کار می‌رفت. و در تابستانها گاه به‌روی جهانگردان 
باز می‌شد. ولی شب که درهایش را بازنمی‌گذارند؟ پیش از آن که مادرش به‌خانه 
بیاید» سوفی کارت رسیده از لبنان را کنار سایر چیزهای آلبرتو و هیلده نهاده 
بود. پس از شام به خانهٌ یووانا رفت. 

دوستش در را که باز کرد سوفی بی‌مقدمه گفت: «باید قراری بگذاریم.» 

و دیگر چیزی نگفت تا به‌اتاق خواب یووانا رسیدند و در را بستند. 

سوفی ادامه داد: «قضیه غامض است.» 

«حرفت را بزن!» 

(می خواهم به‌مادرم بگویم که امشب پیش تو می‌مانم.» 

«چه خوب!» 

«ولی این چیزی است که به‌او می‌گویم؛ در واقع باید جای دیگری بروم.» 

«چه بد! اسم پسرک چیست؟» ۱ 

«نه پسری در کار نیست. مربوط به‌هیلده است.» 

یووانا سوت ملایمی کشید, و سوفی با قیافة جدی در چشم او نگریست. 

گفت: «من امشب می‌آیم اینجا ولی ساعت هفت صبح یواشکی می‌روم. تا 


ترون وسطا / ۱٩۹۷‏ 


برگردم باید هوایم را داشته باشی.» 

«و کجا می‌روی؟ چه در سر داری؟» 

«متأسفم. نمی‌توانم بگویم.» 

ماندن پیش یووانا هیچوقت مسئله‌ای نبود. ای بساء برعکس. گاهی سوفی 
احساس می‌کرد مادرش انگار بدش نمی‌آید خانه را دربست در اختیار داشته 
باشد. 

از خانه که بیرون می آمد» مادرش فقط گفت: «برای صبحانه که می‌آیی خانه, 
هان؟» 

«اگر نیامدم می‌دانی که کجایم.» 

این را برای چه گفت. تتها نقطه ضعف همین بود. 

بیتوتَهُ سوفی؛ مانند دفعه‌های پیش, تا دیروقت شب به‌وراجی گذشت. این بار 
تفاوت تنها آن بود که وقتی حدود دو بعد از نیمه شب بالاخره توانستند بخوابند» 
سوفی ساعت شماطه‌دار را روی یک ربع به‌هفت میزان کرد. 

پنج ساعت بعد» سوفی صدای زنگ ساعت را خاموش کرد و یووانا دمی 
لاخ چخشمتن را کشوزق, 

به‌زمزمه گفت: «مواظب باش.» 

لحظه‌ای بعد سوفی در راه بود. کلیسای سن‌ماری در حاشیهٌ قسمت قدیمی 
شهر بود. ده کیلومتری با آنجا فاصله داشت. ولی سوفی با اينکه چند ساعت 
بیش نخوابیده بوده کاملاً سرحال بود. 

نزدیک ساعت هشت دم در کلیسای سنگی کهن ایستاده بود. در سنگین را 
هل داد. قفل نبود! درون کلیسا ساکت و آرام و بسیار کهنه بود. از خلال شیشه‌های 
رنگین پنجره‌ها پرتو آبی‌رنگی به‌داخل می‌تراوید و به‌ذرات ریز غبار شناور در 
هوا نور می‌پاشید. ستونهای تنومند غبار اینجا و آنجا در کلیسا به چشم می‌خورد. 
سوفی در وسط شبستان روی نیمکتی نشست. و به‌صلیب تیره‌رنگ کهنسالی در 
محراب دیده دوخت. 

چند دقیقه‌ای گذشت. ناگهان آرگ بزرگ کلیسا به‌صدا درآمد. سوفی جرئت 


۸ /دنیای سوفی 


نکرد سربگرداند. آهنگ قدیمی احتمالأ از قرون وسطا بود. 

دوباره سکوت شد. صدای پایی از پشت سر شنید. نگاه کند؟ تصمیم گرفت 
چشم از صلیب برندارد. 

صدای پا از کنار او گذشت. از راهرو بالا رفت و هیکلی پوشیده در ردای 
قهوه‌اي راهبان به‌چشم آمد: راهبی تازه درآمده از قرون وسطاء سوفی 
می‌توانست قسم بخورد. 

دستپاچه بود» ولی نه آنقدر که عقلش کار نکند. راهب به‌محراب که رسید 
نیم چرخی زد و از منبر بالا رفت. بر دسته منبر تکیه داده پایین به‌سوفی نگریست» 
و خطاب به‌او به‌لاتین گفت: 
,0۲1861010 طا ندیه نامک .00عطق9 تناازتزوک اه رمنلزط اه رزعتاد۳ 010۲12)) 
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سوفی بی‌اختیار داد زد: «درست حرف بزن. بابا!» 

صدایش در فضای کلیسای سنگی پیچید. 

با این که یقین داشت راهب کسی جز آلبرتو کناکس نیست؛ از فریاد خود در 
این عبادتگاه مقدس پشیمان شد. ولی عصبی بود؛ و آدم عصبی از منهیات آرام 


می‌پابد. 
«ششش!» آلبرتو. مثل موقعی که کشیشها می‌خواهند مردم را در کلیسا 
پیشانند؛ دست بالا برد. 


گفت: «قرون وسطا در ساعت چهار شروع شد.» 

سوفی دیگر عصبی نبود» ولی احساس حماقت می‌کرده پرسید: «قرون وسطا 
در ساعت چهار شروع شد؟» 

«بله, نحدود ساعت چهار. و بعد ساعت پنج و شش و هفت شد. اما زمان 
گویی بی‌حرکت ایستاده بود. و هشت و نه و ده شد. ولی هنوز قرون وسطا بود» 
متوجه‌ای؟ شاید فکر کنی, دیگر هنگام آن بود که روز تازه‌ای سر رسد. آری» 


۱. یعنی: «به‌نام خجسته پدر: و پسر و روح‌القدس. چنانکه در آغاز بود» و هنوز هست؛ و 
همواره و همواره خواهد بود. آمین.» 


قرون وسطا / ۱۹۹ 


می‌فهمم مقصودت چیست. ولی هنوز یکشنبه است. رشته‌ای بی‌پایان از 
یکشنبه‌های آزگار. و ناچار نوبت یازده و دوازده و سیزده می‌رسد. این دورانی 
است که ما آن را گوتیک علیا! می‌ناميم و کلیساهای جامع بزرگ اروپا در اين 
زمان ساخته شدند. آنگاه, حوالی ساعت چهارده. یعنی دو بعدازظهر بانگ 
خروس بلند می‌شود -و قرون وسطای انتهاناپذیر رو به‌پایان می‌رود.» 

سوفی گفت: «پس فرون وسطا ده ساعتی طول کشید.» آلبرتو سر خود را از 
میان کلاه نیم‌تنهةٌ جامةٌ رهبانی‌اش بیرون آورد و حاضران راء که فقط یک دختر 
چهارده ساله بود براندازکرد. 

«اگر هر ساعت را یک قرن حساب کنيم بلی. و می‌توان پنداشت که عیسی در 
نیمه شب به‌دنیا آمد. و پولس سفرهای رسالت آمیز خود را درست پیش از ساعت 
یک و نیم بامداد آغاز کرد و یک ربع بعد در رم درگذشت. حدود سه بامداد 
کلیسای مسیحی کمابیش تحریم شد. ولی در ۳۱۳ بعد از میلاد یکی از ادیان 
پذیرفتهُ امپراتوری روم گردید. این در زمان فرمانروایی امپراتور قسطنطین بود. 
امپراتور مقدس خود سالها بعد در بستر مرگ تعمید یافت. از سال ۳۸۰ مسیحیت 
دین رسمی سراسر امپراتوری روم شد.» 

«مگر امپراتوری روم سقوط نکرد؟» 

«تازه داشت فرو می‌ریخت. ما در برابر یکی از بزرگترین تحولات تاریخ 
فرهنگی قرار داریم. در قرن چهارم روم از دو سو به‌مخاطره افتاده از سویی توسط 
بربرهای مهاجم از شمال و از سوی دیگر فروپاشی از درون خود. در ۳۳۰ 
میلادی قسطنطین کبیر پایتخت امپراتوری را از رم به قسطنطنیه. شهری که خود 
در دهانهٌ دریای سیاه بنا نهاده بود» منتقل کرد. بسیاری شهر تازه را «رم ثانی» 
خواندند. در ۳۹۵ آمپراتوری روم دو بخش شد -امپراتوری غربی که مرکزش رم 
بود؛ و امپراتوری شرقی که پایتخت آن شهر جدید قسطنطنیه بود. رم را بربرها در 
۰ تاراج کردند. و در ۴۷۶ امپراتوری غربی یکسره از بین رفت. امپراتوری 
شرقی تا سال ۱۴۵۳ که ترکها قسطنطنیه را گرفتند. کشوری مستقل باقی ماند.» 
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۰ /دنیای سوفی 


«و نام شهر به‌اسلامبول مبدل شد؟» 

«درست است! اسلامبول آخرین نام آن است. تاریخ دیگری که باید به خاطر 
بسپاریم ۵۲۹ است. این سالی است که کلیسا آکادمی افلاطون را در آتن بست. 
فرقة بندیکتین » نخستین طریقهُ بزرگ رهبانی» در همین سال وجود یافت. بدین 
ترتیب سال ۵۲۹ نمادی شد از چگونگی سرپوش‌نهادن کلیسای مسیحی بر 
فلسفهٌ یونانی. از آن پس آموزش و پرورش» اندیشه و مکاشفه به‌انحصار دیر و 
صومعه درآمد. ساعت به‌سوی پنج و نیم می رفت...» 

سوفی کم‌کم متوجه شد مقصود آلبرتو از این ساعتها چیست. نیمه شب صفر 
بود؛ یک بعد از نیمه شب صد سال پس از میلاد مسیح. ساعت شش ۶۰۰ سال 
پس از میلاد و ساعت چهارده ۱۴۰۰ میلادی... 

آلبرتو ادامه داد: «قرون وسطا در حقیقت به‌معنای دورة مابین دو عصر دیگر 
است. این اصطلاح در زمان رنسانس پیدا شد. دوران تیرگی ". نام دیگر قرون 
وسطا به‌منزلة شب طویل هزارساله‌ای بود که در میان دوران باستان و دوران 
رنسانس بر اروپا سایه افکند. اصطلاح «قرون وسطایی» حتی امروزه به‌مفهومی 
منفی در مورد چیزهای زیاده تحکم‌آمیز و نرمش‌ناپذیر به‌کار می‌رود. ولی 
مورخان بسیاری قرون وسطا را یک دورهٌ هزارساله نشو و نما می‌پندارند. نظام 
تحصیلی برای مثال» در قرون وسطا پدید آمد. نخستین مدرسه‌های راهبه‌ها در 
اوایل اين دوره و مدارس کلیسایی در پی آنها در قرن دوازدهم تأسیس شد. 
نخستین دانشگاهها در حدود سال ۱۲۰۰ بنا گردید» و رشته‌های تحصیلی» 
درست مثل امروز در میان «دانشکده»های گوناگون تقسیم‌بندی شد.) 

«هزار سال زمان واقعاً درازی است.» 

«بله, خیلی طول کشید تا مسیحیت به‌توده‌ها رسید. در ضمن. دولتهای ملی 
گوناگون نیز در قرون وسطا پا گرفتند. شهرها و شهروندان و موسیقی مردمی و 
قصه‌های محلی پیدا کردند. اگر قرون وسطا نمی‌بود افسانه‌ها و ترانه‌های ملی 
آنچه الآن هست نمی‌بود. کسی چه می‌داند اروپا؛ حتی» چه می‌شد؟ ایالتی از 


تعی۸ 1911 2 عهناء‌نل62ظ .1 


قرون وسطا ۲۰۱ 


امپراتوری روم شاید؟ آوازُ کشورهایی چون انگلستان فرانسه یا آلمان همه از 
ژرفای بیکران قرون وسطاست. ماهیان تابناک زیادی در گوشه و کنار اين ژرفنا 
شنا می‌کنند منتها ما هميشه آنها را نمی‌بینيم. سنوری» مورخ ایسلندی» در قرون 
وسطا می‌زیست. همچنین قدیس اولاف" و شارلمانی "» رومئو و ژولیت» 
ژاندارک. آیوانهو " نی‌زن ابلق هملین" و بسیاری شهریاران و شاهزادگان 
پرشکوه و برتوان» شوالیه‌های دلاور و دختران مه‌لقا؛ نقاشان ناشناس شیشه‌های 
رنگی پنجره‌ها و سازندگان خلاق ارگها. و تازه از راهبان از جنگاوران صلیبی» یا 
از جادوگران آن زمان نامی نبرده‌ام.» 

«همین‌طور از روحانیون.» 

«درست است. راستی ت تا قرن نوزدهم به‌نروژ نیامد. اغراق است که 


بگوییم کشورهای شمال اروپا همه یکباره به‌مسیحیت گرویدند. حتی وقتی 
مسیحیت به‌این دیار آمد. باورهای کفرآمیز قدیمی در زیر رویهٌ مسیحی باقی 
ماند» و بسیاری از این آداب پیشین در مسیحیت ادغام شد. برای نمونه» در 
مراسم عید میلاد اسکاندیناوی» هنوز هم سنتهای مسیحی و سنتهای نورس کهن 
زناشویی همسرها را شبیه هم می‌کند. آداب و رسوم باستانی به‌شکل مراسم 
مسیحی درآمد. ولی تردید نیست که مسیحیت رفته‌رفته فلسفهٌ اصلی زندگی شد. 
برای همین است که اغلب گفته می‌شود قرون وسطا نیروی وحدت‌بخش فرهنگ 


مسیحی بود.» 

«پس همه‌اش تیره و تاریک نبود؟» 

قرنهای اول پس از سال ۴۰۰ به‌راستی زوال فرهنگی بود. در دوران رومیان 
فرهنگ بالیده بود. شهرهای بزرگ با مجاری فاضل آب. حمامهای عمومی؛ 
کتابخانه‌ها: و معماری شکوهمند در همه جا دیده می‌شد. اين فرهنگ در چند 


۰۱ 6 2210 شاه نروژ. ۲. عسهههانع امپراتور روم غربی و شاه فرانکها. 
۳ عمعع, قهرمان رمانی به‌همین نام نوشته سر والتر اسکات (۱۷۷۱۱۸۳۲) نویسنده و 
شاعر اسکاتلندی. 


۴ مناعهدظ که عنم 4عزص قهرمان افسانه مشهور آلمانی قرن سیزدهم. 


۲ /دنیای سوفی 


سده نخست قرون وسطا به‌کلی از میان رفت. همچنان بازرگانی و اقتصاد رو 
به‌قهقرا گذاشت. مردم قرون وسطا دوباره به‌مبادلهٌ کالا و داد و ستد پایاپای 
برگشتند. اقتصاد شکل فئودالی به‌خود گرفت. به‌عبارت دیگر گروهی کوچک 
اشراف قدرتمند مالک زمین بودند» و رعیتها جان می‌کندند تا نان بخور و نمیری 
به‌دست آورند. در سده‌های نخست جمعیت هم کاهش فراوان یافت. رم در زمان 
باستان بیش از یک میلیون سکنه داشت. اما در سال ۶۰۰ شمار ساکنان شهر 
به چهل‌هزار یعنی بخش ناچیزی از جمعیت اصلی, تقلیل یافته بود. بدین ترتیب 
جمعیت نسبتاً معدودی باقی ماند. و اینان در میان بازماندة بناهای عظیم و جلال 
و شکوه پیشین شهر پرسه می‌زدند. هر وقت به‌مصالح ساختمانی نیاز داشتند» 
سراغ ویرانه‌های بیشمار شهر می‌رفتند. اين البته مایه اندوه باستان شناس امروزی 
است که آرزو می‌کند ای‌کاش مردم قرون وسطا دست به‌ترکیب بناهای تاریخی 
کهن نمی‌زدند.» 

«ولی دیگر کار از کار گذشته.» 

از نظر سیاسی» دوران رومیها در حقیقت در پایان قرن چهارم به‌سر رسید. با 
این حال. اسقف رم رهبر ارشد کلیسای کاتولیک رومی شد و عنوان «پاپ» یافت 
که در لاتین «پایاه‌ست و معنایش آشکار- و رفته‌رفته پیروانش وی را جانشین 
مسیح در روی زمین پنداشتند. رم بدین‌ترتیب» در بیشتر دوران قرون وسطا 
پایتخت مسیحیت بود. ولی پادشاهان و اسقفان دولتهای نوپای ملی کم‌کم نیرومند 
شدند و برخی جرئت به‌خرج دادند و در برابر قدرت کلیسا ایستادند.» 

«گفتید کلیسا آکادمی افلاطون را در آتن بست. یعنی فیلسوفان یونانی همه 
فراموش شدند؟» 

«نه کاملا. پاره‌ای از نوشته‌های ارسطو و افلاطون شناخته بود. ولی امپراتوری 
روم به‌تدریج به‌سه حوزهٌ فرهنگی متفاوت تقسیم شد. در اروپای غربی؛ فرهنگ 
مسیحی لاتینی داشتیم که پایتختش رم بود. در اروپای شرقی؛ فرهنگ مسیحی 
یونانی با قسطنطنیه پایتخت آن. ولی شهر را اکنون به‌نام یونانی آن» بوزانتیون! 


نامع .1 


قرون وسطا / ۲۰۳ 


می‌خواندند. به‌همین جهت صحبت از قرون وسطای بیزانسی در مقابل قرون 
وسطای رومی-کاتولیک می‌کنيم. در ضمن شمال افریقا و بخشی از خاورمیانه نیز 
جزء امپراتوری روم بود. اين ناحیه در قرون وسطا به‌صورت یک فرهنگ اسلامی 
عربی‌زبان درآمد. پس از وفات محمد[ص] در ۶۳۲ اسلام خاورمیانه و شمال 
افریقا را فتح کرد. اندکی بعد. اسپانیا هم جزو جهان فرهنگ اسلامی شد. 
مسلمانان مکه و مدینه و اورشلیم و بغداد را شهرهای مقدس خود خواندند. از 
نظر تاریخ فرهنگی» جالب است بدانیم عربها شهر کهن هلنی اسکندریه را هم 
تصرف کردند. بنابراین بسیاری از علوم قدیمی یونان به‌مسلمانان" میراث رسید. 
مسلمانان در طول تمام قرون وسطا در علومی چون ریاضیات. شیمی. 
ستاره‌شناسی» و پزشکی تسلط داشتند. امروزه ما هنوز ارقام عربی را به‌کار 
می‌بریم. فرهنگ اسلامی در پاره‌ای موارد بر فرهنگ مسیحی برتری یافت.» 

«من می‌خواستم بدانم سر فلسفهٌ یونانی چه آمد.» 

«می‌توانی رودی پهناور را در نظر آوری که چندی به‌سه جریان جدا منشعب 
شود و دوباره به‌شکل رود عظیم فراخی درآید؟» 

«بله.» 

«در آن صورت می‌توانی دریابی فرهنگ یونانی-رومی هم چگونه تقسیم شد: 
رومی کاتولیک در غرب؛ بیزانسی در شرق» و اسلامی در جنوب. و از طریق این 
سه فرهنگ زنده ماند. اگر چه زیاده ساده‌سازی است. ولی می‌توان گفت فلسفهٌ 
نوافلاطونی در غرب رواج یافت, فلسفه افلاطونی در شرق, و فلسفه ارسطویی 
در میان مسلمانان در جنوب. ولی چیزی از هر کدام در هر سه جریان وجود 
داشت. نکته مهم آن است که این سه شعبه رودخانه در پایان قرون وسطا در 
شمال ایتالیا باز به‌هم پیوستند. نفوذ اسلامی از اعراب در اسپانیا حاصل شد و 
نفوذ یونانی از بونان و از امپراتوری بیزانس. و اين آغاز رنسانس بودء تولد دوباره 
فرهنگ باستان. فرهنگ باستان به‌تعبیری» از دوران تیرگی جان به‌در برد.» 


۰ در اصل همه‌جا لفظ عرب و مشتقات آن به کار رفته که گاه ادقیق است و به‌همین نحو 
تصحیح شده است. -م. 


۴ /دنیای سوفی 


(صحیح .0 

«ولی اجازه بده سیر حوادث را پیشگویی نکنیم. ابتدا باید کمی دربارهُ فلسفه 
قرون وسطا سخن گوییم. و دیگر هم نمی‌خواهم از بالای منبر حرف بزنم پس 
می‌آیم پایین.) 

چشمان سوفی از کم خوابی سنگین شده بود. وقتی فرودآمدن راهب عجیب 
و غریب را از منبر کلیسای سن‌ماری می‌نگریست. خیال کرد دارد خواب می‌بیند. 

آلبرتو رفت جانب نردهُ محراب. به‌فراز محراب و شمایل قدیمی عیسای 
مصلوب نگاه کرد» سپس آهسته به‌طرف سوفی رفت. کنار او روی نیمکت 

احساسی شگفت از اين همه نزدیکی به‌سوفی دست داد. دو چشم میشی 
ژرف در زیر باشلق وی دیده می‌شد. مردی میانسال با موهای سیاه و ریشی 
بزی. سوفی پیش خود اندیشید. تو کیستی؟ برای چه زندگی مرا زیر و رو 


کرده‌ای؟ 
مرد گویی فکر او را خوانده باشد گفت: ما یواش‌بواش بیشتر با هم آشنا 
خواهیم شد.» 


کنار هم نشستند» نور تراویده از شیشه‌های رنگی پنجره‌های کلیسا روشن و 
روشنتر می‌گشت. آلبرتو کناکس لب گشود و دربارهُ فلسفة قرون وسطا سخن 
راند. 

گفت: «حکمای قرون وسطا اين امر را تقریباً بدیهی شمردند که مسیحیت 
برحق است. مسئلهٌ آنها این بود که آیا وحی مسیحیت را باید صاف و ساده باور 
کرد یا آن‌که می‌توان به‌یاری عقل به‌حقایق مسیحی راه یافت. رابطهٌ فیلسوفان 
یونانی و گفته‌های کتاب مقدس چیست؟ بین کتاب مقدس و عقل تناقضی وجود 
دارده یا ایمان و معرفت با هم سازگارند؟ فلسفة قرون وسطا تقریباً سراپا در گرو 
این یک سوّال بود.» 

سوفی با بی‌حوصلگی سر تکان داد. اين را در کلاس تعلیمات دینی‌اش 
خوانده بود. 


قرون وسطا / ۲۰۵ 


«ببينيم دو تن از نامدارترین فیلسوفان قرون وسطا چگونه به‌اين موضوع 
پرداختند. با قدیس اوگوستینوس ۱ شروع کنیم, که از ۳۵۴تا ۴۳۰ زیست. گذار از 
عهد باستان به‌ابتدای قرون وسطا را می‌توان در زندگی همین یک شخص به‌خوبی 
مشاهده کرد. اوگوستینوس در شهر کوچک تاگاسته " در شمال افریقا به‌دنیا آمد. 
در شانزده سالگی برای تحصیل به کارتاژ رفت. بعدها به‌رم و میلان سفر کرد؛ و 
آخرین سالهای زندگی خود را در شهر هیپوء در چند میلی غرب کارتاژه گذراند. 
به‌هر صورت. وی تمام عمر مسیحی نبود. و پیش از آنکه مسیحی شود چندین 
مذهب و فلسفه دیگر را آزموده بود.» 

«ممکن است مثالهایی بیاورید؟» 

«مدتی مانوی بود. پیروان مانی فرقه‌ای مذهبی بودند که در دوران باستان پیدا 
شدند. آیین آنها نیمی مذهبی و نیمی فلسفی بود. جهان را دوگانگی ۲ نیک و بد» 
نور و ظلمت. روح و ماده می‌پنداشتند. انسان می‌تواند به‌یاری روح خود از جهان 
مادی فراتر رود و روان خود را مستعد رستگاری سازد. ولی این شکاف ژرف 
میان نیک و بد خاطر اوگوستینوس جوان را آرامش نبخشید. ذهنش کاملا 
مشغول چیزی بود که ما «معضل بدی» می‌نامیم. یعنی این‌که بدی از کجا می‌آید. 
مدتی تحت تأثیر فلسفهٌ رواقی قرار گرفت» رواقیون میان نیکی و بدی شکاف 
عمیق نمی‌بینند. به‌هرحال گرایش اصلی اوگوستینوس به‌سوی فلسفة مهم دیگر 
دوران باستان یعنی مکتب نوافلاطونی بود. در اینجا به‌اين انديشه برخورد که 
ماهیت کل هستی الهی است.» 

«پس یک اسقف نوافلاطونی شد؟» 

«بله. می‌توان این‌طور هم تعبیر کرد. در درجه نخست مسیحی شد. اما 
مسیحیت اوگوستینوس بیشتر زیر نفوذ افکار افلاطونی بود. و بنابراین؛ سوفی؛ 
باید این را بفهمی که ما وقتی وارد قرون وسطای مسیحی می‌شویم. بی‌درنگ 
همه پیوند خود را با فلسفه یونانی نمی‌بریم. مقدار زبادی از فلسفه یونان از طریق 
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عنام .3 


۶ /دنیای سوفی 


پدران کلیساه مانند قدیس اوگوستینوس به‌عصر جدید برده شد.» 

«می‌خواهید بگویید که اوگوستینوس نیمی مسیحی؛ و نیمی نوافلاطونی 
بود؟» 

«خودش اعتقاد داشت که صد در صد مسیحی است و میان مسیحیت و 
فلسفه افلاطون تضادی جدی نمی‌بیند. شباهت افلاطون و آیین مسیح. به‌نظر اوه 
چنان روشن بود که فکر می‌کرد افلاطون حتماً از عهد عتیق خبر داشته است. این» 
البته. سخت نامحتمل است. بهتر است که بگوییم اوگوستینوس افلاطون را 
<مسیحی > کرد.» 

«پس وقتی به‌مسیحیت ایمان آورد فلسفه را به کلی کنار نگذاشت؟» 

«نه» ولی یادآور شد که کاربرد عقل در مسائل دینی نامحدود نیست. مسیحیت 
رمز و رازی الهی است که تنها از راه ایمان می‌توان درک کرد. و هر که به‌مسیح 
ایمان آورد» خدا روحش را «روشنایی» می‌بخشد و قادر می‌شود به‌گونه‌ای 
شناخت فوق‌طبیعی خدا دست یابد. اوگوستینوس در نهاد خود احساس کرده 
بود که قلسفه از حد و مرزی مشخص پیشتر نمی‌تواند برود. و تا مسیحی نشد 
آرامش روحی نیافت. می‌نویسد: <دل ما تا در تو نیارمد آرام نمی‌یابد >.» 

سوفی به‌اعتراض گفت: «من درست نمی‌فهمم نظریٌ مُْل افلاطون چگونه 
می‌تواند با مسیحیت جور درآید. مثالهای جاودانه چه می‌شود؟» 

«خب. اوگوستینوس مسلماً مدعی است که خداوند جهان را از خلا آفرید و 
این اندیشه‌ای است از تورات و انجیل. بونانیان عقیده داشتند جهان هميشه 
وجود داشته است. ولی اوگوستیتوس می‌گوید پیش از آن‌که خدا جهان را 
بیافریند» «مثالها» در ضمیر الهی بودند. پس وی مت افلاطونی را در خدا جا داد و 
بدین‌طریق دید افلاطونی مثالهای جاودانه را مصون داشت.» 

«چه زرنگ!» ۱ 

«ولی این در ضمن نشان می دهد چگونه اوگوستینوس و نیز دیگر پدران کلیسا 
زور زدند تفکر یونانی و بهودی را با هم منطبق سازند. این دو طرز فکر به‌تعبیری 
متعلق به‌دو فرهنگ بود. اوگوستینوس در برداشت خود از بدی نیز به‌نوافلاطونی 


ترون وسطا / ۲۰۷ 


گرایید. وی» همچون پلوتینوس, اعتقاد داشت بدی <غیاب خداوند > است. 
بدی هستی مستقل ندارد» چیزی است بی‌وجود. زیرا خداوند در حقیقت چیزی 
جز نیکی نیافربد. بدی به‌عقیدهُ اوگوستینوس, از نافرمانی آدمی پدید می‌آید. یا؛ 
به گفتٌ خودش: <نیت خوب کار خداست. نیت بد سرپیچی از کار خدا>.» 

«او هم عقیده داشت روح انسان ملکوتی است؟» 

«آره و نه. اوگوستینوس می‌گوید میان خدا و جهان سدی گذرناپذیر وجود 
دارد. در این زمینه محکم به‌موازین تورات و انجیل می‌چسبد. و آموزه پلوتینوس 
را که همه‌چیز یکی است رد می‌کند. ولی با اين همه تأکید می‌ورزد که بشر 
موجودی معنوی است. بشر جسمی مادی دارد -وابسته به‌دنیای جسمانی که آن 
را <بید و زنگار از میان می‌برد»- ولی روحی نیز دارد که می‌تواند خدا را 
بشناسد.» 

«وقتی ما می‌میریم روحمان چه می‌شود؟» 

«به گفتهُ اوگوستینوس پس از هبوط انسان تمامی نزاد بشر سردرگم شد. ولی 
خدا با این حال بر آن شد برخی آدمها را از عذاب ابدی نجات بدهد.» 

«پس خدا به آسانی می‌توانست همه آدمیان را هم نجات بدهد.) 

«در اين مورد اوگوستینوس گفت بشر حق ندارد به خدا خرده بگیرد و به‌نامة 
پولس به‌رومیان اشاره می‌کند که: <ای آدمی» تو کیستی که با خدا جر و بحث 
می‌کنی؟ آیا کوزه از کوزه‌گر می‌پرسد جرا مرا ین شکل ساختی؟ مگر کوزه‌گر 
حق ندارد که از مشتی گل ظرفی برای آبروداری و ظرفی برای کارهای پست 
بسازد؟ > 

«پس خدا آن بالا در بهشت خود می‌نشیند و با انسانها بازی می‌کند؟ و همین 
که از یکی از آفریده‌های خود ناراضی شد. آن را دور می‌اندازد؟» 

«مقصود اوگوستینوس آن بود که هیچ بنده‌ای شایستگی افرژفن خداوند را 
ندارد. با اين حال خدا بر آن شده که پاره‌ای را از عذاب برهاند» پس بر او پنهان 
نیست که چه کسی آمرزیده می‌شود و چه کسی عذاب می‌بیند. همه از پیش مقدر 
شده است. ما صد در صد در امان او هستیم.» 


۸ /دنیای سوفی 


(پس اوگوستینوس هم به‌مفهومی به‌باور دیرین تقدیر بازگشت.» 

«شاید. ولی اوگوستینوس منکر مسئولیت انسان برای زندگی خویش نشد. 
گفت ما باید با این هشیاری زندگی کنیم که جزء برگزبدگانيم. اختیار انسان را رد 
نمی‌کرد؛ ولی می‌گفت خدا < پیش‌بینی > کرده که ما چگونه زندگی خواهیم کرد.» 

سوفی پرسید: «اين خیلی غیرمنصفانه نیست؟ سقراط می‌گفت ما همه بخت 
مساوی داریم چون همه از شعور عادی بهره‌مندیم. ولی اوگوستینوس آدمها را 
به‌دو گروه تقسیم می‌کند. گروهی آمرزیده می‌شوند و گروهی عذاب می‌بینند.) 

«حق با توست. حکمت الهی اوگوستینوس از انسان‌مداری آتن سخت به‌دور 
است: ولی اوگوستیترس بشریت را به‌دو گروه تقسیم نمی‌کند. دارد فا آموژع 
آمرزش و عذاب کتاب مقدس را شرح می‌دهد. و اين را با تفصیل بیشتری در کتاب 
عالمانه‌ای به‌نام مدینة الهی ! تشریح کرد.) 

«خوب چه می‌گوید؟» 

«اصطلاح <مدینهٌ الهی> یا <مُلک خداء برگرفته از تورات و انجیل و 
تعلیمات عیسی است. اوگوستینوس عقیده داشت که تاریخ بشر همه کشمکشی 
است میان <مّلک خدا> و <مّلک دنیا ». این دو ملک قلمروهای سیاسی جدا از 
همدیگر نیستند. در درون یک‌یک ما برای کسب استیلا به‌تلاش می‌پردازند. 
ملک خدا کمابیش آشکارا در کلیسا حضور دارد؛ و ملک دنیا در دولت -مثلا در 
امپراتوری روم. که در زمان اوگوستینوس رو به‌زوال نهاده بود. این مفهوم در 
طول قرون وسطا که کلیسا و دولت برای برتری می‌جنگیدند. روز به‌روز روشنتر 
گشت. حال گفته می‌شد» <رستگاری جز در کلیسا وجود ندارد ». <مدینهُ الهی > 
اوگوستینوس بعدها عیناً بر کلیسای رسمی اطلاق‌گردبد. و تازه در قرن چهاردهم 
و اصلاح دینی " بود که صدای اعتراض مردم برخاست که چرا تنها از راه کلیسا 
بتوان رستگاری به‌دست آورد.» 

«دیگر وقتش رسیده بود!» 

«و نیز چنان که مشاهده می‌شود اوگوستینوس نخستین فیلسوفی است که پای 
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قرون وسطا / ۲۰۹ 


تاریخ را به‌فلسفهٌ خویش می‌کشد. ستیز خیر و شرّ به‌هیچ وجه تازگی نداشت. 
طرفه آن بود که در نظر اوگوستینوس این ستیز در صحنه تاریخ روی می‌داد. در 
این زمینهُ کار اوگوستینوس از افلاطون چندان خبری نیست. وی در اینجا بیشتر 
زیر تأثیر دید خطی تاریخ به گونه‌ای که در کتاب مقدس می‌بینیم بود: اين پندار که 
تحقق ملکوت خدا مستلزم تمامی تاریخ است. تباهی بدی و روشن‌نگری انسان 
به‌تاریخ ضرورت دارد. ی به‌بیان خود اوگوستینوس» <تاریخ بشر را از حضرت 
آدم تا آخرالزمان دوراندیشی الهی رهنمون می‌شود -همانند داستان آدمی که 
به‌تدریج از کودکی به‌پیری می‌رود. >» 

سوفی به‌ساعتش نگاه کرد گفت: «ساعت ده است. دیگر باید بروم.» 

«اما اول باید دربارهٌ فیلسوف بزرگ دیگر قرون وسطا برایت صحبت بکنم. 
چطور است برویم بیرون بنشینیم؟» 

آلبرتو برخاست. کف دستهای خود را به‌هم گذاشت و طول راهرو را پیمود. 
مثل آن بود که دارد در خصوص حقایقی روحانی عمیقاً دعا یا مکاشفه می‌کند. 
سوفی در پی او می‌رفت؟ احساس می‌کرد چارةٌ دیگری ندارد. 


خورشید هنوز از میان ابرهای بامدادی درنیامده بود. آلبرتو روی نیمکتی 
خارج کلیسا نشست. سوفی به‌خود می‌گفت اگر کسی آنها را آنجا ببیند چه فکر 
می‌کند. نشستن روی نیمکت کلیسا ساعت ده صبح به‌خودی خود غیرعادی 
است. به خصوص در کنار راهبی قرون وسطایی! 

راهب شروع به‌سخن کرد: «ساعت هشت است. حدود چهار صد سال از 
زمان قدیس اوگوستینوس می‌گذرد. اینک دوران مدارس قرون‌وسطایی است. از 
حالا تا ساعت ده آمورژرشن و پرورش در انحصار دیر و صومعه‌ها می‌باشد. بین 
ساعت ده و یازده اولین مدرسهٌ کلیسایی به‌وجود می‌آید» و سپس در نیمروز 
نخستین دانشگاهها. کلیساهای جامع بزرگ نیز در همین زمان ساخته می‌شود. 
قدمت خود همین کلیسا به حدود سال ۱۲۰۰ می‌رسد -یعتی زمانی که ما آن را 
عصر گوتیک عالی می‌نامیم. شهر ما توانْ بنای کلیسای جامع بزرگ نداشت.» 


۰ /دنیای سوفی 


سوفی گفت: «نیاز هم نداشت. من از کلیسای خالی بیزارم.» 

«ام» ولی علت بنای کلیساهای جامع بزرگ فقط تعداد زیاد عبادت‌کنندگان 
نبود. اینها بیشتر برای جلال و شکوه خداوند ساخته می‌شدند و به‌خودی خود 
نوعی بزرگداشت مذهبی بودند. به‌هر حال, در اين دوره اتفاق دیگری افتاد که 
برای ما فیلسوفان دارای اهمیت ویژه است.» 

آلبرتو ادامه داد: «تفوذ اعراب در اسپانیا کم‌کم احساس می‌شد. یزیا ون 
خلال قرون وسطاء سنت ارسطویی را زنده نگهداشته بودند. از پایان قرن 
دوازدهم. دانشمندان اسلامی به‌دعوت اعیان و بزرگان به‌ایتالیای شمالی آمدند. 
بدین‌طریق بسیاری از آثار ارسطو بازشناخته و از یونانی و عربی به‌لاتین 
برگردانده شد. این امر دلبستگی تازه‌ای به‌علوم طبیعی پدید آورد و به‌موضوع 
ارتباط تعالیم مسیحی و فلسفه یونانی جان تازه دمید. آشکار بود که در امور 
علمی دیگر نمی‌توان ارسطو را نادیده انگاشت. ولی جانب ارسطوی فیلسوف را 
تا کجا باید گرفت. و کجا باید به تورات و انجیل چسبید؟ مقصودم را می فهمی ؟» 

سوفی سری جنباند» و راهب ادامه داد: 

«بزرگترین و مهمترین فیلسوف این دوران قدیس آکویناس۱ است» که از 
۵ ۱۲۷۴ زیست. اهل شهر کوچک آکوینو بين رم و ناپل بود. مدتی هم در 
دانشگاه پاریس تدریس کرد. من او را فیلسوف می‌خوانم ولی به‌همان درجه 
حکیم الهیات نیز بود. فلسفه و حکمت الهی در آن زمان تفاوت چندانی نداشت. 
به‌طور خلاصه می‌توان گفت همان‌طور که اوگوستینوس در ابتدای قرون وسطا 
افلاطون را مسیحی کرد آکویناس هم ارسطو را مسیحی کرد.» 

«مسیحی کردن فیلسوفانی که چند صد سال پیش از مسیح می‌زیستند به‌نظر 
شما قدری عجیب نیست؟» 

«حرفت حسابی است. ولی منظور از < مسیحی کردن > این دو فیلسوف بزرگ 
یونانی البته این است که آنها را به‌طریقی تفسیر و تبیین کردند که دیگر برای 
احکام مسیحی خطری به‌شمار نمی‌رفتند. آکویناس از جمله کسانی است که 
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کوشید فلسفه ارسطو و مسیحیت را با هم منطبق سازد. به‌زبان ما فیلسوفان وی 
همنهاد سترگ ایمان و معرفت را پدید آورد. اين کار را با ورود به‌فلسفهٌ ارسطو و 
نقل گفتار خود او انجام داد.» 

«متأسفانه من دیشب خیلی کم خوابیدم. می‌بخشید ولی باید از اين روشنتر 
حرف بزنید.» 

«آکویناس معتقد بود بين آنچه فلسفه یا عقل به‌ما می‌آموزد و آنچه وحی یا 
ایمان مسیحی به‌ما می‌آموزد ضرورتاً اختلافی وجود ندارد. مسیحیت و فلسفه 
اغلب یک چیز می‌گویند. بنابراین بسیاری اوقات می‌توان از راه عقل به‌همان 
حقایقی رسید که در تورات و انجیل آمده است.» 

«چطوری؟ عقل چگونه می‌تواند به‌ما بگوید که خدا جهان را در شش روز 
آفرید یا عیسی پسر خدا بود؟» 

«نی این حقایق به‌اصطلاح ایمانی فقط از راه اعتقاد و وحی مسیحی حاصل 
می‌شود. ولی آکویناس به‌وجودشماری <حقایق دینی طبیعی > معتقد است. 
منظورش حقایقی است که هم از راه ایمان مسیحی و هم از راه عقل ذاتی یا طبیعی 
به‌دست می آبد. برای مثال این حقیقت که خدایی هست. آکویناس می‌گوید برای 
رسیدن به‌خدا دو راه وجود دارد: یکی راه ایمان و وحی مسیحی؛ و دیگری راه 
عقل و حواس. از این دو را راه وحیع و ایمان مطمئن‌تر است. چون اگر تنها 
به‌عقل اعتماد ورزیم راه خود را به‌سهولت گم می‌کنيم. ولی مقصود اصلی 
آکویناس این بود که بين فیلسوفی مانند ارسطو و آیین مسیحی ضرورتاً تعارضی 
نیست.) 

(پس می‌توانیم هر کدام را که می‌خواهيم باور کنیم» ارسطو را یا تورات و 
انجیل را؟» 

«اصلاً و ابدً: ارسطو از تعالیم مسیحی بی‌خبر بوده بنابراین راه را تا نیمه 
رفت. ولی فرق است میان راه را تا نیمه‌رفتن با راه خطا رفتن. مثلاء اشتباه نیست 
که بگوییم آتن شهری است در اروپا. اما این حرف چندان دقیقی نیز نیست. اگر 
در کتابی خواندی که آتن شهری است در اروپ بهتر است نگاهی هم به کتاب 
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جغرافیا بیندازی. آنجا کل حقیقت را درمی‌یابی که آتن پایتخت یونان است» و 
یونان کشور کوچکی است در جنوب اروپا. و اگر بخت یاری کند شاید چند کلمه 
هم دربارةٌ آکروپولیس داشته باشد. و چه بسا نام سقراط و افلاطون و ارسطو را.» 

«ولی آن اطلاع جزئی نخست درباره آتن هم درست بود.» 

«دقیقا! آکویناس می‌خواست ابت کند تنها یک حقیقت وجود دارد. بنابراین 
وقتی ارسطو چیزی می‌گوید که به‌عقل ما درست می‌آید. این با آموزهُ مسیحی در 
تضاد نیست. به‌یاری عقل و گواهی حشیات می‌توان به جنبهٌ واحدی از حقیقت 
دست یافت. برای نمونه» آن‌گونه حقیقتی که ارسطو در تشریح جهان گیاهان و 
جانوران بیان کرده است. ولی جنب دیگری از حقیقت را خداوند در کتاب مقدس 
به‌ما می‌نمایاند. این دو جنبه حقیقت در موارد مهمی با هم منطبق می‌شوند. برای 
بسیاری از مسائل کتاب مقدس و عقل دقیقاً یک چیز می‌گویند.» 

«مثلاً این که خدا یکتاست؟» 

«کاملا. فلسفهٌ ارسطو نیز وجود یک خدا -یا یک سبب صوری - [علت 
غائی] را فرض مسلّم می‌شمارد؛ وجودی که همه فرایندهای طبیعی را به کار 
وامی‌دارد. ولی ارسطو توصیف بیشتری از خدا نمی‌کند. در اين باره صرفاً 
باید به کتاب مقدس و تعالیم عیسی تکیه کرد.» 

«آیا مطلقاً مسلم است که خدایی وجود دارد؟» 

«البته می‌توان چون و چرا کرد. ولی حتی در روزگار ما بسیاری افراد اذعان 
دارند که عقل بشر به‌طور قطع قادر نیست وجود خدا را رد کند. آکویناس از اين 
هم پیشتر رفت. معتقد بود می‌تواند وجود خدا را بر پایُ فلسفهٌ ارسطو به‌اثبات 
برساند.» 

«بارک‌الله!» 

«می‌گفت ما با عقل خود می‌توانيم تشخیص بدهیم که همه چیز پیرامونمان 
<سببی صوری > دارد. خداوند به‌اعتقاد او هم از راه کتاب مقدس و هم از راه 
عقل خود را به‌انسان آشکار کرده است. بنابراین سر و کار ما هم با < خداشناسی 
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ایمانی > است هم با < خداشناسی طبیعی >. جنبه‌های اخلاقی موضوع نیز همین 
حال را دارد. کتاب مقدس به‌ما می‌آموزد خدا می‌خواهد ما چگونه به‌سر بریم 
لیکن خدا وجدان هم به‌ما داده است و از طریق اين مبنای <طبیعی > می‌توانیم 
حق را از ناحق بازشناسیم. در زندگی اخلاقی نیز به‌همین ترتیب <دو راه > 
وجود دارد. یعنی اگر در کتاب مقدس هم نخوانده بودیم که < آنچه را بر خود روا 
نمی‌داری بر دیگران روا مدارء باز می‌دانستيم که زیان رساندن به‌مردم 
خطاست. پس بهترین رهنمود پیروی از احکام کتاب مقدس است.» 

سوفی گفت: «گمان کنم می‌فهمم. با دیدن برق و شنیدن رعد از آمدن توفان 
باخبر می‌شویم: اين هم تقریباً مغل آن است.» 

«درست است! اگرکور هم باشیم صدای رعد را می‌شنویم و اگر کر هم باشیم 
پرتو برق را می‌بینيم. البته. بهتر آن که هم بتوانیم ببینیم و هم بشنویم. به‌هر حال 
بین دیده و شنیده‌مان تضادی نیست. برعکس .این دو حش یکدیگر را نیرو 
می‌بخشند.» 

«فهمیدم.) 

«بگذار تصویر دیگری برایت بکشم. هر وقت ژُمانی می‌خوانی -از موشها و 
آدمهای جان اشتین‌بک ۰ مثلا...» 

«اتفاق آن را خوانده‌ام.» 

«آیا احساس نمی‌کنی با خواندن اين کتاب چیزی هم دربارة نویسنده‌اش 
آموخته‌ای؟» 

(احساس می‌کنم کسی آن را نوشته است.» 

«همین» چیز دیگری در نیافتی؟» 

«انگار خیلی هم در فکر غریبان است.» 

«اين کتاب -اين آفريدهٌ اشتین‌بک- را که می‌خوانی» چیزی دربارهٌ طبیعت 
نویسنده نیز دستگیرت می‌شود. اما انتظار نمی‌رود از زندگی خصوصی او چیزی 
بفهمی. مثلاً نمی‌توانی با خواندن از موشها و آدمها بگویی نویسنده هنگام 
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نگارش داستان چند ساله بود؛ در کجا می‌زیست. يا چند تا بچه داشت.» 

«البته که نه.» 

«ولی این اطلاعات را می‌توانی در زندگينامة جان اشتین‌بک به‌دست بیاوری. 
فقط در زندگینامه یا خوذ زندگینامه. است که می‌توان با شخص اشتین‌بک بهتر 
آشنا شد.» 

«درست است.» 

«در مورد آفرینش خداوند و کتاب مقدس نیز وضع کمابیش همین‌گونه است. با 
سیر و سیاحت در جهان طبیعی می‌توان دریافت که خدایی هست. به‌سهولت 
می‌توان دید که اوگلها و حیوانها را دوست دارد؛ وگرنه آنها را به‌وجود نمی‌آورد. 
ولی اطلاعات شخصی دربارهٌ خدا را تنها در کتاب مقدس با اگر ترجیح 
می‌دهی. در <زندگینامه > خدا-می‌توان یافت.» 

«شما خوب مثل می آورید.» 

«هوووم...» 

آلبرتو برای نخستین بار غرق در فکره خاموش نشست و پاسخی نداد. 

سوفی نتوانست جلو خود را بگیرد. پرسید: «اينها هیچ ربطی به‌هیلده دارد؟» 

(ما نمی‌دانیم که اصلاً «هیلده»ای وجود دارد.» 

«ولی می‌دانيم کسی نام و نشان او را همه‌جا به‌رخ ما می‌کشد. کارت‌پستالها؛ 
شال‌گردن ابریشمی» کیف پول سبزء لنگه جوراب...» 

آلبرتو سر جنباند و گفت: «و ظاهراً پدر هیلده است که تصمیم می‌گیرد چه 
سرنخی دست ما بدهد. فعلا چیزی که می‌دانيم این است که کسی مرتب 
کارت‌پستال برایمان می‌فرستد. کاش چیزی هم دربار؛ خودش در آنها می‌نوشت. 
در این باره باز هم صحبت خواهیم کرد.» 

«یک ربع به‌یازده است. من باید پیش از پایان فرون وسطا خانه باشم.» 

«چند کلم دیگر می‌گویم و مطلب را تمام می‌کنم. باید شرح دهم چگونه 
آکویناس از فلسفهٌ ارسطو در کلیهُ مباحثی که با الهیات کلیسا برخورد نداشت 
استفاده کرد. این مباحث مشتمل بود بر منطق نظریهة شناخت. و از همه مهمتر 
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فلسفهٌ طبیعی ارسطو. یادت می آید ارسطو مثلا گذار تاریخی حیات از گیاهان و 
جانوران را چگونه طبقه‌بندی کرد؟» 

سوفی سر تکان داد. 

«ارسطو معتقد بود اين طبقه‌بندی معرف خدایی است که این همه تنوع در 
موجودات به‌وجود آورده است. الهیات مسیحی را می‌شد به‌راحتی در این دايرهٌ 
امکان گنجاند. آکویناس هستی را دارای درجات تدربجی می‌بیند که از گیاه و 
حیوان به‌انسان از انسان به‌فرشتگان. و از فرشتگان به‌خدا می‌رسد. انسان مانند 
حیوان؛ جسم و اندام حشّی دارد؛ ولی انسان از هوش هم بهره‌مند است و همین 
به‌او توان استدلال می‌دهد. فرشتگان جسم و اندام حسي این چنین ندارند؛ 
به‌همین خاطر دارای هوش آنی و تیز می‌باشند. مانند انسان نیستند که نیاز به 
«تفکر» دارد. آنها را به‌استدلال و استنتاج نیازی نیست. برخلاف ما که باید هر 
چیز راگام به‌گام یاد گیریم. آنها از پیش همه چیز می‌دانند. و چون بی جسم‌اند» 
هیچ‌وقت نمی‌ميرند. البته مثل خدا جاودانی نیستند» چون زمانی به‌دست خدا 
آفریده شده‌اند. ولی جسمی ندارند که روزی از آن جدا شوند بنابراین هیچ‌گاه 
نمی میرند.» 

«چه عالی!» 

«ولی بر فراز فرشتگان. سوفی خدا فرمان می‌راند. او می‌تواند با نگاهی 
صائب همه چیز را ببیند و بداند.» 

(پس همین حالا ما را می‌بیند.» 

«بله شاید. اما نه <حالا». چون زمان برای خدا مانند ما نیست. <حال > ما با 
<حال > خدا فرق دارد. این هفته‌ها که یکی پس از دیگری بر ما می‌گذرد الزاماً 
بر خدا نمی‌گذرد.» 

سوفی شگفت‌زده گفت: «آدم به چندش می‌افتد!» و دست گذاشت روی دهن 
خود. آلبرتو زیر چشم نگاهی به‌او انداخت. سوفی ادامه داد: «دیروز کارت 
دیگری از پدر هیلده داشتم. چیزی به‌این مضمون نوشته بود -اگر برای سوفی 
یک يا دو هفته طول بکشد. این به‌معنی آن نیست که برای ما نیز همان‌اندازه طول 
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می‌کشد. این تقریباً همان چیزی است که شما دربار؛ خدا گفتیدا» 

سوفی در زیر باشلق قهوه‌ای‌رنگ ناگهان برق خشمی در چهرة آلبرتو دید. 

«اين مرد شرم ندارد!» 

سوفی,مقصود او را درست نفهمید. آلبرتو ادامه داد: «بدبختانه آکویناس نیز 
همان برخورد ارسطو را با زنان داشت. لابد یادت است که ارسطو زن را بیش و 
کم مردی ناکامل می‌پنداشت. همچنین فکر می‌کرد فرزندان فقط خصلتهای پدر 
را ارث می‌برند. و دلیل می‌آورد که زن منفعل و پذیراست و مرد بارور و فعال. 
بهگفتُ آکویناس این نظریات هماهنگ است با پیام کتاب مقدس که برای 
نمونه» می‌گوید زن از دندهُ مرد ساخته شد.» 

«چه حرفها!» 

«جالب است بدانی که سلول تخم پستانداران تا ۱۸۲۷ کشف نشد. بنابراین 
شاید عجیب نبود که مردم تصور می‌کردند مرد نیروی آفریننده و جان‌دهنده در 
تولیدمثئل است. در ضمن باید یادآور شد که آکویناس جسم مادی زن را مادون 
مرد می‌دانست. ولی می‌گفت روح زد و روح مرد برابر است. در بهشت زن و مرد 
کامللا برابرنده چون تمام تفاوتهای جنسی جسمانی در آنجا از میان می‌رود.» 

«چه دلخوشکنک بی خاصیتی! در قرون وسطا زن فیلسوف نبود؟» 

«حیات کلیسا در قرون وسطا سخت زیر سلطه مردها بود. ولی این بدان معنا 
نیست که زن اندیشمند وجود نداشت. یکی از اینان هیلده گارد اهل بینگن! 
بود...» 

چشمهای سوفی گشاد شد: 

«اين زن با هیلده خودمان ارتباطی دارد؟» 

«چه سوالهایی می‌کنی! هیلده گارد زنی تارک‌دنیا بود و از ۱۰۹۸ تا ۱۱۷۹ در 
درهٌ راين می‌زیست. با آن که زن بود واعظ نویسنده» طبیب گیاه‌شناس و 
طبیعی‌دان بود. و نمونهُ بارزی است که زنها. حتی در قرون وسطا اغلب بسیار 
اهل علم و عمل بودند. 
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قرون وسطا | ۲۱۷ 


«خوب هیلده چه شد؟» 

«مسیحیان و یهودیان از قدیم عقیده داشتند خدا فقط مرد نیست. جنبهٌ زنانه 
نیز دارد به‌همین جهت است که گفته می‌شود <مام طبیعت >. زنها نیز در صورت 
ذهنی خدا آفریده شدند. در یونانی به‌اين جانب زنانة خدا می‌گویند سوفیا. سوفیا 
یا سوفی به‌معنی دانایی است.» 

سوفی سری به‌رضایت تکان داد. چرا کسی تاکنون اين را به‌او نگفته بود؟ و 
چرا خودش هرگز معنای نامش را نپرسیده یود؟ 

آلبرتو ادامه داد: «سوفیاء یا خدای مام طبیعت. در سراسر قرون وسطا برای 
بهودیان و کلیسای ارتدکس یونانی اهمیتی ویژه داشت. در غرب از یادها رفت. تا 
این‌که هیلده‌گارد سر برآورد؛ و سوفیا راه در جامهُ زرین» غرق جواهرات گرانبها 
به چشم دل دید...» 

سوفی از جا برخاست. هیلده‌گارد سوفیا را به چشم دل دیده بود... 

«شاید هیلده هم مرا به‌ چشم دل می‌بیند.» 

دوباره نشست. آلبرتو برای مرتبهٌ سوم دستش را روی شانه او نهاد. 

«اين چیزی است که باید بررسی کنیم. ولی فعلاً ساعت از یازده گذشته. تو 
باید برگردی خانه و داریم می‌رسیم به‌عصری تازه. من تو را به‌نشستی درباره 
رنسانس فرا خواهم خواند. هرمس به‌باغ شما می‌آید و تو را همراهی می‌کند.» 

راهب مرموز اين را گفت و برخاست و به‌سوی کلیسا رفت. سوفی در جای 
خود ماند. هنوز به‌هیلده‌گارد و سوفیا؛ هیلده و سوفی؛ می‌انديشید. ناگهان از جا 
پرید» در پی فیلسوف راهب‌نما دوید. و بلند پرسید: 

«در قرون وسطا آلبرتویی نبود؟» 

آلبرتو از سرعت گامهای خود کاست» سرش را کمی گرداند و گفت «آکویناس 
معلم فلسفه‌ای داشت به‌نام آلبرت بزرگ...» 

سپس سر فرود آورد و در آستانهٌ کلیسای سن‌ماری ناپدید گشت. 

سوفی از اين پاسخ قانع نشد. دتبال او درون کلیسا دوید. ولی همه‌جا یکسره 
تاریک بود؛ و آلبرتو همچون آب به‌زمین فرو رفته بود! 
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وقتی سوفی می‌خواست از کلیسا بیرون آید چشمش به‌تصویری از حضرت 
مریم افتاد. رفت نزدیکی آن و خوب آن را نگاه کرد. ناگهان قطره‌ای آب زیر یکی 
از چشمهای حضرت مریم دید. اشک بود؟ 

سوفی دوان دوان از کلیسا خارج شد و نزد یووانا شتافت. 


۸6 ٩6 
ای موجود الهی در جلد آدمی...‎ ... 


سوفی ساعت دوازده به‌خانةُ یووانا رسید. نفسش از دوبدن بند آمده بود. 
یووانا در حیاط جلو خانة زردرنگشان منتظر ایستاده بود. 

به‌تندی گفت: «پنج ساعت است که رفته‌ای!» 

سوفی سرش را تکان داد. 

«نه هزار سال هم پیشتر است که رفته‌ام.» 

«کدام گوری بودی؟ تو دیوانه‌ای. مادرت نیم‌ساعت پیش تلفن کرد.» 

«خوب چی گفتی؟» 

«گفتم رفته‌ای دم دواخانه. گفت وقتی برگشتی به‌او تلفن بزنی. ولی باید قیافة 
پدر و مادرم را می‌دیدی وقتی صبح ساعت ده با شیرکاکائوی گرم و نان‌خامه‌ای 
آمدند تو اتاق... و تخت تو را خالی دبدند.» 

«به آنها چی گفتی ؟» 

«خیلی دستپاچه شدم. گفتم دعوامان شد و تو رفتی خانه‌تان!» 

«پس بهتر است زود آشتی کنیم و دوباره با هم دوست شویم. و باید مواظب 
باشیم پدر و مادر تو و مادر من چند روزی با هم حرف نزنند. فکر می‌کنی بتوانیم. 
اين کار را بکنیم ؟» 

یووانا شانه بالا انداخت. درست در همین لحظه پدر او با فورفونی که هل 


می‌داد کنار دیوار بپیچید. لباس کار پوشیده بوده داشت شاخ و برگهای سال پیش 
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را جمع و جور می‌کرد. 

«آهان -پس دو مرتبه آشتی کردید. خوب. دیگر روی پله‌های زیرزمین هم 
برگی باقی نمانده است.» 

سوفی گفت: «چه خوب. پس شاید بتوانیم شیرکاکائوی گرم خود را به جای 
توي تخت خواب آنجا بخوریم.» 

پدر یووانا خنده‌ای زورکی کرد. دهان یووانا از تعجب باز ماند. خانواده سوفی 
در زبان‌بازی هميشه تر و فرزتر از خانوادهُ نسبتاً مرفه آقای اينگه بریگستن؛ 
مشاور مالی» و همسر او بودند. 

«ببخش, یوواناه ولی به‌نظرم رسید من هم باید به‌سهم خود در اين عملیات 
پرده‌پوشی شرکت جویم.» 

«خیال نداری به‌من بگویی قضیه چیست؟» 

«چرا نه, به‌شرط آنکه تا خانه با من قدم بزنی. چون مشاوران مالی و بانوان 
عروسکی نباید موضوع را بشنوند.» 

«اين حرف زشتی بود! خیال می‌کنی ازدواج تق و لقی که شوهر را روانه دریا 
کند بهتر است؟» 

«احتمالاً نه. می‌دانی من دیشب هیچ نخوابیدم. و مطلب دیگ در فکرم نکند 
هر کاری که ما می‌کنیم هیلده می‌بیند.» 

راه افتادند به‌سوی کوچه کلوور. 

«یعتی می‌گویی دید انوی دارد؟» 

شاید. شاید هم نه.» 

یوواتا آشکارا از این همه رازداری ناخوشنود بود. 

«ولی اين دلیل نمی‌شود که پدرش آن همه کارت‌پستال به کلبه‌ای متروکه در 
جنگل بفر ستد.) 

«قبول دارم که اين نقطه‌ضعفی است.» 

«نمی خواهی بگویی کجا بودی؟» 

سوفی دل به‌دریا زد. تمام داستان فیلسوف مرموز و درسهای فلسفه را برای 
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پووانا تعریف کرد. از او قول گرفت مطلب را پیش خود نگه دارد. 

مدتی خاموش راه رفتند. وقتی به کوچهُ کلور رسیدنده بووانا گفت: «من که 
خوشم نمی‌آید.» 

دم در خانةُ سوفی» یووانا برگشت که به‌خانة خود برود. 

«کسی از شما نخواست خوشتان بيابد. فلسفه بگو بخند مجالس مهمانی 
نیست. دربارهُ این است که ما کی هستیم و از کجا آمده‌ايم. خیال می‌کنی در 
مدرسه چنین چیزهایی به‌ما یاد می‌دهند؟» 

«اين پرسشها پاسخی ندارد.» 

«بله ولی در مدرسه به‌ما حتی یاد نمی‌دهند این چبزها را سوال کنیم!» 

سوفی وارد اشپزخانه که شد دید ناهار روی میز است. مادرش نپرسید چرا از 
خانهُ پووانا تلفن نکرد. 

بعد از ناهار سوفی گفت می‌رود چرتی بزند. اقرار کرد خانة یووانا هیچ 
نخوابیده است که معمول این‌گونه شبها بود. پیش از خوابیدن جلو آينة برنزی که 
اکنون به‌دیوار اتاقش آویخته بود ایستاد. ابتدا فقط صورت سفید و خستهٌ خود را 
می‌دید. ولی ناگهان در پشت چهرهُ خودش» نمای بی‌رنگ چهره‌ای دیگر انگار 
پدیدار شد. سوفی یکی دو نفس عمیق کشید. نکند دوباره خیالاتی شده باشد. 

خطوط برجستة سیمای رنگ‌پريده خود را در میان قاب گیسوان برانداز کرد 
-گیسوانی که به‌هیج شکلی مگر سبک طبیعی خود درنمی آمد. ولی در پشت این 
قیافه شبح دختر دیگری به‌چشم می‌آمد. و دختر دیگر ناگهان شروع کرد با هر دو 
چشم تندتند چشمک‌زدن گویی بخواهد نشان دهد او واقعاً آنجا در سمت دیگر 
آینه است. این توهم لحظه‌ای چند بیش طول نکشید. آنگاه دخترک غیبش زد. 

سوفی لب تخت نشست. ذره‌ای تردید نداشت دختری که در آینه دید هیلده 
بود. عکس او را قبلاً در کلب سرگرد روی کارت مدرسه دیده بود. و اين همان 
دختر بود که حالا در آینه سرک کشید. 

عجیب نیست هر وقت خیلی گرسنه است این چیزهای اسرارآمیز برایش 
اتفاق می‌افتد. برای همین بود که بعداً باید هميشه از خود می‌پرسید آیا واقعاً 
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چنین چیزی روی داد. 

لباسهایش را روی صندلی نهاد و درون تخت خزید. فوری خوابش برد و 

خواب دید در باغی بزرگ ایستاده است. باغ با شیبی تند به آشيانة قایقی 
منتهی می‌شد. در اسکلة آن پشت. دختر جوان موبوری نشسته بود و به‌پهنة آب 
می‌نگریست. سوفی از سراشیب پایین رفت و کنار دختر نشست. ولی دختر انگار 
او را ندیده بود. سوفی خود را معرفی کرد. گفت: «من سوفیام». اما دختر ظاهرا 
نه او را می‌دید نه صدایش را می‌شنید. ناگاه سوفی شنید کسی دختر را صدا زد: 
«هیلده!» دختر ناگهان از جای خود پرید و با سرعت به‌جانب خانه دوید. پس نه 
کور بود و نه کر. مردی میانه‌سال خرامان خرامان از خانه به‌سوی دختر آمد. لباس 
نظامی خاکی‌رنگی پوشیده بود و کلاه برةٌ آبی به‌سر داشت. دختر دست به گردن 
او انداخت و مرد او را چند بار دور خود چرخاند. سوفی دید در اسکله. آنجا که 
دختر نشسته بود. گردن‌بند صلیب طلایی کوچکی با زنجیر بر زمین افتاده است. 
گردن‌بند را برداشت و در دست خود نگه داشت. در این موقع از خواب پرید. 

سوفی به‌ساعت نگاه کرد. دو ساعتی خوابیده بود. بلند شد روی تخت 
نشست به خواب عجیب خود اند بشید. آنقدر وافعی بود که انگار برای او 
به‌راستی اتفاق افتاده بود. در ضمن یقین داشت که آن خانه و اسکله واقعاً در 
جایی هست. آیا شبیه آن تصویری نبود که در کلب سرگرد آویزان بود؟ در هر حال 
دختری که در خواب دید بی‌تردید هیلده مولرکناگ و مرد پدر دختر بود که از 
لبنان آمده بود. مردی که سوفی در خواب دید بسیار شکل آلبرتو کناکس بود... 
برخاست و تختش را مرتب کرد. ناگهان در زبر بالش خود گردن‌بندی طلایی 
با زنجیر یافت. سه حرف الفبا: ».م.ک در پشت صلیب آن کنده شده بود. 

سوفی پیش از این نیز خواب پیدا کردن گنج دیده بود. ولی اين اولین بار بود که 
خواب او به‌وقوع می‌پیوست. 

بلند گفت: «لعنت بر شیطان!» 

داشت دیوانه می‌شد. در کمد را گشود گردن‌بند ظریف را به‌قفسهة بالا» 
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پهلوی شال‌گردن ابریشمی و لنگه جوراب سفید و کارت‌پستالهای لبتان» برت 
کرد 


فردا بامداد از خواب که برخاست صبحانه‌ای مفصل: نان ماشینی گرم» آب 
پرتغال تخم‌مرغ» و سالاد کاهو در انتظارش بود. کمتر اتفاق می‌افتاد که مادرش 
صبح یکشنبه پیش از او از تخت درآید. ولی هرگاه برمی‌خاست دوست داشت 
صبحانه جانانه‌ای برای سوفی درست کند. 

هنگام خوردن غذاء مادر گفت: «سگ غریبه‌ای در باغ است. همه صبح 
مشغول بو کشیدن دور و بر پرچین بوده است. نمی‌دانم اینجا چه کار می‌کند: تو 
می‌دانی ؟» 

«بله!» سوفی با عجله از جا پرید. و فوراً پشیمان شد. 

«مگر پیشتر هم اینجا بوده؟» 

سوفی دیگر از پشت میز صبحانه درآمده بود و رفته بود به‌اتاق نشیمن کنار 
پنجرة باغ درندشت. همان بود که فکر می‌کرد. هرمس در بیرونٍ مدخل سرّی 
مخفیگاه دراز کشیده بود. 

حال چه بگوید؟ وقت فکر کردن نداشت و مادرش آمد و کنار او ایستاد. 

پرسید: «گفتی پیشتر هم اینجا بوده؟» 

«حتماً استخوانی آنجا خاک کرده حال آمده گنج خود را درآورد. سگها هم 
حافظه دارند...» 

«شاید این‌طور باشد. سوفی. دامپزشک روانی خانواده تویی.» 

سوفی سراسیمه می‌اند يشید. 

گفت: «می‌بررمش به‌خانه‌اش.» 

«پس می‌دانی خانه‌اش کجاست؟» 

سوفی شانه بالا انداخت. 

«حتماً نشانی‌اش روی قلاده‌اش هست.» 


دو دقیقه بعد سوفی بر پلکان روانهُ باغ بود. هرمس چشمش که به‌دختر افتاد 
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جست و خیزکنان سوی او آمده دّمش را تکان می‌داد» و از قد و قامت او بالا 
فررقت: 

سوفی گفت: «پسر خوب هرمس!» 

می‌دانست مادرش دارد از پنجره تماشا می‌کند. دعا کرد سگ از میان پرچین 
گیاهی نرود. سگ به‌طرف سنگفرش جلو خانه دوید از حباط بیرونی مثل برق 
گذشت. و ورجه‌ورجه کنان به‌در بزرگ باغ پرید. 

سوفی در باغ را پشت سر خود بست؛ هرمس همچنان چند قدمی پیش از او 
می‌دوید. راه دور و درازی بود. مردم همه برای گردش یکشنبه بیرون آمده بودند. 
خانواده‌ها دسته‌جمعی می‌رفتند روز را بیرون بگذرانند. سوفی کمی به‌آنها 
حسرت برد. 

گاه و بیگاه هرمس کج می‌دوید و سگ دیگری یا چیز جالبی را کنار پرچین 
باغها بو می‌کشید؛ ولی به‌محض آن که سوفی صدایش می‌کرد؛ بی‌درنگ پیش او 
می‌آمد. 

از چمنزاری کهن از زمین ورزشی بزرگ از محل بازی کودکان گذشتند» و 
به‌جایی رسیدند که وسائل نقلیه زیاد شد. از خیابان سنگفرش پهنی که تراموای 
داشت به‌سمتِ مرکز شهر رفتند. هرمس پیشاپیش از میدان شهر گذشت و 
به خیابان کلیسا پیچید. رسیدند به‌شهر قدیم. و خانه‌های عظیم و آرام و موقر 
اوائل قرن. ساعت حدود یک و نیم بود. 

اکنون در طرف دیگر شهر بودند. سوفی خیلی اين طرفها نیامده بود. بادش 
آمد» وقتی کوچک بود؛ یکبار برای دیدن عم پیری او را ب‌یکی از این کوچه‌ها 
آورده بودند. 

آخر دست به‌میدانی کوچک در میان چند خانهٌ قدیمی رسیدند. همه چیز 
بسیار کهنه و سالخورده می‌نمود با این حال نام آنجا را «میدان نو» گذاشته بودند. 
شهر اصولاً سراپا قدیمی بود» خیلی پیش در قرون وسطا ساخته شده بود. 

هرمس رفت به‌سمت خانهٌ شماره ۱۴ آنجا آرام منتظر ایستاد تا سوفی در را 
باز کند. قلب سوفی به‌تیش افتاد. از در ورودی گذشتند داخل ساختمان تعدادی 
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صندوق پست سبزرنگ بر قایبندی چوبی دیوار نصب شده بود. بر یکی از 
صندوقهای ردیف بالا» سوفی دید کارت‌پستالی چسبیده است. مُهری روی آن 
خورده بود» می‌گفت: گیرنده شناخته نشد. 
«گیرنده» هیلده مولرکناگ» شمارهٌ ۱۴ میدان نو بود. تاریخ مُهر ست ۱۵ 
ژوئن بود» که هنوز دو هفته به آن مانده بودء ولی نامه‌رسان ظاهرا متوجه این نشده 
بود. 
سوفی کارت را برداشت و خواند: 
هیلدهُ عزیز؛ حالا سوفی به‌خانة فیلسوف می‌رود. به‌زودی پانزده 
ساله می‌شود ولی تو دیروز پانزده سالت شد. یا امروز می‌شود» 
هیلده؟ اگر امروز است. دیگر دیر شده است. ولی ساعتهای ما 
همیشه با هم نمی‌خواند. نسلی پیر می‌شود و نسل دیگری پیش 
می‌آید. در این میان تاریخ سیر خود را می‌پیماید. هیچ وقت فکر 
کرده‌ای که تاریخ ارویا بی‌شباهت به‌زندگی انسان نیست؟ عهد 
باستان ایام کودکی اروپا بود. سپس قرون وسطاي دیرپا -دوران 
تحصیل اروپا. فرا رسید. آنگاه رنسانس آمد؛ و دوران طولانی 
تحصیل پایان یافت. اروپا با فورانی از شور و شوق و عطش حیات 
پا به‌سن بلوغ نهاد. می‌توان گفت رنسانس زادروز پانزده‌سالگی 
اروپا بود! اینک نیمه ماه ژوئن است. فرزندم. و چه عالی است 
زنده بودن! 
پی‌نوشت: شنیدم صلیب طلاییت را گم کرده‌ای» متأسفم. باید 
یاد بگیری از چیزهایت بیشتر مراقبت کنی. قربانت پدر -دیگر 
چیزی نمانده که ببینمت. 


هرمس پیشاپیش به‌بالای پلکان رفته بود. سوفی کارت‌پستال را برداشت و 
همراه او رفت. دوید تا به‌او رسید؛ سگ شاد و شنگول دم تکان می‌داد. از طبه 


دوم و سوم و چهارم گذشتند. از آن پس راه پل زیر شیروانی بود. شاید باید بروند 
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روی پشت‌بام؟ هرمس به‌بالای پلکان پرید و جلو در باریکی ایستاد؛ و پنجه به‌در 

سوفی صدای نزدیک‌شدن پایی را داخل ساختمان شتید. در باز شد. آلبرتو 
کناکس پشت در ایستاده بود. لباسش را عوض کرده جامهٌ دیگری پوشیده بود. 
پوشاک او این‌بار جوراب بلند سفید» شلوار قرمز تا زانوه و کتی زرد با شانه‌های 
پنبه‌ای بود. سوفی به‌یاد ژوکر ورقهای بازی افتاد. این اگر اشتباه نکرده باشد» 
لباس متداول در دور رنسانس بود. 

سوفی شگفت‌زده گفت: «دلقک!» و او را کنار زد و رفت داخل ساختمان. 
تلافی ترس و کمرویی خود را باز سر بیچاره معلم فلسفه درآورد. کارت‌پستال 
راهرو پایین فکرش را آشفته بود. 

دیشر زا ایتی س د سشت :و کتک «آرای فرزندم.» 

سوفی گفت: «اين هم پست امروزتان» و کارت‌پستال را به‌او داد -گویی او را 
مسئول می‌دانست. آلبرتو کارت را خواند و سر تکان داد. 

«کم‌کم خیلی گستاخ می‌شود. اين مرد ما را وسیلة تفریح جشن تولد دخترش 
فرار داده است.» 

این را گفت و کارت‌پستال را تکه‌پاره کرد و در سطل آشغال انداخت. 

سوفی گفت: «می‌گوید هیلده صلیبش را گم کرده.» 

«بله خواندم.» 

«و من صلیب را خودٍ این صلیب راء زیر بالشم در خانه پیدا کردم. می‌توانید 
بگوید چگونه آمد آنجا؟» 

آلبرتو خیلی جدی به‌چشمهای او نگریست. 

«شاید به‌نظر تو عجیب بیاید. ولی این چشم‌بندی ناچیزی بیش نیست. این 
کارها برای او مثل آب‌خوردن است. بیا برویم سراغْ خرگوش سفید بزرگ 
خودمان که از کلاه شعبده جهان کائنات درمی‌آید.» 

روانه اتاق نشیمن شدند. سوفی اتاقی چنین عجیب و غریب به‌عمرش ندیده 


بود. 
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آلبرتو در آپارتمانی پهناور با دیوارهای اریب زیر شیروانی می‌زیست. از 
روزنه‌ای در سقف نوری تند یکراست از آسمان به‌درون اتاق می‌تایید. پنجره 
دیگری رو به‌شهر بود. سوفی از این پنجره تمام بامهای شهر قدیم را می‌دید. 

ولی چیزی که سوفی را به تعجب انداخت آن همه چیزی بود که اتاق را انباشته 
بود -اثائیه و اسباب و اشیای دوره‌های گوناگون تاریخ. کاناپه‌ای از سالهای ده 
سی. میز تحریر کهنه‌ای از ابتدای قرن؛ و یک صندلی که صدها سال از عمرش 
می‌گذشت. اما فقط اثاث و اسباب عجیب نبود. اشیای عتیق چه زینتی چه 
مصرف‌دان قاطی هم روی گنجه‌ها و قفسه‌ها به چشم می‌ خورد: گلدان و ساعت 
قدیمی هاون و قرع و انبیق» چاقو و عروسک. قلم پر و غش‌گیر کتاب. نقاله, 
زاوبه یاب قطب‌نما و فشارسنج. یک دیوار سراسر کتاب بود ولی نه کتابهایی که 
در کتابفروشیهای معمولی بافت می‌شود. کتابها نیز دست‌کم چند قرنی قدمت 
داشت. بر دیوار دیگری تصویر و نقاشی آویخته بوده پاره‌ای متعلق به‌دهه‌های 
اخیر؛ ولی اکثر بسیار کهنه و عتیق. نقشه و نمودار هم زیاد بر دیوارها آویزان بوده 
اما هیچکدام لااقل در مورد نروژه خیلی دقیق نبود. 

سوفی چند دفیقه‌ای خاموش ایستاد و دور و بر اتاق را تماشا کرد. 

گفت: «چقدر آت و آشغال جمع کرده‌اید!) 

(توهین نکن! چرا فکر نمی‌کنی چند قرن تاربخ را من در این اتاق جمع 
آورده!ع؟ اسم اینها آت و آشغال نیست.» 

«ببینم شما عتیقه‌فروشی داربذ یا چیزی از اين قبیل؟» 

آلبرتو اندکی دلگیر نمود. 

«سوفی ما همه نمی‌توانیم اجازه دهیم سیل تاریخ ما را ببرد. بعضی مان باید 
درنگ کنیم و آنچه را بر کرانه‌های رود مانده جمع آوریم.» 

(چه حرف عجیبی.) 

(بله فرزند. عجیب ولی درست. ما فقط در زمان خود به‌سر نمی‌بریم؛ 
تاریخمان را در نهادمان با خود می‌بریم. فراموش نکن هر چه در این اتاق می‌بینی 
روزگاری تازه و نو بود. آن عروسک چوبي سالخورده قرن شانزدهم چه بسا برای 
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جشن تولد دختری پنج ساله ساخته شد. توسط پدربزرگ پیرمردش... شاید. 
سپس دختر ده پانزده ساله شده بعد بلوغ یافت. و ازدواج کرد. شاید او هم 
دختری پیدا کرد و عروسک را به‌دختر داد. و خودش پا به‌سن نهاد و روزی 
درگذشت. عمری دراز زیست. ولی روزی جان سپرد و رفت. و دیگر هیچ وقت 
برنخواهد گشت. در حقیقت برای دیدار کوتاهی اینجا آمده بود. اما عروسکش 
-خوب. هنوز روی قفسه نشسته است.» 

«وقتی این‌طور حرف می‌زنید همه‌چیز بسیار جدی و اندوهگین می‌شود.» 

«زندگی نیز جدی و اندوهگین‌است. ما را به‌اين دنیای شگفت‌انگیز می آورند. 
اینجا یکدیگر را می‌بينيم. با هم دوست و آشنا می‌شویم -و لحظه‌ای کوتاه 
سرگردان با هم پرسه می‌زنيم. سپس همدیگر را از دست می‌دهیم و ناگهان و 
ناروا؛ با همان شتابی که آمده بودیم می‌رویم.) 

«اجازه هست چیزی از شما بپرسم؟» 

«بله البته ما دیگر قایم‌موشک بازی نمی‌کنیم.» 

«شما چرا در کلبهٌ سرگرد منزل کردید؟» 

«برای این‌که در دوران مکاتبه خیلی از هم دور نباشیم. می‌دانستم که کلبة 
قدیمی خالی است.» 

«و صاف رفتید آنجا منزل کردید؟» 

«بلی.» 

«پس شاید اين را هم بتوانید توضیح دهید که پدر هیلده از کجا می‌دانست 
شما انجایید؟» 

«اگر اشتباه نکنم» او از همه چیز خبر دارد.» 

«ولی من هنوز هم نمی‌فهمم نامه‌رسان را چگونه واداشت کارتها را به‌وسط 
جنگل ببرد!» 

آلبرتو تبسمی موذیانه کرد. 

«اين چیزها برای پدر هیلده کاری ندارد. مثل آب خوردن» بی‌اهمیت. آجٌی 
مَجّی» سهل و ساده است. ما تحت نظارتی شاید بی‌نظیر در جهان به‌سر 
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می‌بریم. 

سوفی داشت عصبانی می‌شد. 

«اگر من گذارم به‌او بیفتد. چشمهایش را با ناخن درم ی آورم!» 

آلبرتو رفت طرف دیگر اتاق و روی کانابه نشست. سوفی به‌همراه او در 
صندلی دسته‌داری فرو رفت. 

آلنی از دنت گفت: «فقط فلسفه می‌تواند ما را به‌پدر هیلده نزدیک کند. 
امروز می‌خواهم برایت دربارهُ رنسانس صحبت کنم.» 

«بفر مایید.» 

«اندکی پس از درگذشت قدیس توماس آکویناس در فرهنگ یکپارچهٌ 
مسیحی شکافهایی پدید آمد. فلسفه و علم به‌تدریج از الهیات کلیسا فاصله 
گرفت. و حیات مذهبی رابطهٌ مستقل‌تری با عقل و منطق یافت. اکنون افراد 
بسیاری بر این نکته تأکید داشتند که از راه تعقل نمی‌توان به خدا نزدیک شد. زیرا 
خدا از هر حیث ناشناختنی است. مسئلهٌ مهم برای انسان آن است که تسلیم اراده 
خداوند شود نه اين که از رمز الهی سر درآورد. 

«حال که دین و علم می‌توانستند آزادانه‌تر با هم رابطه برقرار کنند» راه بر 
روشهای علمی نوین و نیز شور و شوق تازهٌ مذهبی باز شد. و بدین طریق پایه و 
اساس دو جنبش نیرومند فرن پانزدهم و شانزدهم یعنی رنسانس و اصلاح دین 
نهاده شد.» 

«می‌شود اینها را یکی‌یکی بررسی کنیم ؟» 

«مقصود از رنسانس تحول فرهنگی شکوفایی است که در اواخر قرن 
چهاردهم آغاز شد. منشاأً آن ایتالیای شمالی بود و در قرن پانزدهم و شانزدهم 
به‌سرعت به‌شمال گسترد.» 

«انگار گفتید معنای واژهُ <رنسانس > تجدید حیات است؟» 

«کاملاٌ و چیزی که دوباره حیات می‌یافت هنر و فرهنگ باستانی بود. 
همچنین باید از انسان‌مداری رنسانس سخن گفت. چون اکنون» پس از دوران 
طویل تاریکی که طی آن تمام جنبه‌های حیات از خلال انوار الهی نگریسته 
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می‌شد. بار دیگر همه‌چیز گرد انسان دور می‌زد. شعار زمان <بازگشت به‌مبدأٌ> 
بود» و مقصود از آن بیش و پیش از هر چیز انسان‌مداری دوران باستان. 

«کند و کاو پیکره‌ها و طومارهای قدیمی سرگرمی عمومی زمان بود. آموختن 
زبان یونانی نیز میان مردم متداول شد. انسان‌مداری برنانة هذافن آموزشی هم 
داشت. تحصیلات و علوم انسانی < آموزش و پرورش کلاسیک > به‌شمار 
می‌رفت و صفات انسانی را می‌پروراند. می‌گفتند <اسب زاده می‌شود ولی آدم 
زاده نمی‌شود -پرورش می‌یابد >.» 

«یعنی برای آدم‌شدن باید تعلیم دید؟» 

«بله. منظور همین بود. ولی پیش از آن که از نزدیکتر به‌اندیشه‌های 
انسان‌مداری رنسانس بپردازيم؛ بایست اندکی دربارهٌ پيشينُ سیاسی و فرهنگی 
رنسانس بگوییم.» 

آلبرتو از روی کاناپه برخاست و در گوشه و کنار اتاق به‌راه افتاد. پس از مدتی 
ایستاد و ابزار عتیقه‌ای را بالای قفسه‌ها نشان داد. 

پرسید: «اين چیست؟» 

«قیافهاش به‌قطب‌نما می خورد.» 

«کاملاً درست.» 

سپس به‌اسلحه کهنه‌ای آوبخته بر دیوار بالای کاناپه اشاره کرد. 

«و این ؟» 

«تفنگی قدیمی.) 

«دقیقاً -و این ؟» 

آلبرتو کتابی بزرگ از یکی از قفسه‌ها درآورد. 

«کتابی قدیمی.» 

«اگر بخواهیم صد در صد دقیق باشیم این اینکونابلوم" نام دارد.» 

«اینکوتابلوم؟» 

که در وافع؛ <گهواره > معنا می‌دهد. واژه‌ای است که برای کتابهای 


نان طمممی :1 


رنسانس ۲۳۱ 


چاپ‌شده در ایام گاهوارگی صنعت چاپ -سالهای پیش از ۱۵۰۰- به‌کار 
می رود.» 

«اين کتاب واقعاً این قدر عمر دارد؟» 

«بله» این قدر عمر دارد. و این سه کشف تازه -قطب‌نماء سلاح گرم و ماشین 
چاپ لازمه اصلی پیدایش دوران تازه بود که آن را رنسانس می‌خوانیم.» 

(اين را باید کمی روشنتر توضیح دهید.» 

«قطب‌نما کار دریانوردی را آسان کرد. به‌سخن دیگر مبنای سفرهای بزرگ 
به‌اروپاییان در مقابله با فرهنگ امریکایی و آسیایی برتری نظامی داد؛ هر چند 
سلاح گرم در خود اروبا هم عامل مهمی به‌شمار می‌رفت. صنعت چاپ نقش 
پراهمیتی در گسترش اندیشه‌های انسانی تازهٌ رنسانس بازی کرد. فن چاپ 
مسلما از جمله عواملی بود که کلیسا را واداشت موضع پیشین خود را رها کند و 
ترویج دانش را دیگر منحصر به‌خود نداند. اختراعات و ابزارهای نو به‌سرعت 
یکی پس از دیگری پدید آمد. دوربین نجومی (تلسکوپ). برای نمونه؛ 
دستگاهی نوظهور بود. که مبانی ستاره‌شناسی را به کلی به‌هم ربخت.» 

«و بالاخره موشک و کاوشهای فضایی آمد.» 

«خیلی داری تند می‌روی. ولی می‌توان گفت فرایندی که در رنسانس شروع 
شد سرانجام بشر را به‌ماه رساند یا به‌هیروشیما و چرنوییل. در هر حال» 
از اقتصاد معیشتی به‌اقتصاد مالی بود. در اواخر قرون وسطا شهرها توسعه یافته 
بود و خرید و فروش سودبخش و داد و ستد پررونق کالاهای تازه. همراه با 
اقتصاد مالی و بانکداری در شهرها دیده می‌شد. طبقهٌ متوسطی به‌وجود آمد که 
در مورد نیازهای اساسی زندگی تا اندازه‌ای آزادی عمل داشت. لوازم ضروری را 
پاداش می‌بخشید. از فرد انتظارات جدید می‌رفت.» 


«خیلی بی‌شباهت نیست به‌رشد شهرهای یونان دو هزار سال پیش از آن.» 


۲ |/دنیای سوفی 


«در مجموع درست است. برایت گفتم فلسفة یونانی چگونه خود را از تصویر 
اساطیری جهان, که وابسته به فرهنگ روستایی بود. خلاص کرد. طبقهٌ متوسط 
رنسانس نیز به‌همین روال رفته‌رفته از چنگ اریابان فئودال و قدرت کلیسا درآمد. 
در این احوال» فرهنگ یونانی نیز, از راه تماس نزدیکتر با اعراب در اسپانیا و با 
فرهنگ بیزانس در شرق بار دیگر شناخته شد.» 

«سه نهر منشعب عهد قدیم در رودی بزرگ به‌هم پیوستند.» 

«آفرین! تو شاگرد باهوشی هستی. این پیش‌زمینه‌ای بود از رنسانس. حالا 
دربار؛ُ اندیشه‌های تازه صحبت کنیم.» 

«مانعی ندارد؛ ولی من باید بروم خانه و چیز بخورم.» 

آلبرتو دوباره روی کاناپه نشست. سوفی را نگریست. 

«رنسانس» بیش از هر چیز دیگره دید تازه‌ای از انسان به‌ارمغان آورد. 
انسان‌مداری رنسانس» برخلاف تأکید تعصب آمیز قرون وسطا بر طبیعت گناهکار 
بشرء منجر به‌باوری تازه به‌انسان و ارزش انسان شد. انسان اینک بی‌اندازه والاو 
ارجمند به‌شمار می‌رفت. یکی از چهره‌های اصلی رنسانس مارسیلیو فیچینو! 
بود. که گفت: <خود را بشناس ای موجود الهی در جلد آدمی!> چهرة عمده 
دیگر پیکو دلا میراندولا" بوده که کتاب خطابه در باب شأن بشر" را نوشت؛ 
کتابی که نگارش آن در قرون وسطا تصورناپذیر بود. 

«خدا در سراسر دوران قرون وسطا همواره سرآغاز همه‌چیز بود. انسانگرایان 
رنسانس بشر را نقطه آغاز کار خود ساختند.» 

«فیلسوفهای یونان هم همین کار را کردند.» 

«و درست به‌همین سبب است که صحبت از < تجدید حیات > یعنی تولد 
دوباره انسان‌مداری باستان می‌کنيم. منتها انسان‌مداری رنسانس از یونان هم 
بیشتر فردگرایی " داشت. ما نه تنها موجود انسان بلکه فردهای بی‌مثالیم. چنین 


۱ ممنعزظ متلنعه26 (۰)۱۴۳۲-۱۴۹۹ فیلسوف متنفذ قرن پانزدهم ایتالیا که بسیاری از آثار افلاطون و 

پلوتینوس را به‌لاتین ترجمه کرد. 

۲. 1270012 ملاع معز] (۱۴۹۴- ۰۱۴۶۳ بشردوست ایتالیایی که به‌زهد و دانش و تقوا شهرت داشت. 
ناهن زنط 4 مگ( ه بوچ :8 وه متام .3 


رنسانس ۲۳۳ 


اندیشه‌ای می‌توانست به‌پرستش تقریباً نامحدود نبوغ بکشد. مرد رنسانس مرد 
آرمانی شد. با نبوغی همه‌جانبه در تمام جنبه‌های زندگی و علم و هنر. اين دید 
تازه از انسان دلبستگی به‌کالبد آدمی را همراه آورد. همانند دوران باستان» مردم 
باز دست به‌تشریح مردگان زدند تا از چگونگی ساخت بدن انسان سر درآورند. 
این کار هم برای علم پزشکی مهم بود هم برای هنر. ترسیم تن برهنه در کارهای 
هنری بار دیگر متداول شد. و بعد از هزار سال خشکه‌مقدسی» دیگر موقعش هم 
رسیده بود. انسان باز جرئت کرد خودش باشد. و از آنچه هست خجالت نکشد.» 

سوفی بر روی میز کوچکی که میان او و فیلسوف بود با دو دست تکیه ذاد و 
گفت: «عجب وجدآور است.» 

«بی‌تردید. اين دید تازه از انسان به‌تلقی کاملاً نازه‌ای انجامید. انسانُ دیگر 
فقط به‌خاطر خدا به‌سر نمی‌برد. پس می‌توانست از زندگی حیع و حاضر لذت 
بجوبد. این آزادی نویافته پر و بال بشر را بی‌اندازه گشود. ۳ اکنون آن بود که 
از مرزها در گذریم. و این نیز از دید انسان‌مداری یونان» اندیشه‌ای توین بود؛ 
چون انسانگرایان باستان بر اهمیت آرامش و اعتدال و خویشتنداری تأکید ورزیده 
نو دند.» 

«مگر انسانگرایان رنسانس از خویشتنداری دست شستند؟» 

«شک نیست که خیلی معتدل نبودند. رفتار آتان چنان بود که گویی همه جهان 
تازه از خواب بیدار شده است. سخت به‌عصر خود می‌بالیدند به‌همین سبب 
اصطلاح <قرون وسطا» را از خود درآوردند. تا سده‌های فاصل بین دوران 
باستان و زمان خود را مشخص سازند. رشد و تحول بی‌مانندی در تمامی شئون 
زندگی پیدا شد. هنر و معماری, ادبیات موسیقی, فلسفه و علوم رونقی بی‌نظیر 
یافت. یک مثال بارز را ذکر می‌کنم. پیش از این گفتیم که رم قدیم را <شهر 
شهرها» و <مرکز جهان > و با عنوانهای شکوهمند دیگر می‌خواندند. در قرون 
وسطا شهر رو به‌زوال نهاده و در ۱۴۱۷ این شهر بزرگ باستانی فقط ۱۷۰۰۰ نفر 
جمعیت داشت.» 


«چیزی حدود جمعیت لیله‌سن. محل ون هیلده.» 


۴ /دنیای سوفی 


«انسانگرایان رنسانس مرمت رم را وظیفهٌ فرهنگی خود شمردند: و اول و 
مهمتر از همه بنای کلیسای سان پیترو" را بر فراز مزار پطرس حواری آغاز 
کردند. و در کلیسای سان پیترو هیچ نشانی از اعتدال یا خویشتنداری نیست. 
بسیاری از هنرمندان نامدار رنسانس در اين بزرگترین طرح ساختمانی جهان 
شرکت جستند. کار ساختمان در ۱۵۰۶ شروع شد و صد و بیست سال طول 
کشید. و پنجاه سال دیگر هم گذشت تا میدان بزرگ سان‌پیترو تکمیل شد.» 

«باید کلیسای غول‌آسایی باشد!» 

«درازايش بیش از ۲۰۰ متر است و بلندی‌اش ۱۳۰ مترء و در محوطه‌ای 
به مساحت بیش از ۱۶۰۰۰ متر مربع گسترده است. این خود جسارت انسان عصر 
رنسانس را می‌رساند. رنسانس دید تازه‌ای از طبیعت نیز با خود آورد که 
پراهمیت بود. همین واقعیت که بشر دنیا را منزلگاه خویش انگاشت و زندگی را 
صرفاً تدارکی برای آخرت نبنداشت رهیافت تازه‌ای به‌جهان مادی پدید آورد. 
طبیعت اینک چیزی مثبت شمرده می‌شد. بسیاری بر این عقیده بودند که آفرینش 
خدا شامل خود خدا هم می‌شود. خداوند اگر واقعاً نامتناهی است؛ پس بایست 
در هر چیز باشد. به‌اين طرز تفکر می‌گوبند همه خداانگاری ". فیلسوفان قرون 
وسطا پافشاری کرده بودند که سدی عبورناپذیر میان خدا و آفرینش وجود دارد. 
حال می‌شد گفت که طبیعت پدیده‌ای الهی است -کسانی از این هم بالاتر رفتند و 
طبیعت را <شکوفایی خداوند > خواندند. کلیسا پیوسته به‌اين گونه اندیشه‌ها 
به‌نظر مساعد نمی‌نگریست. سرنوشت جوردانو برون و" نمونة شگفت آن بود. 
برونو نه تنها می‌گفت خدا در طبیعت حضور دارد؛ بلکه معتقد بود جهان کائنات 
بی‌انتها است. و به‌خاطر عقایدش به‌شدت مجازات شد.» 

«چگونه؟» 


«وی را در سال ۱۶۰۰ در بازارگل شهر رم در بالای چوبه دار سوزاندند.» 


٩ ۲‏ .1 
۲ «نعطنجد (وحدت وجود). 
۳ محعظ مععلعمن6 (۱۵۴۸۰۱۶۰۰): حکیم ایتالیایی. دستگاه تفتیش عقاید او را به‌جرم بدعت به‌آتش 


بسوخحت؛. 


رنسانس ۲۳۵ 


«چه وحشتناک... و ابلهانه. و شما این را انسانگرایی می‌نامید؟» 

«نف به‌هیچ وجه. برونو انسانگرا بود. نه جلادان او. در خلال رنسانس 
انسان‌ستیزی" نیز رواج یافت. مقصودم از اين اصطلاح قدرت خودکامة دولت و 
کلیسا است. در دوران رنسانس برای محاکمه جادوگران؛ سوزاندن کجروان؛ برای 
سحر و جادو و خرافات برای جنگهای خونین مذهبی -و نیز برای تسخیر 
وحشیانه قار؛ُ امریکا- عطش فوق‌العاده‌ای وجود داشت. ولی انسانگرایی همواره 
یک شّمت سایه نیز داشته است. هیچ عصری را نمی‌توان مطلقاً خوب يا بد 
دانست. نیکی و بدی دو رشتهُ قرینه است و در تاریخ بشر سر دراز دارد. وگاهی 
درهم می‌تند. اين در مورد عبارت كليدي بعدی ما؛ روش جدید علمی؛ نوآوری 
رنسانسي دیگری که به‌زودی برایت خواهم گفت. نیز صادق است.» 

«اين زمانی است که نخستین کارخانه‌ها ساخته شد؟» 

«نی نه هنوز. ولی شرط اصلی کلیه پیشرفتهای فنی که پس از رنسانس روی 
داد همین روش جدید علمی بود. منظورم رویکردی کامللاً تازه به‌علوم بود. 
ثمرات فنی این روش بعدها معلوم شد.» 

«اين روش جدید چه بود؟» 

«روش جدید بیشتر فرایند بررسی طبیعت از راه حواسمان بود. از قرن 
چهاردهم به‌بعد شمار فزاینده‌ای از اندیشمندان بر ضد اطاعت کورکورانه از 
نظرات گذشتگان. چه آموزه‌های دینی چه فلسفهُ طبیعی ارسطویی هشدار داده 
بودند. بر علیه این باور که می‌توان مسائل را تنها با تفکر حل کرد نیز اخطارهایی 
شده بود. اعتقاد اغراق آمیزی به‌اهمیت عقل در سراسر قرون وسطا حکمفرما 
بود. اکنون گفته می‌شد هرگونه بررسی پدیده‌های طبیعی باید بر پایهُ مشاهده. 
تجربه, و آزمایش باشد. به‌ایين می‌گویيم روش تجربی ۲.» 

«یعنی ؟» 

«یعنی شناخت انسان از چیزها بر پایه تجربهُ اوست -نه بر مشتی طومار گرد و 
خاک خورده یا مقداری توهم و پندار. علم تجربی را در گذشته نیز می‌شناختند» 


اعد لم‌تنرجه 2 معتصمص تمه .1 


ولی آزمایشهای روشمند چیز کاملاًتازه‌ای بود.» 

«لابد هیچکدام از وسایل فتی امروزی ما را نداشتند.» 

«البته ماشین حساب يا ترازوی الکترونیکی نداشتند. اما ریاضیات و 
ترازوهای عادی در اختیارشان بود. و مهمتر آن‌که مقید بودند مشاهدات علمی 
خود را به‌زبان دقیق ریاضی بیان کنند. گالیلئوگالیله! ایتالیایی که یکی از مهمترین 
دانشمندان قرن هفدهم بود گفت: <هر چه را بتوان اندازه گرفت اندازه بگیر» و 
هر چه را نتوان اندازه گرفت اندازهگرفتنی ساز >. وی همچنین گفت کتاب طبیعت 
به‌زبان ریاضی نوشته شده است.» 

«و مجموع این آزمایشها و اندازه‌گیریها بود که اختراعات جدید را ممکن 
ساخت.» 

«مرحلة نخست همین روش علمی جدید بود. این خود انقلاب فنی را پیش 
آورد؛ و پیشرفتهای فنی راه را بر همه اختراعات بعدی گشود. می‌توان گفت بشر 
از شرایط طبیعی خود تازه گام فرا می‌نهاد و دیگر صرفاً جزئی از طبیعت نبود. 
فیلسوف انگلیسی» فرانسیس بیکن "؛ گفت: < دانش قدرت است > و بدین‌قرار 
بر ارزش علمی دانش تأکید گذارد -و این سخنی واقعاً تازه بود. بشر داشت جدی 
در طبیعت دخالت می‌کرد و رفته‌رفته آن را به‌زیر مهار خود درمی آورد.» 

«ولی نه هميشه به‌راه مثبت؟» 

«نه همان‌طور که پیشتر گفتم رشته‌های نیکی و بدی در هر چه ما می‌کنیم 
پیوسته درهم تنیده است. رهاورد انقلابت فنی دوران رنسانس هم ماشین 
ریسندگی بود هم بیکاری؛ هم بیماریهای تازه بود هم دارو و درمان؛ هم بهبود 
کارایی کشاورزی بود هم تحلیل‌رفتن بیشتر محیط زیست. هم لوازم سودمندی 
چون ماشین رختشویی و بخچال بود هم آلودگی هوا و ضایعات صنعتی. تهدید 
بزرگی که امروزه متوجه محیط زیست است بسیاری را بر آن داشته که انقلاب 
فنی را ناسازگاری مخاطره آمیزی با شرایط طبیعی بپندارند. پاره‌ای گفته‌اند ما 
به‌چیزی دست يازیدیم که دیگر نمی‌توانیم مهارش کنیم. افراد خوشبین‌تر عقیده 


۰۱ تلنادت معاناعت (۱۵۶۴-۱۶۴۲). ۲ «260ظ عم۳:2 (۱۵۶۱-۱۶۲۶). 
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دارند ما هنوز در گهوارُ تکنولوژی هستیم و با آن که دوران علمی دشواریهای 
کودکی دشواریهای دندان درآوردن» را داشته است. ولی به‌تدریج یاد خواهیم 
گرفت چگونه طبیعت را مهار کنیم» بدون آن‌که هستی طبیعت و بنابر این هستی 
خود را به خطر اندازیم.» 

«به‌نظر شما کدام درست می‌گویند؟» 

«به‌نظر من هر کدام تا اندازه‌ای درست می‌گویند. در مواردی باید از دخالت 
در کار طبیعت دست کشید. و در موارد دیگر می‌توان کامیاب شد. انسان از زمان 
رنسانس به‌اين طرف. تنها جزئی از آفربنش نبوده است. بلکه دست به کار مداخله 
در طبیعت زده است تا طبیعت را به‌صورت خویشتن دربیاورد. و به‌راستی < چه 
شاهکاری است آدمیزاد!»» 

«بشر سالها پیش به‌ماه رفت. چه کسی در قرون وسطا باور می‌کرد چنین چیزی 
امکان دارد؟» 

«مسلماً هیچکس. و حال موی زسعم به دید تازه از حهان. در سراسر قرون وسطا 
مردم زیر آسمان ایستادند و به خورشید و ماه و ستارگان و سیّارات نگراشفناد و 
و اجسام فلکی در مدار خود گرد زمین می‌گردند؛ کسی چیزی خلاف این نگفته 
بود. این را تصویر زمین مرکزی جهان یا به‌عبارت دیگر اعتقاد به‌این‌که زمین 
کانون همه‌چیز است. می‌خوانند. ایمان مسیحی که خدا از آسمان از فراز هم 
اجسام فلکی. فرمان می‌راند» نیز به‌تداوم این تصوبر از جهان پاری رساند.» 

«ای‌کاش به‌همین سادگی بود!» 

«باری در سال ۱۵۴۳ کتاب کوچکی با عنوان دربارة گردش افلاک آسمانی ۱ 
منتشر شد. کتاب را ستاره‌شناس لهستانی نیکولاوس کوپرنیکوس " [کوپرنیک] 
نوشته بود. که در روز انتشار کتاب جان سپرد. کوپرنیک مدعی بود که خورشید 


به‌ گرد زمین نمی‌گردد» بلکه اين زمین است که در حال چرخیدن به‌دور خورشید 


۱ ۱۱۹۲۵ 
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است. مشاهده اجسام فلکی این امر را به خوبی نشان می‌دهد. می‌گفت دلیل آن‌که 
مردم همواره تصور کرده‌اند خورشید دور زمین حرکت می‌کند این است که زمین 
بر محور خود می‌چرخد. و افزود اگر فرض کنیم که زمین و نیز دیگر سیارات گرد 
خورشید می‌گردند. فهم تمامی مشاهدات فلکی بسیار آسانتر می‌شود. اين را 
تصویر خورشید مرکزی جهان می‌نامند» یعنی این‌که خورشید کانون همه‌چیز 
است.» 

«و این تصوير درست جهان بود؟» 

«نه صد در صد. نکتة اصلی کوپرنیک -یعنی گردش زمین به‌دور خورشید 
البته درست بود. ولی وی ادعا کرد که خورشید مرکز عالم است. امروزه می‌دانیم 
که خورشید فقط یکی از ستارگان بی‌شمار است. و میلیاردها کهکشان وجود 
دارد و مجموعهٌ ستارگان پیرامون ما تنها یکی از این کهکشانهاست. کوپرنیک 
همچنین اعتقاد داشت که زمین و دیگر سیارات در مدارهای دایره‌ای دور 
خورشید می‌گردند.» 

«مگر این‌طور نیست؟» 

«نه. کوپرتیک برای اثبات نظریهُ مدارهای دایره‌ای خود چیزی در دست 
نداشت مگر اين پندار کهن که اجسام فلکی. صرفاً ب‌علت آنکه <فلکی >اند؛ 
کروی‌اند و دور می‌چرخند. کره و دایره از زمان افلاطون همواره کاملترین 
شکلهای هندسی شمرده شده بود. ولی در اوایل قرن هفدهم. ستاره‌شناس 
آلمانی یوهانس کپلر! نتایج مشاهدات جامع خود را عرضه کرد که نشان می‌داد 
سیّارات در مدارهای بیضی‌شکل حرکت می‌کنند و خورشید در یکی از دو کانون 
واقع شده است. وی همچنین گفت هر چه سیّاره‌ای به خورشید نزدیکتر سرعت 
آن بیشتر» و هر چه مدار سیّاره از خورشید دورتر حرکت آن آهسته‌تر است. تا 
زمان کپلر در واقع کسی نگفته بود که زمین سیاره‌ای است همچون سیّارات دیگر. 
کپلر افزون بر این تأکید ورزید که قوانین فیزیکی واحدی در تمامی جهان 
حکمفر ماست.» 


6016۲ عمممطمژ ( ۱۵۷۱-۱۶۲۰۱). 
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«اين را از کجا می‌دانست؟» 

«از آنجا که حرکات سیّارات را با حواس خود بررسی کرده بود و خرافات 
قدیمی را چشم‌بسته نپذیرفته بود. گالیلئو گالیله. که تقریباً همزمان کپلر 
می‌زیست. برای مشاهده اجسام فلکی تلسکوپی به‌کار برد. وی گودالهای ماه را 
مطالعه کرد و گفت ماه کوهها و دره‌هایی شبیه زمین دارد. از این گذشته چهار قمر 
سیّارةٌ مشتری را کشف کرد. پس تنها زمین نبود که ماه داشت. ولی اهمیت بزرگ 
گالیله آن است که او برای نخستین بار اصل جبر یا لختی ۲ را تدوین کرد.» 

«که عبارت است از؟» 

«به‌عبارت خودگالیله: هر جسم. مادام که نیرویی خارجی آن را واندارد حالت 
خود را تغییر دهد در حالتی که هست. در سکون یا در حرکت. باقی می‌ماند.» 

«بنده مخالفتی ندارم!» 

«اين کشفب بسیار مهمی بود. از دوران باستان» یکی از استدلالهای عمده بر 
علیه حرکت زمین گرد محور خود این بود که در آن صورت اگر سنگی را مستقیم 
به‌بالا پرتاب کنیم باید به‌سبب حرکت زمین در چند قدمی نقطة پرتاب افتد.» 

«خوب چرا نمی‌افتد؟» 

«اگر سوار قطار باشی و سیبی به‌بیرون اندازی» به‌عقب نمی‌افتد چون قطار 
جلو می‌رود. یکراست پایین می‌افتد. این در اثر قانون حرکت اجسام است. سیب 
سرعت پیش از افتادن خود را دقیقاً حفظ می‌کند.» 

«گمانم فهمیدم.» 

«منتها در زمان گالیله هنوز قطار نبود. ولی اگر توپی را هم روی زمین قل بدهی 
-و ناگهان ولش کنی...» 

(... همچنان فل می‌خورد...» 

«.. چون وقتی ولش می‌کنی سرعت خود را نگه می‌دارد.» 

«ولی اگر اتاق بزرگ باشد. عاقبت جایی می‌ایستد.» 

«اين برای آن است که نیروهای دیگری از حرکت آن می‌کاهند. اول کف اتاق» 
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به خصوص اگر چوب زیر باشد یعنی نیروی اصطکاک. بعد نیروی جاذبة زمین 
که در یا زود آن را متوقف می‌کند. بگذار چیزی نشانت بدهم.» 

آلبرتو کناکس از جا برخاست و به‌طرف میز تحریر رفت. از یکی از کشوها 
چیزی در آورد. و برگشت و آن را روی می زکوچک گذاشت. صفحه‌ای چوبی بود؛ 
در یک سر چند میلیمتر ضخیم‌تر از سر دیگر. در کنار تخته که تقریباً همه میز را 
پوشاند تیله‌ای سبزرنگ نهاد. 

گفت: «به‌این می‌گویند سطح مایل یا شیب‌دار. اگر تیله را آنجا که سطح ضخیم 
دارد رها کنم به‌نظرت چه می‌شود؟» 

سوفی آهی از سر تسلیم کشید و گفت: 

«حاضرم ده کرون شرط ببندم که می‌فلتد روی میز و از آنجا می‌افتد بر زمین.» 

(امتحان کنیم.» 

آلبرتو تیله را رها کرد و درست همان‌طور شد که سوفی گفته بود: غلتید روی 
میزء از روی میز افتاد پایین» با تق کوچکی خورد به‌زمین و آخر دست رفت و 
رفت تا برخورد به‌دیوار. 

سوفی گفت: «آفرین!» 

«خوب بود. نه؟ آزمایشهای گالیله نیز از همین قبیل بود.» 

«به‌همین سادگی؟» 

«حوصله کن! گالیله می‌خواست با تمام حواس خود چیزها را بیازماید. ما تازه 
شروع کرده‌ايم. اول بگو تیله چرا از سطح شیب‌دار به‌پایین قل خورد.» 

«قل خورد به‌پایین چون وزن داشت.» 

«بسیار خوب. و وزن در حقیقت چیست. فرزند؟» 

«اين که سژال احمقانه‌ای است.» 

«سژالی را که نتوانی جواب دهی, احمقانه نیست. تیله برای چه قل خورد کف 
اتاق ؟» 

«به‌علت نیروی جاذبه زمین.» 


«دقیقاً -یا به‌زبان ما گرانش. وزن و گرانش به‌هم ارتباط دارند. اين نیرویی بود 
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که تیله را به‌محرکت درآورد.» 

آلبرتو تیله را از زمین برداشت. دوباره تیله به‌دست روی سطح شیب‌دار خم 
شد. گفت: «حال سعی می‌کنم تیله را در عرض تخته بهحرکت درآورم. دقت کن 
چگونه حرکت می‌کند.» 

سوفی دید تیله یواش یواش مسیرش را کج کرد و از سراشیب به‌پایین کشیده 
شد. 

آلبرتو پرسید: «چه شد؟» 

«پایین غلتید چون تخته سراشیب است.» 

«حالاکمی مرکب به‌تیله می‌مالم... آن وقت شاید بتوان کاملاً دید منظورت از 
سرآشیبی چیست. 

قلم‌مویی مرکبی برداشت و همه جای تیله را سیاه کرد. دوباره آن را قل داد. 
اکنون سوفی می‌توانست دقیقاً ببیند تیله بر کجای تخته غلتیده چون رد سیاهی 
روی تخته گذارده بود. 

«مسیر تیله به‌ نظرت چگونه است؟» 

«منحنی... شبیه بخشی از دایره است.» 

«کاملا» 

آلبرتو به‌دختر نگریست و ابروهایش را بالا انداخت. 

«اما داير کامل هم نیست. به‌اين می‌گویند شلجمی "شکل.» 

«هر چه شما بفرمایید.» 

«اما تیله چرا چنین مسیری را طی کرد؟» 

سوفی سخت به‌فکر فرو رفت. بالاخره گفت: «چون تخته شیب دارد؛ و 
نیروی جاذبه تیله را به‌سوی زمین می‌کشد.» 

«بله» بله! مرحبا! بفرمایید بنده دختری را که هنوز پانزده سالش نشده به كلبه 
حقیر خود در بیخ طاق می‌آورم» و پس از فقط یک آزمایش او دقیقاً به‌نتیجه‌ای 
می‌رسد که گالیله رسید!» 
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دست زد. سوفی دمی ترسید مبادا دیوانه شده باشد. ادامه داد: «دیدی وقتی 
دو نیرو در آن واحد روی یک شیء اثر گذارند چه پیش می‌آید. گالیله دریافت این 
اصل در مورده مثلاء گلولهٌ توب نیز صادق انستخ: گلر له به‌هوا شلیک می‌ شود 
مدتی در هوا حرکت می‌کند ولی سرانجام به‌سوی زمین کشیده می شود. بنابراین 
خط سیری همانند مسیر تیله بر سطح شیب‌دار دارد. این در حقیقت در زمان 
گالیله کشف تازه‌ای بود. ارسطو می‌پنداشت هر چی ز که اریب در هوا پرتاب شود 
ابتدا منحنی ملایمی می‌پیماید و سپس عمودی به‌زمین می‌افتد. این درست نبود» 
ولی تا ثابت نشد» هیچ‌کس نمی‌دانست که ارسطو در اشتباه بود.» 

«اینها واقعاً اهمیت دارد؟» 

«اهمیت دارد؟ البته که دارد! این مطلب واجد اهمیت کیهانی است. فرزندم. 
در میان همه کشفیات علمی در تاریخ بش اين قطعاً از همه مهمتر است.» 

«لابد دلیلش را برایم خواهید گفت؟» 

«سپس فیزیکدان انگلیسی ایزاک نیوتن ‏ که از ۱۶۴۲ تا ۱۷۲۷ می‌زیست. 
سر می‌رسد. نیوتن شرح و تفصیل نهایی منظومهً شمسی و گردش سیّارات را در 
اختیار ما نهاد. نه تنها توضیح داد سیارات چگونه دور خورشید می‌گردند بلکه 
چرای آن را هم گفت. موفقیت او در اين زمینه تا حدی در نتیجهُ دستیابی به‌چیزی 
بود که آن را دینامیک گالیله می‌خوانیم.» 

«می خواهید بگویید سیارات تیله‌هایی بر سطح شیب‌دارند؟» 

«بله» چیزی شبیه اين. ولی کمی حوصله کن؛ سوفی.» 

«چاره دیگری هم دارم؟» 
جذب گردند. برای مثال» باید نیرویی در خورشید باشد که سیارات را در مدار 
خود نگه دارد. این نیرو در ضمن نشأن می‌دهد چرا سیارات هر چه مسیرشان از 
خورشید دورتر؛ آهسته‌تر در مدار خود حرکت می‌کنند. کپلر گذ شته از این عقیده 
داشت که جزر و مد دریا -بالا و پایین رفتن سطح آب- باید ناشی از نیروی ماه 


ماه( 1926 .1 
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باشد.» 

«که غلط نیست.» 

«نی غلط نیست. ولی گالیله اين نظریه را رد کرد. حتی کپلر را به‌ریشخند 
گرفت و گفت کپلر بر آن است که ماه بر آبها فرمان می‌راند. علت این برخورد 
گالیله آن بود که قبول نداشت نیروی گرانش بتواند از مسافتهای بزرگ و در بین 
اجسام فلکی نیزء کار کند.» 

«اینجا اشتباه می‌کرد.» 

«بله. در این مورد بهعصوص در اشتباه بود. و این واقعا خنده‌دار است» زیرا 
فکر و ذکر گالیله همه نیروی جاذبه و کشش اجسام به‌زمین بود. حتی نشان داده 
بود چطور نیروی زباد می‌تواند حرکت اجسام را مهار کند.» 

«داشتید از تیوتن می‌گفتید.» 

«بله. تیوتن از راه رسید. و قانون گرانش عمومی" را تدوین کرد. این قانون 
می‌گوید هر ذرةٌ ماده ذرةٌ دیگر را جذب می‌کند و شدت این گرانش با 
حاصل ضرب جرم نها نسبت‌مستقیم و با مجذور فاصلهٌ آنها نسبت‌معکوس‌دارد.» 

«گمانم می‌فهمم. مثلاه کشش بین دو فیل بیشتر است تا کشش بین دو موش. 
همچنین میان دو فیل در یک باغ‌وحش کشش بیشتری است تا میان فیلی هندی 
در هندوستان و فیلی افریقایی در افریقا.» 

«پس فهمیده‌ای. و حال می‌رسیم به‌نکتة اساسی. نیوتن ثابت کرد که این 
کشش -با گرانش- عمومی است. یعنی همه جا کارگر است. حتی در فضا بین 
اجسام فلکی. می‌گویند هنگامی که زير درخت سیبی نشسته بود اين فکر 
بهذهنش رسید. وقتی دید سیب از درخت افتاد از خود پرسید ایا ماه نیز تحت 
چنین نیرویی به‌زمین کشیده می‌شود و آیا دلیل گشتن مداوم ماه به‌دور زمین 
همین است.» 

«تیزهوش بود ولی نه خیلی زیاد!» 

«چرا نه. سوفی؟» 


جمتامازه6) [هعهبتتدتا ۵۶ نما ع1۲ .1 
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«خوب. چون اگر ماه با همان نیرویی که سیب به‌زمین کشیده می شود به‌زمین 
کشیده می‌شد. به‌جای آذکه دائم گرد زمین بچرخد روزی محکم به‌زمین 
می‌افتاد.» 

«اینجاست که قانون محورهای فلکی نیوتن پیش می آید. در مورد چگونگی 
کشش ماه به‌سوی زمین» آنچه گفتی پنجاه درصد درست و پنجاه درصد نادرست 
بود. با این‌که نیروی گرانش زمین که ماه را به‌سوی خود می‌کشد عظیم است؛ چرا 
ماه به‌زمین نمی‌افتد؟ تصورش را بکن برای یک یا دومتر بالا بردن سطح آب 
هنگام مد کامل دریا چه نیرویی لازم است.» 

«راستش نمی فهمم.) 

«سطح شیب دار گالیله یادت هست؟ وقتی تیله را در عرض آن قل دادم چه 
شد؟» 

«در مورد ماه نیز دو نیروی متفاوت در کار است؟» 

«کاملاً زمانی یعنی در سرآغاز منظومهٌ شمسی» ماه از زمین جدا گردید و با 
نیرویی شگرف به‌فضای خارج پرتاب شد. اين نیرو تا ابد برجا خواهد ماند چون 
بدون هیچ‌گونه مقاومتی در فضا در حرکت است...» 

«ولی نیروی جاذبة زمین نیز آن را ب‌زمین می‌کشد. نه؟» 

«دقیقاً هر دو نیرو ثابت است. و هر دو همزمان کار می‌کند. بنابراین ماه 
هميشه گرد زمین خواهد گشت.» 

«واقعاً به‌همین سادگی است؟» 

(به‌همین سادگی؛ و منظور اصلی نیوتن همین سادگی بود. نیوتن نشان داد چند 
اصل طبیعی بر تمامی عالم حاکم است. برای محاسبٌ مدارات فلکی فقط از دو 
اصل طبیعی بهره گرفت که گالیلهقباً یشنهاد کرده بود. یکی اصل جبر یا لختی 
که نیوتن آن را چنین بیان داشت: <هر جسم در حالت سکون یا در حالت حرکتِ 
مستقیم‌الخط باقی می‌ماند تا آن که نیرویی آن را وادارد حالتش را تغییر دهد. > 
اصل دیگر را گالیله بر سطح شیب‌دار نشان داده بود: <وفتی دو نیرو همزمان بر 
جسمی اثر می‌گذارند» جسم در مسیری بیضی‌شکل حرکت می‌کند. >» 
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«و بدین‌ترتیب نیوتن توانست گردش سیارات را به‌دور خورشید توضیح 
دهد.» 

«بله. سیارات همه در نتیجه دو حرکت نابرابر در مدارهای بیضی‌شکل دور 
خورشید می‌گردند: یکی حرکت به‌خط مستقیم که به‌هنگام تشکیل منظومهُ 
شمسی داشتند. دیگری حرکت به‌سوی خورشید به‌سبب نیروی گرانش.» 

«بسیار زب رکانه.» 

«بسیار. نیوتن نشان داد که این قوانین حرکت اجسام در تمامی جهان کائثنات 
صادق است. بتابراین فاتحه باور قرون وسطایی قوانین زمینی و قوانین آسمانی را 
خواند. و بدین‌گونه بود که جهان‌بيني خورشید مرکزی به‌اثبات رسید و توضیح و 
توجیه نهایی خود را یافت.؛ 

آلبرتو برخاست و سطح شیب‌دار را جای خود نهاد. تیله را برداشت و روی 
میز بین خود و سوفی فرار داد. 

سوفی اندیشید از تخته‌ای ناصاف و تیله‌ای کوچک چقدر مطلب دستگیرشان 
شد. تیلةُ سبز هنوز لک مرکب داشت. و همان‌طور که به آن می‌نگریست. به‌یاد 
کرهٌ زمین افتاد. گفت: «و مردم خواهی نخواهی پذیرفتند که در سیاره‌ای بی‌مقصد 
در گوشه‌ای از فضا به‌سر می‌برند؟» 

«بله -جهان‌بینی جدید از بسیاری جهات باری گران بود. وضع بی‌شباهت 
به‌بعدها نبود که داروین ثابت کرد انسان از جانوران به‌وجود آمد. در هر دو مورد 
مقداری از مقام والای انسان در آفرینش کاسته شد. و در هر دو مورد کلیسا سخت 
مقاومت کرد.» 

«که کاملاً قایل فهم است. زیرا که خدا در اين میان کجا بود؟ زمانی که زمین 
مرکز کائنات بود و خدا و سیارات در آسمان -کارها سهلتر بود.» 

«ولی مشکل اساسی اینها نبود. وقتی نیوتن ثابت کرد که قوانین طبیعی ما در 
همه جای جهان کائات حکمفرماست. به‌نظر می‌رسد که این چه بسا ایمان مردم 
را به‌همه‌توانی خدا سست کرد. ولی ایمان خود نیوتن هیچ‌گاه تزلزل نیافت. نیوتن 
قوانین طبیعی را دلیل بر وجود خدای بزرگ و قادر مطلق شمرد. تصویر انسان از 
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خویشتن اختمالا سرنوشت بدتری داشت.» 

«مقصودتان چیست؟» 

«از رنسانس به‌این طرف این فکر به‌مردم القاء شده است که انسان در کهکشان 
بیکران؛ در سیاره‌ای بی‌مقصد به‌سر می‌برد. من مطمئن نیستم هنوز انسان با این 
واقعیت کنار آمده باشد. ولی کم نبودند کسانی که در زمان رنسانس می‌گفتند 
اکنون یک یک ما جایگاهی مرکزی‌تر دارد تا پیشتر.» 

«کاملاً نمی‌فهمم.» 

«پیشترها؛ زمین کانون جهان بود. ولی حال که ستاره‌شناسان می‌گفتند جهان 
مرکز محققی ندارد؛ اين اندیشه پیدا شد که شمار کانونها درست به‌اندازة شمار 
مردم است. هر کس می‌تواند کانون جهانی باشد.» 

«حالا فهمیدم.» 

«رنسانس نوعی دینداری تازه پیش آورد. رفته‌رفته که علم و فلسفه از الهیات 
پرید. دینداری مسیحی تازه‌ای پدید امد. سپس رنسانس از راه رسید و تصویر 
جدیدی از انسان با خود آورد. این بر حیات دینی مردم اثر نهاد. اکنون رابطه 
شخصی فرد با خدا بسیار مهمتر بود تا رابطهٌ او با دستگاه کلیسا.» 

«مقصودتان, مثلاًء عبادتهای شبانه است؟» 

«بله, این هم یکی از آنها بود. در کلیسای کاتولیک قرون وسطاء آداب دینی 
همه به‌لاتین برگذار می‌شد و مناسک عبادی کلیسا ستون فقرات مراسم مذهبی 
بود. کتاب مقدس فقط به‌زبان لاتین بود از اين رو تنها کشیشان و راهبان آن را 
قرائت می‌کردند. ولی در دورهُ رنسانس تورات و انجیل از عبری و یونانی 
به‌زبانهای ملی ترجمه شد. و اين در آنچه اصلاح دینی نامیده می‌شود نقش 
اساسی داشت.» 

«مارتین لوتر"...» 

«بلی» مارتین لوتر مهم بود ولی او تنها اصلاح طلب نبود. اصلاح‌طلبانی هم در 


۱ تعطاس] 3/220 (۱۴۷۳-۱۵۴۶) مصلح دینی آلمانی؛ بنیادگذار مذهب پروتستان. 
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کلیسا بودند که در کلیسای کاتولیک رومی باقی ماندند. مثلاً اراسموس! اهل 
روتردام.» 

«لوتر از کلیسای کاتولیکی جدا شد چون حاضر به آمرزش‌فروشی نبود؛ مگر 
نه ؟» 

«چرا؛ این یکی از دلائلش بود. ولی دلیل مهمتری نیز داشت. لوتر می‌گفت 
برای دریافت بخشایش خدا نیاز به‌پادرمیانی کلیسا نیست. و بخشایش خداوند 
نمی‌تواند در گرو خرید «آمرزش» از کلیسا باشد. خرید و فروش این به‌اصطلاح 
آمرزشنامه‌ها در کلیسای کاتولیک از اواسط قرن شانزدهم ممنوع شده بود.» 

«و احتمالاً خدا هم از اين ممنوعیت خشنود بود.» 

«به‌طور کلی؛ لوتر با بسیاری از مراسم دینی و احکام جزمی که در قرون وسطا 
در تاریخ کلیسایی ريشه دوانده بوده فاصله گرفت. می‌خواست به ‌ اولیه 


آن‌چنان که در عهد جدید آمده بازگردد. می‌گفت: «متون مقدس و بس». لوتر با 
این شعار می‌خواست به «منشأ» مسیحیت برگردد؛ همچنان که انسانگرایان 
رنسانس می‌خواستند به‌مبانی هنر و فرهنگ عهد باستان برگردند. لوتر کتاب 
مقدس را بهآلمانی ترجمه کرد و زبان نوشتاری آلمانی را پایه نهاد. اعتقاد داشت 
هر کس باید بتواند تورات و انجیل را بخواند و به‌تعبیری خود کشیش خود 
باشد.» 

«خود کشیش خود؟ این اندکی تندروی نبود؟» 

«مقصود وی آن بود که در ارتباط با خداوند کشیشها مقام برتری ندارند. در 
مراسم عبادتِ لوتری کشیشان به‌کارهای عملی» مانند برگذاری شعاثئر با 
رسیدگی به‌امور روزمرةٌ اداری؛ می‌پرداختند» و لوتر معتقد نبود که کسی بتواند از 
طریق مراسم کلیسایی بخشودگی خدا یا رستگاری از گناه به‌دست آورد. 
می‌گفت. رستگاری < آزاد» فقط از راه ایمان حاصل می‌شود. این اعتقاد را لوتر 
از مطالعهٌ تورات و انجیل پیدا کرده بود.» 

«پس لوتر هم نمونه‌ای از انسان رنسانسی بود؟» 


۱ ق۴۵29 (۱۴۶۹-۱۵۳۶؟) ادیپ مربی و کشیش کاتولیک هلندی. 
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«آره و نه. یک جنبهٌ نمونهُ رنسانسی وی پافشاری‌اش بر فرد و رابطة شخصی 
فرد با خداوند بود. بدین‌منظور در سن سی و پنج سالگی یونانی آموخت و کار 
دشوار ترجمهٌ کتاب مقدس را از متن یونانی قدیم به‌آلمانی آغاز کرد. اين کار اوه 
یعنی رجحان‌دادن زبان بومی بر لاتین» به‌نوبة خود ویژگی رنسانسی داشت. ولی 
لوتر برعکس فیچینو یا لئوناردو داوینچی انسانگرا نبود. انسانگرایانی چون 
اراسموس روتردامی نیز با او موافق نبودند و فکر می‌کردند دید او از بشر زیادی 
منفی است. لوتر می‌گفت بشر پس از سقوط از رحمت ایزدی یکسره به‌فساد 
کشیده شده است. وء معتقد بود. تنها از راه رحمت ایزدی می‌توان بشر را 
<توجیه > کرد. زیرا مرگ جزای گناه است.» 

«این‌که خیلی مأیوس‌کننده است.» 

آلبرتو کناکس از جا برخاست. تیلهٌ کوچک سبز و سیاه را برداشت و در جیب 
خود نهاد. 

سوفی هراسان گفت: «ساعت از چهار هم گذشته!» 

«و دوران بزرگ بعدی در تاریخ بشر عصر باروک" است. ولی آن را باید 
بگذاریم برای دفعهٌ بعد» هیلدهُ عزیزم.» 

سوفی از صندلی‌اش بالا جست: «چی گفتید؟ مرا هیلده خواندید!» 

«از زبانم پرید.» 

«چیزی که از زبان می‌برد هیچوقت کاملا تصادفی نیست.» 

«شاید حق با تو باشد. می‌بینی که پدر هیلده کم‌کم دارد حرف در دهان ما 
می‌گذارد. به‌نظرم دارد از اين که ما خسته شده‌ايم و نمی‌توانیم خیلی از خود دفاع 
کنیم بهره‌گیری می‌کند.» 

«شما یکبار گفتید که پدر هیلده نیستید. این واقعاً درست است؟» 

آلبرتو سرش را تکان داد. 

«اما من هیلده‌ام؟» 

«من الان خسته‌ام» سوفی. اين را باید درک کنی. بیش از دو ساعت است اینجا 
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نشسته‌ايم» و بیشترش من حرف زده‌ام. مگر نباید بروی خانه چیزی بخوری؟» 

سوفی حس کرد مثل این‌که می خواهد او را دست به‌سر کند. به‌سوی محوطهٌ 
دم در رفت هنوز سخت در فکر بود آن کلمه چرا از دهان او پریده بود. آلبرتو او 
را بدرقه کرد. 

هرمس در زير ردیف قلابهای جالباسی خوابیده بود. مقداری جامه‌های 
عجیب و غریب که می‌توانست همه مال تثاتر باشد از قلابها آويخته بود. آلبرتو با 
سر به‌جانب سگ اشاره کرد و گفت: «دوباره می‌آید و می آوردت.» 

سوفی گفت: «ممنون از درس.» 

و بی‌اختیار آلبرتو را بغل کرد گفت: «تو بهترین و مهربان‌ترین معلم فلسفه‌ای 
هستی که من تا به‌حال داشته‌ام.» 

در را به‌پلکان گشود. در که بسته می‌شد. آلبرتو گفت: «باز ب‌زودی همدیگر را 
خواهیم دید هیلده.» 

سوفی پشت در با این کلمات ماند. 

یعنی دوباره از دهنش پریدء حقه‌باز! سوفی سخت دلش می‌خواست برگردد 
و دو مرتبه به‌در بکوبد ولی چیزی او را از اين کار باز داشت. 

به خیابان که رسید یادش آمد پول همراه ندارد. باید راه دراز خانه را پیاده 
پروف: چه ند اگر تا ساخت شش خانه ترشتده مادرشن ما نگران وعصیانی 
می‌شود. هنوز چند گامی نرفته بود که چشمش ناگهان به‌سکه‌ای روی پیاده‌رو 
افتاد. سکه ده کروتی بود» درست بهای بلیت اتوبوس. 

سوفی ایستگاه اتوبوس را پیدا کرد و منتظر اتوبوسی شد که او را تا میدان 
بزرگ ببرد. از آنجا می‌توانست با همان بلیت سوار اتوبوس دیگری بشود که او را 
تا نزدیکی خانه‌شان می‌رساند. 

در میدان بزرگ که منتظر اتوبوس دوم ایستاده بود» تازه پیش خود فکر کرد 
چطور این قدر بخت آورد و درست همان‌اندازه که نیاز داشت پول پیدا کرد. 

نکند پدر هیلده آن را آنجا نهاده بود؟ این مرد در نهادن چیزها در مناسب‌ترین 
جاها ید طولایی دارد. 
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ولی نمی‌توانست کار او باشد» مگر او در لبنان نیست؟ 
و آلبرتو چطور آن اشتباه را کرد؟ نه یکبار دو بارا 
سوفی لرزید. سوزی از بالا به‌پایین بر مُهرةٌ پشتش سٌرید. 


باروک 


#۷ 4 


هی ۶ سازقد مه رو ناه 


از آلبرتو چندین روز خبری نشد. اما سوفی مرتب به‌باغ نگاه می‌کرد شاید 
چشمش به‌هرمس بیفتد. به‌مادرش گفته بود سگ راه خانه‌اش را می‌دانست و 
صاحب سگ. که قبلاا آموزگار فیزیک بوده. سوفی را به‌درون خانه خوانده بود؛ و 
دربارهٌ منظومهٌ شمسی و علوم تازه‌ای که در قرن شانزدهم به‌وجود آمد؛ برایش 
حرف زده بود. 

به‌یووانا بیش از این گفت. جزئیات دیدار خود با آلبرتوء کارت‌پستال بر 
صندوق پست. سکهٌ ده کرونی که در برگشت به‌خانه یافت» همه و همه را برای او 
تعریف کرد. اما خواب هیلده و صلیب طلایی را پیش خود نگه داشت. 

روز سه‌شنبه» ۲٩‏ مه سوفی در آشپزخانه ظرف می‌شست. مادرش در اتاق 
نشیمن خبرهای تلویزیون را گوش می‌داد. آهنگ درآمد که محو شد از آشپزخانه 
شنید که سرگرد نروژی گردان سازمان ملل در لبنان در اثر انفجار نارنجک کشته 
شده است. 

سوفی حول ظرف خشک کتی را روی میز انداخت و به‌اتاق نشیمن شتافت. 
وقتی رسید چهرهٌ افسر سازمان ملل را چند انیه دید و بعد خبر دیگری بر صفحهٌ 
تلویزیون آمد. 

فریاد کشید: «وای نه!» 


مادرش رو به‌او گرداند. 
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«بلی جنگ چیز وحشتناکی است!» 

سوفی زد زیر گریه. 

«ولی سوفی» اینقدر دیگر بد نیست!» 

«اسم او را گفتند؟» 

«آری اما یادم نماند. انگار گفت اهل گریمستاد بود.» 

«اين همان لیله‌سن نیست؟» 

«نی خود را به‌حماقت نزد.» 

«ولی مردم گریمستاد» ممکن است در لیله‌سن مدرسه بروند.» 

دست از گریه برداشت. حالا نوبت مادرش شد که دلش را خالی بکند. 
برخاست و تلویزیون را خاموش کرد. 

«سوفی؛ فضیه چیست؟» 

(هیچی.) 

«نه» یک چیزی هست. تو دوست پسری پیدا کرده‌ای و من فکر می‌کنم که او 
خیلی از تو مسن‌تر است. جواب بده: تو کسی را در لبنان می‌شناسی؟» 

«نی دقیقا...» 

«با پسر کسی که در لبتان است آشنا شده‌ای؟» 

«نه, با دخترش هم آشنا نشده‌ام.» 

«با دختر کی ؟» 

«اين مربوط به‌خودم است.» 

(نه مربوط به‌من هم هست.» 

«پس من هم شاید باید سژالهایی از تو بکنم. چرا پدر هیچوقت خانه نیست؟ 
برای این است که جرئت ندارید از هم طلاق بگیرید؟ شاید هم تو دوستِ مردی 
داری که نمی‌خواهی من و پدر بفهمیم و غیره و غیره. اگر بنا به‌سژال باشد من 
خیلی بیشتر سال دارم.» 

«گمانم باید بنشینیم و حرف بزنیم.» 

«شاید. ولی من فعلاً بسیار خسته‌ام و باید بروم بخوابم. و موقع ماهانه‌ام نیز 
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هست.) 

بلضی گلویش از گرفیته یلا تماق سود 

کارش که در حمام تمام شد و زیر ملافه چمباتمه زد. مادرش آمد به‌اتاق 
تاو 

سوفی خود را به‌خواب زد؛ البته می‌دانست که مادرش باور نخواهد کرد. 
می‌دانست مادرش می‌داند که سوفی می‌داند.مادرش باور نخواهد کرد. با اين 
حال مادرش طوری رفتار کرد که انگار سوفی در خواب است. لب تخت نشست 
و موهای دختر را نوازش کرد. 

سوفی با خود فکر کرد دورویی چقدر مشکل است. کم‌کم روزشماری می‌کرد 
که درس فلسفه زودتر به‌سر برسد. شاید تا روز تولدش تمام شود -یا دست‌کم تا 
شب اول تابستان که پدر هیلده از لبنان می آمد... 

ناگهان گفت: «دلم می‌خواهد تولدم را جشن بگیرم.» 

«عالی است. کی را دعوت می‌کنی ؟» 

«خیلی‌ها را... می‌توانم؟» 

«البته. ما باغ بزرگی داریم. هوا هم انشاء‌الله تا آن وقت خوب می‌ماند.» 

«از همه مهمتر می خواهم مهمانی‌ام شب اول تابستان باشد.» 

«بسیار خوب. همین کار را می‌کنيم.» 

سوفی, که تنها به فکر روز تولد خود نبود گفت: «اين روزی بسیار مهم است.» 

«بلف الیته.» 

(حس می‌کنم این اواخر خیلی بزرگ شده‌ام.» 

«(چه خوب. نه؟» 

«نمی‌دانم.» 

سوفی اینها را که می‌گفت سرش را در بالش می‌فشرد. در این موقع مادرش 
گفت: «سوفی -باید به‌من بگویی چرا اینقدر بیقراری مثلاً همین الان.» 

«خودت وقتی بانزده‌ساله بودی این‌طور نبودی؟» 

«شاید. ولی منظور مرا می‌فهمی.» 
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سوفی ناگهان رو گرداند» چشم در چشم مادر دوخت و گفت: «اسم آن سگ 
هرمس است.» 

«خوب؟» 

«اسم صاحبش هم آلبرتوست.» 

«خوب.) 

«خانه‌اش پایین شهرء در شهر قدیم است.» 

«تو تمام اين راه را با آن سگ رفتی؟» 

«هیچ خطری نداشت.» 

«گفتی سگ باز هم اینجا آمده بود.» 

«من گفتم؟» 

در انديشه شد. می‌خواست آنچه لازم است به‌مادرش بگوید. نمی‌توانست 
همه چیز را بگوید. 

بهانه آورد: «آخر تو اغلب خانه نیستی!» 

«خوب. من خیلی گرفتارم.» 

«آلبرتو و هرمس زیاد اینجا آمده‌اند.» 

«برای چه؟ توی خانه هم بوده‌اند؟» 

«می‌ شود سوالهایت را یکی یکی بکنی؟ نه توی خانه نبوده‌اند. ولی بیشتر 
می‌روند گردش در جنگل. این‌که برایت خیلی عجیب نیست؟» 

(نف به‌هیچ وجه.» 

«وقتی می‌روند گردش مثل بسیاری مردم دیگر از دم در ما رد می‌شوند. روزی 
از مدرسه که برمی‌گشتم با سگ حرف زدم. و این‌طوری با آلبرتو آشنا شدم.» 

«خرگوش سفید و آن چرندپرندها از همین جا آب می خورد؟» 

«آن یکی از حرفهای آلبرتو بود. می‌دانی؛ او یک فیلسوف واقعی است. خیلی 
چیزها دربارهُ فیلسوفها برایم گفته.» 

همین‌جا از پشست پرچین ؟» 

«نامه هم برایم نوشته» راستش بارها. گاهی آنها را با پست می‌فرستد و گاهی 
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گردش که می‌رود آنها را در صندوق پست ما می‌اندازد.» 

«پس آن <نامهُ عاشقانه > که صحبت کردیم این بود.» 

«بله» منتها از عشق در نامه خبری نبود.» 

«یعنی فقط دربارهُ فلسفه می‌نویسد؟» 

«بله باور می‌کنی! و من از او خیلی بیشتر چیز یاد گرفته‌ام تا از هشت سال 
مدرسه رفتن. مثلاًتو هیچ‌وقت نام جوردانو برونو را شنیده‌ای, که در سال ۱۶۰۰ 
بالای دار سوزانده شد؟ یا از قانون گرانش عمومی نیوتن خبر داری؟» 

«نه» من از خیلی چیزها خبر ندارم.» 

«حتماً حتی نمی‌دانی زمین چرا دور خورشید می‌چرخد -زمینی که سیر 
خود توست!» 

«اين مرد چند سالی دارد؟» 

«نمی‌دانم -شاید حدود پنجاه.» 

«و ارتباطش با لبنان؟» 

این دیگر سژالی دشوار بود. سوفی سخت فکر کرد. و بهترین داستانی را که 
به‌عقلش رسید گفت: 

«آلبرتو برادر سرگردی دارد که درگردان سازمان ملل در لبتان خدمت می‌کند. 
اهل لیله‌سن است. شاید همان کسی باشد که زمانی در کلب سرگرد زندگی 
می‌کرد.» 

«آلبرتو اسم مضحکی است. نیست؟» 

«شاید.» 

«انگار ایتالیایی است.» 

«خوب. تقریباً هر چیز مهمی مال یونان یا ایتالیاست.» 

«ولی نروژی حرف می‌زند؟» 

«اه بعلی خیلی هم روأن.» 

«می‌دانی چی. سوفی به‌نظر من تو باید روزی این آلبرتو را به‌خانه دعوت 
کنی. من در عمرم تا حالا فیلسوف واقعی ندیده‌ام.» 
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«تا ببینیم.) 

«شاید هم بتوانیم برای جشن تولدت دعوتش کنیم. قاطی کردن نسلها بسیار 
بامزه است. در آن صورت شاید من هم بتوانم در مهمانی بيایم. دست‌کم می‌توانم 
به پذیرایی کمک کنم. فکر خوبی نیست؟» 

«اگر که بیاید. در هر حال» حرف زدن با او خیلی جالب‌تر است. تا حرف زدن 
با پسرهای کلاس. ولی...» 

«ولی چی؟» 

«ممکن است بچه‌ها خیال کنند آلبرتو دوست پسر تازهٌ من است و مسخرگی 
درآورند.» 

«آن وقت به‌آنها می‌گویی که چنین نیست.» 

ببینیم چه می‌شود.) 

«آره؛ ببینیم. و سوفی -حق با توست» در روابط من و پدرگاه مشکلاتی وجود 
داشته. ولی هیچ‌وقت پای کس دیگری در میان نبوده...» 

«من دیگر باید بخوایم. تمام عضلاتم درد می‌کند.» 

«یک آفتیرلن می‌خواهی ؟» 

«آره لطفاً» 


وقتی مادرش با ثرص و لیران آب برگشت. سوفی به خواب رفته بود. 


۱ مه سه‌شنبه بود. سوفی تمام بعدازظهر سر کلاس زجر کشید. از وقتی 
درس فلسفه را شروع کرد پیشرفتش در بعضی درسها بهتر شده بود. نمراتش 
معمولا در بیشتر درسها خوب بود» و این اواخر» بهتر هم شده بود -به‌جز در 
ریاضیات. 

زنگ آخر انشای آنها را پس دادند. سوفی دربارهٌ «انسان و تکنولوژی» نوشته 
بود. صفحات متعددی را با رنسانس و تحولات علمی, دید تازه از طبیعت و 
فرانسیس بیکن, که گفت دانش قدرت است. پر کرده بود. یادآور شده بود که 
روش تجربی پیش از کشفیات فنی آمد. سپس از شماری چیزهای صنعتی نام 
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برده بود که به‌نظر او برای جامعه چندان سودمند نبود. و مقال خود را این‌طور 
به‌پایان رسانده بود که آدم هر کار می‌کند می‌تواند در راه نیک باشد یا در راه بد. 
نیکی و بدی همچون نخهای سفید و سیاه یک رشته‌اند. گاهی چنان تنگ به‌هم 
تنیده‌اند که نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد. 
آموزگارشان وقتی دفترچه‌های انشای شاگردان را پس میداد به‌سوفی خیره 
نگربست و چشمکی زد. نمر؛ٌ بیست گرفته بود و آموزگار در حاشیه نوشته بود: 
«اینها را از کجاگیر می آوری؟» در لحظه‌ای که آموزگار کنارش ایستاده بود» سوفی 
قلم برداشت و با حروف درشت کنار کتابچه‌اش نوشت: من فلسفه می‌خوانم. 
کتابچه را که بست چیزی از آن بیرون افتاد. کارت‌پستالی از لبنان بود: 
هیلدُ عزین هنگامی که این را می‌خوانی» خبر مرگ اسف‌انگیز 
اینجا را حتماً تلفنی به‌تو داده‌ام. گاهی از خود می‌پرسم اگر مردم 
کمی بیشتر فکر می‌کردند از جنگ دوری نمی‌جستند؟ شاید 
بهترین چارهُ قهر و خشونت دوره‌ای کوتاه درس فلسفه باشد. 
«کتاب کوچک فلسفه‌ای توسط سازمان ملل». چطور است -و 
به‌هر شهروند تازه جهان» نسخه‌ای به‌زبان خودش داده شود. این 
فکر را به‌دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد خواهم کرد. 
در تلفن گفتی بیش از پیش مراقب چیزهایت هستی. 
خوشحالم» چون من از تو شلخته‌تر آدمی در عمرم ندیده‌ام. بعد 
گفتی از دفعة پیش که با هم حرف زدیم تا حال تنها چیزی که گم 
کرده‌ای ده کرون بوده است. هر چه از دستم برآید می‌کنم که آن را 
پیدا کنی. با این‌که من از خانه خیلی دورم» دستیاری در آنجا دارم. 
(اگر پول را پیدا کردم می‌گذارمش پیش هدية تولدت.) قربانت» 
بر که ینمی کته انگان هحخالان در رام قرط رای اوه 


سوفی کارت را که خواند زنگ آخر مدرسه به‌صدا درآمد. فکرش بار دیگر 
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مفشوش شد. 

یووانا در میدان بازی منتظر او بود. در راه خانه سوفی کیف مدرسه‌اش را باز 
کرد و کارت ‌بستال تازه را نشان یووانا داد. 

یووانا پرسید: «مهر پست چه تاربخی است؟» 

«احتمالاً ۱۵ زوئن...» 

«نی نگاه کن... نوشته ۳۰ / ۵ ۰.» 

«یعتی دیروز... روز بعد از مرگ سرگرد در لبنان.» 

یووانا گفت: «فکر نمی‌کنم کارت‌پستال یک‌روزه از لبنان به نروژ برسد.» 

«به‌خصوص با اين نشانی عجیب و غریب: هیلده مولرکناگ» توسط سوفی 
آموندسن, دبیرستان راهنمایی فرولیا...» 

«فکر می‌کنی با پست آمده؟ و آموزگارمان آن را لای دفترچه تو گذاشته؟» 

«نمی‌دانم. جرلت هم ندارم از او پپبرسم.» 

صحبت کارت پستال به‌همین خاتمه یافت. 

سوفی گفت: «تصمیم دارم شب اول تابستان یک میهمانی در باغمان بدهم.» 

«با پسرها؟» 

سوفی شانه‌هایش را بالا انداخت. «حتماً لازم نیست احمق‌ترین آنها را دعوت 
کرد.» 

(ولی جرمی را که لابد می‌گویی؟» 

«اگر تو بخواهی. زاسشی)اشتاند آلیی کر کنا کی ترا هم دعوت کنم.» 

«عقلت کم شده!» 

«بله, می‌دانم.» 

گفتگو به‌همین جا ختم شد؛ چون رسیدند به‌ فروشگاه بزرگ و هر کدام به‌راه 


خود رفت. 


سوفی به‌خانه که رسید ابتدا نگاهی به‌باغ انداخت ببیند هرمس آنجا نیست. از 
فضا بود. و داشت دور و بر درختهای سیب بو می‌کشید. 
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«هرمس !» 

سگ دّمی بی‌حرکت ایستاد. سوفی می‌دانست در آن یک دم چه در مغز سگ 
می‌گذشت: سگ صدا را می‌شنود. صاحب آن را می‌شناسد. پی او می‌گردد او 
را که دید به‌سويش می‌دود و آخر سر هر چهار دست و پایش همچون چوبهای 

تب تپ به‌صدا درمی آید. 

این همه عمل در فاصلهٌ یک دم اتفاق می‌افتد. 

سگ سوی دختر شتافت. دمش را تندتند تکان داد» و پرید بالا صورتش را 
لنسیل: 


«هرمس, پسر زیرک! بیا پایین بیا پایین. نکن سر تا پام را تفی کردی. بشین؛ 
پسر! آفرین!» 

سوفی رفت داخل خانه. گربه‌اش از میان بوته‌ها دنبالش دوید. مراقب حیوان 
بیگانه‌بود. سوفی غذای او را بیرون‌گذاشت. دانه در ظرف مرغهای عشق ریخت. 
یک برگ کاهو برای لاک‌پشت گذاشت. و یادداشتی هم برای مادرش نوشت. 

گفت هرمس را می‌برد خانه و ساعت هفت برمی‌گردد. 

در شهر به‌راه افتادند» اين بار کمی پول با خود برداشته بود. ولی می‌شود با 
هرمس سوار اتوبوس شد؟ بت صبر کند و از آلبرتو پپرسد. 

فرق سگ و آدم چیست؟ سخن ارسطو یادش آمد. ارسطو گفت انسان و 
حیوان هر دو موجود طبیعی جاندارند و خصلتهای مشترک زیاد دارند. اما یک 
تفاوت آشکار میان آنها قوه تعقل انسان است. 

ارسطو این را از کجا یقین داشت؟ 

دموکریتوس, از سوی دیگره می‌پنداشت انسان و حیوان در حقیقت بسیار 
شبیه همدیگرند چون هر دو از اتم ساخته شده‌اند. و قبول نداشت که انسان یا 
حیوان هیچ‌کدام دارای روح فناناپذیر باشند. به گفته او روح نیز از اتم ساخته شده 
است و وقتی آدم می‌میرد. اتمهای روحش را باد می‌پراکند. دموکریتوس بود که 
گفت روح انسان از مغز انسان جدایی‌ناپذیر است. 

ولی روح چگونه می‌تواند از اتم ساخته شده باشد؟ روح چیزی نیست که 


۰ /دنیای سوفی 


مانند بقیهٌ جسم بتوان آن را لمس کرد. روح چیزی «معنوی» است. 
از میدان بزرگ گذشتند. به‌شهر قدیم نزدیک شدند. به‌پیاده‌رویی رسیدند که 
سوفی ده کرونی را یافته بود. و دختر بی‌اختیار به آسفالت نگاه کرد. و درست در 
همان نقطه‌ای که دولا شده سکه را برداشته بود. حال کارت‌پستالی بود عکسش 
رو به‌بالا. عکس باغی را نشان می‌داد پر از نخل و درختان پرتغال. 
سوفی خم شد و کارت را برداشت. هرمس شروع کرد به پارس‌کردن؛ 
انگار نمی‌خواست سوفی به آن دست بزند. 
پشت کارت نوشته بود: 
هیلدهٌ عزیزه زندگی زنجیری دراز از تصادفات است. بعید نیست 
ده کرونی که توگم کردی اینجا سر درآورده باشد. شاید پیرزنی که 
در لیله‌سن منتظر اتوبوس بود تا به کریستین‌سن برود سکه را یافت. 
شاید او در کریستین سن سوار قطار شد و به‌دیدن نوه‌هایش رفت 
و پول را ساعتها بعد اینجا در میدان نو گم کرد. و بعد از کجا معلوم 
که همان روز دختری که به‌راستی به آن پول نیاز داشت تا با اتوبوس 
به‌خانهٌ خود برود آن را نیافته باشد. آدم هیلده هیچوقت یقین 
ندارد؛ ولی اگر واقعاً چنین باشد باید حتماً از خود بپرسیم آیا 
خواست خدا در پشت همه‌چیز نیست. قربانت» پدر که روحا در 
اسکلةٌ کتار خائه در لیله‌سن نشسته است. 
پی‌نوشت: گفتم که کمک می‌کنم ده کرونی را پیدا کنی. 
در روی دیگر کارت نوشته بود: «هیلده مولرکناگ توسط عابر گذرا...» مُهر 
پستخانه به‌تاریخ ۱۵ / ۶ ٩۰‏ بود. 
سوفی دوان دوان همراه همرمس از پله‌ها بالا رفت. به‌محض این‌که آلبرتو در را 
گشود. دختر گفت: 
«برو کنار. پستچی آمده.» 
فکر می‌کرد حق دارد دلخور باشد. آلبرتو کنار ایستاد؛ و دختر خود را به‌داخل 
انداخت. هرمس مانند دفعه پیش رفت زير رخت‌کن دراز کشید. 


باروک / ۲۶۱ 


«سرگرد کارت دیگری فرستاده فرزندم؟» 

سوفی به‌آلبرتو نگریست و تازه دید اين بار لباس دیگری پوشیده است. 
کلاهگیسی با موهای فرفري بلند بر سر و جامه‌ای گشاد با انبوهی بند و یراق بر تن 
داشت. شال‌گردن ابریشمی پر زرق و برقی زیر گلویش را پوشانده بود. و شنلی 
قرمز روی دوش انداخته بود. جوراب بلند سفید و کفش چرمی ورنی به‌پا داشت 
و پاپیون زده بود. سراپای او سوفی را یاد تصویرهایی می‌انداخت که از دربار 
لوثی چهاردهم دیده بود. 

دختر گفت: «دلقک!» و کارت را دست او داد. 

«هوم... و تو واقعاً در همان نقطه‌ای که کارت افتاده بوده ده کرون پیدا کردی؟» 

«دقیقا.» 

«مدام پرروتر می‌شود. شاید هم چه بهتر.» 

«چرا؟» 

«آسان‌تر می‌ شود مچش را گرفت. اما اين حقة او پرتفرعن و بی‌مزه است. مثل 
عطرهای کم‌بها بوی بد می‌دهد.» 

«عطر؟» 

«می خواهد خوش‌ذوق جلوه کند ولی در حقیقت شیّاد است. مگر نمی‌بینی 
فر خیتی که وفیخانه ها را می‌باند می‌خواهد این راب شرهانه به یات غواشست 
خدا بگذارد؟» 

کارت پستال را بالا گرفت. بعد آن را تکه‌تکه کرد. سوفی برای این‌که ناراحت‌تر 
نشود کارتی را که در مدرسه از لای دفترچه‌اش بیرون افتاد به‌روی خود نیاورد. 

«برویم تو بنشینیم. چه ساعتی است؟» 

«چهار. 

«امروز درباره قرن هفدهم صحبت می‌کنیم.) 

رفتند به‌اتاق نشیمن با دیوارهای اریب و روشنایی آسمان. سوفی دید آلبرتو 
پاره‌ای اشیاء تازه جای چیزهای دفعهٌ پیش گذاشته است. 


روی میز کوچک صندوفچه‌ای عتیقه پر از مشتی عدسی و ذره‌بین بود. کنار 


۲ /دنیای سوفی 


آنها کتابی برگشوده و به‌راستی سالخورده. 

سوفی پرسید: «اين چیست؟» 

«چاپ اول مقالات فلسفی دکارت که در ۱۶۳۷ منتشر شد و گفتار در روش۱ 
مشهور وی نخست در آن در آمد؛ اين کتاب یکی از عزیزترین چیزهایی است که 
من دارم.» 

«و صندوفچه؟» 

«صندوقچه محتوی مجموعهٌ منحصر به‌فرد ذره‌بین و عدسی است. اینها همه 
در اواسط قرن هفدهم توسط اسپینوزا فیلسوف هلندی تراشیده شدند. بی‌اندازه 
گرانبهای‌اند و باز از جمله اشیای بسیار عزیز من.» 

(شاید رقتی بفهمم اسپینوزا و دکارت کی‌اند قدر این اشیاء را بیشتر بدانم.» 

«البته» ولی ابتدا باید خود را با دورانی که اینها در آن می‌زیستند آشنا سازی. 
بشین.) 

هر دو در جای دفعهٌ پیش خود. سوفی در صندلی دسته‌دار بزرگ و آلبرتو 
کناکس روی کاناپه: نشستند. می ز کوچک. روبش کتاب و صندوقچه بین آنها بود. 
آلبرتو کلاه‌گیسش را از سر برداشت و روی میز تحریر گذاشت. 

«امروز دربارهٌ قرن هفدهم یا آنچه به‌طور کلی عصر باروک می‌نامیم؛ 
صحبت می‌کنیم.) 

«عصر باروک؟ چه اسم عجیبی.) 

«لفظ <باروک> از واژه‌ای است که برای توصیف کردن مرواریدهای 
نامنظم‌شکل به‌کار می‌رود. بی‌نظمی ویژگی هنر باروک بود؛ و در قیاس با سبک 
ساده و موزون هتر رنسانس. سرشار از شکلهای تقابلی بود. تضادهای 
آشتی ناپذیر به‌طورکلی خصلت بارز قرن هفدهم بود.از سویی خوشبینی بی‌وقفة 
رنسانس را داریم -و از سوی دیگر نقط مقابل آن یعنی کسانی را که در پی 
زندگی پررباضت و انزوای مذهبی بودند. در هنر و در حیات روزمره نیز از طرفی 
به خودنماییهای متفرعن و پرزرق و برق برمی‌خوریم و از طرف دیگر به نهضتی 


م۷ جه عوریبم»‌عزر] .1 


باروک / ۲۶۳ 


رهبانی که از دنیا کنار می‌کشید.» 

(به‌عبارت دیگره هم به کاخهای سربرافراشته و هم به‌دیرهای دورافتاده.» 

«بله بد نگفتی. یکی از گفته‌های معروف عصر باروک عبارتی لاتینی به‌معنای 
<دم را غنیمت شمارا > بود. اصطلاح دیگری که زیاد بر زبان می‌آمد <یادت 
نرود که می‌میری "> بود. در هنر مثلا نقاش سبک زندگی بی‌اندازه پرتجملی را؛ 
می‌کشید ولی جمجمهُ کوچکی نیز در گوشه آن ترسیم می‌کرد. 

«ریژگی دیگر عصر باروک» به‌مفاهیم گوناگون نخوت یا تصنع بود. در عین 
حال افراد بسیاری هم در انديشة رویه دیگر سکه یعنی ماهیت ناپایدار چیزها 
بودند» این واقعیت که تمام زیباییهایی که ما را در میان گرفته ناچار باید روزی از 
میان برود.» 

«اين درست است. و چه غم‌انگیز است که هیچ چیزی دوام ندارد.» 

«حالا داری کاملاً مانند بسیاری از مردم قرن هفدهم فکر می‌کنی. عصر 
باروک از دید سیاسی نیز دوران برخورد و ستیز بود. جنگ اروپا را ویزان کرده 
بود. بدترین آنها جنگ سی‌ساله بود که از ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ بیشتر قار؛ اروپا را به‌هم 
ریخت. این جنگ. در حقیقت. مجموعه‌ای از چندین جنگ بود که به‌ویژه 
به‌آلمان لطمه زد. از پیامدهای مهم جنگ سی‌ساله یکی آن بود که فرانسه 
رفته‌رفته قدرت مسلط اروپا شد.» 

«جنگ بر سر چه بود؟» 

«جنگ تا اندازه زیادی میان پروتستانها و کاتولیکها بود. ولی به‌سلطه‌جویی 
سیاسی هم بی‌ارتباط نبود.» 

«کم و بیش مثل لبتان.» 

«از جنگها که بگذریم, فرن هفدهم دوران اختلافهای بزرگ طبقاتی بود. 
داستان اشراف فرانسوی و دربار ورسای را که حتماً شنیده‌ای. ولی نمی‌دانم 
دربارهُ تنگدستی مردم فرانسه چیزی به گوش‌ات رسیده است. نمايش شکوه و 
حشمت پیش‌شرط قدرت‌نمایی است. اغلب گفته‌اند که وضع سیاسی در عصر 
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باروک همسنگ هنر و معماری آن بود. وتو بناهای باروک مقدار زیادی 
گوشه‌های پرزرق و برق تو در توست. وضع سیاسی نیز به‌روالی کمابیش یکسان 
مملو از فته و توطته و قتل بود.» 

«انگار یکی از پادشاهان سوئد بود که در تماشاخانه کشته شد نه؟» 

«منظورت گوستاو سوم است. نمونهُ خوبی از آنچه برایت گفتم. ترور گوستاو 
سوم البته در سال ۱۷۹۲ بود» ولی کم و کیفی کاملاً <باروکی > داشت. او را در 
ضیافت بالماسکه بزرگی کشتند.» 

«من خیال می‌کردم در تثاتر بود.» 

«ضیافت بزرگ بالماسکه در تالار اپرا بود. با قتل گوستاو سوم می‌توان گفت 
عصر باروک در سوئد پایان یافت. در زمان اين پادشاه نوعی < خودکامگی 
روشن‌بینانه ». شبیه فرمانروایی لوئی چهاردهم در حدود یکصد سال قبل؛ 
حکمفرما بود. گوستاو سوم نیز مردی بی‌نهایت پر نخوت بود و مراسم و 
تشریفات فرانسوی را سخت دوست می‌داشت. از تئاتر هم خیلی خوشش 
می آمد...» 

(... و همین باعث مرگش شد.» 

«ولی تئاتر در عصر باروک فقط نوعی هنر نبود. رایجترین نماد دوران بود.» 

«نماد چ ی ؟» 

«نماد زندگی؛ سوفی. خدا می‌داند چند بار در قرن هفدهم گفته شد: <زندگی 
یک تثاتر است. > خیلی خیلی زیاد؛ به‌هر حال. تئاتر نو -و همه صحنه‌سازی و 
ماشین آلات نمایشی آن- را عصر باروک به‌وجود آورد. در تثاتر انسان توهمی را 
بر صحنه می‌پرورد-تا نشان دهد که تمایشنامه در نهایت توهمی بیش نیست. تثاتر 
بدین منوال بازتاب کلی زندگی انسان شد. تثاتر می‌توانست نمایان سازد که 
< غرور موجب شکست می‌شود > و تصویری بی‌امان از ضعف بشر عرضه کند.» 

«شکسپیر در عصر باروک می‌زیست؟» 

«شکسپیر بزرگترین نمایشنامه‌های خود را حدود سال ۱۶۰۰ نوشت. پس 
یک پای او در دوران رنسانس است و پای دیگر در عصر باروک. آثار شکسپیر پر 


باروک / ۲۶۵ 


از قطعاتی است که زندگی را نوعی تثاتر می‌خواند. می‌خواهی پاره‌ای از آنها را 
برایت بخوانم؟» 
«بله.» 
«در نمایشنامهٌ هر طور که بخواهید می‌گوید: 
دنیا همه صحنه‌ای است. 
و مردان و زنان بازیگران: 
به صحنه می‌آیند و از صحنه می‌روند؛ 
و هرکس در عمر خود بسیار نقشها که بازی می‌کند. 
«و در مکبسث آ می‌گوید: 
زندگی سایه‌ای است لغزان بازیگری بینوا؛ 
که بر صحنه می‌خرامد» و مهلت خود را با دلهره می‌گذراند» 
و دیگر خبری از او نمی‌شود؛ زندگی داستانی است 
پرشور و غوغاء اما بی‌معناه 
که ابلهی روایت کرده است.» 
(چقدر بدبینانه.» 
«ذهنش همه مشغول کوتاهی عمر بود. معروفترین بیت شکسپیر را که حتماً 
شنیده‌ای؟) 
«بودن با نبودن -مسئله این است.» 
«بلی. که هملت می‌گوید. روزی در پهنهٌ زمین می‌گردیم -و روز بعد مرده و 
رفته‌ایم.» 
«ممنون. منظور را فهمیدم.) 
«شاعران باروک یا زندگی را صحنه تئاتر می‌خوانند یا آن را به‌رژیا تشبیه 
می‌کنند. برای مثال» شکسپیر می‌گوید: ما خميرهٌ سازنده رژياهاييم و حیات 
تاچیزمان با خوابی پایان می‌یابد...» 
«اين خیلی شاعرانه است.» 
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«نمایشنامه‌نویس اسپانیایی کالدرون دلابارکا؛ که در ۱۶۰۰ متولد شد. 
نمایشنامه‌ای نوشت به‌نام زندگی رژٌباست " و در آن می‌گوید: <زندگی چیست؟ 
یک دیوانگی. زندگی چیست؟ یک توهم. یک سایه. یک قصه و بزرگترین 
نیکبختی بی‌ارزش است. چون زندگی همه رژیاست... »» 

«شاید حق با او باشد. ما در مدرسه نمایشنامه‌ای خواندیم که عنوانش ,چه بر 
روی کوه" بود.» 

«نوشته لودویگ هولبر" بله. وی چهره‌ای غولآسا در اسکاندیناوباست و 
نمودار گذر از عصر باروک به‌عصر روشنگری.» 

«یپه در گودالی می‌خوابد... و در تختخواب سلطان از خواب برمی‌خیزد. و 
خیال می‌کند شاید خواب می‌دیده که کارگر تهیدست مزرعه است. بعد دوباره که 
به خواب می‌رود او را می‌برند باز به‌گودال و از خواب بیدار می‌شود. این بار خیال 
می‌کند خواب دیده در تخت سلطان است.» 

«هولبر این مضمون را از کالدرون گرفت. و کالدرون آن را از قصه‌های عربی؛ 
هزار و یک شب اقتباس کرده بود. قیاس زندگی با رژیا؛ البته, مضمونی است که 
در تاریخ؛ به‌ویژه در چین و هند. سابقه دیرین دارد. فرزانهُ باستان چین چوانگ 
تسه مثلك گفت: «من یکبار خواب دیدم پروانه‌ام» و حالا دیگر نمی‌دانم آیا 
چوانگ تسه‌ام که خواب دید پروانه است. یا پروانه‌ام که خواب می‌بیند چوانگ 
تسه است.» 

«بله, هیچ‌کدام را نمی‌شد ابت کرد.» 

«ما هم در نروژ شاعری واقعاً باروکی داشتیم به‌نام پتردس ۵ که از ۱۶۴۷ تا 
۷ می‌زیست. وی از طرفی سخت در انديشه توصیف حیات دنیوی بود و از 
طرف دیگر تأکید می‌کرد که فقط خدا جاودانی و فناناپذیر است.» 

«خدا خداست اگر همه زمین ویرانه بود» خدا خداست اگر همه بشر مرده 
بود.» 
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باروک / ۲۶۷ 


«ولی در همین سرود مذهبی. وی دربارهٌ زندگی روستایی در شمال نروژ -و 
انواع و اقسام ماهیها. نیز سخن می‌گوید. اين یک نمونة خوب سبک باروک 
است. در متن واحدی» هم چیزهای زمینی و دنیوی توصیف می‌شود هم 
چیزهای آسمانی و اخروی. آدم به‌یاد افلاطون می‌افتد و جهان ملموس 
محسوسات او و جهان تغییرناپذیر مثالهای او.» 

«اینها دربارهُ فلسفه چه می‌گفتند؟» 

«فلسف آنها هم دستخوش کشمکشی شدید میان طرز فکرهای کامللاً متضاد 
بود. همان‌گونه که پیشتر گفتم» برخی فیلسوفان بر آن بودند که آنچه وجود دارد در 
گنه ماهیت معنوی دارد. اين دید را آرمانگرایی [ایده آلیسم ] می‌نامند و دیدگاه 
مغایر را ماده‌گرایی [ماتریالیسم ]. منظور از ماده‌گرایی فلسفه‌ای است که می‌گوید 
تمام چیزهای حقیقی از مواد مادی ملموس به‌دست می‌آید. فلسفة ماده گرایی در 
قرن هفدهم هواداران فراوانی یافت. با نفوذترین آنها شاید فیلسوف انگلیسی 
تاماس هایز" بود. هابز عقیده داشت همه پدیده‌هاء از جمله انسان و حیوان فقط 
و فقط از ذرات ماده تشکیل شده است. حتی ضمیر .با روح- انسان ناشی از 
حرکت ذره‌های ریز در مغز است.» 

«پس با آنچه دموکریتوس دو هزار سال پیش گفت موافق بود؟» 

«آرمانگرایی و ماده‌گرایی دو مضمونی است که در سراسر تاریخ فلسفه 
به‌چشم می‌خورد. ولی کمتر موقعی این دو نظر مانند عصر باروک چنان آشکار 
کنار هم دیده شده است. علوم جدید پیوسته از ماده‌گرایی تغذیه می‌کرد. نیوتن 
نشان داد که قوانین حرکت همسانی در تمامی جهان حکمفرماست؛ و همه 
تغییرات دنیای طبیعی را -چه در زمین» چه در فضا- می‌توان با اصول گرانش 
عمومی و حرکت اجسام تبیین کرد. 

«بنابراین همه چیز تابع قوانین ناشکستنی -با مکانیسمهای- واحدی است. 
پس اصولا می‌توان هر تغیبر طبیعی را با دقت ریاضی محاسبه کرد. نیوتن؛ بدین 
قرار؛ آنچه را دید مکانیستی جهان خوانده می‌شود تکمیل کرد.» 


۱ م۲ عفصمط زر ۱۵۸۸۰۸۱۶۷۹) 


۸ /دنیای سوفی 


«جهان را ماشینی بزرگ می‌پنداشت؟» 

«بلب کاملا. کلمهٌ < مکانیک > از واژهٌ یونانی <میخانی !> به‌معنی ماشین 
گرفته شده است. شگفت‌آور است که هابز و نیوتن هیچکدام تضادی میان دید 
مکانیستی جهان و ایمان به خداوند ندیدند. ولی وضع ماده‌گرایان قرن هیجدهم و 
نوزدهم با اينان فرق داشت. پزشک و فیلسوف فرانسوی لامتری " کتایی در قرن 
هیجدهم نوشت به‌نام انسان-ماشین ". همان‌گونه که پا برای راه رفتن عضله دارد» 
مغز هم برای فکر کردن <عضلاتی > دارد. در سالیان بعد» ریاضیدان فرانسوی 
لاپلاس " دیدی بی‌نهایت مکانیستی را با انديشة زیر بیان کرد: اگر در برهه‌ای از 
زمان موجوداتی هوشمند موضع تمامی ذرات ماده را دانسته بودند. <هیچ‌چیز 
مجهول نمی‌ماند؛ و آینده و گذشته آشکار در برابر دیدگان آنها بود. > مفهوم این 
سخن آن است که هر چه روی می‌دهد از پیش مقدر بوده است. < در ستارگان 
مکتوب است > که چنین و چنان خواهد شد. این نظر جبرگرایی [دیترمینیسم "] 
خوانده می‌شود.» 

«و اختیار و اراد آزاد هم وجود ندارد.» 

«نه» می‌گویند. همه‌چیز -حتی افکار و رژیاهای ما محصول فرایندهای 
مکانیکی است. ماده‌گرایان آلمانی در قرن نوزدهم ادعا کردند که رابطهٌ فکر با 
مغز همانند رابطهٌ ادرار با کلیه يا زرداب با کبد است.» 

«ولی ادرار و زرداب ماده‌اند. فکر ماده نیست.» 

«انگشت نهادی روی اصل مطلب. داستانی در همین زمینه برایت بگویم. یک 
فضانورد روسی و یک جراح مغز روسی روزی درباره مذهب بحث می‌کردند. 
جراح مسیحی بود و فضانورد بیاعتقاد. فضانورد گفت: <من بارها به‌فضا رفته‌ام 


ولی هیچوقت خدا يا فرشته‌ای ندیده‌ام. > جراح جوابش داد: <من مغزهای 
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ماع 5 


باروک / ۲۶۹ 


زیرک زیاد شکافته‌ام ولی هرگز حتی یک فکر در آنها ندیده‌ام. >) 

«ولی این دلیل آن نیست که فکر وجود ندارد.» 

«نه ولی این واقعیت را می‌رساند که فکر چیزی نیست که بتوان آن را جراحی 
کرد یا به قطعات کوچک و کوچکتر جرد کرد. مثلا کار آسانی نیست خیالی واهی 
را با عمل جراحی از مغز کسی بیرون کشید. چنان به‌اعماق می‌رود که نمی‌توان» 
بهاصطلاح» جراحی‌اش کرد. فیلسوف نامدار قرن هفدهم لایب‌نیتس! می‌گوید 
تفاوت بین مادی و روحی دقیقاً این است که ماده را می‌توان شکست و به‌تکه‌های 
کوچک و کوچکتر تقسیم کرد ولی روح را دو قسمت هم نمی‌توان کرد.» 

«نی چه چاقویی برای چنین عملی به کار می‌بریم؟» 

آلبرتو فقط سرش را جنباند. پس از مدتی میزی را که میان آنها بود نشان داد و 
گفت: 

«دکارت و اسپینوزا از بزرگترین فیلسوفان قرن هفدهم‌اند. آنها نیز درگیر 
مسائلی چون رابطٌ <روح> و <جسم»> بودند» و حال به‌بررسی دقیقتر این دو 
می‌پردازیم.» 

«بفرمایید. ولی من باید ساعت هفت خانه باشم.» 


۱. عنم (۱۶۴۶-۱۷۱۶) فیلسوف آلمانی. 


دکارت 


... می‌خواست همه سنگ و سقط محوطه را دور بریزد... 


آلبرتو ایستاده شنل قرمز را از دوش خود برداشت. و روی صندلی نهاد و باز 
خود را در گوشه کانابه جا داد. 

«رنه دکارت ! در ۱۵۹۶ زاده شد و در دوره‌های مختلف عمر خود در شماری 
کشورهای مختلف اروبا به‌سر برد. حتی در ایام جوانی سخت خواهان شناخت 
طبیعت انسان و جهان بود. ولی پس از تحصیل فلسفه بیشتر و بیشتر به‌جهالت 
خود بی برد.» 

«مثل سقراط؟» 

«بله بیش و کم مثل او, مانند سقراط مطمئن بود که پاره‌ای شناختها تنها از 
راه عقل به‌دست می‌آید. هرگز نمی‌توان به آنچه کتابهای قدیمی گفته‌اند اعتماد 
کرد. حتی به‌آنچه حواس ما می‌گوبند نیز نمی‌توان بقین داشت.» 

«افلاطون هم همین را می‌گفت. به‌عقیده او پاره‌ای شناختها تنها از راه عقل 
به‌دست می‌اآید.» 

«دقیقاً خط مستقیمی ما را از سقراط و افلاطون از طریق قدیس 
اوگوستینوس: به‌دکارت می‌رساند. اینها همه عقل‌گرایان نمونه بودند» و 
می‌پندافتند فقل کتها راه کسب شناعت است, دکارته:پسن از مطالمات کاما : 
نتیجه گرفت مجموعهٌ دانشی که از قرون وسطا به‌ما رسیده ضرورتاً قابل اطمینان 


ععاریت1(65 ۳626 .1 


۲ / دنبای سوفی 


نیست. دکارت را می‌توان با سقراط مقایسه کرد که به‌دیدگاههای متداول مردم 
کوچه و بازار شبهه برد. خوب. سوفی. می‌توانی بگویی» تکلیف آدمی در چنین 
وضعی چیست؟» 

«آدم به‌فلسفه خود می‌پر دازد.» 

«صحیح! دکارت تصمیم گرفت به‌گوشه و کنار اروپا سفر کند. همان‌گونه که 
سقراط عمرش را در آتن در گفتگو با مردم گذراند. می‌گوید از آن پس کوشید 
فقط در پی خرد برود؛ و خردمندی را در نهاد خود و در <کتاب بزرگ جهان > 
بجوید. از اين رو به‌ارتش پیوست و به جنگ رفت» و بدین ترتیب اوقاتی از عمر را 
در قسمتهای گوناگون اروپای مرکزی گذراند. بعد سالیانی در پاریس زیست و در 
۵۹ روانة هلند شد و نزدیک بیست سال آنجا ماند و به‌تتظیم آثار ریاضی ر 
فلسفی خود پرداخت. در ۱۶۴۹ به‌دعوت ملکه کریستینا به‌سوئد رفت. اما هنگام 
اقامت در آتجاء یا بهگفتهٌ خودش» در <سرزمین خرسهاه یخها؛ و صخره‌ها 
دچار ذات‌الربه شد و در زمستان ۱۶۵۰ درگذشت.» 

«پس وقتی مُرد ۵۴ ساله بود.» 

«بله. ولی» حتی پس از مرگ. نفوذ شگرفی بر فلسفه داشت. می‌توان بدون 
اغراق گفت دکارت پدر فلسفة نو بود. پس از کشف مجدد و هیجان‌انگیز انسان و 
طبیعت در رنسانس نیاز به‌گردآوری اندیشه‌های زمان در یک نظام روشن فلسفی 
بار دگر پیش آمد. دکارت نخستین نظام‌ساز بااهمیت بود؛ و در پی او اسپینوزا و 
لایب‌نیتس, لاک و بارکلی» هیوم و کانت.» 

«منظورتان از نظام فلسفی چیست؟» 

«منظورم فلسفه‌ای است که از پایه ساخته شود و به‌سبب‌یابی همه مسائل 
اصلی فلسفه بپردازد. افلاطون و ارسطو نظم‌سازان بزرگ دوران باستان بودند. و 
در قرون وسطاء قدیس توماس آکویناس: که سعی کرد میان فلسفهٌ ارسطو و 
الهیات مسیحی پلی بزند. آنگاه رنسانس آمد. و انبوهی عقاید کهنه و نو دربارة 
طبیعت و علم و خدا و انسان به‌همراه آورد. تا قرن هفدهم هیچ فیلسوفی درصدد 
گردآوری افکار تازه در یک نظام روشن فلسفی برنیامده بو و دکارت نخستین 


دکارت / ۲۷۳ 


کسی بود که به‌اين کار پرداخت. کار او پیش‌درآمد طرحهای فلسفی مهم سلهای 
آینده شد. دکارت بیشتر در انديشه شناخت. يا به‌سخن دیگر معرفت یقینی» بود. 
موضوع مهم دیگره رابطهةٌ جسم و روح نیز ذهن او را مشغول می‌داشت. و اين هر 
دو مطلب را می‌توان جوهر مباحث فلسفی صد و پنجاه سال آتی شمرد.» 

«پس او از زمان خود جلو بود.» 

(ا»» ولی این موضوع موضوع روز بود. بسیاری از معاصران در مورد حصول 
معرفت یقینی ابراز شکاکیت! مطلق فلسفی می‌کردند. به‌نظر آنها انسان باید 
بپذیرد که هیچ نمی‌داند. ولی دکارت این را قبول نداشت. و اگر چنین می‌پنداشت 
فیلسوف واقعی نمی‌بود. باز باید او را با سقراط قیاس کرد که شکاکیت 
سوفسطاییان را نپذیرفت. در زمان حیات دکارت علوم طبیعی جدید در 
جستجوی روشی بود که فرایندهای طبیعی را دقیق و یقین شرح دهد. 

«دکارت هم ناگزیر از خود پرسید آیا برای تأملات فلسفی هم می‌توان روش 
دقیق و یقین مشابهی یافت.» 

که قابل فهم است.» 

«اما این تازه بخشی از ماجرا بود. فیزیک جدید موضوع ماهیت ماده را نیز 
مطرح کرده بوده و اين سژال طبعاً پیش آمده بود که چی موجب فرایندهای مادی 
طبیعت می‌شود. افراد بیشتر و بیشتری از دید مكانيکي طبیمت هواداری 
می‌کردند. ولی هر چه مکانیکی‌تر به‌جهان مادّی می‌نگریستند. مسئله راب روح 
و جسم حادتر می‌شد. روح را همه تا قرن هفدهم. نوعی <نفس حیات > 
انگاشته بودند که در جسم کلیهُ موجودات زنده می‌دمد. مفهوم اولیة واژگان 
<روح> و <روان >» تقریباً در تمام زبانهای اروپایی» <نفس > و <نفس کشیدن > 
است. در نظر ارسطوء روح <اصل حیات > است و در همه جای اندام زنده وجود 
دارد -و بنابراین نمی‌توان آن را از بدن مجزا انگاشت. به‌همین جهت ارسطو از 
روح گیاه يا روح حیوان صحبت می‌کند. فیلسوفان تا قرن هفدهم میان روح و 
جسم فرق زبادی نمی‌گذاشتند. علت آن بود که حرکت تمام چیزهای مادی را -از 


1. ٩عع0اتهتوص‎ 


۴ ر/دنیای سوفی 


جمله جسم؛ چه جسم حیوان چه جسم انسان نتيجه فرایندهای مکانیکی 
می‌دانستند. ولی روح انسان را که مسلماً نمی‌توان جزیی از ماشین جسم شمرد. 
پس» تکلیف روح چیست؟ باید توضیحی پیدا می‌کرد که چگونه چیزی 
< معنوی > کار مکانیکی می‌کند.» 

«عجیب است. رأستی.» 

«چی؟» 

«این‌که من تصمیم می‌گیرم دستم را بالا ببرم -و بلافاصله دست بالا می‌رود. یا 
تصمیم می‌گیرم بدوم دنبال اتوبوس. لحظه‌ای بعد پاهایم به‌حرکت درمی‌آید. یا 
در باره چیزی غمناک می‌اندیشم» و ناگهان اشکم درمی آید. پس بین جسم و 
ضمیر باید ارتباطی مرموز باشد.» 

«دقیقاً همین مسئله بود که دکارت را به‌فکر انداخت. او هم مانند افلاطون 
مطمئن بودکه ین روج > و <ماده > فرق بارز است. ولی افلاطون در مورد اينکه 
چگونه ذهن بر بدن -با روح بر جسم- اثر می‌نهد» پاسخی نداشت.» 

«من هم ندارم بدین جهت منتظرم نظريةٌ دکارت را بشتوم.» 

«اجازه بده خط استدلال خود او را دنبال کنیم.» 

آلبرتو به‌کتابی که روی میز بین آنها بود اشاره کرد. 

«دکارت در کتاب گفتار در روش می‌پردازد به‌موضوع روشی که فیلسوف باید 
برای حل مسئلة فلسفی به‌کار ببرد. علوم در اين زمان به‌روش تازهٌ خود دست 
یافته بودند...» 

«بله قبلاگفتید.» 

«دکارت می‌گوید هیچ‌چیزی را مادام که آشکار و مشخص به‌حس درک 
نکرده‌ايم نمی‌توانیم بپذيريم. برای انجام اين امر چه بسا لازم است یک مسئله 
مرکب را به‌اجزاء کوچکتر و تک‌تک رد کرد و جزء ساده‌تر از همه را نقطة 
حرکت خود قرار داد. به‌زبان دیگر فکرها یک‌یک سنجیده و اندازه‌گیری بشود 
-درست همان‌گونه که گالیله می خواست همه‌چیز را اندازه گیرد و هر چه را نتواند 
اندازه گیرد اندازه‌گرفتتی سازد. به‌عقيده دکارت فلسفه باید از ساده به‌پیچیده 


دکارت / ۲۷۵ 


بپردازد. تنها در این صورت می‌توان بینش تازه پیدا کرد. و سرانجام باید با 
شمارش و مهار مداوم یقین حاصل کرد که چیزی از قلم نیفتاده است. تنها بدین 
طریق می‌توان به‌نتیجه گیری فلسفی دست یافت.» 

«بی‌شباهت به‌امتحان ریاضی نیست.» 

«بله. دکارت ریاضیدان بود: او را پدر هندسه تحلیلی نامیده‌اند. و کمکهای 
مهمی نیز به‌علم جبر کرد. دکارت می خواست <روش ریاضی > را در فلسفه نیز 
به کار گیرد. درصدد برآمد حقایق فلسفی را همچون معادله‌های ریاضی به‌اثبات 
برساند. به‌عبارت دیگر میل داشت درست همان ابزاری را که ما در برخورد با 
ارقام به کار می‌بريم یعنی عقل راء در اینجا هم مورد استفاده فرار دهیم» زیرا فقط 
عقل است که قطع و یقین می‌آورد. و هیچ نمی‌توان به‌حواس اعتماد کرد. درباره 
دلبستگی دکارت به‌افلاطون قبلاً هم صحبت کردیم افلاطون نیز معتقد بود 
به‌رباضیات و به‌نسبت اعداد بیشتر می‌توان اطمینان کرد تا به گواهی محسوسات 
انستان.» 

«ولی آیا می‌توان مسائل فلسفی را هم از اين طریق حل کرد؟» 

«بهتر است برگردیم به‌استدلال خود دکارت. هدف او حصول بقین در مورد 
ماهیت حیات است. و می‌گوید باید در ابتدا به‌همه چیز شک کرد. دکارت 
نمی خواست پايهُ بنا را بر جای سست فرار دهد متوجه‌ای.» 

«زیرا اگر پی در برود» همه ساختمان فرو می‌ریزد.» 

«خوب گفتی؛ فرزندم. از نظر دکارت عاقلانه نیست که آدم به‌همه چیز شک 
کند, اما فکر می‌کرد علی‌الاصول ممکن است به هر چیز شکاک بود. هیچ معلوم 
نیست» مثلاء که ما با خواندن افلاطون یا ارسطو جستار فلسفی خود را پیش 
می‌بریم. این عمل چه بسا بر شناخت ما از تاریخ بیفزاید. ولی نه بر شناخت ما از 
جهان. برای دکارت مهم این بود که. پیش از پی‌ریزی بنای فلسفی خود. کليه 
شناخت تقلیدی, یا موروثی را کنار بنهد.» 

«یعنی می‌خواست همه سنگ و سقط محوطه را دور بریزد و سپس بنای خانه 
جدید خود را شروع کند...» 


۶ / دنبای سوفی 


«متشکرم. می‌خواست فقط مصالح تازه به کار برد تا یقین یابد که ساختار 
فکری‌اش دوام می‌آورد. ولی شک دکارت از اين ژرفتر هم رفت. گفت» حتی 
به حواس خود نیز نمی‌توانیم اعتماد کنیم. حواسمان ممکن است ما را بفریبند.» 

«چجطوری؟» 

«وقتی خواب می‌بینیم احساس می‌کنيم در واقعیت به‌سر می‌بریم. فرق 
دربافتهای ما در بیداری و خواب چیست؟ دکارت می‌گوبد: < در این باره دقت که 
می‌کنم هیچ وجه افتراق مطمئنی بین حالت خواب و بیداری نمی‌بابم>. و 
می‌افزاید: <چگونه می‌توان یقین داشت که زندگی ما همه رژبایی بیش 
نیست؟ >» 

«یبه فکر می‌کرد خوابیدن در تخت سلطان را خواب دیده است.» 

«و هنگامی که در تخت سلطان بود. خیال می‌کرد زندگی دهقان بینوا رژیایی 
بیش نبوده است. دکارت نیز به‌همین روال» سرانجام به‌همه چیز مطلقاً شک 
می‌کند. فیلسوفان زیادی پیش از او درست در همین نقطه به‌آخر خط رسیده 
بودند.» 

«پس راه چندانی نرفتند!» 

«ولی دکارت سعی داشت از همین نقطهٌ صفر به‌جلو رود. به‌همه چیز شک 
کرد و اين شک تنها چیزی بود که یقین داشت. و در این حال چیزی به‌نکرش 
رسید: یک چیز مسلم است. و آن شک کردن اوست. و وقتی شک می‌کند» حتماً 
می‌اندیشد. و چون می‌اندیشد حتماً موجودی اندیشنده است. باه آن‌گونه که 
خودش گفت: کوگیتو ارگو سوم۱.» 

«یعنی ؟» 

«می‌آندیشم. پس هستم.» 

«اين که خیلی تعجب نداشت.» 

«خیر» ولی یقین شهودی او قابل توجه است. این که ناگهان خود را موجودی 
اندیشنده 2 شاید گفته افلاطون حالا یادت بیاید. که آنچه با عقل 
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دکارت ۲۷۷ 


درمی‌يابیم واقعی‌تر است تا آنچه با حواس درمي‌يابيم. دکارت نیز همین عقیده را 
داشت. پی برد که او نه فقط من اندیشنده‌ای است. بلکه در عين حال این من 
اندیشنده واقعی‌تر است تا جهان مادی که با حواس خود درک می‌کنيم. و از این 
هم پا فراتر نهاد. کاوش فلسفی دکارت به‌هیچ وجه تمام نشده بود.» 

«بعد چه کرد؟» 

«دکارت اکنون از خود پرسید آیا چیز دیگری هست که بتوان با این یقین 
شهودی درک کرد. و به‌اين نتیجه رسید که تصور روشن و مشخصی از یک وجود 
کامل در ذهن خویش دارد. و این تصور را همواره داشته است. بنایراین برایش 
آشکار شد که اين تصور نمی‌تواند ناشی از خود او باشد. گفت. تصور وجود 
کامل نمی‌تواند از کسی که خود ناکامل است سرچشمه گیرد. پس تصور وجود 
کامل باید از خود وجودکامل به‌سخن دیگر از خداوند برآمده باشد. وجود خدا 
برای دکارت. بدین قرا همانند <هر که انديشید پس هست >. خود -بدیهی 
بود. 

«اینجا دارد در نتیجه گیری عجله می‌کند. اولش محتاط‌تر پیش می‌رفت.» 

«حق با توست. بسیاری این را نقطه‌ضعف او می‌دانند. ولی این را 
< نتیجه گیری > نمی‌نامد. دکارت اینجا در پی اثبات چیزی نبود. می‌گفت تصور 
وجودکامل را همه ما داريی و لازمه چنین تصوری آن است که باید وجود کاملی 
وجود داشته باشد. چون وجود کامل اگر وجود نمی‌داشت کامل نمی‌بود. در 
ضمن اگر وجود کاملی در میان نبود تصور آن نیز به‌ذهن ما راه نمی‌یافت. تصور 
کمال نمی‌تواند از من بی‌کمال برخاسته باشد. به گفتة دکارت. تصور خدا در ذات 
ماست. این تصور از وقتی به‌دنیا می‌آییم <مثل علامتی که سازنده روی فرآورده 
خود می‌گذارد > بر ما نتقش شده است.» 

«بله, ولی تصور سیمرغ نیز به‌ذهن من راه می‌یابد. اما اين دلیل آن نیست که 
سیمرغ وجود دارد.» 

«دکارت اگر اینجا بود می‌گفت لازمهٌ مفهوم سیمرغ این نیست که وجود داشته 
باشد. حال آن‌که لازمهٌ مفهوم وجود کامل آن است که چنین وجودی وجود دارد. 


۷۸ / دنیای سوفی 


به گفتهٌ دکارت این امر همان قدر محقق است که لازمة تصور برابری فاصله هر 
نقطه از دایره تا مرکز آن. دایره‌ای نمی‌توان یافت که تابع اين قاعده نباشد. 
همچنین نمی‌توان وجود کاملی یافت که دارای مهمترین خصیصهٌ خود. یعنی؛ 
وجود. نباشد.» 

«طرز فکر شگفتی است.» 

«قطعاً طرز فکر عقلی است. دکارت همانند سقراط و افلاطون عقیده دارد 
میان عقل و هستی پیوند است. هر چه چیزی بدیهی‌تر به‌عقل آدم برسد. وجود 
آن محقق‌تر است.» 

«تا اینجا دکارت به‌این واقعیت رسیده که خود موجودی اندیشنده است و 
این‌که وجود کاملی وجود دارد.» 

«بله» و از این نقطهٌ حرکت پیش و پیشتر می‌رود. در مورد تصوراتی که ما از 
عالم هستی خارجی -مثلا از خورشید و از ماه- داریم این امکان هست که اینها 
توهم باشند. ولی عالم هستی خارجی در ضمن واجد مشخصات ویژه‌ای است 
که می‌توان با عقل درک کرد. اینها خواص ریاضی یا به‌سخن دیگر چیزهایی 
است که اندازه‌پذیرند. مانند درازا؛ پهنا؛ و ژرفا. این خواص <کمّی > برای عقل 
من همان‌قدر روشن و مشخص اند که واقعیت موجود اندیشنده‌بودن من. خواص 
<کیفی > مانند رنگ بو و مزه از سوی دیگر وابسته به‌ادراک حسّی ماست و 
پیانگر هستی خارجی نیست.» 

(پس طبیعت بالاخره خواب و خیال نیست.» 

«نه» و در اين باره دکارت باز از تصور ما از وجود کامل بهره می‌گیرد. وقتی 
عقل چیزی را روشن و مشخص شناخت که لازمهٌ خواص رباضی هستی 
خارجی است- این باید ضرورتاً درست باشد. چرا که شدای کامل کسی را فریب 
نمی‌دهد. دکارت پای <تضمین الهی > را به‌میان می‌آورد و می‌گوید آنچه را ما با 
عقل خود درک کنیم در حکم حقیقت است.» 

«بسیار خوب. پس تا اینجا دریافته که موجودی است اندیشنده خدا وجود 
دارد. و نوعی عالم هستی خارجی هست.» 


دکارت / ۲۷۹ 


«بلی ولی هستی خارجی و هستی درونی (اندیشه) اساسا متفاوت است. 
دکارت حال مدعی می‌شود که دوگونه هستی یا <جوهر>- مختلف وجود 
دارد. یکی جوهر اندیشه. یا <نفس > دیگری جوهر بُعد يا امتداد یعنی ماده. 
نفس آگاهی محض است. جایی در مکان اشغال نمی‌کند» پس نمی‌توان آن را 
به‌اجزای کوچکتر تقسیم کرد. ولی ماده بعد يا امتداد محض است. در مکان 
جای می‌گیرد» پس می‌توان آن را به‌اجزای کوچک و کوچکتر تقسیم کرد -منتها 
فاقد آگاهی است. دکارت معتقد است هر دو جوهر از خدا منبعث می‌شود. چون 
تنها خداست که مستقل از هر چیز دیگر وجود دارد. ولی با وجود آنکه انديشه و 
ماده هر دو دادهٌ خداست. این دو جوهر تماسی با هم ندارند. اندیشه کاملا 
مستقل از ماده است. و برعکس, فرایندهای مادی کاملاً مستقل از اندیشه.» 

«پس آفرینش خدا را دو قسمت کرد.» 

«دقیقاً: ما دکارت را دوگانه‌انگار! می‌خوانیم. یعنی کسی که قائل به‌شکاف 
عمیق بین هستی انديشه و هستی ماده است. برای نمونه, فقط انسان است که 
نفس دارد. حیوائات همه متعلق به‌هستی مادی‌اند. زندگی و حرکت آنها مکانیکی 
انجام می‌گیرد. دکارت حیوان را نوعی ماشین پیچیده خودکار می‌پندارد. در مورد 
هستی مادی دیدی کاملاً مکانیکی دارد -درست مانند ماده گرایان ".» 

«من تردید دارم که هرمس ماشین دستگاهی خودکار باشد. دکارت مثل این 
که حیوانات را خیلی دوست نمی‌داشت. و خود ما چی؟ ما هم ماشین 
خودکاریم؟» 

«هم هستیم و هم نیستیم. دکارت به‌اين نتیجه رسید که انسان مخلوقی دوگانه 
است که هم می‌اندیشد و هم فضا اشغال می‌کند. بنابراین هم نفس دارد هم جسم 
مادی. پیش از او قدیس اوگوستینوس و توماس آکویناس چیزی شییه اين گفته 
بودند» یعنی» انسان بدنی همانند حیوانات و روحی همانند فرشتگان دارد. 
به‌عقيده دکارت. بدن انسان ماشینی کامل است. ولی انسان دارای نفس نیز هست 
که می‌تواند کاملاً مستقل از جسم عمل کند. اعمال جسمانی از چنین استقلالی 
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برخوردار نیستند. از قوانین خود پیروی می‌کنند. آنچه ما با عقل خود 
می‌انديشيم نه در جسم ماء که در نفس ما روی می‌دهد. که کاملاً مستقل از 
هستی مادی ماست. راستی» این را هم بیفزايم که دکارت منکر آن نبود که 
حیوانات نیز ممکن است بتوانند بیندیشند. ولی اگر قوهٌ تفکر داشته باشند همان 
دوگانگی اندیشه و بعد مادی در مورد آنها نیز صدق می‌کند.» 

«قبلاً هم در این زمینه صحبت کرده‌ايم. وقتی من تصمیم می‌گیرم دنبال 
اتوبوس بدوم تمامی دستگاه < خودکار >م به کار می‌افتد. و اگر به‌اتوبوس نرسم؛ 
اشکم سرازیر می‌شود.» 

«حتی دکارت هم انکار نمی‌کند که میان نفس و جسم پیوسته کنش و واکنش 
برقرار است. به‌عقيده او مادام که روح در بدن جا دارد از راه عضو خاصی در 
سر که آنْ را غدهُ صنوبری می‌خواند. به‌مغز متصل می‌شود. و در اینجاست که 
کنش و واکتش مداوم <نقس > و <ماده > روی می‌دهد. بدین‌ترتیب نفس 
همواره زیر تأثیر احساسات و شهواتی است که از نیازهای جسمی برمی‌خیزد. 
ولی نفس می‌تواند خود را از این‌گونه وسوسه‌های <پست > جدا بدارد و مستقل 
از جسم عمل کند. هدف آن است که عقل زمام امور را در دست گیرد. چون حتی 
اگر هم من دل‌درد شدید داشته باشم باز مجموع زاویه‌های مثلث همان ۱۸۰ 
درجه است. پس انسان توانایی دارد که بر نیازهای جسمی تفوق یابد و عقلاتی 
رفتار کند. نفس در این مفهوم برتر از جسم است. پاهای ما چه بسا سالخورده و 
ضعیف شود پشت ما چه بسا بخمد و دندانهایمان بریزد -ولی مادام که عقلمان 
کار کند دو بعلاوه دو هنوز مساوی است با چهار. زبرا عقل ضعیف و خمیده 
نمی‌شود. جسم است که فرتوت می‌گردد. در نظر دکارت نفس اساسا انديشه 
است. احساسات و شهوات پست مانند کینه و هوس بیشتر مربوط به‌اعمال 
جسمانی ما -و بنابراین جزو هستی مادی است.» 

«من هنوز در فکرم که دکارت چرا جسم انسان را با ماشین یا دستگاه خودکار 
مقایسه کرد.» 

«پایهُ اين قیاس شیفتگی شدید مردم آن زمان به‌ماشینها و طرز کار ساعتها 


دکارت / ۱۲۱۸۱ 


بود» که گوبی خود به‌خود کار می‌کردند. واه «خودکار» دقیقاً همين معنا را 
می‌دهد -چیزی که خود به خود در حرکت است. کار خود به‌خود آنها البته توهمی 
مش وخ ایا متاقت اتعوس را فش انس شاوی کرک م رتیوت وگا رتش 
این نکته تأکید نهاد که این‌گونه اختراعات شگرف در مقایسه با انبوه استخوانها؛ 
عضلات. اعصاب. رگهاء و شریانهای بدن انسان و حیوان» چیز چندانی در 
حقیقت نیست مگر تعداد نسبتاً ناچیزی قطعات که روی هم سوار شده است. 
چرا خدا نتواند بدن انسان یا حیوان را بر پایُ قواعد مکانیکی بسازد؟» 

«اين روزها از <هوش مصنوعی > زیاد صحبت می شود.» 

«بله» این هم دستگاه خودکار زمان ماست. ماشینهایی اختراع کرده‌ایم که گاه 
خودمان را می‌فریبند تا آنجا که گمان می‌بريم هوش دارند. دکارت اگر اين ماشینها 
را می‌دید به‌وحشت می‌افتاد. و شاید شروع به‌تردید می‌کرد که ایا عقل بشر 
به‌راستی آنچنان که او می‌بنداشت آزاد و مستقل است. و هستند فیلسوفانی که 
معتقدند حیات معنوی انسان آزادتر از اعمال جسمانی انسان نیست. روح آدمی 
طبعاًبی‌نهایت پیچیده‌تر از هرگونه برنامٌ کامپیوتری است. ولی بسیارند کسانی 
که عقیده دارند ما علی‌الاصول آزادتر از اين ماشینها نيستیم. بیا سوفی 
-می خواهم چیزی نشانت بدهم.) 

آلبرتو به‌میز تحریر بزرگی در انتهای دیگر اتاق اشاره کرد. کامپیوتر کوچکی 
روی آن بود. با سوفی پهلوی آن رفت. 

آلبرتو کامپیوتر را روشن کرد و حرف :6 [آماده] بر بالای صفحه ظاهر شد. 
نوشت «لیلا» و برای دختر توضیح داد که اين برنامهٌ مکالمة پیشرفته‌ای است. 

لحظه‌ای بعد متن نوشته‌ای در بالای صفحه ظاهر شد: 

«سلام نام من لبلاست. راحت نشسته‌اید؟» 

سوفی سه تکمهٌ ب.ل.ی را فشار داد: 

نوشت «بلی» اگر چه هنوز ایستاده بود. آلبرتو بر۵یش صندلی آورد. 

روی صفحه آمد: «نام شما چیست؟» 


سوفی نوشت: «سوفی آموندسن» و کامپیوتر جواب داد: 


۲ /دنیای سوفی 


«شمارهٌ ۳ کوچه کلوور. از آشنایی‌ات خوشوقتم. سوفی. لابد برای جشن 
تولد پانزده‌سالگیات روزشماری می‌کنی ؟» 

سوفی جا خورد. آلبرتو دست بر شانه‌اش گذاشت و گفت: «من فقط اسم و 
نشانی و تاریخ تولدت را به‌آن داده‌ام. مثل موقعی که تازه به‌کسی معرفی 
می‌شوی. بد نیست که از پیش کمی درباره آنها بدانی.» 

سوفی نوشت: «بد نیست.) 

«ای وای؛ امیدواری سوفی؛ دلگیر نشده‌باشی. وقتی صحبت می‌کنی باید 
مراقب باشی جملات راکامل بگویی.؛ 

«متشکرم. حال من بسیار خوب است. می‌توانم چیزی از شما بپرسم؟» 

«خوشحالم که حالت خوب است. بفرما هر چه می‌خواهی بپرس.» 

سوفی نوشت: «شما چند سال دارید؟» 

«من در ۸ اوت ۱۹۸۸ در آتلانتا ساخته شدم. و در ۲۸ مارس ۱۹۹۰ در 
پلی‌تکنیک نروژ به‌نروژی برگردانده شدم.» 

«واه!» 

«گفتم با جملهٌ کامل حرف بزن.» 

«فقط گفتم واه!» 

«من حرفهای عامیانه را نمی‌فهمم. لغت‌نامة من صد هزار واژه بیشتر ندارد و 
نزدیکترین چیزی که برای واه می‌توانم پیدا کنم وحی است.» 

«وحی مربوط به‌دین و داستان عیسی مسیح است.» 

«تو مسیحی هستی» سوفی ؟) 

«نمی‌دانم.» 

«ندانستن معمولاگامی است در جهت نوآموزی.» 

«سقراط, همچنین دکارت. نیز به‌احتمال قوی همین را می‌گفتند.» 

«سقراط فیلسوفی یونانی بود که از ۳۹۹ تا ۴۷۰ پیش از میلاد زبست. اگر 
اطلاعات بیشتری دربارهُ او می‌خواهی دکمهٌ اف ۷ را فشار بده. دکارت فیلسوف 
فرانسوی بود از ۱۵۹۶ تا ۱۶۵۰ زیست. اگر اطلاعات بیشتری می‌خواهی اف ۸ 
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را فشار ند ۵.) 

«متشکرم» همین کافی است. می‌توانم سوژال دیگری بکنم؟) 

«خوشحالم که جوابم کافی بود. سوال بعدی را بفرمایید!» 

آلبرتو یواشکی خندید. سوفی نوشت: 

«هیلده مولرکناگ کیست؟» 

«هیلده مولرکناگ در لیله‌سن زندگی می‌کند و سنش درست به‌اندازه سوفی 
آموندسن است.) 

«اين را از کجا می‌دانی ؟» 

«نمی‌دانم از کجا می‌دانم. این اطلاعات در < حافظة» من است.» 

سوفی فشار دستی را بر شانة خود حس کرد. 

آلبرتو گفت: «من اطلاعات مختصری را که از هیلده دارم به کامپیوتر داده‌ام.» 

سوفی نوشت: «در بارهٌ هیلده دیگر چه می‌دانی ؟» 

«پدر هیلده ناظر سازمان ملل در لبنان است. درجه سرگردی دارد و مرتب 
برای دخترش کارت‌پستال می‌فرستد.» 

«می خواهم او را پیدا کنی!» 

«نمی‌توانم. در هیچکدام از پرونده‌های من نیست و من به‌مرکز کامپیوتری 
دیگری هم وصل نشده‌ام.» 


«نکند عصبانی شدی, سوفی؟ این همه علامت تعجب نشان احساسات تند و 
تیز است.» 

«من می‌خواهم با پدر هیلده صحبت کنم!» 

«مشکل تو این است که خویشتندار نیستی. اگر مایلی درباره کودکیات گفتگو 
کنیم. اف ٩‏ را فشار بده.» 

آلبرتو دوباره دستش را روی شان سوفی نهاد. 

«راست می‌گوبد. لیلا فقط یک کامپیوتر است. جام جهان‌نما که نیست.» 

سوفی نوشت: «ساکت شو!» 


۴ /دنیای سوفی 


«هرطور میل شماست. سوفی. آشنایی ما فقط ۱۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه طول 
کشید. من کلمه به کلمه حرفهایمان را به خاطر خواهم سپرد. و حالا برنامه را پایان 
می‌دهم. 

حرف :) دوباره روی صفحه آمد. 

آلبرتو گفت: «حال می‌توانیم برگردیم سر جایمان.» 

ولی سوفی دکمه‌های دیگری را فشار داد و نوشت: 

«کناگ.» 

بلافاصلهپیام زیر بر صفحه پدیدار شد: 

«من اینجایم!» 

این بار آلبرتو از جا پرید. 

سوفی نوشت: «شماکی هستید؟» 

«سرگرد آلبرت کناگ در خدمت شما. بکراست از لبنان آمدم. چه فرمایشی 
دارید؟» 

آه از نهاد آلبرتو در آمد: «زده است به‌سیم آخرا حقه‌باز دزدکی وارد کامپیوتر 
من شده است.» 

به‌سوفی اشاره کرد کنار برود و خود پشت دستگاه نشست. 

نوشت: «تو چطور وارد کامپیوتر شخصی من شدی؟» 

«کاری نداشت. همکار عزیز. من هر جا بخواهم می‌روم.» 

«ای ویروس ملعون کامپیوترا» 

یواش یواش! من فعلا ویروس تولدم و بس. اجازه هست تبریک مخصوصی 
بفرستم؟» 

(نه» خیلی ممنون. به‌اندازه کافی فرستاده‌ای.» 

«سریع می‌گویم: همه این‌کارها به‌افتخار توست؛ هیلدهٌ عزیز. بار دگر 
پانزده‌سالگی‌ات مبارک! لطفاً ببخش اين طوری پیام می‌فرستم. ولی دلم 
می‌خواهد هر کجا می‌روی تبریک تولد من از زمین و هوا سر برآورد. قربانت 
پدر که مشتاق است تو را هر چه زودتر محکم در آغوش گیرد.» 
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پیش از آنکه آلبرتو بتواند چیز دیگری بنویسد علامت :2 دوباره بر صفحه 
آمد. آلبرتو نوشت: «پرونده‌های کناگ *.*. و اطلاعات زیر روی صفحه ظاهر 


شد: 
کناگ لبنان ۱۳۱/۶۴۳ ٩۰-۶-۱۵‏ ۱۳:۴۷ 
کناگ لیله‌سن ‏ ۳۲۶/۴۳۹ ۶-۳« ۳ 


آلبرتو نوشت: «پرونده‌های کناگ را پاک کن *.*6 و کامپیوتر را خاموش کرد. 

گفت: «خوب -دیگر پاکش کردم. اما خدا می‌داند دفعهٌ بعد سر از کجا 
درآورد؟» 

همچنان آنجا نشست. و خیره به‌صفحه نگریست. سپس افزود: 

«بدتر از همه آن اسم لعنتی بود: آلبرت کناگ...» 

سوفی برای نخستین بار متوجه شباهت دو اسم شد. آلبرت کناگ و آلبرتو 
کناکس. ولی آلبرتو چنان عصبانی بود که دختر جرئت نکرد چیزی بپرسد. دوباره 
رفتند و کنار میز کوچک نشستند. 
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... تخد | خیمه شب از نیست ... 


مدتی دراز ساکت نشستند. سپس سوفی صحبت کرد؛ می‌کوشید فکر آلبرتو 
را از آنچه روی داد منصرف کند. 

«دکارت آدم عجیبی بود. هیچوقت مشهور شد؟» 

آلبرتو پیش از آنکه پاسخی بدهد چند نفس بلند کشید: «دکارت اهمیت 
فراوان داشت -به‌خصوص برای فیلسوف بزرگ دیگری به‌نام باروخ اسپینوزا که 
از ۱۶۳۲ تا ۱۶۷۷ زیست.» 

«دربارةُ او هم چیزی برایم می‌گویید؟» 

«قصدم همین بود. و دیگر هم نمی‌گذاریم یورشهای نظامی مانع کارمان 
شود.» 

((بنله به گوشم.» 

«اسپینوزا از جامعة بهودی آمستردام بود؛ ولی به‌علت کجروی و دگراندیشی 
تکفیر شد. در دوران نسبتاً جدید کمتر فیلسوفی چون او به‌خاطر اندیشه‌هایش 
مورد توهین و تعقیب قرار گرفته است. و همه اینها برای این‌که او از مذهب 
رسمی انتقاد کرد. می‌گفت مسیحیت و یهودیت با احکام جزمی خشک و مناسک 
صوری خود را زنده نگه داشته‌اند. اسپینوزا نخستین کسی بود که در مورد کتاب 
مقدس تفسیر به‌اصطلاح تاریخی -انتقادی را به کار برد.» 


هعممنوک حمتطفظ :1 


۸ /دنیای سوفی 

«توضیح لطفاً 

«اسپینوزا منکر این شد که کتاب مقدس کلمه به‌کلمه وحیع خداوند است. 
گفت. هنگام خواندن تورات و انجیل باید دائم به‌یاد آوریم که اینها در چه زمانی 
نوشته شد. قرائت <انتقادی> این متون» به‌گونه‌ای که او پيشنهاد می‌کرد» از 
مشتی تناقضات پرده برمی‌داشت. در زیر تمام تعاليم عهد حدید عیسی حضور 
دارد که می‌توان او را سخنگوی خدا خواند. آموزه‌های عیسی نوعی آزادسازی از 
سخت‌کیشی و تعصب یهودیت است. عیسی <کیش عقل > را موعظه می‌کرد که 
عشق و محبت را برتر از همه چیز می‌شمرد. مقصود عیسی. به‌تفسیر اسپینوزاه 
عشق به‌خدا و عشق به‌انسانیت بود. با وجود این مسیحیت نیز در احکام جزمی 
خشک و مناسک صوری خود گیر افتاده است.» 

«اندیشه‌های اسپینوزا را حتماً نه کنیسه راحت هضم می‌کرد نه کلیسا.» 

«وضع که واقعاً دشوار شد. حتی خانواده او هم ترکش کردند. کوشیدند وی را 
برای حرفهای بدعت‌آمیزش از ارث محروم کنند. و عجیب آن‌که در هواداری از 
آرمان آزادی بیان و در مدارای دینی کمتر کسی به‌قدرت و استحکام اسپینوزا 
سخن گفته است. به‌هر حال» مخالفت همه‌جانبه با او سبب شد که اسپینوزا انزوا 
و گوشه‌نشینی برگزیند و خود را یکسره وقف فلسفه کند. برای کسب معاش 
مختصر خویش عدسی می‌تراشید. که چند تایی از آنها نصیب من شده است.» 

«چه جالب!» 

«امرار معاش اسپینوزا از طریق عدسی‌تراشی نیز جنبهُ نمادین دارد. فیلسوف 
یعنی کسی که مردم را یاری کند با دیدی تازه به‌زندگی بنگرند. در حقیقت یکی از 
ستونهای فلسفة اسپینوزا این است که از چشم‌انداز ابدیت به‌چیزها نگاه کند.» 

«چشم‌انداز ابدیت؟» 

«بله سوفی. آیا فکر می‌کنی بتواتی زندگی خود را در بافتی کیهانی به‌تصور 
درآوری؟ یعنی خودت و زندگیات را در لحظهُ فعلی و شرایط فعلی ببینی...» 

«هوم... کار ساده‌ای نیست.» 

«به‌یاد بیاوری که تو جزئی ناچیز از کل حیات طبیعتی. بخشی از تمامی هستي 
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عظیم.» 

«گمانم منظورتان را می فهمم...» 

«و می‌توانی منظورم را حس هم بکنی؟ می‌توانی با نگاهی تمامی طبیعت. در 
واقع کل کائنات» را یکجا دریابی؟» 

«خیال نکنم. شاید نوعی عدسی لازم داشته باشم.» 

«مقصودم فقط ابدیت مکان نیست. ابدیت زمان را هم می‌گويم. روزی 
روزگاری» سی هزار سال پیش پسربچه‌ای در درهٌ راین می‌زیست. وی ذره‌ای ریز 
از طبیعت» موجی کوچک بر دربایی بیکران بود. تو نیزه سوفی» جزء ناچیزی از 
حیات طبیعت را به‌سر می‌بری. بين تو و آن پسرک تفاوتی نیست.» 

«جز این‌که من فعلاً زنده‌اع.» 

«بله. و این درست چیزی است که می‌خواستم به‌تصور آوری. تو سی هزار 
سال دیگر کی خواهی بود؟» 

«بدعت اسپینوزا همین بود؟» 

«نه کاملا... وی نه تنها گفت همه‌چیز طبیعت است. بلکه طبیعت و خدا را 
یکی دانست. گفت خدا همه‌چیز است و همه‌چیز در خداست.» 

«پس معتقد به‌وحدت وجود بود.» 

«درست است. به‌نظر اسپینوزا خدا جهان را نیافرید که خود بیرون آن بایستد. 
خیر. خدا خود جهان است. گاه اين را به گونه دیگری بیان می‌کند. می‌گوید جهان 
در خداست. این همان چیزی است که پولس قدیس بر تبهٌ آربوپاگوس به‌آتنیان 
گفت: < ما در او زندگی می‌کنيم. و در او حرکت و هستی داریم >. ولی اجازه بده 
استدلال خود اسپینوزا را پی بگیریم. مهمترین اثر او اخلاق به‌برهان هندسی! 
بود.» 

«اخلاق -به‌برهان هندسی؟» 

«شاید کمی عجیب به‌نظر آید. منظور از اخلاق در فلسفه بررسی رفتار 
اخلاقی برای نیک زیستن است. آنجا که مثلاً؛ از اخلاق سقراط یا اخلاق ارسطو 


۱۱۲ ۰ 


۰ /دنیای سوفی 


سخن می‌گوييم درست همین قصد را داریم. اما در زمان ما اخلاق کماییش 
به‌معدودی قواعد تنزل یافته است تا چنان زندگی کنیم که پا روی پای مردم 
ننهیم.) 

«چون تنها به‌فکر خود بودن خودخواهی شمرده می‌شود؟» 

«بله چیزی از اين دست. اسپینوزا اخلاق را؛ هم تور هش زفتگن و هم 
به مفهوم رفتار اخلاقی به‌کار می‌برد.» ۱ 

«با وجود این... هنر زندگی به‌برهان هندسی؟» 

«روش هندسی اصطلاحی بود که اسپینوزا برای صورت‌بندیهای خود به‌کار 
برد. یادت هست دکارت می‌خواست روش ریاضی را برای بازاندیشی فلسفی 
به کار گیرد. منظورش البته بازاندیشی فلسفی بر مبنای نتایج صرفاً مطقی بود. 
اسپینوزا نیز به‌همین سنت تعقلی تعلق داشت. می‌خواست با اخلاقیاتش نشان 
دهد که زندگی پیرو قرانین کلی طبیعت است. بنابراین باید خویشتن را از 
احساسات و شهوات شخصی رها سازیم. به‌عقیده او فقط در این صورت 
می‌توان خوشنودی و نیکبختی به‌دست آورد.» 

«اما ما صرفاًتابع قوانین طبیعت نيستیم, نه؟» 

«فهم فلسفه اسپینوزا کار آسانی نیست. اجازه بده تکه‌تکه پیش برویم. یادت 
است دکارت عقیده داشت هستی از دو جوهر کاملاً مجزا؛ یعنی انديشه و ماده 
تشکیل شده است؟» 

«چطور می‌تواند یادم رفته باشد؟» 

«واژهٌ < جوهر> را می‌توان <تشکیل‌دهندهٌ چیزها > معنا کرد يا آنچه چیزی 
می‌تواند از آن ساخته يا بدان کاسته شود. دکارت با اين دو جوهر دست به‌کار 
شد. از دید او همه‌چیز یا انديشه بود یا ماده. 

«اسپینوزا اين تقسیم را رد کرد. به‌نظر او تنها یک جوهر هست. آنچه وجود 
دارد جزء هستی یگانه‌ای است که او آن را به‌سادگی جوهر. و گاهی خدا یا 
طبیعت. خواند. اسپینوزاه بدین‌قراره دید دوگانهٌ دکارت را از هستی ندارد. 


بهاصطلاح ما یکتاگرا است. یعنی طبیعت و ماهیت تمام چیزها را بهیک جوهر 
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واحد تقلیل می‌دهد.» 

«کم اختلاف نداشتند.» 

«با این همه اختلاف دکارت و اسپینوزا آن اندازه که بسیاری می‌پندارند 
نیست. دکارت هم معتقد بود که خدا فائم به‌ذات است. منتها وقتی اسپینوزا خدا 
و طبیعت یا خدا و آفرینش- را یکی می‌شمارد اینجاست که با دکارت و نیز با 
تعالیم یهودی و مسیحی مقدار زیادی فاصله می‌گیرد.» 

«پس خدا طبیعت است. و همین و بس.» 

«ولی مقصود اسپینوزا از کلم <طبیعت > فقط طبیعت مادی نیست. مفهوم 
جوهر خداء یا طبیعت برای او تمامی چیزهایی است که وجود دارد از جمله 
تمامی چیزهای معنوی.» 

«یعنی هم ماده و هم اندیشه.) 

«آفرین! به‌نظر اسپینوزا انسان دو ویژگی یا تجلی خداوند را می‌شناسد. 
اسیینوزا آنها را صفات خدا نامید. این صفات ۳ است که دکارت 
<انديشه > و <بعد > خواند. خدا -یا طبیعت خود را با به‌صورت اندیشه یا 
به‌صورت بعد نمایان می‌سازد. خدا چه بسا صفتهای بسیار دیگر هم دارد ولی 
انديشه و بعد تنها دو صفتی است که بشر می‌ شناسد.» 

«قبول. اما مطلب را چرا اینقدر می‌پیچاند؟» 

«برای راه‌یابی به‌زبان اسپینوزا چکش و قلم لازم داری. ولی آخر سر پاداش 
می‌گیری و به فکری می‌رسی درخشان چون الماس.» 

«دیگر طاقت انتظار ندارم!» 

«گفتیم که همه‌چیز در طبیعت يا انديشه است يا بعد. پدیده‌های گوناگونی که 
در زندگی روزانه به آنها برمی خوریم» مثلاً شاخه‌ای گل یا شعری از وردزورث؛ 
وجوه مختلف حالات بعد يا انديشه است. منظور از <وجه» شکل خاصی است 
که جوهرء خدا؛ يا طبیعت به‌خود می‌گیرد. شاخه گل وجهی از حالت بعد است. و 
شعری در وصف آن گل وجه حالت انديشه. ولی هر دو اساسا بیانگر جوهره 
خدا یا طبیعت اند.» 
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«مرا که گیج کردیدا» 

«ولی آنقدرها هم پیچیده نیست. در ورای صورتبندی خشک و سخت 
اسپینوزا ادراکی شگفت‌آمیز نهفته است. ادراکی چنان ساده که در زبان روزمره 
نمی‌گنجد.» 

«با این وجوده من با اجازه شماء زبان روزمره را ترجیح می‌دهم.» 

«حرفی نیست. پس بهتر است از خودت شروع کنم. وقتی تو دلت درد 
می‌گیرد» چیست که درد می‌کشد؟» 

«همانطور که گفتید. من.» 

«بسیار خوب. و بعدها که یادت می آید یک وقتی دلت درد می‌کرد؛ چیست که 
می‌اندیشد؟» 

«باز هم من.» 

«پس تو فردی هستی که لحظه‌ای دل‌درد دارد و لحظهٌ دیگر در حال انديشه 
است. اسپینوزا می‌گفت همه چیزهای مادی و هر آنچه پیرامون ما روی می‌دهد 
فرانمود خدا یا طبیعت است. بنابراین هر فکری نیز که به‌مغز ما می‌رسد از آن 
خدا یا طبیعت است. چون کل هستی همه یک چیز است. یک خدا یک طبیعت. 
یک جوهر وجود دارد و بس.» ۱ 

«ولیکن؛ وقتی من به‌ چیزی می‌اندیشم. اين منم که فکر می‌کنم. وقتی از جایم 
برمی‌خیزم؛ اين منم که حرکت می‌کنم. پای خدا را برای چی پیش می‌کشید؟» 

«خوشم می‌آید که غرق موضوع شده‌ای! ولی تو کیستی؟ تو سوفی آموندسن 
هستی, ولی تجسم چیزی بی‌نهایت بزرگتر هم هستی. بله البته اگر بخواهی؛ 
می‌توانی بگوبی, اين توبی که می‌اندیشی یا توبی که حرکت می‌کنی» ولی 
می‌توانی هم بگویی» طبیعت است که فکرهای تو را می‌اندیشد یا طبیعت است 
که از طریق تو حرکت می‌کند نه؟ مطلب در حقیقت آن است که با چه عینکی 
به‌جهان بنگری.» 

«یعنی می‌فرمایید من اختیار تصمیم ندارم؟» 

«آره و نه. تو ممکن است مختار باشی شست دست خود را به‌هر طرف که 
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بخواهی نوسان دهی. ولی شست تو فقط قادر است به‌اقتضای طبیعتش حرکت 
کند. نمی‌تواند مثلاً از دستت بیرون بپرد و دور اتاق برقصد. خودت هم. عزيزی 
به‌همین ترتیب در ساختار هستی جای خود را داری. تو سوفی هستی. ولی 
انگشتی از پیکر خدا نیز می‌باشی.» 

(پس آنچه من می‌کنم به‌اراده خداست؟» 

یا بهارادة طبیعت یا قوانین طبیعت. اسپینوزا اعتقاد داشت که خدادیا قوانین 
طبیعت- علت درونی هر چیزی است که روی می‌دهد. خدا علت برونی نیست. 
چون تنها از طریق قوانین طبیعی سخن می‌گوید.» 

(من تفاوت این دو را نمی فهمم.» 

«خدا خیمه‌شب‌باز نیست که سر همه نخها را در دست داشته باشد و همه 
رویدادها را مهار بکند. خیمه‌شب‌باز ورزیده عروسکها را از پشت پرده اداره 
می‌کند و بنابراین <علت برونی > حرکت عروسکهاست. اما شیوهٌ جهانداری 
خدا این نیست. خدا از راه قوانین طبیعی بر جهان فرمان می‌راند. پس خدا -یا 
طبیعت- <علت درونی > رویدادهاست. مفهوم این حرف آن است که همه چیز 
در جهان مادی به‌ضرورت روی می‌دهد. دید اسپینوزا از دنیای مادی؛ یا طبیعی» 
جبری است.» 

«گمانم قبلاً هم چیزی شبیه این گفتید.» 

«شاید هنگام گفتگو از رواقیان. آنها نیز مدعی بودند که همه چیز در جهان 
به‌ضرورت اتفاق می‌افتد. بدین جهت اهمیت دارد که هر پیشامدی را با 
< خویشتنداری > بپذيريم. دستخوش احساسات نشویم. اخلاقیات اسپینوزا هم 
به‌طور مختصر همین است.» 

«منظورتان را می‌فهمم. ولی اين فکر را هنوز هم نمی‌پسندم که من اختیار 
عمل خود را ندارم.» 

«خیلی خوب. به‌عقب برگردیم» سراغ پسربچه‌ای که سی هزار سال پیش در 
عصر سنگ می‌زیست. برویم. پسرک وقتی بزرگ شد نیزه به حیوانات وحشی زد؛ 
به‌زنی دل بست که مادر فرزندانش شد. و بی‌شک خدایان قبیلٌ خود را پرستید. 


۴ /دنیای سوفی 
خیال می‌کنی در انجام این کارها مختار بود؟» 

«نمی‌دانم.» 

«یا شیری را در افریقا در نظر بگیر. فکر می‌کنی خودش تصمیم می‌گیرد 
درنده باشد؟ و بدین‌خاطر به‌آن آهوی لنگ حمله می‌برد؟ و به‌جای این 
می‌توانست تصمیم بگیرد علفخوار باشد؟» 

«نه. شیر از طبیعت خود پیروی می‌کند.» 

«یعنی؛ از قانون طبیعت. تو هم همین‌طور» سوفی؛ چون تو هم جزئی از 
طبیعتی. البته می‌توانی» به‌یاری دکارت. فریاد برآوری که شیر حیوان است و با 
انسان آزاده واجد قوای عقلانی آزاد» تفاوت دارد. ولی فکر کودک نوزاد را بکن 
که جیغ و داد می‌کند. و اگر شیر به‌او ندهی شستش را می‌مکد. آیا این کودک 
دارای اختیار یا اراده آزاد است؟» 

«گمان نکنم.) 

«پس کودک کی اراده آزاد پیدا می‌کند؟ وقتی دو ساله است. این ور و آن ور 
می‌دود و هر چه را می‌بیند با انگشت نشان می‌دهد. در سه سالگی به‌مادرش نق 
می‌زند» و در چهار سالگی ناگهان از تاربیکی می‌ترسد. کجای این بچه آزاد است؛ 
سوفی؟ا 

«من نمی‌دانم.» 

«پانزده ساله که می‌شود دخترک روبه‌روی آینه می‌نشیند و تمرین آرایش 
می‌کند. آیا این است لحظه‌ای که شخصاً تصمیم می‌گیرد و به‌دلخواه عمل 
می‌کند ؟» 

«تازه دارم منظورتان را می فهمم.» 

«اين دختر خانم. البته. سوفی آموندسن است. منتها او نیز برحسب قوانین 
طبیعت به‌سر می‌برد. اين را خودش نمی‌فهمد چون برای هر کاری که می‌کند 
مشتی دلایل پیچیده وجود دارد.» 

(بیش از اين نمی خواهم بشنوم.» 

«فقط یک سوال دیگر راکه جواب بدهی دیگر تمام می‌کنم. دو نهال همسن و 


اسپینوزا | ۲۹۵ 


سال در باغی کاشته می‌شود. یکی از آنها در خاک خوب و نقطهٌ آفتاب‌گیر است و 
آب هم فراوان می‌خورد. دیگری در خاک بد و در گوشه‌ای تنگ و تاریک. کدام 
بهتر رشد می‌کند و کدام میوهٌ بیشتری می‌دهد؟» 

«معلوم است آن که شرایط مناسب‌تری دارد.» 

«اسپینوزا نهال اول را آزاد می‌خواند. اين نهال آزادی کامل دارد تواناییهای 
ذاتی خود را بروز بدهد. و اگر فرضاً درخت سیب باشد توانایی هلو دادن یا آلو 
دادن ندارد. این امر در مورد آدمها نیز صدق می‌کند. اوضاع و احوال سیاسی؛ 
برای مثال» می‌تواند جلو رشد و پرورش شخصی ما را بگیرد. مقتضیات برونی 
می‌توانند ما را از پیشرفت باز دارند. فقط موقعی که ما را آزاد بگذارند تا 
تواناییهای ذاتی خویش را بپرورانیم» می‌توانیم چون موجودات آزاد به‌سر بریم. 
اما در هر حال. توانهای درونی و نیز فرصتهای برونی درست همانند پسرک 
عصر سنگ در ناحیهُ راین با شیر در افریقاه یا آن نهال سیب در باغ سرنوشت ما 
را رقم می‌زند.» 

«خیلی خوب بنده تسلیم تقیباً 

«اسپینوزا تأکید می‌ورزد که تنها یک وجود. کاملاً و مطلقاً «علت قائم 
به‌ذات > است و می‌تواند با آزادی تام عمل کند. تنها خدا یا طبیعت مبیّن فرایندی 
این‌چنین آزاد و این‌چنین <غیرتصادفی> است. انسان می‌تواند برای کسب 
آزادی و رهایی از قیود برونی بکوشد. ولی هیچگاه به‌اختیار و <ارادهٌ آزاد > 
دست نمی‌یابد. ما بر آنچه بر بدنمان می‌گذرد -که وجهی از حالت مادی است- 
اختیار نداریم. همچنین اندیشیدن خود را بر نمی‌گزينيم. پس انسان <روح آزاد > 
ندارد؛ و کمابیش در پیکری مکانیکی محبوس است.» 

«فهم این مطلب خیلی دشوار است.» 

«اسپینوزا می‌گفت این شهوتهای ما مثلاً جاه‌طلبی و لذت‌جویی ما.ست که 
موجب می‌شود نیکبختی و هماهنگی راستین به‌دست نیاوریم ولی اگر قبول 
کنیم که همه چیز از روی ضرورت روی می‌دهد. به‌نوعی ادراک شهودی از کل 
طبیعت می‌رسیم. به‌روشنی تمام می‌بینیم که همه‌چیز به‌هم وابسته است. و 


همه‌چیز یکی است. هدف آن است که هرچه را وجود دارد با ادراک همه‌جانبه‌ای 
دریاییم. و تنها دراین حالت است که خوشنودی و نیکبختی واقعی به‌دست 
می‌آوريم. این را اسپینوزا <دیدن همه‌چیز از چشم‌انداز ابدیت" > نامید. و از 
همین جا نبود که بحث را آغاز کردیم؟» 

«و ناچاریم در همین جا ختم کنیم. من دیگر باید بروم.» 

آلبرتو برخاست و ظرف بزرگ میوه‌ای از روی قفسه کتاب آورد. آن را روی 
میز گذاشت. 

«اقلاً پیش از رفتن کمی میوه بخور.» 

سوفی یک دانه موز برداشت و آلبرتو سیبی سبز. 

سوفی سر موز را کند» و پوستش را جدا کرد. ناگهان گفت: 

«روی این چیزی نوشته...» 

«روی چی ؟» 

«اینجا -داخل پوست موز. مثل این‌که با قلم و مرکب نوشته باشند.» 

سوفی خم شد و موز را به آلبرتو نشان داد. بلند خواند: 

باز من آمدم هیلده. من همه‌جا هستم. تولدت مبارک! 

سوفی گفت: «خیلی مضحک است.» 

«مرتب موذی‌تر می‌شود.» 

«ولی این غیرممکن است... نیست؟ در لبنان موز کشت می‌کنند؟» 

آلبرتو سرش را تکان داد. 

«بنده که نمی‌توانم اين را بخورم.» 

«خب نخورش. کسی که تبریک تولد دخترش را توی موز پوست‌نکنده 
بنویسد مغزش حتماً معیوب است. ولی در عين حال باید خیلی هم باهوش 
باشد.» 

«بله هم اين و هم آن.» 

«پس تا اینجا معلوممان شده که هیلده پدر باهوشی دارد. به‌عبارت دیگر 
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احمق نیست.» 

«اين چیزی است که من دائم به‌شما می‌گفتم. و شاید او بود که موجب شد 
دفعه پیش که اینجا بودم شما مرا هیلده بخوانید. شاید اوست که حرف توی دهن 
ما می‌گذارد.» 

«همه چیز ممکن است. ولی باید بهچشم تردید به‌همه چیز نگریست.» 

«و از کجا معلوم که همه زندگی ما یک رژیا نباشد؟» 

«اجازه بده در نتیجه گیری شتاب به‌خرج ندهیم. چه بسا توضیح ساده‌تری در 
کار باشد.» 

«در هر صورت. من باید عجله کنم. مادرم چشم به‌راه است.» 

آلبرتو تا دم در همراه او آمد. هنگام رفتن گفت: 

«دوباره همدیگر را می‌بینیم. هیلدهٌ عزیز.» 


لاک 


3 ۶و3 


... مانند تَختهُ سیاه پیش ا زآمد نآموزگار پاک و تهی... 


سوفی ساعت هشت و نیم به‌خانه رسید؛ یعنی یک ساعت و نیم پس از قرار 
که در حقیقت قرار نبود. فقط شام نخورده رفته بود و برای مادرش پیغام گذاشته 
بود که قبل از هفت برمی‌گردد. 

این جوری نمی‌شود. سوفی. من ناچار شدم به‌اطلاعات زنگ بزنم و پپرسم 
شماره و نشانی از کسی به‌نام آلبرتو در شهر قدیم ندارند. به من خندیدند.» 

«فرصت نشد زودتر بیایم. گمانم دیگر چیزی نمانده که راز بزرگی را فاش 
کنیم.» 

«اینقدر چرند نگو!» 

«جدی می‌گویم!» 

«دعوتش کردی به‌جشن تولد؟» 

«اه نیب یادم رفت.) 

«دیگر باید هر طور شده من او را ببینم. حداکثر تا فردا. این‌که درست نیست 
دختری جوان مرتب به‌دیدن مردی مسن‌تر از خود برود.» 

«دلیلی ندارد از آلبرتو واهمه‌ای داشته باشید. آدم بد احتمالاً پدر هیلده 
است.» 

«هیلده کیست؟» 

«دختر مردی که در لبنان است. مرد واقعاً بدی است. امکان دارد بر همه دنیا 
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مسلط باشد.» 

«گر مرا فوراً با آلبرتو آشنا نکنی دیگر اجازه نمی‌دهم او را ببینی. من 
دست‌کم تا قيافة اين مرد را نبینم خیالم راحت نمی‌شود.» 

ناگهان فکر بکری به‌ذهن سوفی رسید و دوید بالا به‌اتاقش. 

مادرش پشت سرش صدا کرد: «چی شد؟» 

دختر به چشم برهم زدنی برگشت. 

«الآن نشانت می‌دهم او چه شکلی است. شاید دست از سرم برداری.» 

نوار ویدیویی در دست داشت و آن را در دستگاه گذاشت. 

«نوار ویدیو بهت داده؟» 

«نوار آتن...» 

تصویر آکروپولیس بر صفحه پدیدار شد. آلبرتو پا پیش نهاد و یکراست با 
سوفی به‌صحبت پرداخت و مادر انگشت به‌دهان نشست. 

سوفی این مرتبه چیزی دید که پیشتر توجه نکرده بود. اکروپولیس پر از 
جهانگرد بود و همه در گروههای جداگانٌ خود می‌پلکیدند. در میان یکی از 
گروهها پلاکاردی بالا بود. رویش نوشته بود هیلده... آلبرتو به‌گردش خود در 
آکروپولیس ادامه داد. پس از مدتی از دروازه گذشت و از تبهٌ آربوپاگوس, که 
پولس از فراز آن برای آتنیان سخن گفت. بالا رفت. بعد از میان میدان دوباره با 
سوفی صحبت کرد. 

مادرش همچنان نشسته بود گاه مختصر چیزی می‌گفت. 

«عجب... اين آلبرتوست؟ باز که از خرگوش صحبت کرد... آره واقع دارد با 
تو حرف می‌زند» سوفی. نمی‌دانستم پولس در آتن بوده است...» 

ویدیو به‌قسمتی می‌رسید که آتن باستان ناگاه از ویرانه‌ها برمی‌خیزد. سوفی 
نوار را در لحظه‌های آخر ویدیو خاموش کرد. حال که آلبرتو را نشان مادرش داده 
بود» دیگر لزومی نداشت که افلاطون را هم بر صحنه آورد. 

سکوت اتاق را گرفت. 


سوفی سر به‌سر مادرش گذاشت» پرسید: «او را پسندیدی؟ خوش‌فیافه 
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است. نه؟» 

«باید آدم عجیبی باشد که برود در آتن فیلم بردارد و برای دختری که اصلاً 
نمی‌شناسد بفرستد. کی آتن رفته بود؟» 

(هیچ نمی‌دانم.» 

«یک چیز دیگر هم هست...) 

(چی ؟» 

«خیلی شبیه سرگردی است که در آن کلبهٌ کوچک وسط جنگل زندگی 
می‌کرد.» 

«از کجا معلوم که خود او نباشد. مادر؟» 

«ولی سرگرد را ده پانزده سال است کسی ندیده.» 

«شاید مدام در مسافرت است... شاید به‌آتن.» 

مادرش سرش را جنباند. «من در سالهای دهه هفتاد او را دیدم درست 
همسن این آلبرتو بود. اسمی خارجی داشت...» 

«کنا کس ؟» 

«شاید» سوفی. شاید نامش کناکس بود.» 

«با شاید کناگ؟» 

«یادم نیست... حالا کناکس کیست و کناگ کی؟» 

«یکی آلبرتوست. دیگری پدر هیلده.» 

«من که به‌کلی گیج شده‌ام.» 

«چیزی برای خوردن در خانه داریم؟» 


«می‌توانی کوفته‌ها را گرم کنی.» 


دو هفته گذشت و خبری از آلبرتو نشد. کارت تولد دیگری برای هیلده آمد» 
ولی با آن که تولد خود سوفی نزدیک می‌شد. یک تبریک هم به‌نام او نیامد. 
روزی بعدازظهر به‌شهر قدیم رفت و در خانهٌ آلبرتو را زد. کسی خانه نبود» اما 
یادداشت کوچکی به‌در چسبیده بود. می‌گفت: 


۲ دنیای سوفی 
تولدت مبارک. هیلده! داریم به‌نقطهٌ عطف. به‌لحظهٌ حقیقت. 
می‌رسیم دخترکم. هر وقت در این باره فکر می‌کنم» بی‌اختیار 
خنده‌ام می‌گیرد. حتماً بای بارکلی در میان است. پس کلاهت را 
دودستی بچسب. 
سوفی یادداشت را از در کند و داخل صندوق پستی آلبرتو چپاند و بیرون 
رفت. چه بد! نکند دوباره رفته باشد آتن؟ چطور می‌تواند بی‌خبر برود و آن همه 
سوال را بی جواب بگذارد؟ 
روز ۱۴ ژوئن؛ وقتی از مدرسه آمد خانه دید هرمس در باغ می‌پلکد. سوفی 
به‌سویش دوید و سگ خوشحال ورجه‌ورجه کنان به‌جانب او شتافت. دختر او را 
بغل کرد گویی اوست که می‌تواند همهٌ معماها را حل کند. 
دوباره یادداشتی برای مادرش گذاشتة ولی این‌بار نشانی آلیرتو ر هم 
نز شت, 
در طول راه. سوفی به‌فردا فکر می‌کرد: آنقدرها در فکر زادروز خودش نبود 
-چون جشن تولد او قرار بود در شب اول تابستان برگذار شود. ولی فردا روز تولد 
هیلده هم بود. سوفی مطمئن بود اتفاقی غیرعادی روی خواهد داد. دست‌کم 
قدیم» به‌پارکی رسیدند که زمین بازی داشت. هرمس در کتار نیمکتی ایستاد؛ 
انگار از سوفی می‌خواست بنشیند. 
دختر نشست. و در حالی که دست به‌سر سگ می‌کشید به‌چشمهای او 
نگریست. هرمس ناگهان به شدت لرزید. سوفی خیال کرد می خواهد پارس کند. 
سپس آرواره‌های سگ به‌لرزه افتاده ولی نه واغ زد نه خرخْر کرد. دهانش را گشود 
وگفت: 
«هیلدی تولدت مبارک!» 
سوفی زبانش بند آمد. واقعاً سگ بودکه با او حرف می‌زد؟ غیرممکن است» 
حتماً چون به‌فکر هیلده بود چنین تصور کرد. اما ته دلش می‌دانست که هرمس 
بود صحبت کرد با صدای بم و ژرف و رسا. 
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لحظه‌ای بعد همه چیز به‌حال عادی برگشت. سگ چند پارس نمایشی کرد 
-گوبی بخواهد این حقیقت را پنهان کند که دمی پیش با صدای آدمیزاد صحبت 
کرده- و دوان‌دوان به‌سوی خانه آلبرتو روانه شد. پیش از آنکه داخل بروند؛ 
سوفی به‌آسمان چشم انداخت. امروز هوا تا حالا خوب بود ولی اکنون ابرها 
داشتند در دوردستها گرد می آمدند. 

آلبرتو در را باز کرد و سوفی بی‌مقدمه گفت: 

«تعارف موقوف! تو عقلت کمه! خودت هم می‌دانی!» 

«دیگر چی شده؟» 

«سرگرد به‌هرمس اد داده حرف بزند!» 

«پس کار دیگر به‌اینجا کشیده.» 

«بله تصورش را بکن» 

«و چه گفت؟» 

(می‌توانی حدس بزنی؟» 

«لابد چیزی از قبیل تولدت مبارک!» 

«آفرین!» 

آلبرتو سوفی را به‌داخل برد. لباس تازه‌ای پوشیده بود. شبیه دفعهٌ پیش منتها 
امروز یراق و قیطان و نوار کمتر داشت. 

سوفی گفت: «و هتوز همه چیز را برایت نگفته‌ام.» 

«مقصودت چیست؟» 

«مگر یادداشت او را در صندوق پست خود ندیدی؟» 

«آم» بله. همان‌وقت دورش انداختم.» 

«سرگرد هر وقت به‌فکر بارکلی می‌افتد خنده‌اش می‌گيرد. من می‌خواهم 
بدانم چه چیز این فیلسوف بیچاره خنده‌دار است؟» 

«باید صب ررکنیم ببینیم چه پیش می‌آید.» 

«ولی امروز موقعش است که دربارهُ او صحبت کنی. نه؟» 


«بل امروز روزش است.» 


۴ /دنیای سوفی 

آلبرتو جای خود را روی کانابه درست کرد. آنگاه گفت: 

«دفعهٌ پیش که اینجا نشستیم دربارة دکارت و اسپینوزا صحبت کردیم. دیدیم 
که آنها وجه مشترکی داشتند» یعنی» هر دو خردگرا بودند.» 

«و خردگرا کسی است که به‌اهمیت عقل اعتقاد دارد.» 

«بلی» خردگرا عقل را سرچشمه اصلی معرفت و شناخت می‌داند» همچنین 
معتقد است انسان پیش از هرگونه تجربه‌ای مقداری انديشهٌ ذاتی در ذهن دارد. و 
هر چه این اندیشه‌ها روشنتر تداعی آنها با حقیقت بیشتر. یادت هست که 
دکارت اندیشه‌ای روشن و مشخص دربارهٌ < وجود کامل > داشت. و براساس آن 
نتیجه گرفت که خدا وجود دارد.» 

«من خیلی فراموشکار نیستم.» 

«طرز فکر عقلانی ویهٌ فلسفة قرن هفدهم بود. و نیز ريشه استوار در قرون 
وسطا داشت و سابقهٌ آن به‌سقراط و افلاطون می‌رسید. ولی در قرن هیجدهم 
آماج انتقاد بسیار شدید قرار گرفت. شماری از فیلسوفان اظهار نظر کردند که 
آنچه در ذهن ماست صد در صد از راه حواس ما تجربه شده است. این برداشت 
را تجربه گرایی ۱ می‌نامند.» 

«و امروز درباره اینها؛ اين تجربه‌گرایان صحبت می‌کنید؟» 

بله, سعی می‌کنم. مهمترین این تجربه‌گرایان -یا حکمای تجربه- لاک 
بارکلی. و هیوم. و هر سه از بریتانیا؛ بودند. و مهمترین خردگرایان قرن هفدهم 
دکارتِ فرانسوی» اسپینوزای هلندی» و لایب‌نیتس آلمانی. از اين رو معمولا میان 
تجربه گرایی بریتانیا و عقل‌گرایی اروپا تمایز گذارده می‌شود.» 

«چقدر اصطلاحات سخت سخت! می‌شود معنای تجربه گرایی را یکبار دیگر 
بفرمایید؟» 

«تجربه‌گرا همه شناخت جهان را از طریق حواس خود به‌دست می‌آورد. 
تعریف کلاسیک دید تجربی را از ارسطو داریم. ارسطو گفت: < آنچه در ذهن 
است ابتدا در حواس بوده است.> این نظر متضمن انتقادی تلویحی از افلاطون 


تاو ۱۳ 
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هم بود. که می‌گفت بشر یک سلسله <مثال> ذاتی از جهان مثالها با خویشتن 
می‌آورد. لاک گفتة ارسطو را تأیید کرد و دکارت را هدف قرار داد.» 

«آنچه در ذهن است... ابتدا در حواس بوده است.» 

«ما از جهان زادگاه خویش, پیش از مشاهده آن هیچگونه اندیشه یا تصور ذاتی 
نداریم. و اگر تصور یا اندیشه‌ای خارج از واقعیات تجربی داشته باشیم حتما 
تصوری واهی است. وقتی» برای نمونه واژه‌هایی چون <خدا> <ابدیت > یا 
< جوهرء> به‌کار می‌بریم» از عقل سوء‌استفاده می‌کنیم» زیرا هیچ‌کس تا به‌حال 
خدا؛ ابدیت یا آنچه را فیلسوفها جوهر می‌خوانند به تجربه درنیافته است. 

«بدین قرار رساله‌های فاضلانةٌ بیشماری می‌توان نوشت که در واقع واجد 
هیچ مفهوم تازه‌ای نیست. این‌گونه نظامهای خوش‌نمای فلسفی چه بسا 
هوشمندانه باشد. ولی صد در صد خیالپردازی است. فیلسوفان قرن هفدهم و 
هیجدهم وارث مقداری از اين رساله‌های فاضلانه بودند. حال بایستی آنها را زیر 
میکروسکوپ آزمایش می‌کردند. پندارهای توخالی آنها را بیرون می‌ريختند. 
مانند کسانی که طلا در لاوک می‌جویند و بیشتر شن و ماسه می‌یابند. و در آن 
میان گاه هم چند ذره طلا برق می‌زند.» 

«و آن ذرات طلا تجربهٌ واقعی است؟» 

«یا دست‌کم اندیشه‌هایی است که می‌توان به‌تجربه ربط داد. برای 
تجربه گرایان بریتانیا بی‌اندازه اهمیت داشت که کلیهٌ مفاهیم بشری را مورد مداقه 
قرار دهند و ببینند کدامیک ریشه در تجربه واقعی دارد. ولی اجازه بده این سه 
فیلسوف را یکی یکی بررسی کنیم.» 

«حرفی نیست. بفرمایید.» 

«نخستین آنان فیلسوف انگلیسی جان لاک" بوده که از ۱۶۳۲ تا ۱۷۰۴ 
زیست. اثر مهم او. تحفیق در بارة فهم انسانی "» در ۱۶۹۰ منتشر شد. لاک 
می‌کوشد دو موضوع را در اين کتاب روشن کند. اول انسان اندیشه‌های خود را 
از کجا می‌آورد. و دوم ایا می‌توان به‌حواس اعتماد کرد.» 
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«کم برنامه‌ای نبود!» 

«اين دو موضوع را از هم مجزا می‌کنيم. لاک مدعی است منشأً تمامی افکار و 
تصورات ما حسیات ماست. ذهن ما تا چیزی را بهحس ادراک نکند» <تبیولا 
رسا! > -یعنی لوح سفید- است.» 

«می‌شود لاتینها را تخفیف دهید؟» 

«پیش از آن که چیزی را احساس کنیم. ذهن ما مانند تخت سیاه پیش از آمدن 
آموزگار به کلاس پاک و تهی است. لاک همچنین ذهن را به‌اتاقی بدون اثائیه تشبیه 
کرد. به‌تدریج شروع می‌کنيم به‌احساس کردن چیزها. جهان پیرامون را می‌بینیم» 
می‌بوییم» می‌چشیم. می‌شنویم» و حس می‌کنيم. هیچ‌کس این کار را ب‌شدت 
کودک نوزاد نمی‌کند. بدین منوال به‌عبارت خود لاک تصورات بسیط حسّی پیدا 
می‌شود. ولی ذهن همواره متفعل و صرفاً پذیرای آگاهی از خارج نیست. 
فعالیتهایی نیز در خود ذهن صورت می‌گيرد. تفکر» استدلال اعتقاد شک آوری» 
بر یک‌یک تصورات حسّی ما اثر می‌گذارد و منتهی به‌چیزی می‌شود که لاک 
تأمل ۲ می‌نامد. پس لاک بین <احساس > و <تأمل > تمایز قائل است. ذهن فقط 
دریافت‌کننده‌ای منفعل نیست. سیل محسوساتی را که به‌مغز روان است 
دسته‌بندی و پردازش می‌کند. و درست در همین جا است که انسان باید گوش 
به‌زنگ باشد.» 

«گوش به‌زنگ؟» 

«لاک تأکید کرد تنها چیزی که ما قادریم بهحس درک کنیم محسوسات بسیط 
است. برای نمونه. وقتی سیب می‌خوریم تمامی سیب را با یک حش 
درنمی‌يابيم. در حقیقت مشتی احساسهای بسیط به‌ما دست می‌دهد -مثلا این که 
سیب چیزی است سبزه بویی شاداب دارد. و مزه‌ای آبدار و مشخص. باید 
چندین و چند بار سیب بخوریم تا به‌يقین فکر کنیم این‌که می‌خورم < سیب > 
است. آن وقت. به‌قول لاک تصور مرکب از <سیب> در ذهن خود تشکیل 
داده‌ایم. وقتی کودک شیرخوار بودیم اولین باری که مزهُ سیب چشیدیم. چنین 
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تصور مرکبی نداشتیم. چیز سبزی دیدیم» چیز شاداب و آبداری چشيدیم, 
به به... کمی هم ترش بود. رفته‌رفته حسیات همسان دیگری گرد می‌آوریم و 
< سیب > و <گلابی > و <پرتغال > را درک می‌کنيم. در تحلیل نهایی تمامی مواد 
شناخت ما از جهان از طریق محسوسات است. به‌همین دلیل هر شناختی که از 
راه احساس بسیط به‌دست نیاید شناخت واهی است و باید کنار گذاشته شود.» 

«به‌هر حال می‌توان مطمثن بود که آنچه می‌بينيم, می‌شنویم؛ می‌بوبیم» و 
می‌چشیم همانی است که احساس کرده‌ايم.» 

«هم آره و هم نه. و این مطلب دومی است که لاک کوشید پاسخ گوید. اول این 
مسئله را حل کرد که ادراکات ما از کجا می‌آید. حال می‌پرسد آیا دنیا به‌راستی 
به گونه‌ای است که ما به‌حش درک می‌کنيم. اين» سوفی؛ خیلی آشکار و بدیهی 
نیست. نباید در نتیجه‌گیری شتاب به‌خرج داد. فیلسوف حقیقی نباید هیچ‌گاه 
چنین کاری بکند.» 

«من که کلمه‌ای حرف نزدم.» 

«لاک میان, به‌تعییر خودش, کیفیات <اولیه » و کیفیات <ثانوبه > تمایز قائل 
شد. و اعتراف کرد این را مدیون فیلسوفان بزرگ پیش از خود -از جمله دکارت- 
است. منظورش از کیفیات اولیه عد. وزن. حرکت. تعداد و غیره بود. در مورد این 
کیفیات می‌توان یقین داشت که حواس ما آتها را عیناً بازمی‌یابد. ولی ما کیفیات 
دیگری نیز در چیزها حس می‌کنيم. می‌گوييم چیزی شیرین یا ترش سبز یا 
سرخ گرم یا سرد است. لاک اينها را کیفیات انویه می‌خواند. این‌گونه حسیات 
-رنگ» بو مزه صدا- تنها تأثیر هستی خارجی را بر حواس ما بازمی‌نمایند و نه 
کیفیات حقیقی و ذاتی خود شیء را.» 

«به‌زبان ساده. سلیقه‌ها مختلف است.» 

«دقیقاً همه می‌توانند درباره کیفیات اولیه از قبیل اندازه و وزن همرآی باشند 
چون اینها قائم به خود شیء است. ولی کیفیات انویه مثلاً رنگ و مزه می‌توانده 
بسته به‌ماهیت احساس فرده از شخص به شخص و از حیوان به‌حیوان فرق کند.» 

«یووانا هر وقت پرتغال می‌خورده انگار لیمو خورده. قیافه‌اش را درهم 


۸ دنیای سوفی 


می‌کشد و هر بار فقط یک تکه کوچک دهانش می‌گذارد؛ می‌گوید ترش است. 
0 

«و مسئله این نیست که یکی از شما درست می‌گوید دیگری نادرست. هر 
کدام اثر پرتغال را بر حواس خود شرح می‌دهید. همین طور است احساس رنگ. 
تو ممکن است از نوع خاصی رنگ سرخ خوشت نیاید. پس اگر یووانا اتفاقً 
لباسی بدان رنگ خرید بهتر است که اظهارنظر نکنی. تو و او این رنگ را متفاوت 
می‌بینید» ولی این دلیل زشتی یا زیبایی آن رنگ نیست.» 

«و حال آن که همه توافق دارند که پرتغال گرد است.» 

«بله, کسی نمی‌تواند < فکر > کند که پرتغال گرد ما چهارگوش است. می‌توان 
<فکر» کرد که ترش یا شیرین است. ولی اگر مثلاً دویست گرم وزن دارد؛ 
نمی‌توان < فکر> کرد که وزنش هشت کیلو است. می‌توان <گمان > برد هفت یا 
هشت کیلو وزن دارد که در آن صورت سخت در اشتباهیم. هرگاه جمعی افراد 
وزن چیزی را حدس زنند یکی از آنها هميشه به‌حقیقت نزدیکتر است تا دیگران. 
این در مورد شمار چیزها نیز صدق می‌کند. در قوطی يا ۹۸۶ دانه نخود سبز 
هست يا نیست. همین‌طور در مورد حرکت. اتوموبیل یا در حرکت است با در 
توقف.» 

(فهمیدم.» 

«بدین‌ترتیب» لاک با دکارت موافقت کرد که هستی <مادی > دارای صفاتی 
است که انسان می‌تواند با عقل خود درک کند.» 

«موافقت خیلی دشواری نبود.» 

«لاک در موارد دیگر نیز آنچه را خود شناخت شهودی با شناخت 
< نمایشی > می خواند می‌پذيرد. برای مثال» گفت پاره‌ای اصول اخلاقی هست 
که در مورد هر کس کاربرد دارد. به‌سخن دیگر وی به‌انديشةٌ حق طبیعی باور 
داشت و این یک جنبهٌ عقلی تفکر او بود. جنبهٌ عقلی دیگر اعتقاد لاک آن بود که 
توانایی شتاخت وجود خدا را ذاتی عقل انسأن می‌دادست.» 

«شاید هم راست می‌گفت.» 


لاک / ۳۰۹ 


«در چه مورد؟» 

«در مورد این که خد! وجود دارد.» 

«ممکن است. البته. ولی این را منوط به‌ایمان نمی‌دانست. معتقد بود پندار 
خدا زاییدهُ عقل بشر است. جنبهٌ عقلی قضیه همین بود. باید اضافه کنم که لاک از 
آزادی فکری و رواداری و تساهل هواداری می‌کرد. همچنین در فکر برابری زن و 
مرد بود؛ و می‌گفت استیلای مردان بر زنان ساخته و پرداختهٌ مردهاست. بنابراین 
می‌تواند تغییر پذیرد.» 

«اینجا را با او موافقم.» 

«لاک یکی از نخستین فیلسوفان عصر نسبتاً جدید بود که به‌نقش زن و مرد 
علاقه نشان داد. و بر جان استوارت میل "» که خود در دفاع از برابری زن و مرد 
نقش کلیدی داشت. نفوذ فراوان گذاشت. لاک» در مجموع پیشاهنگ بسیاری از 
اندیشه‌های آزادیخواهی بود که بعدهاء در عصر روشنگری" فرانسه در قرن 
هیجدهم کامللاً شکوفا شد. او بود که نخستین بار اصل تقسیم قوا را تبلیغ کرد...» 

«اين همان تقسیم قوای دولت میان نهادهای مختلف است؟» 

«کدام نهادهاء بادت هست؟» 

«قوه مقننه؛ يا نمایندگان انتخابی. قوهٌ قضائیه یا دادگاههای حقوقی» و بعد قوهٌ 
اجرائیه, که دولت است.» 

«اين تقسیم قوا در حقیقت از مونتسکیو" فیلسوف فرانسوی عصر روشنگری 
است. لاک بیش و پیش از همه تأکید ورزیده بود که قوهُ مقننه و قوهُ اجرائیه باید از 
هم مجزا باشند تا جلو استبداد گرفته شود. لاک همزمان لوثی چهاردهم بود. که 
کليُ قوا را در دست خود متمرکز کرده بود و می‌گفت: <دولت منم >. ما او را 
فرمانروای < خودکامه > می‌ خوانیم. امروزه حکومت لوئی چهاردهم بی‌قانون و 
دلبخواه تلقی می‌شود. به‌نظر لاک حکومت قانونی یعنی اینکه نمایندگان مردم 
قانون وضع کنند و پادشاه یا دولت آن را به کار بندد.» 


ملظ 2 
۳ 1۷۵2۱620016۷ ( ۱۶۸۹-۱۷۵۵). 


کف 


۱ و 


آلبرتو خاموش نشست و به‌میز خیره شد. سرانجام روگرداند و از پنجره بیرون 
زانگرستت: 

سوفی گفت: «ابرها دارند جمع می‌شوند.» 

«بله» هوا خفه است.» 

«حالا راجع به‌بارکلی صحبت می‌کنید؟» 

«بارکلی نفر بعدی سه تجربه گرای بریتانیایی ما بود. اما چون از خیلی جهات 
مقوله‌ای خاص خود است. ابتدا به‌دیوید هیوم! می‌پردازيم. که از ۱۷۱۱ تا 
۱۷۷۶ زیست؛ و مسلماً مهمترین تجربیان بود. اهمیت دیگر هیوم این است که 
فیلسوف بزرگ آلمانی ایمانوئل کانت از طریق او راه فلسفه خود را یافت.» 

«و برای شما هیچ مهم نیست که من بیشتر مایلم فلسفة بارکلی را بشنوم؟» 

«خیر مهم نیست. هیوم نزدیک ادینبورو در اسکاتلند بزرگ شد. خانواده‌اش 
می‌خواست او حقوق بخواند ولی خودش <مقاومتی کاستی‌ناپذیر نسبت 
به‌همه‌چیز جز فلسفه و حکمت> در خود احساس می‌کرد. وی در عصر 
روشنگری همزمان با اندیشمندان نامدار فرانسوی مانند ولتر و روسو به‌سر 
می‌برد؛ در اروپا فراوان سفر کرد و در اواخر عمر به‌ادینبورو برگشت و در آنجا 
اقامت گزید. اثر عمده او رساله در بار؟ طییعت انسانی ۲ در بیست و هشت سالگی 


۵۵ هی بو ععنلهه(1 4 2 ع 122710 .1 
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نویسنده منتشر شدء ولی هیوم مدعی بود انديشة کتاب در پانزده‌سالگی به‌فکر او 
رسید.) 

«پس من خیلی از قافله عقبم.» 

«تو کار را شروع کرده‌ای.» 

«ولی اگر قرار شود من به‌فلسفه بپردازم» فلسفهٌ من با آنچه تا حال شنیده‌ام 
کاملاً فرق خواهد داشت.» 

«(کمبود به‌نظرت تاکنون چه بوده؟» 

«اولٌ تمام فیلسوفهایی که تا حال درباره‌شان صحبت کرده‌اید مرد بودند. و 
مردها مثل این‌که در دنیای خودشان زندگی می‌کنند. من بیشتر در بند جهان 
واقعی‌ام» جهانی که در آن گلها و حیوانها و کودکان به‌وجود می‌آیند و رشد 
می‌کنند. فیلسوفان شما دائم راجم به < آدم > و <انسان> حرف می‌زنند و اینک 
رساله‌ای دیگر دربارهٌ <طبیعت انسانی >. و اين <انسان> انگار همیشه مردی 
است میانسال. زندگی» از دید من با بارداری و تولد آغاز می‌شود. ولی بنده تا 
اینجا نه کلمه‌ای دربارهٌ <کهنهُ> بچه و گريه بچه شنیده‌ام و نه دربارهُ محبت و 
دوستی.ا 

«بله حق با توست. ولی فلسفه هیوم با دیگران فرق داشت. هیوم بیش از هر 
فیلسوف دیگری جهان روزمره را نقطة آغاز آموزه‌های خود قرار داد. من حتی 
معتقدم که هیوم سخت در انديشهٌ شیوهٌ زندگی و پرورش کودکان -شهروندان 
نویای جهان- بود.» 

«پس بهتر است گوش تیز کنم.» 

(هیوم اهل تجربه بود» از این رو درصدد بر آمد كليةٌ مفاهیم و ساختارهای 
فکری درهم برهمی را که جماعت مردان فیلسوف از خود درآورده بود» سامان 
بخشد. خرمنی از نظرات فلاسفه. کتبی و شفاهی. از سابق» از قرون وسطا و 
فلسفه عقلی قرن هفدهم روی هم جمع شده بود. هیوم گفت بهتر آن است که 
به‌تجربهٌ آنی خود از جهان برگردیم. هیچ فیلسوفی <هرگز نخواهد توانست ما را 
به‌ماورای تجربه‌های روزانه ببرد یا قواعدی مغایر تأملات حیات روزانه برای 


هیوم /۳۱۳ 


سلوک و رفتار در اختیار ما بگذارد>.» 

«تا اینجا امیدوارکننده است. می‌توانید مثالی بزنید؟» 

«در زمان هیوم اعتقاد به‌فرشتگان متداول بود. فرشتگان پیکر انسان داشتند؛ 
منتها با پر و بال. چنین موجودی تاکنون دیده‌ای. سوفی؟» 

(نه.» 

«ولی پیکر انسان که دیده‌ای؟» 

«چه سوال ابلهانه‌ای؟» 

«و پر و بال هم که دیده‌ای؟» 

«البته اما نه بر پیکر انسان.» 

#بدین ترئیب < فرشته > به‌زعم هیوم نوعی تصور مرکب است. یعتی متضمن 
دو تجربه مختلف است که ربطی به‌هم ندارند» منتها در تخیل انسان به‌هم 
آمیخته‌اند. به سخن دیگر» این پنداری واهی است که باید فوراً طرد گردد. بشر 
باید همه افکار و تصورات و نیز مجموعهٌ کتابهای خود را به‌همین شیوه سر و 
سامان دهد. به‌قول هیوم: هر وقت کتابی دست می‌گيريم... بهتر است بپرسیم؛ 
< آیا دارای هیچگونه استدلال نظری دربارهُ کمیت يا عدد هست؟ > خیر. < آیا 
دارای هیچگونه استدلال تجربی دربارهُ امور واقع و هستی هست؟ > خیر. پس آن 
ر بهآ کی انشیاره چون چیزی ندارد مگر اوهام و سفسطه.» 

«قال را کند.» 

«ولی جهان هنوز وجود دارد. تازه‌تر و چشمگیرتر از پیش. هیوم می‌خواست 
بداند کودک چگونه دنیا را تجربه می‌کند. مگر تو نگفتی بیشتر فیلسوفانی که 
صحبتشان شد در دنیای خود زندگی می‌کردند و تو بیشتر در قید جهان واقعی 
هستی ؟» 

«چیزی از اين قبیل.» 

«هیوم هم همین را می‌گفت. ولی بگذار نحوهٌ تفکر او را دقیقتر دنبال کنیم.» 

«من در خدمتم.» 

«هیرم ابتدا به‌اثبات می‌رساند که بشر دو نوع ادراک دارد؛ یکی تأثرات و 
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دیگری تصورات. مقصودش از <تأثرات» احساس آنی هستی خارجی است. و 
مقصودش از < تصورات > یادآوری این احساسها.» ۱ 

«می‌شود مثالی بزنید؟» 

«اگر دستت از اجاقی داغ بسوزد. <تأثر> آنی پیدا می‌کنی. و بعدها می‌توانی 
به‌یاد آوری که دستت را سوزاندی. یادآوردن آن تأثر را هیوم < تصور > می‌نامد. 
تفاوت این دو آن است که تأثر ما نیرومندتر و جاندارتر است تا خاطرهٌ ذهنی ما از 
آن تأثر. می‌توان گفت محسوسات اصل است. و تصورات یا ذهنیات تقلیدی 
کمرنگ از اصل. تأثرات علت مستقیم تصوراتی است که در ذهن ما گرد می‌آید.» 

«تا اینجا را فهمیدم.» 

«هیوم افزون بر اين تأکید کرد که تأثرات و تصورات می‌توانند ساده یا مرکب 
باشند. یادت هست در بحث لاک صحبت از سیب کردیم. تجربه مستقیم یک 
یتقو تقافر هر کب آست:» 

«می بخشید در حرفتان می‌دوم» ولی این مطلب واقعاً اهمیتی دارد؟» 

«البته که اهمیت دارد! چطور چنین سوالی می‌کنی؟ فیلسوفان ممکن است 
به‌مقداری شبه‌مسئله پرداخته باشند. ولی نباید ناامید بود و بنای برهان را ناقص 
گذاشت. هیوم به‌احتمال همعقیده دکارت بود که می‌گفت فرایند فکری را باید از 
پی بنا نهاد.» 

«خیلی خوب. قبول.» 

«منظور هیوم آن است که ما گاه تصورات مرکبی پیدا می‌کنیم که در دنیای 
مادی مصداق ندارد. مثلاً فرشتگان که صحبتشان را کردیم. یا سیمرغ که قبلا 
حرفش به‌میان آمد. مثال دیگر اسب بالدار است. در همه اين موارد باید پذیرفت 
که اینها را ذهن بشر ساخته و پرداخته و چه خوب هم از عهده برآمده است. هر 
عنصری از اینها زمانی احساس شده و به‌صورت <تأثر > حقیقی پا به‌صحنهُ ذهن 
ما نهاده است. ذهن در واقع هیچ‌گاه چیزی از خود درنمی آورد. چیزها را کنار هم 
می‌نهد و < تصورات > واهی می‌سازد.» 

«بله فهمیدم. اين البته مهم است.» 
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«بسیار خوب. هیوم می‌خواست هر تصوری را بکاود و ببیند آیا ترکیب آن با 
حقیقت وفق می‌دهد. می‌پرسید: اين تصور از کدام تأثر پدید آمده است؟ ابتدا 
باید درمی‌یافت هر تصور مرکب از چه <تصورات بسیط >ءی درست شده است. 
و همین نوعی روش انتقادی در اختیار او گذاشت که قادرش ساخت تصورات ما 
را تجزیه و تحلیل کند و افکار و اندیشه‌هایمان را سر و سامان بخشد.» 

«ممکن است یکی دو مثال بزنید؟» 

«در زمان هیوم بسیاری مردم تصورهای بسیار واضحی دربارة <بهشت > 
داشتند. دکارت. اگر یادت باشد. گفت تصورات <روشن و دقیق > خود تضمین 
آن است که چیزی همانند واقعاً وجود داشته است.» 

«من عرض کردم که خیلی فراموشکار نیستم.» 

«پس بی‌درنگ درمی‌يابيم که تصور ما از <بهشت»> ترکیبی است از عناصر 
متعدد مختلف. بهشت عبارت است از <دروازه‌های گوهرین > < خیابانهای 
زرین > <فرشتگان> پرشمار و قس علیهذا. و تازه ما هنوز اینها را به‌عتاصر بسیط 
تجزیه نکرده‌ایم زیرا دروازه‌های گوهرین و خیابانهای زرین و فرشتگان هم 
به‌توبهُ خود تصورهای مرکب‌اند. و وقتی دريافتيم تصور ما از بهشت مشتمل 
است بر پندارهای بسیطی چون <گوهر> <دروازه»» <خیابان»» <زر»» 
<پیکر سفیدپوش > و <بال >» ناچار از خود می‌پرسیم آیا ما قبلاً <تأثرات 
بسیطی > از اين نوع نداشته‌ایم؟» 

«طبعاً داشته‌ايم. و اين <تأثرات بسیط > را بریده‌ايم و به‌هم چسبانده‌ايم و 
به‌صورت یک تصور واحد در آورده‌ايم.» 

«کاملا آدمیزاد در موقع تخیل و تجسم چسب و قیچی به‌کار می‌برد. ولی 
هیوم تأکید می‌ورزد که تمام عناصری که ما در تصور خود به‌هم می‌چسبانیم 
لاجرم روزگاری به‌شکل <تأثرات ساده» وارد ذهن ما شده است. آدمی که در 
عمرش زر ندیده است نمی‌تواند خیابانهای زرین به‌تصور آورد.» 

«خیلی زیرک بود. دربارةٌ تصور روشن و دقیق دکارت از خدا چه می‌گفت؟» 

«هیوم برای آن هم جواب داشت. فرض کنیم ما خدا را <وجودی بی‌نهایت 
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هوشمند؛ داناه و مهربان» می‌پنداريم. در این حالت از خدا <تصور مرکب > 
داریم؛ یعنی وجودی بی‌نهایت هوشمند بی‌نهایت دانا؛ و بی‌نهایت مهربان. و اگر 
هیچوقت هوشمندی دانایی و مهربانی را نشناخته بودیم» این چنین تصوری از 
خدا به‌ذهنمان راه نمی‌یافت. و یا ممکن است تصور ما از خدا <پدری سخت‌گیر 
ولی عادل > باشد -یعنی؛ مفهومی برساخته از <پدر» <سخت‌گیری > و 
<عدالت >. بعد از هیوم» بسیاری از منتقدان دینی گفته‌اند که این‌گونه تصورات 
دربارهٌ خدا ارتباط دارد با تجربهٌ ما در دوران کودکی از پدرمان. اينها مدعی‌اند که 
انديشة پدر به‌انديشهٌ <پدر آسمانی > منجر شد.» 

«اين شاید درست باشد. ولی من هیچ‌وقت این را تپذیرفته‌ام که خدا حتماً مرد 
اتت: مادرم گاه به‌جای <اله > می‌گوید <الهه > تا تعادل را نگهدارد.» 

«در هر حال» هیوم مخالف تمام افکار و تصوراتی بود که نتوان ريش آنها را در 
ادراکات همانند حسّی یافت. می‌گفت می‌خواهد <بر همه ترهات بی‌معنایی که 
از دیرباز بر افکار مابعدطبیعی سایه افکنده و مایهْ بدنامی آتها شده است خط 
بطلان یکدی 

«ولی ما حتی در زندگی روزمره هم تصورات مرکب به‌کار می‌بریم. ولی 
هیچ‌وقت از خود نمی‌پرسیم آبا اینها درست است يا نه. برای نمونه موضوع 
<من > -یا منیت. این پا اصلی فلسفة دکارت بود. یگانه ادراک روشن و 
مشخصی بود که تمامی فلسفهٌ خود را بر آن بنا نهاد.» 

«امیدوارم هیوم نکوشیده باشد بگوید من من نیستم. این دیگر حرف مفت 
است.) 

«سوفی. اگر من می خواستم در این درسها تنها یک چیز به‌تو یاد دهم آن این 
می‌بود که در قضاوت عجله نکن.» 

(ببخشید. می‌فرمودید.» 

«بیا روش هیوم را به کارانداز و آنچه را که <منیت > خود می‌دانی تجزیه و 
تحلیل کن.» 


«ابتدا باید معلوم دارم که منیت تصور بسیط است يا مرکب.» 
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«خوب. نظرت چیست؟» 

«راستش را بخواهید احساسهای من کاملاً مرکب است. من؛ مثلا بسیار 
دمدمی هستم. تصمیم گرفتن برایم دشوار است. از بعضی آدمها هم خوشم 
می‌اید هم بدم.» 

(پس؛ <مفهوم منیت > نوعی <تصور مرکب > است.» 

«خوب. حالا باید معلوم کنم آیا <تأثر مرکپ> همانندی برای منیت خود 
داشته‌ام. گمانم داشته‌ام. بله» همیشه داشته‌ام.» 

«و از اين بابت نگرانی؟» 

من خیلی تغییرپذیرم. امروز همانی نیستم که در چهار سالگی بودم. خلق و 
خو و دید من از خودم دم‌به‌دم دگرگون می‌شود. ناگاه احساس می‌کتم <آدم 
تازه‌ءای هستم.) 

«پس احساس منیت تغییرناپذیر پنداری است واهی. ادراک منیت در حقیقت 
زنجیره درازی از تأثرهای ساده است که شخص هیچگاه آنها را همزمان با هم 
تجربه نکرده است. بهگفتهُ خود هیوم منیت <چیزی نیست مگر انبوه یا 
مجموعه‌ای از ادراکهای مختلف. که با سرعت باورنکردنی یکی پس از دیگری 
می‌آیند. و پیوسته در تغییر و در حرکت‌اند». ذهن <صحنه تثاتر است» و 
ادراکهای متعدد پی‌درپی بر آن خودنمایی می‌کنند» می‌روند بازمی‌گردند ناپدید 
می‌شوند؛ و در انبوهی حالات و مواضع گوناگون درهم می‌آمیزند ». هیوم متذکر 
شد که ما هیچ‌گونه < هویت شخصی > نهفته‌ای در زير یا در پشت این ادراکها و 
احساسهاي پرآمد و شد نداریم. درست همانند نقشهای پردهُ سینما که چنان 
به‌سرعت عوض می‌شوند که نمی‌فهمیم فیلم از تصویرهای تک‌تک ساخته شده 
است. تصویرها در حقیقت متصل به‌هم نیست. بلکه مجموعه‌ای از لحظات آنی 
است.» 

«حرفم را پس گرفتم.» 

«یعنی قبول می‌کنی که منیت تغییرپذیر داری؟» 

(بله.» 
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«دقیقه‌ای پیش خلاف این را باور داشتی و می‌گفتی من منم. باید بیفزایم که 
تحلیل هیوم از ذهن انسان و انکار منیت تغییرناپذیر نزدیک ۲۵۰۰ سال پیش در 
سوی دیگر جهان عنوان شد.» 

«به‌وسیله کی ؟» 

«به‌وسیله بودا. عجیب است که فکر این دو چقدر به‌هم شبیه‌است. از دید بودا 
زندگی رشته‌ای از فعل و انفعالات مادی و معنوی است که مردم را مدام در حال 
تغییر و دگرگونی نگه می‌دارد. مرد بالغ همان کودک نیست. و من امروز همان 
آدمی نیستم که دیروز بودم. بودا می‌گوید. چیزی وجودندارد که بتوان‌گفت؛ < این 
از آَنٍ من است > يا <اين منم >. بدین‌قرار <من > یا منیت لایتغیری در کار نیست.» 

«بله» اين خیلی شبیه حرفهای هیوم است.» 

«در ادامة انديشة منیت نامتغیر بسیاری از خردگرایان فناناپذیری روح انسان 
را بدیهی شمرده بودند.» 

«آیا این هم تصور غلطی است؟» 

«به‌زعم بودا و هیوم آری. می‌دانی بودا درست پیش از مرگ به‌پیروان خویش 
چه گفت؟» 

«نه» از کجا بدانم؟» 

«<زوال در ذات همه چیزهای مرکب است. رستگاری خود را خود با سعی و 
جدیت به‌دست آرید>. این حرف می‌توانست از هیوم باشد. و نیزه ناگفته نماند» 
از دموکریتوس. به‌هر تقدین می‌دانیم که هیوم هرگونه تلاش در راه اثبات 
جاودانگی روح یا وجود خدا را مردود می‌دانست. معنی این حرف آن نیست که 
وی منکر هیچکدام شد. بلکه. به‌زعم او ثابت کردن ایمان مذهبی از راه عقل 
انسانی خودنمایی عقلیمان است. هیوم مبانی ایمان مسیحی را قبول نداشت. 
ولی خدانشناس سرسخت نیز نبود. چیزی بود که ما لاادری۱ می‌ خوانیم.» 

«یعنی چه؟» 

«لاادری یعنی کسی که معتقداست وجود با عدم خداوند متعال یا هیچ خدایی 


عتاعمجود .1 
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را نمی‌توان ثابت کرد. دوستی در بستر مرگ از هیوم پرسید به‌زندگی پس از مرگ 
اعتقاد دارد. می‌گوید پاسخ داد: <ای بسا که مشتی زغال بر آتش هم نسوزد >.» 

ی 

«جوایش مانند هميشه روشن‌اندیشی بی‌قید و شرط او را می‌رساند. وی فقط 
آنچه را از راه حواس !دراک می‌کرد می‌پذیرفت. امکانات دیگر را محل تردید 
قرار می‌داد. ایمان به‌مسیحیت و ایمان به‌معجزه را رد نمی‌کرد. ولی هر دو را 
مربوط به ایمان می‌دانست نه مربوط به‌عقل یا معرفت. می‌توان گفت آخرین پیوند 
ایمان و دانش با فلسفهٌ هیوم از هم گسیخت.» 

«گفتید معجزه را رد نمی‌کرد؟» 

«هیچ‌وقت نگفت به‌معجزه باور دارده بلکه بیشتر برعکس. اما بر اين نکته 
تأکید نهاد که مردم ظاهراً سخت به‌چیزی نیاز دارند که امروزه رویدادهای 
<ماوراءالطبیعی > خوانده می‌شود. مطلب این است که معجزه‌هایی که ما 
داستانش را می‌شنویم همه هميشه یا در جایی بسیار دور یا در گذشته‌ای بسیار 
دور اتفاق افتاده است. هیوم. در حقیقت. معجزات را بدین‌سبب رد می‌کرد که 
هیچکدام را خود تجربه نکرده بود. ولی در ضمن تجربه هم نکرده بود که 
نمی توانستند اتفاق بیفتند.» 

«اين را باید توضیح بدهید.» 

«هیوم می‌گوید معجزه انحراف از قوانین طبیعت است. ولی در ضمن معنا 
ندارد که مدعی شویم ما قوانین طبیعت را تجربه کرده‌ايم. برطبق تجربهُ ما سنگ 
را که رها کنیم به‌زمین می‌افتد. و اگر روزی نیفتاد -خوب آن وقت آن را هم 
تجربه کرده‌ايم.» 

«من این را می‌گویم معجزه- يا چیزی فوق‌طبیعی.» 

«پس تو معتقدی دو طبیعت وجود دارد یکی <طبیعی > دیگری 
< فوق‌طبیعی >. مبادا موهومات عقل‌گرایان دامن تو را هم گرفته باشد؟» 

«ممکن است ولی من در هر حال فکر می‌کنم هر بار که سنگ را رها کنیم 


به‌زمین می‌افتد.» 
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«چرا؟» 

«داری دیگر اذیت می‌کنی.» 

«نه سوفی اذیت نمی‌کنم. فیلسوف حق دارد پیوسته بپرسد چرا. و چه بسا 
که داریم به‌اصل مطلب فلسفة هیوم می‌رسیم. بگو ببینم از کجا این چنین مطمثتی 
که سنگ هميشه به‌زمین می‌افتد؟» 

«آنقدر این را زیاد دیده‌ام که یقین کامل یافته‌ام.» 

«به‌زبان هیوم افتادن سنگ را به‌زمین بارها تجربه کرده‌ای. ولی هیچ‌وقت 
تجربه نکرده‌ای که هميشه به‌زمین می‌افتد. معمولا می‌گرنتتسسگ نه‌علای قوه 
جاذبه به‌زمین می‌افتد. اما ما هیچگاه خود این قانون را تجربه نکرده‌ايم. تجربه ما 
فقط آن بوده است که چیزها به‌زمین می‌افتد.» 

(اين دو تا با هم فرق دارند؟» 

«کاملاً. می‌گویی یقین داری سنگ به‌زمین می‌افتد چون بارها این رویداد را 
دیده‌ای. هیوم نیز عیناً همین را می‌گوید. چنان عادت کرده‌ای اين دو امر را در پی 
هم ببینی که انتظار داری هر دفعه سنگی رها کردی این روی بدهد. مقصود از 
مفهوم <قوانین خلل‌ناپذیر طبیعت > همین است.» 

«یعتی هیوم واقعاً تصور می‌کرد ممکن است سنگی به‌زمین نیفتد؟» 

«بعید نیست او هم به‌اندازه تو یقین داشت هر بار که امتحان کند به‌زمین 
می‌افتد. ولی تأکید ورزید تجربه نکرده است چرا این امر روی می‌دهد.» 

«دوباره از گلها و کودکان دور افتادیم!» 

«نه» برعکس. می‌توان کودکان را گواه اثبات دعوی هیوم قرار داد. اگر سنگ 
یکی دو ساعتی بالاای زمین شناور بماند کی به نظرت بیشتر متعجب می‌شود -تو 
با کودک یکساله؟» 

«خیال می‌کنم من.» 

«چرا؟» 

«چون من بهتر از بچه می‌دانم این چقدر غیرطبیعی است.» 

«و چرا بچه فکر نمی‌کند این غیرطبیعی است؟» 
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«چون هنوز نیاموخته است طبیعت چگونه عمل می‌کند؟» 

«با شاید برای اینکه طبیعت هنوز عادت او نشده.» 

«متوجهم دارید بحث را به‌کجا می‌کشید. هیوم می‌خواست مردم بر هشیاری 
خود بیفزایند.» 

«حال تمرین دیگری می‌کنیم: فرض کنیم تو و کودک خردسالی به‌نمایشی 
بروید و ببینید شعبده‌بازها اشیاء را در هوا معلق نگاه می‌دارند. کدامتان بیشتر 
به‌وجد می‌افتید؟» 

«لابد من.» 

«و چرا؟» 

«چون من می‌دانم چنین کاری چه اندازه ناممکن است.» 

(پس... سرپیچی از قوانین طبیعت برای بچه وجدآور نیست. زیرا هنوز 
نمی‌داند قوانین طبیعت چیست.» 

«درست است.» 

«و ما هنوز در کانون فلسفه تجربه هیوم هستیم. و هیوم حتماً می‌افزاید که 
کودک هنوز بردهُ انتظارات عادت نشده است؛ بنابراین فکرش از من و تو بازتر 
است. کودک شاید فیلسوف بهتری نیز باشد. چون بدون هرگونه پیشداوری 
به میدان می‌آید. و این سوفی عزیزم» بارزترین فضیلت فیلسوف است. 
کودک جهان را آنگونه که هست درک می‌کند. و هر چیز را در محدود؛ تجربة 
خود می‌بیند.» 

«اگر پیشداوری کردم عذر می‌خواهم.» 

«هیوم در بحث خود دربار؛ُ نیروی عادت بر < قانون علیت > تأکید می‌گذارد. 
طبق این قانون هر چه روی می‌دهد علتی دارد. هیوم برای مثال خود دو گوی 
بیلیارد به‌کار می‌برد. اگر یک گوی سیاه بیلیارد را قل دهی و بخورد به‌یک گوی 
سفید ایستاء گوی سفید چه می‌کند؟» 

«گوی سیاه که به‌گوی سفید خورد. گوی سفید به حرکت درمی‌آید.» 

(صحیح) و چرا چنین می‌کند؟» 
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«برای این‌که گوی سیاه به آن خورده است.» 

«پس معمولاً می‌گوييم ضربهٌ گوی سیاه علت حرکت گوی سفید بود. ولی 
یادت باشد. ما اینجا فقط از چیزی که در واقع تجربه کرده‌ايم می‌توانيم سخن 
۳ 

«من خودم شخصاً این را بارها آزموده‌ام. یووانا در زیرزمین خانه‌شان یک میز 
بیلیارد دارد.» 

«هیوم خواهد گفت تنها چیزی که آزموده‌ای آن است که گوی سفید روی میز 
به‌حرکت درمی‌آید. علت واقعی به‌حرکت درآمدن آن را تجربه نکرده‌ای. دیده‌ای 
رویدادی در پی رویداد دیگر روی می‌دهد. ولی این را که رویداد دوم به‌علت 
روبداد اول است نیازموده‌ای.» 

«اين موشکافتن نیست؟» 

«نی بسیار مهم است. هیوم تأکید می‌کند انتظار آمدن چیزی در پی دیگری در 
خود آن چیزها نیست در ذهن ماست. هر انتظاری, همان‌طور که دیدیم نتیجه 
عادت است. برگردیم به‌مثال کودک اگر موقع تصادم گوی بیلیارد با گوی دیگره 
هر دوگوی کاملا بی حرکت ایستاده بودند باز هم کودک تعجب نمی‌کرد. وقتی از 
<قوانین طبیعت > يا از <علت و معلول > صحبت می‌کنيم. سخن ما در واقع 
بیشتر از چیزی است که انتظار داریم نه چیزی که <معقول > است. قوانین 
طبیعت نه معقول‌اند نه نامعقول همین‌اند که هستند. انتظار حرکت گوی سفید در 
برخورد با گوی سیاه بنابراین ذاتی نیست. ما وقتی به‌دنیا می آییم هیچ اطلاعی 
دربارٌ چگونگی جهان یا چگونگی رفتار چیزها نداریم. جهان همین است که 
هست. و این چیزی است که ما رفته‌رفته بدان خو می‌گیریم.» 

«به‌نظرم دوباره داریم از موضوع دور می‌افتیم.» 

«نی مگر آن که انتظارات ما موجب شود باز در نتیجه‌گیری شتاب به‌خرج 
دهیم. هیوم منکر وجود <قوانین خلل‌ناپذیر طبیعت > نبود. منتها می‌گفت از آنجا 
که در موقعیتی نیستیم که خودٍ قوانین طبیعی را به‌تجربه درآوريم چه بسا 
به آسانی به‌نتایجی نادرست برسیم.» 


هیوم ۳۲۳ 


«مثل چی؟» 

«مثل این که من چون یک گله اسب سیاه دیده‌ام خیال کنم تمام اسبها 
سیاه‌اند.» 

«نه. البته که نه.» 

«و چون هر چه کلاغ در عمرم دیده‌ام سیاه بوده‌اند؛ اين دلیل آن نیست که 
کلاغ سفید وجود ندارد. برای فیلسوف و همچنین برای دانشمند مهم است که 
امکان پیدا شدن کلاغ سفید را رد نکند. می‌توان کم و بیش گفت که کاوش <کلاغ 
سفید > وظیفهٌ مهم علم است.» 

«بله, فهمیدم.» 

«در مورد علت و معلول. بسیاری ممکن است تصور کنند رعد معلول برق 
است چون رعد هميیشه در پی برق می‌آید. اين مثل در حقیقت با مثال گویهای 
بیلیارد خیلی تفاوت ندارد. ولی آیا علت رعد واقعاً برق است؟» 

(نه واقعا چون رعد و برق در واقع همزمان روی می‌دهند.» 

«رعد و برق هر دو نتیجه تولید الکتریسته است. پس عامل سومی هر دو را 
بد ید می‌آورد.» 

«کامل» 

«یکی از تجربه‌گرایان سده ما برتراند راسل" مثال دلخراشی زده است. 
جوجه‌ای هر روز می‌بیند وقتی زن دهقان به‌محوطهٌ جوجه‌ها می‌آید به‌او خوراک 
می‌دهد» پس نتیجه می‌گیرد که میان آمدن زن دهقان و ریختن دانه در ظرف غذا 
رابطه‌ای علّی است.» 

«ولی روزی خوراک جوجه نمی‌رسد.» 

«نه از اين بدتر» روزی زن دهقان می‌آید و سر جوجه را می‌کند.» 

(اه چه وحشتناک!» 

«بتابراین توالی رویدادها ضرورتاً ب‌معنای وجود رابطةٌ علی نیست. یکی از 
مسائل مورد توجه فلسفه آن است که به‌افراد هشدار دهد در نتیجه گیری شتاب 
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نکنند. شتابزدگی در واقع می‌تواند به‌اشکال گوناگون اوهام و خرافات منجر 
شود.» 

«چه جوری؟» 

«گربهٌ سیاهی را در کوچه می‌بیتی. بعد آن روز می‌افتی و دستت می‌شکند. 
اين به‌معنای آن نیست که بین این دو واقعه رابطة علّی وجود دارد. در علوم 
به‌ویژه مهم است که در قضاوت عجله نشود. برای نمونه صرف این‌که بسیاری 
هر پس از خوردن اين یا آن دارو بهبود می‌بابند دلیل آن نیست که آن دارو 
شفابخش آتها بوده است. به‌همین جهت بسیار مهم است که گروه بزرگی هم 
تحت مراقبت داشته باشیم» گروهی بیمار که می‌پندارند همین دارو را مصرف 
می‌کنند» ولی در حقیقت جز آب و آرد چیزی به‌آنها داده نشده است. اگر این 
بیماران نیز خوب شدند. پس باید عامل سومی هم در کار باشد -مثلاً ایمان 
به‌موثربودن آن دارو و خاصیت بهبودبخشی آد.» 

«گمانم دارم یواش یواش می‌فهمم تجربه‌گرایی چیست.» 

«هیوم با تجربه‌گرایی در زمینة اخلاقیات مخالفت کرد. تجربیان هميشه گفته 
بودند توانایی تشخیص حق از ناحق ذاتی عقل انسان است. مفهوم. به‌اصطلاح» 
حق طبیعی را از زبان بسیاری فلاسفه؛ از سقراط گرفته تا لاک شنیده‌ايم. ولی 
به گفتُ هیوم» عقل نیست که گفتار و کردار ما را تعیین می‌کند.» 

«پس چی است؟» 

«عواطف ماست. اگر تصمیم گرفتی به آدم محتاجی کمک کنی, این کار را 
به خاطر احساسات می‌کنی. نه به خاطر عقلت.» 

«و اگر اصلاً در فکر کمک نباشم چی؟» 

«اين هم بسته به‌احساساتت است. عدم کمک به‌نیازمندان کاری به‌عقل ندارد» 
مسئلهٌ مهربانی و شفقت است.» 

«ولی بطیا شیاه و مرزی دارد. کیست که نداند کشتن خطاست.» 

«به گفتهٌ هیوم همه برای رفاه دیگران احساس دارند. همه ما از توان رحم و 
دلسوزی برخورداريم. و اين به‌عقل ما ربطی ندارد.» 


هیوم ۳۲۵ 


«من خیلی موافق نیستم.» 

«هميشه دور از عقل نیست. سوفی: که شر آدم به خصوصی کنده شود. چه 
بسا این امر» در تحقق منظوری خاص؛ فکر بسیار خوبی هم باشد.» 

«چی؟ صبر کنید! من اعتراض دارم!» 

«به‌من بگو چرا نباید آدم شرور را کشت.» 

«او هم میل دارد زندگی کند. پس نباید او را کشت.» 

«اين دلیل منطقی بود؟» 

(من نمی‌دانم.» 

«تو از یک جملٌ توصیفی -<او هم میل دارد زندگی کند>- نتیجه‌ای 
به‌اصطلاح تجویزی -<پس نباید او را کشت >- گرفتی. از دیدگاه عقل این 
بی‌معنی است. مثل آن است که بگویی <بسیاری مردم در مالیاتهای خود تقلب 
می‌کنند» پس من هم باید در مالياتهايم تقلب کنم >. هیوم گفت از جملهٌ واجد 
<است > هرگز نمی‌توان جملهٌ واجد <باید > استنتاج کرد. مع‌هذا این یکی 
از کارهای بسیار متداول است. به‌ویژه در مقالات روزنامه‌ها در برنامه‌های 
احزاب سیاسی؛ و در سخنرانیها. می‌خواهی برایت چند مثال بزنم؟» 

«لطفاً» 

«< افراد بیشتر و بیشتری مایلاند با هواپیما سفر کنند. پس باید زیادتر فرودگاه 
ساخت >. این به‌نظرت نتیجه گیری درستی است؟» 

«خیر. این حرفی بی‌معناست. باید به‌فکر محیط زیست باشیم. به‌نظر من باید 
بیشتر راه آهن بسازیم.» 

«و یا می‌گویند: گسترش مناطق نفتی جدید سطح زندگی اهالی را ده درصد 
بالا می‌برد. پس باید با سرعت هرچه تمامتر مناطق نفتی جدید را توسعه داد.» 

وی فلع تاتو رای مود ع سیف تافک سبیط استت رد تساه 
سطح زندگی در نروژ به‌اندازهُ کافی بالاست.» 

«گاه گفته می‌شود که < این قانون را مجلس سنا تصویب کرده است. پس همه 
شهروندان اين کشور باید از آن پیروی کنند ». ولی پیروی از این‌گونه موازین؛ 


۶ / دنیای سوفی 
اغلب برخلاف راسخ‌ترین عقیده و ایمان مردم است.» 

«بله این را قبول دارم.» 

«پس به‌این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توانیم عقل را معیار رفتار خود فرار دهیم. 
رفتار با مسئولیت ربطی به‌استحکام عقل ندارد بلکه منوط به‌گسترش‌دادن 
احساسات خود در مورد آسایش دیگران است. هیوم گفت: <اگر من ترجیح دادم 
که تمام جهان ویران گردد تا انگشت من خراشی نیابد. اين مغایر عقل نیست >.» 

«اين حرف چندش اوری است.» 

«ولی شاید چندشآورتر این باشد که از موضوع طفره رویم. می‌دانی که نازیها 
میلیونها بهودی را کشتند. به‌نظرت عقل نازیها ناقص بوده یا این‌که حیات عاطفی 
آنها نقصی داشت؟ 

«مسلماً احساسات آنها بر خطا بود.» 

«بسیاری از آنان بی‌اندازه تیزهوش بودند. خونسردی و حسابگری در پشت 
بی‌رحمانه‌ترین تصمیمات خیلی نامتعارف نیست. تعداد زیادی از نازیها پس از 
جنگ در دادگاه محکوم شدند» ولی محکومیت آنها برای <بی‌عقلی > نبود. 
محکوم شدند چون آدمکشانی هولناک بودند. افراد ناقص‌عقل گاه ممکن است از 
جنایت تبرثه شوند. می‌گوییم <اینها مسئول اعمالشان نبودند. > ولی تاکنون کسی 
به‌علت بی‌احساسی از جنایت مرتکبه» تبرثه نشده است.» 

«جای شکرش باقی است.» 

«و لزومی هم ندارد که به‌مثالهای دلخراش بچسییم. اگر سیل میلیونها نفر را 
بی‌خانمان کند. احساساتمان ما را به‌یاری مصیبت‌دیدگان می‌فرستد. اگر آدم 
سنگدلی باشیم. و تصمیم خود را به <عقل بی‌احساس > واگذاريم, چه بسا 
به‌فکر افتیم در جهانی که زیر فشار ازدیاد جمعیت است. چه مانعی دارد که چند 
میلیونی هم بمیرند.» 

«حتی تصور چنین چیزی از جانب شما خون مرا به‌ جوش می‌آورد.» 

«و توجه داشته باش خون تو را احساساتت به‌جوش می‌آورد نه عقلت.» 

«باشد؛ فهمیدم.» 


بارکلی 
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۷ سیاره‌ای سرگردان دور خورشیدی سوزان... 


آلبرتو رفت به‌جانب پنجرهٌ رو بهشهر. سوفی هم به‌دنبالش. همین‌طور که 
ایستاده بودند و خانه‌های قدیمی را تماشا می‌کردند. هواپیمایی بر فراز بامها 
پدید آمد. به‌دُم آن پارچهُ بلندی چسبیده بود و سوفی حدس زد آگهی نوعی کالا 
یا رویدادی محلی است. شاید هم یک کنسرت موسیقی. ولی وقتی هواپیما 
نزدیک شد و چرخید دختر پیامی کاملا نامنتظر بر آن دید: هیلده, تولدت مبارک! 

آلبرتو فقط گفت: «مزاحم همیشگی.» 

ابرهای سیاه و سنگین تپه‌های جنوب اینک بالای شهر گرد می‌آمدند. 
هواپیمای کوچک در میان آنها ناپدید شد. 

آلبرتو گفت: «مثل این‌که هوا دارد توفانی می‌شود.» 

«باید با اتوبوس بروم خانه.» 

«امیدوارم سرگرد در این یکی دست نداشته باشد.» 

«مگر او خداست. هان؟» 

آلبرتو جوابی نداد. به‌سوی دیگر اتاق رفت و دوباره کنار میز کوچک نشست. 

پس از مدتی گفت: «باید دربار؛ٌ بارکلی صحبت کنیم.» 

سوفی پیشتر سر جایش نشسته بود. یکدفعه متوجه شد دارد ناخنهایش را 


می‌جود. 
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آلبرتو شروع به‌صحبت کرد: «جورج بارکلی ! اسقف ایرلندی بود و از ۱۶۸۵ تا 
۳ زیست.» 

مدتی خاموش نشست. 

سوفی کوشید باز او را به‌حرف آورد: «گفتی بارکلی اسقف ایرلندی بود...» 

«فیلسوف هم بود...» 

«خوب؟» 

«فکر می‌کرد فلسفه و علوم دوران او خطری است برای راه و رسم زندگی 
مسیحی, و ماده‌گرایی تمام‌عیار: بدتر از آن تهدیدی است برای ایمان مسیحی 
به خدا؛ خدای آفریننده و نگه‌دارندهٌ کل طبیعت.» 

«خوب؟» 

«با اين حال بارکلی پیگیرترین تجربه‌گرایان بود.» 

«یعنی او هم عقیده داشت ما بیش از آنچه با حواس خود ادراک می‌کنیم 
نمی‌توانیم چیزی از جهان بدانیم؟» 

«از این هم بالاتر. بارکلی مدعی بود اشیای دنیوی به‌راستی همانی است که ما 
ادراک حشی می‌کنيم. منتها اینها < شی» > نیستند.» 

«اين را باید توضیح دهید.» 

«یادت هست که لاک گفت ما نمی‌توانيم دربارهٌ <کیفیات ثانویه > اشیاء 
اظهارنظر کنیم. نمی‌توانیم بگوییم سیب سبز یا ترش است. فقط می‌توانیم بگوییم 
درک ما از آن چنین است. ولی: به گفتة لاک <کیفیات اولیه » از قبیل غلظت و 
جاذبه و وزن در واقع متعلق به‌هستی خارجی پیرامون ما می‌باشد. و هستی 
خارجی. جوهری مادی است.» 

(یادم است. و فکر می‌کنم اين تقسیم‌بندی لاک بسیار مهم بود.» 

«بله, سوفی ولی حیف که موضوع به‌همین ختم نشد.» 

«ادامه دهید.» 


«لاک مانند دکارت و اسپینوزا- اعتقاد داشت عالم مادی هستی واقعی 
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است.) 

«خوب؟» 

«اين درست چیزی است که بارکلی مورد سوال قرار داد و این کار را با منطق 
تجربه گرایی کرد. گفت فقط چیزهایی وجود دارند که به‌حس درک می‌شوند. و 
<ماده > یا <مادیت > را ما ادراک حسی تمي‌کنيم. ادراک ما از چیزها به‌عنوان 
اشیاء ملموس نیست. اگر گمان بریم هر آنچه به‌حس درک می‌شود دارای 
< جوهر> نهان خود است فضاوت نسنجیده کرده‌ایم. هیچ دلیل تجربی برای 
چنین ادعایی در دست نداریم.» 

«چه حرف احمقانه‌ای. اين را ببین!» و مشت خود را محکم بر میز کوبید و 
گفت «اوخ»» و افزود «همین ثابت نمی‌کند که این میز به‌راستی میز است. متشکل 
از ماده و مادیت؟» 

«وقتی مشت روی میز کوبیدی چه حس کردی؟» 

«چیزی سفت و محکم.) 

احساس چیزی سفت و محکم کردی؛ ولی ماد؛ٌ درون میز را که واقعاً 
احساس نکردی. درست مثل این‌که خواب ببینی بر چیزی سفت مشت می‌زنی؛ 
ولی در خواب چیز سفتی نیست. هست؟» 

«در خواب. نه.» 

«همین‌طور ممکن است انسان را هیپنوتیسم کنند و در آن حال چیزهایی چون 
رما رگوفاه داز یا تزا سین که 

«ولی اگر میز واقعاً سفت نبود من چرا احساس سفتی کردم؟» 

«بارکلی معتقد به‌نوعی <روح > بود. می‌گفت تصورات ما همه علتی در ورای 
خودآگاهی ما دارد» و این علت مادی نیست. معنوی است.» 

سوفی دوباره شروع به‌جویدن ناخنهایش کرده بود. 

آلبرتو ادامه داد: «به‌نظر بارکلی» روح من -مثل هنگامی که خواب می‌بینم- 
می‌تواند علت تصورهای من باشد. ولی علت تصوراتی که جهان <مادی> را 
ساخته اراده یا روح دیگری است. همه‌چیز ناشی از آن روح است؛ روحی که 
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علت < هر چیز در همه‌چیز > است و <متضمن همه‌چیز > است.» 

«منظورش کدام <روح > بود؟» 

(بارکلی البته به‌خدا می‌انديشید» می‌گوید: <افزون بر این می‌توانیم ادعا کنیم 
که درک حشی ما از وجود خدا بسیار روشنتر است تا درک حسی ما از وجود 
انسان >.» 

پس حتی وجود ما هم مسلم نیست؟» 

«آره و نه. بارکلی گفت. هر چه که می‌بينيم و احساس می‌کنيم <اثری از 
قدرت خدا>ءست. زیرا خدا <از نزدیک در ذهن ما حضور دارد و انبوه تصورات 
و ادراکاتی را که مدام به‌مغز ما می‌تازد به‌وجود می‌آورد >. تمامی جهان پیرامون و 
تمامی حیات ما در وجود خداست. خداوند تنها علت وجودی هر چیز است. ما 
فقط در نفس خدا وجود داریم.» 

«بنده دست‌کم مبهوتم.) 

(پس <بودن یا نبودن > تمام مسئله نیست. مسئله اين هم هست که ما کيستیم. 
آیا ما به‌راستی موجود بشر و مشتی پوست و استخوانیم؟ آیا جهان ما متشکل از 
چیزهای واقعی است یا همه‌چیز ساخته و پرداخته ذهن ماست؟» 

سوفی همچنان ناخنهایش را می‌جوید. 

آلیرتو ادامه داد: «بارکلی فقط هستی مادی را مورد پرسش قرار نداد. در 
وجود مستقل يا مطلق <زمان > و <مکان > نیز شک کرد. ادراک حشی ما از زمان 
و مکان می‌تواند صرفاًتوهّم ذهن باشد. یک یا دو هفتة ما ضرورتاً یک یا دو هفتة 
خدا نیست...» 

«گفتید در نظر بارکلی روح فراگیرنده همه چیز خدای مسیحی است؟» 

«بله» چیزی از این قبیل گفتم. اما برای ما...» 

«برای ما؟» 

«برای ما -برای من و تو- این <اراده یا روح > که <علت هر چیز در همه‌چیز > 
است می‌تواند پدر هیلده باشد.» 


چشمهای سوفی از ناباوری باز ماند. در عين حال فهم و ادراک تازه‌ای داشت 
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به‌مغزش رخنه می‌کرد. 

«این طور فکر می‌کنید؟» 

«امکان دیگری به‌نظرم نمی‌رسد. این شاید تنها توضیح قابل قبول برای همه 
بلاهایی باشد که سر ما آمده است. تمام آن کارت‌پستالها و علائمی که اینجا و 
آنجا رخ نمود... حرف زدن هرمس... لغزش بی‌اختیار زبان من.» 

(من...» 

«تصورش را بکن هیلده من تو را سوفی صداکنم! من هميشه می‌دانستم که 
اسم تو سوفی نیست.» 

«چی می‌گویی؟ باز که داری قاطی می‌کنی.» 

«آری» فرزندم مغز من دوار برداشته است. مانند سیاره‌ای سرگردان دور 
خورشیدی سوزأد.» 

«و آن خورشید پدر هیلده است؟» 

(بعید نیست.» 

«می‌خواهید بگویید او نوعی خدا برای ما بوده است؟» 

(بی‌رودرواسی بله. و می‌باید از کارهایش خجالت بکشد!» 

«خود هیلده چی؟» 

«او فرشته است. سوفی.» 

«فرشته؟» 

«هیلده قبله این <روح > است.» 

«منظورت این است که آلبرت کناگ همه‌چیز ما را به‌هیلده می‌گوید.» 

«یا می‌نویسد. چون ما نمی‌توانیم ماده‌ای را که هستی ما را ساخته ادراک 
حسی کنیم تا اینجا این را فهمیده‌ايم. ما نمی‌توانیم بدانیم هستی خارجی ما از 
امواج صدا ساخته شده است يا از کاغذ و نوشتار. به گفتة بارکلی» تنها چیزی که ما 
می‌توانیم بدانیم این است که ما روح هستیم.» 

«و هیلده فرشته است...» 

«آری هیلده فرشته است. و اجازه بده اين کلام آخر باشد. هیلده. تولدت 
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مبارک!» 

ناگهان نوری آبی‌رنگ اتاق را فراگرفت. لحظه‌ای بعد صدای برخورد تندری 
شنیده شد و خانه سراپا لرزید. 

سوفی گفت: «من باید بروم.» برخاست و به‌سوی در ورودی دوید. وقتی در را 
باز کرد هرمس در راهرو از خواب پرید. و دختر به‌گمان خود شنید که سگ 
گفت: «به‌امید دیدان هیلده.» 

سوفی شتابان از پله‌ها پایین رفت و دوبد توی خیابان. پرنده پر نمی‌زد. و باران 
مثل دم اسب می‌بارید. یکی دو اتوموبیل از میان رگبار گذشتند ولی از اتوبوس 
خبری نبود. سوفی دوان‌دوان از میدان بزرگ گذشت و روانهُ خیابانهای شهر شد. 
همچنان که می‌دوید یک فکر در ذهنش دور می‌زد: «فردا روز تولد من است! چه 
ناگوار است که انسان روز پیش از پانزده‌سالگی خود دریابد زندگی رژیایی بیش 
نیست. مثل اين است که آدم خواب ببیند یک میلیون رده است و وقتی 
هراق یرل یل بگید از غراب برد 

زمین بازی خلوت و خاموش بود. سوفی از آن هم رد شد. چند دقیقه بعد دید 
کسی به‌سویش می‌دود. مادرش بود. اشعه‌های خشمناک برق مرتب به‌آسمان 
خنجر می‌زد. 

«چه بلابی سر ما آمده دخترکم؟» 

سوقی گریه کنان گفت؛ «نمی‌دانم. مثل کابوس است.» 


برکلی 


لدع 


.. ین جادوی یکهنه‌ا ی که مادر پد ربزرگ از زن یکولی خریده بود... 


هیلده مولرکناگ در اتاق زیر شیروانی در خانهُ قدیمی ناخدا در حومه لیله‌سن 
از خواب برخاست. نگاهی به‌ساعت انداخت. تازه شش صبح بود ولی هوا 
کاملا روشن بود. پرتو پهناور افتاب بامدادی در اتاق می‌تایید. 
ایستاد و برگی از تقویم را کند: پنجشنبه» ۱۴ ژوئن» ۱۹۹۰. کاغذ را در دست 
مچاله کرد و در سطل آشغال انداخت. 

حالا تقویم جمعه ۱۵ ژوئن ۱۹۹۰ را نشان می‌داد. مدتها پیش در ماه ژانویه, 
روی این صفحه نوشته بود: «روز تولد پانزده سالگی». پانزده‌ساله‌شدن آن هم 
روز پانزدهم ماه به‌نظر او اتفاقی فوقالعاده ویژه بود. دیگر چنین اتفاقی نمی‌افتد. 

پانزده‌سالگی! امروز روز اول دوران بلوغ اوست. در چنین روزی بیش از این 
نمی‌توان در تخت‌خواب ماند. از این گذشته. امروز روز آخر مدرسه و آغاز 
تعطیلات تابستان بود. شاگردها فقط می‌باید سر ساعت یک در کلیسا باشند. 
در ضمن تا یک هفتهُ دیگر پدرش هم از لبنان می‌آید. پدر قول داده بود شب اول 
تابستان خانه باشد. 

هیلده کنار پنجره ایستاد و بیرون به‌باغ و سراشیب منتهی به‌آشیان قایق 
سرخ‌رنگ و اسکله پشت آن نگریست. قایق موتوری را هنوز برای تابستان بیرون 
نیاورده بودند» ولی قایق پارویی قدیمی به‌اسکله بسته شده بود. بعد از رگبار 
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دیشب قایق لابد پر از آب شده؛ باید یادش باشد آبش را خالی کند. 

همان‌طور که به خلیج کوچک نگاه می‌کرد به‌یاد موقعی افتاد که دختر کوچک 
شش‌ساله‌ای بود و خود را از دیوارةٌ قایق بالا کشید و پارو زد و تنها به‌میان خلیج 
رفت. و بعد افتاد در آب و به‌زحمت خود را به‌ساحل رساند» و سر تا پا خیس, از 
لابلای انبوه گیاهان برچین؛ راهی به‌محوطهٌُ خانه یافت. و همان‌طور که چشم 
به‌خانه در باغ ایستاده بود. مادرش سراسیمه سوی او آمده بود و قایق و پاروها 
همچنان در خلیج شناور مانده بود. هنوز هم گاهی خواب قایق را می‌دید. 
سرگردان و بی صاحب در وسط آب. تجربة ناراحت‌کننده‌ای بود. 

باغ آنها نه خیلی سرسبز و نه خیلی مرتب بود. اما بزرگ بود و دربست در 
اختیار هیلده. درخت سیبی توسری‌خورده و چند نهال بی‌بار میوه با سختی و 
مرارت. توفانهای شدید زمستانی را طاقت آورده بودند. در میان بیشه‌زار و 
تخته‌سنگها تاب کهنه آنها هنوز سرپا ایستاده بود. در نور تند بامدادی بسیار تتها و 
بسیار متروک می‌نمود. به خصوص که تشکچه‌هایش را نیز به‌داخل برده بودند. 
مادر لابد دیشب دیروقت باعجله بیرون دویده آنها را از باران نجات داده بود. 

دور تا دور باغ بزرگ درخت غان بوده که به‌نروژی بر که‌تریر! می‌گوبند. و 
اینها خانه راء دست‌کم» تا اندازه‌ای از باد و بوران شدید مصون می‌داشت. 
به خاطر همین درختها بود که خانه یکصدسال پیش برکلی نامیده شده بود. 

پدر پدربزرگ هیلده سالیانی پیش از آغاز سده خانه را ساخته بود. وی 
ناخدای یکی از آخرین کشتیهای بلند بادبانی بود. بسیاری مردم هنوز آنجا را 
خانه ناخدا می خواندند. 

شب گذشته دیروقت ناگهان باران سنگینی بارید امروز صبح آثار آن در باغ 
هنوز به‌ چشم می‌خورد. غرش رعد چندین بار هیلده را از خواب پرانده بود. ولی 
امروز لکه‌ای ابر در آسمان دیده نمی‌شد. 

پس از این‌گونه توفانهای تابستانی هوا چه باطراوت می‌شود. چند هفته بود که 
هواگرم و خشک بود و سر درختان غان باغ داشت زرد می‌شد. اکنون مثل این بود 
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که تمام دنیا را تازه شسته‌اند. توفان گویی دوران کودکی او را هم با خود برده بود. 

(آه از وقتی که غنچه‌های بهاری می‌شکفد...». شاعری سوئدی بوده یا 
فنلاندی که چیزی شبیه این گفت؟ 

آينهٌ برنزی سنگینی بالای میز توالت قدیمی مادربزرگ بر دیوار آویزان بود» 
هیلده رو به‌روی آن ایستاد. آبا خوشگل است؟ در هر حال» زشت نیست. شاید 
چیزی بینایین باشد... 

موهایش بلند و بور بود. پیوسته آرزو کرده بود کاش موهایش کمی بورتر با 
کمی تیره‌تر بود. اين حالت بینایین قهوه‌ای بدرنگ می‌نمود. خوشبختانه» مویش 
نرم و فرفری است. بسیاری از دوستانش می‌کوشند موهایشان را کمی حلقه‌حلقه 
کنند. ولی موی هیلده همیشه به‌طور طبیعی مجعد بوده است. یک چیز خوب 
دیگر در صورتش» چشمان ژرف سبزرنگ اوست. عمه‌ها و عموهایش اغلب 
دولا می‌شدند و به‌چشمان او می‌نگریستند و می‌گفتند: «واقعاً سبزند؟» 

هیلده دقت کرد ببیند تصویر درون آینه قیافهٌ دخترانه دارد یا قیافةٌ زن جوان. 
به‌نظرش رسید هیچکدام. اندامش ممکن است کاملاً زنانه شده باشد. ولی 
چهره‌اش به‌سیب کال می‌مانست. 

این آینهٌ قدیمی همواره او را به‌یاد پدرش می‌انداخت. آینه زمانی در «کارگاه» 
آويخته بود. کارگاه» روی آشیان قایق فرار داشت. هم کتابخانة پدرش بود؛ هم 
محل چیز نوشتن و هم گوشة دنج و کنج خلوت پدرش. هیلده پدرش را وقتی 
خانه بود آلبرت صدا می‌کرد. و آلبرت همواره آرزو داشت چیزی مهم بنویسد. 
زمانی کوشیده بود رُمانی بنویسد ولی هیچ‌گاه آن را به‌پایان نرساند. گاه و بیگاه 
چند خطی شعر یا شرح و تفصیلی دربارةٌ شبه‌جزیرة اسکاندیناوی به‌قلم او در 
روزنامه‌های کشور منتشر می‌شد. هیلده هر وقت اسم آلبرت کناگ را در چاپ 
می‌دید سخت به‌خود می‌بالید. این موضوع. دست‌کم. در لیله‌سن اهمیت داشت. 
نام پدر پدربزرگ او نیز آلبرت بود. 

و اما آینه. سالها پیش پدرش سر به‌سرش گذاشته بود که نمی‌تواند هیچ کجا با 
دو چشم بسته به‌تصویر خود در آینه چشمک بزند -مگر در آینُ جادوبی کهنه‌ای 
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که مادر پدربزرگ درست پس از ازدواج خود از زنی کولی خریده بود. 

هیلده بارها اين را طی سالها آزموده بود؛ ولی چشمک‌زدن به خود با دو چشم 
بسته مثل آن است که آدم بدود و بخواهد از سایهُ خود دور شود. و سرانجام این 
میراث عتیق خانوادگی را به‌او بخشیده بودند. در طول سالیان گاه گاه کوشیده بود 
شاید بر این هنر ناممکن دست يابد. 

امروز سخت در فکر بوده و این عجیب نبود. پانزده‌ساله می‌شد. و طبیعی بود 
که به‌خود بیندیشد... نگاهش به‌میز کنار تخت افتاد. بستهُ بزرگی روی آن دید. 
بسته‌بندی قشنگ آپی داشت و نوار قرمز ابریشمی دورش پیچیده بود. حتماً 
هدیه تولد است! 

نکند هديه موعود باشد. هدية بزرگ و مهم پدر که آنقدر اسرارآمیز بود؟ در 
کارتهایش از لبنان چقدر با رمز و پتهان بدان اشاره کرده بود. مثلاً نوشته بود: 
«خود را سخت سانسور می‌کنم»؛ و این چیزی است که مرتب «بزرگ و بزرگتر 
می‌شود». سپس از دختری سخن به‌میان آورده بود که هیلده به‌زودی با او آشنا 
خواهد شد -و این‌که نسخه‌ای از همه کارتهایش را برای آن دختر فرستاده است. 
هیلده سعی کرده بود از مادرش چیزی در اين زمیته دربیاورد ولی او هم 
نمی‌دانست مقصود پدر چیست. 

عجیب‌ترین کنايهٌ پدر این بود که شاید بتوان این هدیه را «به‌دیگران هم داد). 
پس بیخود نیست که برای سازمان ملل کار می‌کند. پدرش افکار عجیب و غریب 
زیاد داشت. اما سرآمد همه اين فکر بود که سازمان ملل باید نوعی دولت جهانی 
بشود. در یکی از کارتهایش نوشته بود؛ امید است روزی سازمان ملل تمام 
بشریت را متحد کند. 

ولی پیش از آنکه مادرش با کیک و پرچم نروژ و نوای «تولدت مبارک» به‌اتاق 
او آید. آیا اجازه دارد بسته را باز کند؟ اگر نداشت آن را کنار تخت وی 
نمی‌گذاشتند؟ 

آهسته طول اتاق را پیمود و بسته را برداشت. سنگین بود. برچسب آن را هم 
پیدا کرد: برای هیلده به‌مناسبت سالروز پانزده‌سالگیاش از طرف پدر. 
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نشست لب تخت و به‌دقت روبان سرخ ابریشمی را گشود. کاغذ آبی کادویی 
را هم باز کرد. پوشة بزرگی داخلش بود. 
این هدیهٌ تولدش بود؟ این بود هدیة تولد پانزده‌سالگی که پدر آن‌همه 
طول و تفصیلش داده بود؟ هدیه‌ای که بزرگ و بزرگتر می شد و دیگران هم 
می‌توانند از آن بهره گیرند؟ 
در نخستین نگاه فهمید که پوشه پر از برگهای ماشین‌ شده است. و حروف 
ماشین تحریر پدرش را که با خود به‌لبنان برده بود شناخت. 
یعنی پدر یک کتاب کامل برای او نوشته؟ 
در صفحه اول» عنوان کتاب را با حروف بزرگ دستنوشته. خواند: دنیای 
شون 
پایین‌تر در همین صفحه دو خط شعر ماشین شده بود: 
روشن‌بینی حقیقی برای انسان 
همائند آفتاب است برای خاک. 
قاس گرو رگا 
هیلده ورق زد به‌ابتدای فصل اول نگ پستگن عنوان فصل «باغ عدن» بود. 
رفت توی تختش» راحت نشست. پوشه را روی دو زانو گذاشت. و شروع 
به خواندن کرد. 
سوفی آموندسن از مدرسه به خانه می‌رفت. تک اول راه رابا یووانا 
آمده بود. دربارة آدمهای ماشینی حرف دده بو دند. ووانا عشیده 
داشت مغر انسان مانند کامپیوتری پیشرفته است. سوفی خیلی 
مطمش نبود. آدمیزاد لابد بیش از قطعه‌ای افزار است؟ 
هیلده بیشتر و بیشتر خواند. همه‌چیز فراموشش شده بود» حتی یادش نبود 
امروز روز تولدش است. گهگاه بین سطرها فکری به‌ذهنش راه می‌یافت: پدر 
کتاب نوشته است؟ عاقبت دست به‌کار نوشتن مان مهم خود زده آن را در لبنان 
به‌پایان رسانده است؟ اغلب شکایت می‌کرد که در آن قسمت جهان وقت به کگندی 


۱ و02 ۱۷۸۳-۱۸۷۲((۷۴۹)» روحانی و نویسنده دانمارکی. 


می‌گذرد. 


پدر سوفی نیز دور از وطن بود. دختری که قرار است با او آشنا شود شاید 


تنها با تصور احساسی رف که روزی می‌میرد؛ می‌توانست زنده 
بودن کنونی خود را قدرشناسد... جهان از کحا آمده؟... در 
وهله‌ای باید چییزی از عدم وجود افته باشد. ولی این با ممکن 
است؟ آبا ناممکنی اين درست به‌انداز؟ ناممکنی بندار وحود 
دائمی جهان نیست؟ ۱ 


هیلده به خواندن ادامه داد. با تعجب خواند که سوفی آموندسن کارت‌پستالی 
از لبنان دریافت کرد: «هیلده مولرکناگ. توسط سوفی آموندسن شماره ۳كوچدُ 


کلوور...» 


هیلدة عریزه بانزدهمین سالروز تولدت را تبربکك می‌گويم. بقین 
دارم درك مي‌کنی که می‌ خواهم هدیه‌ای به‌تو بدهم که به رشدت 
کمک کند. می‌بخشی که کارت ۳ تو سط سوفی می فرستم. این 
۲سان ترین راه بود. 


قردانت پدر 


دلقک! هیلده می‌دانست پدرش بازیگوش است. ولی امروز واقعاً او را 
غافلگیر کرده بود! به‌جای اين‌که کارت تبریکی روی بسته بگذارد؛ تبریکش را در 
کتاب نوشته بود. 

ولی بیچاره سوفی! دختر حتماً حسابی گیج شده است! 


چرا باید بدری کارت تبردک ولد دخترش را به‌نشانی سوفی 
بفرستد» حال آن‌که مقصد بی‌تردید جای دیگری است؟ ان 
چه‌جور بدری است که دختر خود را گول می‌زند و کارت تربک 
تولدش را عمداً عوضی می‌فرستد؟ چبگونه می‌تواند «این آسان‌ترین 
راه» باشد؟ و از همه مهمتره این هیلده‌خانم را کجا باید پیدا کرد؟ 


واقعً از کجا؟ 


برکلی / ۳۳۹ 


یکی دو صفحه ورق زد و رسید به‌فصل دوم «کلاه شعبده‌باز»» و نامه 
بالابلندی که فردی مرموز به‌سوفی نوشت. 
علاقه به‌دانستن این که ما کی هستیم امری «تصادفی» چون جمع 
کون تست وید ی مطلب دو یخی شرکت ی کی که با 
پیدایش بشر برکرة زمین آغاز شد. 
«سوفی کاملاً از توان افتاده بود». هیلده نیز همین‌طور. پدرش نه تنها کتابی 
برای سالروز پانزده‌سالگی ای بلکه کتابی شگفت و حیرت‌انگیزه نوشته بود. 
خلاصه کنم: خرگوش سفیدی از کللاه شعبدهباز درمی‌آیید. از آنبعا 
که خرگوش بی‌اندازه بزرگی است این شعبدهبازی میلیاردها سال 
طول می‌کشد. آدمیزاد در نوک موی ناراک این خرگوش چشم 
به‌جهان کشود؛ و به‌همین جهت از ناممکنی این تردستی حیران 
اه وا که ی کی ما بان اس 
می‌خرد. و در همان جا بافی می‌ماند... 
تنها سوفی نبود که احساس می‌کرد دارد در اعماق موی خرگوش جای راحتی 
برای خود می‌جوید. امروز روز پانزده‌سالگی هیلده بود» و او هم احساس می‌کرد 
موقعش رسیده تصمیم بگیرد به‌کدام راه برود. 
داستان فیلسوفان طبیعی یونان را خواند. هیلده می‌دانست پدرش به‌فلسفه 
علاقه‌مند است. مقاله‌ای در روزنامه نوشته پيشنهاد کرده بود فلسفه جزو دروس 
عادی مدارس شود. عنوان مقاله این بود «چرا فلسفه باید جزو دروس مدارس 
شود؟» موضوع را حتی در جلسة انجمن خانه و مدرسه کلاس هیلده هم مطرح 
کرده بود. هیلده راستش خجالت کشیده بود. 
به‌ساعت نگاه کرد. هفت و نیم بود. خوشبختانه: احتمالاً نیم ساعتی مانده تا 
مادرش سینی صبحانه در دست از پله‌ها بالا بیاید فعلا سخت گرفتار سوفی و 
درگیر مسائل فلسفی شده بود. رسید به فصل «دموکریتوس». سوفی ابتدا 
پرسشی دریافت کرد که درباره‌اش بیندیشد: چرا لگو هوشمندانه‌ترین 
اسباب‌بازی جهان است؟ بعد پاکت قهوه‌ای بزرگی در صندوق پست پیدا کرد. 


۰ /دنیای سوفی 


دموکریتوس با پیشینیان خود همرأی بود که دگرگونیهای طبیعت 
بدین سیب نیست که چیزی به‌راستی «تفیبر» می‌کند. بنابر این فکر 
کرد که اشیاء از قععه‌های ریز نامریی؛ هر یک جاودانه و 
تغییرنابذیره درست شده است. دموکربتوس این واحدهای 
بی‌اندازه کوچمک را اتم خواند. 
وقتی سوفی شال‌گردن ابریشمی سرخ را زیر تخت خود یافت. هیلده برآشفته 
شد. پس شال‌گردنش آنجا سردرآورده! ولی چطور ممکن است شال‌گردنی صاف 
و ساده ناپدید گردد و در داستانی سردرآورد؟ باید یک جایی باشد... 
فصل مربوط به‌سقراط با «چیزی راجع به گردان نروژی سازمان ملل در لبنان» 
در روزنامه شروع می‌شد. این حتماً کار پدر است! پدر سخت دلخور بود که مردم 
نروژ به‌حد کافی به‌نقش صلح‌جویی سازمان ملل علاقه‌مند نیستند. حالا که چنین 
است؛ دستکم سوفی باید علاقه نشان دهد. بنابراین جریان را در داستان خود 
می‌آورد و توجه رسانه‌های گروهی را به‌ نحوی جلب می‌کند. 
پی‌نوشت نامه فیلسوف به‌سوفی را که خواند خنده‌اش گرفت: 
اگر جایی شال‌گردن ابربشمی سرخ یافتی» لطفاً نگاهش‌دار. اشباء 
شخصی آدم گاه فر و فقاطی می‌شود. به‌خصوص در مدرسه و این 
و حاهاه و ارت متوسه قشتفه منت 
هیلده صدای پای مادرش را روی پلکان شنید. این درست موقعی بود که 
هیلده تازه شروع به‌ خواندن فسمتی کرده بود که سوفی ویدیوی آتن را در 
مخفیگاه سرّی خود یافته بود. 
مادرش در نیمه‌راه پله‌ها شروع به خواندن «تولدت مبارک...» کرد. 
در وسط جایی که معلم فلسفه از فراز آکروپولیس مستقیم با سوفی صحبت 
می‌کند» مادرش وارد شد. معلم فلسفه چقدر شبیه پدرش بود -با «ریش مشکی و 
مرتب» کلاه بره بر سر. 
«هیلده» تولدت مبارک!» 


«هوم.» 


برکلی / ۳۴۱ 


«هیلده؟» 

«بگذارش آنجا.» 

«نمی خواهی که...» 

«می‌بینی که دارم چیز می‌ خوانم.» 

«فکرش را بکن. تو پانزده‌سالت تمام شد!» 

«مامان تو هیچ‌وفت آتن رفته‌ای؟» 

«نه» چطور؟» 

«خیلی عجیب است که این معبدهای کهن هنوز سرپا ایستاده است. اینها 
در حقیقت دو هزار و پاتصد سال عمر دارند. نام بزرگترین آنها راستی. جایگاه 
دختر باکره است.» 

«هدیهٌ پدرت را باز کردی؟» 

«چه هدیه‌ای؟» 

(به‌من نگاه کن؛ هیلده. حواست اصلاً اینجا نیست.» 

هیلده پوشة بزرگ را روی دامن خود رها کرد. 

مادرش سینی به‌دست روی تخت خم شد. روی سینی شمعهای روشن. نان و 
کره سالاد میگوء نوشابه, و یک بستهٌ کوچک بود. مادر همچنان سینی به‌دست 
پرچمی زیر بغل, ناراحت ایستاده بود. 

«ام خیلی ممنون مامان. تو چقدر مهربانی ولی من واقعاً مشغولم.» 

«امروز که تا یک بعدازظهر مدرسه نداری.» 

هیلده به‌خود آمد» تازه فهمید که کجاست. مادرش سینی را روی میز کنار 
تخت نهاد. 

«ببخش. مامان. من غرق این بودم.» 

«اين دفعه چی نوشته هیلده؟ من هم مثل تو حیرانم. ماههاست کلمه‌ای 
حرف معقول از او نشتیده‌ام.» 

هیلده بی‌اختیار احساس شرمندگی کرد: «» چیزی نیست. یک داستان 
است, فقط.» 


۷۲ /دنیای سوفی 


«داستان؟» 

«آره؛ داستان. و تاربخ فلسفه یا چیزی از اين قماش.» 

«نمی‌خواهی هدیه مرا باز کنی؟» 

نمی‌خواست تبعیض قائل شود پس بی‌ درنگ هدیهُ مادرش را باز کرد. 
گردن‌بند طلا بود. 

«خیلی قشنگه مامان! خیلی سپاسگزارم!» 

از تخت پایین آمد و مادرش را بغل کرد. 

نشستند و مدتی گپ زدند. 

سپس هیلده گفت: «من باید برگردم س رکتابم؛ مامان. اوالان بالای آکروپولیس 
ایستاده است.» 

«کی ؟» 

«نمی‌دانم. سوفی هم نمی‌داند. و نکته مهم همین است.» 

(به‌هر جهت. من باید بروم سر کار. یادت نرود چیزی بخوری. لباست 
به‌چوب لباسی پایین پله آوبزان است.» 

مادرش بالا خره در پلکان ناپدید شد. همین طور معلم فلسفه او هم از پله‌های 
آکروپولیس پایین رفت و بر تب آریوپاگوس ایستاد و اندکی بعد در میدان قدیمی 
آتن بود. 

وقتی بناهای باستانی ناگهان از ویرانه‌ها برخاست. هیلده لرزید. یکی از 
فکرهای محبوب پدرش آن بود که همة کشورهای عضو سازمان ملل همکاری 
کنند و میدانی کاملاً شبیه میدان آتن بسازند. این میدان محل گردهمایی مردم 
برای بحثهای فلسفی و نیز گفتگوهای خلع سلاح بشود. به‌نظر او طرحی چنین 
شگرف وحدت جهانی می‌آفریند. «ما؛ به‌هرحال» توانسته‌ايم دکلهای حفاری 
نفت و موشکهای ماه‌نورد بسازیم.» 

سپس درباره افلاطون خواند. «روح آرزومند است بر بالهای عشق به‌عالم 
مثال پرواز کند. روحم حسرت دارد از زنجیر تن برهد...» 

سوفی از لای پرچین بیرون می‌خزد و هرمس را دتبال می‌کند. ولی سگ از 


برکلی / ۳۴۳ 


دست او می‌گریزد. و پس از خواندن شرح مربوط به‌افلاطون دختر در جنگل 
پیشتر می‌رود و بهکلبهُ کوچک سرخ‌رنگ کنار درباچه می‌رسد. داخل کلبه 
تصویری از برکلی آویخته است. از توصیفش آشکارا برمی‌آید که خانهُ هیلده 
است. و کناز آن تصویر مردی به‌نام بارکلی. «چه عجیب!» 
هیلده پوشه سنگین را روی تخت نهاد و رفت سراغ قفسة کتابهایش و در 
دانشنامهٌ سه‌جلدی خود. که سال پیش روز تولد چهارده‌سالگی‌اش به‌او داده 
شده بود. دنبال اين نام گشت. بارکلی... بارکلی... آهان اینجاست. 
بارکلی» جورج» ۱۶۸۵-۱۷۵۳ فیلسوف انگلیسی» اسقف کلوین. 
منکر وجود جهان مادی در ورای ذهن انسان بود. ادراکات حسی 
ما را ناشی از خدا می‌دانست. اثر عمده او اصول معرفت انسانی 
۰۱- 
بله بی‌تردید خیلی عجیب بود. هیلده لحظه‌ای چند ایستاد و در فکر فرو 
رفت. آنگاه دوباره به تخت خواب و پوشهة نوشته‌ها برگشت. 
به‌تعبیری» پدرش بود که این دو تصویر را بر آن دیوار آويخته بود. آیا غیر از 
شباهت اسمیء رابطهٌ دیگری هم در کار بود؟ بارکلی فیلسوفی بود که وجود 
جهان مادی را خارج از ذهن انسان انکار می‌کرد. این به‌راستی. حرف بسیار 
عجیبی بود. اما رد کردن این‌گونه دعاوی نیز کار آسانی نیست. ولی حرف بارکلی 
با وضع سوفی خوب تطبیق می‌کرد. مگر نه که «ادراکات حسی» او دست پدر 
هیلده بود؟ 
مقداری که پیشتر برود قضایا روشنتر می‌شود. به آنجا رسید که سوفی می‌بیند 
تصویر دختری در آینه با هر دو چشم به‌او چشمک می‌زند. هیلده نگاهش را از 
نوشته برداشت و لبخندی زد. «انگار دخترک با چشمک خود می‌خواست 
بگوید: سوفی من تو را می‌بینم. من آن طرف آینه‌ام.» 
سوفی کیف سبز را هم در کلبه می‌یابد -با پول و سایر محتویات آن! اینها 
چگونه از آنجا سر درآورد؟ مضحک است! هیلده یکی دو لحظه به‌راستی 


باورش شد که سوفی کیف را پیدا کرده بود. ولی بعد کوشید حدس بزند این 


۴ / دنیای سوفی 


پیشامدها به‌نظر سوفی چگونه آمده است. حتماً سرتاپا مرموز و غیرقابل درک. 
هیلده برای نخستین بار احساس کرد به‌شدت اشتیاق دارد سوفی را رو در رو 
ببیند. دلش می خواست راست و درست همه ماجرا را به‌او بگوید. 
فعلاً سوفی باید پیش از آنکه مشتش باز شود از کلبه در برود. قایق؛ البته, در 
وسط دریاچه شناور است. (پدرش نمی‌توانست از بادآوری آن داستان کهنه 
درگذرد نه نمی‌توانست!) 
هیلده کمی نوشابه آشامید نانش را گاز زد و نامه مربوط به‌ارسطو را خواند» 
ارسطوی «موشکاف» که نظریه‌های افلاطون را مورد انتقاد قرار داد. 
ارسطو می‌گوید همة چیزهایی که در ضمیر ما وحود دارد فلا با 
حواس ما آزموده شده است. افلاطون می‌گفت چیزی در جهان 
طبیعی نیست که فلا در عالم مثال وجود نداشته باشد. ارسطو 
متذکر می‌شود که افلاطون بدین‌فرار «تعداد چیزها را دو برابر 
می‌کند:. 
هیلده تازه فهمید این ارسطو بود که بازی «حیوان گیاه؛ یا جماد» را اختراع 
کرد. 
ارسطو می‌خواست خانه‌تکانی کاملی در «اتاق» طیعت بکند. 
کوشید نشان دهد که هر چیز در طیعت به‌مفوله‌ای تعلق دارد و در 
زیر مقوله ای علی حده هیآ ید. 
هیلده به‌نظریات ارسطو دربارهٌ زنان که رسید هم عصبانی و هم مأْیوس شد. 
تصور تمی‌توان کرد فیلسوفی چنین هوشمند این همه احمق باشد! 
ارسطو به‌سوفی الهام بخشید و دختر اتاقش را تر و تمیز کرد. و در میان خرت 
و پرتهای دیگرء جوراب سفیدی یافت که ماه پیش از کمد هیلده تاپدید شده بود! 
سوفی تمام اوراق رسیده از آلبرتو را در پوشه‌ای گذاشته بود. «بر روی هم پنجاه و 
چند صفحه بود.» هیلده خود به‌صفحهٌ ۱۲۴ رسیده بود. چون علاوه بر مکاتبات 
آلبرتو کناکس باید داستان خود سوفی را نیز می‌خواند. 
عنوان فصل بعد «یونانیگری» بود. ابتدا سوفی کارت‌بستالی پیدا می‌کند با 
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تصویر جیپ و مهر گردان سازمان ملل» به‌تاریخ ۱۵ ژوئن. یکی دیگر از اين 
«کارتها» که پدرش به‌جای آن که برای او بفرستد در داستان گنجانیده است. 
هیلدخ عزیزه خیال می‌کنم جشن و شادی سالروز پانزده‌سالگیات 
هنوز تمام نشده باشد. با این که دیگ دیر شده؟ به‌هر حال» 
هد به‌ات جای خود است. و چبزی است که به‌مفهومی» عمری 
دوام می‌آورد. می‌خواهم بار دیگر برای تولدت آرزوی نیکبختی 
بکنم. شابد اکنون می‌فهمی چرا کارتها را به‌نشانی سوفی می‌فرستم. 
حقین دارم او آنها را به نو خواهد رساند. 
پی‌نوشت: مادر گفت کیف پولت را گم کرده‌ای. قول می‌دهم 
۰ کرونت را جبران کنم. احتمالا مدرسه هم پیش از تعطبلاات 
تابستانی کارت حدیدی برات صادر خواهد کرد. فردانت بدر. 
بد نیست! ۱۵۰ کرون بر ثروت او افزوده شد. شاید هم پدرش فکر می‌کرد 
یک هدیة دستی خانگی کافی پیت 
پس معلوم می‌شود ۱۵ ژوئن روز تولد سوفی نیز هست. ولی تقویم سوفی 
فقط تا نیمه ماه مه پیش می‌رفت. این لابذ ثاریخی است که پدرش این فصل را 
نوشته» ولی تاریخ «کارت تبریک» هیلده را دیرتر گذاشته. و فکر سوفی بیچاره را 
بکن, دوان دوان به‌سوی فروشگاه بزرگ که به‌یووانا برسد. 
هیلده کیست؟ بدر هیلده از کجا این‌قدر اطمینان دارد که سوفی 
وی دا بیدا می‌کند؟ آخر معنی نداشت که پدر به‌جای آن‌که 
نامه‌اش را مستقیم برای دخترش ارسال کند آنها را برای سوفی 
دفر ستل ‏ 
هیلده نیز مانند سوفی, به‌بخش پلوتینوس که رسید احساس کرد به‌سپهر 
ملکوتی فرا رفته است. 
می‌خواهم بگويم در هر چه وجود دارد جزئی از راز ملکوتی هست. 
درخشش آن را در خشخاش با در کل آفتاب‌گردان نیز می‌توان 
دید. این راز نافهمیدنی را حتی در پروانه‌ای که پربرزنان از 


۶ /دنیای سوفی 
شاخه‌ ای به شاف دیگ می‌برد -با در ماهی فرمزی هم که در تدگ 
لوری شناور است» می‌توان لحساي کرد. ولی نزدیکتر از هر چیز 
به خدا روح خود ماست. در آنحاست که ما و راز بزرگ حیات 
یکی می‌شویم. در حقبقت» در لحظه‌های بسیار کمیاب حالی به‌ما 
دست می‌دهد که احساس می‌کنیم ما خودٍ آن راز ملکوتی هستیم. 
در میان آنچه تاکنون خوانده بود این از همه گیج‌کننده‌تر بود. ولی در عين حال 
بسیار ساده بود. همه‌چیز یکی است. و این «یکتایی» رازی ملکوتی است که همه 
از آن بهره‌مندند. 
اين؛ هیلده اندیشید. موضوع عقیده و ایمان نیست. این است که هست. و هر 
کس می‌تواند به‌واژهُ «ملکوت» معنای دلخواه خود را بدهد. 
فوری رفت سراغ فصل بعد. سوفی و یووانا شب پیش از تعطیل ملي هفدهم 
مه می‌روند بیرون شهر و چادر می‌زنند. و سر از کلبهٌ سرگرد درم یآورند... 
هیلده چند صفحه که خواند ملافه را به خشم کنار زد. برخاست در اتاق بالا و 
پایین رفت و پوشه را در دو دست خود فشرد. 
این دیگر نیرنگ گستاخانه‌ای بود. در آن کلب کوچک در میان جنگل» پدرش 
به‌این دو دختر اجازه می‌دهد به‌رونوشت تمام کارتهایی که در دو هفته اول ماه مه 
برای او فرستاده دست يابند. رونوشتها راست و درست بود. هیلده خود بارها 
همه این حرفها را شنیده بود. کلمه به کلمه آن را می‌شناخت. 
هیلدة عزیزه این رازداری در مورد تولد نو چنان وجود مرا" کنده که 
چییزی نمانده منفحر شوم. هر روز چند بار گوشی را برمی‌دارم که 
به‌خانه تلفن بزنم و همه‌چیز را برابت بگويم ولی باز جلو خود را 
می‌گیرم. راز من چییزی است که مرتب رشد می‌کند و بزرگ و بزرگتر 
می‌شود و می‌دانی وفتی چجیزی راد بزرگک شد بنهان نگه داشتن آن 
ماو شنت وه 
درس تازهٌ آلبرتو به‌سوفی همه دربارة بهودیان و یونانیان و اين دو فرهنگ 
بزرگ است. هیلده اين بررسی بسیار کلی تاریخ را دوست داشت. هیچ‌وقت 
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چیزی مانند آن در مدرسه نیاموخته بود. در مدرسه تنها جزئیات و نکات کوچک 
تحویل آدم می‌دهند. حال عیسی و عیسویت را در پرتوی کامللا تازه می‌دید. 

گفته گوته را خیلی پسندید: «کسی که از سه‌هزار سال بهره نگیرد تنگدست 
به‌سر می‌برد.» فصل بعدی این‌طور شروع می‌شد که سوفی می‌بیند کارتی پشت 
پنجره آشپزخانه چسبیده است. اين؛ البته, کارت دیگری است برای تولد هیلده. 
حیلدث عریز؛ نمی‌دانم وفتی این کارت را می‌خوانی هنوز جشن 
تولدت خواهد بود. امیدوارم که این طور باشد؛ با دست‌کم خیلی 
دبر نشده باشد. طول یک با دو هفته برای سوفی همانی نیست که 
برای ماست. من برای شب اول تابستان خانه خواهم بود» آنوقت» 
هیلده» ساعتها با هم روی نیمکت تاب با می‌نشینیم و دریا را 
تماشا می‌کنيم. خیلی حرف داریم با هم بزنیم... 
آنگاه آلبرتو به‌سوفی تلفن می‌کند. و این نخستین باری است که دختر صدای 
او را می‌شنود. 
«جوری حرف می‌زنید که انگار جنگی در پیش است.؛ 
«بهتر است بگوييم نبرد اراده‌هاست. باید توجه هیلده را جلب 
کنیم و پیش از آنکه پبد رش به لمله سن برسد دختر را همدست خود 
سازیم., 
سپس سوفی درکلیسای سنگی قرن دوازدهم به‌دیدار آلبرتوکناکس» در جامة 
فان فرون بسا داش ی 
کلیسا! آه, نه. هیلده به‌ساعت نگاه کرد. یک و پانزده دقیقه... حساب وقت 
به‌کلی از دستش در رفته بود. 
شاید چون روز تولدش است خیلی مهم نباشد اگر امروز مدرسه نرود. ولی 
از تبریکهای همکلاسیهایش محروم می‌شد. چه می‌شود کرد. هیلده دوستان 
بامحبت هميشه زیاد داشته. 
و طولی نکشید که خطبهُ طویل آلبرتو شروع شد. آلبرتو خیلی آسان به‌نقش 
یک کشیش قرون وسطا درآمده بود. 
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وقتی آلبرتو به آنجا رسید که هیلده گارد. سوفیا را به‌ چشم دل می‌بیند. هیلده 
باز برخاست و سراغ دانشنامه رفت. ولی کلمه‌ای دربارهٌ هیچکدام آنها در آن 
نیافت. مطابق معمول به‌محض آنکه صحبت از زنی یا چیزی مربوط به‌زنان 
می‌شود. دانشنامه می خشکد. شاید اين را هم انجمن صیانت مردان سانسور کرده 
است؟ 
هیلده گارد از اهالی بینگن زنی واعظء نویسنده. طبیب. گیاه‌شناس؛ و 
طبیعی‌دان بود. و شاید «نمونهُ بارزی است که زنها» حتی در قرون وسطاء اغلب 
بسیار اهل علم و عمل بودند.» 
با این حال کلمه‌ای دربار؛ُ او در دانشنامه نیست. چه شرم‌آورا 
هیلده هرگز نشنیده بود که خدا «جنبهٌ زنانه» با «جنبهٌ مام طبیعت»ی نیز دارد. 
خدا را از این نظر سوفیا می‌خوانند. ولی ظاهراً این جنبهٌ خدا هم شایان مرکب 
چاپ نیست. 
نزدیکترین چیزی که در دانشنامه یافت چیزی دربارهٌ کلیسای قدیس سوفیا 
در قسطتطنیه (اکنون اسلامبول) بود» که ایاصوفیه خوانده می‌شد. و معنی‌اش 
حکمت مقدس۱ است. ولی دربارهٌ زن‌بودن این قدیس چیزی ننوشته بود. این 
سانسور نیست؟ 
از اینها که بگذریم حقیقت آن است که سوفی را به چشم دل دیده بود. هیلده 
دختر را همواره با موهای صاف پیش خود مجسم می‌کرد... 
سوفی تا نزدیکیهای نیمروز در کلیسای سن‌ماری می‌ماند» وقتی به‌خانه 
برمی‌گردد رو به‌روی آينة برنزی که از کلب جنگلی با خود آورده بود می‌ایستد. 
خطوط برجستة سیمای رنگ پردد؟ خود را در میان قاب کیسوان 
برانداز کرد -کیسوانی که به‌هیچ شکلی مگر سبک طییعی خود 
درنمیآمد. ولی در پشت این فافه شح دختر دیگری به چچشم 
می‌آمد. و دختر دیگ ناگاه شروع کرد با هر دو چشم تند تند 
چشمک زدن* گوبی بخواهد نشان دهد او واقعاً آنحا در سمت 


۱ «نطع50 موم نام متظع50 هنهک تحرینی از این دو واژه یرنانی است. 
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دیگ آینه است. این توهم لحظه‌ای چند بیش طول نکشید. آنگاه 
دخترک سمش رد. 

چقدر هیلده به‌همین طرز در برابر آینه ایستاده بود» گویی دنبال کس دیگری 
در پشت شیشه آینه می‌گنست؟ اما این را پدرش از کجا می‌دانست؟ آیا خود هیلده 
نیز در جستجوی زنی تیره‌مو نبود؟ مادر پدربزرگ آینه را از زنی کولی خریده 
بوده مگر نه؟ هیلده کتاب را محکم گرفته بود ولی دید دستهایش می‌لرزد. 
احساس کرد سوفی جایی «انّور» اينه وافعا وجود دارد. 

حالا سوفی دارد خواب هیلده و برکلی را می‌بیند. هیلده نه می‌تواند او را 
ببیند نه صدايش را بشنود. و سپس -سوفی گردن‌بند صلیب طلای هیلده را در 
اسکله پیدا می‌کند. و وقتی از خواب می‌پرد. صلیب رژیایی- با حروف اول نام 
هیلده و سایر مشخصات در تخت خواب سوفی است! 

هیلده سخت به‌فکر فرو رفت. نکند گردن‌بندش هم گم شده باشد؟ رفت 
سوی میز آرایش خود و صندوقچه زیورآلاتش را درآورد. گردن‌بند صلیب. هدیه 
مادربزرگ به‌مناسبت خسل تعمید دختر بوده اما آنجانبود 

پس واقعاً آن راگم کرده است. ولی در حالی که خودش از مطلب خبر ندارد؛ 
پدرش این را از کجا می‌دانسته است؟ 

و یک چیز دیگر: سوفی ظاهراً خواب می‌بیند که پدر هیلده از لبنان می‌آید 
خانه. حال آن‌که هنوز یک‌هفته مانده تا پدر بياید. یعنی سوفی در خواب غیب 
می‌دید؟ آیا پدرش می‌خواست بگوید وقتی به‌خانه می‌آید سوفی نیز به‌نحوی 
اینجا خواهد بود؟ نوشته بود که هیلده دوست تازه‌ای می‌یابد... 

هیلده در نوعی مکاشفه آنی و بی‌اندازه روشن دریافت که سوفی تنها 
آفریده کاغذ و مرکب نیست. بلکه به‌راستی وجود دارد. 
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... از طرز ساختن سوزن تا ریخته‌گری توپ و تفنگ... 


هیلده تازه فصل رنسانس را شروع کرده بود که صدای در خانه و آمدن 
تفر رتیه تهساعت اهر جوا ویدار طو رد 

مادرش دوید بالا و در اتاق هیلده را باز کرد. 

«نرفتی کلیسا؟» ۱ 

«چراه رفتم.) 

«ولی... چی پوشیدی؟» 

«همین که تنم است.» 

«لباس خواب؟» 

«کلیسای سنگی بسیار قدیمی است از زمان قرون وسطا.» 

«هیلده!» 

پوشه را روی دامنش گذاشت و سر بالا کرد و به‌مادرش نگریست. 

«حساب وقت از دستم در رفت. مامان. ببخش. دارم چیز بسیار جالبی 
می‌خوانم.» 

مادر بی‌اختیار تبسم کرد. 

هیلده افزود: «کتاب افسون‌کننده‌ای است.» 

«خیلی خوب. هیلده. بار دیگر تولدت مبارک!» 

«دیگر دارد حالم از این جمله به‌هم می خورد!» 
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«حرف بدی که نزدم... من می‌روم کمی استراحت می‌کنم» و بعد شام 
خوشمزه‌ای برایت درست می‌کنم. توت‌فرنگی هم گیر آوردم.» 
«چه خوب. من هم کتابم را می‌خوانم.» 
مادرش رفت و هیلده به‌خواندن ادامه داد. 
حالا سوفی داشت همراه هرمس از خیابانهای شهر می‌گذشت. در راهرو 
ساختمان آلبرتو کارت دیگری از لبنان می‌بابد. تاریخ این یکی نیز ۱۵ ژوئن است. 
هیلده تازه داشت شیوه تاریخ‌گذاری کارت‌پستالها را درمی‌یافت. کارتهایی که 
تاریخ ماقبل ۱۵ ژوئن داشت رونوشت کارتهایی بود که هیلده از پدرش دریافت 
کرده بود. ولی آنهایی که تاریخ امروز را دارد برای اولین بار از راه اين نوشته‌ها 
به نظرش می رسید. 
هیلدة عزیزه حالا سوفی به‌خانة فلسوف می‌رود. به‌زودی 
بانزده‌ساله می‌شود» ولی نو دبروز پبانزده‌ساللت شد. با امروز می‌شود» 
هینده؟ گر امروز است» باید در شده باشد. ولی ساعتهای ما 
همشه با هم نمی خو اند ... 
هیلده به‌صفحاتی رسید که آلبرتو داستان رنسانس» علوم جدید. عقل‌گرایان 
قرن هفدهم و تجربه گرایی بریتانیا را برای سوفی گفت. 
هر وقت که پدرش کارت تازه یا تبریک تولد دیگری در داستان می‌آورد» 
هیلده از جا می‌پرید. کارتها و پیامها از دفترچهُ مدرسه سر درمی‌آوردنده در 
داخل پوست موز ظاهر می‌شدند. و در برنامهُ کامپیوتر خودنمایی می‌کردند. 
پدرش بدون ذره‌ای زحمت می‌توانست آلبرتو را به‌اشتباه لفظی اندازد تا سوفی 
را هیلده صدا کند. و از این مهمتر هرمس را وادارد بگویدء «هیلده تولدت 
مبارک!» 
هیلده بهآلبرتو حق می‌داد» پدرش کم‌کم داشت زیاده‌روی می‌کرد؛ خود را 
همسنگ خدا و مشیت خدا می‌انگاشت. ولی هیلده در واقع طرفدار کی بود؟ 
مگر پدرش نبود که آن الفاظ پرنکوهش با نکوهش از خود- را در دهان آلبرتو 
می‌نهاد؟ پس قیاس او با خداوند خیلی هم احمقانه نبود. پدر هیلده برای دنیای 
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سوفی در حقیقت حالت قادر مطلق داشت. 
هیلده به‌بارکلی که رسید. دست‌کم به‌اندازه سوفی به‌هیجان آمده بود. اکنون 
چه می‌شود؟ پس از آن همه اشاره و کنایه که وقتی به‌این فیلسوف برسند 
-به‌فیلسوفی که منکر وجود جهان مادی خارج از ذهن انسان بود- اتفاق خاصی 
خواهد افتاد. 
در آغاز آن فصل. آلبرتو و سوفی کنار پنجره ایستادند» هواپیمایی را می‌بینند 
که به‌دنبالش «تولدت مبارک» بر پارچه‌ای بلند در هوا شناور است. در اين موقع 
ابرهای سیاه بر فراز شهر گرد می‌آید. 
«پس < بودن با نودن > تمام مسئله نیست. مسئله این هم هست 
که ما کیستیم. آیا ما به‌راستی موجود بشر و مشتی پوست و 
استخوانیم؟ آبا جهان ما متشکل از چیرهای واقعی است -با همه 
چیر ساخته و پرداختة ذهی ماست؟» 
سوفی شروع می‌کند به‌جویدن ناخنهایش. که خیلی هم تعجب ندارد. هیلده 
هیچ‌وقت این عادت ناپسند را نداشته است. ولی فعلاً از اين بابت چندان 
خوشنود نبود. پس بالاخره مطلب روشن شد: «برای ما -برای من و تو- این 
<اراده يا روح > که <علت هر چیز در همه‌چیز > است می‌تواند پدر هیلده 
باشد.» 
«می خواهید بگویید او نوعی خدا برای ما بوده است؟» 
«بی رودرواسی» بله. و می‌بایید از کارهایش خحالت بکشد!؛ 
«خود هیلده چی؟» 
«او فرشته است» سوفی.» 
«فرشته؟) 
«هیلده قلة این < روح > است.» 
سوفی این را که می‌شنود از آلبرتو جدا می‌شود و می‌دود بیرون توی توفان. 
آیا این همان توفانی بود که شب پیش برکلی را درهم نوردید؟ سوفی چند ساعتی 
در خیابانهای شهر می‌دود- 
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همپحنان که می‌دوید ,یک فکر در ذهنش دور می‌زد: «فردا روز 
توند من است! چبه نا گوار است که اسان روز بیش از بانزده‌سااگی 
خود دریابد زندگی رژبایی بیش نیست. مثل ابن است که آدم 
خواب ین بکك میلیون برده است و وفتی می‌خواهد پول را 
وت ی 
زمین بازی خلوت و خاموش بود. سوفی از آن هم رد شد. چند 
دفبثه بعد دید کسی به‌سویش می‌دود. مادرش بود. اشعه‌های 
خشمناک برق مرتب بهآسمان خنجحر می‌زد. 
«چه بلایی سر ما آمدهه دخترکم؟» 
سوفی گربه کنان گفت: «نمی‌دانم. مثل کایوس است.» 
هیلده اشکش در آمد. «بودن يا نبودن -مسئله این است.» پوشه را به‌انتهای 
تخت انداخت و برخاست. چندین بار در طول اتاق بالا و پایین رفت. سرانجام 
روبه‌روی آینُ برنزی ایستاده و همانجا ماند تا مادرش آمد و گفت شام آماده 
است. وقتی مادرش در زد هیلده نمی‌دانست چقدر وقت است آنجا ایستاده 
است: 
ولی مطمئن بود؛ کاملاً مطمثن بود. که تصویر او در آینه با هر دو چشم به‌اش 
چشمک زد. 
در حین شام کوشید در روز تولد خود دختری نمک‌نشناس نباشد. ولی 
فکرش تمام وقت پیش سوفی و آلبرتو بود. 
حال که می‌دانند پدر هیلده است که سر همه نخها را در دست دارد چه 
می‌کنند. گو که «می‌دانند» شاید اغراق باشد. درست نیست فکر کنیم که آنها 
اصولاً چیزی می‌دانند. مگر پدر او نبود که تصمیم می‌گرفت آنها چه بدانند و چه 
ندانند؟ 
مسئله را از هر جنبه که بنگری باز همان است. سوفی و آلبرتو همین که 
«دانستند» چیزها چگونه به‌هم مرتبط است. به‌تعبیری به‌پایان خط رسیدند. 
ناگاه دریافت این شاید مسئلةٌ دنیای خودش هم باشد. و لقمهٌ غذا پرید بیخ 
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گلویش. فهم بشر از قوانین طبیعی مرتب بیشتر و بیشتر شده است. آیا وقتی که 
آخرین قطعهٌ چیستانٍ علم و فلسفه جای خود نشانده شد. باز هم تاریخ 
همین‌سان تا ابد ادامه می‌یابد؟ آیا میان پیشرفت اندیشه و علم از یک سو و 
آلودگی هوا و از میان رفتن جنگلها از سوی دیگر رابطه‌ای هست؟ شاید هم 
آنهایی که عطش بشر را برای شناخت و معرفت نوعی «گناه» می‌شمرند. خیلی 
پرت نمی‌گویند؟ 

موضوع چنان بزرگ و هراسنده بود که هیلده کوشید آن را از یاد ببرد. شاید 
کتاب هدیة پدر را که بیشتر بخواند از این مسائل سر در بیاورد. 

بستنی و توت‌فرنگی ایتالیایی که خورده شد, مادرش باز زد زیر نغمهٌ «تولدت 
مبارک...» و افزود «حال هر چه تو بخواهی می‌کنیم.» 

«می‌دانم احمقانه به نظر می‌رسد. ولی تنها چیزی که فعلاً دلم می‌خواهد این 
است که هديهٌ پدر را باز بخوانم.» 

«باشد. به‌شرط آنکه عقلت را کاملاً نرباید.» 

(نه» نترس.) 

«می‌توانیم آن برنامهٌ كارآگاهي تلویزیون را تماشا کنیم و یک پیتزا با هم 
بخوریم.» 

«بله اگر تو بخواهی.» 

هیلده ناگهان به‌یاد حرف‌زدن سوفی با مادرش افتاد. انشاءالله پدر 
خصوصیات اخلاقی مادر را در شخصیت مادر سوفی ترسیم نکرده باشد. برای 
محکم‌کاری؛ تصمیم گرفت موضوع خرگوش سفید و کلاه شعبده‌باز را با مادرش 
در میان بگذارد. ولی نه امروزه نه امروز در اين باره چیزی نمی‌گوید. 

از سر میز غذا که بر می خاست گفت «راستی» ۰ 

«راستی چی ؟» 

«من هر جا می‌گردم گردن‌بند طلایم را پیدا نمی‌کنم.» 

مادرش نگاهی مرموز به‌او انداخت. 

«من چند هفته پیش آن را در اسکله پیدا کردم. لابد خودت آن را انداخته 
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بودی آنجا؛ خانم شلخته.» 

«اين را به‌پدر گفتی ؟» 

«بگذار فکر کنم... آره» شاید گفته باشم.» 

«گردن‌بند حالا کجاست؟» 

مادرش برخاست و رفت سراغ جعبهٌ زیورآلات خود. صدای فریاد کوچکی 
از سر تعجب از اتاق خواب شنیده شد و مادرش تندی به‌اتاق نشیمن برگشت. 

«هر چه می‌گردم پیدایش نمی‌کنم.» 

«حدس می‌زدم.» 

مادرش را در بغل گرفت و بعد دوید بالا به‌اتاق خود. حالا. سرانجام می‌تواند 
دنبالهٌ داستان سوفی و آلبرتو را بخواند. دوباره روی تخت خود نشست. یوش 
سنگین را روی دو زانو گذاشت و شروع به‌خواندن فصل بعد کرد. 


بامداد روز بعد وفتی سوفی چشم باز کرد دید مادرش با سبنی‌ای پر از هدربه -و 
,بر جتمی در دهانة بطری خالی- وارد اتاقی شد. 

«سوفی ۰ تولدت مبارکت!) 

دحتر حشمهای خوابآلود خود را مالید. کوشد اتفاقات شب پیش را به باد 
آورد. ولی همه مانند قطعه‌های بازی کودکان درهم ربخته بود. یکی از قطعه‌ها 
آلبرتو بود؛ دیکزی هینده و سرکرد. سومی بارکلی؛ و چهارمی برکلی. بدتر از همه 
آن توفان خشمناکک بود. دختر را واقعاً تکان داده بود. مادرش با حوله‌ای او وا 
خشکانده فنحانی شیر و عسل داده» خوابانده بود. دختر چشم که برهم نهاد فوری 
به خواب رفت. 

آهسته گفت ۰ «انکار هنور زندهام.» 

«اته که زنده‌ای. و امروز بانزده سالات تمام شده است.» 

«حتم داری؟» 

«البته که حتم دارم. کدام مادری است که نداند _بکانه‌فرزندش کی دنیا آمد؟ 
۵ ژوئن ۱۹۷۵.. یک ونیم بعد از ظلهره سوفی جان. این شادترین لحظة زندگی 
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من بود.» 

مطی کان رکشت 

«چه رژیابی از ات بهتر که آدم بدار شود و نان و کره و نوشاه و هدبه‌های 
تولد در برابر خود بییند.» 

میتی هدیه‌ها را روی صندلی فرار داد و دمی از اتاق بیرون رفت. وفتی برگشت 
سینی دیگری بانان و کره و نوشابه به‌دست داشت. آن را در پاین نخت گذاشت. 

این علامت مرسوم آغاو مراسم بامداد روز تولد بود: باز کردن هدبه‌ها و 
گریرهای احساساتی مادرش به‌نخستین دردهای زایمان بانزده سال پیش. هدیة 
مادرش امسال یکت راکت تنیس بود. سوفی تاکنون تنیس بازی نکرده بود» ولی در 
نزدیکی خانة آنها چجند زمین تنیس در هوای آواد برد. ,بدرش یک تلوبزیون 
کو میک پراش فرستاده بود که رادبوی موج کوتاه حم داشت. صفحه تلویزیون 
به‌اندازة یک کارت بستال بود. 

هد به‌هایی نیز از عمه‌های پیر و از دوستان خانوادگی بود. 

مادرش بی‌مقدمه گفت: «می‌خواهی من امروز سر کار نروم؟» 

«نهه برای جی ؟» 

«تو دیروز خیلی پریشان‌حال بودی. اگر که ادامه یابد؛ باید قرار بگذاریم پیش 
روانپزشک بروی.؛ 

«لازم نکرده.» 

«ار توفان بود یا از آلمرتو؟» 

«تو خودت چبی؟ مگر نگفتی + چجه بلا .یی سر ما آمدهه دخترکم؟) 

«من به‌فکر نو بودم که برای دیدن مرد مرموزی گّد شهر می‌دوی... شابد هم 

«که من در اوقات فراعتم درس فلسفه می خوانم؟ نه. < تقصیر > هیچ کس 
پیست. برو سر کارت. مدرسة ما هم تا ساعت ده شروع نمی‌شود» و امروو فقط 
نمراتمان رامی گریمه بقية روز را بیکاريم.؛ 

«هیچ از نمراتت خبر داری؟ 
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«حتماً بهتر ۳ تلت پیش است.) 


هنوز از رفتن مادرش چبری نگذشته بود که تلفن زنگ زد. 

«سوفی آموندسن» بفرمایید.» 

«من آلبرتو هستم. 

۲ 

«سرگرد دیشب هر چه از دستش برمی آمد کرد؛ نه؟؛ 

«منظورت چیست؟) 

«توفان و رعد و برق» سوفی.؛ 

«نمی‌دانم چه فکر کنم.» 

«ابن فصیلت والای هر فلسوف واقعی است. از ابی‌که تو در این مدت کوتاه 
این قدر چیز باد گرفته‌ای» من به‌خود می‌بالم.؛ 

«من می‌ترسم که هیچ چیز واقعی نباشد.؛ 

«به این می‌گویند هراس با دلهرة وحودی» و معموله مرحله‌ای است در راه 
خودا گاهی تازه.) 

« گمانم بهتر است مدتی درس را تعطبل کیم.) 

دی شده؟ بعنی نوی باغتان این‌همه فورباغه یبدا شده؟؛ 

سوفی خنده‌اش گرفت. آلبرتو ادامه داد: «به‌نظر من بهتر است دوام بیاوريم. 
راستی» تولدت مبارکت. بابد تا شب اول تابستان درسمان را تمام کنیم. این ۲ خرین 
مهلت ماست.) 

«مهلت حی؟» 

«بیینم» جایت راحت است؟ چون این مطلب کمی وفت می‌گبرد» می‌فهمی؟ 

«بله راحت نشستهام.» 

«دکارت یادت میآید؟؛ 

«می اند بشم؛ پس هستم!) 

«اشکال شک روشی ما این است که در همان گام نخست به کل درمانده‌ایم. 
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ما حتی نمی‌دانیم که با می‌اند.مشيم. شاید ثابت شود ما اندبشه‌ای پیش نستیم؛ که 
این با اندبشیدن خیلی تفاوت دارد. فراثئی در دست است که می‌توان گمان برد 
بدر هیلده ما را همچجون نوعی سرگرمی برای روز تولد دختر خود در لیله‌سن ,بدید 
آورده است» می فهمی ؟» 

ده 

«ولی این گمان نوعی تناقض درونی دارد. اگر ما موهوم و خیالی هستیم حق 
< گمان > نداریم. پس این گفتگوی تلفنی ما نز سرایا خیالی بیش نیست. 

«و ماکوچکترین اختیاری از خود نداریم و سرگرد است که همذ گُفتار و کردار 
مارا طرح می‌ریزد؟ پبس بهتر نیست همین الان گوشی را بگذاریم.» 

«نه» این دییگر زیادی ساده‌انگاری است.؛ 

«پس» توصیح دهید.» 

«به‌نظر تو مردم هم چیزهایی را که در خواب می‌بینند از پیش طرح دیزی 
کرده‌اند؟ بله شاید بدر هیلده از هر چحه ما می‌کنیم واقف است. چه تا ک با ان 
همه‌داني او در حکم گریز از ساب خویشتن باشد. ولی -و ابنبحاست که من 
نقشه‌ای کشیده‌ام- ولی معلوم نیست که سرگرد هر چه را روی می‌دهد از پیش 
معین و مشخص کرده باشد. شاید تا آخرین لحظه - بعنی تا لحطةٌ آفردنش- تصمیم 
نمی‌گیرد. و دقیقاً در اين لحظه است که ما می‌توایيم احیاناً ابتکار به خرج دهیم و 
کنتار و کردار خود را رهنمون شویم. این ابتکاره الته» در قیاس با توبمخانة سنگین 
سرگرده طبعاً هوا و هوس و وسوسه‌ای بی‌نهایت ضعیت است. ما در برابر پیروهای 
مهاجم برونی و سکن زبانداره و پیامهای درون پوست موزه و رعد و برفهای 
برنامه ربزی شده به‌احتمال زیاد بی‌دفاعيم. ولی سرسختی داریم» و کسی نمی‌تواند 
سرسختی ما راه هر چقدر هم خفیف. نادیده بگرد.؛ 

«چنین چیزی چطور ممکن است؟؛ 

«سرگرد السته همه چیز دنبای کوک ما را می‌داند» ولی ابن به‌معنای آن نیست 
که او قادر مطلق است. در هر حال ما بابد طوری زندگی کنیم که گوبی نیست.؛ 

«گمانم دارم می‌فهمم چه می خواهید بگویید.؛ 
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«ما باید سعی کنیم کاری به‌ابتکار خود بکنیم -کاری که سرگرد نتواند کشف 
کند.» 

«ولی اکر ما وجود نداریم چکونه می‌توانيم چنین کاری کنیم؟؛ 

- . 
«کی گفت ما وجود نداریم؟ موضوع این نیست که با ما هستیم» بلکه چه و 
2 بِ ۰ 3 ۵ تن .۰ 

که هستیم. حتی اکر ثابت شود که ما چییزی جر هوا و هوس و وسوسه‌های شحخصیت 
دوگانذ سرگرد نیستیم. باز لین هم آن خرده وجود ما را از ما نمی‌گبرد.؛ 

«با اختبار و اوادة آواد مارا 

«من دارم روی این موضوع کار می‌کنم» سوفی.» 

«ولی ,دد ر هیده لا بد می‌داند که شما دارید روک این موضوع کار مي‌کنید.) 

تما منتها نمی‌داند که نفشه ما قطعاً چیست. من درصددم نوعي نمطله 
ارشمید سی ۱ یبدا کنم.» 

«نفطه ارشمید سی؟4 

«ارشمیدس دانشمندی بونانی بوده که گنت + هگ به‌من نقطه‌ای مستحکم 
بدهید که بر آن بایستم» زمین را از جا تکان می‌دهم >. برای فرار از جهان درونی 
سرگرده ما هم باید نقطه‌ای این چنین دا کنیم.» 

« که کار ساده‌ای نست۰) 

( ده هر حال تا ان دورة درس فأسفه را تمام نکنیم نمی‌توانیم در برژیم. و مادام 
که درس ادامه دارد او گریبان مارا سخت چسبیده است. در ابن تردید نیست که 
او تصمیم کرفته است من راهنمای تو باشم و نو را از فرون مختلت بکذرانم و 
به زمان خودمان برسانم. در من چیزی نمانده که او از حابی در خاورمبانه سوار 

موم 

هواپیما شود بنابراین چند روزی پیش فرصت نداریم. اکر نتوانیم پیش از رسیدن 
او بهبرکلی؛ خود را از چنگ تخل سخت‌جان او برهانیم» فاتحه‌مان خوانده 
است.4 

«داری مرا می ترسانی !4 

«ابتدا مهمترین داده‌های عصر روشنگزی فرانسه را برابت خواهم گفت. سپس 


اصنمم «وتقء‌صتط‌ته .1 


عصر روشنگری / ۳۶۱ 


می‌بردازم به‌رتوس مطالب فلسفة کانت تا برسیم به‌نهضت رومانتی‌سیسم.۱ هکل 
نیز نقش بزرگی در تصویر ما خواهد داشت. و در بحث هگ ناگزیر اشاره‌ای 
به‌برخوردٍ تند کرکه گور با فلسفة هگ خواهيم کرد. و مختصری هم دربارة 
مارکس؛ داروین؛ و فروید صحبت مي‌کنيم. و اگر بتوانيم چمند کلمه‌ای هم آخر سر 
دربار سارتر و فلسفه وجودگرایی" بگوييم؛ آنوقت نقشة ما آمادة اجراست.) 
«بن برای یگ هفته کم کاری نیست.» 
«به‌همین دلیل باید فوراً دست به کار شویم. می‌توانی همین الان بیابی نزد می.؛ 
«من باید بروم مدرسه. حشن کوچمکی در کلاسمان داریم و بعد نمراتمان را 


می‌کرم.) 
«ولش کن. اکر ما وّهم و خیاليم؛ پس خوشمزکی شرت و شیرینی مهمانی هم 


«ولی نمره‌های مدرسه‌ام...) 

«سوفی» از دو حال خارج نیست یا ما در جهانی شکفتآسا بر سیاره‌ای 
کوچک در میان بکی از صدها و صدها میلیارد کهکشان به‌سر می‌بریم - با آن‌که 
فقط تکانه‌ای الکترومغناطیسی از ذهن یک سرگردیم. و تو داری جوش نمراتت را 
می‌زنی! خبحالات بکش؛ دحتر.) 

( بسخشید.) 

«با این همه بهتر است اول بروی مدرسه و بعد بیایی ,پیش من. اک روز آخر 
مدرسه‌ات راغست کنی» این ممکی است بر هیلده اثر بگگذارد. هبلده حتماً حتی 
روز تولدش هم می‌رود مدرسه. دخترکك فرشته است.» 

«پس مدرسه که تمام شد بکراست میآردم بهلوی شما» 

«می‌توانیم در کلب سرگرد همدریگر را پینیم.؛ 

« کل سرکرد؟ 


... صدای تق تلفی۱ 
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۲ /دنیای سوفی 


هیلده پوشه را روی زانويش گذاشت. پدرش داشت وجدان او را قلقلک 
می‌داد -هیلده روز آخر مدرسه را غیبت کرده بود. پدرش چه بلاست! 

مدتی در فکر فرو رفت: آلبرتو چه نقشه‌ای در سر دارد. چطور است دزدکی 
نگاهی ب‌صفحه آخر پیندازد؟ نهء این تقلب می‌شود. بهتر است عجله کند و تا 
آخر بخواند. 

اما قبول داشت که در موردی مهم آلبرتو درست می‌گوید. و آن اين بود که 
پدرش خوب می‌دانست عاقبت بر سر سوفی و آلبرتو چه خواهد آمد. ولی در 
حین نوشتن» چه بسا از هر آنچه روی خواهد داد آگاه نبود. شاید در شتاب زیادی 
که دارد چیزی از قلمش بیفتد. و او تا مدتها بعد متوجه آن نشود. و در اینجاست 
که سوفی و آلبرتو تاحدی آزادی عمل دارند. 

بار دیگر عقیده‌اش دگرگون شد. باور کرد سوفی و آلبرتو واقعاً وجود دارند. 
پیش خود اندیشید. آبهای راکد پرعمق است. 

این اندیشه برای چه به‌ذهتش آمد؟ 


بی‌ شک مدتی در اعماق ذهنش بوده است. 


در مدرسه همه به‌سوفی توحه داشتنده چون روز تولدش بود. همکلاسهابش 
غرف هیحان تعطبللات تابستان و نمرات و نوشیدنیهای روز آخر مدرسه بودند. 

آموزگاره ضمن آرزوی تعطیلاتی خوب برای هم آنان کلاس را مرخص کرد 
و سوفی بی درنگی به‌سوی خانه دوید. بووانا کو شد حلو او دا بگیرده ولی سوفی 
رو گرداند و بلند گفت کار دارد و باید عبحله کند. 

در صندوق پست خانه دو کارت از لسنان» و هر دو تبربکک تولد بود؛: «سالروز 
۵ سالگی‌ات مبارک.» یکی برای «هیلده مولکناگ» توسط سوفی آموندسی...» و 
دیگزی برای خود سوفی بود. هر دو کارت و سازمان ملل - ۱۵ ژوش» 
داشت. 

سوفی اول کارت خود را خواند* 

سوفی آموندسن عزیزه امروز برای تو هم کارتی می‌فرستم. تولدت 


عصر روشنگری ۳۶۳ 


مبارک» سوفی» و سپاس فراوان برای همث کارهایی که برای هیلده 
کرده‌ای. با بهترین آرزوهاه سرگرد آلبرت کنا گگ. 

سرانبحام بدر هیلده برای او نیز چیزی نوشته بود» و سوفی نمی‌دانست چه 

وا کنشی از خود نشان دهد. کارت هیلده می‌گفت: 

هیلدة عزیزه من نمی‌دانم در لهس چه روز با چه ساعتی است. 
ولی همان‌گونه که گفتم» فرق چندانی نمی‌کند. چون تو را 
می‌شناسم. می‌دانم که هنوز برای گفتن آخرین تبرت با ریک 
ماقبل آخره از راه دور دیر نشده است. منتها شب دیر نخواب! 
آلبرتو به‌زودی دربارف عصر روشنگری فرانسه برابت صحبت 
خواهد کرد+ و بر هنت نکنه تأ کید خواهد گذارد. ابنها عبارت 
است + 
۱ صدیت با مرجع فدرت 
۲ عقل‌گرابی 
۲ نهضت روشنگری 
۴. خوش‌بینی فرهنگی 
۵. بازگشت به‌طیعت 
دین طیعی 


معلوم است که سرگرد هنوز آنها را زیر نظر دارد. 

سوفی وارد خانه شد و کارنامة پر از نمرات بیست خود را روی میز آشپزخانه 
نهاد. بعد از لای برچین ببرون خزید و به‌داخل جنگ دوید. 

طولی نکشید که دوباره روی درياچة کوک پارو می‌زد و با قایق به‌سمت 
دیگر می‌رفت. 

آلبرتو بر بل ورودی کلبه نشسته بود. از دختر دعوت کرد کنارش بنشیند. مه 
نارک مرطویی از درباچه برمی‌خاست ولی هوا بد نبود. هوا انکار هنوز کاملا از 


۴ /دنیای سوفی 


توفان آرام نافته بود. 

آلبرتو گفت : «بهتر است بی‌درنگ شروع کنیم. فیلسوف بزرگ بعدی» پس از 
هیوم» ایمانوئل کانت آلمانی بود. ولی فرانسه هم در فرن هیبحدهم متفکران مهمی 
داشت. می‌توان گفت که مرکز ثقل فلسفي اروپاه در نیم اول فرن هیبحدهم 
انگلستان؛ در اواسط فرن فرانسه. و در اواخرفرن آلمان بود.» 

«به عبات دیگره نوعی تغییر مکان» از غرب به‌شرق.؛ 

«دقیقاٌ. بگذار خطوط اصلی باره‌ای اند یشه‌های مشترک جمعی از فیلسوفان 
فرانسه را در عصر روشنگری برایت بیان کنم. چهره‌های نامدار مونتسکیوه وللر۱» و 
روسو "اند ولی اشخاص زیاد دیگزی هم بودند. من بر هفت نکته تکیه می‌کنم.؛ 

«ممنون. ولی بنده قلا" با مشقت از این هفت مطلب خبر بافتم.؛ 

سوفی کارت ,در هیلده را به‌او داد. آلبرتو آهی عمیق کشید. «چرا بی‌جهت 
به‌خود زحمت می‌دهد... نخستین واژگان کلیدی؛ بدین قرار» ضدیت با مراجع 
قدرت است. بسیاری از فبلسوفان فرانسوي عصر روشنگری از انگلستان دیدن 
کردند» این کشور از خیلی جهات آزاداندیش‌تر از مهن خودشان بود» و از علوم 
طبیعی آن کشور به‌ویژه از نیوتن و فیزبک جهانی اوء به‌حیرت افتادند. فلسفة 
پربتانیا؛ خاصه لاک و فلسفة سیاسی او نیز به‌آنها الهام بخشید. ابنها وفتی 
به فرانسه بازگشتند» پیشتر و پیشتر با مراجع قدرت کهن مخالفت ورزیدند. به نظر 
آنها همة واقعیاتی راکه به‌ما ارث رسیده باید به‌ديدة تردید نو سکن مقصود ان 
بود که هر کس بابد جواب سوالات موجود خود را بیدا کند. سنت دکارت نیز در 
این زمینه بسیار الهام بخش بود.؛ 

«چون او کسی بود که همه‌چیز را از پابه بنا کرد.؛ 

«کاملا. ضدیت با مراجع قدرت بیش از همه متوجه اقندار کلیساه پادشاه» و 
اشرافیت بود. این نهادها؛ در فرن هبحدهم؛ در فرانسه به‌مراتب بیشتر از انگلستان 
پیرومند بودند. 


«سپس انقلاب فرانسه آمد.» 


۱ ۷۵۵۲۵ (۱۶۹۴-۱۷۷۸). ۲ فهنام12 -صفع رنامهعونام؟ (۱۷۱۲-۱۱۷۷۸). 


«بلهء در ۰۱۷۸۹ اما افکار انقلابی بسی پیش از این پا گرفت. مطلب مهم 
بعدی عفل گرابی است.» 

«من فکر می‌کردم هیرم فاتحه عقل‌گرایی را خواند., 

«هبوم خود تا ۱۷۷۲ زنده بود. این بعنی پیست سال پس از مونتسکیو و فقط 
دو سال پیش از ولثر و روسوء که هر دو در ۱۷۷۸ مردند. ولی هر سه به‌انگلستان 
رفتند و با فلسفة لاک آشنایی بیدا کردند. شابد یادت باشد که لاک در 
تحربه گرایی خود خیلی پیگیر نبود. برای نمونه» معتقد بود ایمان به خدا و پاره‌ای 
موازین اخلاقی ذانی عقل انسان است. این انديشه پابه و اساس روشنگری فرانسه 
حم بو د.) 

«شما همپعنین گفتید که فرانسویها هميشه بیش از انگلیسیها عقل‌گرا بوده‌اند.؛ 

«بله و ربشة این اختلات به‌فرون وسطا می‌رسد. آنحا که انگلیسیها دم از 
< عفل سلیم > می‌زنند» فرانسویها معمولا به < بداهت" > توجه دارند. معنای 
اصطلاح انگلیسی فوق < آنچحه همه می‌دانند > است» و مفهوم اصطلاح فرانسوی 
۹ آنحه بدیهی است > - بدیهی برای عقل انسان.؛ 

۱ج .۰ 

«اکثر فیلسوفان عصر روشنگری» همانند انسانگرایان دوران باستان - از جمله 
سقراط و رواقیون- به‌عقل انسان ایمان خلل‌نایذیر داشتند. روشنگری فرانسه را 
به خاطر همین ویژگی برجستة آن اغلب دوران عقل می‌خوانند. علوم طبیعی جدرید 
نشان داده بود که طییعت تابع خرد است. حال فیلسوفان عهد روشنگری وظفه 
خود می‌دانستند که برای اخلاف و دین و حکمت عملی نیز شالوده‌ای بر مبنای 
عقل لابزال بشر بربزند. این منجر به‌نهضت روشنگری شد., 

«یعتی کته سوم:ه 

«اینک زمان < روشنگری> نوده‌ها فرا رسیده بود. بر این مبنا باید حامعة 
بهتری آفرید. مردم عفیده داشتند فقر و ستم حاصل جهل و خرافات است. از این 
رو توجه زیادی به‌آموزش و پرورش کودکان و همان شد. تصادفی نیست که علم 
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۶ دنبای سوفی 


تعلیم و ترییت در عصر روشنگری به‌وجود آمد.؛ 

«پس مدرسه در قرون وسطا ,بیدا شده و تعلیم و ترییت در زمان روشنگری. 

«درست است. بزدگتریی اثر ماندار عهد روشنگری داترة المعارفی عطم است. 
منظورم داثره‌المعارت ۲۸ جلدی است که از ۱۷۵۱ :۷ ۲ ۱۷۷ انتشار یافت. 
تمام فلسوفان و ادیبان بزرگ برای آن مقاله نوشتند. می‌گفتند < از طرز ساختن 
سوزن تا ربخته کت توپ و تفنگ» همه‌چیز در آن هست > 

سوفی گفت : «نکتة بعدی خوش‌بینی فرهنگی است.» 

«می‌شود تا من حرف می‌زنم آن کارت لعنتی را لطفاً کنار بگذاری؟» 

(بسخشید.) 

«فیلسوفان عصر روشنگری میبنداشتند همین که دانش و خرد گسترش یافت؛ 
بشر به‌پیشرفتی عظبم نایل میآید. و دبری نپاییده نابخردی و جهالت جایش را 
به‌انساییت < روش نکر > می‌دهد. این فکر تا یکی دو ده پیش هم در اروپا رواج 
داشت. ولی امروزه ما آنقدرها مطمتن نیستیم که تمام < پیشرفتها > مطلوب باشد. 
ولی فلسوفان روشنگری از همان زمان از < تمدن > انتقاد می‌کردند.» 

«شاید بهتر بود به حرف آنها کوش میداد یم.) 

«باژگشت به‌طبیعت ورد زبانها بود. ولی مفهوم < طیبعت > برای فیلسوفان 
روشنگری تقریباً معادل < عقل > بوده زیرا عقل بشر پیشتر هدية طیعت است تا 
هدیة دین زو کفها می‌شد که مردم به اصطلاح بدوی معمولا سالمتر و 
خوشتر از اروباییان‌اند» و علت» به تعبیر آنها آن است که «متمدن» نشده‌اند. روسو 
شعار < بازگشت به‌طبیعت > را پیشنهاد کرد. می‌گفت طببعت پبکوست» و بشر نیز 
طعا ب فک شتا و او هی ات که او دا راب ی کت زو همین دار 
داشت که کودک دا بابد 5 حد امکان در حالت سادگی < طبیعی» خود بافی 
گذاشت. خطا نیست گنه شود که اندیشا ارزش ذانتی طفولیت از عصر روشنگری 
شروب شد. تا آن زمان کودکی دا صرفاً مرحلة ی برای دورة بلوب 
مي‌شمردند. ولی ما همه به‌قول فلاسفة روشنگری؛ آدمیزادیم -و حتی در ایام 
کودکی؛ عمر خود را در این کر خاکی به‌سر می‌بریم.» 


عصر روشنگری / ۳۶۷ 


« که حرف درستی است.» 

«می‌گنتند دین راهم باید طبيعی کرد.» 

«عتمودشان از دی طیعی دققاً چی برد 

«مقصودشان این بود که دین را هم باید با عفل طبیعی انطباق داد. بسیاری 
افراد برای دین به‌اصطلاح طبیعی مبارزه می‌کردند و این نکتة ششم فهرست قبلی 
ماست. تعداد ماده گرایان دوآنشه در این زمان بسیار زیاد بوده اینها به خدا اعتقاد 
نداشتنده و علناً ادعای خدانشناسی می‌کردند. ولی بیشتر فلسوفان عصر روشنگری 
می‌گفتند تصور جهان بی‌خدا دور از عقل است. جهان چنان عقلانی و دارای نظم 
منطقی است که نمی‌توان چنین تصوری کرد. نیوتن+ برای نمونه» همین عفیده را 
داشت. فناناپذیری روح نیز منطقی شمرده می‌شد. علمای روشنگری» همانند 
دکارت؛ جاودانگی روح را پیشتر موضوع عفل می‌دانستند تا موضوع اعتفاد.؛ 

«اين خیلی عجیب است. روح؛ به‌نظر من؛ نمونة بارزی است از آنیحه آدم 
اعتقاد دارد نه انحه ادم مسلم می‌داند.» 

«اين برای آن است که تو در فرن هیبحدهم دک نمی‌کنی. فلسوفان عصر 
روشنگری می‌گفتند» احکام با آموزه‌های نامعقول جزمی در طول تاریخ کلیسابی 
به تعلیمات سادة مسیح چسبانده شده است و می‌خواستند مذهب را از قبد ابنها 
برهانند.» 

«صحیح ۰ ) 

«در نتبحه بسیاری به خداشناسی طییعی۱ گرویدند.؛ 

« که چه باشد؟) 

«منظور از خداشناسی طبیعی آن است که پروردگار فرنها و فرنها پیش جهان را 
آفربد ولی از آن زمان تا به‌حال دیگر خود را متحلی نساخته است. بدین‌قرار خدا 
< وجودی متعالی > است که فقط از طریق طییعت و قوانین طییعی» و نه بر هیچ 
روا < فوق‌طبیعی" >. بر انسان تحلی می‌بابد. در نوشته‌های ارسطو نیز به 
< خدای فلسفی > مشابهی برمی‌خوریم. خداه از نظر ارسطو؛ < علت غائی > با 


اممممهموناه .2 عنه(1 .1 


جرک اون مد است:) 

[0 

«و این از همه مهمتر است. بر روی هم می‌توان گفت که روشنگری فرانسه 
سودمندتر و عملی‌تر از فلسفة انگلیسی بود.؛ 

«منظورتان ابن است که فرانسویان به‌تلیوة فلسفة خود زندگی کردند؟؛ 

«بلی» تا حدی خیلی زباد. فلاسفة فرانسوی عصر روشنگری به‌عقابد نظری 
دوبارة حایگاه انسان در اجتماع اکتفا نگردند. برای آنپه خود < حقوق طيعي > 
شهروندان خواندند به‌نبرد برخاستند. این» در ابتدا به‌صورت مبارزه بر ضد 
سانسور - برای آزادی مطبوعات -بود. ولی در امور دینی» اخلاقی» و سیاسی نیز؛ 
باید حق فرد برای آزادی فکر و بیان تضمین شود. آنها در ضمن برای الفای بردگی 
و برای رفتار انسانی‌تر با بزهکاران هم جنگیدند. 

«من با پیشتر حرفهای آنان موافقم.» 

«اصل < مصونیت فرد از تعرض > در اعلاميةُ حقوق بشر و شهروند» که محلس 
ملي فرانسه در ۱۷۸۹ تصویب کرد؛ به‌اوج رسید. این اعلامیة حقوق بشره در 
اه فان اش وا دز وود و 

«ولی هنوز بسیاری از مردم بایستی برای این حقوق می‌جنگیدند.؛ 

«بله» متأسفانه. فیلسوفان عصر تشه ۶ می‌ خواستند ثابت کنند باره‌ای 
حقوف از آن هرکسی است که با به جهان می‌گذارد. مقصود آنان از حقوق طبیعی 
همین بود. ما هنوز صحبت از نوعی < حقوق طبیعی > می‌کنيم که در تعارض با 
قوانین کشور است. و مدام به‌افرادی» با حتی به‌تمامی ملتهایی» برمی‌خوریم که با 
شورش علیه هرج و مرج و بندگی و ستم» این <حن طیعی> را برای خود 
مت 

«حقوق زنان چبی؟» 

«در ۰۱۷۸۷ انقلاب فرانسه مقداری حفوق برای هم < شهروندان > برفرار 
کرد. ولی منظور از < شهروند > تقریباً هميشه مردها بودند. با این حال انقلاب 
فرانسه بود که اوین نمونه‌های برابری حقوق زن و مرد را به ما داد.؛ 


عصر روشنگری / ۳۶۹ 


«دیک وفتش هم رسیده بود.» 

«در اوایل سال ۰۱۷۸۷ فیلسوف روشنگری کندرسه ۲ رساله‌ای در باب 
حقوق زنان منتشر کرد. گفت زنان همان < حقوق طبیعی> مردان را دارند. در 
انقلاب ۰۱۷۸٩‏ زنان در مباروه با نظام فتودال پیشبن بی‌اندازه فعال بودند. برای 
نمونه» زنان پیشگام تظاهراتی بودند که پادشاه را مجبور کرد از کاخ خود در 
ورسای بگریزد. گروههای زنان در پاریس تشکیل شد. ابنها؛ گذشته از حق سیاسي 
برابر با مردان» خواهان تغییراتی در قوائین ازدواج و اوضاع و احوال اجتماعی زنان 
بو دند.) 

«ابن حقوق را به‌دست آوردند؟؛ 

«نه. مانند بسیاری موارد یگ پس از آن؛ در گرما گ مبارزه از حقوق زنان 
بهره برداری شد» ولی به‌محص این که نظام تازه حا افتاد» حامعة مردسالار ,پیشین 
باز سر برآورد.؛ 

«طبق معمول!» 

«یکی از کسانی که در انقلاب فرانسه بیش از همه برای حقوق زنان مبارزه کرد 
الیمپ دو گوز" بود. وی در ۱۷۹۱ -بعنی دو سال پس از انقلاب- اعلامیه‌ای 
دربارخ حقوق زنان انتشار داد. در اعلامية حفوق شهروندان هیچ ماده‌ای دربارة 
حقوق طبیعی زنان نبود. الیمپ دوگوژ خواستار حقوق بکسان برای زن و مرد 
شد.» 

«نتبحه چه بود؟؛ 

«در ۱۱۷۹۳ گردن او را زدند. و هرگو نه فعالیت سیاسی به‌طرفداری از زنان 
تحویم گردید.؛ 

«چه شرمآورا؛ 

«در فرن نوزدهم بود که برابری حقوق زن و مرد» نه تنها در فرانسه بلکه در 
همه ارویا؛ به‌راستی پا گرفت. این مبارزه رفته رفته ثمر بخشبد. در نروژه برای 
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۷۰ | دنیای سوفی 


مثال» زنان تا سال ۱٩۱۳‏ حن رأی نداشتند. و در بسباری از جاهای جهان» زنان 
هنوز مبارزه‌های زیادی در پیش دارند.» 
9 می توانند دنده را هوادار خود بشمارند.) 


آلبرتو خاموش نشست و به دریاچه نگاه کرد. یکی دو دفیقه بعد گفت: 

«اين کماییش ان ییزی است که می‌خواستم دربارة عصر روشنگزی برابت 
بگویم.؛ 

«چرا کماییش؟» 

«احساس می‌کنم فرصت بیشتری نباشد.» 

وقتی ابن را می‌گفت» در وسط درباچه اتفاقی افتاد. چییزی از اعماق بیرون 
جوشید. هبولاپی عظیم و ترسنک از سطح آب برخاست. 

سوفی فرباد زد: «اهریمی دریایی!؛ 

هیولای سیاه چند بار خود را پس و پیش چنبره کرد؛ سپس باز به‌اعماق فرو 
رفت. آب دوباره آرام سد: 

آلرتو روگرداند و گفت: «برویم تو.) 

داخل کلب کوچمک شدند. 

سوفی ابستاد و به‌دو تصویر بارکلی و برکلی نگریست. با دست به‌عکس برکلی 
اشاره کرد و گفت: 

«هینده گمان می‌کنم جابی درون این عکس زندگی می‌کند.؛ 

4 قاب سوزن‌دوزی حالا بین دو تصویر آویخته شده بود. روی آن نوشته 
بود+ 

آزادی, برابری و برادری. 

سوفی رو به لبرتو کرد و پرسید: «شما این را آنجا زدید؟؛ 

آلمرتو با نگاهی اندوهگین سر تکان داد. 

آنگاه سوفی باکت کوچکی لب پیش‌بخاری یافت. روی باکت نوشته بود: 
«برای هینده و سوفی.» سوفی فوراً فهمید فرستندة آن کیست. ولی این تاژگی 


عصر روشنگری / ۳۷۱ 


داشت که کمکم سوفی را هم به حساب میآورد. باکت را باز کرد و بلند خواند: 
عزیزانم معلم فلسفة سوفی می‌بایست تأکید می‌کرد که عصر 
روشنکری فرانسه برای اصول و آرمانهایی که پا سازمان ملل شد 
اهمیتی به‌سرا داشت. شعار «آزادی» برابری» و برادری»۰ دویست 
سال پیش مردم فرانسه را متحد ساخت. امروزه همین کلمات باید 
همذ جهان را به‌هم پیوند دهد. اکنون پیش از هر وقت دیگر 
اهمیت دارد که بشر یک خانوادة بزرگ باشد. آیندگان فرزندان ما 
و فرزند فرزندان ما هستند. آنان چه گونه جهانی از ما بهارث 
خواهند برد؟ 


مادر هیلده از پایین صدا کرد فیلم تلویزیون تا ده دقیقةٌ دیگر شروع می‌شود و 
پیتزا را هم گذاشته است توی فر گرم بشود. هیلده پس از آن همه خواندن کاملا 
خسته شده بود. از شش صبح که چشم گشود تا حال مشغول خواندن بوده است. 

تصمیم گرفت بقیهٌ شب را با مادرش بگذراند و تولد خود را جشن بگیرد. ولی 
ابتدا باید در دانشنامه دنبال چیزی بگردد. 

گوژ.. نه. دوگوژ؟ خبری نبود. الیمپ دوگوژ؟ باز هم چیزی نبود. درباره زنی 
که سر خود را برای اعتقادهایش داد کلمه‌ای نبود. شرم آور نیست؟ 

این زن را پدرش از خودش که درنیاورده بود؟ 

هیلده دوید پایین داثرةالمعارف بزرگ را نگاه کند. 

به‌مادرش که حیران او را می‌نگریست گفت: «باید چیزی را نگاه کنم.» 

جلد مربوط به‌داثرةالمعارف بزرگ خانوادگی را برداشت و دوباره دوبد بالا 
به‌اتاق خود. گوژ... ایناهاش! 

گوژ ماری الیمپ (۱۷۹۳- ۰۱۷۴۸ نویسنده فرانسوی با 
رساله‌های متعددی که دربارةٌ مسائل اجتماعی منتشر کرد و 
همچنین چندین نمایشنامه نقش مهمی در دوران انقلاب فرانسه 
ایفا کرد. یکی از معدود کسانی که در زمان انقلاب برای شمول 


۲ / دنبای سوفی 
حقوق بشر به‌زنان مبارزه کرد. در ۱۷۹۱ «اعلامیهٌ حقوق زنان» را 
انتشار داد. برای شهامت در دفاع از لوئی شانزدهم و مخالفت با 
روبسپیر در ۱۷۹۳ او را گردن زدند. (ل. لکوره مبانی تساوی حقوق 
زن و مرد در عصر حاضر ۱۹۰۰) 
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کانت 


9 و 


... آسمان پرستاره‌ا ی که بالای سر ماست و موازیناخلاق یکه در دل ماست... 


سرگرد آلبرت کناگ نزدیک نیمه‌شب به‌خانه تلفن کرد تا روز تولد هیلده را 


تبریک بگوید. مادر هیلده گوشی را برداشت. 


«هیلده. برای توست.» 

«الو؟» 

«منم پدر.» 

«عقلت کم شده؟ ساعت نزدیک دوازده نیمه شب است!» 

«فقط می‌خواستم بگویم تولدت مبارک...» 

«اين را که تمام روز گفته‌ای.» 

«... ولی نمی خواستم تا روز تمام نشده تلفن بزنم.» 

«برای چی ؟» 

«مگر هدیه من به‌دستت نرسید؟» 

«چرا رسید. خیلی ممنون.» 

«بی‌تابم ببینم عقیده‌ات چیست.) 

«عالی است. من امروز لب به‌غذا نزده‌ام؛ خیلی هیجان‌انگیز است.» 
«بگو ببینم به کجا رسیده‌ای.» 

«تازه رفته‌اند داخل کلبهٌ سرگرد. چون تو با آن هیولای دریایی سر به‌سرشان 


۴ /دنیای سوفی 


«عصر روشنگری.ا 

«و الیمپ دو گوژ.» 

(پس من زیاد هم اشتباه نکرده بودم.» 

«اشتباه؟ از چه لحاظ ؟» 

«خیال می‌کنم یک تبریک تولد دیگر هم در راه باشد. منتها این یکی موزیکال 
است.) 

«پس بهتر است قبل از خواب کمی دیگر هم بخوانم.» 

(پس هنوز از آن سیر نشده‌ای؟» 

«من امروز بیش از تمام عمرم چیز یاد گرفتم. باورم نمی‌شود که فقط بیست و 
چهار ساعت پیش بود که سوفی از مدرسه به‌خانه امد و نخستین پاکت را پیدا 
کرد.» 

«عجیب است که چه تند می‌توان خواند.» 

«ولی دلم به‌حالش می‌سوزد.» 

«به‌حال مامان؟» 

«نه به‌حال سوفی.ا 

«برای چی ؟» 

«بیچاره دختر به کلی گیج شده است.» 

«ولی او که...» 

«می‌ خواستید بگویید او که من‌درآوردی است.» 

«بله چیزی در این حدود.» 

«من که فکر می‌کنم سوفی و آلیرتو واقعاً وجود دارند.» 

«وقتی آمدم بیشتر در این باره صحبت می‌کنيم.» 

(باشد.» 

«روز به‌خیر.» 

«چ ی ؟» 

«یعنی شب به‌خیر.) 


کانت / ۳۷۵ 


(شب به‌خیر. 

هیلده نیم‌ساعت بعد به‌تخت‌خواب رفت ولی هوا هنوز چنان روشن بود که 
باغ و خلیج را به خوبی می‌دید. این وقت سال هیچگاه تاریک تاریک نمی‌شد. 

در ذهن خویش با این تصور بازی کرد که الان درون تصویری است آویزان بر 
دیوار کلبهٌ کوچکی در وسط جنگل. پیش خود گفت آیا آدم می‌تواند از داخل 
عکس به‌پیرامون خود بنگرد. 


پیش از آنکه خوابش برد چند صفحهٌ دیگر از نوشته‌ها را خواند. 


سوفی ناما پبدر هیلده را باز روی پیش بخاری گذاشت. 

آلبرنو گفت: «حرفش در مورد سازمان ملل بی‌اهمیت نیست. ولی خوشم 
نمیآید که در کار من دخالت کند.» 

«به‌نظر من تباید خیلی نگرّان باشید.؛ 

«از این پس تصمیم دارم به‌هیچ یک از این ,بدیده‌های خارق‌العاده» هیولای 
درباپی و غبره محر نگذارم. بیا این کنار پنحره بنشينيم تا داستان کانت را برایت 
بگویم.؛ 

دو صندلی دسته‌دار؛ میز کوچکی میان آنها؛ و عینکی روی میز نظر سوفی را 
جلب کرد. در ضمی دید شیشه‌های عبنکك سرخ است. 

شابد عینک فوی آفتایی است... 

دختر گفت : «تقریباً دو بعدازظهر است. من بابد قبل از پنج خانه باشم. مادرم 
حتماً برنامه‌هایی برای دوز تولدم چیده است.؛ 

«یعنی که سه ساعت وقت داریم.» 

«شرو ع کنیم.» 

«ابمانوثل کانت۱ در ۲۴ ۱۷ در شهر کونبگسبرگ ۲ در پروس شرقی» از بدری 
استاد سراحی» به‌دنیا آمد. تا سی هشتاد سالگی که درگذشت هم عمر خود را 
عملا در این شهر گذراند. خانواده‌اش بسیار دیندار بود» و اعتقاد مذهبی خود او 
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۶ دنیای سوفی 


پیش زمینه ای مهم برای فلسفة او شد. کانت هم مانند بارکلی عفیده داشت مبانی 
انمان عسیی زا یامد نکهداشنت:) 

«خواهش می‌کنم دیگر اسم بازکلی را نیاوریدا؛ 

«در میان فلسوفانی که تا کنون بحث کرده‌ايم کانت نستین کسی است که در 
دانشگاه» فلسفه تدریس می‌کرد. استاد فلسفه بود.؛ 

«استاد؟» 

«دو گونه فیلسوف داریم. یکی کسی که برای پرسشهای فلسفی خود شخصاً 
دنبال پاسخ می‌رود. دیگری کارشناس تارب فلسفه است اما فلسفه‌ای ضرورتاً از 
خود ندارد.» 

«و کانت از این نوع بود؟؛ 

«کانت هر دو بود. چنانبحه فقط استادی برجسته و متحخصص اندیشه‌های 
فلاسفة دیگر می‌بوده هرگر چنین جایگاهی در تاریخ فلسفه پیدا نمی‌کرد؛ و مهعم 
است به‌خاطر بسپاریم که کانت دارای آموزشی فرص و استوار در سنت فلسفی 
گذشته بود. هم با عقل‌گرایی دکارت و امپینوزا آشنا بود و هم با تحربه گزایی لاک 
هیوم» و بارکلی.» 

«من خواهش کردم اسم این شخص را دریگر نبرید.؛ 

«همان‌طور که می‌دانی عقلگرابان می‌گفتند باب معرفت انسان همه در ذهن 
است. و تحریه گرابان می‌گفتند شناخت جهان همه زایید؟ حواس ماست. در 
ضمن هیوم خاطرنشان کرده بود که استنتاح از راه ادرا کات حسی محدودیتهای 
آشکاری دارد.؛ 

«و کانت طرت کدام راگرفت؟» 

«به‌نظر کانت هر دو دیدگاه :۷ اندازه‌ای درست و تا اندازه‌ای نادرست بود. 
مسئله‌ای که ذهن تمامی آنها را به خود مشغول داشته بود این بود که دربار؟ جهان 
چه می‌توان دانست. ابن طرح کار فلسفی از زمان دکارت به‌این طرف هوش و 
حواس هم فیلسوفان را ربوده بود. اینان دو امکان عمده پیشنهاد کرده بودند: 
جهان با دقیقاً همان است که ما با حواس خود درک می‌کنيم» با آن است که 
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به عقلل ما می‌رسد.» 

«و کانت چه می‌گنت؟» 

«کانت گنت در ادراک ما از جهان هم < حس > دخالت دارد هم < عقل >. اما 
به نظر او عقلیان در میزان کاربرد عقل+ و تحرییان در تا کید بر تحرب حسی؛ غلو 
ورزیده‌اند.» 

گر مثالی نرنید» ابنها برای می مشتی الفاظ است و بس.؛ 

«در آغاز بحث. کانت جانب هیوم و تجربه گرابان را می‌گیرد که می‌گویند 
شناخت ما از جهان همه از محسوسات ما حاصل می‌شود. ولی -و در ابنجا کانت 
دست به‌سوی عفل گرایان می‌برد در عقل ما نیز عوامل تعییس‌کننده‌ای هست که 
نحوه ادراک ما از جهان پیرامون را باعث می‌شود. به سضی دبگره برخی از احوال 
ذهنی انسان بر دوک ما از جهان تأثیر می‌گذارد.؛ 

«ابن مثال بود؟» 

«ییا آزمایش کوچکی بکنیم. آن عینک را از روی میز بردار. متشکرم. بگذار 
به چشست.» 

سوفی عبنک را به چشم گذاشت. همه‌چیز اطرافش سرخ شد. رنگیهای ضعیف 
صورتی گردید و رنگهای سیر ارغوانی. 

«چه می‌پینی؟) 

«همانی که پیسشتر می‌د.ددم۰ جز اپن که حالا همه چیز فرمز شده است.» 

«اين برای آن است که عینک ادراک حسّی تو را از هستی محدود می‌کند. 
هرچه می‌بینی بخشی از جهان پیرامون توست؛ اما نحوف دیدنت بستگی دارد 
به‌عینکی که به‌چشم می‌زنی. پس نمی‌توانی بگوبی جهان قرمز است اگرچه 
دربافت حسٌی تو این چنین است.» 

«نه طبعً نه.» 

«گر حال بروی در جنگل قدم بزنی» با بروی خانة خودتان؛ همه چیز در راه 
همانی است که بوده منتها حالاا همه به‌رنگ قرمر درآمده است.» 

«تا زمانی که این عینکك را بر چشم دارم بله.» 
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«و منظور کانت» سوفی» وقتی گفت برشی از احوال ذهنی السان بر درک ما از 
حهان ار می‌گذ ارده دفیفاً همین بود.» 

«چه نو احوالی؟» 

«آنحه ما می‌بیتیم در درحذ اون ادراک حسی ,دیده‌هایی است در زمان و 
مکان. کانت < زمان» و < مکان» را دو < صورت شهود۱ > ما خواند. و تا کید 
ورزدد که این دو < صورت > در ذهن ما بر هر تجربه‌ای پیشی می‌جویند. به‌عبارت 
دیگره پیش از این‌که چیزی را تحربه کنیم» می‌دایم که آن را به صورت بدیده‌ای 
در زمان و مکان ادراک حسّی خواهيم کرد. زبرا < عینک > عقل را نمی‌توانیم از 
چشم خود برداریم.» 

«بعنی فکر می‌کرد درک حسّی چیزها در زمان و مکان ذاتی انسان است؟» 

«بله» به‌مفهومی. آنبحه ما می یینیم چچه تا مکی به این دارد که در هندوستان 
بزرگ شدولم یا در گروثللند؛ ولی به‌هر حال هر چه باشیم» جهان را به‌صورت 
یک ر شته فرایند در زمان و مکان تحربه می‌کنيم. و ابن چیری است که از پیش 
می‌توان گفت.؛ 

«ولی مگ زمان و مکان فراسوي ما نیستند؟» 

«نه. کانت اعتقاد داشت زمان و مکان واسته به‌حالت انسان است. زمان و 
مکان بیش و پیش از هر چیز حالات ادراک حسی ماست و نه صفات جهان 
فیزیکی.» 

«این نگزش کاملا تازه‌ای بود.) 

«ذهن انسان < موم نرع > ییست که محسوسات خارج را صرفاً دریافت دارد. 
خود ذهن هم بر چگونگی درک ما از جهان اثر می‌گذارد. ذهن را می‌توان به لیوانی 
آب تشییه کرد. همان‌گو نه که آب خواه ناخواه به شک لبوان درمیآید» ادرا کات 
حسّی ما نیز با < صورتهای شهود > تطبین میابند.؛ 

و5 ن کنم مقصودتان را می‌فهمم.» 

«کانت می‌گفت تنها ذهن نیست که خود را با چیزها تطبیق می‌دهد. چیزها نیز با 
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ذهی انطباق ,پیدا می‌کنند. کانت این را انقلاب کوپرنیکی در مسئل معرفت انسان 
خواند. منتظورش این بود همان‌طور که کوبرنیکک با دعوی خود که زمین به گرد 
خورشید می‌چرخد و نه برعکس انقلابی به‌وجود آورد» پندار کانت نیز به‌همان 
اندازه تاره بود و با طرز فکرهای قملی تفاوت داشت.» 

«حالا می فهمم چرا می‌گفت هم عقلیها و هم تحرییها هر دو تا اندازه‌ای درست 
می‌گویند. عقل‌گرایان اهمیت تجربه را تقریبً از باد برده بودند؛ و تجربه گرایان ار 
ذهن را بر دید ما از جهان ناد یده گرفتند.ی 

«به‌عقید؟ کانت حتی فانون علیت که هیوم معتقد بود انسان نمی تواند 
تحربه کند - منوط به‌ذهن است.» 

«این را لطفاً توضیح دهید.) 

«یادت هست هیوم ادعا کرد نیروی عادت ما را وامی‌دارد تا در بس هر فرایند 
طبیعی رابطة علت و معلولی ببحوييم. به گنت هیوم» ما نمی‌توانییم به حسّ درباییم 
که عات حرکت کی سفید ببلبارد گوی میاه است. بنایراین» نمی‌توان ثابت کرد که 
گوی سیاه بیلبارد هميشه گوی سفید را به حرکت در خواهد آورد.؛ 

«بله» این یادم است.4 

«ولی این چیزی دا که هبرم می‌گوید قابل اثبات نیست. کانت يکي از 
ویزگیهای عقل انسان می‌داند. فانون علیت بدان سبب ابدی و مطلق است که عقل 
انسان در هر چه روی می‌دهد رابطة علت و معلولی می‌بیند.» 

«من فکر می‌کردم قانون علیت مربوط به‌جهان فبزیکی است و به‌ذهن ماکاری 
ندارد.) 

«ولی بنابر فلسفة کانت این قانون داتی ماست. کانت با هیوم موافقت دارد که 
ما نمی‌تواییم با قطعیت بدانیم جهان < در نفس خود» چمگونه است. ما فقط 
می‌توانيم بدانیم جهان <برای من> -یا برای هر کس- پمگونه است. بزرگترین 
خدمت کانت به‌فلسنه خط فاصلی است که بین شیء به‌صورتی که به‌ما می‌نماید و 
شیء فی نفسه -داس دینگ آن زيش ۱- نرسیم می‌کند. 


من «2 ودزنا عم .1 
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«آلمانی من زباد خوب نیست. 

« کات میان < شیء در نفس خود > و < شیء در نظر من > تمایز مهمی قا شد. 
در مورد اثیای < فی‌نفسه > ما هبچسگاه نمی‌توانيم شناخت قطعی داشته باشیم. ما 
فقط < نمودء آنها را بر خودمان می‌دانیم. از سوی دیگره می‌توانیم» بیش از 
هرگونه تحرب؟ عملی» چیزی در بارة نحوة ادراک دذهن انسان از اثیاء بگویم. 

«چحه حوری؟؛ 

«صبح؛ پیش از این که ببرون بروی» نمی‌توانی بدانی آن روز چه می‌بینی با چه 
تحربه می‌کنی. ولی می‌توانی بدانی که آنپعه می‌بینی و آنپحه تجربه می‌کنی 
رویدادی در زمان و مکان و در ادراک حسّی تو خواهد بود. همپعنین می‌توانی 
مطمتن باشی که قانون علت و معلول در کار خواهد بود» چون این قانون بخشی از 
ضمر و ۲ گاهی ماست.» 

«یعنی می‌شد که غیر از این هم باشیم؟» 

«بله» می‌شد که دستگاه حسّی ما غیر از ابن باشد. و می‌شد که احساس دیگری 
از زمان و احساس دیگری از مکان داشته باشیم. حتی می‌شد جوری به‌وجود 
میآمدیم که مرتب دنبال علت هر رویداد نمی‌گشتيم.» 

«منظورتان چیست؟) 

«فرض کن گربه‌ای در اتاق نشیمن روی زمین دراز کشیده باشد. و توبی قل 
بخورد و داخل اناق پیابد. کر به حه می‌کند؟؛ 

«من این کار را خودم بارها کردهام. گربه می‌دود دنبال توپ.» 

«بسیار خوب. حال تصورکن تو در آن اتاق نشسته‌ای. و ناگهان توپی به‌داخل 
قل می‌خورد؛ آبا تو نیز دنبال توپ خواهی دوید؟؛ 

«اول برمی‌گردم ینم توپ از کحا آمده.؛ 

«بله چون که تو آدمی» و آدمیزاد ناگزیر پی علت هر رویداد می‌گردد» قانون 
علیت حرء وحود اوست.» 

«چنین گفت کات 

«هیوم نشان داد که فوایین طییعت را ما نه می‌توانيم به حش درک کنیم و نه 
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به‌اثبات برسانیم. این حرف کانت را نگران ساخت. کانت می‌گفت اعتبار مطلق 
اینها را می‌نوان ثابت کرده چون سخن در حقیقت از فوائین معرفت انسانی است.؛ 

« کودک چی؛ آیا او هم برمی‌گردد بیند توپ از کجا آمده؟؛ 

«شاید نه. ولی کانت بادآور شد که عقل کودک نا وقتی که مقداری تمربن 
حسّی فیزیکی نکرده به‌رشد کامل نرسیده است. ذهن خالی به‌طور کلی حرف 
بی‌معنی است.» 

«و هم عیب و غریب.» 

«خوب؛ خلاصه کنیم. به‌نظر کانت دو عنصر است که به‌شناخت انسان از 
جهان کمک می‌کند. _بکی احوال خارجی که تا آنها را از راه حواس درک نکنیم 
نمی توانیم بدانیم. این را ماد شناخت می‌ناميم. دیگری احوال درونی خود انسان 
است -مانند ادراکك حسّی رویدادها به‌منزلة فرابندهای تابع قانون خلا نابذیر 
علیت بدان‌گونه که در زمان و مکان روی می‌دهد. ابن را صورت شناخت 
می‌خوانیم.» 

آلبرتو و سوفی مدتی خاموش نشستند و از پنحره بیرون را نگریستند. ناگهان 
سوفی در آن سوی دریاچه در میان درختان شمش به دختربپحه‌ای افتاد. 

سوفی گنت «نگاه کی۱ این دیگر کیست؟) 

«بنده هیچ خبر ندارع.» 

دختر لحظه‌ای چند نمایان بود» سپس نابدید شد. ولی سوفی دید نوعی کلاه 
سرخ بر سر داشت. 

«ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم کسی حواسمان را پرت کند.» 

یس بفرمایید.» 

«به‌عقیدة کانت چیزهابی که ما می‌توائیم بدانیم حد و حصر دارد. شاید بتوان 
گفت < عبنک > ذهین است که ابن حدود را تعیین می‌کند.؛ 

«چه جوری؟» 

«یادت است فیلسوفان پیش از کانت در مورد موضوعهای به‌راستی < مهم > 
بحث می‌کردند -مثلا» آیا انسان روح فناناپذیر دارده آبا خدایی هست. آیا 
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طبیعت از ذره‌های ریز ناییدا تشکیل شده است. و آیا جهان کاثنات متناهی است 
با نامتناهی.) 

«بلی.» 

« کانت معتقد بود به‌ایی‌گونه موضوعات نمی‌توان شناخت قطعی بافت. لته 
این‌گونه مباحث را مردود نمی‌شمرد. درست برعکس. اک این مسائل را کنار 
می نهاد » فلسوف به حساب نمیآمد.» 

«پس بالاخره چه کرد؟» 

«صبر داشته باش. در مورد موضوعهاي فلسفی چنین با اهمیت» کانت بر آن 
بود که عفل در وراي فهم انسان به کار می‌بردازد. در عین حال؛ در طبیعت خود ما 
هم شور و شوقی بنیادین است که این قییل پرسشها را مطرح می‌کند. منتها وفتی؛ 
مثلا» می‌پرسیم جهان کاثنات متناهی است با نامتناهی» جویای کلیتی می‌شویم که 
خود ما حزء ناجیزی از آنیم. به‌همین دلیل هیی‌گاه نمی‌توانیم او اپ کیت کاملا سر 
و 

«چرانه.» 

«چون عینکك فرمز به چشم داریم! گفتیم که به‌نظر کانت دو عنصر است که 
به‌شناخت ما از جهان کمک می‌کند.؛ 

«ادرا کات حسّی و عفل.» 

«بلی» ماد شناخت از راه حواس به‌ما می‌رسده اما این ماده باید با موازین 
عقل هم وفق بدهد. برای مثال یکی از موازین عقل آن است که علت هر 
رویدادی را دریابد.؛ 

«مثلا چرا توپ کف اتاق قل خورد.؛ 

«مثلا. ولی وفتی از خود می‌پرسيم جهان از کجا آمد -و دربارث پاسخهای 
مختلف گنتگ می‌کنیم- عقل به‌مفهومی به < حال تعلیق > درمیآید. زرا مادة 
حسی ندارد که به کار اندازد» تحربه‌ای ندارد که از آن بهره گبرد» زیرا ما هیییگاه 
کل عظیم هستی راکه خود جزء ناچیزی از آنیم تبحربه نکرده‌ایم.؛ 

«یعنی ما ذرة کوچمکی از توبی هستیم که روی زمین قل می‌خورد. بنابراین 
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نمی‌توانیم دربايیم توپ از کبحا آمده است.؛ 

«ولی ویزگی عفل انسان است که همواره می‌پرسد توپ از کبعا آمد. به‌همین 
دلیل از پرسش باز نمیبستد» و هر چه در نوان دارد به کار می‌برد تا پاسخ 
عمین‌ترین پرسشها را پیدا کند. ولی هرگر به‌چیزی دندانگیر دست نمی,ابد. جواب 
رضابت بخش دا نمی‌کند» چون عقل فادر به‌ردبایی و نشانه گری این هدف 
نیست۰) 

«بنده این حالت را خوب مي‌شناسم» خیلی ممنون.» 

«در مورد این‌گونه مسائل غامض» مثلا ماهیت هستی» کانت نشان داد که 
همواره دو دیدگاه متضاد وحود خواهد داشت که به یک اندازه» بسته به‌تشضص 
عقل ما؛ محتمل با نامحتمل است.» 

«مثال» ی 

«اگر بگوبی جهان حتماً آغازی در زمان داشته با بگویی چنین آغازی نداشته 
است» هیچ یک از این دو حرف بی‌معنا نیست. عقل, نمی‌تواند بين این دو یکی را 
برگزیند. می‌توان ابراز نظر کرد که جهان پیوسته وجود داشته است؛ ولی با چییزی 
که هرگر آغازی نداشته می‌تواند پیوسته وجود داشته باشد؟ در این صورت ناچاریم 
نظر مغایر را اتخاذ کنیم. 

«می‌گويیم جهان می‌باید زمانی آغاز شده باشد -و لابد از هیچ شروع شده 
است. مگر این‌که بخواهيم صحبت دگرگونی از حالنی به حالت دیکرُ بکنیم. ولی 
مگر چیزی می‌تواند از عدم به وجود آد» سوفی؟» 

«نه) هر دو امکان دردسرآور است و دست‌کمی از هم ندارد. با این حال لابد 
که درس ردنگی تسایت. 

«شابد بادت است که دموکربتوس و ماده گرابان می‌گفتند طبیعت از ذژه‌های 
ریز سازندة هر چیز تشکیل شده است. دیگران» مثلا دکارت» عقیده داشتند که 
هستی مادی را بابد همواره بتوان به‌بخشهای کوک و کومکتر تقسیم کرد. 
کدامیک درست می‌گفت؟» 

«هر دو. هیچ کدام.» 


۴ /دنیای سوفی 


«و باز» فیلسوفان زیادی آزادی و اختبار را یکی از ارزشهای مهم انسانی 
شمردند. از سوی دیکر دبدیم که فیلسوفانی چون» مثلا" رواقیان و نیز اسپینوزا» 
می‌گوبند همه‌چیر معلول قوانین طبیعی است. این» به گفتة کانت» مورد دبگری 
است که عفل بشر قادر به‌داوری قطعی نیست.؛ 

«هر دو نظر همان قدر که معفول است نامعقول هم هست.؛ 

وو سرانبحام» هر کس درصدد برآید وجود خدا را به.باری عقل به‌اثبات رساند 
محکوم به‌شکست است. در این زمینه عقلگرایان. مثلا دکارت» کوشیدند ثابت 
کنند بابد خدایی وحود داشته باشد وگرنه اندیشة < وجود متعال > به‌ذهی ما راه 
نمی‌یافت. دیگران» از جمله ارسطو و توماس ۲ کویناس» بر آن بودند که می‌باید 
خدایی باشد» چه همه چیز علت اوله‌ای دارد.؛ 

و کات چه می‌گنت؟) 

« کانت این دو برهان وجود خدا را رد کرد. گفت عقل و تحربه هیپعکدام 
مبنای محکمی برای دعوی وجود خدا نیست. عقل می‌تواند بالسویه مدعی وجود 
خدا و با مندکر وحود خدا بشود.؛ 

واما ما وو ادا کنعند کانت هي تقو ات غیانی آیمای مسیشین وا نک داردان 

«بله» او بحد دینی نازه‌ای کشود. گفت آنحا که بای عقل و تحربه می‌انگد» 
خلایی بدید میآید که می‌توان باایمان پر کرد.» 

«و مسبحیت را این‌جوری نحات داد؟؛ 

«با اجازه‌تان. ضمناً بابد توجه داشت که کانت پروتستان بود. خصوصیت بارز 
کیش پروتستان: از زمان اصلاح دین» تا کید بر ایمان بوده است. کلیسای کاتولسک» 
از سوی دیگره از اواثل فرون وسطا به بعد» بیشتر عقل را ستون ایمان شمرده است. 

ولی کانت به‌این اکتفا نکرد که صرفاً بگوید اپن مسا غامض را بایید به‌(بمان 
فرد فرد وا گذاشت. به‌عتیدة او بر اخلاق واجب است که فرض را بر وجود خدا و 
بقای روح و اختیار انسان فرار دهد.؛ 

دیس همان می‌کند که دکارت کرد. ابتدا بر هر چیز قابل ادراک ما خرده 
می‌گبرد. و سپس خد! را قاپعاقی از در عقب وارد می‌کند.؛ 


کانت / ۳۸۵ 


«ولی برخلاف دکارت تا کید می‌ورزد که ابمان او را به‌این نقطه آورد و نه 
عقل. کانت یمان به‌بقای روح» ایمان به‌وجود خداه و ایمان به‌اختهار انسان را 
انگاره‌های عملی می‌خواند.» 

« که یعنی؟» 

«< انگاشتی »۰ فرض کردن چیزی است که اثبات پذبر نیست. منظور کانت از 
< انگاره‌های عملی > چپزهایی است که باید به خاطر < کردار۱ > بعنی» اخلاق 
انسان؛ فرض کرد. می‌گفت : < فرض وحود خدا یک ضرورت اخلاقی است > 

ناگاه کسی در زد. سوفی برخاست» ولی آلبرتو از حای خود تکان نخورد» دختر 
پرسید : «بهتر نیست بینیم کیست؟» 

لبرتو شانه‌هابش را بالا انداخت و با بی‌میلی بلند شد. در را باز کردند» دختری 
در لباس سفید تابستانی با کلاه سرخ بندداره يشت در ابستاده بود. همان دختری 
برد که در سوی دی درباچه دیده بودند. سدی خوراک روی یک دست 
داشت. 

سوفی گفت: «سلام» توکی هستی؟؛ 

«مگر نمی بینی؟ من کلاه‌قرمزی "۱م.) 

سوفی بهآلبرتو نگزیست. و آلبرتو سری تکان داد و گفت: 

«نشنیدی چه گنت؟» 

دخترکت گفت: «من دنال خانة مادریزرگم می‌گردم. پیرزن مار است» برایش 
غذا می‌برم.» 

ک تشه ها ها بر گ اواج 

و دستش را تکانی داده ادکار می‌خواست کنین را از خود دور کند. 

کلاه‌فرمزی ادامه داد: میک نامه هم دارم که باید ده مشصد برسانم.) 

باکت کوچکی درآورد و به‌سرفی داد» و به‌راه افتاد. 


فتجورم .1 
۲ 13:44 164 عللانآ, داستان قدیمی کودکان ابتدا در ۱۶۹۷ در فرانسه منتشر شد. دختری برای 
مادربزرگ پیر بیمارش غذا به‌دهکده می‌برد. در راه گرگی او را فریب می‌دهد و مادر و دختر را 
می‌ خورد. -م. 


۶ / دنبای سوفی 


سوفی پشت سرش داد زد؛ «مواظب گرگه باشاه 
آلبرتو بهاتاق نشیمن بازگشته بود. 
سوفی گفت: «فکرش را بکن! این کلاه‌فرمزی بود.؛ 
«هر چقدر هشدارش بدهی فابده‌ای ندارد. می‌دانی که او به خانة مادریزرگش 
می‌رود و گرگ هم او را می‌خورد. هیچ وفت یاد نمی‌گیرد. این ماجرا تا ابد تکرار 
می‌شود.) 
«ولی نا حال شنیده بودی پیش از آنکه به‌خانة مادربزرگ برسد در خن 
دیگری دا بزند؟» 
«اين که کاری ندارد» سوفی.» 
سوفی به‌پاکتی که دختر دست او داد نگاه کرد. رویش نوشته بود «برای هیلده.» 
پاکت را باز کرد و بلند خواند: 
هیلدث عزین اگر مغز انسان چنان ساده می‌بود که ما از آن سر 
درمیآوردیم» هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر 
درنمیوردیم. 
فریانت» پدر. 
۲لرتو سرش را جناند. «راست است. گمانم کانت هم چیزی بدین مضمون 
گفت. انتظار نمی رود که بتوانیم بنهمیم چه هستیم. . شاید بتوایم بنهمیم که گل با 
حشره چیست. ولی هیپحگاه نمی‌توانیم خودمان را بفهمیم. و از این دشوارتر فهم 
کاثنات است.» 
سوفی چندین بار جمله مرموز بادداشت خطاب به‌هیلده را خواند» بالاخره 
صدای آرتو در آمد: 
«ما نباید بگذاريم که اهریمن دربایی و چیزهابی از قییل شعبده‌بازیها مانع 
کارمان بشود. پیش از آن‌که در س امروز را به بایان رسانم» می‌خواهم چند کلمه‌ای 
دربارة اخلاتیات کانت برایت بگویم.» 
«اطف عححله کنید. بعد باید بروم خانه.» 
«شکآوری هبوم به‌این که عقل و حواس چه می‌توانند به‌ما بگویند» کانت وا 


کانت / ۳۸۷ 


واداشت به‌بسیاری از مسائل مهم حیات» از نو بیندیشد. از همه مهمتر در زمينة 
اخلاق.؛ 

«هیوم گفته بود ما هیچ وقت نمی‌توانيم ثابت کنیم چه حق و چه ناحق است؟ از 
جملة < است > نمی‌توان جملا < بابد استنتاج کرد؛ نهگ؛ 

«در نظر هیوم نه عقل و نه تحربه بلکه احساسات ماست که حق و ناحق را از 
هم تمیز می‌دهد. ابن برای کانت اساسی استوار نبود.» 

«بله» می‌نوان حدس زد.» 

«کانت همواره اندیشیده بود که تمییز حق از ناحق کار عقل است؛ نه احساس. 
در اینجا همرآی عقل گرایان بود که می‌گفتند توان تشخیص حق از ناحق ذاتی خرد 
انسان است. همه می‌داییم حه بزی درست و چه بزی نادرست است. نه ون 
که این را آموخته‌ايم بلکه چون این توانابی در ذهن ما وجود دارد. 

به گفتة کانت همة ما <عتل عملی > داریم» یعنی» شعوری که ما را قادر 
می‌سازد در هر مورد بین حن و ناحق تمییز فاثل شویم.» 

«و اين ذاتی است؟؛ 

«توانابی تمییز حق از ناحق همانند صفتهای دیگر عقل ذاتی است. همان‌گونه که 
ما همه مثلاگ موجود هوشمندیم و هر چیز را واحد راطة علی می بند اریم» 
به‌همین منوال هم ما تابع موازین کلی اخللافی می‌باشیم. این موازین اخلافی 
اعتبار مطلق قوانین فیزیکی را دارند. همان‌طور که هر چیز علتی دارد» و» هفت 
به‌علا و5 بنج دوازده می‌شود» و ابنها برای شعور انسان اساسی است؛ موازین فوق 
هم برای اخلاقبات ما بنیادی به‌شمار می‌رود.» 

«و این موازین اخلاقی چه می‌گویند؟» 

«موازین اخلاقی < صوری >اند؛ چون مقدم بر تحربه‌اند. بعنی وابسته به‌هیچ 
مورد خاصی از گزبنش اخلاقی نیستند. برای هم مردم و هم جوامع و همذ 
زمانهاکاربرد دارند. نمی‌گویند اگر در این با آن موفعیت کر کردی فلان با بهمان 
کن. می‌گوبند در کل موقعیتها پیگونه رفتار کن.؛ 

«ولی ابن فانون اخلاقي که در می نشانده‌اند» ۹ نتواند به‌من یک ید در فلان 


۸ /دنیای سوفی 


مورد خاص چگونه عم کنم؛ به چه درد من می‌خورد؟» 

«کانت موازین اخلاقی را به‌عنوان امر مطلق مطرح می‌کند. مقصودش این 
است که موازین اخلاقی < مطلق >اند» بعنی در همذ موارد کاربرد دارند. و نیز 
< امرءاند» بعنی با افقتدار مطلق فرمان می‌دهند.؛ 

هن ۰ 

«کانت این < امر مطلق> را به‌چندین شیوه مطرح می‌کند. ابتدا می‌گوید: 
«چنان عمل کن که دستورالعمل تو به‌صورت فانون کلی درآّبد.؛ 

«بنابراین من هر کار می‌کنم» باید مطئمن باشم که می‌خواهم هر کس دیگرُ در 
آن موقعیت همان کار را بکند.؛ 

«دقیقاٌ. و تها در این حالت است که ما مطایق موازین اخلاقی درون خود 
عمل کرده‌ايم. کانت < امر مطلق > را به‌شبوة زیر نیز بیان کرد: چنان عمل کن که 
پیوسته؛ چه در نهاد شخص خود چه در نهاد دیگران» و نه تنها به‌عنوان وسیله 
بلکه همواره و در آن واحد به‌عنوان هدف؛ با بشریت نیز آن چنان سلوک 
می‌کنی.» 

«پس نباید از دیگران به‌سود خود بهره‌برداری کرد.؛ 

«نه» چون هر کس در نفس خویش غابتی است. و این نه فقط دیگران بلکه 
شخص خودت راهم شامل می‌شود. از شخص خود هم نباید صرفاً به‌عنوان وسیلة 
انبحام کاری سوء‌استفاده کنی.؛ 

«مرا به‌یاد اصل اساسی: هر چه بر خود نمیبسندی... می‌اندازد.؛ 

«بلی» آن هم نوعی نت و آاسما < صوری > است که اصولا هم امکانات 
اخلاقی را در برمی‌گبرد. می‌توان گنت اصول اساسی [کتاب مقدس] همان چیزی 
۳ 

مولی این فقط یک ادعاست. نه؟ شاید ح با هیوم بود که گفت با عقل 
نمی توان ثابت کرد چیبزی درست با نادرست است.» 

«کانت موازیی اخلاقی را به اندازة قانون علیت کلی و مطلق می‌دانست. فانون 
علیت راهم نمی‌توان با عفل به اثبات رسانده با این حال مطلق و تغیرنایذ بر است. 


کانت | ۳۸۹ 


هیچکس منکر آن نیست.؛ 

«صحبت در حقیقت از وجدان است. چون هرکس وجدان دارد؛ نه؟» 

«بله» مقصود کانت از موازین اخلافی در واقع وجدان انسان است. ما 
نمی‌تو انیم ثابت کنیم وجدان ما به‌ما چه می‌گوید ولی می‌دایم چه می‌گوید.؛ 

«دلیل باری و مهربانی می به‌دیگران گاهی ممکن است فقط این باشد که 
می‌دانم براییم نفعی دارد» با می‌تواند جلب محبوییت کند.» 

«منتها اگر به‌دیگران کمک کنی فقط برای آن که محبوب باشی» این کار را 
به‌احترام موازین اخلاقی نکرده‌ای. عملت ممکن است برطبی موازین اخلاقی 
باشد -و این به‌نوبة خود پسندیده است- ولی عمل اخلاقی آن است که بر نفس 
خویش غلبه کنیم. تنها وقتی که کاری را صرفاً به خاطر وظفة اخلاقی انبحام دهیم 
عمل اخلاقی کرده‌ايم. اصول اخلاقی کانت را به‌همین دلیل گاه اخلاقیات 
وطیفه شناسی می خوانند.» 

«مثلا؟ من خودم را موظف می‌دانم برای صلیب سرخ با صندوق اعانة کلیسا 
پول جمعآوری کنم.؛ 

«بله» و مهم آن است این کار را برای آن بکنی که می‌دانی درست است. ولو 
پولی که جمع کرده‌ای در خیابان مفقود شود با آنقدر نباشد که همه شکمهای 
گرسنه را سیر کند» باز تو وطيفة اخلاقیات را انام داده‌ای. از روی نیت خر 
عم کرده‌ای» و به‌عقيدة کانت. نیت خیر است که صحت و سقم عمل اخلافی را 
معین می‌کند؛ نه نتایج عمل. به‌همین سب اصول اخلاقی کانت» اخلاق 
نیک‌نیتی نیز خوانده می‌شود.؛ 

«چرا برای او اين همه اهمیت دارد که دقبقاً بداند کی رفتار انسان از روی 
موازین اخلاقی است؟ مهمترین چیز مگر باری رساندن واقعی به‌مردم نیست؟) 

شاف هو کایتی بی شک با آن مخالفتی ندارد. ولی عمل ما موقعی 
وافعاً از سر آزادی و اختیار است که در ته دل بدانیم آن کار را به‌حرمت موازین 
اخلاقی می‌کنیم.؛ 

«و فقط عملی از سر اختبار است که تابع فانون و میزانی باشد؟ این کمی عحیب 


۰ /دنیای سوفی 
پیست؟4 

«نه به‌عقیدط کانت. شاید بادت باشد که کانت دست به < فرض > و < انگار> 
زد که بگوید انسان ارادة آزاد دارد. این نکتلا مهمی است چون کانت در ضمن 
می‌گفنت که همه‌چیز تابع فانون علبت است. پس ما چگونه می‌توانیم آزادی اراده 
داشته باشیم؟) 

«از من می پرسیید؟) 

« کانت در این زمینه» مثل دکارت که هد کف انسان < موحود دوگانه » است» 
بشر را دارای دو بخش» نفس و جسم» می‌داند. می‌گوید ماه به عنوان موجودات 
مادی؛ تابع بی‌چون و چرای فانون خلل نابذیر علبت هستیم. ما ادراکات حسی 
خود را تصمیم نمی گیریمه درکث حسی به‌ضرورت به‌ما راه می‌بابد و چه بخواهيم 
چه نخواهيم بر ما تثیر می‌گذارد. ولی ما تنها موجود مادی نیستیم. مخلوق عقل نیز 

دبه‌عنوان موجود مادی یکسره به‌جهان طییعی تعلق داریم. بنابراین ,پیرو روابط 
علی هستیم. بعنی. از خود اختیاری نداریم. ولی به‌عنوان موجود. عقلی نقشی 
مستقل از تأثرات حسّی خویش در اشبای فی‌نفسه - با در آنیحه کانت داس دینگ 
آن زیش می‌خواند- داریم. لازمث تبعیت از < عقل عملی> -که نوانایی گرّبنش 
اخلاقی می‌دهد- ارادة آزاد است. پس هماهنگی با موازین اخلاقی هماهنگی با 
فاعده و میزانی است که خود وضع کرده‌ایم.) 

«بله» این او نظری درست است. چون این منم» با چجیزی درون من است. که 
می‌گوید در حق دیگران بدرفتاری نکی.» 

«پس وقتی بر آن می‌شوی که بدرفتاری نکنی -حتی اگر این کار به‌ضرر خودت 
باشد- آزادانه رفتار کرده‌ای.؛ 

«در هر حال؛ اگز هم هر چبه دلمان می‌خواهد بکنیم. باز هم خیلی آزاد با 
4 9 ِ 

«انسان می‌تواند بردة انوا و اقسام چیرها کردد. انسان حتی می‌نواند بردةْ 
خودخواهی خود باشد. استقلال و آزادی دو نعمتی است که می‌تواند ما را از هوا 


۳٩۹۱ / کانت‎ 


و هوس و از بدیهایمان برهاند.» 

«حبوانات چی؟ آنها لابد فقط از خواستها و نیازهای خود پیروی می‌کنند. از 
خود اراده‌ای برای پیمروی موازین اخلافی ندارند» داوند؟ 

«نه» و همین فرق انسانها و حیوانهاست.» 

«بله این را حالا" خوب می‌فهمم.» 

۳ سرانبحام شاید بتوان گنت کانت موفق شدء ۵ کنکی عفل و تحربه» 
راهی به ببرون از بن بست فلسفه بیابد. بدین‌فرار دوره‌ای از فلسفه با کانت به‌پایان 
می‌رسد. وی در ۰۱۸۰۴ بعنی در اوج عصر فرهنگي رمانتی‌سیسم» درگذشت. 
یکی از معروف‌ترین گفته‌های او بر سنگ مزارش در کونیگسبرگ حک شده 
است: < دو چیز ذهن مرا به‌یهت و حبرت می‌اندازد و هر چه پیشتر و زرفتر 
می‌اند یشم بر شگففتی ام می‌افزاید: یکی آسمان پرستاره‌ای که بالای سر ماست و 
دیگری موازیی اخلافقی که در دل ماست >.» 

آلبرتو به پشت صندلی‌اش تکیه داد و گفت: «و همین و بس. فکر می‌کنم 
نکات مهم فلسفةً کانت را برابت بان کردم.» 

«به‌هر حال ساعت هم چهار و ربع است.» 

«ولی مطلب دیگری نیز هست. اطفاً یک دشقه صبر کن.» 

«من هیچ وفت پیش از آن که آموزگار درس را تمام کند کلاس را ترک 
نمی‌کنم.» 

«یادم نیست گنتم که کانت عقیده داشت اگر ما فقط بند؛ حواس خود باشیم 
اراده‌ای از خود نداریم؟» 

«بله چیزی از این قیبل گفتید.؛ 

«اما اگز از عقل کلی متابعت کنیم آزاد و مستقلیم. این راهم گنتم؟» 

«بله. و مقصود از تکرار چیست؟» 

آلبرتو به‌سوی سوفی خم شد» خره در چشمهای او نگریست؛ آهسته در 
گوشنی گفت : «هرچه می‌یبنی باور نکن» سوفی.؛ 

بعنی جه؟» 


۲ /دنیای سوفی 


«سرت را برگردان فرزند» و محل نگذار» 

«حالا به کلی یج شدم» هیچ منظورتان را نمی‌فهمم.؛ 

«مردم معمولا می‌گوبند تا بهچشم خود نبینم باور نمی‌کنم. ولی آنپحه را هم 
به‌چشم دیدی باور نکن.؛ 

«قبلا نیز چجیزی شبیه این کفتید., 

«آره» دربارة پارمییدس.» 

«ولی هنوز هم منظورتان را نمی‌فهمم.» 

«مثلا» ما بیرون روی پله نشسته حرف میزنیم. ناگاه آن اهریمن دربایی 
کذایی در آب شلنگ تخته می‌اندازد.؛ 

«آره» خیلی عحیب نبود؟» 

«نهء اصلا. کلاه قرمزی دم در می‌آید. < دنبای خانة مادربزرگم می‌گردم >. چجه 
خیمه‌شب بازي خنده‌آوری! ابیها همه حقه بازیهای سرگرد است؛ سوفی. مثل آن 
یفام درون پوست موز و آن توفان احمقانه.؛ 

«خیال می‌کنید...؟» 

«می همان طور که کنتم, نقشه‌ای کشیدهام. مادام که ما عقلمان را به کار ببریم» 
سرگرد نمی‌تواند به‌ما حقه بزند. چرا که ما از جهاتی آزادیم. لته می‌تواند ما را 
وادارد انواع چیزها را < حش> بکنیم؛ از دست او هر چه بگویی بر می‌آندد. ار 
آسمان را تیره و تار سازده اگر جلو چشمهايم فیل هوا کند» من فقط می‌خندم. چون 
هرکاری که بکند باز بنج به علاوة هفت می‌شود دوازده. این واقعیتی است که از 
هم جنقولک بازیهای او مصون است. فلسفه درست نقطةْ مقابل قصه‌های پربان 


ان 
سوفی دمی نشست و هاج و واج او را نگریست. 
آلبرتو بالاخره گفت + «برو دیگ خبرت می‌کنم که حلسه‌ای برای 
رومانتی‌سیسم داشته بالیم. همپعنین باید دربارة هکل و کرکه گور حرف بزنیم. ولی 
سرگرد یک هفتذ دیگر به‌فرودگاه کیوبک می‌رسد. و ما بایید پیش از آن خود را از 
چنگ تصورات مبتذل او خلاص کنیم. دیگر چییزی نمی‌گویم» سوفی. جر ابن‌که 


کانت / ۳۹۳ 


می‌خواهم بدانی من دارم روی نقشْة بسیار جالبی برای هر دومان کار می‌کنم.» 
«بس من رفتم.» 
«صبر کن -انگار مهمترین چیز را فراموش کردیم.؛ 
«جحه چبر را؟» 
«سرود تولد را» سوفی. هیلده امروز بانزده سالش تمام می‌شود.) 
«بنده هم همین طور.» 
«بله» تو هم همین طور. پس بخوایيم.» 
هر دو سربا ابستادند و خواندند: 
«تولد» تولد» تولدت مبارکك...) 


ساعت چهارونيم بود. سوفی دوان‌دوان بر لب آب رفت؛» و به‌سوی دیگر 
درباچه پارو زد. قایق را بهنیزار بالا کشید و شتابان در میان جنگل روانه شد. وقتی 
به‌جاده رسید» ناگهان دید چیزی وسط درختها تکان می‌خورد. پیش خود گفت 
لابد کلاه‌فرمری است که هنوز در جنک دنبال خانة مادربزرگش می‌گردد. ولی 
شبح لای درختان خیلی کوچکتر می نمود. 

نزدیکتر که شد دید شبح عروسکی بیش نیست. قهوه‌ای‌رنک بود و زا کتی فرمر 
به‌تن داشت. بعد دید یک خرس عروسکی است و در حای خود میخکوب شد. 

این که کسی خرس عروسکی خود را در جنک حا گذارد تعحب نداشت. ولی 
۳ عروسکك حاندار و سخت غرف اند دشه بود. 

عروسک گفت : «من پو خرسه هستم» امروز هوا خیلی خوبه ولی من بد بختانه 
راهم را در جنگ گم کردهام. ولی شما را حتماً فلا ندیدهام» 

سوفی گفت: «شاید که من تا به حال اینجا نیامدهام. و شاید هم تو هنوز در بيشه 
صدجریب اطراف خانه‌تان باشی.» 

«نه» قطیه را پیپیده نکن. بادت باشد من خرس کوچولوام خیلی باهوش 


نیستم.» 


۴ / دنیای سوفی 


«وصفت را شنیدهام.) 

«نکند تو آپیس هستی. کربستوفر راییی۱ حکایت تو را برایمان گفته است. 
شابد هم او بود که مارا با هم آشنا کرد. تو ی از بطری نوشیدی و نوشیدی و هی 
کوچیک و کوچکتر شدی. بعد از بطری دیگری نوشیدی و دوباره بزرگ شدی. 
بایید مواظب باشی هر چبه کرت می‌آید نخوری. من بکبار آنقدر خوردم که 
نمی‌توانستم از سوراخ خوگوشی بیرون بيایم.؛ 

«من یس نپستم.» 

«چه فرق می‌کند که ما کی هستیم؟ مهم این است که ما هستیم. این چییری 
است که حخد ی گو ده او خیلی دانا و زبرک است. روزی کامل؟ عادی و آفتایی» 
نا کهان بی مقد مه گنت: چهار به‌علاوة هضت می‌شود دوازده. من و خر گردن‌کج 
هر دو خبلی احساس حماقت کردیم» چون جمع و تفرین اعداد خبلی دشوار است. 
پیش بینی هوا خیلی آسانتر است.» 

«اسم من سوفی است.4 

«از آشنایی‌ات خوشحالم» سوفی. همانطور که گفتم» گمانم تو تازه.به‌این حدود 
آمده‌ای. ولی خرس کوچولو دیگر باید برود و خوکپعه را بیدا کند. قرار است با 
هم برویم مهمانی بزرگی به‌افتخار خرگوش و دوستانش. 

بنحه‌اش را در هوا تکان داد و خداحافظی کرد. سوفی دید تکه‌ای کاغذ تاشده 
در بنحة دیگ اوست. 

پرسید: «این چیه تو دستت؟) 

خرسک دستش را بالا برد و کاغذ را نشان داد و گفت: «همین بود که باعث 
شد راهم راگ کرد 

«این تکه کاغذ؟» 

«اين فقط یک تکه کاغذ نیست. نامه‌ای است برای هیلد؟ -درون- آینه.» 


«اه - بدهش به‌مین.) 


۱ 001 تعطح»اعتتش کودک قهرمان ۶ ۸۸ نویسنده انگلیسی داستانهای کودکان, از جمله پو 
خرسه (امو۲-ح له نعاج) و غیره. اشارات این‌بخش بیشتر بهشخصیت‌ها و حوادث این داستانهاست. م. 


کانت / ۳۹۵ 


«و دختر درون آبنهای؟ی 
«نه» ولی...4 
«نامه باید همیشه به‌دست گیرنده برسد. کریستوفر رایین همین دیروز این دا 
بادم داد.) 
«ولی من هیلده را می‌شناسم.» 
«تفاوت نمی‌کند. حتی اگر هم کسی را خیلی خوب بشناسی: هیچ وقت نباید 
نامه اش را بخوانی.4 
«منظورم این بود که می‌توانم آن را به‌هیلده برسانم.» 
«این حرف دیگری است. بفرماییده سوفی خانم. گر بتوانم از دست این نامه 
راحت شوم» شاید خو کیحه دا زودتر پیدا کنم. تو هم برای این که هیلدة -درون- 
آینه را پبداکنی اول بابد ین بزرگی داشته باشی. ولی این کار در این اطراف زیاد 
۲سان نیست.» 
خرس کوچولو این را گفت و کاغذ ناشده را به‌سوفی داد و با باهای کوپمکش 
در میان جنگ به‌راه افتاد. وقتی از نظر ناپبدید شده سوفی کاغذ را باز کرد و 
خواند * 
هیلدة عزیزه جای تست است که آلبرتو در سخنانش به‌سوفی 
نگفت که کانت تأسیس یک «جامعة مل» را نیز تبیغ می‌کرد. در 
رسالة خود با عنوان صلح پایدار در ۱۷۹۵ نوشت که همة 
کشورها باید در بک جامعه ملل متحد شوند» نا همربستی میان 
ملتها تأمین کردد. حدود ۱۲۵ سال بعد از انتشار رسالة او جامعة 
ملل؛ پس از جنگ جهانی اول؛ بنا نهاده شد. بعد از جنگ جهانی 
دوم سازمان ملل متفتق جای آن را گرفت. بنابراین می‌توان گفت که 
کانت ,در اندبشه سازمان ملل بود. حرف کانت این بود که < عقل 
عملی > انسان حکم می‌کند که ملتها از حالت توحش طبیعی خود 
که جنگ میآفربند درآنده و برای حفظ صلح یمان بندند. هر 
چند راه به‌وجود آمدن جامعث ملل دشوار است» وظبفة ماست که 


۶ / دنبای سوفی 
برای «نگه داری صلح بابدار حهانی» کار کنیم. تا شین یک جحنن 
حامعه‌ای برای کانت هدف دوردست بود. شاید بتوان هدف 


نهایی فلسفه را نیز همین دانست. من فعلاٌ در نانم. فردانت پدر. 


سوفی ادداشت رادر حیب خود نهاد و راهش را به‌سوی خانه ادامه داد. این 
آن‌گو نه برخوردهایی بود که ۲ رو هشدار داده بود. ولی دختر نمی‌توانست 
بگذارد خرس عروسکی تا ابد در جنگ در جستحوی هیلدة -درون- آینه 
سرگردان بماند. می‌توانست؟ 


رومانتی سیسم 
16 36 


.. رمز و راز ره به‌درول می‌برد... 


پوشهٌ سنگین به‌دامن هیلده لغزید و از آنجا به کف اتاق افتاد. 

اتاق حالا از هنگامی که به تخت خواب رفت روشنتر بود. به‌ساعت نگاه کرد. 
نزدیک سه بعد از نیمه‌شب بود. هیلده خود را زیر ملافه جمع کرد و چشمهایش 
را بست. همین‌طور که خوابش می‌برد به فکر افتاد پدرش برای چه دربارهٌ کلاه 
قرزی و یی خرمه توشتای: 

تا یازده بامداد فردا خوابید. فشار درونی جسمی او نشان می‌داد تمام شب 
خوابهای پرشور و شر دیده است. ولی یادش نیامد چی خواب می‌دید. گویی در 
هستی کاملاً دیگری بوده است. 

رفت پایین و برای خود صبحانه درست کرد. مادرش لباس کار سرمه‌ای خود 
را پوشیده بود و آمادهٌ رفتن به آشیان قایق و تر و تمیزکردن قایق موتوری بود. قایق 
را هنوز به آب نینداخته بودنده ولی باید آن را برای آمدن پدر از لبنان مرتب کرد. 

«می‌خواهی بیایی و به‌من کمک کنی؟» 

«اول باید کمی دیگر بخوانم. شاید پیش از ظهر با چای و غذایی سبک 
سراغت بیایم.» 

«کدام پیش از ظهر؟» 

هیلده صبحانه‌اش را که خورد باز رفت بالا به‌اتاق خود تختش را درست 


کرد و راحت نشست و پوشه را روی دو زانوی خود گذاشت. 


۸ / دنیای سوفی 


سوفی از لای برچین وارد خانه شد. در میان باب بزرگ» که روزگاری آن راباغ 
عدن خود می‌شمرد؛ ابستاد. پس از توفان شب پیش در گوشه و کنار باه شاخ و 
برگ پراکنده بود. احساس می‌کرد توفان و شاخه‌های افتاده و برخورد به کلاء 
قرمزی و پوخرسه با هم بی‌ارتباط نبود. 
رفت داخل ساختمان. مادرش تازه آمده بود و داشت بطریهای نوشابه را در 
بخیحال می‌گذاشت. کیک شکلاتی طاهرا بسیار خوشمره‌ای روی میز بود. 
سوفی پرسید : «منتظر کسی هستی؟؛ 
فراموش کرده بود امروز روز تولد خود اوست. 
«جشن تولد حسابی تو البته شنبة آبنده است» ولی فکر کردم امروز هم باید 
حشن کوچکی داشته بانیم.؛ 
«حطوری؟» 
«بووانا و بدر و مادرش را دعوت کردهام پبادند ایحا 
«اشکالی ندارد.» 
میهمانان کمی پیش از هفت ونیم رسبدند. محبط قدری رسمی بود -مادر 
سوفی در رفت و آمدهایش» بدر و مادر یووانا را خیلی به‌ندرت می‌دید. 
طولی نکشید که دو دختر رفتند بالا به‌اتاق سوفی که دعوتنامة جشن تولد را 
بنویسند. از آنحا که آلبرتو کناکس نیز راز بود ببییده این فکر به‌سر سوفی زده بود 
که دوستان را به «مهمانی فلسنی» دعوت کند. بووانا اعتراضی نداشت. مهمانی» 
به هر تقدیر؛ مهمانی سوفی بود» و مهمانیهای «موضوعدار» این روزها «مد» شده 
بود. 
سرانبحام دعوننامه را نوشتند. انشای آن دو ساعتی طول کشید و حالا دو دختر 
نمی توانستند جلو خند؟ خود را بگرند. 
و 
بدین‌وسیله از سرکار دعوت به‌عمل میآبد روز شنبه ٩۳‏ ژوئن 
(شب اول تابستان) ساعت ۷ بعدازظهر در مهمانی فلاستی ما حضور 


رومانتی‌سیسم ۳۹۹ 
به‌هم رسانید. امبد است آن شب بتوانیم راز زندگی را حل کنیم. 
خواهشمند است ژاکت کر و اندیشه‌های درخشان شایان 
گره گشابی معماهای فلسفی همراه خود بیاورید. به خاطر خطر حویق 
جنگ » بدبختانه از آتشبازی محروم خواهيم بود» ولی همه آزادند 
آتش تحیل خود را بی‌بروا برافروزند. در میان مدعوین دست‌کم 
یک فلسوف حقیقی خواهد بود. بدین‌سب مهمانی ما کاملا 
خصوصی است. روزنامه‌نگاران اجازث ورود ندارند. 
با احترام) 
یووانا اینگه بربگستن ( کمیتث تشکیلات) 
سوفی آموندسن (میزبان) 
دختران رفتند پایین پیش پدر و مادرانشان» که اکنون نسبتاً بی تکلف تر با هم 
حرف می‌زدند. سوفی دعوتنامه راء که با قلم خطاطی نوشته شده بوده به‌دست 
مادرش داد. 
«می‌شود از این لطفً هبجحده نسخه فتوکپی بگیرید.» این اولین باری نبود که از 
مادرش می‌خواست در اداره برایش فتوکیی بگرد. 
مادرش دعوتنامه را خواند و سپس آن را به بدر بووانا داد. 
«می‌بینید منظورم چیست؟ مغزش کمی تکان خورده است.؛ 
بدر بووانا گفت: «ولی خیلی هیبحان‌انگیز به‌نظر می‌آربدم» و برگ کاغذ دا 
به‌دست همسرش داد؛ «من حرفی ندارم خودم هم در این مهمالی شرکت کنم.» 
زنش هم دعوننامه را خوانده وگفت: «اهء حه قشنگ! ماحم» سوفی» می تواییم 
یاییم؟» 
سوفی؛ که دریگ نمی‌توانست رو حرف آنها حرفی بزنده به‌مادرش گفت: «پس 
پووانا نت + دشما دیوانه یداه 
سوفی آن شب ,یش از آن‌که به تخت خواب برود مدت زیادی مقابل ,ننحره 
ابستاد و بیرون را نگریست. بادش آمد که یکبار از همین پنجره پرهیب هیک 


۰ /دنیای سوفی 


آلبرتو وا در تاریکی دیده بود. یک ماهی از ان شب کت ۱کنون حم 
دبروفت شب بود» ولی امشب شب تابستانی روشنی بود. 


تا صبح سه‌شنبه از آلبرتو خبری نشد. روز سه‌شنبه مادر سوفی تازه سر کار رفته 
بود که تلفی زنگ زد. 

«سوفی آموندسن» بفرمایید.؛ 

«و آپرتو کناکس» شما بفرمایید.» 

«حدس زدم شما باشید.» 

«می‌ببخشی زودتر زنگ نزدم» سخت مشغول نقشه‌مان بودم. من فقط مواقعی 
که سرگرد تمام حواسش متوجه تو باشده می‌توانم نفس راحتی بکشم و بدون 
مزاحمت کار کنم.» 

«عحیب است.» 

«فرصت را غتيمت می‌شمرم و خودم را محفی می‌کنم. بهترین سيستم مراثبت 
جهان نز وقتی زير نظر بکک نفر باشد نارسایبهایی پیدا می‌کند... راستی کارتت 
رسبد.» 

«منظورتان دعوتنامه است؟» 

«جرئت می‌کنی مرا دعوت کنی؟» 

«چرانه؟» 

«در ایی‌گونه مهمانیها هر اتفاقی ممکی است بیفتد.؛ 

«انشاء الله که میید؟» 

«اشته که می‌آییم. اه چیز دیگرزی هم هست. یادت که نرفته ,بدر هیلده هم 
همان روز از لبنان می۲بد؟» 

«نه» راستش بادم نود.) 

«اين نمی‌تواند صرف تصادف باشد که او می‌گذارد درست روز ورودش 
به‌برکلی نو هم مهمانی فلسفی بدهی.؛ 

«همانطور که گفتم من متوجه این موضوع نبودع.» 


رومانتی‌سیسم ۴۰۱ 


«مطمئنم که کار کار اوست. بسیار خوب. در این باره بعد؟ صحبت می‌کنيم. 
امروز صبح می‌توانی به کلب سرگرد بیابی؟» 

«قرار است علفهای باغبحه را بکنم.؛ 

«خوب. بگوييم دو بعدازطهر؛ می‌توانی؟» 

«حتماٌ» 


سوفی که به کلبه رسید آلبرتو کناکس باز روی ,له نشسته بود. 

گفت : «بنشین»۰ و بی‌درندگ به کار پرداخت. 

«پیشتر راجم به‌رنسانس+ عصر باروک؛ و روشنگری صحبت کردیم. امروز 
دربارة رومانتی‌سسم کنتگو می‌کنیم» که می‌توان گفت آخرین دوران فرهنگی 
بزرگ اروبا بود. کم‌کم داریم به بایان داستان دراز خود می‌رسیم؛ فرزندم.» 

«رومانتی‌سیسم این همه طول کشید؟؛ 

«در اواخر فرن هیبحدهم شرو ؟ شد و تا اواسط فرن نوزدهم دوام عافت. ولی از 
۰ بهبعد دیگر نمی‌توان از یک < عصرء تام و تمام» از عصری که شعره 
فلسفه هنزه علم. و موسیقی را در بربگیرده سحن گفت.» 

«رومانتی‌سیسم یکی از این عصرها بود؟؛ 

« گفته می‌شود رومانتی‌سسم آخرین رهیافت مشترک اروبا به‌حیات بود. در 
آلمان آغاز شدء و وا کنشی بود به‌ت کید بی‌چون و چرای دوران روشنگری بر عفل. 
گوبی پس از کانت و انديشه گرایی۱ خشک اوه نس جوان آلمان نفس راحتی 
کشید. 

«ابنها چه‌چیزی جای فلسفة او آوردند؟» 

«شعارهای ناوه ۱کنون < احساس > < تفیل >۰ < تحربه >» و <ارزو> بود. 
باره‌ای از اند یشمندان عصر روشنکری -و از همه پیشتر روسو- به‌اهمیت احساس 
توجه کرده بودنده ولی اين در آن وفت انتقادی از عقا‌گرابی بود. گرایش نهفتة 
آن زمان اکنون روند کلی فرهنگ آلمان شد.؛ 


۱۳۱۰۱ 


۲ /دنیای سوفی 


«پس شهرت کانت چندان دوام نیاورد؟؛ 

«راستش هم آورد و هم نیاورد. بسیاری از روماتییکها خود را جانشینان کانت 
می‌دیدند» چرا که کانت ثابت کرده بود شناخت ما از < شیء فی‌نفسه > محدود 
است. از سوی دیگ» کانت بر اهمیت سهم < میت > در دانش» با شناخت» تأ کید 
ورزیده بود. فرد اینک کاملا آزاد بود زندگی را به‌شیوخ خویش تعبیر و تفسیر کند. 
رومانتیکها این امر را تقریباً به شکل < خودیبرستی > بی‌عنان درآوردند» که کم‌کم 
به‌ستایش نبو ی هنری انحامید.» 

«ابن نایفه‌ها زیاد بودند؟» 

«بتهوون یکی از آنها بود. موسیقی بتهوون بیبانگر احساسات و آرزوهای 
اوست. بتهوون - برخلاف استادان باروک مثلاً باخ و هندل که بیشتر در قالبهای 
دقیق موسیقی و در تکریم خداوند آهنگ می‌ساختند- هنرمندی < آزاده > بود.؛ 

«من فقط سونات مهتاب و سمفونی پنجحم او را می‌شناسم.» 

«و می‌دانی که سونات مهتاب چه اندازه رومانتیک است؛ و بتهوون احساسات 
خود را در سمفونی بنبحم با چه هیبحانی ابراز می‌کند.» 

« گفتید که انسانگرایان رنسانس فردگرا نز بودند.؛ 

«بله. رنسانس و رومانتی‌سسم شباهتهای زیادی داشتند. برای نمونه» اهمیت 
هنر در شناخت انسان. سهم کانت در این مورد نیز فایل ملاحظه بود. کانت در 
زبایی‌شناسی خود ,پژوهش کرد که وقتی انسان؛ مثلاا در یک اثر هنری+ سرمست 
زبایی می‌شود. چه روی می‌دهد. وقتی؛ بدون هرگونه قصد و نیت دیگری؛ مر 
نفس تحربه زباشناختی» در برابر آثری هنری از خود بی‌خود می‌شویم. به تحردة 
< شیء فی‌نفسه > نزدیکك شده‌ابم. 

«پس هنرمند می‌تواند چییزی ارائه کند که فیلسوف از ببانش عاحر است؟» 

«اين نظر رومانتیکها بود. به گفتة کانت؛ هنرمند قوط شناخت خود را آزادانه 
به کار می‌اندازد. شیلرا» شاعر آلمایی» فکر کانت دا از این پیشتر برد. گفت کار 
هنرمند. مانند یک بازی است» و انسان فقط هنکامی که آزاد است به‌بازی 


۱ 016۲ عم۷ :۴:۴6 ( ۱۷۵۹-۱۸۰۵). 


رومانتی‌سیسم ۴۰۳ 


میپردازد» چون فواعد بازی را خود می‌سازد. رومانتیکها عقیده داشتند تنها هنر 
است که می‌تواند ما را به < نا گفتنی‌ها» نزدیبک سازد. بعضی از آنها از این هم 
فراتر رفتند و هنرمند را با خدا قباس کردند.» 
«زیرا همان‌گونه که خدا جهان را آفریده هنرمند پیز واقعیتهای خود را 
ی" فردند.» 
«می‌گفتند هنرمند < تصور جهانآفرین > دارد. و می‌تواند در انتقال شور و 
شعف هنری خود. مرز میان وبا و وافعیت رااز بین برد. 
«نووالیس۰۱ یکی از شاعران جوان و نابخل این دوره» گفت < دنیا به‌صورت 
رژیا درمیآید. و روژّیا به‌واقعیت می‌پیوندد .. نووالیس زمانی نوشت به‌نام 
هاینریش فون اوفتردینگن ۲ که در فرون وسطا اتفاف می‌افتد. اب کتاب وقتی او در 
۰۱ سان سپرد هنوز ناتمام بود» ولی با این حال اثر بسبار مهمی بود. داستان 
وایی است که روزی خواب < گلی آبی‌رنگ > می‌بیند و از آن پس همه‌جا در 
ی آن می‌گردد. شاعر رومانتیک انگلیسی. کولریج؟» همین انديشه را به‌نحوی 
دیگر توصیف کرد؛ و چییزی گفت شبیه این : 
فرض کن خواییدی و خواب دیدی رفته‌ای بهشت! و فرض کن 
آنحا گلی شگفت و زبا چیدی! و فرض کن بیدار که شدی گْ در 
دستت بود! وای» آنوقت چه؟» 
«چحه قشنگ!؛ 
«اين آرزو و حسرت چیزی دور و دست نایافتنی خصلت وی رومانتیکها بود. 
آنها حسرت دورانهای گذشته» مثلا" فرون وسطاه را می‌خوردند» که پس از 
نکوهشهای عصر روشنگری؛ حال با شور و شوق از نو ارزشیابی می‌شد. و همپنین 
آرزومند فرهنگهای دوردست مانند فرهنگگ خاورزمین و عرفان آن بودند. یا 
این‌که به‌سوی شب. به‌سوی شامگاه» به‌سوی ویرانه‌های کهن» به‌سوی ماورای 
طبیعت کشیده می‌شدند. ذهن آنها سخت مشئول چیزهایی بود که ما معمولا 
وه( (۱۷۲۲-۱۸۰۱). 
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حییة تاریکك» یا یره و تار" مرموزء و عرفانی حیات می‌خوانیم.» 

«دوران هیبجان‌انگیری به‌نظر می‌رسد. این رومانتیکها کی بودند؟» 

«رومانتی‌سبسم به‌طور کلی ,بد.بده‌ای شهری بود. در بسیاری از فسمتهای ارو باه 
و از همه بیشتر در آلمان» در نیمه فرن پیش فرهنگی؛ به‌اصطلاح. کلان شهری۱ 
رونق داشت. جوانها: اغلب دانشجویان دانشگاه» نمون بارز رومانتیکها بودند؛ 
هر چند که درسهای خود را هميشه خیلی جدی نمی‌گرفتند. برخورد آنها با زندگی 
قطعاً ضدطبقذ متوسط بود. تا آنبحاکه گاه» مثلاا» پلیس با خانم صاحبخان خود را 
بی‌فرهنگی» یا صاف و ساده دشمی می‌نامیدند.» 

«من که جرشت نمی‌کردم به رو مانتیکها اتاق اجاره دهم 

«نسل اول رومانتیکها در حدود سال ۱۸۰۰ جوانان بودند» و می‌توان جنبش 
رومانتیک را در حقیقت. نخستین شورش دانش‌آموزان خواند. رومانییکها 
بی‌شباهت به هیپی‌های صد و پنحاه سال بعد نبودند.» 

«منظورتان گل افشانی و موی بلند» گتار زدن و ول گشتن است؟؛ 

«آره. روزگاری می‌گفتند < بطالت کمال مطلوب نبوغ. و راحت طلبی فضیلت 
رومانتیکها است >. وظیفه هر فرد رومانتیک بود که زندگی را تحربه کند -با با 
خیال پردازی از آن بگریزد. کارهای روزمره را نافرهیختگان انبحام خواهند داد.؛ 

«بایرون ۲ شاعری رومانتیک بود» نه؟» 

«بله» بایرون و شلی" هر دو شاعران رومانتیکک. به‌اصطلاح» مکتب شیطان 
بودند. بایرون. افزون بر این آفربنندة بت عصر رومانتیک. فهرمان بابرونی 
-روح بیگانه و شورشی و دمدمی مراج- چه در زندگی چه در هنر بود. خود 
بایرون نیز گاه لحوج و احساساتی می‌شد و از آنحا که خوش‌فافه بود» زنهای 
مُدپرست به گردش حلقه می‌زدند. شابعه پراکنان ماحراهای عشقی اشعار او را 
به‌زندگی شخصی‌اش نسبت می‌دهند. بایرون روابط جسی فراوان داشت» ولی 
عشق حقیقی؛ همچون کل آبی‌رنگ نووالیس؛ پیوسته از چنگ او می‌گرخت و 

عمازاه‌وماعه .1 


۲ 302 10:۵( ۰0۱۷۸۸۱۸۲۴ شاعر انگلیسی. 
۳ 50061167 (۱۷۹۲-۱۸۲۲): شاعر انگلیسی. 


رومانتی‌سیسم ۴۰۵ 


هیچ‌گاه به‌دستش نیامد. نووالبس نامزدی چهارده‌ساله داشت. دختر چهار روز پس 
از زادروز بانزده سالگیاشی درگذشت» ولی نووالیس تا پابان عمرکوناه خود به‌او 
وفادار ماند.» 

« گفتید چهار روز پس از پانزده ساللگی‌اش درگذشت؟؛ 

«یلی...» 

«من هم امروز چهار روز از پانزده‌سالکیام می‌گذ رد؟؛ 

«می‌دانم.) 

«اسمش چی بود؟ 

«اسمش سوفی بود.» 

«جی؟؛ 

« یله هم نام.) 

«ابنقدر مرا نترسانید. .بعنی تمام ابنها تصادفی است؟» 

«نمی دانم» سوفی. فقط می‌دانم که اسم او هم سوفی بود.) 

«خوب بعد چی شد؟) 

«خود نووالیس هم در بیست‌ونه سالگی درگذشت. از جمله < مرده‌های 
جوان > بود. بسیاری از رومانتیکها در جوانی» و معمولا از بیماری سل» جان 
سپرد ند. خلی‌هایشان هم خودکشی کردند...» 

«اوه!؛ 

«آنهاکه زنده ماندند و پابه‌سی گذاشتنده اغلب در حدود سي سالگی دست از 
رومانتیک بازی برداشتند. برخی به‌مرور راه و رسم طبقة متوسط را برگرزیدند و 
حسایی محافظه کار شدند.؛ 

«بس» به جبهة دشمن پپیوستند.) 

«شاید. ولی گفتگوی ما پیرامون عشق رومانتیک بود. مضمون عشق ناکام را 
گوته در ۱۷۷۴ با مان رنجهای ورتر جوان" ارائه کرد. ورتر جوان نمی‌تواند 
به‌وصل زنی که دوست می‌دارد برسد؛ ,یس خود را با طبانچحه می‌کشد و کتاب 
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بایان می‌بابد...» 
«لازم بود این همه سخت بگیرد؟؛ 
«بعد از اتتشار این مان میزان خودکشیها بالا رفت و کتاب مدتی در دانمارک 

و نروژ توقبت شد. پس رومانتیکک بودن نیز خالی از خطر نبود. احساسات به شدت 
به کار می افتاد.» 

«صحبت از < رومانتک > که می‌کنید من به‌فکر تابلوهای بزرگ نقاشی منظرخ 
جنگلهای تاربک و وحشیء طبیعت توفانی... و ابر و مه انبوه می‌افتم.؛ 

«بلی؛ یکی از ویگیهای رومانتی‌سیسم این حسرت و تمنا برای طبیعت و اسرار 
طبیعت بود. و همان‌گونه که گفتم» این نمی‌توانست که از مناطق روستایی سرچشمه 
کرد. شاید بادت پناید که روسو شعاو < رکشت به‌طیعت > وا راه اداشت؛: 
رومانتیکها اپن شعار را همه جا رواج دادند. رومانتی‌سسم در درجة نخست 
واکنشی بود به‌جهان مکااییکی عصر روشنگری. می‌گفتند رومانتی‌سسم متضمن 
رنسانسی است از هشیاری کبهانی دوران باستان.» 

«اين راه لعف توصیح دهید.) 

«یعنی طیعت را یک کل انگاشتی+ ربش؛ رومانتیکها نه تنها به اسپینوزا بلکه 
به پلوتبنوس و فیلسوفان دورة رنسانس نظبر با کوب بومه " و جوردانو برونو می‌رسد. 
وجه مشترک هم این اندیشمندان تحربه نوعی < منیت > ملکوتی در طیبعت 
بود.» 

(پسس یرو وحدت وحود بودند...) 

«دکارت و هیوم هر دو میان نفس و هستی < بعددار> مرز روشن قائلل شده 
بودند. کانت هم بین < من > شناختاری و طیعت < فی‌نفسه > تمایز چشم‌کری 
گذاشت. حال گفته می‌شد که طیعت مت <من» بزرگ است. رومانتیگها 
اصطلاحات < روح جهان > با < نفس جهان > ها بردند. 


«صحح.؛ 


۱ 1388۳6 1200 (۱۵۷۵-۱۶۲۴)؛ فیلسرف و عالم الهیات آلمانی. 


رومانتی‌سیسم ۴۰۷ 

«سردستة فیلسوفان رمانتسک شلیندگ۱ بود که از ۱۷۷۵ :۱ ۴ ۱۸۵ زیست. 
وی می‌خواست روح و ماده را متحد سازد. به‌عقیدة اوه تمامی طییعت -روح 
آدمی و هستی مادی- نمابانگ یک مطلتی؛ با روح جهانی است.» 

«درست مثل اسپینوزا» 

«شلیدگ گفت؛ طبیعت روح مرتی است؛ و روح. نیز طبیعت نامرتی است» زیرا 
< روحی سازنده > در همه حای طیعت احساس می‌شود. همپحنین گفت ماده 
نوعی هوش خفته است.» 

«اين را باید کمی بیشتر توضیح دهید.» 

«شلیندگ نوعی < روح جهانی > در طبیعت می‌دیده و این < روح جهانی > را 
در ذهن انسان نیز مشاهده می‌کرد. طبیعی و معنوی به‌نظر شلینگ در واقع بیان 
یک چیز بود.؛ 

«السته» جرا که نه؟) 

«,بس روح جهانی را می‌توان هم در طبیعت و هم در ضمیر خود جست. و 
نووالیس بدین ترّیب نوانست بگوید: < رمز و راز ره به درون می‌برد >. به‌سحن 
دیگر انسان تمامی جهان را در نهاد خود دارد و برای دستیایی به‌اسرار جهان کافی 
است که درون خود را بکاود.؛ 

«چچه فکر زیبایی.» 

«فلسفه مطالعة طییعت. و شعر در نظر بسیاری از رومانتییکها همنهاد 
بکدیگرند. وفتی در کنج خلوت خود می‌نشینی و الهام می‌گیری و شعر می‌گوبی با 
حیات نبانات یا تزکیب سنگهُا را بررسی می‌کنی* ابنها در واقع دو روی .مک سکه 
است» چون طبیعت دستگاهی بی‌جان نپیست؛ یک روح زند؟ جهانی است.» 

«چجیزی نمانده که من هم رومانتسکك بشوم.) 

«طبیعی‌دان نروژی هنریک استفنس" -که چون در آلمان اقامت کنییده بوده 
ورگللاند۲ وی را < برگ افتحار ازدست رفت نروژ> خواند- در ۱۸۰۱ به کینها گ 
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رفت و در بارة جنیش رومانتی‌سسم صحبت کرد. گفت ما رومانتیکها: < با تتی 
تج اد تاشی ام بایدر منازژه دبراک: برکاشه: از مادة خام» راه دیگری 
برگزددیم و درصدد دستیابی بهلا بتناهی برآمدیم. به‌درون خویش رفتیم و دنیای 
نارای آفربدرم... >) 

«اینها همه را چطور به باد میآورید؟» 

« کاری ندارد» فرزند.» 

یس ادامه دهید.) 

«شلینگ نیز از خاک و سنگ تا ذهن انسان را تحولی در طبیعت می‌شمرد. 
توجه ما را به گذر بسیار تدربحی از طیعت بی‌جان به شکلهای پیپیده‌تر حبات 
جلب می‌کرد. ویژگی دید رومانتیکک به‌طور کلی آن بود که طیعت را دستگاهی 
زنده می بنداشت» به‌سضن دیکر واحدی که پیوسته توانهای ذاتی خود را بهبود 
می‌بخشد. طیعت همانند گلی است که می‌شکند و برگهای خود را می‌کشاید. با 
چون شاعری که از سروده‌های خویش پرده برمی‌گیرد.؛ 

«به باد ارسطو نمی افتید؟» 

«چرا؛ خیلی زباد. فلسفة طبیعی رومانتیکها دارای بسیاری اشارات ارسطویی و 
نوافلاطونی است. ارسطو به‌فرابندهای طبیعی با دربدی اندامواره (ارگااییک)تر از 
ماده گرایی محانک من ست:: 

«بلی» من هم در همین فکر بودم...؛ 

«در رشتة تاریخ نیز اند.یشه‌هایی از این قبیل درکار بود. مکی از کسانی که برای 
رومانتیکها اهمیت فراوان داشت فیلسوف تاریخنگار بوهان گوتفرید فون هردرا 
بوده که از ۴ ۱۷۴ ۱ ۱۸۰۳ زیست. 

«به‌اعتقاد او سرشت تاریحخ تداوم» تکامل» و عابت است. می‌گوييم دید هردر 
از تاریخ < پویا» بود چون‌که تاریخ را نوعی فرایند می‌شمرد. دید فلسوفهای 
روشنگزی از تاریخ اغلب < ایستا» بود. در نظر آنها تنها یک عقل جهانی هست 
که پیش و کم در دوره‌های ی طهور دافت. هردر نشان داد که هر دوران 
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تاربخی ارزش درونی خود» و هر فومی سبرت با < روح > خاص خود را دارد. 
موضوع مهم همنوایی با فرهنگیهای دیگر است.؛ 

«پس؛ همان‌گونه که برای بهترفهمیدن اشخاص بابد خود را با آنها یکی 
بدانیم» برای فهمیدن فرهنگهای دیگر نیز باید خود را با آنها همنوا سازیم. 

«اين امروزه از بدیهیات شده است. ولی در زمان رومانتیکها فکر تازه‌ای بود. 
رومانتی‌سیسم احساس هویت ملی را نبرو بحخشید. تصادفی نیست که مبارز؟ مردم 
نرو در راه استقلال ملی در این دوران خاص در ۴ ۱۸۱- شکوفان شد.» 

(«صحیج 4۰ 

«رومانتی‌سسم متضمن جهت یابی نازه در بسیاری زمینه‌ها بود» بدین سب 
معمولاٌ دو شکل آن را از هم متمایز می‌دارند: یکی آن‌که رومانتی‌سیسم جهانی 
خوانده می‌شود؛ و مقصود رومانتیکهایی است که دلمشفول طبیعت؛» روح 
جهانی؛ و نبو هنری بودند. این شکل رومانتی‌سیسم ابتدا؛ در حدود ۰۱۸۰۰ 
به ویژه در آلمان» در شهر یناه رونق یافت.؛ 

( دیکری؟ 

«دیگری موسوم به رومانتی‌سیسم ملی است» که اندکی بعد» به‌ویژه در شهر 
هایدلبرگ پا گرفت» رومانتیکهای ملی به‌طرر کلی بیشتر به تاریخ < مردمی > زیان 
<مردمی>* و فرهنگ <مردمی> علاقه‌مند بودند. و تلقی آنها از < مردم > 
موجود زنده‌ای بود که -درست همانند طیبعت و تاریخ- از تواناییهای ذاتی 
بهرهژر بود. 

«به قول معروف» بگو کبجا زندگی می‌کنی» تا بگويم کیستی.» 

«وجه اشتراک این دو جنبف رومانتی‌سسم بیشتر و مهمتر از همه همین مفهوم 
کلیدی < موجود زنده > (ارگاییسم) بود. در نظر رومانتیکها گیاه و فوم هر دو 
موحود زنده‌اند. مک الر شاعرانه موجودی زنده است. زبان زنده است. حتی» 
تمامی جهان فیزیکی یک موجود زنده شمرده می‌شد. بدین‌ترتیب بین 
رومانتی سیسم ملی و رومانتی‌سیسم جهانی تمابز مشخصی بافی نماند. روح جهانی 
هم در مردم و در فرهنگ مردمی وجود داشت» و هم در طیعت و در هنر.» 


۰ /دنیای سوفی 


«صحیح.» 

«هردر به گردآوری ترانه‌های محلی سرزمینهای گونا گون پرداخت؛ در این راه 
پیشگام بود و به‌محموعة خود عنوان گوبای صدای مردم داد. وی حتی فصه‌های 
عامیانه را < زبان مادری مردم > خواند. برادران گریم۱ در هایدلبرگ شرو ؟ 
به گردآوری ترانه‌های عامه و داستانهای پربان کردند. اسم قصه‌های پریان گریم را 
که حتماً شنیده‌ای.» 

«بعله» سفیدبرفی و هفت کوئوله "۰ رمپل استیلترکین"» شاهراده قورباغه؟) 
سل وگ 

«و بسیاری داستانهای دیگر. در نروژ ما اسپیورنسن" و موء" را داشتیم که در 
سراسر کشور سفر کردند و < فصه‌های خود مردم > را گرد ۲دک نکر نا کهان 
وهای انا و و سره رو دلشیه یلد کی و مهافت عضو .۵ 
پردازی. و این کار فوربت داشت - چیزی نمانده بود که میوه از درخت یفتد. 
ترانه‌های عامیانه جمعآوری گردیده و زبان نروژی مورد بررسی علمي فرار گرفت. 
اساطیر و افسانه‌های کهن عهد بت پرستی از نو کشف شدند» و آهنگسازان در همه 
ای ارو با درصدد بر مدند شکافت میان موسبقی محلی و موسیقی هنری را پر کنند 
و بدین‌منظور نوا و نفمه‌های عامه را در آهنگیهای خود گنجاندند.؛ 

«موسبقی هنری چیست؟) 

«موسیتی هنری موزیکی است که کسی؛ مثلا بههوون؛ می‌سازد. آهنگیای 
محلی راکس بخصوصی نساخته است؛ از مردم برخاسته اند. برای همین است که 
تاریخ دفین نرانه‌های محلی گونا گون را نمی‌دانیم. فرق قصه‌های عامبانه و قصه‌های 
هنری پیز همین است.» 

«پس فصه‌های هنری...» 


۱ هنت اس هط (۱۷۸۶۱۸۵۹) و هت انم وفتقس (۱۸۶۲۳- ۱۷۸۵) دو برادر زبانشناس و 
فولکلورشناس آلمانی. 
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«قصه‌های هنری را نویسنده‌ای» مثل هانس کریستیان اندرسی۱ می‌نوسد 
رومانتیکها انوا داستانهای بردان را با شور و شوق پرورش دادند. بکی از استادان 
آلمانی این شاخة ادیبات ا.ت.۲. هوفمان" بود.؛ 

«افسانه‌های هوفمان معروف است.» 

«همان‌گونه که در عصر باروک تتاتر شکل مطلق هنر به‌شمار می‌رفت؛ برای 
رومانتیکها نز قصه و افسانه "رمان مطلق ادبی بود. این رشته به‌شاعر میدانی وسیع 
می‌داد تا خلاقست خود را ابراز دارد.؛ 

«و در عالم خیال نقش خدا را اما کند.» 

« کاملا. و این لحطة مناسی است که خلاصه کنیم.؛ 

«بفرماید.) 

«فلاسفة رومانتی سیسم < روح جهانی > را نوعی < منیت > می‌شمردند که در 
حالتی کمابیش رژیامانند همه یز را در جهان میآفرید. فیخته ۲ فاسوف می‌گفت 
طیعت از نوعی تخل عالی و ناخود؟ اه بل بد وه اف تک روم کف 
حهان < در خدا» است. خدا» به‌عفيدة آوء به بخشی از خلفت خود آگاه است» 
اما جنبه‌های دیک طبیعت نمایانگ ناشناخته‌ها در خداست. چون خدا هم یک 
سمت تاریک دارد.؛ 

«فکر حالب و در ضمی ترسناکی است. مرا باد بارکلی می‌اندازد.) 

«رابطة هنرمند و اثر او را نیز درست به‌همین دیده می‌نگردستند. خصه های 
پربان نوسنده را زاد می‌گٌذ ارد نا< تنل جهان]" فربن > خود راهر چه پیشتر به کار 
اندازد. ولی این خلاثیت هم همیشه کاملگ ارادی نبود. _بعنی نورسنده مي‌توانست 
احساس کند که داستانش را قدرتی درونی می‌نوبسد. و چحه بسا خود نورسنده در 
حین نوشتن عملا در خلسه‌ای خواب مانند بود.؛ 

«دحدی؟) 

«بله» ولی نا کیان اد خلسه درمیآمد و خود به‌میان حکایت می‌دوید و 
۱. مممعقمه «فنامنیت عععل؟ (۱۸۰۱۵-۱۸۷۵)؛ نويسنده دانمارکی. 


۲ فص ۲۲۸۵۸ (۱۷۷۶۱۸۲۲). 
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حرفهایی طنزآمیز برای خواننده می‌زد» و خواننده» دست‌کم لحظه‌ای» به‌خاطر 
می‌آورد که ماحرا قصه‌ای پیش نیست.) 

نویه 

«و نویسنده مبحال می‌ابد به خواننده بادآور شود این منم که سرخ عالم خیالی 
را در دست دارم. این شیوة فطع خیالپردازی را < طنز رمانتیک > می‌نامند. برای 
نمونه» هنریک یبسن ۱ به‌یکی از شخصیتهای نمابشنامة پیرگینت" خود اجازه 
می‌دهد بگوید : < آدم که نمی‌تواند وسط بردة بنحم بمیرد >.» 

«این در حقيقت حرفی بسیار خنده‌دار است. نویسنده در واقع به‌ما می‌گوید 


که بارو شخصیتی خبالی پیش پیست.» 
«و گفتة او نان باطلنماست که در تا کید 1 می‌توان بی درذگ بخش تارهای 
شروع کرد.» 


«منظورتان از این حرف چجی بود؟» 

«ام» هیچعی سوفی. ولیکن گفتیم که نامزد نووالیس هم مثل توه نامش سوفی 
بود؛ و وقتی فقط بانزده سال و چهار روز داشت درگذشت... 

«شما دارید باز مرا می‌ترسانید» نمی فهمید؟؛ 

شاهه ایس انم تخت وشره ارو منت یی کت و 
تو نباید دلواپس باشی که نکند به‌سرنوشت نامزد نووالیس گرفتار شوی.؛ 

«چرا نه؟» 

«چون‌که چندین فصل دیکر بافی مانده است.؛ 

دچی می‌گویید؟» 

«می‌گويم هر کس که دارد داستان سوفی و آلبرتو را می‌خواند طبعاً می‌داند که 
هنوز صفحه‌های پیشتری از داستان را باید بخواند. ما تازه به‌رومانتی‌سسم 


رسیده‌ايم.) 
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رومانتی‌سیسم ۴۱۳ 
موم 
«شما دارید مراکیج می‌کنید.» 


«در واقع سرگرد است که می‌کوشد هیلده را گیج کند. خیلی بده» نه؟ بخش 
تاره!) 


آلبرتو هنوز سحخن به‌پایان نرسانده بود که پسری دوان‌دوان از جنگل درآمد. 
عمامه‌ای بر سر و چرات نفتی در دست داشت. سوفی بازوی آمرتو را گرفت. 

دختر پرسید : «این دیگه کیست؟» 

بسر خودش حواب داد «اسم من علاءالدین است» من از راه دور از نان 
می‌آريم.) 

آلبرتو عبوس او را نگریست: 

«و چی در چراغت داری؟؛ 

پسر دست به را مالید» ابر غلیغلی از آن برخاست و به‌هیکل مردی مبدل 
شد. مانند آلمرتو ریش کی و کلاه بره آبی داشت. در بالاای چرات معلق ماند و 
گت ۰ «هبلده۰ صدایم را می‌شنوی؟ گمانم دیگ برای تیربک تولد دیر شده باشد. 
می‌خواستم بگويم که برکلی و مناطق جنوبی کشورمان برای من ابنجا در لبنان 
جلوة سرزمین پربان دارد. نا چند روز دیگر تو را آنبا خواهم دید.؛ 

این را گفت و هیک دوباره به‌شکل ابر در آمد و در چراٍ فرو رفت. بسر 
عمامه ده سر چوا دا زیر بفیل خود گذاشت؛ به‌درون جنک دوید» و نابد ید شد. 

سوفی گفت: «باورنگردنی است!» 

« کاری نداشت» جانم.؛ 

«شیح چرات درست مت در هیلده حرف می‌زد.» 

«چون روح ,بدر هیلده بود.؛ 

وی 

«من و تو و همث چیزهای پیرامون ما در ژرفای ذهن سرگرد به‌سر می برردم. 
دیروقت شنبه شب ٩۸‏ آوریل» است.» هم سربازان سازمان مثل دور و بر سرگرد 
در خواب اند؛ خود سرگرد هم هر چند هنوز بیدار است؛ ولی دیگر چیزی نمانده 


۴ /دنیای سوفی 


به خواب برود. منتها باید هرطور شده کتاب هدیة تولد بانزده‌سالگی هیلده را 
به بایان برساند. و برای همین است.» سوفی» که بابد کار بکند» برای همین است که 
ببچحاره آرام ندارد.؛ 

«من که سر در نمیآورم.» 

«بخش تاره 


سوفی و آلبرتو خاموش نشستند و به‌پهنه درباچه نگزبستند. آلبرتو انگار در 
نوعی خلسه بود. بس از مدتی سوفی حرشت به خرج داد و شانة او را حشاند. 

«خواب می‌دیدی؟؛ 

«آره» اين دفعه مستقیماً مداخله کرد. اين چند جمل آ خر را او کلمه‌به کلمه 
دیکنه کرد. خبحالت نمی‌کشد! اما دیگر خود را لو داده و مشتش باز شده است. 
حال ما می‌داییم که در کتایی به‌سر می‌بریم» کتابی که ,بدر هیلده برای تولد دخترش 
هدیبه می‌ فرستد. شنیدی چی گفتم؟ ولی < من > نبودم که این راگنم.» 

«اگر چییزی که تو می‌گوبی حقبقت داشته باشد من از این کتاب می‌گربزم و راه 
خود را پیش می‌گبرم.؛ 

«اين درست نقشه‌ای است که من کشیده‌ام. اما پیش از اقدام به‌این کار؛ باید 
بکوشیم با هیلده صحبت کنیم. هیلده تمام حرفهای ما را می‌خواند. اگر از ابنجا 
فرار کنیم» تماس با او خیلی دشوارتر می‌شود. این فرصت را بابد غنیمت شمرد.؛ 

«به‌او چه بگوییم؟ 

«فکر می‌کنم سرگرد با آن که انگشتهایش هنوز تندتند دکمه‌های ماشین تحریر 
را می فشارد- چبزی نمانده که خوابش برد...» 

«چه فکر وحشتناکی!» 

«در چنین لحظه‌ای است که شاید چبزی دنو یسد که بعدا پشیمان شود. و لاک 
سنید غلط گیری هم ندارد. این مهمترین قسمت نقشةً من است. خدا کند کسی 
لباک غلط کیری به‌او نرساندا؛ 

«من یکی که هیچ گونه وسبلة غلط کبری به‌او نمی‌دهمام 


رومانتی‌سیسم | ۴۱۵ 


«من الان همین‌جا از این دختر بینوا می‌خواهم بر ضد ,بدرش شورش کند. 
خحالت نمی کشد که پددرش برای دلخوشی‌خویش و سرگرمی دختوش با یک مشت 
سانه بازی می‌کند؟ ۹ او اینبحا می بود» رب شستی نشانش می داد یم!) 

«حیبف که نیست.) 

«روح او ابنبحاست.» روان او ابنبعاست. اما خودش ایمن در نان لمیده است. 
هرچه ما دور و بر خود می‌بینیم از < منیت > سرگرد است.؛ 

«ولی او یش از چجبزی است که ما اطراف خود می بینیم.» 

«ما سابه‌هایی در روح سرگردیم. وه سوفی؛ برای سایه آسان نیست بر ضد 
صاحب خود بشورد. این کار نقشه و تمهید می‌خواهد. ولی می‌توانیم هیلده دا 
تحت تأثیر فرار دهیم. تنها فرشته‌ها هستند که می‌توانند علیه خدا بشورند.» 

«می‌توانيم از هیلده بخواهيم وفتی پدرش آمد خانه حقش را کف دستش 
بگذارده می‌تواند به‌او بگوید نامرد است. می‌تواند قابقش را خراب کند با 
دست‌کم» چران فایق را بشکند., 

آلبرتو سر تکان داد. سپس گفت: «می‌تواند از دست او هم فرار کند. این کار 
برای او سانتر است نا برای ماء می‌تواند خانف سرگرد وا ترک گوید و دبگر هیچ وفت 
برنگردد. سزای سرگردی که از ما مابه می‌گذارد و ما را بازیچحة «تحیل جهان آفرین؛ 
خود فرار می‌دهد» همین است!؛ 

«تصورش را بکن! سرگرد در جستحوی هیلده همه‌جای جهان را زیر پا 
می‌گذارد. ولی هیده انگار آب شده و به‌زمین فرو رفته» چون تحمل زبستن با 
چنین پدری را ندارد؛ بدری که آلبرتو و سوفی را به‌بازی گرفته است.؛ 

«آره خوب گفتی! ما را به‌بازی گرفته است! منظور من هم همین بود که گفتم 
ما وا وسیلة سرگرمی تولد فرار داده است. ولی بهتر است مراقب رفتار خود باشده 
سوفی. هیلده هم باید مراقب خود باشدا؛ 

«مقصودتان چیست؟» 

«حواست که کاملا با من است؟» 

«بله» اگر جن دیگری از چرابٌ در نیاید.» 


۶ /دنیای سوفی 


«تصورش را یکن هر اتفاقی که برای ما می‌افتد در ذهن دیگری پرورانده 
می‌شود. ما خود آن ذهنیم. روح از خودمان نداریم» روح دیگری هستیم. تا اینجا 
در قلمرو فلسفی ناآشنایی نیستیم. بارکلی و شلیدگ هوایمان را دارند.» 

دوگ 

«و این روح المته پدر هیلده مولرکنا گی است. بدر در نان می‌نشیند و کتایی در 
بارة فلسفه برای تولد پانزده‌سالکی دخترشی می‌نویسد. هیلده روز ۱۵ ژوث از 
خواب که برمی‌خیزد» کتاب را روی میز کنار تخت خود می‌بیند. آن‌وفت او -و 
هرکس دیگر می‌توانند سرگذشت ما را بخوانند. در از دیرباز گفته بود که دیگزان 
هم مي توانند او این < هدیه > بهره گیرند.» 

«بله» بادم است.) 

«آنپحه را من الان به‌تو می‌گویم هیلده خواهد خواند» البته پس از آن‌که 
به تصور پدر هیلده در لبنان درآید که من به‌تو می‌گوییم او در نان است... او تصور 
خواهد کرد من به‌تو می‌گویم او در نان است.» 

سر سوفی کج می‌رفت. کوشید به‌خاطر ورد درخصوص بارکلی و رومانتیکها 
چه شنیده بود. آلبرتو کناکس ادامه داد. «ولی آنها نناید به خود بنازند. اصلا نبایید 
به ریش ما بخندند» چون این خنده ممکی است کار دستشان بدهد.» 

« کار دست کی بدهد؟ 

«دست هیلده و پدرش. مک ما دربارة آنها حرف نمی‌زدیم؟» 

«ولی چرا به خود ننازند؟» 

«چون ممکن است آنها نیز واقعی نباشند. 

«چطور ممکن است؟؛ 

«اگر برای بارکلی و رومانتیکها ممکی بوده چرا برای ابنها نباشد؟ شابد که 
سرگرد نیز سابه‌ای است در کتابی دربارة هیلده و خود اوه و نیز دربارة ماه چمون ما 
هم جرئی از حبات آنهاييم.؛ 

«این که کار را خرابتر می‌کند» زرا ما می‌شویم سایه‌ای از سايث دییگران.» 

«مگر ممکن نیست نویسند؟ دیگزی در جابی سرگرم نوشتن کتابی دربارة 


سرگردی وابسته به‌سازمان ملل به‌نام آلبرت کناگ باشد. که خود این سرگرد دارد 
کتابی برای هیلده دختر خود می‌نویسد؟ کتاب سرگرد دربارة مردی است بهنام 
آلبرتو کناکس که نا گهان شروع می‌کند به فرستادن گفتارهای ناقابل فلسفی خود برای 
سوفی آموندسی. به‌نشانی خان شمارة ۳ کوچذ کلوور.؛ 

«چه حرفها؛ 

«من صرفاً دارم می‌گوييم ممکن است. آن نویسنده» از دید ماه < خدای 
ناییدامست. و گرچه ماهر چه هستیم و هر چه می‌گوييم ناشی از اوست» از آنبحا که 
چبزی جز او نیستیم» هیچ وفت نمی توائیم چیزی دربارة او بدانیم. ما در کنه راز فرار 
گرفته‌ايم., 

آلبرتو و سوفی مدتی دراز خاموش نشستند. سوفی عاقبت سکوت را شکست: 
«ولی اگر به راستی نويسندة دیگری هست که دارد داستانی دربارة پبدر هیلده در 
نان می‌نویسدء همان طور که پدر هیلده داستانی دربارة ما می‌نوبسد...» 

«بلی؟» 

«... پس شاید این نویسنده هم شاید به‌خود ننارد.» 

«منظورت چیست؟) 

«اين کسی که من و هیده را در ژرفای مغز خود ,بنهان کرده» مگ ممکن 
نیست خود نیز جزء تخل دیگری باشد؟؛ 

آلبرتو سر تکان داد. 

«البته که هست؛: سوفی. البته که ممکین است. و گر چنین باشد» پس اوست که 
احازه می‌دهد ما ابن گفتگوی فلسفی را داشته باشیم و این امکانات دا پیش 
بیاوریم. و می‌خواهد تاأکید ورزد که او هم سابه‌ای ناتوان پیش نیست. و کتاب 
حاضره که هیلده و سوفی از آن سر در آورده‌انده در حقبقت نوعی درسنامة فلسفی 
است.» 

«درسنامه؟) 

«زیراکه همذ گفتگوی ماه همذ گفت و شنود ما...» 

«بله؟) 


۸ /دنیای سوفی 


«... در واقع یک تک‌گویی طولانی است.؛ 

«احساس می این است که همه یز در ذهن و نفس خلاصه می‌شود. خوشوقتم 
که هنوز هم نکک و توکك فیلسوفانی برجا مانده‌اند. فلسفه که چنان سرفراز با طالس» 
امپدوکلس. و دموکریتوس آغاز شد. نمی‌نواند؛ حتماً نمی تواند» در ابنجا متوقف 
بماند.) 

«البته که نه. و من هنوز دربارة هعی چیزی برابت نگفتهام. وقتی رومانتیکها 
همه چییز را در نفس خلاصه کردند؛ هکل نخستین فیلسوفی بود که کوشید فلسفه را 
نحات بخشد.) 

«من سخت کنحکاوم.» 

«پس برای آن که ارواح و سایه‌های دیگزی مراحممان نشوند» بهتر است 
برویم داخل کلبه. 

«و به‌هر حال بیرون هم دارد خنک می‌شود.؛ 


«فصل بعدا) 


هگل 


36 


آنچه عقلی است ماندنی است... 


پوشه نوشته‌ها با شدت تمام افتاد کف اتاق. هیلده روی تختش ماند و دیده 
به‌سقف دوخت. افکارش مشوب بود. حال پدرش ذهن او را به‌کلی مغشوش 
کرده بود. جنس خراب! آخر چرا؟ 

سوفی کوشیده بود مستقیم با او حرف بزند. از او خواسته بود بر ضد پدرش 
برخیزد. و راستش توانسته بود هیلده را به‌فکر بیندازد. نوعی نقشه... 

سوفی و آلبرتو نمی‌توانند مویی از سر پدر کم کنند» ولی هیلده می‌تواند. 
سوفی نیز می‌تواند» از طریق هیلده به‌پدرش دسترسی یابد. 

هیلده به‌سوفی و آلبرتو حق می‌داد که پدر در بازی با سایه‌ها زباده‌روی کرده 
است. حتی اگر آلبرتو و سوفی آفرید؛ او هم باشند. باز باید اندازه نگه می‌داشت 
واین همه قدرت‌نمایی نمی‌کرد. 

بیچاره سوفی و آلبرتوا این دو در برایر تخیلات ات کرد در حکم پرده 
سینمااند در مقابل آپارات. وقتی آمد خانه. هیلده خدمتش خواهد رسید! خطوط 

بلند شد و رفت کنار پنجره و به‌خلیج نگاهی انداخت. ساعت تقریباً دو بود. 
پنجره را باز کرد و رو به آشیان قایق صدا زد: 

«مامان!» 


مادرش آمد بیرون. 


۰ /دنیای سوفی 


«من تا یکساعت دیگر با مقداری ساندویچ می‌آیم آنجا. باشد؟» 


(باشد.» 


«باید فصل هگل را بخوانم.» 


آلبرتو و سوفی روی دو صندلی در کنار پنحره رو به‌درباچه نشستند. آرتو 
شروع کرد: « گتورک ویلهلم فربدریش هگ" فرزند خلف دومانتی‌سیسم بود. 
می‌توان تقریباً گفت رفته‌رفته که روح ژرمن در آلمان رو به‌تکامل رفت او هم 
تحول یافت. هکل در ۱۱۷/۱۷۰ در اشتوتگارت به دیا آمد» و دو هیبحده‌سالدگی در 
تویینگی به تحصیل الهیات برداخت. در ۰۱۷۹۹ یعنی در موقعی که جنبش 
رومانتیک در اوج رشد و شکوفابی خود بوده به‌اتفاق شلینگ در شهر نا شرو ع 
به کار کرد. پس از مدتی کار در ینا در سمت استادیاره به‌استادی دانشگاه 
هابدلبرگ رسید؛ این شهر مرکز رومانتی‌سسم ملی آلمان بود. و در ۱۸۱۸ که 
برلن تازه داشت کانون معنوی اروبا می‌گشت؛ استاد دانشگاه این شهر شد. در 
۰۱ :زییماری وبا درگذشت. اما فلسفة هگل در این هنگام پیروان بسیاری» 
تقرباً در تمام دانشگاههای آلمان داشت.» 

«پس باید وارد خیلی مسا شده باشد.؛ 

«بله» هم خودش و هم فلسفه‌اش. هگ در واقع همةٌ اندیشه‌هایی را که در 
عصر رومانتیک سر برآورده بود بکپارچه کرد و توسعه داد. ولی به‌بسیاری از 
رومانتیکها؛ از جمله شلینگ به‌دیدة انتقادی نگریست. 

«انتقادش چه بود؟» 

«شلیندگ مانند یر وومانتیکها می‌گفت ژرفترین مفهوم حیات در چیزی است 
که آنها < روح جهانی > می‌خواندند. هگل نیز اصطلاح < روح جهانی > را به کار 
برد» ولی به‌معنابی کاملا نازه. مقصود هگ از < روح جهانی > با < عقل جهانی > 
محموعذ تمامی مظاهر انسانی است» چون فقط انسان است که < روح > دارد. 


آهوع۳۱ نت۲ صلعطا:۷۷ ع:0ع6 .1 
5 «روح جهان» و «ذهن جهان» نیز ترجمه شده است. -م. 


هگل /۴۲۱ 


در این مفهوم» صحبت از پیشرفت روح جهانی در طول تاربخ می‌کند. به‌هر 
تقدیر نبابد فراموش کرد که منظور او حبات انسانهاه انديشة انسانها و فرهندگ 
انسانهاست.» 

«اين توضیح قدری از غرابت آن روح می‌کاهد. روح جهانی هکل 
بدین ترتّب؛ دیگرٌ نوعی < هوش خفته > نهان در سنگیها و درختان نییست.؛ 

«و بادت هست که کانت دربارة چیزی موسوم به < شیء فی‌نفسه > سخن 
گفت. کانت البته منکر شد که بشر بتواند از رازهای درونی طبیع شناختی روشن 
بیدا کند» ولي پذیرفت که نوعی < حقیقت > دست نیافتنی وجود دارد. هکل 
می‌گوید < حقیقت ذهنی است >" و بدین‌ترتیب وجود هرگونه < حقیقت > مافوق 
یبا ماورای عقل انسان را رد می‌کند. به گفتة حگل» < هر معرفتی معرفت انسانی 
است >.4 

«یعنی فیلسوفها را دوباره از "سمان به‌زمین آورده نه؟» 

«بله» شاید بتوان ابن‌طور گفت. در هر صورت. فلسفة هک چنان فراگیر و 
پرتنوع است که ناجاريم برای منظور فعلی+ خود را به‌رتوس مطالب بباره‌ای از 
وجوه عمدة فلسفا او محدود کنیم. در واقع تردید است که بتوان گنت هکل 
اصلا < فلسفهءای از خود داشت. آنحه معمولاً فلسفث هگ خوانده می‌شود 
پیشتر نوعی روش برای فهم پیشرفت تاریحخ است. فلسفة هکل چیزی در بارة 
ماهیت درونی حیات به‌ما نمی‌آموزد؛ ولی اد می‌دهد چگونه سودبخش 

«ابن خیلی مهم است.» 

«نظامهای فلسفی پیش از کِ همه یک وحه مشترک داشتند؛ همه 
می‌کوشیدند برای شناخت انسان از جهان؛ ضوابط جاودان وضع کنند. این در 
مورد دکارت. امپینوزا؛ هیوم» و کانت مصداق داشت. ابنها هر کدام به‌نوبة خود 
در ,یی کشت مبنای شناخت بشر بودند. اما همه شناخت انسان را از جهان عاملی 
بی زمان مینداشتند.» 

«و کار فیلسوف مگ همین نیست؟» 


۲ ر/دنیای سوفی 


«هگل می‌گفت این کار میسر نیست. به‌عقيدة او مبنای معرفت بشر نسل 
به‌نسل تغیبر می‌کند. بنابراین < حقایق جاودان > و عقل بی‌زمان وجود ندارد. تنها 
نقطه اتکای ثابت که فلسفه می‌تواند بدان بچحسبد خود تاریخ است.؛ 

«می‌بخشيد ولی این را باید توضیح دهید. تاریخ خود مدام در حال تخیر 
است» پس چگونه می‌نواند نقطذ اتکای ثابت باشد؟) 

«رودخانه نیز پوسته در حال تغیبر است. ولی این به‌معنی آن نیست که نتوان 
درباره اش صحبت کرد. ولی این را هم نمی‌توان گفت که رودخانه در فلان جای 
دره از جاهای دیکر < حقیقی >تر است.» 

«نه؛ جون رود در تمام مسپرش رود است.) 

«تاریخ» بدین‌سان» در نظر هگ» همپحون رودی روان است. گردابها و 
آبشارهای قسمت علیای رود است که هر حرکت کوک آب را در هر نقطه از 
رود تعیین می‌کند. ولی این حرکات می‌تواند هم نیح پیچ و خمها و سنگها و 
صحخره‌های همان نقطه‌ای باشد که رود از برابر ما می‌گذرد.؛ 

«خیال می‌کنم... فهمیدم.؛ 

«و تاریخ انديشه یا عقل- همانند این رود است. اندیشه‌هایی که با جریان 
سنت گذشته به‌ما رسیده است؛ و نیز شرابط مادی جاری زمان» شیوة تفگر ما را 
رقم می‌زنند. بنابراین هیچ وقت نمی‌توان گفت که این با آن اند.بشه هميشه درست 
است. منتها هر اند یشه‌ای می‌تواند از نظرگاه خاصی درست باشد.؛ 

«اين مثل آن نیست که بگوییم هر چییزه به یک اندازه» هم درست است هم 
نادرست؟) 

«چرا؛ ولی بعضی چیزها بسته به‌محتوای ویژ؟ تاربنی آنها ممکن است 
درست باشند با نادرست. مثلاگه ۹ امروز دست به تبیغ بردگی بزنی» شنونده خیلی 
که لطف کند نو را احمق می‌خواند. ولی ۹۵۰۰ سال ,پیش کسی تو را احمق 
نمی‌پنداشت -اگرچه در آن وقت هم زمزمه‌هابی برای الفای بردگی به گوش 
می‌خورد. با نمونه‌ای محلی ذ کر کنم. صد سال پیش بخشهای بزرگی از جنگلیهای 
ما را می‌سوزاندند و در آن کشاورزی می‌کردند» و هیچ‌کس ابن کار را نامعقول 


هگل ۴۲۳ 

نمی‌دانست. ولی امروزه بسیار ناعاقلانه است. امروزه مبنای کاملا متفاوتی -و 
بهتری- برای این‌گونه داوریها داریم.؛ 

«حلا فهمیدم.» 

«هگل در زمینة تأملات فلسفی نیز عقل را پویا و در واقع نوعی فرایند 
می‌دانست. و < حشبقت > از نظر اوء همین فرابند بود» چون معیار دیگکری جر 
خود فرایند تاربخی نداریم که به‌ما بگوید چه چیری حقیقی‌تر با معقولتر است.؛ 

«مثال» لطفا» 

«ما نمی‌توانیم اند.یشه‌هایی از دوران باستان» فرون وسطا» رنسانس» با از عصر 
روشگزی» ۳ برگریم ۲ بگوییم ابنها درست ا نادرست است. به‌همین روال» 
نمی‌توانیم بگوييم که مثلااً افلاطون اشتباه می‌کرد و حق با ارسطو بود. همچچنین 
نمی‌توان گنت که هیوم به خطا رفت» ولی کانت ولیک آووست می‌گفتند. این 
شیوف تفکر تارمخی نیست.» 

«نه» درست به نظر نمی‌رسد.» 

«در حفیشت» هیچ فسوف. با هیچ گونه تفکره دا نمی‌توان از محتوای 
تاریخیاش جدا ساخت. ولی -اینبا می‌رسیم به نکت دیکری- از آنبعا که پیوسته 
چییزی نازه به‌عقل افروده می‌شود» پبس عفل < پیشرو> است. به‌عبارت دیگر 
معرفت بشر مرتب در حال نوسعه و پیشرفت است.» 

«یعنی که فلسفة کانت. با.همذً اشکالاتش» درست نر از فلسفة افلاطون 
است؟4 

«بله» روح جهانی از افلاطون تا کانت رشد افته -و پیش رفته- است. چنانیحه 
برگردیم به مثال رودخانه» می‌توان گفت این آب پیشتری در رود است. این رود 
متحاوز از هزار سال جاری بوده است. و کانت ناید خیال کند که < حفایق > او 
همپحون صحخزره‌های استوار همواره بر کران رود خواهد ماند. اندیشه‌های کانت نیز 
پالایش و پیرایش می‌شونده و < عقل > او را نسلهای آینده در پوت نقد می‌گذارند. 
و این چیزی است که دفیقاً روی داده است.» 

«ولی رودی که صحتش را کردید...؛ 


۴ /دنیای سوفی 


«بله؟) 

«به کبحا می‌رود؟» 

هکل ادعا می‌کرد که < روح جهانی > به‌سوی شناخت بیشتر و پیشتر خود 
پیش می‌رود. همپعون رودها که هر چه به‌دریا نزدیکتر می‌شوند ,پهناورتر 
می‌شوند. به‌اعتقاد حگل» تاریخ در واقع ماجرای < روح جهانی> است که 
به‌تدریج خودآ گاهی می‌بابد. جهان همواره وجود داشته است» ولی فرهنگ و 
رشد انسان روح جهانی را روز به روز بیشتر از ارزش ذانی خود ۲ گاه کرده است.؛ 

«هگل این اطمینان را ازجا داشت؟؛ 

داین را نه نوعی پیش‌بینی» بلکه واقعیتی تاربخی می‌شمرد. هر کس تاریخ 
بخواند می‌ببند که تاریخ ,پیوسته به‌سمت معرفت و رشد بیشتری گام برداشته 
است. به گفتة هکل مطالعث تاریخ نشان می‌دهد که بشربت به‌سوی تعقل و 
آزادی بزرگتری در حرکت است. رشد تاربحنی؛ با هم جست وخیز و توقفهای آن؛ 
به سمت حلو بوده است. به‌همین حهت گفته می‌شود که تاریخ هدفمند است.؛ 

«پس ,پیش می‌رود. و در این شک نیست.؛ 

«بلی. تاریخ زنجبرة دراز تأمل و تفکر است. هکل بر باره‌ای قواعد انگشت 
نهاد که در مورد این زنحرةً تمل و تفکر کاربرد دارد. هر کس به‌بررسی عمیق 
تاریخ پردازد» ملاحظه می‌کند که هر فکر معمولاً براساس فکرهای دیک 
فکرهای قبلا پيشنهادشده؛ پیش می‌آبد. ولی به‌محض آن که فکری پیشنهاد 
شد» فکر دیگری آن را نقض می‌کند. بعنی مبان این دو نوع تفکر تناقضی روی 
می‌دهد. و این تناقض را باز فکر سومی فیصله می‌دهد - فکر سومی که حایژ بهترین 
نکات هر دو دید پیشین است. ابن جریان رهگ فرابند دبالکتیکی خواند.؛ 

«می‌توایید مثالی بزنید؟» 

«یادت هست فیلسوفان پیش از سقراط دربار؟ جرهر اولیه و تغییر و دگزگونی 
بحث می‌کردند؟» 

«کم و پیش.4 

«بعد الثایها ادعا کردند که تغییر در واقع ناممکی است. آنها با وحود ادراک 


هگل / ۴۲۵ 


تفیرات از راه حواس خود منکر هرگونه تغیبر شدند. پبس لها ادعابی پيشنهاد 
کرده بودند هکل این چنین دیدگاهی دا نز [ برنهاده ] می‌نامد.» 

«خوب؟» 

«ولی هر موفع که ادعابی چنین افراطی پيشنهاد شود» ادعای نقیضی در مقابل 
آن سر برمی‌آورد. هکل این یکی را نفی می‌نامد. نفی فلسفة التایبهاه هراکلیتوس 
بوده که گنت همه چیز در تفییر است. بدین‌ترتیب بين دو مکتب فکری کامل 
مباین تناقضی پیش آمد. اما امپدوکلس از راه می‌رسد #ش کان نی از هر دو 
دعوی درست و بخشی نادرست است و مرافعه را می خواباند.» 

«آره» ابنها بادم میآید...» 

«الایبها درست می‌گفتند که هیچ چیز در واقع تغییر نمی‌کنده ولی آنجاکه گفتند 
نمی‌توانيم به‌حواس خود اطمینان کنیم» خطا رفتند. هراکلیتوس هم آنحا که 
می‌گفت می‌نوان به‌حواس خود اعتماد کرد حق داشت» ولی اشتباه می‌کرد که 
همه چبز در تغییر است.4 

«زبرا بیش از یک جوهر در کار بود. نرکیب اینها تغییر می‌کرد؛ نه خود جوهر.؛ 

« کاملا! نقطه نظر امپدوکلس را -که حد فاصلی است بین دو مکتب فکری- 
هکل نفی ساب می‌نامد.؛ 

بچه اصطلاح وحشتناکیا؛ 

«و این سه مرحلة شناخت را نز آنتی‌نزه و سنتز" [ برنهاده» برابر نهاده» و 
هم‌نهاده] می‌خواند. ک می‌توانست» مثلگه بگوید که عقل کرابی دکارت نر» و 
تحرده گرایی هیوم آنتی‌تز آن بود. و تضاد. با تناقض میان این دو شيوة فکره در سنتز 
کانت برطرف شد. کانت در باره‌ای چیرها با عقلبان توافق کرد و در چیزهای دیگر 
با تحوییان. منتها ماجرا با کانت یابان نمی‌یابد. سنتز کانت حال خود نقطة آغاز 
زنجیرف دیگری» تأمل و تفکره < سه‌پایث > دیگری: می‌شود. زبرا هر ستز را آنتیز 
تازه‌ای نقض خواهد کرد.؛ 

«ابنها همه بی‌اندازه نظری است!» 


وتععطاصوه رعتعه‌طاناره وتععطا .1 


۶/دنیای سوفی 


« یله قطعاً نظری است. ولی هکل آن دا به‌منرلة فشردن تاریخ در نوعی قالب 
نمی بنداشت. معقتد بود تاریخ خود نمابانگر این الگوی دیالکتیکی است. از این 
رو مدعی شد قوائین مشخصی برای رشد عقل یا برای پیشرفت < روح جهانی > 
از راه تاریخ- بافته است.» 

«باز هم روح جهانی!» 

«ولی کاربرد دبالکتیک هگ تتها در تاریخ نیست. در هر بحث و گنتگی ما 
به شک دیالکتیکی فکر می‌کنم. یعنی می‌کوشیم اشتباهات بحث وا دریاییم. 
هک این را < تفکر منفی» می‌خواند. و معتقد است ما پس از تشضص 
اشتباهات. نکات درست آن را محفوظ می‌داریم.؛ 

«مثالی بزنبد.) 

«وفتی ,یک سوسیالیست وک محافظه کار می‌نشینند مشکلی اجتماعی را حل 
کنند» به‌زودی بین طرز فکر متضاد آنها کشمکش درمی‌گرد. ولی معنی ابن آن 
نیست که یکی صددرصد درست ی کوری و دیگزی صددرصد نادرست. ممکن 
است هر دو تا اندازه‌ای درست بگویند و 5 اندازه‌ای نادرست. و بحث که 
به انبحام رسید. غالبا بهترین نکته‌های هر دو استدلال تلور می‌یابد.؛ 

«انشاءالله. 

«ولی در حالی که درگیر جر و بحئی این چنین هستیم» نمی‌توایم به‌آسانی 
تصمیم بگیریم کدامین موضع عقلی‌تر است. به‌تعبیری» این تاریخ است که تعیین 
می‌کند چی درست است و چی نادرست. آنحه عقلی است ماندنی است.؛ 

«هر چه بافی بماند برحق است.» 

«با برعکس: هرچه برحق است بافقی می‌ماند.؛ 

یو بکها سل مک دب بدا 

«صد و پنحاه سال پیش بسیاری از مردم برای حقوق زنان مبارزه می‌کردند. 
خیلیها هم با اعطای حفوق برابر به‌زنان سخت مخالف بودند. وقتی استدلالهای 
دو طرف را امروزه می‌خوانیم: به سهولت می‌ببنیم کدامیک عقاید < عقلی >نر 
داشت. ولی نباید فراموش کرد که معرفت امروز ما با نگاه به گذشته است. حنی 


هگل ۴۲۷ 
ثابت شده حق با آنهایی بوده که برای برابری حقوق می‌جنگیدند. بسیاری از ما 
ار حرفهای ,بدربزرگهایمان در این زمبنه به‌چجاپ رسیده بود و حال آنها را 
می د ریدم حتماً به چچندش می‌افتاد.یم.» 

ترا نظر هک چه بود؟) 

«در مورد برابری ذن و مرد؟» 

«مگر گفتگوی ما این نبود؟» 

«میبل داری نقل قولی بشنوی؟» 

«چرا که نه.» 

«هگل می‌گوبد: < فرق میان زن و مرد همچمون تفاوت حبوان و گیاه است. 
مردان به‌منلا حیوانات و زنان به‌منزله گاهان‌اند» چراکه رشد آنها ملایمتر است 
و علت این اتکای آنها براحسای است. اگر زنان زمام حگومت را دو دست گرنده 
کشور بی‌درنگ به‌مخاطره می‌افند؛ چرن زنها اعمال خود را نه برحسب 
خواستهای کلی و جهانی بلکه با تمابلات و عقیده‌های دیمی نظم می‌بخشند. 
تحصیلات زنان -چه تحصیلی؟- بیشتر برحسب به اصطلاح استنشاق اند.یشه‌هاه 
نیت روکد کی است تا دانش‌اندوزی. مقام مرده از سوی دیکرء فقط از 
طریق ازدیاد تفکر و مساعی فني بیش از حد کسب می شود >.» 

«خیلی هم ممنون» همین کافی است. دیگر نمی‌خراهم فرمایشانی از این فبیل 
بشنوم.) 

«ولی این نمونة بارزی است که چگونه نظر آدمها دربار؟ امر عقلی مرتب تغیبر 
می‌کند. و نشان می‌ دهد که هکل هم فرزند زمان خود بود. و ماهم هستیم. نظریات 
< بدیهی > امروز ما نیز آزمون زمان را برنخواهد تافت.» 

«کدام نظرمان» مثل؟» 

«مثالی سرا ندارم.» 

«چرا نه؟» 

«چون بابد چیزهایی را مثال بباورم که هم ابنک دستخوش تغیبرند. برای 
نمونه» می‌توان گفت اتوموییل راندن کار احمقانه‌ای است» زیرا وساثط نقلیه هوا را 


۸ /دنیای سوقی 


۰ ۰ 


آلوده می‌کنند. بسیاری از مردم از مدتی پیش به‌این نتیبحه رسیده‌اند. ولی تاریخ 
ثابت خواهد کرد بسیاری چیزها که ما اکنون بدیهی می‌بنداريم در پرتو تاریخ 
بی‌اعتبار می‌شود.» 

«صحیج .4 

«بک چیز دیگر را هم می‌توانيم مشاهده کنیم: این همه مردانی که در زمان 
هکل آن همه حرفهای ناروا در بارة حقارت زن ربسه کردنده در حقیقت پیشرفت 
تساوی حقوق زن و مرد را شتاب بخشیدند.» 

«جطوری؟» 

«تزی عرضه کردند. چون زنها کم‌کم شروع به شورش کرده بودند. آنبحا که همه 
همعفیده‌اند نبازی به‌ابراز عقیده نیست. و هر چه اینها پیشتر و ناشابسته‌تر دربارة 
حقارت زنان اظهارنظر کردند» نقض نظر آنها فوی‌تر شد.؛ 

«بله» الته.» 

«می‌توان گنت صلاح انسان در آن است که مخالفان توانمند داشته باشد. هر 
چه ابنها زبادتر افراط بورزند» با وا کنش شدیدنر روبه‌رو می‌شوند. مثلی هست که 
< هر چه بیشتر آب بهآسیاب بریزند تندتر می‌چرخد >.» 

«سیاب من لحظه‌ای پیش سخت نند چرخد!ا) 

«او دیدگاه فلسفه با منطق محض» در میان دو مفهوم معمولگ نوعی تناقضص 
د بالکتیکی هست.» 

«مثلا؟, 

گر من به‌مفهوم < هستی > بیندیشم ناچار باید مفهوم مقابل» بعنی 
< نیستی > را پیش آورم. نمی‌توان به‌وجود اندیشید و بلافاصله پپی نبرد که ما 
هميشه وجود نخواهيم داشت. تنافض بین < هستی > و < نیستی > با مفهوم 
< شدن > رفع می‌شود. زبرا چیزی که در جریان شدن است؛ هم هست و هم 
نیست.4 

«متوجه‌اع.» 

«< عقل > هک بدین‌فرار منطقی پویاست. از آنحا که هستی واجد اضداد 


مگل / ۴۲۹ 


است» توصیت هستی نیز باید پر از اضداد باشد. می‌خواهی مثال دیگری برابت 
بزنم: از قول نیلس بوهرا» فیزیکدان هسته‌ای دانمارک. داستانی نقل می‌کنند که 
گفت نیوتی بالای در ورودی خانه اش نعلی آوبخته بود.؛ 

«برای بخت و شگون.» 

«ولی این‌که خرافه است؛ و نیوتن هر چه بود خوافانی نبود. یکی از او می‌پرسد 
واقعاً به‌اين گونه چیزها اعتقاد دارد؛ می‌گوید؛ < نه ندارم ولی شنیدهام بی‌تأثر 
هم نیست >.) 

«عجب است.) 

داین تقریباً ضد و نقیض‌گویی است؛ ولی جواب نیوتن کامللا دبالکنیکی 
است. نیلس بوهره مانند وبنیه" شاعر نروژی خودمان؛ به‌دوسوگرابی" شهرت 
داشت» بکبار می‌گفت : دو نوع حقبقت وجود دارد. حقایق سطحی که نفبضشان 
طبعاً نادرست است. و حفایق عمیق. که نقیضشان مثل خودشان درست است.؛ 

«اين دریگ چجه نوع حقیفتی است؟؛ 

هاگ مین» مثلاگ بگویم که عمر کوناه است...) 

«بنده هم می‌گويم موافقم.؛ 

«و دفعة دیگر دست به‌آسمان بردارم و بگویم عمر چقدر دراز است.» 

«باز حق به شما می‌دهم. چون این هم؛ به تعبیری» درست است.» 

بو بلاخه ملی م‌زني تا بینی تاقضی دیالگلیکی چگونه می‌واند منت 
به‌عملی خودبه خود بشود و تغیبری نا گهانی به‌بار آورد.؛ 

«بله» بفرمایید.» 

«فرض کن دختری ,یبوسته به‌مادرش بگویده بله» مادر... بسبار خوب؛ مادر... 
هرطور میل شماست» مادر... همین الان» مادر.» 

«چجندشم می‌شودا؛ 

«عاقبت مادر دختر از این همه فرمانبرداری دختر به تدگگ میآدد» و داد 


۱ 0 [6ز (۲ ۰۱۹۶ ۱۸۵۵). ۲ ءزصذ۷ نومه ( ۱۸۱۸۰۱۸۷۰ 


ععدم|وبتطاوه .3 


۰ /دنیای سوفی 


می‌زند : این قدر بط سر به‌راه نباش! و دختر پاسخ می‌دهد: چشم» مادر.م 

«من بودم می‌زدم تو گوشش.» 

«شاید. ولی آمدیم و دختر گفت: من می‌خواهم برة سر به‌راه باشم» آن وقت 
چه می‌کردی؟» 

«این جواب به‌حیرتم می‌انداخت. ولی باز هم کشیده‌ای نثارش می‌کردم.» 

دیس وضع به‌بن‌بست رسیده‌بود. تناقض دیالکتیکی به شکلی درآمده بود که 
می‌بایست انفافی می‌افتاد.» 

«مثلا" کشیده‌ای در بنا گوش؟ 

«و در اینبجا باید یکک ویزگی دیگر فلسفة هگ را برابت بگویم.؛ 

«گوشم ده شماست.) 

«یادت میآید گفتیم رومانتیکها فردگرا بودند؟» 

«رمز و راز ره به‌درون می‌برد...» 

«اين فردگرایی نیز نفی+ با ضده خود را در فلسفة هگ بافت. هکل بر آنبعه 
خود فوای < عبنی > نامید تأ کید کرد. در میان این قوا؛ هک به‌ویژه بر اهمیت 
خانواده» حامعةٌ مدنی» و دولت بافشاری کرد. فولوان کش ت‌ِ نست به فرد 
کمی مشکوکت بود. عقیده داشت فرد بخشی انداموار از اجتماء است. عقل» با 
< روح جهانی »۰ پیشتر و مهمتر از همه در تأثیر متقابل مردم بر بکدیگر بدیدار 
مي‌شود.» 

«این راه لطفاً» بیشتر توضیح دهید!ا؛ 

«عقل در زان بیش از هر جای دیگر نمابان می‌شود. ما در بطن زان چشم 
به جهان می‌گشاييم. زبان ملی ما بدون وجود هر یکک از ما بهحیات خود ادامه 
می‌دهد؛ ولی ما بدون زبان نمی‌تواییم زندگی کنیم. پس زبان فرد را می‌سازد. نه 
فرد زبان را.» 

«حرف درستی است.» 

« کودک نه تنها در زبان» بلکه در سابق تاربی زبان متولد می‌شود. هیچ کس با 
این سابقه رابطة <آزاد» ندارد. پس کسی که حابگاه خود را در دولت نیابد» 


هگل ۴۳۱ 


آدمی غیرتارسخی به‌شمار می‌رود. اگر یادت باشده این اندبشه در رد فیلسوفان 
بزرگ آتن هم اهمیت اساسی داشت. دولت بدون شهروند همانقدر غیرقابل تصور 
است که شهروند بدون دولت.» 

«المته.» 

«هگل دولت را < بیش > از فرد شهروند می‌داند. دولت از مبحمو شهروندان 
خود هم برتر است. بنابراین» به گنت هگ انسان نمی‌تواند < از جامعه بگسند »ه 
و هر کس که به‌جامعة خود بشت کند و بخواهد < روح خود را دریابد > مورد 
و شخند فرار می‌گرد.» 

«خیال نکم من کاملا موافق باشمء ولی ادامه دهید.؛ 

«به‌عفیدة هک این روح حهانی است؛» نه فرده که خود را درمیاند.) 

«روح جهانی خود را درمی‌بابد؟» 

«هکل می‌گوید روح حهانی در سه مرحله به‌خود داز می‌گردد. بعنی در سه 
مر حله به‌خود؟ گاهی می رسد .4 

« که عبارت اند از؟؛ 

«روح جهانی ابتدا در فرد بهخودا گاهی می‌رسد. هگ این مرحله را ذهنی 
می‌نامد. سپس در خانواده» در حامعة مدنی» و در دولت خود گاهی برتر میی داید. 
هک این مرحله را عینی می‌خواند چون در رفتار متقابل مردم یدید میآید. ولی 
مرحلة سومی هم هست...) 

«و آن چه باشد؟؛ 

«روح جهانی برترین شکل تحقق خود را در مرحلة مطلق به‌دست می‌آورد. 
هنره دین» و فلسفه جزو این روح مطلق‌اند. و در میان آنهاه فلسفه والاترین شکل 
معرفت است» چون در فلسفه روح جهانی به تآثیر خود بر تاریخ می‌اندبشد. پس 
روح جهانی نخست در فلسفه خود را می‌شناسد. شابد بتوان گفت؛ که فلسفه ۲ بنة 
روح جهانی است.» 

بابنها همه چنان مرموز است که من باید مدتی بنشینم و درباره‌شان فکر کنم. 
ولی از تک خر خوشم آمد.» 


۲ دنبای سوفی 


« کدام فلسفه آبنةً روح جهانی است؟) 

«آره این قشنگ بود. به نظر شما این به‌آین برنزی ما ربطی دارد؟؛ 

«حالا که پرسیدی بلی.» 

«منظورتان چپیست؟» 

«خیال می‌کنم آبن برنزی اهمیت خاصی دارد» چون مرتب ,یمدایش می‌شود.؛ 

«شما حتماً می‌دانید اهمیتش چیست؟» 

«نهه نمی‌دانم. من فقط گنس ای بای هنلده و نورش اهست: سای نواشته 
آن‌همه صحبتش نمی‌شد. حالا این اهمیت چیست. تنها هیلده می‌داند.» 

«طنز رومانتییک؟» 

«چه سوّالی. سوفی؟ من از جوابش عاجزم.؛ 

«چرا؟» 

«چون این چبیزها دست ما نییست. ما قربانی بینوای این طنزیم. اگر بچعه ای روی 
برگ کاغذی عکسی کشیده می‌توانی از کاغذ پرسی آن نقاشی چیست؟» 


«ابنقدر ش مرا نلرزان!» 


ک رکه گور 
و ۷ 
... اروپا در سراشیب وزشکستگی است.. 


هیلده به‌ساعتش نگاه کرد. چهار بعد از ظهر بود. پوشهٌ نوشته‌ها را روی میز 
تحریر نهاد و پایین به آشپزخانه دوید. باید پیش از آنکه مادرش از چشم به‌راهی 
به‌تنگ آید. خود را به آشیان قایق برساند. از پهلوی آینة برنزی که رد می شد 
نگاهی به‌آن انداخت. 

کتری را گذاشت تاگرم شود و به‌سرعت مقداری ساندویچ درست کرد. 

تصمیم گرفته بود حقه‌ای برای پدرش سوار کند. هیلده داشت یواش‌یواش 
همدست سوفی و آلبرتو می‌شد. نقشه او از وقتی پدرش به کپنهاگ می‌رسید آغاز 

با سینی بزرگی به‌آشیان قایق رفت. 

گفت: «بفرمایید این هم عصرانه.» 

مادرش مقداری کاغذ سنباده در دست داشت. موی خود را از روی 
پیشانی‌اش پس زد. موهایش پر از ماسه بود. 

(پس شام دیگر نخوریم.» 

کنار آب نشستند و شروع به خوردن کردند. 

بعد از مدتی هیلده پرسید: «پدر کی می‌آید؟» 

«روز شنبه. فکر می‌کردم تو می‌دانی.» 

«ساعت چند؟ گفتی در کپنهاگ هواییما عوض می‌کند؟» 


۴ /دنیای سوفی 


«آره...» 

مادرش گازی به ساندویچ زد و ادامه داد؛ 

«حدود ساعت پنج به‌کپنهاگ می‌رسد. هواپیمای کریستین‌سن یک‌ربع 
به‌هشت حرکت می‌کند و احتمالاً ساعت نه و نیم در فرودگاه کیویک به‌زمین 
می‌نشیند.» 

«پس چند ساعتی در فرودگاه کینهاگ است...» 

«آره چطور؟» 

«هیچی. داشتم فکر می‌کردم.» 

هیلده لحظه‌ای چند خاموش ماند» سپس سرسری گفت: «از آنه و اوله چه 
خبر تازه؟» 

«گاهی تلفن می‌کنند. قرار است ماه ژوثیه برای مرخصی بیایند اینجا.» 

«زودتر که نمی آیند؟» 

«نه خیال نکنم.» 

(پس این هفته در کپنهاگ‌اند...؟» 

«هیلده. این همه پرس‌وجو برای چیست؟» 

«هیچی. همین طوری پرسیدم.» 

«دو بار تا حالا اسم کپنهاگ را برده‌ای.» 

«راستی ؟» 

«صحبت این بود که هواپیمای پدر در کپنهاگ می‌نشیند...» 

«شاید به‌همین خاطر یاد آنه و اوله افتادم.» 

غذایشان را که خوردند» هیلده تند بشقابها و لیوانها را در سینی گذاشت. 

مامان؛ من باید بقیة چیزم را بخوانم» 

«البته!» 

در صدایش اندکی سرزنش نبود؟ قرار گذاشته بودند پیش از آمدن پدر قایق را 
با هم راست و ریس کنند. 

«پدر از من قول گرفته کتاب را پیش از آمدنش تمام کنم.» 


کرکه گور / ۴۳۵ 


«کفر آدم را درم ی آورد. وقتی هم در سفر است. باز در خانه دستورهای 
جورواجور می‌دهد.» 

هیلده به‌لحنی مرموز گفت: «تو خبر نداری به‌دیگران چقدر فرمان و دستور 
می‌دهد! و نمی‌دانی چقدر از این کار لذت می‌برد.» 

به‌اتاق خود برگشت و باز سرگرم خواندن شد. 


سوفی ناگهان صدای در را شنید. آلبرتو با یاف درهم به‌او نگریست. 

«مزاحم نمی خواهيم.» 

صربه بر در شد دنر شد. 

نی کت «می‌ خواهم دربارة فلسوفی دانمارکی برایت صحبت کنم که از 
فلسفه هگ دلخور بود.؛ 

ضربه‌ها شدت یافت و تمامی در را به‌لرزه درآورد. 

یرو کفت* «تردید نیست که سرگرد است؛ لابد شح دیگری فرستاده که ما را 
به‌دام اندازد. برای او که کاری ندارد» مثل, آب خوردن است.» 

«و اگر در را باز نکنیم ببینیم کیست: لابد برای او کاری ندارد که ساختمان را 
روی سرمان خراب کند.» 

«حق با نوست. بهتر است در را باز کنیم.» 

هر دو رفتند دم در. ضربه‌های در چنان محکم بود که سوفی انتظار عولی را 
پشت در داشت. ولی دختری کوچک. با موهای بور بلند» لباسی آبی بر تن» دوی 
بلکان ورودی ایستاده بود. در هر دستش یک بطری بود: یکی فرمزه یکی آبی. 

سوفی گفت: «سلام؛ توکی هستی؟» 

دختر محجوبانه تعظیمی کرد و گفت: «اسم من آلیس است.» 

آلبرتو سری تکان داد و گفت: «می‌دانستم. این آلیس در سرزمین عجایب 
است.» 

دولی انا چه میکند؟؛ 


ایس توصیح داد. «سرزمین عحایب کشوری است بی‌حد و مرز. بعبی سرزمین 


۶ /دنیای سوفی 


عحایب نیز - تا حدی من سازمان ملل- همه جا هست. باید آن را عضو افتحخاری 
سازمان مل, بکنند. ما باید در تمام کمبسیونهای آن نماینده داشته باشیم» چون 
سازمان ملل نیز نتیبحة اعحاب و شگفتی آدمهاست.؛ 

آلبرتو زیر لب غرغو کرد: «هوم... امان از دست سرگردا؛ 

سرفی پرسبد : «خوب. تو ابنجحا چه می‌کنی؟» 

«من مأمورم این دو بطری کوچک فلسفی را به‌سوفی برسانم.؛ 

بطریها را به سوفی داد. مابعی قرمر در یکی و مایعی آبی رنگ در دیگری بود. 
برچسب روی بطری فرمز می‌گفت مرا بنوش» و برچسب بطری آبی می‌گنت مرا هم 
بنوض. 

لحظه‌ای بعد خرگوش سفیدی تندتند از جلو کلبه رد شد. کت و جلیقه به‌تن 
داشت و شق و رق روی دو با راه می‌رفت. روبه‌روی که که رسید ساعتی از جیب 
حلیقه خود درآورد۱ و گنت: 

«ای وای! ای وای! دیرم شدها؛ 

بعد شروع کرد به‌دویدن. آ لیس هم در پی او دوید. پیش از آن که وارد جنک 
شوده دوباره تعطیم کرد و گفت: «باز شروع شد.» 

سوفی پبشت سرش داد کشید: «به‌دبنا و ملکه سلام برسان.؛ 

آلبرتو و سوفی همپحنان روی پل در کلبه ابستاده بودند» و بطریها را وارسی 
می‌کردند. سوفی روی آنها را خواند: «مرا بنوش و مرا هم بنواش. من که جرئت 
نمی‌کنم. شاید زهر باشند. 

آلبرتو فقط شانه‌هایش را بالاا انداخت. 

«اینها را سرگرد فرستاده؛ و هر چمه از سرکرد برسد صرفً ذهنی است. پسس مایع 
وافعی نیست.» 

سوفی سر بطری فرمز را باز کرد و با احتیاط آن را بر لب گذاشت. مزة شیرین 
عجیبی داشت؛ ولی این تازه اول ماجرا بود. وقتی مابع از گلویش پایین رفت» 
یبرامون او اتفاقاتی افتاد. 


۱ این صحنه از همان کتاب آلیس در سرزمین عجایب است و شروع رفتن آلیس به‌آنجا.م. 


کرکه گور | ۴۳۷ 


گویی درباچه و جنگل و کلبه درهم آمیختند و یکی شدند. طولی نکشید که 
همه چیز به شکل یک تن درآمده و آن کسی جز خودش نبود. به آلبرتو نگریست» 
او هم بخشی از روح سوفی می‌نمود. 
گفت : «عجیب است» عجیب است. همه چیز همان شکلی است که بود ولی 
همه یک چیز بیش پیست. احساس مي‌کنم همه چیز دک فکر است.» 

آلبرتو سری تکان داد -ولی به‌نظر سوفی آمد که خود اوست که سر تکان 
مي د هد . 
آلبرتو گفت: «اين وحدت وجود با اصالت تصور است. روح جهانی 
رومانتیکهاست. در تحرب آنان همه‌چیر یک < من > کلان بود. و نیز هکل است- 
که بر فرد خرده می‌گزفت؛ و همه‌پیز را تحلی عقل بکنا و بکانة جهان 
می‌دانست.) 

«به نظرت از بطری دیگر هم بنوشم؟» 

«رویش که این‌طور نوشته. 

سوفی سر بطری آبی را برداشت و بکک جرعف حسابی آشامید. این مایع تاژه‌تر و 
تند و تتر بود. دو مرتبه همه‌چیز در پیرامونش ناگهان دگرگون شد. 

ار بطری قرمز فوری از ین رفت و همه‌پیز به‌حال عادی برگشت. آرتو باز 
آلبرتو شده درختان به جنگگل باز آمدند و آب دوباره شکل درباچه به‌خود گرفت. 

ولی این حالت هم دمی بیش دوام نیاورد» و چیزها رفته رفته باز از هم مجحزا 
شدند. درختان حالا دیگر جنگ نبودند و هر درخت محقر حال خود جهانی شد. 
شاخه‌های ریز به‌صورت جهان افسانة بربان در آمد» جهانی که دربارة آن هراران 
داستان می‌توان گفت. 

دریاچة کوچک ناگهان اوقبانوسی بی‌کران شد -نه تنا در عم و ,بهناه بلکه 
در تلاو آب و نفش و نگار پیچییدة موجها. سوفی احساس می‌کرد قادر است همه 
عمر به‌این آب بنگرد و تادم مرگ نیر به‌تمامی رازهای آن دست نیابد. 

نگاهش به‌نوک درختی افناد. سه گنجشگ کوچک سرگرم بازی شگنتی 
بودند. نکند قایم‌موشک می‌کردند؟ سوفی؛ با وجود نوشیدن از بطری قرمزن 
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به نحوی می‌دانست که در این درخت پرنده هست؛ ولی آنها را درست نمی‌دید. 
مایع فرمز تمامی تمابزات و تفاوتهای فردی را از میان برده بود. 

سوفی از روی پل سنگی بزرگ که رویش ایستاده بودند پایین پرید و خم شد و 
علنها را نگزیست. اینجا دنبای تازة دیگزی یافت -همانند غواصی که نخستین 
بار در عمق آبهای دربا چشم باز می‌کند. در میان شاخ و برگ و علفها خزه تنیده 
بود و ریز ریز جات آن نمابان بود. عنکبوتی با گامهای استوار روی خره‌ها 
به مقصدی می‌رفت» حشرفً سرخ‌رنگی از تیغة علفی بالا و ,بایین می‌دوید» و فوجی 
مورچه در میان علفها به کار دسته‌ جمعی خود مشغول بودند. ولی هر مورچة ناچیز 
به شيوة ویژة خویش راه می‌رفت. 

و از همه عجیب نر» وقتی سوفی دوباره برخاست. منظرة آلبرتو بود. آلبرتو هنوز 
بر بل ورودی کلبه ابستاده بود. ولی حال موجودی عحیب و غریب به‌چشم 
می‌آمد -انکار موحودی از سبارات دبگزه با چهره‌ای افسون‌شده از داستانهای 
بربان. سوفی خودش را هم موجودی یکنا و به شکلی کاملاا تازه احساس می‌کرد. 
دیگ فقط یگ موحود آدمی» دختری بانزده‌ساله» نبود. سوفی آموندس بوده و 
تنها او بود که می‌توانست سوفی آموندسن باشد. 

آلبرتو پرسید : «چحه می‌بسنی؟ 

«می‌بینم که تو پرند؟ عجیب و غریبی هستی.؛ 

«حدی؟) 

«فکر می‌کنم من هیچ وفت نفهمم دیگری بودن چگونه است. در تمام جهان 
دو موجود یکسان نمی‌توان یافت.؛ 

«و درختها؟» 

«آنها هم مثل پیش نیستند. جهان کاملی‌اند از قصه‌های اعحابآور.؛ 

«همانی است که من حدس می‌زدم. بطری آبی فردگزایی است. مثلا+ واکنش 
سورن کرکه گوو۱ است در برابر ابدهآلیسم رومانتیکها. در ضمن دانمارکی دیگرّی 
۳ هم در برمی‌گبرد که در رمان کرکه گور می‌زیست. افسانه‌نویس نامی هانس 
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کربستیان اندرسن. او نیز برای جزئیات بی‌اندازه غنی و سرشار طبیعت چشم تیریینی 
داشت. فیلسوفی که همین چیزها را متحاوز از یک سده پیش مشاهده کرد» 
لابب نیتس آلمانی بود. لابب نیتس هم مانند کرکه گور که علیه هگ واکنش نشان 
داد در مفایل فلسفه ابدهآلیستی اسینوزا واکنش نشان داد.؛ 

«صدایت را می‌شنوم ولی فان مضحک است که می‌خواهم بخندم. 

«تعجب ندارد. حالا جرعه دیگری از بطری فرمز بنوش. و بیا ابنجا روی پله 
بنشین تا دربارة کرکه گور صحبت کنیم؛ و درس امروز را پایان دهیم.؛ 

سوفی روی پله کنار آلبرتو نشست. اندکی از بطری قرمز نوشید و چیزها دو مرتبه 
به‌هم پیوستند. در واقع جبزها زیادی به‌هم حسیید ند+ و دختر بار دگ احساس کرد 
تفاوتها هیچ اهمیت ندارد. ناچار بطری آبی را باز به‌لب زد» و دنبای ,یبرامون بیش 
و کم به‌حال سایق» پیش او آمدن آلمس و آوردن دو بطری» کت 

سوفی حال پرسبد: «اماکدام درست بود؟ بطری فرمز تصویر واستین را می‌نمود 
با بطری آبی؟» 

«هر دو؛ سوفی؛ هم آبی و هم قرمز. نمی‌توان گفت رومانتیکهاکه می‌گنتند تنها 
تخس وحود دارد حتماً اشتباه می‌کردند. فقط شاید دیدگاه آنها کمی تدگی 
بود.» 

( بطری آبی؟» 

«خیال می‌کنم کرکه گور چند جرعة جانانه از آن نوشیده باشد. شک نیست که 
در زمینة اهمیت فرد تیزین بود. ولی ما فقط < فرزندان زمان خود > نیستیم. هر 
دک از ما» افزون برآن فردی بکناست؛ فردی که تنها یکت بار زندگی می‌کند.» 

«و هک به‌این امر خیلی اهمیت نداد؟) 

دنه هگ پیشتر در فکر پهنا گستردث تاریخ بود. و همین بود که کرکه گور را 
چنان دلخور کرد. به‌نظر اوه هم آرمان‌گرایی رومانتیکها و هم < تاریخ‌گرایی۱> 
هگ مستولیت فرد وا در قبال زندگی خویش تیره و تار ساخته است. پس هگنل و 
رومانتیکها را به یک چوب راند.؛ 
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«می‌توانم بفهمم چرا این قدر لبحش گرفته بود.؛ 

«سورن کرکه گور در ۱۸۱۳ به‌دنیا آمد و تحت مراقبت بدری بسیار سختگ 
بزرگ شد. مالبخولیای مذهبی وی مرده ریگ همین پبدر بود.؛ 

«اين پیش درآمد خوبی نیست.؛ 

«و برای همین مالبخولا بود که به‌ناچار نامزدی‌اش را برهم زد» و اين چیزی 
نبود که بورژوازی کپنهاگ نادیده انگارد. از این رو از همان ابتدا فردی مطرود و 
آلت زث‌خند و نمسخر شد. به‌هر نقدیره رفته‌رفته باد گرفت مشت دا با مشت 
پاسخ دهد و هر روز بیشتر و بیشتر بکی از آنانی شد که ایبسی سالها بعد < دشمن 
مردم > خواند.» 

«و هم ابنها به خاطر برهم زدن بکک نامزدی؟» 

«نه» تنها نامزدی نبود. کرکه گور؛ به‌ویژه» در اواخر عمر به شدت از جامعه انتقاد 
کرد. می‌گفت : < تمام اروبا در سرایب ورشکستگی است ». معتقد بود در 
دورانی به کلی فاقد شور و شوق و مسئولیت به‌سر می‌برد. بیش از همه از بیروحی 
کلیسای رسمی ارتدکس و لوتری دانمارک به‌تنگ آمده بود. در انتقاد خود از 
به اصطلاح < مسیحیت بکشنبه‌ها> هیچ رحم و مروتی نمی شناخت.؛ 

«امروزه < مسیحیت ,یذ برفته شدن به‌عضویت کلیسا» است. بسیاری از بپحه‌ها 
فقط به‌خاطر هد به‌هایی که هی تن به عضوبت کلسا درمی"بند.» 

«بلی» درست فهمیده‌ای. در نظر کرکه گور مسیحیت آن‌چنان غیرعقلی و 
توان‌کاه است که می‌بایست با درست آن را پذ برفت با درست رد کرد. فایده 
ندارد که < اندکی > با < تا اندازه‌ای > مذهبی باشی. چون با عبسی روز عبد پاک 
از قبر برخاست با برنضاست. و اگز واقعاً از فبر برخاست» و اگر به‌راستی به خاطر 
ماجان داد- امری چنان عظیم است که بابد کل زندگی ما را در برگیرد.؛ 

«می فهمم چه هی و تن 

«کرکه گور می‌دید چیگونه کلیسا و مردم هر دو به‌طور کلی برخوردی نامتعهد و 
نامستون با مسا دبنی دارند. از دید کرکه گور دین و معرفت همانند آب و 


آتش‌اند. کافی پیست که معتقد باشیم مسیحیت < برحق > است. ایمان مسیجی 
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بعنی پیروی از شیوط زندگی مسیح.» 

«اين چه ربعی به‌هگل دارد؟» 

«راست می‌گویی. ما شاید اشتباه از انهها شروع کردیم.» 

ویس پيشنهاد می‌کنم برگرددد و از نو شروع کنید.؛ 

«کرکه گور در هفده سالگیی به تحصیل الهیات پرداخت؛ ولی روز به روز بیشتر 
به‌مسالل فلسفی کشانده شد. در پیست و هفت سالگی فوق لیسانس گرفت» 
موضوع رسالة او < دربارخ مفهوم طنز> بود. در این اثر با طنز رومانتیکک و با 
بازی‌کردن غیرمسئولانة رومانتیکها با وهم و خیال به‌مبارزه برخاست. آن دا با 
< تحاهل سقراطی > مقابسه کرد. گفت با آن که سقراط فراوان از طنز بهره جست؛ 
هدت او رهیافت به‌حقایق عمدة حبات بود. سقراط» برخلاف رومانتیکها؛ آن 
جبزی است که کرکه گور متفکر < وحودی ۱ > می‌نامد. بعنی اند بشمندی که تمامی 
وحود خود را درون بازاندیشی فلسفی‌اش می‌کشد.؛ 

«خوب؟ 

«کرکه گور پس از به‌هم زدن نامزدی‌اش در ۴۱ ۰۱۸ به‌برژن رفت و در کلاس 
درس شلینگ شرکت کرد.؛ 

«هکل دا دید؟ 

«نه» هگنل ده سال پیش مرده بود» ولي افکارش در برلن و در بسیاری نقاط 
اروبا رواج داشت. < نظام> فلسفی او همچون توصیفی فراگیر برای هرگونه 
موضو ع به کار می‌رفت. کرکه گور نشان داد که < حقایق عبنی > مورد نظر فلسفة 
کل هیچ ریطی به زندگی فرد ندارد.؛ 

«پس چه حفایفی ارتاط دارد؟» 

«+کرکه گور می‌گفت به‌جای آن‌که پی حقیقت» حقیقت با حروف درشت؛ 
بگردیم» مهمتر آن است که آن‌گونه حقابقی را بياييم که در زندگی فرد مفهوم 
دارند. مهم ,بیدا کردن < حفیقت برای من > است. بدین‌ترتیب وی فرد» با همف 
افراد بشرم را بر ضد < نظاع > برمی‌انگیزد. به‌عقیدة کرکه گور هگ فراموش کرده 
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بود خودش هم دشر است. دربارة استاد کِ نوشت : < حضرت استادی ار تمامی 
راز حیات پرده برمی‌دارد» ولیکن نام خود را از حواسبرتی فراموش کرده است؛ از 
باد برده او نیز یک بشر است» نه پیشتر و نه کمتره و نه سه‌هشتم از یک بند 
شگرّن۱ > 

«و به‌عقید؟ کرکه گور بشر چیست؟» 

«اين دا نمی‌توان به‌صورت کلی جواب داد. کرکه گور به‌توصیف کلی سرشت 
دشر با موحودات بشری» هیچ گونه علاقه‌ای نداشت. فقط < هستی خود> هر 
انسان را مسئلة مهم می‌دانست و انسان < هستی خود> را ,بشت میز تحریر 
نمی آزماید. تنها آنگاه که دست به‌عمل می‌زنيم -و به‌ویژه وفتی تصمیمهای مهم 
می‌گیریم- در آن موقع است که با هستی خود رابطه برقرار می‌کنيم. داستانی از بودا 
مقصود کرکه گور را به خوبی روشن می‌کند.؛ 

«بودا؟) 

«بله» چون سرآغاز فلسفةً بودا هم هستی بشر بود. راهبی از بودا می پرسد آیا 
می‌توان به پرسشهای اساسی چون جهان چیست و بشر چیست باسح روش داد. 
بودا برای راهب می کسي را می‌زند که تير زهرا لود به‌او اصابت کرده. مرد زخمی 
علاقه ندارد اطلاعات نظری به‌دست آورد که جنس یر چیست. با به‌چه نوع 
زهری آنوده است» با از کدام سو آمده است.» 

«بهاحتمال قوی فعلااً می‌خواهد تیر را درآورند و زخمش را درمان کنند.» 

«بله» درست است. ابن کار برای او اهمیت وجودی دارد. بودا و کرکه گور هر 
دو به‌راستی دریافته بودند که برای دمی تودگذو وحود دارند. در این صورت» 
همان‌طور که کنم. درست نیست بنشینی ,بشت میز و دربارث ماهیت روح جهانی 
فلسفهبافیکنی.: 

«امته که درست نیست.» 

«کرکه گور همحنین می‌گنت که حققت < دذهنی > است. مقصودش این نود 


۰ سه‌هشتم و پنج‌هشتم نسبتهای طلایی هستند. به‌نظر هگل رابطهٌ انسان و خدا همان نسبتهای طلایی 
سه‌هشتم یا پنج‌هشتم است.-م. 
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که تم قح با انمان ما یاهمیت است بدکه ام خوافیت یی ید که تففاین 
واقعاً میم شخصی اند. و تنها این حقایق است که < برای من حقبقت > دارد.» 

«می‌توایید مثالی از حفیقت ذهنی بزنیدط) 

ویک سژال مهم؛ مثلات این است که آیا مسیحیت حقیقت دارد. این 
موضوعی نیست که بتوان به‌طور علمی با نظری بدان جواب داد. اين برای کسی 
که < خویشتن را در زندگی درک کند >۰ موضوع مرگ و زندیی است. چبزی 
نیست که بنشینی و درباره‌اش صرفاً گنتگو کنی. مطلبی است که بابد در نهابت 
شور و شوق و صمیمیت بدان نزدبک شد.؛ 

«قابل فهم است.» 

«اگر در آب افتادی به‌ابنکه آبا غرق می‌شوی یا نمی شوی علاقة علمي نداری. 
اینکه این آب سوسماو دارد < جالب» با < غیرجالب > نیست. مسئلاً مرگ و 


(ندکی است.» 
«فهمیدم» خیلی متشکرم. 


«پس باید میان موضوع فلسفی وجود خدا و رابطة فرد با این مسئله -بعنی 
موقعیتی که هر فرد مادر آن صددرصد تنهاست- تفاوت نهاد. به پرسشهای بنیادی 
فقط از راه ایمان می‌توان نزد.بکث شد. چیزهایی که می‌توان از راه عقل» با از راه 
معرفت» دانست: به نظر کرکه گوره کاملا بی‌اهمیت است.؛ 

«گمانم بهتر است این را توضیح دهید.) 

«هشت به‌علاوة چهار می‌شود دوازده. به‌این می‌توان بقین مطلق داشت. این 
از آن‌گونه < حفایق مستدل > است که هم؛ فیلسوفان از دکارت به‌بعد درباره‌اش 
صحبت کرده بودند. ولی آیبا این را در دعا و نماز روزانة خود میآوریم؟ ۲ با ابن 
چیزی است که در بستر مرگ بدان می‌اندیشیم؟ اصلا و ابداٌ. این قیبل حفایق هر 
اندازه هم < عینی > و < کلی > باشنده در هستی انسان اثری ندارند.» 

«ایمان چطور؟» 

«وقتی به کسی بدی کردی هرگز نمی‌دانی تو را بخشیده است با نه. پس ابن 
برای تو اهمیت وجودی دارد. موضوعی است که سخت در فکرش هستی. 


۴ /دنیای سوفی 


همین طور نمی‌توانی بدانی ۲یا کسی تو را دوست دارد یا نه. این چیزی است که 
ق هی دیاین اش و ای ها بای ما خقت: انست 6 اب که 
محموعذ زاویه‌های مثلث ۱۸۰ درجه است. در گزماگرم اولین بوسه» آدم 
به‌فانون علت و معلون: با شیوه‌های آووا کته ی که نمی اند نشد:) 

وا اندیشید دک چبریش می‌شود:» 

«در مسا مذهبی ایمان مهمترین عامل است. کرکه گور نوشت: <اگر قادر 
بودم خدا را به‌طور عینی دریابم» باورش نمی‌کردم+ ولی دقبقاً چون نمی‌توانم این 
کار را بکنم» باید او را باور بدارم. اگر می‌خواهم ایمان خود را از دست ندهم؛ 
باید _پیوسته این تردید عبنی را دودستی بپجسیم» تا آنکه تا زرف رفناه در عمق 
هفتاد هزار اه ایمانم را همپعنان مصون دارم >.؛ 

«خیلی تفیل است.» 

«بسیاری پیش از آن کوشیده بودند وجود خدا را ثابت کنند یا به‌هر جهت 
خدا را در محدود؟ عقل و برهان بیاورند. ولی اگر به‌دلیل عقلی با استدلال منطقی 
(کتفا کنی» ایمان خود را از دست می‌دهی» با از شور و شوق مذهبی خود می‌کاهی. 
چون آنپحه مهم است حقاییت مسیحیت نیست. بلکه آن است که آیا برای تو 
حقیقت دارد یا نه. همین انديشه در فرون وسطا با عبارت: < کردو کووبا 
ابسردوم۱ > ابراز می‌شد.» 

«واویلا!) 

«بعنی < باور دارم چون دور از عقل است ». اگر مسمحیت بر پابة عقل استوار 
می‌بوده و به حنبه‌های دیگر ما کاری نداشت» صحت از ایمان دیگر بی‌معنا بود.» 

«حالا فهمیدم.» 

«:۷ ابنجعا منظور کرکه گور را از < وجودع < حققت ذهنی» و < ایمان> 
فهمیدیم. کرکه گور از طرییق این مفاهيم به‌انتقاد سنت فلسفی» و به‌ویژه انتقاد از 
هگ پرداخت. نظربات او متضمن < انتقاد اجتماعی > برنده‌ای نیز بود. می‌گنت» 
فرد در حامعة شهرنشین جدید جزو < عموم > شده است» و ویگی اصلی حمعیت» 


انوا مت مقعت با 


ک رکه‌گور | ۴۴۵ 
با توده‌هاه < گفتگو عی غیرمتعهد آنهاست. امروزه احتمالا وا < همرنگی > با 
حماعت را به کار می‌بریم؛ بعنی این که همه و همه به یک شک < می‌اند شند > و 
< باور دارند > بی آن که آن را عمیفتر احساس کنند. 

«دلم می‌خواست بدانم اگرکرکه گود,یدر و مادر بووانا را می‌دید چبه می‌گفنت.؛ 
«کرکه گور در قضاوتهای خود خیلی مهربان نبود. قلم تند و یز و طنز تلحی 
داشت. برای نمونه؛ می‌توانست بگوید <جماعت عدم حقیقت است > با 
< حقیقت پیوسته در اقلیت است > و برخورد اکثر مردمان با زندگی مصنوعی 


است.» 

«آدم می‌تواند عروسک جمع کند؛ ولی اگر خودش عروسک بشود کار د.بگر 
دار است.» 

«کنون می‌رسیم به نظری کرکه گور دربارة آنپعه خودش مراحل سه گانة حیات 
خواند.» 

«سخشید؟) 


«کرکه گور معتقد بود سه‌شکل مختلف حیات وجود دارد. خودش اصطلاح 
مرحله را به کار برد. ابنها عبارت است از مرحلة حسی» مرحلة اخللاقی» و مرحلة 
دینی. لفظ مرحله را از این رو به کار برد که تا کید ورزد انسان می‌تواند در بکی از 
دو مرحلذ پاین‌تر به‌سر برد و ناگهان به‌مرحلة بالاتر دست یابد. بسیاری از مردم 
تماء عمر خود را در بک مرحله سپری می‌کنند.؛ 

«حتماً توضیحی در راه است. بدم نمی‌آرید بدانم خودم در کدام مرحله‌ام.» 

« کسی که در مرحلة حسی روزگار می‌گذ راند دم را غنیمت می‌شمارد و از هر 
فرصت برای لذت و تفریح استفاده مي‌کند. هر آنحه زیبا؛ خوشایند» یا دلهذیر 
است برای او نبکوست. چنین آدمی بکسره در جهان محسوسات به‌سر می برده 
برد حالات و خواستهای خویش است. چبزهای ملالآور همه در نظرش نا گوار 
است.4 

«خیلی ممنون. کمان کنم این جور آدمها را می‌شناسم.؛ 

«بنایراین رومانتییکها افراد حسّی‌اند» چون آنها نیز در بی لذت حسمي ناب 


۶ / دنبای سوقی 


می‌باشند. کسی که با هستی با با هنر با با فلسفه- برخورد خیال انگیز دارد؛ در 
مرحلا حسّی زندگی می‌کند. چه بسا که با رنج و اندوه هم بتوان برخورد 
< خیال انگز» داشت. ولی در این حالت ظاهرفربی بر شخص چیره شده است. 
پرگینت ایبسن نمونف برجستة یکک آدم حسّی است.؛ 

«خیال می‌کنم منظررتان را می‌فهمم.؛ 

و کس:ها بای مشتخضات ای شنانش ‏ 

«نه کاملا. ولی شابد سرگرد کمی این جوری باشد.» 

«ممکین است. ممکن است» سوفی... وانگهی این خود نمونة دیگزی از طنز 
بیمارگونة رومانتیک اوست. زبانت راگاز بگرام 

« ی ؟؛ 

«هر چند. تقصیر از تو نبود.؛ 

«پس۰ ادامه دهید.» 

«کسی که در مرحللة حسّی به‌سر می‌برد. به‌سهولت ممکن است دستخوش 
دلهره۰۱ با حس هراس و احساس خلاً و پوچی کردد. اگر این حالت پیش آید» 
باید امیدوار بود. به‌عقبد؟ کرکه گور دلهره احساس کماییش میتی است. نشانه‌ای 
است که فرد در < موقعیت وجودی> قرار گرفته است؛ و حال می‌تواند جهش 
پزرگی به مرحلة بالاتر را انحام دهد. ولی این جهش با روی می‌دهد با نمی‌دهد. و 
فایده ندارد لب له بایستی» باید پرش کامل کنی. با پری با نبری. و این کار را 
کس دیگری هم نمی تواند برایبت انبحام بدهد. خودت باید تصمیم بگیری.؛ 

« کمی مثل تصمیم تک مشروب با مواد محدر.» 

ول ی هت نست.» واصت رکه ور از این < مقولة تصمیم > آدم را تا 
حدی باد سثراط می‌اندازد که گنت ینش حفیفی از درون می‌جوشد. جهش از 
برخورد حسّی به برخورد اخلافی با دینی برای هر فرد بایید از درون خود او برخیرد. 
یبسن این را در پرگینت ده خوبی نشان می‌دهد. توصیف استادانة دیگزی از نحوة 
حوشش تصمیم وجردی از درون را می‌توان در جنایت و مکافات» مان بزرگ 


وود .1 


ک رکه گور | ۴۴۷ 


داستایفسکی» بافت.» 

«بهترین کاری که مي‌توان کرد این است که شکیل دیگر زندگی وا برگیید.» 

«و شاید که مرحلهة احلاقی را در زندگی پیش گبری. ویگی ابن مرحله جدیت و 
صداقت و پیکیری در تصمیمهای اخلاقی است. این رویکرد بی‌شباهت 
به اخلا قیات وظیفه‌شناسی کائت نیست. عنی می‌کوشی بر طبق موازین اخلافی 
زندگی کنی. کرکه گوره همانند کانت» در درجة نخست به‌خلق و خوی انسان توجه 
دارد. مهم این نیست که چی به‌نظر نو دقیقاً درست یا نادرست میآید. مهم آن 
است که شخص دربارة درست با نادرست عفیده‌ای داشته باشد. کسی که در 
مرحلاً حسی به‌سر می‌برد فقط در فکر آن است که چه نشاط و چچه ملان 
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«ولی خطر این نحوة زندگی آن نیست که آدم زیادی جدی می‌شود؟؛ 

«مسلماً کرکه گور هیچ وقت نگنت که مرحلة اخلاقی رضایتبخش است. آدم 
وظیفه‌شناس هم سرانبحام از آن همه ابثار و وسواس می‌فرساید. این فرسودگی در 
اواخر عمر بهبسیاری اشخاص دست می‌دهد. برخی دوباره به‌زندگی خیال‌انگیز 
مرحلا حسّی زندگی خویش بازمی‌گردند. دیگران جهش نازه‌ای می‌کنند و 
به مرحل دی می‌رسند. می‌برند به < ژرف ژرفناءی ایمان < به‌عمق هفتاد هزار 
با>. ایمان را بر لذتهای حسّی و بر ندای عفل ترجیح می‌دهند. و با آن‌که به گنتة 
کرکه گوره <بربدن در آغوش باز خدای زنده هولناک است>» این تنها راه 
رستگٌاری است.» 

«منظورتان مسیحیت است؟» 

«بله چون مرحلة دینی از درید کرکه گور آیین مسیحی است. ولی کرکه گور برای 
متفکران غیرمسیحی پیز بااهمیت است. فلسفة وحودی. که فیلسوف دانمارکی 
الهام‌بخش آن بود؛ در فرن بیستم رونق فراوان بافت.» 

سوفی بهساعتش نگاه کرد. 

«نزدیک هفت است. من باید بروم. مادر دلواپپس می‌شود.؛ 

دستی برای فیلسوف تکان داد و به‌سوی قایق دوید. 


مارکمن 


3+ 4 


3 شبحی بر اروپا سایه افکند ه... 


هیلده از تختش پایین آمد و رفت به‌طرف پنجره رو به‌دریا. روز شنبه که شروع 
به خواندن کتاب کرد هنوز زادروز پانزده‌سالگی سوفی بود. دیروز روز تولد خود 
هیلده بود. 

اگر پدر حساب کرده بود که هیلده روز قبل به‌بخش مربوط به‌تولد سوفی 
می‌رسد. دخترش را قطعاً دست‌کم گرفته بود. هیلده تمام روز خوانده بود و 
خوانده بود. ولی پدر راست می‌گفت که یک فرصت تبریک گفتن دیگر بیشتر 
نبود. و آن موقعی بود که آلبرتو و سوفی آواز سر دادند و برای او سرود <تولدت 
مبارک! > خواندند. هیلده خیلی خجلت‌زده شده بود. 

و حالا سوفی؛ درست در همان روزی که پدر قرار است از لبنان پیاید. گروهی 
را به‌مهمانی فلسفی دعوت کرده است. هیلده مطمئن بود آن روز اتفاقی خواهد 
افتاد» اتفاقی که هیچ‌کس حتی او و پدرش هم نمی‌دانند چیست. 

یک موضوع کاملاً مسلم بود: پدر پیش از رسیدن به‌خانه و برکلی باید درس 
عبرتی بگیرد. اين حداقل کاری است که هیلده می‌تواند برای آلبرتو و سوفی 
بکند به خصوص که دست به‌دامنش هم شده بودند... 

مادرش هنوز در آشیان قایق بود. هیلده دوید پایین پهلوی تلفن. شمارهٌ انه و 
اوله را در کپنهاگ پیدا کرد و به‌آنها زنگ زد. 

«انه کوامسدیل بفرمایید.» 


۰ /دنیای سوفی 


«سلام. من هیلده‌ام.» 

(۱. چطوری؟ در لیله‌سن چه خبر؟» 

«همه‌چیز خوب است. تعطیلات دارد شروع می‌شود و این حرفها. و پدر هم 
هفتهُ دیگر از لبنان برمی‌گردد.» 

«چه عالی هیلده!» 

«آره دارم روزشماری می‌کنم. و راستش برای همین تلفن کردم...» 

«خوب کردی.» 

«به‌نظرم هواپیمایش روز بیست و سوم ساعت پنج بعدازظهر در فرودگاه 
کپنهاگ می‌نشیند. شما آن موقع کپنهاگاید؟» 

«گمان می‌کنم» چطور؟» 

«تو فکر بودم شاید بتوانی کاری برای من انجام دهی.» 

«البته با کمال میل.» 

«خواهش مخصوصی است. شاید هم ممکن تباشد.» 

«داری مرا کنجکاو می‌کنی...» 

هیلده نقشه‌اش را برای او شرح داد. ماجرای نوشته‌ها و سوفی و آلبرتو و 
دیگر چیزها را برای انه گفت. چندین بار ناچار شد باز به‌عقب برگردد چون هم 
خودش و هم انه سخت می‌خندیدند. به‌هر حال هیلده که گوشی را گذاشت. 
نقشه‌اش در دست اجرا بود. 

خودش هم می‌بایست چیزهایی تدارک می‌دید. ولی وقت فراوان بود. 

هیلده بقیهُ بعدازظهر و سرشب را با مادرش گذراند. سپس با اتوموبیل رفتند 
کریستین‌سن و آنجا به‌سینما. روز پیش کار بخصوصی نکرده بودند و امروز باید 
تلافی کنند. از جلو فرودگاه کیویک که می‌گذشتند. چند قطعه دیگر از چیستان 
بزرگی که هیلده در مغز می‌پرورد سرجاش می‌نشست. 

آن شب دیروقت به‌تخت رفت. با اين حال پوشه را برداشت و باز هم خواند. 


ساعت نزدیکك هشت شب بود که سوفی از لابلای برچین به‌خانه و کف 


مارکس ۴۵۱ 


مادرش در با با علفهای بستر کلها ور می‌رفت که سوفی نا همان ,بشت سر او ,بیدا 
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سد. 

«تو از کا آمدی؟» 

«از میان ,برچچین.» 

«از مان برچتین» 

«مگر نمی‌دانی آن‌طرت پبرچین جاده‌ای است.؛ 

«تا حالا کجا بودی» سوفی؟ این بار دومی است که بیآن که پیفامی بگذاری 
یکدفعه غیبات می‌زند. 

«ببخش. مامان. هوا خیلی خوب بود؛ رفتم قدمی بزنم.؛ 

مادرش از کنار بشتة علف برخاست و نگاهی حدی به‌او انداخت. 

«دوباره که پیش آن فلسوفه نرفته بودی؟) 

«راستش» چرا. گفتم که او هم از پیاده‌روی خوشش میآد.؛ 

«به‌مهمانی تولد که می‌آربد. حان؟» 

«بعله حتماً می‌آیید؛ کلی هم خوشحال شد.؛ 

«من هم خوشحال می‌شوم. برای زبارت ایشان روزشماری می‌کنم.» 

در صدایش اندکی طعنه نبود؟ سوفی برای محکم‌کاری کته 

«جه خوب شد که پددر و مادر بووانا را هم دعوت کردیم. وگرنه ممکی بود او 
تنها بماند.» 

«نمی‌دانم... به هرصورت۰ من خیال دارم با این آلرتوم دوبه‌دو مثل دو تا آدم 
بزرگ کمی حرف بزنم.؛ 

«اگر بخواهی می‌توانی از اتاق من استفاده کنی. مطمئنم که از او خوشت خواهد 
آمد.» 

«در ضمن یک نامه هم برایت آمده.» 

«راستی؟» 

«مر گردان سازمان ملل دارد.» 

«حتماً از برادر آلبرتوست. 


۲ /دنیای سوفی 


«سوفی» دست بردارا؛ 
مغز سوفی سریع به کار افتاد. در چشم برهم زدنی جوابی موجه بافت. ابگار از 
یب به‌او الهام شده بود. 
«من بهآلبرتو گفته بودم که تمبر کمیاب جمم می‌کنم. و ابنبحاهاست که برادر 
گاه به‌درد می‌خورد.» 
مث ابرن که خیال مادرش راحت شد. 
حال با لحنی نسبتاً دوستانهتر گفت: «شامت نوی بخچحان است.» 
«نامه کحاست؟» 
«روی بخیحال. 
سوفی با شتاب رفت داخل. مهر روی باکت تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۰ داشت. 
باکت را باز کرد و بادداشت کوچکی بیرون آورد: 
اگر به حرکت دستی کللاف به‌انتهایش برسد 
یس این تکایوی خلاق بی‌آنتها از هر چیست؟ 
وافعاٌ. سوفی پاسخی برای این پرسش نداشت. پیش از آن که شامش وا 
بخورد» بادداشت را در کنار سابر چیزهایی که این چند هفته جمع کرده بود در 
کمد گذاشت. علت این سوّال را هم به‌زودی خواهد فهمید. 


بامداد روز بعد یووانا به‌سراغش آمد. اول رفتند بدمینتون باژی کردند» و بعد 
نشستند و برنامة مهمانی فلسفی را ریختند. بایستی چند چیز نامنتظر حاضر داشته 
باشند» که اک میهمانی احیانا خنک شد به کار اندازند و ملس راگرم کنند. 

مادر سوفی که به‌خانه آمد» دو دختر هنوز سرگرم گنتگو بودند. مادر سوفی 
مرتب می‌گنت: «دلواپس مخارج نباشید., و شوخی هم نمی‌کرد! 

شاید در این فکر بود که «مهمانی فاسفی؛ درست آن چیزی است که سوفی را 
پس از هفته‌ها بررسی ژرف فلسفی از آسمان به‌زمین باز خواهد آورد. 

تکیت همه‌چیز را؛ از فانوسهای کاغذی گرفته تا جایزة آزمون فلسفی؛ آن 
شب معلوم کردند. جایزه بهتر است کتابی باشد دربارة فلسفه برای جوانان. ولی 


مارکس ۴۵۳ 


سوفی قین نداشت این چنین کتابی وحود داشته باشد. 

دو دوز پیش از شب اول تابستان» بعنی روز بنحشنبه ٩۱‏ ژوشی» آلبرتو 
به سوفی تلفن کرد. 

«سوفی.) 

«و منم آثبرتو.» 

واه سلام! چطورید؟» 

«بسیارسیار خوب؛ ممنون. گمان می‌کنم راه گربز را ,دا کردم.» 

«راه گریزا» 

کی-۲ 
می‌کنیم.: 

وا ان 

«ولی تا نقشه راه نیفتاده کلمه‌ای نمی‌توانم دربار آن بگويم.؛ 

«فکر نمی‌کنی آنوفت دیگر دیر شده باشد؟ من باید بدانم این وسط چچه 
0 

«تو هنوز خیلی ساده‌ای. مگر نمی‌دانی صحبتهای ما همه شنیده می‌شود. پس 
بهتر است که هیچ نگویم. 

«بعنی وضع این قدر خراب است؟» 

«بله» فرزندم. مهمترین قسمت کار وقتی صورت می‌گیرد که ما حرف 
نمی زنیم.» 

«اه.) 

«ما در نوعی هستی خیالی در پناه واژگان یک داستان طولانی به‌سر می‌بریم. 
زندگی مارا سرگرد کلمه به کلمه بر ماشین تحوبر دستی کهنة خود تابپ می‌کند. بس 
آنپحه روی کاغذ آبد از دست او مصون نیست.؛ 

«اين را می‌فهمم. ولی چطور می‌توان چیزی دا از او پنهان داشت؟» 

«هیس 4 

«چبی؟؛ 


۴ /دنیای سوفی 


«بین سطرها هم خبرهایی است. و ابنبحاست که من می‌خواهم هوشم را به کار 
اندازم و کلکی سوارکنم.؛ 

«صحیج ۰ ) 

«امروز و فردا باید منتهای استفاده را از وفت کرد. روز شنبه فیٌ دیگر می‌رود 
هوا! تو می‌توائی همین الان بیابی ابنجحاا» 

«آمدم.) 


سوفی پرنده‌ها و ماهیها را غذا داد و یک برگ کاهوی بزرگ برای لاک بشت 
گذاشت. .یک قوطی کنسرو خوراک کربه برای شرکان باز کرد» آن را در کاسه‌ای 
ربخت و هنگام رفتن روی بله‌ها نهاد. 

از لای پرچین ببرون خزید و راه جنگل را در پیش گرفت. راه چندانی نرفته بود 
که ناگاه وسط خلنگ زار چچشمش به‌میز تحریر ,پهناوری افتاد. پیرمردی پبشت هیز 
نشسته بوده و طاهراً سرگرم جمع و تفرین ارفام بود. سوفی نزد او رفت و نامش دا 
پرسبد. 

پیرمرد گفت: «ابن‌عزر اسکروج ۰۱ و دوباره به‌مطالعة دفتر حساب خود 
تا 

«اسم من سوفی است. شما: حتمك تاحرید؟» 

مرد سر جنباند. «و بسیار تروتمند. ,یک ,پول سباه را نید هدر داد. از این رو 
باید تمام حواسم جمع حسابهايم باشد.؛ 

ی 5 

سوفی دستی تکان داد و راه خود را دنبال کرد. ولی هنوز چمند متری نرفته» دردد 
دختربچجه‌ای تکک و تنها زیر درخت تنومندی نشسته است. لباسی ژنده پوشیده بود 
و رنگ پریده و بیمار می‌نمود. وقتی سوفی از کنارش رد می‌شد؛ دخترک دست در 
کیسث کوچیکی کرد و فوطی کبریتی درآورد. 


فوطی کبربت را رو به‌سوفی کرفت و کفنت: «می‌شود کبریتی از من بخریدد؟» 


1. 062626۲ 6 


مارکس / ۴۵۵ 


سوفی جیبهایش را کاوید بیند پولی همراه دارد. بله یک سک _بک‌کرونی بیدا 
گرد 

«دانه‌ای چند است؟» 

«یک کرون.؛ 

سوفی سککه را به‌دختر داد و قوطی کبریت را گرفت. 

«تو اولین کسی هستی که بعد از صد سال چیزی از من می‌خرد. بعضی وفتها از 
گرسنگی به‌حال احتضار می‌افتم» خیلی وفتها از سرما بخ می‌بندم.؛ 

برای سوفی حیرتآور نبود که وسط جنگ مشتری برای کبریتهای دختر پیدا 
نمی‌شود. بعد به‌یاد مرد تاجر افتاد. چرا بابد دخترک کبریت فروش از گرسنگگی 
به‌حال احتضار بیفتد و مرد تاحر آن همه ثروت داشته باشد. 

سوفی گت : ویبا اینالم 

دست دختر را گرفت و او را پیش مرد پولدار برد. پیرمرد همپعنان مشغول 
حساپهایش بود. 

سوفی گفت. «تو باید کمک کنی این دختر زندگی بهتری داشته باشد.؛ 

مرد سر از روی کاغذهایش برداشت و گفت: «اين جور کارها وج دارد؛ مگر 
نشنیدی کنتم یک پول سیاه نید هدر برود.» 

سوفی ,بافشاری کرد» «ولی بی‌انصافی است که تو آنقدر ثروتمند باشی و این 
دختر کاملا تهیدست. عادلانه نیست!) 

«چه حرف مفتی! عدالت فقط بین آدمهای برابر دافت می‌شود.» 

«منظورت چیست؟» 

«من زحمت و مشقت کشیدم تا به نتیجه رسیدم. بهاین می‌گویند پیشرفت.» 

دختر بینو گفت: «اگر دستگییری نکنی؛ من می‌مبرم.» 

مرد تاجر دوباره سر از دفتر حساب برداشت و فلمش را با بی‌صبری روی میز 
انداخت. 

«در حساب و کتابهای من جایی برای تو پیست! بزن به‌چجاکک! برو به گداخانهام 

دختر سماجت کرد: «اگر به‌من کمک نکنی؛ جنگ را آتش می‌زنم.؛ 


۶ /دنیای سوفی 


مردء این راکه شنید. برخاست» ولی تا به خود آمد دختر کبربتی آتش زده بود. 
کنر بت را به‌علنهای خشک گرفت» و آتش فوراً شعله کشید. 

مرد دستهایش را رو بهآسمان کرد و فریاد زد: «خدا به‌داد برسد. خروس سرخه 
بانگی برآورده) 

دخترک با لبخندی شیطنت آمیز او را برانداز می‌کرد. 

«فکر نمی‌کردی من کمونیست باشم؛ نه؟» 

لحطه ای بعد. دختر و تاحر و میز تحریر نابدید شد. سوفی تنها ابستاده بوده ولی 
آتش با اشتهای تمام علفهای خشک را می‌بلعید. مدتی طول کشبد نا توانست آتش 
را با لکد خاموش کند. 

خدا را شکرا سوفی به علفهای سرخته وگ( هنوز فوطی کبردت در دستش 
بود. 

آ با خود این آتش دا راه انداخته بود؟ 


وقتی آثبرتو را ببرون که دید ماجرا را برایش تعریت کرد. 

«اسکروج سرمایبه دار خسیس در سرودکریسمس ۲ نوشتة چاول دیکنر است ۲. و 
دخترک کبرت فروش را حتماً از قصف هانس کربستبان اندرسن به باد داری.» 

«بله» ولی منتظر نبودم در وسط جنگل به آنها بربخورم.؛ 

«چرا نه؟ ابنها که جنگ معمولی نبستند. و حالا دربار کار مارکس صحبت 
کنیم. و چه خوب که نمونه‌ای از کشمکش شدید طبقاتی نیمذْ فرن نوزدهم را 
به‌چشم خود دیدی. ولی بهتر است برویم نو. آنبحا اندکی بیشتر از دست سرگرد در 
اماییم.» 

بار دیگ در دو طرف میز کوچمک کنار بنحره رو به‌دریاچه نشستند. سوفی 
هنوز احساس خود را نسبت به‌درباچه پس از نوشیدن از بطری آبی در تمامی 
وجود خود احساس می‌کرد. 


آهجص وونل ۸ .1 
۲ 1062۶ معلرفش ( ۱۸۱۲-۱۸۷۰). 


مارکس / ۴۵۷ 


هر دو بطری امروز روی بخاری فرار داشت. مُدل کوچکی از یک معبد بونانی 
هم روی میر بود. 

سوفی برسید: «این چیه؟» 

«هر چیز به‌موقع خود. جانم.؛ 

آلبرتو شروع به‌صحبت کرد: « کرکه گورکه در ۱۸۴۱ به‌برلن رفت» چه بسا سر 
درس شلینگ در کنار کارل مارکس می‌نشست. کرکه گور رسال فوق لیسانس خود 
را دربارة سفراط نوشت. مارکس نبزه در همین وقت» رسال دکتری خود را در بارة 
دموکردتوس و ایبکور - به‌سخن دیگر در بارة ماده ی در دوران باستان- نوشته 
بود. بدین فرار هر دو مسیر آتی فلسفة خود را تعیین کرده بودند.؛ 

ختعت کرکه کرو تسایند مشیت قه ههار کی سار میشست یه 

«مارکس طرفدار ماتربالبسم تاریمضی شد. ولی این را می‌گذاریم برای بعد.؛ 

«هر طور شما بفرمایید.» 

+ کرکه گور و مازکس: هر کدام به‌روال خود. فلسفة هگ را مبنای کار خویش 
قرار دادند. هر دو تحت تأثر تفکر هک بودنده ولی هر دو <روح حهانی > با 
ابدهآ لیسم او را رد کردند.؛ 

«شاند جون زیادی بی‌در و پیبکر بود.4 

«حتماً در محموت؛ گنته می‌شود که دورة نظامهای فلسفی بزرگ با هکل 
به,بایان رسید. فلسفه پس از او در مسیری کاملا نازه افتاد. به‌جای نظامهای نظری 
کلان» فلسفة وجودی با فلسفه عملی بدید آمد. منظور مارکس هم همین بود 
وقتی گفت تا امروز < فیلسوفها جهان را به‌شیوه‌های گونا گون فقط تفسیر کرده‌اند؛ 
مهم دگگون‌کردن آن است.> این کلمات در تاریخ فلسفه نقطٌ عطت مهمی 
به شمار می رود.» 

«مقصود مارکس را یس از برخورد با اسکروج و دخترک کبریت فروش خوب 
می‌فهمم.) 

«اندیشه‌های مارکس هدف عملی با سیاسی- داشت. مارکس تتها فبلسوف 
نبود+ مورخ» حامعه‌شناس» و اقتصاددان نیز بود.» 


۸ /دنیای سوفی 

«و در هم این زمینه‌ها از پیشگامان بود؟ 

«در سباست عملی هیچ فیلسوفی بی‌ترد.ید به اندازة او اهمیت ندارد. از سوی 
دیگره باید مواظب باشی آنچحه را مارکسیسم خوانده می‌شود با تفکر خود مارکس 
یکی ندانی. معروف است که مارکس خود در نیم ده ۴۶۰ ۱۸ مارکسیست شد؛ه 
ولی حتی پس از آن هم گاه لازم می‌دیدد تأ کید ورزد که خود مارکسیست نیست.؛ 

«مگر عیسی خود مسیحی بود؟ 

«آن هم الیته» جای بحث دارد.؛ 

«ادامه دهید.) 

«دوست و همکار او فربدریش انگلس» از همان ابتداه در آنحه بعدها 
مارکسیسم خوانده شد سهمی به‌سزا داشت. للین» استالین؛ مائو و بسیاری کسان 
دیگرُ هم در فرن خود ما به‌مارکسیسم؛ با به‌مارکسیسم- لنینیسم؛ باری رساندند.؛ 

«بهتر است بچجسییم به خود مارکس. گفتید طرفدار مابالیسم تاربضی بود؟ 

«مارکس مانند اتمیستهای دوران باستان با هواداران ماده گرایی مکانیکی قرن 
هندهم و هیبحدهم؛ فلسوف ماده گرا نبود. اما عقیده داشت عوامل مادی جامعه» 
تا حد زبادی» شیوف اندیشیدن ما را مشخص می‌کند. و ابن‌گونه عوامل مادی 
بی‌شک نقش تعیین‌کننده در تحول تاریححی داشته‌اند.؛ 

«ابن با < روح جهانی > هگ خیلی تفاوت دارد.؛ 

«هگل گفته بود تحول تاریی نتب برخورد اضداد است -و با تغیبری 
ناکهانی فرجام می‌بابد. مارکس این انديشه را پیشتر برد. و گفت؛ هگ وارونه 
روی سر خود ابستاده بود.» 

«انشاء له نه سراسر عمر.» 

«حل نیروی پیش برندة تاریخ را روح جهانی با عقل جهانی می‌خواند. مارکس 
ادعا کرد این امر واقعیت را واگون جلوه می‌دهد. و سعی کرد ثابت کند تغییرات 
مادی است که بر تاریخ اثر می‌گذ ارد. < روابط معنوی > کوفی مادی 
نمی‌آفربند؛ برعکس. دگرگونی مادی است که روابط معنوی تازه به‌وجود 


۱ ولمم هزی4تع:۴ (۱۸۲۱۰۱۸۹۵) 


مارکس / ۴۵۹ 
می‌آورد. مارکس به‌ویژه تا کید ورزید که نیروهای افتصادی جامعه است که باعث 
تغیبر می‌شود و تاریخ را پیش می‌برد.؛ 

«می‌شود مثالی بزنید؟» 

«هدف فلسفه و علم در دوران باستان صرفاً نظری بود. هیچ کس در ی آن نبود 
که کشفیات تاره را به‌اجرا درآورد.» 

«چرا» 

«علت شک و سامان زندگی اقتصادی جامعه بود. تولید اکثراً متکی به کار و 
زحمت بردگان بوده از این رو شهروندان نبازی نمی‌دبدند از راه نوآوریهای عملی 
بر مقدار تولید بیفزابند. ابرن خود نمونه‌ای است که چگونه روابط مادی بر اندبشة 
فلسفی حامعه اثر می‌گذاود.» 

«بله» متوجهام.» 

«مارکس این‌گونه روابط مادی؛ اقتصادی؛ و اجتماعی را زیربنای جامعه 
می‌نامد. طرز تفکر اجتماع» نهادهای گوناگون سیاسی» قوانین» و همپحنین دین؛ 
اخللای. هنر» فلسفه» و علوم را روبنای جامعه خواند.» 

«روینا و زبربناه خبلی خوب.» 

«و حالا لطفاً آن معبد بونانی را به‌من بده.» 

سوفی اطاعت کرد. 

«اين مٌدل معبد ,بارتنون بر ۲ کروپولیس است. تو اصل آن را هم دیده‌ای.» 

«منظورتان در فبلم ویدیو است.» 

«به‌طوری که می‌بینی این بنا سقفی بسیار زیبا و آراسته دارد. نخستین چیزی که 
به چشم می‌آبد همین سقف و لکی جلو آن است. این چیزی است که رویبنا 
خوانده می‌شود. منتها سقف که نمی‌تواند در هوا معلق باشد.» 

«سقف بر ستونها تکیه دارد.؛ 

دی و پابث ساختمان -زیربنای آن- بسیار مستحکم و نگهبان هم عمارت 
است. مارکس عتیده داشت روابط مادی هم به‌همین طریق نکهبان افکار و 
اند بشه‌های جامعه است. روبنای جامعه در وافع بازتابی است از زبربنای جامعه.) 


۰ /دنیای سوفی 


«می‌خواهید بگویید عالم مثال افلاطون بازتایی است از کوزه گری و 
شراب سازی آنن؟ه 

«نه» همان‌گونه که مارکس به‌روشنی توضیح داد» مسئله به‌این سادگی‌ها پیست. 
وضو تأثر متقابل زیربنا و روبنای جامعه بر همدیگر است. اگر مارکس این تأثر 
متقابل را نفی کرده بود» او را نیز ماتربالیست مکانیکی می‌خواندیم. ولی مارکس 
پی برد که میبان زیربنا و روبنا رابطة متقایل یا رابطة دیالکتیکی وجود دارد» 
به‌همین سبب او را ماتربالیست دیالکتیکی می‌ناميم. راستی» بد نیست بدائی که 
افلاطون نه کوزه گر بود نه شراب ساز. 

«خیلی خوب. راجع ده معید دیگر حرفی ندارید؟» 

«چراه کمی. می‌توانی زبربنای معبد را شرح بدهی؟؛ 

«ستونهای معبد روی سه سطح سه بله- فرار گرفته است.» 

«در زیربنای جامعه نیز می‌توان به‌همین منوال سه سطح را بازشناخت. 
اساسی‌ترین سطح آن است که شرایط تولید حامعه خوانده می‌شود. به‌عبارت 
دیگر شرابط با منابع طبیعی که در اختیار جامعه است. منظورم اوضاع و احوال 
مربوط به‌چیزهایی چون آب و هوا و مواد خام است. اینها پابه و شالود؟ هر 
اجتماع است» و ابن پبابه و شالوده نوع توید هر جامعه را تعیین می‌کند و به همین 
سیاق؛ سرشت و فرهنگ کلی آن را» 

«مثلا در صحرای افربقا نمی‌توان به‌صید ماهی پرداخت یا در شمال نروژ نحل 
خرما کاشت.» 

«بارک الله! و طرز تفکر مردم بادیه نشین با طرز تفکر روستاییان ماهیگیر شمال 
نروژ بسیار فرق دارد. سطح با بل بعدی وسایل تولید جامعه است. مقصود مارکس 
انوا ابزارها و تحهیزات و ماشین آلات. و نیز موادخامی است که در جامعه بافت 
شود.» 

«ماهبگیران در گذشته برای صبد نا وسط دربا پارو می‌زدند. امروزه برای این 
منظور کشتیهای ماهیگیری غولپیکر دارند.؛ 

«بلی» و حال داری از سطح یا بل سوم زیربنای جامعه صبت می‌کنی» بعنی» 


مارکس ۴۶۱ 


از کسانی که مالک وسایل تولیداند. تقسیم کاره با چگونگی توزیع دسترنج و 
مالکیت. را مارکس روابط تولیدی جامعه نامید.؛ 

اوه 

«تا ابنجا فهمبديم که طرز تولبد جامعه است که اوضاع سیاسی و عقیدتی آن 
حامعه را معین مي‌کند. بی‌جهت پیست که امروزه» در مقاسه با حامعة فتودال 
قدیم به‌شکل دیگّی فکر می‌کنيم و موازین اخلاقی نسبتاً متفاوتی دارم.» 

«پیس مارکس به‌حيِ طبیعی ثابت و هميشه معتبری باور ندارد.؛ 

«نه به گفتة مارکس» این که چه اخلاقا درست و چه نادوست است» دستاورد 
زبربنای جامعه است. برای مثال» تصادفی نود که در جوامع روستایی کهین» در و 
مادر تصمیم می‌گرفتند فرزندانشان با چیه کسی ازدواج کنند. این مهم بود که چجه 
کسی دارث مزرعه می‌شد. در شهرهای امروزی؛ روابط اجتماعی طور دیگری 
است. امروزه مي‌توانی با همسر آبنده خود در دک میهمانی با باشگاه رفص آشنا 
شوه واگ خیلی به یکد یگ علااقه مند شدرد» می‌روید با هم وتدی می‌کنید.» 

«من هيچوقت نمی‌توانم پذیرم که پدر و مادرم تصمیم بگرند من با کی 
دج کم 

«نه» زبراکه تو فرزند زمان خود هستی. مارکس از این گذشته ت کید کرد که این 
طقة حاکم حامعه است که معیار 3 و کفد حه درست و چه نادرست 
است. چون <تاریخ تمامی جامعه‌های موجود تاکنون تاریخ کشمکش طبقاتی 
است >. به‌سخن دیگره تاریخ در درج؛ اول موضوع مالکیت وسایل تولید است.؛ 

«بعنی افکار و اند بشه‌های مردم هیچ نقشی در تغیبر دادن تاریخ ندارد؟» 

«هم دارد هم ندارد. مارکس شون داشت که شرابط روینایی حامعه می‌تواند 
تأثر متقابل بر زیربنای جامعه بگذارد؛ ولی قبون نداشت که روبدای جامعه از 
خود» تاربخ مستقلی داشته باشد. می‌گفت تحول تاریخی از جامعفٌ برده‌داری 
قدیم به‌جامعة صنعتی امروزی» بیش از هر چیز نتبجحة تغییرهای زبربنایی حامعه 
بوده است.» 


«بله این را قبلا" هم فرمودید.؛ 
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«مارکس معتقد بود در کلب مراحیل تاربخی میان دو طبقة عمدة جامعه تعارض 
وجود داشته است. در جامع بردگی قدیم» تعارض بین شهروندان آزاد و بندگان 
بود. در جامعةٌ فتودالی فرون وسطاء میان اربابان فتودال و رعابا+ و بعدا» میان 
اشراف و شهروندان. ولی در زمان خود مارکس؛ در آنیجه وی جامعة بورژوازی با 
سرمایه‌داری نامیده تعارض پیش و پیش از همه بین سرمابه داران و کارگران» با 
برولتاریاه بود. بعنی ستیز آنهایی که مالک ابزار تولید بودند و آنهایی که نبودند. و 
چون < طبقات بالا» داوطلبانه قدرت خود را بهد.یگران نمی‌سپارند. تغییر فقط 
می‌تواند از راه انقللاب پیش ید.؛ 

«و جامعة کمونیستی؟» 

« گذر از جامعه سرمایه‌داری به‌جامعة کموئیستی مورد توجه خاص مارکس 
بود. مارکس تجحزیه و تحلیل مشروحی از شبوة تولید سرمایه‌داری نیز به عمل آورد. 
ولی پیش از آن که به‌این قسمت پردازیم» باید چیزی دربارة دید مارکس از کار 
انسان بگویم. 

«یفرمایید.» 

«مازکس جوان؛ پیش از آنکه کمونیست بشوده سخت سرگرم این فکر بود که 
برای انسان هنگام کار کردن چه روی می‌دهد. این چییزی بود که هکل هم بررسی 
کرده بود. هک اعتقاد داشت میان انسان و طیعت رابطه‌ای متقایل» با 
دبالکتیکی. وجود دارد. وقتی انسان طبیعت را تخیبر می‌دهد» خودش نیز تغییر 
می‌کند. یاه بهییان دیگر انسان باکار خود بر طیعت ار می‌گذارد و آن را دگرگون 
می‌سازد. ولی در این فرابند» طبیعت هم بر انسان تأثیر می‌بخشد و آ گاهی او را 
تخیر می‌دهد. ) 

«بگو چه می‌کنی تا بگویم کیستی.» 

«این» به‌طور خلاصه. نظر مارکس بود. طرز کار ما بر خودآ گاهی ما ار 
می‌گذاود» و خود؟ گاهی ما بر طرز کار ماء میان <سر> و <دست > می‌توان گفت 
رابطه‌ای متقابپل است. بدین فرار شيوة اندیشة ما پیوند نزد یک دارد با شغل ما» 

نس بیکاری ماد افسردگی است:» 


مارکس / ۴۶۳ 


«بله. آدم بیکار؛ به‌مفهومی؛ هی است. هل خیلی زود به لین پپی برد. کاره 
هم در نظر هکل و هم مارکس؛ چیز مثبتی است و به‌جوهر انساییت بستگنی نزدیک 
4 

«بنابراین کارگری می‌باید چیز مثبتی باشد؟» 

«در اصل بله. و این درست جابی است که مارکس لبه نیز انتقاد خود را متوحه 
دوش تولید سرمایه‌داری کرد.» 

« که آن انتقاد چه بود؟) 

«در نظام سرمایه‌داری. کارگر برای کس دیگری کار می‌کند. بنابراین کار او 
برای خود او جنب خارجی دارد -یعنی متعلق به خودش نیست. کارگر با کارش 
بیگانه می‌شود- و در عین حال با خودش نیز پیگانه می‌شود. تماسش را با هستی 
خویش از دست می‌دهد. مازکس اصطلاح کي از خود بیگانگی را در ابن مورد 
به کار برد.؛ 

«من خاله‌ای دارم که پیش از یست سال است در کارخانه‌ای آب نبات 
بسته‌بندی می‌کند» بنابراین منظورتان را خوب می‌فهمم. خاله‌ام می‌گوید هر روز 
صبح که می‌خواهد سر کار برود عزا می‌گبرد.؛ 

«و اگر از کارش اینقدر بیزار است» به تعبیری؛ از خودش هم بدش میآید.» 

«آنپحه مسلم است از آب نبات بسیار بدش می‌آیید.» 

«در جامعة سرمایه‌داری» کار به‌نحوی سازماندهی شده است که کارگز در 
حقیقت برای طبقة اجتماعی دیگری جان می‌کند. بدین ترتیب کارگر کار خود - و 
همراه آن» تمامی عمر خود را- در اختبار بورژوازی می‌گذارد.؛ 

«وضع واقعاً به‌این بدی است؟؛ 

«ما داریم راجع به‌مارکس و اوضات و احوال اجتماعی در نیمه فرن پیش 
صجت می‌کنیم. پس جواب سژالت صددرصد مثبت است. کارگران اغلب در 
محبط سرد و بخزدة سالن تولمد روزی دوازده ساعت کار می‌کردند. دستمزدها 
معمولااٌ آنقدر کم بود که کودکان و زنان باردار نیز ناچار بودند کار بکنند. این 
وضع شرایط اجتماعی اسفناکی پیش آورد. در بسیاری جاها مشروبهای الکلی 
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ارزان در ازای بجخشی از دستمزد کارگران پرداخته می‌شد. و زنها از درد ناچاری با 
روسیگری؛ کمبود درآمد خود را جبران می‌کردند. مشتربان آنها اهالی شربف 
شهرها بودند. خللاصه» کار که می‌باید نشانة شرافت انسان باشد» کارگر را به حیوان 
باربر مبدل کرد.» 

«اين خون مرا به‌جوش میآورد!؛ 

«خون مارکس را هم به‌جوش آورد. و در ابن کر و دار بچمه‌های طبقة 
سرمایه‌دارن پس از گرفتن حمامی طراوت بخش؛ در اتاق نشیمن گرم و نرم خویش 
ویوتن می‌زدند. پیش از رفتن سر شام مفصل خود بشت ,یانو می‌نشستند. نواختن 
ویولن و پبانو پس از مقداری اسب‌سواری وسبلة سرگرمی خوبی بود.؛ 

«واخ! چقدر بی‌عدالتی!» 

«مارکس نیز همین را می‌گفت» و در ۱۸۴۸ با همکاری انگلس مانیفست 
کمونیسم را منتشر کرد. نخستین جملا این بیانیه می‌گوید: شبحی بر اروپا سایه 
افکنده است -شبح کمونیسم.؛ 

«حه هراسنا کت !» 

«بورژوازی هم به‌هراس افتاد. چون در این موفع پرولتاربا دست به‌شورش زده 
بود. می‌خواهی بدائی آخرین قسمت بیانیه چیه می‌گوید؟» 

«بله» لطفا.) 

« کمونستها عار دارند عقاید و مقاصد خود را پنهان دارند و آشکارا اعلام 
می‌کنند اهداف آنها تنها با براندازی شرابط موجود اجتماعی به‌دست می"ید. 
بگذار طقف حاکم از ترس انقلاب کمونیستی بلوزد. رنجبران چیزی جز 
زنحیرهایشان از دست نمی‌دهند. و جهان را از آن خود می‌سازند. زحمتکشان 
حهان» متحد شوید!) 

«اگ وضع تین بد بود» کمانم من هم این باه را امضا می‌کردم. ولی امروزه 
وضعیت قطعاً خیلی فرق کرده؟» 

«در روز بله» ولی نه در همه جا. هنوز هم بسیاری از مردم در شرابط غبرانسانی 
به‌سر می‌برند و در این حال همپحنان کال" تولید می‌کنند و سرمابه دارها را پولدارتر 
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باون فا رک بای وا مان تآمیدی 

«می‌شود بی‌زحمت این لخت را معنی کنید؟؛ 

«محصولی که کارگر تولید می‌کند» ارزش مبادلة مشخصی دارد.» 

«یله.) 

«حال گر دستمرد کارگر و هزینه‌های دیگ تولد را از ارزش مبادله کم کنید» باز 
مبلفی باقی می‌ماند. این مبلغ باقبمانده را مارکس سود نامید. به‌عبارت دیگره 
سرمایه‌دار ارزشی را که کارگر به‌وجود می‌آورد به‌جیب خود می‌ربزد. معنای 
استثمار همین است.» 

۲: 

«سرمایه دار حال بخشی از سود خود را در زمينة تازه‌ای سرمایه گذاری می‌کند 
متلا» به‌نوسازی دستگاه تولید می‌پردازد- به‌این امید که محصول را با هزینة 
کمتری تولید کند» و سود پیشتری به‌دست آورد.» 

« که منطقی است. 

«بله» به‌نظر منطقی می‌رسد. ولی کارها در درازمدت» نه در این مورد و نه 
موارد دیگر؛ برطبق تصور سرمابه‌دار یش نمی‌رود.؛ 

«منظورتان چیست؟» 

«به عقیدة مارکس در روش تولید سرمابه داری مقداری تضاد ذاتي وحود دارد. 
سرمایه‌داری نظامی اقتصادی است که خود موجب نابودی خود می‌شود» چون 
مهار عقلی ندارد.» 

«برای ستمد,بدگان حه بهتره نه؟) 

«یله+ نطام سرمابه داری دای به‌سوی فروباشی درونی خود می‌رود. سرمابه‌داری 
را» در این مفهوم» باید < پیشرو> شمرد حون مرحله‌ای است در راه نحقق 
کمونیسم.» 

«می‌توانیید مثالی در مورد فروباشی سرمایه‌داری از درون بزنید؟» 

«گنییم سرمایه‌دار مقداری پول اضافه می‌آورد» و بخشی از این مازاد را 
به مصرف نوسازی کارخانه می‌رساند. ولی درس ویولن نیز خرح دارد. و همسر 
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سرمایه‌دار هم به‌زندگی پرتحمل عادت کرده است.» 

«بله» بی‌شکد.؛ 

«ماشییآلات جدید که خریده شده دیگر بان همه کارگ نباز پیست. این 
اقدامات لته همه برای افزایش قدرت رقابت است.؛ 

«می فهمم.» 

«همف سرمابه دارها طبعاً به این فکر می‌افتند» تولید به‌طور کی پیوسته کارآمدتر 
می‌شود. کارخانه‌ها بزرگ و بزرگتر می‌شوند و رفه رفته در دستهای کمتری تمرکز 
می‌بابند. خوب بعد چه می‌شوده سوفی؟» 

تا 

« کارگران کمتر و کمتری لازم است؛ پس تعداد پیشتر و پیشتری کار می‌شوند. 
بر مشکلات احتماعی می‌افزابد؛ و همین بحرانها نشان‌دهندة افو سرمایه‌داری 
است. ولی سرمایه‌داری عوامل فساد دیگزی هم دارد. اگر میزان سود بستگی 
به ابزار تولید دارد و مازاد کافی برای ادامة تولید رقابتآمیز باقی نماند...» 

«بله؟» 

«... آن وقت سرمایه‌دار چعه می‌کند؟ می‌نوانی بگوبی؟؛ 

«خبره اسف 

«فرض کی نو کارخانه‌دار بودی. و خرج و دخلت با هم نمی‌خواند. قادر نبودی 
مواد اولیه را بخری که به‌تولید ادامه دهی. ورشکستکی هم تهدیدت می‌کرد. 
برای صرفه‌جویی چه می‌کردی؟» 

«شاید دستمزدها راکم می‌کردم؟» 

«ای ناقلا! بله» این در حقیقت زیرکانه‌ترین کاری است که می‌توانی بکنی. 
ولی اگر همه سرمابه‌داران به‌زرنگی نو باشند که هستند- کارگران چنان بینوا 
می‌شوند که دیگ نمی نوانند چیزی بحرند. در این شرابط ی که مد قدرت خرید 
روبه کاهش است. و حال در واقع افتادهابم در دوری باطل. از دید مارکس ناقوس 
مرگ دارایی شخصي سرمایه‌داری به‌صدا در آمده است. و داریم به‌سرعت رو 
به‌وضع انقلا بی پیش می‌رویم.» 
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« دله» فهمیدم.) 

«داستان دراز است خلاصه؛ خر سر پرولتاربا به‌با می‌خیزد و وسایل تولید را 
در اختیار می‌گبرد.» 

(و بعد؟) 

«مدتی چند <جامعة طبقانی> نوینی داریم که پرولتاربا در آن به‌زور 
بورژوازی را مقهور ساخته است. مارکس این را دیکتاتوری پرولتاریا خواند. ولی 
پس از گذشت ابن دودان انتفقالی» <جامعث بی‌طبقه > جانشین دیکناتوری 
پرولتاربا می‌شود و در این جامعه وسایل تولید متعلق به <همه > -عنی» متعلق 
به خود مردم- است. خط مشی این حامعه چچنین خواهد بود: <از هر کس برحسب 
توانایبهییش به‌هر کس برحسب نیازهایش >. به‌علاوه» کار و زحمت اکنون از آن 
خود کارگران است و از خودیبگانگی سرمابه‌داری از میان می‌رود.؛ 

«ابنها همه بسیار عالی است» ۳ در عمل چه شد؟ ]با انقلاب روی داد؟؛ 

«آوه و نه. امروزه اقتصاددانان ثابت کرده‌اند که مارکس در باره‌ای ماعث 
حیاتی اشتباه می‌کرد - از همه مهمتر در تجحزبه و تحلیل بحرانهای سرمابه‌داری. 
به‌تاراج محبط زیست طیعی- که امروزه شاهد عواقب وخیم آنیم -توجه کافی 
مبذون نداشت. با این حال...» 

«با این حال؟» 

«مارکسیسم موجب دگرگونیهای بزرگی شد. تردید نیست که سوسیالیسم 
توانسته است تا حد زبادی با حامعة غیرانسانی مبارزه کند. ماه به‌هر صورت» در 
اروبا اکنون در جامعه‌ای عادلانهتر و یکپارچه‌تر- از زمان مارکس به‌سر می بريم. 
این تا اندازه‌ای مرهون شخص مارکس و جنیش سوسیالیسم است.» 

«و بعد چحه شد؟ 

«پس از مارکس» جنیش سومیالیسم به‌دو جربان عمده تقسیم شد» سوسیال 
دموکراسی و للینیسم. اروبای غربی سوسیا دموکراسی را برگزید که راه 
مسالمت؟ میب و تدریحی به‌سوی سوسالیسم است. این را می‌توان انقلاب 
تدریبحی هم خواند. از سوی دیگر للینیسم که عفیده داشت انقلاب ,گانه‌راه 


۸ / دنیای سوفی 
مبارزه با حامعةٌ طبقانی کهن است ۰ در ارو بای شرفی» آساه و افریقا نفود فراوان 


یافت. و این هر دو جنبش» هر یک به‌شیو؟ خوده بر ضد سختی و ستم 


جنگنده‌اند.» 
۰ و ۰ 2 
«ولی خود موحب ستمکریهای تازه‌ای نشدند؟ مثلا در روسبه و در اروبای 
شرفی؟» 


«در این تردیدی نیست؛ و در ابنبعا بار دگر می‌بينيم که انسان به‌هر چیه دست 
می‌زند آمیره‌ای می‌شود از نیک و بد. از سوی دیگره معقول نیست که مارکس را 
ینجاه با صد سال پس از مرگش. برای عوامل منفي کشورهای به‌اصطللاح 
سوسیالیست ملامت کرد. و چه بساکه مارکس به‌اداره کنندگان جامعث کمونیست 
درست نیندیشید. و شابد که <سرزمین موعود > هرگ پیش پیاید. بشر همواره 
دشواربهای تازه می‌آفربند تا بر سر آن بحنگد.؛ 

و کاملا صحیح است.) 

«و در ابنحاه سوفی؛ پپرده را روی مارکس پایین می‌آوريم.» 

«چی؛ یک دقیقه صبر کنید! مر شما نگفتید عدالت فقط بین برابرها یافت 
می‌شود؟» 

«نه) این را اسکروج گفت. 

شما کی میداد و چه گنت!؛ 

«خوب دیگه -من و تو یک موّلت داریم. در واقع ما پیش از آنچعه ظاهرمان 
نشان می‌دهد به‌هم مربوطیم.) 

«طنز لعنتی باز شروع شد!؛ 

«و طنز مضاعف سوفی» این دو طنز بود.» 

«برگردیم به‌موضو عدالت. گفتید سرمایه‌داری به‌اعتقاد مارکس نوعی جامع؟ 
ناعادلانه بود. تعربف حامعة عادلانه چیست؟» 

«جان راز فیلسوف اخلاقی کوشید چیزی در این باره بگرید و مثال زیر را 
آورد: فرض کن تو عضو شورای مهمی هستی که وظیفه دارد تمام فوانین اجتماع 


۱. عا«م مه( ۱۹۲۱ فیلسوف امریکایی: استاد دانشگاه هاروارد. 


مارکس / ۴۶۹ 


آتي را بنویسد.» 

«من حرفی ندارع عضو چنین شورایی باشم., 

«اعضای این شورا ناچارند در کل جزییات بدون استئنا بحث و تبادل نظر 
کنند. و همیی که به توافق رسبدند -و یک یک آنها قوانین را امضاکرد- فرض کن 
همه بمرند.» 

)...۵( 

«اما بلافاصله در جامعه‌ای که قوایین آن را خود تدوین کردند دوباره زنده 
شوند. مسئله این است که آنها نمی‌دانند در این جامعه چحه موقعیتی خواهند 
داشت.» 

«صجیج .) 

«چنین جامعه‌ای عادلانه است. چون از میان برابرها برخاسته است.» 

«زن و مردهای برابرا» 

«معلوم است. اینها هیچ کدام خبر نداشتند در زندگی مبحدد مرد خواهند بود با 
زن. و از آنحا که احتمال پنحاه -بنحاه است» امکان پیدایش زن و مرد در این 


احتماع بکسان است.» 
«حه عالی!» 
«حال بکو ببینم+ ]یبا اروبای کارل مارکس این چنین جامعه‌ای بود؟» 
«استه که نه) 


«و با امروزه چنین جامعه‌ای هیچ کبحا سرا داری؟» 
وهوم... سوال خویی است.» 
«در این مورد فکر کن. فعلا" راجع به‌مارکس حرف دیکری ندارم.) 


«سخشد؟) 


«فصلل بعدا؛ 


داروین 


زد 


...کشتی حامل ژن بر پهنه زندگی.. 


صدای بلندی هیلده را بامداد یکشنبه از خواب پراند. پوشه نوشته‌ها بود که 
بر زمین افتاد. داشت گفتگوی آلبرتو و سوفی را دربارٌ مارکس توی تخت 
می‌خواند که خوابش برد. چراغ مطالعهٌ کنار تخت تا صبح روشن مانده بود. 
ساعت شماطهُ روی میز تحریره سبز و براق ۸:۵۹ را نشان می‌داد. 

خواب کارخانه‌های بزرگ و شهرهای آلوده را دیده بود. دختربچه‌ای در 
گوشة خیابان کبریت می‌فروخت -مردمی شیک‌پوش با پالتوهای بلند بی‌اعتنا از 
کنار دختر می‌گذ شتند. 

هیلده در تخت‌خواب نشست و به‌یاد قانونگزارانی افتاد که می‌بایست در 
جامعهٌ دستاورد خود دیده گشایند. هیلده به‌هر حال» خوشنود بود که در برکلی 
دیده گشوده است. 

آیا اگر نمی‌دانست اکنون در کجاست جرئت می‌کرد چشم باز کند؟ 

اما موضوع تنها مکان بیدارشدن نبود. به‌سهولت می‌توانست در زمان دیگری 
هم بیدار شود. مثلا در قرون وسطا -یا در عصر حجر ده بیست هزار سال قبل؟ 
هیلده کوشید خود را در ذهن مجسم سازد نشسته در دهانة غاری» سرگرم 
تراشیدن پوست حیوانی... 

آیا پیش از اين که چیزی به‌نام فرهنگ پیدا شود دختران پانزده‌ساله چه 
وضعی داشتند؟ چه فکر می‌کردند؟ اصلاً چیزی به فکرشان می‌رسید؟ 


۷۲ /دنیای سوفی 


هیلده ژاکتی پوشید پوشه را از زمین برداشت. جای خود را در تخت محکم 


آلمرتو تازه گفته بود «فصل بعد!» که در کلبة سرگرد به صدا در آمد. 

سوفی گفت : «چاره‌ای نداریم؛ هان؟ 

ی کت 2 «لابد نه) 

مردی بسیار سالخورده با موی بلند سفید و ریش و پشم روی یل بیرون 
ارستاده بود. حوبدستی در یک دست و نحته‌ای در دست دیگر داشت. ووی 
تحته تصویر قایفی کشیده شده بود. قایق مملو از اقسام حبوانات بود. 

آلبرتو پرسید : «آقاکی باشند؟» 

«اسم من نوح است.4 

«حدس می‌ردم.) 

«من جد بزرگ توام پسرم. ولی این روزها لابد معمول نیست آدم اجداد خود 
وا دشناسد.» 

سوفی پرسید: «این چیه دستتان؟) 

«ابن تصویر هم حیواناتی است که از توفان نحات یافتند. یکره دخترم» این را 
برای تو آوردهام.؛ 

سوفی تصویر بزرگ را گرفت. 

پیبرمرد گفت «خوب؛» من دیکر بهتر است بروم خانه » تاکستانم راب دهم و 
جستی زد و پباشنه‌هایش را به‌هم کویید و مثل بعضی آدمهای خیلی ,یره خوش و 
خندان در جنک نید ید شد. 

سوفی و آلبرتو دوباره رفتند درون کلبه و نشستند. سوفی نگاهی به‌تصویر 
انداخت؛ ولی پیش از آن که فرصت بررسی بیدا کند» آلبرتو آن را تحکم آمیز از 
دستش گرفت. 

«اول به مطالب اصلی توجه می‌کنیم.» 

«خیلی خوب. خیلی خوب.؛ 


داروین | ۴۷۳ 


«راستی یادم رفت بگویم که مارکس سی و چهار سال آخر عمرش را در لندن 
سپری کرد. در ۴۶٩‏ ۱۸ بهآنحا رفت و در ۱۸۸۳ جان سپرد. چارلز داروین نیز 
تمام این مدت در حومة لندن می‌ژیست. وی در ۲ ۱۸۸ مرد و با تشریفات کامل 
در میان فرزندان نامي انکلستان در وست مینسترایی۱ به‌خاک سپرده شد. 
بدین‌قرار گذر مارکس و داروین به‌هم افتاد -و نه فقط در زمان و در مکان. 
مارکس _می‌خواست چاپ انگلیسی بزرگترین اثر خود؛ سرمایها را به‌داروین 
پیشکش کند ولی داروین ابن افتخار را نپذبرفت. مارکس یک سال بعد از 
داروین درگذشت» و دوستش فربدریش انس گفت: داروین نظربة تکامل سس 
راکشف کرد» مارکس نظرية تکام تاریحی بشر را» 

«صنحیج ۰۰ 

«آند دشمند بزرگک دیگری که کار خود دا بعداٌ به‌دارویین ارتباط داده [مکموند 
فروید" روانشناس بود. او هم سالهای آخر عمر خود را در لندن گذراند. فروید 
گفت نظرة تکام داروین و روانکاوی خود وی خود خواهی ساده لوحانة انسان 
را رسوا کرد.؛ 

«اين اسمها یکی پشت دیگری. ما داریم از مارکس صحبت می‌کنیم» با از 
داروین» با از فروید؟) 

«به‌مفهومی گسترده‌تر می‌توان گافت از یک جربان طبیعت‌گرا از نیم فرن 
نوزدهم تا نزدیک زمان خودمان صحبت می‌کنيم. منظور از < طبیعت‌گرایی "> 
برداشتی از هستی است که دافعیتی جز طبیعت و جهان حسّی نمی‌شناسد. 
طبیعت گرایان بنابراین انسان را هم جزثی از طببعت می‌شمرند. دانشمند طبیعت‌گرا 
تنها و تیها بهپدیده‌های طبیعی تکیه می‌کند» و به فرضیات عقلی با هر گونه وحه 
الهی کاری ندارد.) 

«و این شامل حال مارکس؛ داروین» و فروید می‌شود؟» 

«صددرصد. واژه‌های کلیدی از نیمه فرن نوزدهم به‌این طرف طبیعت» محبط 
۱. »۸ >عاعدنساه»۱۷, کلیسای مشهور لندن, آرامگاه پادشاهان و بزرگان انگلستان. 


۲۳ 4 هروه (۱۸۵۶-۱۹۳۹). 
مصعناه: تمه .3 


۴ / دنبای سوفی 


زیست. تاریخ» تکامل؛ و رشد بوده است. مارکس گنت اعتفادهای مسلکی 
انسان همه محصول زبربنای جامعه است. داروین نشان داد که بشر نتیجة تکامل 
زیستی تدریجی است. و مطالعات فروید در زمینة ضمیر ناخودا گاه ثابت کرد 
اعمال افراد اغلب ناشی از امیال با غرابر < حبوانی > است.؛ 

«خیال می‌کنم منظورتان از طببعت گرا را کمابیش می‌فهمم؛ ولی بهتر نیست در 
ان از منت نک از 

«به‌داروین می‌پردازیم» سوفی. شاید یادت هست که دانشمندان پیش از 
سقراط برای فرایندهای طبیعت دنبال علل طبیعی می‌گشتند. همان‌گونه که آنها از 
توضیحات اساطیری کهن گربختند» داروین نیز ناگزیر از برداشت کلیسا در مورد 
"فرینش انسان و حیوان فاصله گّفت.» 

«ولی داروین که واقعاً فبلسوف نبود؟؛ 

او اسان تدایع ماد انشمتدی وی که ور 
دوران جدید بیش از هر کس دیکر نظر کتاب مقدس را دربارة آفربنش انسان 
آشکارا مورد تردید قرار داد.؛ 

دیس ناچار باید در مورد نظربة تکامل داروین هم توضیحی بدهید.» 

«اول از خود داروین شروع می‌کنيم. وی در ۱۸۰٩‏ در شهر کوچمک شروزبری 
به‌دنیا آمد. پبدرش» دکتر رابرت داروین؛ در شهر خود پزشک سرشناسی به‌شمار 
می‌رفت و در مورد ترییت پسر خود بسیار سختگیر بود. مدیر دییرستان چارلزه او را 
پسری خواند که هميشه ول می‌گشت. با آت و آشغال بازی می‌کرد؛ و هیپ‌گاه 
دره‌ای کار مفید انبحام نمی‌داد. منظور مدیر از < کار مفید > سرهم کردن افعال 
یونانی و لاتبنی بود. منظورش از < ولگردی> از جمله این بود که چارلز مرتب 
ابنجا و آنحا می‌گشت و هر نو سوسک می‌دید جمع می‌کرد.» 

«مدیر حتماً بعدها از این حرف خود بشیمان شد.؛ 

«در سالهای بعد که چارلز تحصیلات دینی می‌کرد؛ سخت به‌تماشای برندگان 
و کردآوری حشرات دل بست. به‌طوری که از الهبات نمرة خوب نیاورد. ولی 
حتی هنگاامی که هنوز دانشجو بود؛ در علوم طیعی شهرتی به‌هم زده و ابن بیشتر 


داروین / ۴۷۵ 


به خاطر علاقه اش به زمین شناسی بود» که شاید پردامنه ترین علم روز بود. در آوریل 
۱ که تحصیلات دینی خرد را در کبمبریج به پایان رساند؛ بی‌درنگ به ویر 
شمالی رفت و آنحا به‌مطالع ساختمان سنگها و جستحوی سنگواره‌ها پرداخت. 
در ماه وت آن سال» وقتی تاره پیست و دو ساله شده بودء نامه‌ای به‌او رسید که 
هنت نی زندک اش وا شقن گرگ 

«مگر آن نامه چه بود؟ 

«نامه از دوست و آموزگارش؛ جان استفن هنزلو"» بود. نوشته بود: < از من 
تقاضا شده... طسعی‌دانی را پیشنهاد کنم تا به عنوان دستبار همراه ناخدا فتزروی ۲ 
پرود» وی مأموریت دولتی دارد کرانه‌های جنوبی آمربکای جنوبی را مساحی و 
نقشه‌برداری کند. مین به‌آنها گفتهام در میان کسای که من می‌شناسم که ممکن 
است چنین وطیفه‌ای را به‌عهده کر تو بیشتر از هر کسی صالحی. در مورد 
حنبه‌های مالی کار من چیزی نمی‌دانم. سفر دربایی فرار است دو سال طول 

رز ها ایا زاو دای 3 

«کاری ندارد» سوفی.» 

«و داروین چه پاسخ داد 

«می‌خواست با اشتباق فرصت را چنگ بزند» ولی جوانها در آن زمان هیچ 
کاری بدون رضابت والدین خود نمی‌کردند. پس از مدتی چانه‌زدن» عاقست بدر 
رضابت داد -و او بود که هزین سفر پسر را برعهده گرفت. از < جنبة مالی > کار 
در حفیفت هیچ خبری نبود. 

(عجب. 4۰ 

+ کشتی آنها بیگل" نام داشت و متعلق به نیروی دربایی انگلستان بود. روز ۲۷ 
دسامیر ۱۸۳۱ از بندر بلیموث به‌سمت امریکای جنوبی حرکت کرد» و ت۱۱کتر 
بازذگشت. دو سال بنج سال شد و سفر به‌امریکای جنوبی سفر به‌دور دنیا 
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۶ /دنیای سوفی 


گردید. و این یکی از مهمترین سفرهای ۱کتشافی دوران جدید بود.» 

«دور همذ دنا گشتندی 

«آره به‌تمام معنا. از امریکای جنوبی بر بهنة اقبانوس آرام رفتند به رلاندنوء 
استرالیاه و افریقای جنوبی. از آنحا دوباره روانة امربکای جنوبی شدند و خر سر 
به انگلستان بارگشتند. داروین نوشت سفر بر عرشة یک بی‌تردید مهمترین رویداد 
زژندکی او بود.» 

«ولی طبیعی‌دان بودن بر روی آب کار آسانی نپیست.» 

«سالهای نخستین» بیگل در سواحل امریکای جنوبی بالا و پایین می‌رفت. این 
به‌داروین محال فراوان داد که خود را با تمامی فاه» از حمله نقاط درون 
خشکی آشنا کند. سفرهای ,پی‌درپی هیشت به جزایر گالابا گوس در اقیانوس آرام و 
غرب امربکای جنوبی نیز اهمبت به‌سرا داشت. داروین توانست مواد بسیار زیادی 
در این جزایر به‌دست آورد و به‌انگلستان بفرستد. به‌هر حال» تفگراتش دربارة 
طییعت و تکام حبات را نزد خود که دا شتا وقتی در سن بیست و هشت 
سالگی به‌میهن برگشت؛ شهرت علمی‌اش همه‌جا گسترده بود. در این موقع از 
آنیحه بعدا نظرب تکام او شد تصوبری روشن در ذهن خود داشت. ولی اثر عمدة 
خود را تا سالها پس از بازگشت منتشر نکرد» زرا داروین ‏ همان‌گونه که در خور 
هر دانشمندی است- مرد بسیار محتاطی بود.» 

«اثر عمدة او چه بود؟ 

«در واقع» چندین اثر بود. ولی کتابی که بیش از همه در انگلستان سر و صدا 
راه انداخت منشاً انواع۲ بود» که در ٩‏ ۱۸۵ انتشار بافت. عنوان کامل کتاب این 
بود + در باب منشأً انواع از طریق انتخاب طبیعی, یا حفظ نژادهای اصلح د رکشمکش 
حیات. این عنوان دراز در حقیقت چکیدة کاملی از تتوری داروین است.؛ 

«واقعاً که خبلی مطلب در یک عنوان گنبحانده شده است.» 

«ولی بگذار آن راتکه تکه بررسی کنیم. داروی در منشاً انواع دو نظریه یا نز 
عمده مطرح می‌کند: نخست آن که تمامی شکلهای گباهان و جانوران امروزی از 
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داروین / ۴۷۷ 


گونه‌های قد دمی نر و امتدابی‌تری» تکام زستی افتند. دوم آن که تکام مرف 
انتضاب طلبیعی است.؛ 

«بقای آن که توانمندترین است؟» 

«درست است. اما اجازه بده ابتدا حواسمان را متوجه اندبشة تکامل بکنیم. 
این » به خودی خود» فکر چندان بکری نبود. پندار تکامل زیستی از سال ۱۸۰۰ 
در پاره‌ای محافل کم‌کم پذیرفته شده بود. سخنگوی پیشگام این اند یشه 
جانورشناس فرانسوی لامارک" بود. حتی پیش از اوه پدربزرگ خود داروین؛ 
ایززموس داروین" عنوان کرده بود گباهان و جانوران از چند تر؟ بدوی تکامل 
بافتهاند. ولی هبپعکدام ابنها دلیل قابل قبولی نیاورده بود که تکامل چگونه روی 
داد. به‌همین سبب کلیسایبان آنها را خطر بزرگی نشمردند.؛ 

«ولی داروین را چتر 

«بله» کاملا" و نه بدون علت. تعاليم تورات و انحیل دربارة تغیبرناپذ بری كلية 
تیره‌های گیاه و حبران» مورد قبول هم محافل کلیسایی و هم محافل علمی بود. هر 
شکل حبات حبوانی طی کتاب مقدس- به‌طور جدا کانه و یکبار برای ابد آفریده 
شده است. این دید مسیحی در ضمن با ؟موزه‌های افلاطون و ارسطو نیز 
می خواند.» 

«جطور؟» 

«نظرية سل افلاعون فرض دا بر این فرار می‌داد که انوا جانوران تغییرنایذ برند 
چون به‌الگوی مثالها با صورتهای جاودانه ساخته شده‌اند. تغیبرنابذبری انوا 
جانوران یکی از ارکان فلسفة ارسطر هم بود. ولی در زمان داروین مشاهدات و 
کشفیات تازه موجب شد که ابن عقابد سنتی مورد بررسی محدد فرار گبرد.؛ 

«مشاهدات و کشنبات تاره چه بود؟؛ 

«مثلا تعداد بیشتر و بیشتری سنگواره از حفاری به‌دست آمد. همپحنین فسیل 
استخوالهای بزرگک حیوانات نابودشده» به‌دست‌آمد. داروین خود بقابای جانوران 
دربایی را در وسط خشکی بافت و سخت به‌حبرت افتاد. ۱کتشافات مشابهی نیز 
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۷۸ /دنیای سوفی 


در امریکای جنوبی بر فراز کوههای آند به‌عمل آورد. جانور دربایی در بالای 
کوههای آند چه می‌کند» سوفی؟ می‌توائی به‌من بکوبی؟» 

«نه.) 

«بعضی عتیده داشتند ابنها را آدمها با حبوانات دیگر آنبحا انداخته‌اند. 
دیگران می‌گفتند خداوند ابین فسیلها و بفابای جانوران دربایی را آفربده تاکافران 
را گمراه کند. 

«نظر دانشمندان چه بود؟؛ 

«یبشتر زمین شناسان طرفدار < نظربه سانحه ۱ > بودند. طق این نظررده ذمین 
دستخوش نوفانهای مهیب؛ زلزله؛ و سوانح دیکری بوده است و ابنهاکل حبات را 
از بين می‌برده است. داستان بکی از ابنها -نوفان و کشتی نوح- را در تورات 
می‌خوانيم. پس از هر سانحه. خداوند از نو حیات بر زمین آورد و گیاهان و 
حبوانات تازه - و کاملتر- ميآ فرید.» 

«بس فسیلها بقابای شکلهای اولبة حبات‌اند که در نتیبحة سوانح عظیم از ین 
رفتند؟) 

«دقیقاً. برای نمونه» می بنداشتند ايی فسیلها آثار حیوانهایی است که نتوانستند 
سوار کشتی نوح بشوند. ولی داروین در سفر دریابی خود بر عرشة پیگل» جلد 
نخست کتاب اصول زمین‌شناسی+ نوشتة سر چارلز لابل ۰۲ زمین شناس انگلیسی» را 
همراه داشت. لایبل می‌گفت وضعیت زمین شناختی کنونی کرة ما؛ چمگونگی کوهها 
و دره‌های آن» نتیحة تکاملی بی‌اندازه دراز و تدربجی است. مقصود او این بود 
که حتی تغییرهای کوچک: در طول اعصاری که سپری شده. می‌تواند دگرگونبهای 
زمین‌شناسی عظیم بار آورد.؛ 

«منظورش چه تغییرهایی بود؟؛ 

«منظورش تغییرهایی بود که امروزه هم روی می‌دهد: باد و هوا؛ آب شدن 
بخها» زلزله» و برآمدن سطح زمین. مثال آب و سنکگ خارا را حتماً شنده‌ای 


معط مزومتاففای .1 
۲ 1 وعایفش 5۲ (۱۷۹۷-۱۸۷۵). 


داروین / ۴۷۹ 


آب نه با نیروی شگرت» بلکه با چیکیدن مداوم و مستمر سنکگ را می‌ساید. 
لایل معتقد بود تغیبرات جزئی و تدریحی مشابه در طول اعصار قادر است چهرة 
طیعت راکاملا دگرگون کند. اماه ابن نظر به به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد که بقاای 
جانوران دربایی بر فراز کوههای آند چه می‌کرد. در هر حال داروین پپیوسته به خاطر 
مپرد که تفییرهای خرد تدریبجی؛ در دراز مدت؛ می‌تواند دگرگونیهای چشمگیر 
پیش آورد.» 

«لابد فکر می‌کرد همین توضیح را می‌توان در مورد تکام جانوران نیز به کار 


برد؟» 


«بله» چنین می‌بنداشت. ولی همان‌طور که گفتم داروین آدم محتاطی بود. 
پیش از آن که جرئت پاسخ به خود دهد مدتها پرس وجو می‌کرد. از ان بات پیرو 
روبة فلاسفه واقعی بود: مهم است پرسیم و در باس عحله نکنیم. 

«بله» درست است.» 

«عامل تعین‌کننده در نظرية لا بل قدمت زمین بود. در زمان داروین» بسیاری 
را عقیده بر این بود که از وقتی خدا زمیی را آفربد حدود شش هزار سال گذشته 
است. این رقم با شمارش نسلهاه از آدم و جوا به‌بعد» به‌دست آمده بود.» 

«حه ساده لوحانه!) 

«بلی؛ و معماکه حل شد آسان شود. داروین تصور کرد عمر زمین سمصد میلیون 
سال است. چون. دست‌کم» یک چیز مسلم بود: اعتبار نظربة تکام تدربحی 
زمین شناختی لایبل و نیز نظربة تکامل خود داروین تنها در صورتی اعتبار داشت که 
به دورانهای بی‌اندازه طولانی زمان قائل باشیم.» 

«عمر زمین حقدر است؟؛ 

«امروزه می‌دانیم که زمین ۴/۹ میلبارد سال عمر دارد.» 

«واه) 

«ت۷ اینجاه به‌یکی از استدلالهای داروین در مورد تکام زستی نظر 
اند اخته لیم بعنی» به رسوبهای قشربندی‌شدة سنگواره‌ها در لابه‌های گوناگون 
سنگیا. استدلال دیگرُ تقسیم‌بندی جفرافیایی موجودات زنده است. در ابنجا بود 


۰ /دنیای سوفی 


که سفر دریایی علمی داروین اطلاعانی تازه و بی‌اندازه جامع اراثه کرد. داروین 
به‌ چشم خود دیده بود اعضای یک تبرة حانور در منطقه‌ای واحد مي‌توانند در 
جزئیات بسیار کوچک با بکدیگر فرق داشته باشند. داروین به‌ویژه در جزابر 
کالابا گوس در مغرب اکوادور» مطالعات بسیار جالیی در این زعینه کرد.» 

«قدری در بارة آنها بگویید.؛ 

«مجمع البحزایر گالا با گوس گروهی جزیره‌های آتشفشانی است. به‌همین دلیل 
در حبات نباتات و حانوران آنبحا تفاوت چندانی مشاهده نمی‌شد. ولی داروین در 
پی اختلافهای بسیار کوچعک بود» و در این جزابر به‌لاک بشتهای عظیم الجحثه ای 
برخورد که جزیره به‌حزیره اندکی باهم فرق داشتند. ۲ با خدا حقیفتاً برای هر کدام 
از ایين جزیره‌ها نوع خاصی لا ک پشت آفریده است؟» 

«بعید است.) 

«مشاهدات داروین در خصوص زندگی پرندگاین گالا با گوس از این هم 
شگفت انگیزتر بود. سهره‌های گالا با گوس. جزبره به‌جزیره آشکارا با بکدیگر 
تفاوت داشتند» به‌ویژه شک منقارشان. داروین نشان داد اين تفاوتها پیوند 
نزدیک دارد با طرز غذاپیداکردن سهره‌ها در جزایر مختلف. سهره‌های زمینی با 
منفارهای سیار عمودی از دانه‌های کاج تغذیه می‌کردنده سهره‌های کوپیکك 
آوازخوان حشره می‌خوردند» و خوراک سهره‌های درختی موریانه‌هابی بود که 
آنها در تنه و شاخه‌های درختها می بافتند. منقار هر یک از ابتها دقیقاً متناسب با 
نحوة تغذبه‌شان بود. آبا این سهره‌ها از یک نو بودند؟ منتها در طول سده‌ها در 
جزایر مختلف خود را با مقتضیات محیط وفق داده بودند و بدین‌ترتیب انواع 
حدیدی سهره تکامل بافته بود؟؛ 

«داروین بدین نتبحه رسد نه؟» 

«بله. و شابد در اینجا بود -در جزایر گالابا گوس- که داروین < داروییست > 
شد. همپحنین مشاهده کرد که جانوران آنجا با بسیاری از جانورانی که در امریکای 
جنوبی دیده بود شاهت نزدیک دارند. آبا خداوند یکبار برای هميشه اين 
حیوانات را اندکی با هم متفاوت آفرید با این‌که تکاملی صورت گرفته است؟ 


داروین / 9 


داروین پیشتر و پیشتر شک کرد که جانوران همه تغیبرنبذبر باشند. ولی هنوز 
توضیح موجهی نداشت که چگونه چنین تحولی روی داد. اما یک عامل دیگر هم 
در کار بود که نشان می‌داد جانوران جهان همه احیاناً خویشاوندند.؛ 

«و آن چه بود؟؛ 

«رشد جنین در پستانداران. اگر جنیی سک خفاش؛ خرگوش» و انسان را در 
مراحیل ابتدایی با هم مقایسه کنید. چنان شبیه یکدیگرُ است که مشک بتوان 
فان آنها تفاوت کذاشت: جیین آدم و خرگوش را تا مرحلة نهایی هم نمی‌توان از 
هم تمییر داد. آیا این دلیل نت که ما با همدیگر خو یشاوندی دوری داریم؟» 

«ولی هنوز هم توضیحی نداشت که این تکامل چیگونه اتفاق افتاد؟» 

«داروین مدام به‌نظرية لایل می‌انديشيد. لایل گنته بود تفیبرات بسیار 
کوچمک در دوران طولانی زمان می‌تواند اثرات بزرگ به‌بار آورد. ولی حنوز 
توضیحی نمی‌افت که بتوان اصل کلی قرار داد. با نظرية ل"مارک جانورشناس 
فرانسوی آشنابی داشت که نشان می‌داد جانوران گونا گون خصلتهای لازم خود دا 
خود پروریده بودند. زرافه‌ها» برای مثال» گردن دراز پیدا کردند چون نس پبشت 
نسل به‌سوی برگ درختان گردن کشیدند. لامارک عتیده داشت خصلتهایی که هر 
فرد با جد و جهد خود به‌دست آورد به‌نسل بعدی منتقل می‌شود. ولی داروین 
نظریة موروئی بودن خصایل ۱کتسابی را نپذیرفت زرا لامارک برای دعاوی 
حسورانة خود برهانی ارائه نکرده بود. در هر حال» داروین انديشة دیگری؛ خط 
فکری بسیار روشتری؛ را دنبال می‌کرد. شاید بتوان گفت که مکانیسم واقعی 
تکامن انواع عیناً در برابر دیدگانش بود.؛ 

« که چه بود؟) 

«دلم می‌خواهد این مکالیسم را خودت پیداکنی. بنابراین می‌پرسم: اگر تو سه 
رأس گاو داشته باشی» ولی علوفه فقط برای زنده‌نگاه داشتن دو گاو چمه کار 
می‌کنی ؟) 

«لابد یکی از آنها را می‌کشم.؛ 

«خوب... کدام را می‌کُشی؟؛ 


۲ دنبای سوفی 

۹ ن کنم آن‌که کمتر از همه شیر می‌دهد.» 

«حتما؟» 

«آره» منطقی است.» نه؟» 

«ابن کاری است که انسان هزاران سال است می‌کند. ولی کار ما با دو کاو تو 
هنوز تمام نشده. فرض کنیم می‌خواستی ,یکی از آنها باردار شود. کدام را انتخاب 
می‌کردی؟» 

«آن که بهتر شیر می‌دهده چون گوساله اش هم لابد خوش شیر می‌شود.؛ 

دیس تو پرشیرها را به کم‌شیرها ترجیح می‌دادی. یک سوال دیگر. اگر تو 
شکارچی بودی و دو سک شکاری داشتی؛ ولی ناچار می‌شدی یکی را از دست 
بدهیء کدام رانگه می‌داشتی؟» 

«معلوم است آن که شکارهای تبرخورده را بهتر بیدا می‌کرد.» 

« کاملا. طیعی است که سک شکاری بهتر را ترجیح می‌دادی. مردم هم 
سوفی؛ در بیش از ده هزار سال گذشته حوانات اهلی خود را به‌همین ترتیب 
پرورش داده‌اند. مرغها هميشه هفته‌ای پنج بار تم نمی‌گذاشتنده گوسفندها 
هميشه این اندازه یشم نمی‌دادند؛ و اسها هميشه مثل حالا چابک و نیرومند 
نبودند. پرورش‌دهندگان انتخاب مصنوعی کرده‌اند. این در عالم نباتات نیز صادق 
است. وقتی بذر خوب سیب زمینی هست» تحنم بد نمی‌کاری؛ برای برداشت 
گندمهای بی‌دانه وفت تلف نمی‌کنی. داروین یادآور شد که دو گاو» دو خوشة 
گندم دو سک با دو سهره کاملا یکسان نمی‌توان یافت. طبیعت انوا بیشمار و 
گونا کون حبات به‌وجود می‌آورد. دو فرد» حتی در یک نوج واحد زیستی کاملا؟ 
همسان نیستند. تو شابد وفتی آن مایع آبی‌رنگ را نوشیدی این را به‌چشم خود 
دیدی.) 

«چه جور هم!) 

«خوب حال داروین از خود پرسید: آبا می‌شود که در طبیعت نیز مکانیسم 
مشایهی در کار باشد؟ امکان این هست که طبیعت هم < انتخاب طبیعی > می‌کند 
کدامین افراد زنده بمانند؟ و مکر ممکی نیست که این انتسخاب در طول دورانی 


داروین ۴۸۳ 


بسیار دراز انوا تازه‌ای از گاهان و جانوران پبدید آورده باشد؟ 

«به گمان من که باسخ مت است.» 

«داروین هنوز نمی‌توانست درست تصور کند این انتخاب طبیعی چگونه روی 
می‌دهد. تا آن که در اکتبر ۰۱۸۳۸ دیق دو سال پس از برگشت از سفر دریابی 
خود. تصادفاً به کتاب کوچیکی نوشتة ناماس مالتوس۰ کارشناس بررسیهای 
حمعیت؛ برخورد. عنوان کتاب رساله‌ای در باب اصل جمعیت؟ بود. مالتوس 
ات رت سا وا ار تجان فنکلی امریحای کته که یکی با 
اختراعاتش برقگیر بود. فرنکلیی متذکر شده بود چنانچجه عوامل بازدارنده در 
طبیعت نمی‌بود تنها یک نوت گیاه با حیوان در سراسر جهان گسترش می‌بافت. اما 
ون نوعهای محختلت هست. اینها تعادن همدیگ را نگه می‌دارند.؛ 

«می فهمم.) 

«مالتوس این اندیشه را پروراند و آن را به‌جمعیت جهان تعمیم داد. عتیده 
داشت توانایی بشر برای تولیدمثل چنان زباد است که هميشه شمار نوزادان پیش از 
حدی است که بتواند زنده بماند. و از آنجا که تولد خوراکت هرگ نمی‌تواند 
پباده بای افزایش حمعیت پیش بروده مالتوس بران بود که در کشا کش حات تعداد 
زبادی محکوم به‌فنا هستند. آنهایی که زنده می‌مانند و بررگ می‌شوند -و ناد وا 
تداوم می‌ب‌خشند- بدین قرار کسانی هستند که بهتر از تنازع بقا ببرون میآبند.» 

«اين منطقی به‌نظر می‌رسد.» 

«و این در واقع همان مکانیسم کلی بود که داروین دنالش ش که ۳ 
توضیح چگونگی رویداد تکام بود. دی هکس حبات آنهایی که بهتر از 
دیگزان خود را با محبط وفق دهند زنده می‌مانند و زژاد را تداوم می‌بخشند و این 
بر ار انتحخاب طییعی است. این دومین نظریف ارائه شده در منشا انواع بود. داروین 
نوشت: < فیل در قیاس با سایر حبوانات کمترین تولیدمثل را دارد> ولی اگر شش 
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۴/دنیای سوفی 


بحه بزاید و صد سال عمر کنده < پس از گذشت ۷۴۰ ۷ ۷۵۰ سال چیری 
نردیکک به‌نوزده میلیون فیل ۰ و همه از ار جفت نخست. بافقی خواهد بود».» 

«تا چه رسد به‌هزاران تحمی که یک ماهی سفید می‌گذارد.؛ 

«داروین همپعنین گفت که تنازع بقا غالا در مبان نوعیهای بسیار مشابه هم 
بی‌نهابت شدید است. زیرا ابنها باید برای غذای واحدی بحنکند. در ابنسعاه 
کوچکترین امتیاز -.بعنی؛ تفاوتی فوق‌العاده ناچیز- حقبقتا به حساب می‌آربد. هرچه 
ازع بقا شدیدتر باشده تکامل انوا تازه زودتر روی می‌دهد؛ در نتیبحه آنهاایی که 
خود را به بهترین وجه تطبیق داده‌اند باقی می‌مانند و مابقی از میان می‌روند.» 

«هر چعه خوراک کمتر و زاد و ولد بیشتره تکامل زودترگ 

«بله» ولی مطلب فقط خوراک نیست. خوراک دیگرّان نشدن نیز به‌همین 
اندازه اهمیت حیاتی دارد. برای مثال» گونه‌ای رنگگ عوض‌کردن» توانابی تند 
دویدن؛ جانورهای دشمن را شناختن؛ باه اگر کار به‌جای باریک کشید؛ طعم 
زننده‌داشتن» می‌تواند موضو ع مرگ با زندگی باشد. زهری که بتواند جانور شکارگر 
دا بکشد نیز بسیار به‌درد می‌خورد. برای همین است که کاکتوسها این همه 
سمی‌اند. سوفی. چون چیز دیگری عملا نمی‌تواند در بیابان بروید؛ این گیاه در 
برابر جانوران گاهخوار به‌ویژه آسیبپذیر است.» 

«ییشتر کا کتوسها یغْ هم دارند. 

«بدیهی است قدرت تودمثل نیز دارای اهمیت اساسی است. داروین 
چگونگی گردافشانی نانات را به‌تفصیل مطالمه کرد. گلها در رنگهای شگرّف 
می‌درخشند و عطر مست‌کننده ببرون می‌دهند تا حشرات را که وسیلً 
گرد افشاندن‌اند به‌سوی خود بکشند. برندگان نغمه‌های دلنواز چجهیحهه می‌زنند که 
نو خود را تدوام بخشند. گاو نری خونسرد با افسرده‌حال که به گاوهای ماده 
علاقه‌ای نشان ندهد به کار تبارشناسی نمیآید چون با ابن خصوصیات» نسلش 
فورا فطع می‌شود. بکانه فابدة گاو نر در عرص حیات این است که به بلو غ جنسی 
پبرسد و برای حفظ نژاد تولید مثل کند. این بی‌شباهت به‌مسابقة دو امدادی 
نیست. آنهایی که نتوانند به‌هر دلیل ژن خود را به‌دیگری منتفل سازند هميشه 


داروین ۴۳۸۵ 


از بین می‌رونده و نژاد بدین‌ترتیب ,پیوسته پاک می‌شود. مقاومت در برابر بیماری 
یکی از مهمترین مواهبی است که تره‌های بافیمانده بیشتر و بیشتر به‌دست 
میآورند و در خود نگه می‌دارند.؛ 

«پس همه‌چیز بهتر و بهتر می‌شود؟) 

«و در نتیبعة این انتخاب دائمی» آنهابی که خود را بهتر از دیگران با هر محبط 
خاص با هر نوع موقعیت بومی- تطییق می‌دهنده در درازمدت ناد را در محیط 
تداوم می‌بخشند. ولی آنیحه در یک محبط امتباز به‌شمار می‌رود در محبط ِ 
ضرورتاً مزبت نیست. توانایی پرواز برای باره‌ای از سهره‌های گالا با گوس 
حیاتی است. ولی اکر جانوران درنده در آن حوالی نمی‌بود و خوراک ِ 
اعماق زمین به‌دست میآمد تیزبروازی دیگر چندان به کار نمی‌آمد. علت 
پبدایش این همه نوع جانور گونا گون در طول اعصار دقیقاً همین تنو محبطهای 
زیست است.» 

«ولی با این حال» یکت ناد بشر بیشتر پیست.» 

«علتش آن است که انسان توانایی بی‌مانندی برای تطییق دادن خود با شرابط 
محتلت زندگی دارد. یکی از چیزهایی که داروین را سخت به‌حرت اندلخت 
قدرت زیست سرخ‌یوستان تیرا دل فونگو" در آن شرابط اقلیمی وحشتناک بود. 
ولی معنی ابن آن نیست که آدمها همه بکسان‌اند. آنهایی که نزدیک خط استوا 
به سر می برند از کسانی که در مناطتقی شمالی‌اند ,بوستی تبره‌تر دارند چتون پوست یره 
آنها را در برابر خورشید محافظت می‌کند. سفید پوستانی که مدت زباد خود را در 
معرض آفتاب قرار دهند مستعد سرطان پبوست می‌شوند.؛ 

«و برای کسانی که در کشورهای شمالی به‌سر می‌برند پوست سفید مزیتی 
دارد؟؛ 

«بله» وگرنه رنگ پوست هم ساکنان زمین تیره می‌بود. پوست سفید برای 
ویتامیی سازی از طریق نور خورشید مناستر است و این برای جاهایی که آفتاب کم 
دارد بسیار حباتي است. المته امروزه آنقدرها مهم نیست» چون ما می‌توانیم 
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ویتامینهای خورشیدی لازم را در غذای روزانة خود بگنانيم. ولی هیچ چمیز در 
طیبعت بیخودی و تصادفی نیست. هر چیز حاصل تغیبرات بی‌اندازه ربزربزی است 
که طی نسلهای متمادی روی داده است.؛ 

«تصور این امر در حقیقت بسیار شگفت آور است.؛ 

« کاملا. پس» نا ابنحاه می‌توان نظری دارویی را در چند جمله خللاصه کرد 

«بفرمایید!» 

«می‌توان گفت < مادة خام > تکام حبات بر روی کرة زمین دگرگونی مداوم 
افراد در داخل نوع خوده و نیز شمار زیاد فرزندان» بود که لاجرم بخشی از آنها 
زنده می‌ماندند. < مکانیسم> -با نیروی محرکن- واقعي تکام بدین ترتیب 
انتخاب طبیعی در تتازع بقا بود. این انتخاب موجب شد که فوی‌ترین» با 
توانمندتریی» زنده بمانند.» 

«آنقدر منطقی است که به‌مسئلا رباضی می‌ماند. از منشا انواع پمگونه استقبال 
شد؟؛ 

«مشاجرات شدیدی بهراه انداخت. کلیسا با تمام فوا اعتراض کرد و دنیای 
علمی به‌دو دستهٌ موافق و مخالف تتسییم شد. این در حقیقت خبلی تعحب آور 
نبود. دارویی) به‌هر تقدیره آفربنش را از ید قدرت خدا در آورده بود. السته در این 
مبان کسانی هم بودند که مدعی شدند آفربنشی که خود توانایی تکامل داتی داشته 
باشد مطمثناً یشتر اهمیت دارد تا آفردن گونه‌ای هستی ثابت و تفیبرنایذیر.؛ 

سوفی ناگهان از روی صندلی‌اش پرید و فرباد زد + 

«آنجا را نگاه کین!؛ 

بنحره را نشان مي‌داد. کنار درباچه زن و مردی دست در دست هم قدم 
می‌زدند. هر دو سرابا برهنه بودند. 

آلبرتو گفت: «ابنها آدم و حوّا هستند. بواش بواش کارشان به جایی رسیده که 
به کلاه‌قرمزی و آلیس در سرزمین عجایب پیوسته‌اند. و سر و کله‌شان ابنجا پیدا 
شده است .4 


سوفی رفت کنار بنحره آنها را تماشاکند» ولی هر دو فوری میان درختان ناربد بر 


داروین / ۴۸۷ 


0 


شد ند . 

«داروین مان می‌برد انسان از نس حبوان است. نه؟» 

«داروین در ۱۸۷۱ نسل آدمی" را انتشار داد» و شاهتهای بزرگ آدمها و 
حبوانها را بادآور شده و این نظربه را پیش آورد که انسان و میمون انسان‌نما 
روزگاری از ای مشترکی تکامل بافته‌اند. در همین موقع نخستین فسییل جمبحم؟ 
نوعی انسان نابودشده» ابتدا در جبللالطارق و چند سال بعد در نتاندرتال" آلمان» 
بیدا شد. شکنت آن که در ۱۸۷۱ سر و صدای مخاللت عله داروین بسیار کمتر 
از ٩‏ ۱۸۵ بود» که منشا انواع را منتشر کرد. البته پیدایش انسان از حبوان در کتاب 
اون هم تلویبی؟ آمده بود. و همان‌طور که کنتم, وقتی داروین در ۱۸۸۲ 
درگذشت. با تشریفاتی شابستذ پیشگامان علم به‌خاک سپرده شد.؛ 

«پس عاقّبت عزت و احترام بافت؟» 

«عاقبت. بله. ولی پیش از آن خطرناکترین آدم انگلستان خوانده شده بود.؛ 

«عبحب!) 

«بانوبی از طقف اشراف نوشت: < امیدواریم که حرف او درست نباشد» و اگر 
درست باشده امید است که به گوش مردم نرسد >. دانشمند نامداری هم اندیشه 
مشابهی ابراز کرد: < کشفی شرمآوره هر چه دربارط آن کمتر صحبت شود بهتر >.» 

«خود این دلیل آن نیست که انسان خویشاوند الا است؟؛ 

+ گفتن این حرف امروزه برای ما آسان است. مردم ناگاه به‌ناچار در برداشت 
خود از داستان آفربنش کتاب مقدس تحد بدنظر کردند. جان راسکیی ۰ نویسند؟ 
جوان» نوشت: < ای کاشی زمین‌شناسان عرا به‌حال خود می‌گذاشنند. پس از هر 
اب تورات و انحیل صدای ضربه‌های چکش آنها را می‌شنوم>.» 

«و منظور از ضربه‌های پمکش شک او دربارة کلام خدا بود؟ 

«لابد. چون تنها تعبیر و تفسیر تحت‌اللفظی داستان آفربنش نود که واژگون 
شد. ای ناس نظربه دازون آن بود که دکرک قبهای صددرصد تصادفی سرانحام 
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آدم را به وجود آورد. گذشته از این داروین انسان را به‌صورت متاعی درآورد 
فاقد هرگونه عاطفه و احساس - محصول تنازع بقا.م 

«در مورد ابنکه این دکرگونیهای تصادفی چگو نه پیش آمد داروین چیزی هم 
کنت؟» 

«درست دست گذاشتی روی نقطٌ ضعف تتوری او. داروین در مورد توارث 
چندان چیری نمی‌دانست. در حين پیوند و آمیزش اتفاقی می‌افتد. ,پبدر و مادر 
هیپیگاه دو فرزند کاملا همشکل دا نمی‌کنند. هميشه تفاوتهای کوچیکی وحود 
دارد. از سوی دیگ دشوار بتوان گنت چیزی که به‌وجود میآبد واقعاً حدید 
است. علاوه بر این؛ گباهان و جانورانی هستند که از راه جوانه زدن با تقسیم ساده 
باخته‌ای تکثیر می‌بابند. در مورد چگونگی وتو این دکرگونیهاه نودارو یسم 
مکمل نظربً داروین شده است.» 

و که چه باشد؟ 

«حبات و ولد مثل اساسا و کل مسئلة تقسیم باخته‌هاست. وقتی باخته‌ای دو 
فسمت می‌شود. جفتی اختة همسان واحد عناصر مورونی بکتسان به وحود 
می‌آید. تقسیم باخته‌ای» بنابرایین» نسخه برداری یک باخته از خود است.؛ 

«یله؟) 

«ولی گاه در عمل خطاهایی بسیاربسیار کوچحک روی می‌دهد. و این موجب 
می‌شود که نسنةً داخته عین اصل نباشد. در زیست‌شناسی حدید این را جهش۲ 
مي‌نامند. جهشها باکاملا" بی اهمیت اند» با احباناً به دگرگونیهای چمشمکبر در رفتار 
فرد منحر می شوند. ممکن هم هست که زبانآ ور باشند؛ که در ان صورت از اوه 
همرادان محزا می‌مانند. بسیاری از یماریها ناشی از این جهشهای زان بار است. 
ولی گاهی هم جهش ویزگی اضافی به‌فرد می‌دهد نا در تنازع بقا دوام آورد.؛ 

«مثلگ گردن دراو؟» 

«توضیح لامارک برای گردن دراز زرافه این بود که زرافه‌ها همواره باید رو 
به‌بالا کردن بکشند. ولی به‌عقيدة داروین این قیل خصایل موروئی نپیست و 
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نمی‌تواند به‌فرزندان منتقل گزدد. به‌نظر داروین گردن دراز زرافه نتیبعه نوعی 
دکرگونی است. مکتب نودارویسم دلیل دوشن دیگری برای این دگرگونی 
به خصو ص ارائه داد و ان را تکمیل کرد.؛ 

«از راه جهشهل؟» 

«بله. یک رشته دگرگونی مطلقاً تصادفی در عوامل موروئی به‌یکی از احداد 
زرافه گردنی اندکی بلندتر از معمول داد. وقتی خوراک محدود بود. این امر نقشی 
بسیار حبانی داشت. زرافه‌ای که گردنش به‌بالاباند.بهای درخت می‌رسید بهتر از 
همه از عهده برمیآمد. و نیز می‌توان تصور کرد که < زرافه‌های اوله > برای خورد 
و خوراک خود به کند و کاو زمین هم می‌برداختند و این توانایی رادر خود تقویت 
بخشیدند. در طرل زمانی بسیار طولانی؛ تیره‌ای از جانوران» که (کنون وجود 
ندارد» شاید خود وا به‌دو نوع تقسیم کرد. نمونه‌های تازه‌تری هم از طرز کار 
انتخاب طبیعی اگر بخواهی می‌توانم مثل بیاورم.؛ 

ده ۹2 

«در بریتاییا نوعی پروانه است به نام شب بر فلفلی. که در تن درخت غان 
نقره‌ای زندگی می‌کند. در فرن هبحدهم» بیشتر این شب بره‌ها به‌رنگ نقرة 
خا کستری بودند. می‌توانی» سوفی+ حدس بزنی چرا» 

«که پرندگان گرسنه آنها را آسان پیدا نکنند؟؛ 

«اما گاه گام بر اثر جهشی کاملا تصادفی؛ شب بره‌ای تبره‌رنگ به‌وجود 
می‌آمد. سرنوشت قیره‌رنگیها فکر می‌کنی چه بود؟؛ 

و سافتر به‌چشم آمدند» و راحتر به‌دام برندگان گرسنه افتادند.» 

«بله» چون در آن محبط - بر تن درختان غان نقره‌فام- رنکگ تره خصوصیت 
دلسندی نبود. بدین‌ترّبب بر شمار شب پبره‌های نقره‌ای کم‌رنگتر پبوسته می‌افزود. 
در این هنگام اتفاق دیگزی در آن محیط افتاد. دوده‌های صنعتی تنه‌های نقره‌ای 
را اینبعا و آنبا سیاه کرد. و خیال می‌کنی سر شب پره‌ها چه آمد؟؛ 

«حالا یره رنگا پیشتر زنده ماندند.» 

«بله» و طولی نکشید که تعداد ابنها افزایش بیافت. از ۱۸۴۸ 5 ۰۱5۴۶۸ 
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نست شب بره‌های تبره‌رنگگ در باره‌ای حاها او یک درصد ب‌نودونه درصد 
رسید. محبط عوض شده بوده و رنگ روشن دیگر مزیتی نبود. بلکه حم برعکس. 
< بازنده ءهای سفیدرنگ به محض آن‌که در تن درختان غان چشم باز می‌کرد ند 
صید پرنده‌ها می‌شدند. سپس باز اتفاق مهمی افناد. کاهش استعمال زغال‌سنگ در 
کارخانه ها» همپحنین بهسود تحهیزات تصفیه در سالبان اخیر محبط ,دا و تمیزتری 
به وجود آورد.؛ 

«و درختان غان دوباره نفره‌ای شدند؟» 

«و شب پره‌های فلفلی دارند به‌رنگ نقره‌ای خود بازمی‌گردند. این راسازگاری 
با محیط می‌خوانند که نوعی فانون طبیعی است.؛ 

«بله» می فهمم.) 

«نمونه‌های مداخلة انسان در محبط بسیار است.؛ 

«مثلاگم 

«مثلا» انسان می‌کوشد آفتهای کشاورزی را با سمهای گوناگون از میان ببرد. 
این کار ابتدا نتایج مطلوب دارد. ولی وفتی مزرعه با باغی را به‌قصد دفع آفات 
سمپاشی می‌کنیم» در واقع تعادل طبیعت را به‌هم می‌زنيم. و این جهشهای پیاپی» 
نوعی آفت پرورش می‌دهد که در برابر سموم ما مقاوم است. حال میدان می‌افتد 
دست این < برنده ءهاه و مبارزه با آنها دشوار و دشوارتر می‌شود. و این همه برای 
آن‌که انسان درصدد برآمد این آفات را ریشه کن کند. حق حیات از ان انواع 
مقاومتر است.) 

این که خیلی هراسناکك است.» 

یله شتلها ری است که باید فکری برایش کرد. ما در بدن خودمان هم با 
این آفتهاه منظورم با کتری‌هاست؛ مبارزه می‌کنيم.؛ 

«بنی‌سیلین و آنتیبیوتیکهای دیگر به کار می‌بریم.؛ 

«ولی ,بنی‌سیلین هم برای این حرامزاده‌ها گونه‌ای اختالال تعادل طبیعت به‌شمار 
می‌رود. و هر چه آن را بیشتر استعمال کنیم» باکتربهای خاصی را مقاومتر 
می‌ساززیم» و در نتیبعه گروهی با کتری پرورش می‌بابد که مبارزه با آنها بسی دشواوتر 
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از پیشتر است. و باید آنتی ببوتیکهای قوی و فوی‌تری به کار برد» تا...» 

«ت بالاخره چون مار از حلق ما در آ بند؟ شاید کمکم مجبور شویم آنها را با تبر 
بزنیم؟) 

«اين البته اندکی اغراق آمیز است. ولی علم پزشکی جدید بی‌تردید مشکلی 
خطیر آفردده است. مسئله فقط ابن نیست که نوعی باکتری خاص مهدکک تر شده 
است. در گذشته: بسیاری کودکان زنده نمی‌ماندند در برابر یماریهای گونا گون 
از پا درمیآمدند. اقلیتی جان سالم به‌در می‌بردند. ولی ,پزشکی امروزی انتحخاب 
طييعي را به‌مفهومی ساقط ساخته است. دارویی که بکک تن را از پیماری وخیمی 
نحات داده چه بسا در درازمدت مقاومت تمامی ناد بشر را در برایر امراص 
خاصی سست کرده است. اگر به‌آنپعه که < بهداشت ارثی > خوانده می‌شود مطلقاً 
بی‌اعتناباشيم؛ بعید نییست گرفتار استحال زژاد بشر گردیم. و توانابی موروثی انسان 
برای مقابله با بیماریهای شدید کاسته شود.» 

«یعه چشم‌انداز وحشتناکی!» 

«فیلسوف حتیقی اگر چیز < وحشتناکی> ملاحظه کرد و به‌صدق آن باور 

داشت نبابد از نذکار آن خودداری کند. احازه بده جمع‌بندی دیگری بکییم.» 

«یفرمایید.) 

«می‌توان گفت زندگانی بخت‌آزهایی بزرگی است که فقط شماره‌های برنده 
به جشم میا بد.) 

«منظورتان چیست؟» 

«منظورم این است آنهایی که در تنازع بقا باختنده از صحنه خارح شدند. برای 
آمدن شماره‌های برندة هر نو گیاه و حیوان در کر زمین میلیونها سال می‌بایست 
طی شود. و حال آنکه شماره‌های بازنده فقط یک بار رخ می‌نمابند. بدین‌فرار 
انواع حبوانات و ناتاتی که امروزه وحود دارند همه شماره‌های برنده 
بخت زمایی بزرگ یات اند.» 

«جون بهتران اند که بای مانده‌اند.» 

«بله» این طور هم می‌توان گفت. و حالا» اگر لت کنی و تصویری راکه آن 
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بارو -آن نگیبان با وحش- آورد؛ بدهی به‌من.» 

سوفی تصویر را به‌او داد. یک روی آن عکس کشتی نوح بود. روی دیگ ان 
شحره‌نامه ای از انواع گونا گون جانوران. آلبرتو شجره‌نامه را نشان دختر داد. 

«داروین» نوح ماه نیز نموداری در اختبارمان گذاشت که چگونگی تقسیم انوا 
گونا کون کاهان و حبوانات را نشان می‌دهد. و می‌توان دید که نوعهای مختلف 
به گروههاه طبقه‌هاه و تبره‌های متفاوت تعلق دارند.؛ 

«بله.) 

«انسان و میمون واسته به‌دستة موسوم به نحستی ۱ اند. نحستی ها بستان دارنده 
و بستانداران از گروه مهره‌داران‌اند: که خود جرء جانوران چند یاخته‌ای 
ی 

«این دست‌کمی از طبقه‌بندی ارسطو ندارد.؛ 

«آره» درست است. ولی این نمودار تنها نقسیم‌بندی امروزی انواع مختلف را 
نشان نمی‌دهد. چیری هم و تاریخ تکام ی کا رد برای نمونه» می‌توانی بسنی که 
پرندگان در مقطعی از خزندگان جدا شدند» و خزندگان در مقطعی از دوزیستی‌ها؛ 
و دوزبستی ها از ماهیان.» 

«بله» خیلی روشن است.» 

«هر جا که انشعابی می‌بینی» برای آن است که جهشها موجب پیدایش نوع 
تازه‌ای شده است. بدین‌گونه بود که» ی فرنهاه رده‌ها و تیره‌های متفاوت حانوران 
پبدید آمد. در حتبقت امروزه بیش از بک میلیون نو جانور در جهان وجود 
دارده و این یک میلیون بخشی کوچک از انوا جانورائی است که در طول زمان 
در زمین می‌زبسته‌اند. می‌نوانی؛ برای مثال» بیینی که حانوران کروه بندپابان 
خرچنگی ۲ کاملا از میان رفته‌اند.» 

«و در باییس نمودار جانوران تک باخته‌ای‌اند.» 

«برخی از ابنها ممکن است در دو میلبارد سال گذشته تخییری نکرده باشند. 
همین طور می‌توانی ببینی که بین این موجودات تک باخته‌ای و عالم گیاهی خطی 
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وجود دارد. چون نباتات و جانوران بهاحتمال زباد از سلول اولية مشترکی ,پیدا 
تن 
«بله این را می‌فهمم. ولی نکته ای هنوز برایم مبهم است.» 
«جی؟) 
«این سلول اوه از کحا آمد؟ داروین برای این مطلب پباسخی داشت؟» 
«دارویی» همان‌طور که گنتم» آدم محتاطی بود. ولی در این مورد خاص جرئت 
به خرج داد و حدسی شرطی زد. نوشت : 
اگر(و آن هم چه اگری!) بتواييم حوضیحذ گرمی را در نظر آوریم که 
در ان انوا و اقسام نمکهای حاوی آمونباکک» فسفر» نوره دماه 
برق و غبره وجود داشته باشد و به کمک فعل و انفعالاات شیمیابی 
ترکیبات_بروتتینی در آنجا بدید آید» و ابنها آمادة تغییرهای 
یجید ه تر باشد... 
«آن وفت چه؟» 
«داروین دارد فلسفه‌بافی می‌کند که سلول اولبه پیگونه احباناً ممکن است از 
ماده‌ای غیرآلی به‌وجود آمده باشد. و این مره هم تیرش به‌هدف می‌خورد. 
دانشمندان امروزه فکر می‌کنند شکل او حبات در نوعی < حوضبحه گرم > بیدا 
شد. درست همان طور که داروین حدس زده بود.» 
«خوب و بعد.) 
«در مورد داروین بابد به‌همین بسنده کنم و مقداری جلو بروم و به‌آخرین 
بافته‌ها در زمينة منشاً حبات در کرة زمین پردازع؛ 
«من دلوایس آنم که آبا هیچ کس به‌راستی می‌داند حبات چگونه آغاز شد؟؛ 
«شاید نه» ولی قطعه‌های این چبستان هر روز بیشتر و بیشتر در جای خود 
نشانده می‌شود و تصویری از آغاز احتمالی آن به‌دست آمده...» 
« که 
«یگذار ابتدا این را بگویم که تمامی موجودات زند؟ زمین - چه گاهان چچه 
حانوران- از یک جوهر ساخته شده‌اند. ساده‌تربن تعربف حیات این است که 
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حیات جوهری است که می‌تواند در محلولی مْغذی خود را به‌دو بخش همسان 
تقسیم کند. این فعل و انفعال زير فرمان ماده‌ای است که آن را ۸( می‌خوانيم. 
منظورمان از 1۸ کروموزومها: با ساختارهای توارئی؛ است که در هم سلولهای 
زنده یافت می‌شود. اصطلاح مولکول ۸( نیز به کار می‌رود؛ چتون ۸( در 
واقع مولکولی مرکب با مکرومولکول- است. یس مسئله این است که مولکول 
نخستیین چگونه بدید آمد.» 

«بله؟) 

«چهار بیلیون و ششصد میلیون سال پیش که منظومه شمسی به‌وجود آمد زمین 
ابتدا توده‌ای گداخته بود و رفته رفته به‌سردی ک9 حیات در کرة ماه به اعتفاد 
علم جدید بین سه تا چهار ببلیون سال ,پیش آغاز شد.؛ 

«ابنها همه خیلی بعید به نظر می‌رسد.» 

«تا بقبه را نشنیده‌ای این را نگو. اولا» سیارة ما ابتدا به شک امروزی‌اش نبود. 
حیاتی در آن وجود نداشت و در فضای جوّ هم اکسیژن نبود. اکسیژن طبیعی ابتدا 
از راه نورساخت (فتوسنتزن) نباتات درست شد. نود ۱کسیزن در واقع واحد 
اهمیت است. هسته‌های سلولی حبات ‏ که قادرند ۸ درست کنند- 
نمی‌توانستند در محبعلی محتوی ا کسیژن ,ییدا شوند.؛ 

«جرا؟» 

«چون اکسیزن سخت وا کنشپذیر است. و بدین‌سب پیش از آن‌که 7۸( 
شکل یادد» سلولهای مولکولی آن کات مي‌شوند.) 

«عحب..) 

«بدیی گونه است که ما ین داریم امروزه هیچ حبات تازه‌ای» حتی جبزی از 
قیبل یک باکتری یا ویروس جدید» پدید نمی‌آید. کل حبات در روی زمین دقیفاً 
یک قدمت دارد. شحره‌نامة فیل و ریزترین باکتری یک اندازه است. تقریباً 
می‌توان گفت که فیل با آدم- در حتیقت نودة انباشته‌ای موجودات تک‌سلولی 
است. زیرا هر باختة بدن ما دارای همان مادة موروثی است. رمز هوبت ما در هر 


کمه‌طامرومامطم .1 


داروین / ۴۹۵ 


سلول کوچحک ما نهان است.؛ 

«چه حرف عبیبی!؛ 

«تمام فضایل موروثی در تمام سلولها فعال نیست و یکی از رازهای بزرگ 
حیات آن است که باخته‌های یک حانور چند باخته‌ای مگونه در وطفة خود 
تخصص می‌بابند. پاره‌ای از این خصایل - ژنها. < فعال > و بقیه < غیرفعال >اند. 
سلول جگر به‌اندازة سلول عصب با به‌اندازة سلول پوست پروتتین تولید نمی‌کند. 
ولی این سه نو سلول هر سه مولکول 1۸ واحدی دارند» و این مولکول 
حاوی رمز ساختار هر موجود است. و چون در جوّ زمین اکسیژن وجود نداشت» 
طبعاً لايث اوزون محافظی هم دور زمین نبود. یعنی چیبزی جلو تشعشعات کیهانی 
را نمی‌گرفت. این نز واجد اهمیت است چون این تشعشعها احتمالا به‌تشکیل 
نخستین مولکول مرکب باری رساند. همین تابشهای کیهانی منبع واقعی انرژی بود 
که باعث شد مواد گوناگون شیمیایی بر روی زمین درهم آمیزند و به‌صورت 
مولکول درشت ریچیده‌ای درا بند. » 

( نی ۷ 

«بگذار دوره کنم: پیش او آن که مولکولهای پیپجبده‌ای از این نو که حاوی 
کل حیات‌اند» بتوانند شکل یابند دست‌کم دو شرط اصلی ضروری بود: نخست 
آن که اکسیژن در جوّ زمین وجود نداشته باشد» و دوم این‌که تشعشعات کبهانی 
به زمین بتابد.) 

«فهمیدم.» 

«در این < حوضعحة گرم> با سوپ آغازین» به گنفت دانشمندان امروری- 
روزگاری مولکون درشت بی‌نهایت یپیده‌ای شکل یافت که خاصیتی 
شگفت آسا داشت : می‌توانست به‌دو بخش همسان تقسیم شود. و بدین ترتیب» 
سوفی. فرایند طولانی تکام شروت شد. اگر مطلب را قدری ساده کنیم» می‌توان 
گفت که حال داریم از نخستین مادة موروثی از نخستین 10۸ یا نخستین سلول 
زنده» صحبت می‌کنيم. این سلول بارها و بارها خود را به اجزاء کوچکتر بخش کرد 
-ولی استحاله و تبدیل از همان مرحلة اول شروع شد. پس از گذشت میلیونها 


۶ / دنبای سوفی 


سال» مکی ار ۳ مو حودات تک سلولی به مو حود چند سلولی یجید هنری متصول 
شد. بد ین ترتیب نورساخت (فتوسنتن) نباتات آغاز کردید» و ۱کسیزن در جو ,ندید 
آمد. این رویداد دو نتیبحه داشت: یک حوّ موحود تکام حانورانی راکه از راه 
رده نفس مي‌کشند هیسر ساخت. دوه ان ح حیات و۱ ار تشعشعات کیهانی رباندار 
محافظت کرد. همین تشعشعهایی که احتمالا" < جرقة » حیاتی شک بذیری 
نخستین سلول بود» در عین حال برای انواع حیات مضر بود.؛ 

«ولی جوّ یک دفعه که به‌وجود نامد. شکلهای اولیة حبات گنه دوام 
آوردند؟ 

«حبات در < درباهاءی اوشه آعان شده مقصو د ۳ سوپ آغازین همین است. 
پس از آن* پس از بدیدن آمدن جوّ در محبط زیستی اقبانوس؛ نخستین 
دوزیستان به خشکی خزبدند. و بقي ماجرا را تلا رابت گفتهام. و حال ما ابنبحاه 
در این کلمه وسط جنگ نشسته ایم و به گذشته به فرایندی که سه با چهار میشارد 
سال به‌طول انحامید؛ می‌نکريم. و این فرابند طولانی سرانحام در درون ما از خود 
۲ گاهی ییدا کرده است.؛ 

(و با و حود این شما فکر مي‌کند که تمام اف اتفاقات تصادفی ری دادگ) 

«من چنین چیزی نگفتم. تصویر روی این تخته نشان می‌دحد که تکامل جهت و 
مسیری داشت. در طول مبلیونها سال حانوران دستکاه عصبی بسیار پبپجده -و 
مغزی بزرگک و بزرگتر بافتهاند. من شخصاً معتقدم که این نمی‌تواند تصادفی باشد. 
تو چه می‌کویی؟» 

«چشمهای ما نمی تواند تصادفی به‌وحود آمده باشد. صرف این امر که ما 
قادریم جهان پیرامون خود را بسنیم؛ به‌نظر شما مفهومی ندارد؟» 

«تکامل چشم. از قضاء داروین را هم به‌شکفت انداخت. نمی‌توانست باور 
کند که جبری بدین طرافت و حساسیت ۰ صدد رصده ۳ طریق انتحناب طیعی 
به و حود آمده باشد.» 


سوفی خاموش نشست و بهآلبرتو نگرْیست. در اند دشه نود عخیت فنشست .45 


داروین ۴۹۷ 


خودش الان زنده است» و همین کبار زندگی مي‌کند و دیگ هرگ حیات 
نمی بابد. نا گهان با صدای باند خواند* 
ار به حرکت دستی کللاف بهانتهایش برسد 
پس این تکاپوی خلاق بی‌آنتها از هر چیست؟ 
لرتو به‌او اخم کرد. 
«تو نبایید این طور حرف بزنی» فرزند» این کلام ابلیس است.؛ 
«ابلیس؟» 
«یا مفیستوفلس در فاوست گوته۱: 
کات 2 مم‌کفههیع0 امه موه ده صصعه فمت. لا۵ز ‏ ۷۷2۵ > 
« < 1۴۷6220۵]]65۱ظ 
«معنای دفّق این کلمات چیست؟» 
«فاوست در حال مرگ به‌دستاورد زندگی خود نظر می‌اندازد» و پیروزمندانه 
می‌گوید : 
آنگه بدان دم توانم گفت : 
درنگ کی» که بسی زبایی! 
کارناما روزهای خاکی مرا 
گذشت دهر آسپب نتواند رساند- 
در این برترین دم عمر 
از مد سعادتی جنس بزرگ. کام برمی‌گیرم.» 
«خیلی شاعرانه بود.» 
«ولی بعد نوبت اس می‌شود. و پس از حان دادن فاوست.» فرباد می‌زند: 
گذشته؟ چه حرف ابلهانه‌ای! چرا گذشته؟ 
آنیحه گذشت و نیستی محض همسان است!۱ 
۹۱ به حرکت دستی کلات به انتهایش برسد 
پس این تکایوی خلاق بی‌انتها از بهر چیست؟ 


کته 60۵۳۵6۵ .1 


۸ / دنیای سوفی 


< گذشته گذشته > ۱ این چحه می توان دریافت؟ 
گذشته انار هیچ گاه وجود نداشته؛ 

با این همه باز می‌گردد؛ گویی پیوسته وجود دارد: 
من خواهان نیستی جاودانهام.» 


«این خیلی بدیینانه است. من قطعذً نخست را ترجیح می‌دهم. فاوست؛» با 
آو‌که ودک اش به‌سر رسیده* در ردبایی که از خود برجا می‌نهده معنا و مفیرم 
میي ببند .) 
دو آیا نتیبعث نظربة داروین این نیز نیست که ما بخشی از چیزی بسیار 
عظیمتریم» و هر شکل جرئی حبات در این تصویر کللان اهمیت خاص خود را 
دارد؟ ما سیتاره‌ای زنده‌ایم» سوفی! ما کشتی بزرگی هستیم که در جهان کائنات بر 
کرد خورشیدی سوزان بادبان کشیده است. ولی هر کدام ما در عين حال نوعی 
کشتی حامل ژن بر پهن زندگی هستیم. چنانجه این محموله را اییمن به‌بندر بعدی 
برساییم - ببهوده نزیسته‌ايم. تاماس هاردی" همین پندار را در یکی از شعرهای 
خود به‌نام < دکرگونبها» بیان می‌کند : 
باره‌ای از این درخت 
مردی است که پدربزوگک من مي شناخت» 
و فعلاً در بای آن خفته است: 
ابن شاخه چه بسا همسر او باشده 
انسانی زنده و گلگون 
که ۱ کنون حوانه‌ای سبر شده است. 


این علفها لابد از او برآمده است 
و زنی که» فرن ,پیش برای "رامش خوردش۰ 
یباییی نیاایش می‌کرد+ 


۱ ۲12۳07 حفجم۲ (۱۸۴۰-۱۹۲۸) شاعر انگلیسی. 


و دختر زبایی که سالیان فبل 


داروین / ۴۹۹ 


من آن همه کوشیدم 9 شوم 
و از کبحا معلوم که به‌این کل رم وه افته داشد؟ 


پس. آنها در زیر خاک نیستنده 


بلکه همپحون عصب و شردان همه‌حا 


در نشو و نمای هوای بالا به کارند؛ 


و بار دگر آفتاب و باران» 


که آنان را ان تین ساخت!۱ 


با به فول مولوی: 
این درختان‌اند همپحون خاکیان 
سوی خلقان صد شارت می‌کنند 
با زبان سبر و با دست درار 
همپحو بطان سر فروبرده به‌آب 


«چه زباست.» 

عم 
«و دیکر بس است. فص بعد!) 
«دست طنر بردارا) 


«گفتم فصل بعد! حرف بشنول؛ 


دستها برکرده اند 3 خا کدان 
و آن‌که کوش استش عبادت می‌کنند 
از ضمر خاک می‌کویند _ داز 
گشته طاووسان و بوده چون غراب ام 


۱ در اصل نروژي کتاب شعری از شاعر نروژی بیورنست‌یرنه بیورنسن (07۳500زظ عوزاعهز۳ظ) در 
آخر این فصل امده است. مترجم انگلیسی شعر تامس هاردی را جانشین شعر نروژی کرده است. ما نیز 
به‌همین سیاق ابیات مولانا را که بسیار مفید معناست به‌ترجمة فارسی افزودیم. -م. 


فروید 
و و 


... تمایلات زشت و خودخواهانه‌ای در او پدید آمده بود... 


هیلده مولرکناگ؛ پوشه سنگین زیر بغل, از تخت پایین آمد. پوشه را روی میز 
تحریر انداخت رختهایش را برداشت؛ و به‌حمام شتافت. دو دفیقه زیر دوش 
ایستاد» تند لباس پوشید. و دوید پایین. 

«هیلده» صبحانه؟» 

«اول باید کمی پارو بزنم.» 

«ولی هیلده...!» 

دوان‌دوان از خانه خارج شد. از باغ گذشت: و به‌اسکله رسید. طتاب قایق را 
باز کرد و درون آن پرید. مدتی با ضربه‌های کوچک غضیناک دور خلیج پارو زد تا 
آنکه آرام گرفت. 

«ما سیّاره‌ای زنده‌ايم» سوفی! ما کشتی بزرگی هستیم که در جهان کائنات بر 
گرد خورشیدی سوزان بادبان کشیده است. ولی هر کدام ما در عين حال نوعی 
کشتی حامل ژن بر پهنهٌ زندگی هستیم. چنانچه این محموله را ايمن به‌بندر بعدی 
برسانیم -بیهوده نزیسته‌ایم...» 

این تکه را دیگر از بر داشت. برای خود او نوشته شده بود. نه برای سوفی: 
برای او. کلمه‌به کلم آن پوشه را پدر خطاب به‌هیلده نوشته بود. 

پاروها را از آب درآورد و در گیر؛ قایق جا داد. قایق آرام آرام بر آب می‌سرید و 


موجها به‌ترمی بر پوزه قایق می‌خورد. 


۲ /دنیای سوفی 


خودش نیز همانند این قایق کوچک شناور بر سطح آب خلیج؛ پوست فندقی 
است شناور بر سطح اقیانوس زندگی. 

سوفی و آلبرتو در کجای اين تصویر قرار داشتند؟ آلبرتو و سوفی حال 
کجایند؟ 

نمی‌توانست تصور کند که این دو نفر فقط «تکانه‌های الکترومغناطیسی»اند 
در مغز پدرش. نمی‌توانست تصور کند و بپذیرد که آنها صرفاً روی کاغذند؛ 
برآمده از ماشین تحریر دستی پدرش. این بی‌شباهت به آن نبود که می‌گفتند خود 
او نیز توده‌ای از ترکیبهای پروتئینی است که ناگهان روزی در «حوضچچه‌ای گرم» 
حیات یافت. نه» او بیش از اين بود. او هیلده مولرکناگ بود. 

ولی قبول داشت که نوشته‌ها هدیهٌ شگفتی بود. و پدرش به‌رشة چیزی 
جاودانه در نهاد او دست زده است. اما از نحوهٌ رفتار پدر با سوفی و آلبرتو دلخور 
بود. 

باید پیش از آمدن پدر به‌خانه درس عبرتی به‌او بدهد. اين را مدیون آن دو 
است. از همین حالا قیافة پدر را در فرودگاه کپنهاگ پیش خود مجسم می‌کرد؛ که 
دارد مثل دیوانه‌ها این ور و آن ور می‌دود. 

حال کاملاً به خود آمده بود. پارو زد و قایق را به‌اسکله باز آورد و با دقت آن 
را محکم بست. پس از صبحانه مدتی دراز سر میز نشست و با مادرش صحبت 
کرد. چه خوب است انسان بتواند دربارٌ چیزهای عادی زندگی» مثلاً این که 
نیمرو یک کمی شل بود؛ حرف بزند. 

تا شامگاه سراغ پوشه نرفت دیگر صفحات چندانی باقی نمانده بود. 


دوباره در زدند. 

آلبرتو گفت: «یبا در گوشهایمان را بگیريم شاید که برود.؛ 

«نه» من می‌خواهم ببینم کیست.؛ 

آلبرتو همراه دختر رفت دم در. 

مردی برهنه روی یله ایستاده بود. قیافه‌ای جدی و مقپز به‌خود گرفته بود؛ 


فروید / ۵۱۳ 


تاحی بر سر داشت و جر ان کاملگ عربان بود. 

گنت : «خوب؟ نظرتان دربارة باس تازط امپراتورتان چیست؟» 

آلبرتو و سوفی زبانشان بند آمد. سکوت آنها مرد برهنه را ناراحت کرد. 

فریاد ِ : «چی شده؟ چرا تعظیم و تکریم نمی‌کنید؟؛ 

آپرتو ک کی «اعحضرت صحیح می فرمایید» وی دات اقدس شاسی 
نوشیده‌اند.) 

مرد لخت همبحنان حالت مشبز خود را نگه داشت. آلبرتو سرش دا ,پیش برد و 
در گوش سوفی گفت: 

«تصور می‌کند خیلی موفر و آبرومند است.» 

مرد این راکه شنید فیافه درهم کشید. 

ی شما اینبحا سانسور برقرار کردهاید؟» 

آلبرتو گفت : وخیره متأسفانه؛ مااز هر جهت هشیار و سرعقلیم. و به‌همین سب 
امپراتور نمی‌توانند در وضع بی‌نزا کت فعلی خود وارد ابن خانه شوند.؛ 

«باد و بروت مرد برهنه چنان مضحک بود که سوفی به‌خنده افتاد. خندة دختر 
گوبی نشان رمزی بود» مرد تاجدار نا گاه متوجه برهنگی خود شد. عورت خود را با 
دو دست پوشاند» و در بشت تن نزد یکترین درخت نابدید شدء شاید هم به‌جمع 
آدم و حوّا و نوح و کلاه‌فرمزی و خرس عروسکی پیوست 

۲لبرتو و سوفی همان طور ابستاده روی له می‌خند یدند. 

بالاخره آلبرتو گفت : «بهتر است برویم داخل. می‌خواهم دربار؟ فروید و نظربة 
ناخود۲ اه او برابت صحبت بکنم.» 

دوباره کنار پنجره نشستند. سوفی نگاهی به‌ساعتش کرد و گفت: «دو و نیم 
بعدازظهر است و مهمانی در پیش و من خیلی کار دارم.؛ 

«من هم همین طور. چند کلمه‌ای راجع به‌زگموند فرویدد پیشتر نمی گویم.» 

«مگر او هم فیلسوف بود؟ 

«دست‌کم می‌توان گفت فیلسوف فرهنگی بود. فروید در ۱۸۵ به‌دنیا آمد و 
در دانشگاه وین پزشکی تحصیل کرد. بیشتر عمر در وین به‌سر برد و این دودان 


۴ دنیای سوفی 


شکوفایی حبات فرهنگی آن شهر بود. ابتدا در عصب شناسی تخصص بافت. در 
اواخر سدة گذشته؛ و سالیان درازی از فرن حاضر <روانشناسی اعماق >» با بهتر 
بگويم روانگاوی۱» خود را توسعه داد.؛ 

«لابد معنای ابنها را می‌گویید؟» 

«روانکاوی؛ هم به‌طور کلی توصیف ذهن انسان است و هم روش درمانی برای 
اختلاللات روانی و عصبی. نمی‌خواهم تصویری کامل از فروید با از کارهای او 
بریبت ترسیم کنم. ولی نظربة ناخود؟ گاه او لام شناخت انسان است.؛ 

«مرا کنحکاو کردید. ادامه بدهید.» 

«فروید عقیده داشت میان انسان و محبطش پیوسته تنش وجود دارد. به ویژه» 
تنش با تعارض- بین غرایز و نبازهای انسان و خواسته‌های اجتماه. مبالغه نیست 
که بگویم فروید غرایز بشری را کشف کرد. و همین او را در ردیف یکی از 
پیشگامان مهم جریانهای طییعت گرا که در اواخر فرن نوزدهم چنان رونق یافت- 
فرار می‌دهد.) 

«منظورتان از غرایز بشری چیست؟» 

«کارهای ما هميشه مبنای عقلانی ندارد. انسان در حققت آن موجود 
خردمندی که اصحاب عفل فرن هیبحدهم می‌بنداشتند پیست. اندیشه و رژیا و 
کردار ما اغلب دستخوش تمابلات غیرعفلی است. این تمابلات غیرعقلی می‌تواند 
ببانگر غریزه‌ها و نبازهای اساسی ما باشد. غربر؟ جنسی بشره برای نمونه» همان‌قدر 
اساسی است که ریز شبرخواری کودک.» 

«بله؟) 

«این به‌خودی خود کشف تازه‌ای نود. اما فروید نشان داد که این نبازهای 
اساسی می‌تواند نهان با < تلطیت > بشود» و اعمال ما راه بی‌آن‌که خود ۲ گاه باشیم» 
هدایت بکند. فروید از ابرن گذشته نشان داد که کودک نیز دارای نوعي تمابللات 
جنسی است. این دعوی مورد ,پسند اهالی محترم طبقه متوسط وین قرار نگرفت و 
محبویت فروید از میان رفت.) 
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فروید ۵۰۱۵ 


«من تعبحب نمی‌کنم.؛ 

«ما این را اخلاق دورة ویکتوریا می‌نامیم» بعنی زمانی که مسائل جنسی جزو 
محرمات بود. فروید نخست در حین روان‌درمانی به تمایلات جنسی کودکان ,بی 
برد. بنابراین برای مدعیات خویش زمینذ تحربی داشت. همین‌طور دیده بود 
گنه انوا گونا گون روان‌نزندی با اختلالهای روانی ربشه در تعارضهای دوران 
کودکی دارد. پس رفته‌رفته گونه‌ای درمان به‌وجود آورد که می‌توان آن را 
باستان شناسی روان خواند.» 

«منظورتان چپیست؟» 

«باستان‌شناس لابه‌های تاریخ فرهنگیی را حفاری می‌کند و دنبال بقابای گذشتة 
دور می‌گردد. ممکن است چاقوبی ,دا کند از فرن هببحدهم و زمین را که بیشتر 
بکند شانه‌ای از فرن چهاردهم -و ایین‌نر شابد کلدانی از فرن ,بنبجم بیش از 
میلاد. 

«خوب؟) 

«روانکاو نیزه به‌همین روال» می‌تواند به‌باری بیمار ژرفای ذهن او را بکاود و 
تحربه‌هایی را که باعث اختللال روانی او شده دریابد» زیرا که به‌عقیدة فروید ما 
خاطر؟ تمامی تجربه‌هایمان را در کنه ضمیر خود نگه می‌داریم.؛ 

«بله» متوجهم.» . 

«روانکاو چه بسا از تحربه‌ای ناگوار پرده بردارد» تحریه‌ای که مار سالها 
کوشیده سرکوب سازد» ولی در ژرفای نهان ضمیر باقی مانده» ربشة هستیاش را 
می‌فرساید. روانکاو این < تجرب آسیب‌رسان > را به خود؟ گاه بیمار باز می‌آورد 
آن را به‌اصطلاح به‌رخ او می‌کشد- و کمکش می‌کند تا از < شر آن خلاص 
شود > و بهبود اید.؛ 

«منطقی به نظر میآید.» 

«ولی دارم کمی تند می‌روم. اجازه بده ابتدا به‌توصیف فروید از ذهن انسان 
پردازيم. هیچ‌گاه کودکی نوزاد دیده‌ای؟) 

«من بسرعمه‌ای چهارساله دارم.» 


۶ /دنیای سوفی 


«وقتی ما به‌دنیا می‌آیيم» نبازهای جسمی و روانی خود راکاملا آشکار و بدون 
هرگونه رودرواسی می‌جوییم. اگر شیر به‌ما نرسد؛ گربه می‌کنیم؛ و اگر کهنة زیرمان 
خشک نباشد شاید جيغ و داده راه ییندازیم. کودک خواست خود را برای تماس و 
گرمای بدنی هم بی بروا ابراز می‌دارد. فروید این < اصل لذت > را در انسان» نهاد۱ 
نامید. کو دک نوزاد چیبزی حر نهاد پیست.» 

«ادامه دهید.) 

«اين نهاده با اصل لذت» را با خود به‌بزرگسالی و سرتاسر زندگی می‌بریم. ولی 
کمکم باد می‌گبردم امیای خود را نظم بخشیم و خود را با محیط وفق دهیم. باد 
می‌گیريم اصل لذت را با < اصل واقعیت > ساژگار سازیم. به‌عبارت فرویده 
خود ای در ما به‌وجود می‌آربد و وظبفذ این تنظیم را برعهده می‌گیرد. حال چه بسا 
خواستار با نبازمند چیزی هستیم» ولی نمی‌توانیم لم بدهيم و گربه کنیم تا خواست با 
نبازمان برآورده شود.؛ 

«البته که نه واضح است.؛ 

«شابد دلمان چیزی می‌خواهد که دنبای خارج نمی یذ برد. ابن تمابلات راحه 
بسا در خود سرکوب کنیم. بعنی بکوشيم آنها راکنار بزنیم و اد باد ببریم.» 

(صجیج.) 

«فروید عامل سومی را هم در ذهن انسان نام برد و با آن کار کرد. ما از کودکی 
مدام سر و کارمان با خواسته‌های اخللاقی پبدر و مادر و جامعه‌مان است. وقتی کار 
خطایی می‌کنیم» پدر و مادرمان می‌گوبند < این کار را نکین!> با < شیطان» این کار 
بد است!> بزرگ که می‌شویم پرژواکک این خواستها و داوربهای اخلاقی» هنوز در 
گوش ماست. انتظارات اخلاقی جهان» گوبی باره‌ای از وجود ما شده است. فروید 
این را فراخود؟ می‌نامد.» 

«منظورش از فراخود همان وجدان نیست؟» 

«وجدان بخشی از فراخود است. فروید مدعی شد که فراخود به‌ما می‌گوید که 
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فروید ۵۰۷ 


تمایلات ما کحا <بد > با <نابسند > است؛» به‌ویزه در مورد تمابلات حنسی و 
شهوانی. و همان‌طور که گفته شد» فروید ادعا کرد که این تمایلات < نابسند > در 
همان مراحل اوبث کودکی خود را بروز می‌دهد.؛ 

«چگونه؟) 

«امروزه می‌دانيم که بپعه‌های کوچک از دست زدن به‌آلت نناسلی خود 
خوششان میآید. این را می‌توان کنار دربا به خوبی دبد. در زمان فروید ابن عم 
ضربه‌ای تبیهی نثار انگشتان کودک دو با سه‌ساله می‌کرده و همراه آن احباناً 
صدای مادره < شبطان!» با < این کار را نکن!» با < دستهاٍیت را رو میز 
بگذارای) 

«چجه ابلهانها) 

«ابن سرآغاز احساس گناه در مورد هم چیزهای مربوط به‌آلت تناسلی و 
تمابلات جنسی است. ابن احساس کناه در فراخود انسان باقی می‌ماند» از این رو 
بسیاری از افراد - به نظر فرویده اکتر مردم- سراسر عمر دربارة امور جنسی احساس 
گناه می‌کنند. فروید درعیی حال نشان داد که نیاز و تماییل جنسی برای آدمی 
طبیعی و حیاتی است. و بدین‌ترتیب؛ سوفی عزیزه تعارض میل و گناه همذ زندگی ما 
دا در نوردیده است.» 

«فکر نمی‌کنید تعارض میل و گناه حال خفیف تر از زمان فروید شده است؟» 

«حتماً» فطعاٌ ولي بسیاری از بیماران فروید این تعارض را چنان شدید 
احساس می‌کردند که به‌قول فروید دچار روان‌نژندی۱ شدند. یکی از زنان بیمار 
فروید. برای مثال» در نهان عاشق شوهر خواهر خود بود. از فضا خواهرش به مرضی 
مبتلا شد و جان سپرد و زن عاشق پیش خود اندیشید: < اکنون آزاد است [ شوهر 
خواهر] که با می ازدواج کندا> این انديشه _بکراست به‌فراخود او برخورده ولی 
چنان شرمآور بود که زن؛ به گفتا فروید؛ بی‌درنگ آن را سرکوب کرد. به‌سخن 
دیگز آن دا در اعماق ضمیر ناخود] گاه خود بنهان ساخت. فروید می‌نو رسد 
< دختر جوان مار شد و علائم هیستری حاد در او بدید آمد. هنکامی که من 
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دست به‌درمان لو زدم منظرة ‏ بستر مرگ خواهر و تمابلات زشت و 
خودخواهانه‌ای که در او بدید آمد» ظاهراً یکسره از بادش رفته بود. ولی در حین 
معالجه دوباره بادش آمده و در یک حالت بیقراری حاد» آن لحظة بیماریزا را 
بارگو کرد و بدین طریق درمان یافت>.» 

«حالا خوب می‌فهمم مقصودتان از باستان‌شناسی روان چه بود.» 

«پس می‌توان توصیفی کلی از روان انسان ارائه کرد. فروید پس از سالها 
تحربه‌اندوزی در درمان بیماران؛ به‌این نتیبعه رسید که ضمیر خود؟ گاه فقط بخشی 
کوک از ذهن انسان را تشکیل می‌دهد و ضمیر خود گاه راکوه نی نامید که 
نوک آن سر از آب برآورده است. در زیر روب؟ آب در زير سطح خود؟ گاهی- 
طفیر د لش دا اه یا نمههشازب از دارن 

دیس ضمیر ناخودآ گاه هم چیزهای اندرون نهاد است. همة چیرهایی که 
فراموش کرده‌ايم و به‌یاد نمی‌آوریم؟) 
«ماهميشه حشیارانه کل تجربه‌های خود رادر دسترس نداریم. فروید همف آن 
چبزهایی راکه ما اند بشیده یا تحربه کرده‌ایم» و < ذهن خود راکه به کار اندازیم > 
می‌توانيم بهیاد آوریم؛ یش گاهی می‌خواند. و اصطلاح < ناخود؟ گاه> را برای 
چییزهابی که سرکوب کرده‌ايم. به کار می برد. بعنی+ آن‌گونه چییزهابی که کوشیده یم 
فراموش کنیم جون < ناخوشایند »» با < ناپسند »ه با < نا گوار> بوده‌اند. هرگاه میل 
با هوسی داریم که ضمیر خود گاه ما نمی پذذبرد؛ فراخود ما آن را به‌پستوی شعور 
می‌فرستد و پبنهان می‌کند!؛ 

«می فهمم.» 

«اين مکانیسم در همة آدمهای سالم در کار است. ولی سرکوب افکار 
نامطلوب و ممنوع از ضمیر خود؟ گاه برای بعضی کسان چنان فشارآور و دشوار 
است که به‌ییماری روانی می‌انحامد. آنچحه بدین‌سان سرکوب می‌شود می‌کوشد 
خود به‌خود بهآ گاهی راه جوید. برای باره‌ای افراد» نگاهداری این تمابلات 
تحت نظر سختکیر ضمیر که بسیار مشک است. فروید» در دیداری به‌سال 
( امریکاه در سخنرایههای خود دربارة روانکاوی؛ نمونه‌ای از طرز کار 


فروید ۵۰۹ 


مکانیسم سرکوبی را بیان کرد.؛ 

«بدم نمی‌آید آن را بشنوع!» 

« گفت: < فرض کنید فردی در میان جمع حاضر در این سالن محخل سکوت و 
توحه کامل دیگرّان بشود. مرتب سر و صدا راه اندازده بی‌ادبانه بخندد و حرف 
بزنده با به‌زمین بکوبد» مرتب حواس مرا پرت کند و نگنذارد به کارم برسم. نایمار 
توضیح می‌دهم که نمی‌توانم با این وضع به‌سخن ادامه دهم» در این موقع چنند مرد 
قوی هیک از میان شما برمی‌خيزند و؛ پس از اندکی کشمکش؛ فرد مزاحم را 
ببرون می‌اندازند. این مرد (کنون سرکوب شده است» و من می‌توانم سخنرانیاع را 
ادامه دهم. ولی برای ابن‌که مزاحمت تکرار نشود» و مرد اخراح‌شده دوباره به زور 
به‌سالی باز نگردده این آقابانی که به‌داد من رسیدند صندلی خود را می‌برند دم در؛ 
و آنجا برای مقاومت جا می‌گیرند: ۷ سرکویی را به‌اجرا گذارند. حال» اگر این دو 
مکان را به‌روان انتقال دهید؛ اینجا را خودا گاه» و ببرون را ناخود؟ گاه بخوانید؛ 
تصویر نسبتاً خوبی از فرایند سرکوبی به‌دست می‌آورید >.؛ 

«مثال جالبی بود.» 

«ولی مرد مزاحم هممنان سعی دارد وارد شود» سوفی. دست‌کم» در مورد 
افکار و امیال سرکوب شده وضع چنین است. ما همواره زیر فشار افکار 
سرکوب شدهای هستیم که سعی دارند از ضمیر ناخود؟ کاه به‌ذهن ما راه یابند. 
بدین‌علت اغلب پیزهایی می‌گوييم با کارهابی می‌کنيم که قصد نداشتیم. بعنی؛ 
وا کنشهای ناخود۲ گاه احساسات و اعمال مارا برمی‌انگیرد.» 

«می‌شود مثالی بزنید؟» 

«فروید با چند تا از این مکانیسمها سر و کار داشت. یکی آن بود که خودش 
کنش پریشی ۱ نامید -و ما لفزش زبان با سهو قلم می‌خوانيم. به‌عبارت دیگره ما 
تصادفاً چیزی می‌گوییم یا کاری می‌کنيم که مدتها می‌کوشیدیم سرکوب سازیم. 
فروید مثال سرکارگری را می‌زند که فرار بود جام خود را به‌سلامتی رّیسش بنوشد. 
مشکل این بود که ریسش مرد خوشنامی نبود: از آنهایی بود که" به‌زبان ساده» 
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نابکار خوانده می‌شوند.» 

«خوب؟) 

«سرکارگر به با خاست» جامش را بلند کرده و گفت: < به‌سلامتی مرد نابکاوا» 

«وای» نصیب نشود!) 

«نصیب سرکارگر ینوا شد. وی در واقع چیزی گفت که به‌راستی در دلش بوده 
ولی نمی خواست بر زبان آورد. می‌خواهی مثال دیگری برابت بگویم؟ 

«دله» لعف 

«اسقفی برای صرف چای به خانة کشیش محل می‌رفت» کشیش عیالوار بود و 
چندین دختر کوک خوب و باترییت داشت. از قضا دما جناب اسقت خیلی 
گنده بود. و از آنجاکه بچه‌ها معمولاًبی‌پروا راجع به‌اشخاص صحجبت می‌کنند؛ 
چون که مکانیسم سرکوبی و وایس‌رانی آنها هنوز رشد کافی نکرده است. لذا 
به‌دخترکها سفارش لازم شد در مورد دما اسقف به‌هیچ وجه حرفی نزنند. اسقف 
آمد و دختران نازنین سخت جلو خود را گرفتند که راجع به‌دما ی او چیزی نگویند. 
کوشیدند حتی چجشمشان بدان نیفتد و فراموشش کنند. ولیکن تمام وقت در فکر 
آن بودند. سپس یکی از آنها را گفتند شکر تعارف دیگران کند. دخترک نگاهی 
به اسقت عالی‌مقام انداخت و گفت < سرکار توی دماغتان شکر می‌ریزید؟ > 

«چحه بد) 

«یا این‌که دلیل‌تراشی مي‌کنيم. یعنی دلیل واقعی عمل خود را به‌روی خود 
نمی آوریم و به‌دیگران هم نمی‌گویيم زیرا دلیل واقعی خوشایند نیست.؛ 

«مانند چجی؟» 

«فرض کن من تو را هیپنوتیسم کنم و موقعی که در خوابی بگویم هر وفت من با 
انگشتانم دوی میز ضرب گرفتم تو بلند می‌شوی و بنجره دا باز می‌کنی. پبس روی 
میز ضرب می‌گیرم -و تو پنجره را باز می‌کنی. بعدا که می‌برسم بنجوه را برای چجه 
باز کردی. تو احاناً می‌گوبی چون خبلی گرمم بود. ولی این دلیل وافعی نیست. تو 
نمی‌خواهی پیش خود اعتراف کنی که تحت تاپیر هبپنویسم این کار را انبحام 
ی 


فروید / ۵۱۱ 


«بله» فهمیدم.» 

«ما هر روز در عملل به این طور چیزها برمی خوریم.» 

«ابن پسرعمة چهارسالة من» خیال نمی‌کنم همبازی زیاد داشته باشد» بنابراین 
هر وقت سراغشان می‌روم بسیار خوشحال می‌شود. یک روز به‌او کفتم باید زود 
برگردم خانه پیش مادرم. می‌دایید پعه گفت؟» 

«چجه کنت؟ 

و کته مادرت خر است!» 

«بله» به‌این بی‌شکک می‌شود گفت دلیتراشی. منظور بسرکک واقعاً آن نبود که 
گفت. می‌خواست بگوید چه بد که تو باید بروی» ولی این را نمی خواست بر زبان 
آورد. کار یکی که اغلب می‌کنیم فرافکنی ۱ است.» 

«فرافکنی دیگر چیست؟» 

«فرافکنی» نست دادن خصایلی است به‌سابرین که می‌کوشیم در خود سرکوب 
سازیم. آدمی که مثلا» خبلی خسیس است؛» هم مردم دا ,بول‌دوست می خواند. 
و کسی که مدام در فکر مسائل جنسی است بیش از همه از شهونرانی دییگران 
به خشم می‌آید.» : 

نا 

«فزواند هی کنتته که وند کی وو موه نما رتاو ای گنه مکانستهای: باعوی که 
است. نام آدمی به خصوص مرتب یادمان می‌روده به‌هنگام صحبت بی‌جهت 
بهلباسمان ور می‌رویم» اشیائی را بی‌دلل در اتاق جابه‌جا می‌کنيم. کلماتی را تپق 
می‌زنیم» گاه گاه دچار لفزش زبان با سهو قلم می‌شویم و اینها همه کاملا" معصومانه 
به‌نظر می‌رسد. فروید تا کید می‌ورزد که این خطاها آن‌طور که ما میبنداریم 
تصادفی و خالی از غرض نیست. این کارهای ناببحا در واقع افشاگر رازهای بسیار 
خصوصی ماست.» 

«من باید از این یس مواظب کلمه به کلمة حرفهايم باشم.» 

«هر قدر هم مواغلب باشی» باز نمی‌توانی از دست گر و وبرهای ناخود؟ گاه خود 
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۴ دنیای سوفی 


بگریزی. تنها هنری که می‌توانی به‌خرج دهی آن است که زباد نقلا نکنی 
ناخوشایندها را در ناخود؟ گاه خود پنهان بداری. مثل این است که بخواهی دم 
خانة موش آبی را ببندی. مسلم بدان که موش آبی از جای دیگرُ باب سر در 
می‌آورد. در حققت بسیارسیار سالمتر است که در میان خود؟ گاه و ناخود؟ گاه را 
کاملا باز بگذاريم., 

«اين در دا اگر ببندیم بیماری روانی می‌گیریمه درست؟» 

«بله» آدم روان‌نژند کسی است که با تمام فوا می‌کوشد < ناخوشابند »ها را از 
طت 5 خود دور نگهدارد. گاهی شخص شد.ید می‌کو شد تحرب بمخصوصی را 
مرکوب کند. و چه بسا همین آدم در عین حال ساعی است پزشکک را باری دهد 
بهآسیبهای نهان او راه یابد.» 

«چگونه؟) 

«فروید روشی ابدا۲ کرد که خود تداعی آزاد۱ خواند. به‌عبارت دیگ 
بهبیمار گفت آسوده و آرام دراز بکشد و هر چبه به‌ذهنش می‌آید بگوید -مهم 
نیست که این حرفیا چجه اندازه بی‌ربط» الابختکی. نامطلوب؛ با شرمآور باشد. 
منظور آن بود که در < سرپوش> با < مهار>ی که پیرامون آسیبها بالیده است 
رخنه ابحاد شود زبرا ناراحتی بیمار از همین آسیبها است. ابنها پیوسته در جوش و 
خروش‌اند» منتها یمار از آنها۲ گاهی ندارد.» 

«هر چچه می‌کوشیم چیزی را فراموش کنیم» ناخود] گاه ییشتر بهآن می‌اندیشیم؟» 

«دقیفاً. بنابر این بسیار مهم است که گوش به‌زنگ علابم ضمیر ناخود؟ گاه 
باشیم. شاهراه ورود به‌ناخود؟ گاه» به گفتة فروید» رژیاهای ماست. مهمتریی کتاب 
او -تعبیر رویاها"؛ که در ۱۰۰ منتشر شده در همین زمینه است» و در آنحا 
نشان می‌دهد که خوابهای ما اتفاقی نیست. ضمیر ناخود؟ گاه ما سعی داود از راه 
خواب و ریا با ضمیر ۲ گاه ما رابطه برقرار کند.؛ 

«ادامه دهید.» 


«فروید پس از سالها تحربه با بیماران -و به خصوص پبس از تحلیل خوابهای 
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فروید / ۵۱۳ 


خودش - به‌این نتبحه رسد که روژباهای ما همه تحقق ۲ رزوهای ماست. می‌گفت 
این موضوع به‌روشنی در مورد کودکان مشاهده می‌شود. آنها خواب بستنی و 
۲سالو یلاس می‌بینند. ولی در بزرگان» آرزوهایی که در خواب برآورده می شود» 
این چنین عبان پیست. علت آن است که ما در خواب هم هر چیز را بر خود روا 
نمی‌داريم و باز خود را سانسور می‌کنيم. این سانسور با مکانیسم سرکوب. المته در 
خواب به‌مراتب خشیفتر از ببداری است» ولی آنقدر هست که در خواب هم 
آرزوهای بر زبان نباوردة خود را تحریف می‌کنیم.؛ 

«و برای همین است که خواب باید تعبیر شود.) 

«فروید نشان داد که باید میان آنپعه بامداد از رژیا به خاطر می‌آوریم و مفیهوم 
حقبقی رژیا فرق گذاشت. تصویر ذهنی ما از رژبا - بعنی» < فیلم > با < ویدیو عیی 
راکه در خواب می ینیم رویای آشکار می‌خواند. محتویات با < سناریو ی این 
رای < آشکار> هميشه از جریانهای روز قبل گرفته شده است. ولی رژیا مفاهیم 
عمیفتری هم دارد که پنهان از آ گاهی ماست. فروید ابنها رااندیشه‌های نهان رژیا 
نامید؛ این اندیشه‌های نهان؛ که روّبا در حقیقت دربارة آنهاست» چه بسا از 
گذشتة دور از» مثلات اوان طفوست» سرچشمه می‌گرد.» 

«پس برای فهم معنای رژیا باید آن را تحلیل کرد.؛ 

«بله» و در مورد بیماران روانی» این کار را باید روانکاو انجام بدهد. ولی 
پزشک خود به‌تنهایی قادر نیست خواب را تعبیر کند. شرط اصلی یاری و همکاری 
یمار است. در اين حالت» پزشک وطفة < مامای> سقراطی را برعهده دارد» 
بعنی فقط به تعییر کمک می رساند.» 

«صحیج .4 

«اين تغییر شکل اندیشه‌های نهان رژیا به‌رژیای عبان را فروید فرایند 
رژیاسازی نامید. می‌توان هم آن را < نقاب‌گذاری> با < به‌رمزدرآوری > مفهوم 
واقعی ربا خواند. برای تعبیر کردن خواب: باید این فرابند را وارونه ساخت بعنی 
نقاب از سیمای درونماية آن برداشت با رمزش را کشود تا بتوان مضمونش را 


دردافت.» 


۴ /دنیای سوفی 


«می‌شود مثالی بزنید؟ 

« کتاب فروید پر از مثال است. ولی ما می‌تو انیم مثالی ساده ولی بسیار فرویدی 
برای خود بسازيم. مثلا بگوییم مرد جوانی خواب می‌ببند دخترعمویش دو تا 
بادکنک به‌او داده است...» 

«خوب؟) 

«خوب. سعی کن خوابش را تعبیر کنی.» 

«هوم... رژیای آشکار» همان‌طور که کفتیده این است که مرد حوان دو 
بادکنک از دخترعموی خود می‌گیرد.» 

«ادامه بدد.) 

«همپحنین گفتید که سناریو معمول از جریانهای روز قبل است. ,بس معلوم 
می‌شود مرد روز قبل به‌بارک رفته بود - با شاید تصویری از بادکنکها در روزنامه 
دید ه بو د.) 

«شاید» و می‌تواند هم فقط واز؟ < بادکنک > را دیده باشده یا چیزی که او را 
به‌باد بادکنک می‌اند اخت. 

«ولی اندیشه‌های نهان رژیا که خواب در واقع مربوط بهآنهاست» چیست؟» 

«فرار بود تو تعبیر کنی.» 

«شاید فقط دو تا بادکنک می‌خواسته است...» 

«نه۰ کار به‌این سادگی نیست. درست است که رژبا تحفق نوعی آرزو است. 
ولی آدزوی مردی جوان بعید است دو تا بادکنک باشد. و اگر هم باشد» مورد 
ندارد خوابش را بیند.» 

« گمانم فهمیدم: جوان در حقیقت دخترعمویش را می‌خواهد -و بادکنکها 
سینه های دخترند.) 

«آره» این تعییر محتمل نرق است. در ضمن نشان می‌دهد که از آرزوی خود 
شرمنده هم هست.» 

«به‌سخن دیگره رژیاهای ما به مسیرهای انحرافی می‌روند؟؛ 

«بله. فروید معتقد بود رژیا < تحقق آرزوی سرکوب شده در لاس مبدل > 


فروید / ۵۱۵ 


است. ولی چبزهایی راکه اکنون سرکوب می‌کنیم» در قباس با زمان طبابت فروید 
در وین بسیار فرق کرده است. منتها مکانیسم نهان رژبا هنوز همان است.؛ 

«بله متوجهاع.» 

«روانکاوی فروید در دهه ۰۱٩۲۰‏ به‌ویزه برای درمان باره‌ای بیماران 
روانی؛ بی‌اندازه اهمیت داشت. نظرب؟ ناخود؟ گاه او برای هنر و ادیبات نیز بسیار 
مهم بود.» 

«در نتبحه هنرمندان به‌زندگی دوانی شود کاز مردم توحه کردند؟؛ 

«کاملت البته ناگنته نماند که این از مدتی پیش» پیش از آنکه روانکاوی 
فروید شهرت یابد» در دهف آخر فرن نوزدهم؛ جنبفٌ بارز ادیبات شده بود. و این 
خود نشان می‌دهد که پیدایش روانکاوی فروید در آن زمان بهخصوص» در دهةً 
۰ تصادفی نود. 

«یعنی به‌اقتضای روح زمان بود؟» 

«فروید خود ادعا نمی‌کرد که بدیدة سرکوبی؛ مکایسمهای دفاعی» با 
دی تراشی را کشت کرده است. اما نخستین کسی بود که این تحربه‌های بشر را در 
روانشناسی به کار برد. فروید در اشات نظریه‌های خود از راه مثالهای ادبی نیز استاد 
بود. ولی؛ همان‌طور که گفتم. از ده ۲۰ ۱۹ بود که روانکاوی فروید مستفیماً بر 
هنر و اد ییات تأیر فرادنده نهاد.) 

«حگونه؟» 

«شاعران و نقاشان» و به‌ویه سوررتالیستهاا» کوشیدند از نیروی ناخود؟ که در 
کارهای خود که تنی 

«سوررثالمستها کی باشند؟» 

«واخ سوررئالمسم از فرانسه می‌آید و به‌معنای < فراواقع‌نگری > است. در 
سال ۱۲۴ آندره برتون۲ < بای سوررتالمستی > خود را انتشار داد» و مدعی 
شد حز باید از ناخود؟ گاه سرچشمه گیرد. هنرمند» بدین ترتیب» باید هر چجه پیشتر از 
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۶ /دنیای سوفی 


صور ناخود؟ گاه خود الهام پبذیرد و به‌سوی < فراواقعبتی > پیش برود که مرزهای 
رژیا و حقیقت در آن محو می‌شود. برای هنرمند لازم است که سانسور ضمیر 
خود۲ گاه را مشکند و به‌واژه‌ها و انگاره‌ها محال تحلی آزاد بدهد. 

«متوحهام.» 

«به‌تعبیری» فروید نشان داد که هنر در نهاد همه کس هست. و رژباه گذشته از 
ساير چیزها» اثری هنری است» و هر شب رژیاهای تازه‌ای در انتظار ماست. فروید 
- برای تعبیر رژیاهای بیماران خود اغلب ناچار بود- درست به‌همان شبوه‌ای که ما 
نقاشی با متنی ادبی را تفسیر می‌کنیم از خلال زبانی بسیار نمادین بگذرد. 

«و ما هرشب خواب می‌بنیم؟» 

«,پژوهشهای جدید نشان می‌دهد حدود پیست درصد مدتی که ما در خواییم 
خواب می‌بنیم» این بعنی چیزی بین بکک تا دو ساعت هر شب. اگر در حین خواب 
دیدن از خراب پریم آشفته و عصبی می‌شویم. این به‌معنای آن است که هررکس» 
چه زن و چه مرد» به‌ابراز هنری موفعیت وجودی خود نار داتی دارد. البته 
رژیاهای ما دربار؟ خود ماست. ما هم کارگردانيم هم فیلمنامهنویس و هم تمام 
نقشها را خود بازی می‌کنيم. کسی که می‌گوید هنر نمی‌فهمد خود را خیلی 
نمی شناسد.) 


«می فهمم.» 

«فروید شواهد چیشمگیری هم از عجحایب ذهن انسان عرضه کرد. پس از سالها 
تحربه اندوزی از بیماران اطمینان یافت که ما همة چیزهایی را که دبده و تحربه 
کرده‌ايم جابی در ژرفای ضمیر خود نگه می‌داریم» و تمام این تأثرات را می‌تواليم 
داز ده صحنه آوریم. وفتی حافظه‌مان کار نمی‌کند» وفتی می‌گويم < موضو ع نوک 
زبانم است > و اندکی بعد < یکدفعه بادمان می‌آربد »+ در حقیقت داریم دربارة 
چیری صحبت مي‌کنيم که در ناخود؟ گاه ما نهفته است و ناگهان از لای در 
نیم‌گُشودة ضمیر آ گاه به‌درون می‌خزد.؛ 

«ولی کاهی هم مدتی طول می‌کشد تا بادمان بباید.» 

«اين بلا سر همه هنرمندان آمده است. پس از مدتی نازایی و بی‌ثمری ناگهان 


فروید ۵۱۷ 


گویی همذ درها و دریپعه‌ها باز می‌شود. همه چیز خود به خود بیرون می‌ریزد» و هر 
واه و انگاره‌ای که می‌خواهی می‌ابی. و ابن موقعی است که از ناخود؟ گاه 
< س‌پوش برداشتهایم ». می‌توان هم» سوفی» آن را الهام نامید. ناگاه احساس 
می‌کنی آنپعه می‌نویسی با ترسیم می‌کنی از منبعی برونی میآبد.؛ 

«یابد احساس شکئتی باشد.؛ 

«ولی حتماً خودت هم تجربه کرده‌ای. این المام راگاه می‌توان در بپحه‌هایی که 
خیلی خسته‌اند مشاهده کرد. ابنها از فرط خستگی کاملا یبدار به نظر می‌رسند. و 
ناگهان شروت می‌کنند به گنتن داستانی -و لفانی به کار می‌برند که انگار هنوز 
نیاموخته‌اند. حال آن‌که» آموخته‌اند؛ منتها ابن واژه‌ها و اندیشه‌ها در نهاد آنها 
< نهان > بوده است» و اکنون؛ که سانسور و احتیاطی در کار پیست» سر از خفا 
برمیآ ورند. برای هنرمند مهم است اجازه ندهد عفل و بازاندیشی مانع بیان 
کماییش ناخود؟ گاه او بشود. می‌خواهی برای روشن‌شدن مطلب داستان کوچکی 
برایت بگویم؟ 

«حتماٌ 

«داستان بسیار جدی و بسیار غم‌انگیز است.» 

تا 

«یکی بود یکی نبود» هزاربایی بود که با وجود آن همه پا؛ عجیب خوب 
می‌رقصید. این هزاربا هر وقت به‌رقص می‌پرداخت جانوران جنگی همه برای 
تماشا گرد میآ مد ند» و همه محو زبایی رقص او مي‌شدند. ‏ -همه به‌جر 
لاک بشت. که رقص هزاربا را دوست نمی‌داشت.؛ 

«احتمالاا حسودیاش می‌شد.؛ 

«لا کن‌پشت پیش خود فکر کرده < چطور می‌توانم جلو رقصیدن هزاربا را 
بگیرم؟> نمی‌توانست صاف و ساده بگوید که رقص او را دوست ندارد. در ضمی 
هم نمی‌توانست بگوید خودش بهتر می‌رقصد؛ و اگرمی‌گفت مگ کسی حرفش را 
باور می‌کرد؟ پپس دست به‌تمهیدی شبطانی زد.؛ 

«که چه بود؟) 


۸ /دنیای سوفی 


«نشست و نامه‌ای به‌هزاربا نوشت. گفت: < ای هزاربای بی‌همتاا من یکی از 
ستایشگران جان‌نثار رقص شما هستم. دلم می‌خواهد بدانم شما هنگام رقصیدن 
چه فوت و فنی به کار می‌برید. آیا اول بای چحپ شماره ۲۸ خود را برمی‌دارید و 
بعد بای راست شماره ۳٩‏ را؟ با ابنکه ابتدا با پای راست شماره ۱۱ شروع 
می‌کنید و بای چپ شماره ۴۴ ۸ را دنبال آن ميآورید؟ چشم به‌راه باسخ شما با 
بی صمری تمام: ارادتمند واقعي» لا کث بشت >.» 

(ججه بد جنس !4 

«هراریا نامه را که خواند؛ بی‌درنگ به‌فکر فرو رفت وافعاً موقع رقص چه 
می‌کند. کدام با را ابتدا برمی‌دارد؟ و کدام با را بعد؟ می‌دانی آ خر سر چه شد؟» 

«هزایا هیچ وقت دیگر نرقصید؟؛ 

«دفیقاً و تخل که به‌بند تعقل درآ ید نتبحه هميشه چنین است.» 

«فصذ غم‌انگیری بود.) 

«برای هنرمند مهم است آنپحه را در نهاد دارد بی‌پروا برون بریزد. سوررثالیستها 
همین را بهانه فرار دادند و حالتی به‌خود گرفتند که گوبی چیزها خود به خود انحام 
می‌پذرد. کاغذ سفیدی جلو خود می‌گذاشتنده پیاپی می‌نوشتند بی‌آن‌که دربارة 
نوشتة خود ند یشند. این رانگارش خودکار نامبدند. این اصطلاح در اصل از آن 
کت احضار ارواح بود: واسطه با میانبحی ادعا می‌کرد روح کسی که مرده است 
قلم او را هدایت می‌کند. من خیال دارم دربارة این قبیل چیزها فردا پیشتر برایبت 

وکا شا 

«هنرمند سوررثالیست نیز نوعی واسطه» نوعی وسبله یا رابط» است : واسطذ 
ناخودا اه خودش است. و از کبا معلوم که در هر فرایند آفرینندگی عنصری از 
ناخود؟ گاهی نشاشد. مقصود از آفریدن مگ یست؟) 

«دنده خبر ندارم. آ با این نیست که آدم چیبز نازه‌ای بیافریند؟ 

«درست است» و این در کنش و وا کنش طریفی میان تحنیل و تعفل رخ می‌د هد. 


ولی در بسیاری موارد عقل بر خبال له می‌کند» و ابن دشواری بار میآورد چون 


فروید ۵۱۹ 


بدون تخل چیز تازه نمی‌توان به‌وجود آورد. فوة تحیل به‌نظر من همانند نظام 
دارونی است.) 

«متاأسفانه این را نفهمیدم» 

«داروین می‌گوید جهشهای طبیعت به‌طور متوالیی یکی پس از دیگری روی 
می‌دهده اما معدودی از آنها مفید می‌افتد. معدودی از آنها حق حیات ید۱ 
رک 

«خوب؟» 

«همین وضع در موفعی هم پیش میآید که انبوهی افکار تازه به‌ما الهام 
می‌شود. جهش‌های فکری. لااقل اگر از سانسور زیادی خود پرهیزیم؛ یکی پس از 
دیگزی در ضمیر ما روی می‌دهد. ولی ما تعداد محدودی از این اندیشه‌ها را 
به کار می‌بریم. زیرا عقل مرتب پا بهمیان می‌گذارد. از نقش حیاتی عفل نبایید غافل 
شد. وقتی صید روز را روی میز چیدم طبیعی است که بهترین را برمی‌گزنیم.» 

«تشییه بدی نبود.) 

«تصورش را بکن اگر هر آنپعه را که به < فکرمان» می‌رسید بر زبان 
میآوردیم! با هر آنبحه در دفتر خود ادداشت کرده‌ایم از کشوی میزمان یرون 
می‌پرید! دنیا زیر بار اندیشه‌های وسوسه‌آمیز ما فرو می‌نشست. و هیچ گونه گزمنشی 
صورت نمی‌گرفت.» 

«پس عقل تصمیم می‌گبرد کدامین انديشه را برگریند.؛ 

«بله» فکر نمی‌کنی؟ تخل ممکن است نوآفربنی کند» ولی عمل گزینش را 
تخل انجام نمی‌دهد. تحیل < سرهم می‌نهد >. تزکیب بندی۱ -که هیچ اثر هنری 
بدون آن ممکن نیست. در کنش و واکنش شگفت انکیز میان تخل و تعقل» مبان 
ذهن و تأمل» به‌وجود می‌آید. پس در فرابند آفربنش عنصری از بخت و تصادف 
هميشه هست. بره‌ها را تا رها نکنی نمی توانند بچرند.» 


آلبرتو کاملا ساکت نشست؛» و پرون دیس در این موقع» سوفی نا کهان 


۱۱ 


۰ /دنیای سوفی 


چچشمش در کنار دریاچه به‌جمعی بازیگران رنگارنگ کارتونهای والت دیسنی۱ 
افتاد. 

داد رد «نگاه کین آلبرتوء آن سکه گوفی است» و ان اردکه دانال داک و 
برادرزاده‌هایش... آن هم میکی‌ماوس و...» 

آلبرتو رویش را به‌دختر کرد و گفت: «بله» فرزند ابنها بسیار تأسف انگیز 
است.) 

«منظورتان چیست؟» 

«ما اینجا نشسته‌ايم و فربانی یبنوای بره‌های تخل سرگرد شده‌ایم. ولی» البتهه 
تقصیر خودم است. من بودم که صحبت تداعی آزاد اند.یشه‌ها را پیش کشیدم.» 

«بی خودی خودتان را سرزنش نکنید...» 

«می خواستم چبزی دربارة اهمیت تخل برای ما فلاسفه بگويم. بکويم برای 
آنکه اند یشه‌های تازه به ذهنمان راه باید» باید شهامت ابراز داشته باشیم و عنان 
فکر را رها کنیم... که این جنقونکها توی ذوقم زدند. دارد دیگ زیاده‌روی 
و 

«محلش تکزای 

«می‌خواستم اهمیت تأمل و بازاندیشی را بیان کنم» و بین چه فرتی‌بازی 
درآورده است. خحاات نمی‌کشد!؛ 

«بینم» دارید طعنه می‌زند؟» 

#وست که دارد طعنه می‌زند» نه من. با این حال من یکت دلخوشی دارم -و 
همذ نقشه‌ام را بر این اساس ربختهام., 

«من که از حرفهای شما هیچ سر درنمیآورم.» 

«داشتیم راجع به‌رژیا حرف می‌زدم. این نیز خالی از طعن و طنز نیست. چون 
ماچه هستیم: مگ نه تصویرهایی در رژیای سر‌گرد؟) 

«اها4 

«وثی با این همه او یک چیز را حساب نکرده» 


هنن ۷۷۵6 .1 


فروید ۵۲۱ 


«چجه چجبری دا؟؛ 

«سرگرد چمه بسا با ناراحتی از رژبای خویش ۲ گاه است. همه چیزهایی راکه ما 
می‌گوييم و همذ کارهایی را که ما می‌کنيم می‌داند ‏ -درست همان‌طور که 
خواب بیننده جنبف آشکار رژبای خود را در ذهن دارد. درست است که او هم 
ابنها را می‌نگارد» ولی چنانیعه تمام حرفهای ما را هم به‌یاد بیاورد» باز کامل 
هشیار پیست.» 

«منظورتان چییست؟» 

«سرگرد از افکاٍ نهان رژیای خود باخبر نیست. سوفی. فراموش می‌کند که 
آنپحه می‌نویسد هم روژّیایی است؛ منتها در لباس مبدل.؛ 

«حرفهایتان خیلی عحیب و غریب است.» 

«بله» سرگرد هم این‌طور فکر می‌کند. چون خودش هم معنای واقعی رژبایش را 
نمی‌فهمد. از این بابت باید شکرگزار برد. این مطلب» توجه داری؛ دست ما را 
اندکی باز می‌گذارد. این فرصت را بابد غنیمت شمرد. مانند موشهای آبی که 
روزهای آفتایی از سوراخ خود بیرون می‌جهند» ما هم به زودی از ضمیر ک آلود او 
خواهيم گرمخت.؛ 

«فکر می‌کنی بتوانیم؟» 

«چاره‌ای نداریم. من تا دو روز دیگر افق تازه‌ای پیش رویت می‌نهم. آن‌وقت 
سرگرد دیگر نخواهد دانست موشها کبعا هستند یا دفع بعد از کبحا سر 
درمیآورند.» 

«به‌هر تقدیر ما اگر هم تصاویر رژیایی باشیم؛ بنده هنوز دختر مادرمم» و ساعت 
بنج است و باید بروم سر,پیچ ناخداه خانه مان و ترتسات مهمانی را بدهم.» 

«هوع... مي توانی در راه خانه محبتی به‌من بکنی؟» 

«چمی؟» 

«سعی کن اندکی بیش از معمول جلب توجه کنی. کاری کن که در تماع طرل 
راه نگاه سرگرد متوجه نو باشد. وقتی رسبدی خانه هم مرتب به‌او فکرکن -پس او 
هم نازیر فکرش پیش تو خواهد بود.؛ 


۲ / دنیای سوفی 

«خوب که چی؟» 

«آن وفت من می‌توانم با خبال راحت روی نفشة سریام کار بکنم. می‌خواهم 
بکراست ده قعر ناخود؟ گاه سر‌گرد شیر حه بروع. من تا دفعة دیگر که همدیگر را 


دوران خود ما 


ده و 


... انسان محکوم بهآزادی است... 


ساعت پنج دقیقه به نیمه شب را نشان می‌داد. هیلده دراز کشیده بود و طاق را 
می‌نگریست. اندیشه‌های او در تداعی آزاد بود. هر بار که رشتهٌ افکارش 
می‌گسیخت؛ از خود می‌پرسید چرا. 

چی بود که سعی داشت سرکوب کند؟ 

اگر می‌توانست هرگونه سانسور را کنار گذارد. چه بسا در بیداری خواب 
می‌دید. از این فکر کمی ترسید. 

هر چه بیشتر آرمید و بیشتر افکار و تصورات جورواجور را به‌ذهن خود راه 
داد پیشتر خود را درکلبهٌ سرگرد» در کنار دریاچه. در وسط جنگل احساس کرد. 

نقشه آلبرتو چه بود؟ البته, پدر او بود که نقشه می‌کشید که آلبرتو نقشه بکشد. 
یعنی پدر می‌داند آلبرتو می‌خواهد چه بکند؟ شاید خیال دارد عنان خود را رها 
سازد که پایان کار برای خودش هم نامترقب باشد. 

صفحات چندانی باقی نمانده بود. چطور است نگاهی به‌صفحه آخر بیندازد. 
نه» این تقلب است. از این گذشته هیلده مطمئن بود هنوز آنچه باید آخر اتفاق 
افتد قطعیت نیافته است. 

خود این فکر عجیب نبود؟ پوشة نوشته‌ها پیش روی او بود و پدرش 
نمی‌توانست چیزی بدان بیفزاید. مگر آن که آلبرتو خود شخصاً دست به کاری 
زند. کاری نامنتظر... 


۴ /دنیای سوفی 


در هر حال خود هیلده هم برای پدر چند چیز نامنتظر در آستین داشت. مهار 
او که دیگر دست پدرش نیست. ولی آیا صددرصد در دست خودش است؟ 

آگاهی چیست؟ آیا یکی از معماهای بزرگ جهان همین نیست؟ حافظه 
چیست؟ چی موجب می‌شود ما چیزهایی را که دیده یا تجربه کرده‌ايم به <یاد > 
بیاوریم؟ 

چه نوع مکانیسمی موجب می‌شود ما هر شب خوابهای خارق‌العاده ببینیم؟ 
هیلده گاه‌گاه چشمهایش را می‌بست. سپس آنها را می‌گشود و باز سقف را 
می‌نگریست. عاقبت یادش رفت که چشمش را باز کند. 

به خواب رفت. 

جیغ و داد مرغان دریایی او را از خواب پراند. از تخت پایین آمد. طبق 
مقفول مره ناف را پیموخ و کناربتهره آبسخاو و بر هن خلیج نط داشگ ین 
عادت او شده بود. چه تابستان چه زمستان. 

همان‌طور که آنجا ایستاده بود» ناگهان انفجار هزاران رنگ را در سر خود 
احساس کرد. و یادش آمد شب پیش خواب عجیبی دیده بوده خوابی پر از شکلها 
و رنگهای روشن و شاد... 

خواب دیده بود پدرش از لبنان برگشته است. خواب او همه دنبالة خواب 
سوفی بود که در آن گردن‌بند طلایی را روی اسکله پیدا کرد: 

هیلده -درست مثل رژیای سوفی- لب اسکله نشسته بود. در اين وقت 
زمزمه‌ای بسیار لطیف به‌گوشش رسید: «اسم من سوفی است!» هیلده از جای 
خود تکان نخورده بوده ساکت و آرام کوشیده بود بفهمد صدا از کجا می‌آید. 
صدا به‌صورت خش و خشی بسیار خفیف. انگار حشره‌ای حرف بزند. ادامه 
داده بود: «تو هم کری هم کور!» و درست در همین موقع پدرش در اونیفورم 
سازمان ملل وارد باغ شده فریاد کشیده بود: «هیلده!» هیلده به‌سوی او می‌دود و 
دستهایش را دورگردن او می‌اندازد. و خوابش در همین جا پایان می‌بابد. 

چند بیت از شعر آرنولف اوورلند! به‌یادش آمد: 


۱ ۷6۵4 ]اه (۱۸۸۹-۰۱۹۶۸) شاعر نروژی. 


دوران خود ما | ۵۲۵ 


شبی از خوابی شگفت بیدار شدم 

و صدایی. مانند نهری دور در زير زمین» 
گویی با من سخن می‌گفت؛ 

برخاستم و پرسیدم: چه می‌خواهی از من؟ 


هنوز کنار پنجره ایستاده بود که مادرش به‌اتاق آمد. 

«سلام! بیداری؟» 

«درست نمی‌دانم...» 

«من طبق معمول حدود ساعت چهار خانه خواهم بود.» 

«بسیار خوب. مادر.» 

«روز تعطیلت خوش بگذرد هیلده!» 

(تو هم روز خوشی داشته باشی.» 

صدای در را پشت سر مادرش شنید و باز با پوشه به‌تخت‌خواب برگشت. 

«می‌خواهم یکراست به‌قعر ناخودآگاه سرگرد شیرجه بروم. من تا دفعهٌ دیگر 
که همدیگر را ببینیم آنجا خواهم بود.» 

بله, همین جا بود. هیلده دوباره شروع به خواندن کرد. با انگشت سبابةً دست 


راست خود صفحه‌های باقی‌مانده را حس می‌کرد دیگر چیز چندانی نمانده بود. 


سوفی از کلبة سرگرد که بیرون آمد. هنوز شماری از چهره‌های والت‌دیسنی 
کنار آب به‌چشم می‌خوردند؛ اما همین‌که نزدیکتر رفت از نظر محو شدند. و 
به‌فایق که رسید دیگر اثری از آنها نبود. 

در حين ,باروزدن» مرتب شکلک درآورد» بعد قایق را آن طرف آب در میان 
نیزار به خشکی کشید دستهایش را این سو و آن سو در هوا تکان داد. می‌کوشید 
هر چعه بتواند توجه سرگرد را بیشتر به خود جلب کند تا آلبرتو در کلبه بی‌مزاحمت 
به کار خود برسد. 

همین طور که می‌رفت در جاده می‌رقصید و بالا و بایین میپردد. بعد سعی کرد 


۶ /دنیای سوفی 


مثل عروسکهای کوکی راه برود. و برای این‌که سرگرد را پبشتر مشفول خود سازد 
شروع کرد بهآوازخواندن. لحظه‌ای آرام ابستاد و به‌نقشة آلبرتو فکر کرد ولی 
فوری به‌خود آمد و وجدانش چنان ناراحت شد که از درختی بالا رفت. 

سوفی هر چه می‌نوانست خود را از تن درخت بالا کشید. نزدیک نوک 
درخت تاره فهمید که دیک نمی تواند بایین برگٌ دد. تصمیم گرفت کمی صبر کند و 
بعد دوباره بکوشد. ولی در ضمن نایست در جای خود آرام نشیند» چون 
حوصل؟ سرگرد ممکن است سر رود و به‌هوس افتد ببیند آلبرتو چه می‌کند. 

سوفی دستهایش را در هوا تکان داد» چندبار سعی کرد صدای خروسها را 
درآورد» و بالاخره دست گذاشت به فوقولی فوفو کردن. در عمر پانزده‌ساله‌انی این 
اولین بار بود که سوفی چهپحهه می‌زد. ولی انگگار خیلی هم بد نبود! 

بار در کوشید از درخت این آید ولی واقعاً کر افتاده بود. ناگاه غازی بزرگ 
پر سر یکی از شاخه‌ها نشست. پس از آن همه چیزهای عحیب و غریب سوفی 
یگ تعحب نکرد که دید غاز دهان باز کرد و با او حرف زد. 

غاز گفت؛ «اسم من مورتن است. راستش را بخواهی من اهلی!م» ولی حالا 
همراه گروهی غاز وحشی از لبنان به‌اینجا آمدم. ظاهراً تو کمک لازم داری که از 
درخت بایین بیایی.؛ 

سوفی گفت: «تو آن‌قدر کوچکی که خیال نمی‌کنم بتوانی به‌من کمک کنی.؛ 

«در قضاوت عحله نکنید؛ دختر خانم. من کوک نیستم شما زیادی 
بزرگ ابد.» 

«نتیبحه یکی است» نیست؟) 

«به‌عرضتان برسانم که من پسربچچه‌ای روستایی درست همسن شما را پشت 
خودم سوار کردم و تمام سوئد را نشانش دادم. نام او نیلس هولگرسون ۱ بوده 

«من بانزده‌سالم است.» 

«نیلس چهارده‌ساله بود. بکث سال این ور با آن ور تفاوتی در میزان بار 
نمی‌کند.» 


۱ «معصموله13 عانلل, ن. ک. به‌صفحه ۵۵۱ 
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«تو چطور توانستی او را بلند کنی؟» 

«بک سیلی به‌او زدم بی‌هوش شد. وقتی به‌حال آمد؛ انداز؟ انگشت شست 
شده بود.) 

«پس شاید بد نباشد سیلی کوچچکی هم نثار من کنی. تا ابد که نمی‌توانم این بالا 
بنشینم. و روز شنبه هم یک مهمانی فلسفی دارم 

«چه جالب. پس حتماً این هم یک کتاب فلسفی است. من و نیلس 
هولگزسون وقتی بر فراز سوئد پرواز می‌کردیم؛ در موربکا واقع در ورملند زمین 
نشستیم و نیلس به‌دیدن پیرزنی رفت که می‌خواست کتابی دربار؟ سوئد برای 
بپحه‌های دبستانی بنوبسد. پیرزن گفت می‌خواهد کتابش راست و آموزنده باشد. 
وقتی ماجرای نیلس را شنیده تصمیم گرفت کتابی نیز دربارف آنپعه پسر سوار بر کرد 
غاز دیده بود نوسد.) 

«عحب !4 

«راستش را بخواهی بسیار خنده‌دار بود؛ چون ما هم ابنکك در آن کتاب 
بودریم.4 

سوفی ناکهان حس کرد کشیده‌ای به کونه‌اش خورد و دمی بعده دید اندارة 
یک شست شده است. درخت مش جنگلی انبوه و غاز به‌بزرگی یک اسب 
مي‌نمود: 

غاز گفت : «چرا معطلی» ببا جلوب» 

سوفی طول شاخه را پیمود و بر پبشت غاز سوار شد. پرهای غاز نرع بود» ولی 
حال که دختر آن همه کوچمک شده بود» برها به‌حای آن که قلفکش دهد در 
تن هرد عی ره : 

همین که راحت نشست غاز به‌پرواز درآمد. از فراز درختان پرواز می‌کردند. 
سوفی دریاچه و کلب سرگرد را در پایین می‌دید. آلبرتو داخل ابنحا نشسته است» و 
دارد نقشة مرموزش را مي‌کشد. 

غاز بالهایش را چند بار به‌هم زد و گفت: «امروز باید به‌سیاحت کوچیکی اکتفا 


کنم.» 


۸ /دنیای سوفی 


این را گنت و در بای همان درختی که دختر از آن با رفته بود بهزمین 
نشست؛ و سوفی ول خورد پایین. در خاربنها غلتی زد و سپس صاف نشست. 
حبرت زده دید باز اندازة قد اولش شده است. 

غاز دور او قدم می‌زد. 

ماش کیش ! «از کمکت خیلی ممنونم.» 

«کاری نداشت. گفتی که ابی کنابی فلسفی است؟؛ 

«من نگفتم: تو گفتی.؛ 

«چه فرقی می‌کند. اگر دست من بود» همان‌طور که نیلس را دور سوئد گرداندم 
تو را نیز بهسراسر تاریخ فلسفه پرواز می‌دادم. می‌توانستیم برویم به‌میلتوس و آتن» 
اورشلیم و اسکندربه» رم و فلورانس؛ لندن و ,بارس نا و هایدلبرگ» برلین و 
کپنهاگ...» 

«متشکرم. تا همین حادش بس است.» 

«ولی پرواز از پهنة فرنهاه حتی برای غازی تخیلی؛ کار آسانی نیست. گشت و 
گذار بر فراز استانهای سوئد به‌مراتب سانتر است.» 

غاز این راگنت و قدمی چند دوید و در هوا به پرواز درآمد. 

سوفی دیگر فرسوده بود؛ ولی کمی بعد که از لابلای برچین به‌درون باب 
خزدد» با خود اندیشید آلبرتو از تمهیدهای انحرافی او بسیار خوشنود خواهد بود. 
بعید است که سرگرد در یک ساعت گذشته خیلی بهآلبرتو فکر کرده باشد. مگ 
این که دو شخصیت داشته باشد. 

سوفی تازه وارد ساختمان شده بود که مادرش از سر کار برگشت. همیی 
به‌دادش رسیده دیگر لازم نود به‌مادرش توضیح دهد چچگونه غازی اهلی او را از 
بالای درختی وحشی نحات داد! 

شام که خوردند دست به کار تدارکك لوازم مهمانی شدند. تخت چهارمتری و 
پابه‌هایش را از اتاق زير شیروانی پایین آوردند و در باب میزی بزرگ از آن 
ساختند. 


میز را طق نقشه زیر درختهای میوه فرار دادند. ۲خرین باری که از این میز و 
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پاه‌ها استفاده شده برد در مراسم دهمین سالگرد ازدواج پدر و مادر سوفی بود. 
سوفی آن وقت فقط هشت سال داشت» ولی هنوز آن مهمانی مفصل را در هوای 
آزاد با دوستان و خوبشان کاملا به باد می‌آورد. 

گزارش هواشناسی هم عالی بود. بعد از آن توفان مهیب روز ماقیل تولد سوفی» 
قطره‌ای باران نباریده بود. با این حال تصمیم گرفتند چیدن میز و تزیین ملس را 
بگذارند تا بامداد روز شنبه. 

آن شب دو نوت نان متفاوت نیز بختند. بنا بود برای شام مهمانی جوجه کباب و 
سالاد تهیه کننده و البته نوشابه‌های غیرالکلی. سوفی نگران بود مبادا پسرهای 
کلاس آببحو با خود بیاورند. سوفی خیلی از دردسر می‌ترسید. 

وقتی می‌رفت بخنوابده مادرش بار دگز پرسید آلبرتو حتمامی‌آید. 

«البته که می‌آید. حتی قول داده است یک هنرنمایی فلسفی هم بکند.؛ 

«هنرنمایی فلسفی دیگر چیست؟» 

«هیچ خبر ندارم... خوب. اگر جادوگر بود لابد شعبده‌بازی می‌کرد. شابد 
خرگوشی سفید از کلاه درمیآورد...؛ 

«چبی» دوباره؟) 

«ولی چون فلسوف است خبال دارد هنرنمایی فلسفی بکند. مگ مهمانی ما 
مهمانی فلسفی نیست؟ نو خودت چی؟ خیال نداری کاری بکنی؟» 

«اتفاقاً» چرا» 

«سخنرانی ؟) 

«حالا نمی‌گويم. شب به خیره سوفی!؛ 

فردا صبح زود به‌صدای مادرش از خواب بیدار شد. مادرش پیش از رفتن سر 
کار آمده بود با سوفی خداحافظی کند. فهرست خرده‌ریزهایی را که بابد دفبقةً 
آخر از شهر برای مهمانی بحرد به‌او داد. 

به‌محض آن که مادرش پا از خانه بیرون گذاشت. تلفن زنگ زد. آلبرتو بود. 
طاهراً می‌دانست سوفی دفبقاً چجه وفت در خانه تنهاست. 


«نفشه در ححه حال است؟» 


۰ /دنیای سوفی 


«هیس!کلمه‌ای حرف نزن. فکرش راهم نکن.؛ 

«خیال می‌کنم دبروز حسابی توجهش را به خود جلب کردم.» 

« فربن.» 

«درس فلسئه تمام شد؟ه 

«تلفن من برای همین است. ما به‌فرن خودمان رسیده‌ايم. از این پس خودت 
باید بتوانی راهت را بیابی. پایه ربزی بسیار مهم بود که انبحام شد. ولی لازم است 
باز همد یک دا ببینیم و مختصری دربارة زمان خودمان صحبت بکنیم.» 

«من بایید بروم شهر...» 

«چه بهتر. گفتم که باید در مورد زمان خودمان صحبت کنیم.؛ 

«خوب که چبی؟» 

ی ات دنق شاه ات وی اسف 

«یایم منزل شمال) 

«نه» نه» ابنحا نه. اینحا خبلی به‌هم وبفته است. تمام سوراخ و سنه‌ها وا 
گشته‌ام مبادا جابی میگروفن محفی کار گذاشته باشد.؛ 

«عحب!) 

«در میدان بررگک شهر یک کافه نازه باز شده است؛» کافة پی‌بر. آنمعا را 
بلدی؟) 

«بله» چه وفت آنبا باشم؟) 

«ساعت دوازده خوب است؟» 

«آره. خداحافظط!) 

یکی دو دفیقه بعد از دوازده سوفی وارد کف پی بر شد. این .کی از باتوقهای 
هد روز بوده با میزهای گرد کوچمک و صندلیهای سیاه» بطری‌های شراب وارونه در 
مشریه‌ها» نان فرانسوی» و ساندویچ. 

کافه زباد بزرگ نبود و سوفی فوری دربافت که آلبرتو هنوز نیامده. دور میزهای 
گرد آدم زباد نشسته بوده ولی هیچ کدام ذبرتو ننود, 

سوفی تا به‌حال تنها کافه نرفته بود. چیه کند؛ برگردد و برود بیرون و کمی دیرتر 
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پیاید و بیند آمده است؟ به‌خود حرئت داد و رفت کنار پیشخوان مرمری» و 
فنبحانی چای و لیموترش سفارش داد و سر یک میز خالی نشست. چشمش را به‌در 
دوخت. مردم مدام میآمدند و می‌رفتند» ولی از آلبرتو خبری نبود. 

کاش روونامه‌ای همراه داشت!۱ 

پس از مدتی به‌اطرات نگریست. تنی چند به‌او پس نگریستند. لحظه‌ای 
احساس زنی جوان به‌او دست داد. سوفی بانرده سال پیش نداشت» ولی راحت 
می‌توانست خود را هفده یا دست‌کم» شانزده و نیم- ساله حا بزند. 

از خود پرسید ابنها دربار؟ هستی» در بارث زنده‌بودن چه فکر می‌کنند. از 
ظاهرشان چنین بر می‌آید که کمان می‌کنند صرفاً آمده‌اند» و تصادفاً اینجا 
نشسته‌اند. همه داشتند حرف می‌زدند» و سر و دست تکان می‌دادند» ولی بعید 
است گفتکو از چیری مهم باشد. 

ناگهان به‌فکر کرکه گور افتاده که می‌گفت مردم را از گپ زدنشان بهتر از هر چیز 
می‌توان شناخت. آیا ابنها همه در مرحلا حسّی نمیزبستند؟ آیا از نظر وجودی 
چیزی برایشان مهم بود؟ 

آلبرتو در بکی از نامه‌های اولیه‌اش نوشته بود کودکان و فلسوفان به‌هم 
هت رود وی ی ما داز ارگ هن می‌ترسد. آمدیم و او هم 
سرانجام به‌ژرفای موهای خرگوش - خوگوش سفیید برآمده از کلاه شعبدة جهان- 
خر دل. 

چشمهابش همچنان به‌در بود. ناگاه آلبرتو وارد شد. با آن که اوایل تابستان 
بود» کلاه بة سیاه بر سر و کت بلند بشمی در بر داشت. تند به‌سوی دختر آمد. از 
نشستی با او در میان مردم احساسی بسیار عحیب به‌سوفی دست داد. 

«یکك ربع او دوازده کته ات 

ویک دیع ساعت ۲ کادمیک. چبزی میل داری بخوری؟؛ 

وتات و تلایا تسف هدن سوق عات اس رابال انفاشت: 

«چرا نه؟ شاید» یک ساندویچ.؛ 

آلبرتو رفت سمت پیشخوان. به‌زودی با فنبحانی فهوه و دو ساندویچ در نان 


۲ دنبای سوفی 


فرانسوی» و پنیر و ژامبون برگشت. 

دگران بودگ 

«نه) سوفی» مُفت متلل آب خوردن.» 

«برای دير آمدنت چه بهانه‌ای داری؟» 

«یهانه ارم قبسا عمد؟ دیر آمدم. . الان توضیح می‌دهم.» 

چند گاز مسحکم به ساند و بپحش زد. هگنت 

«حال پردازیم به‌فرن خودمان.» 

«چبز فابل ذ کری از نظر فاسفی در زمان ما روی داده است؟» 

وخیلی زیاد... به‌هر سو که بنکرزی حنیشی در کار است. و ما از سوی بسیار 
مهمی شروع می‌کنيم؛ از سوی اصالت وجود؛ گزبستانسیالیسم ۱. این اصطلاح کلی 
چندین جربان فلسفی است که هم جابگاه وجودی انسان را نقط عزیمت خود 
فرار دادند. ما معمولاا از فلسفة اصالت وجود فرن بیستم سخن می‌گویيم. شماری 
از ابرن فیلسوفان وجودی؛» با اگرریستانسیالبستهاه اند بشه‌های خود را بر باب نه تنها 
افکار کرکه گوره بلکه هک و نیز مارکس بنا نهادند.؛ 

«راستی؟) 

«فیلسوف مهم دیگری که بر فرن پیستم نفود فراوان گذاشت فربدریش نیپحه" 
آلمانی بود» که از ۱۸۴۴ ۷ ۱٩۰۰‏ زیست. او هم بر فلسفة هگ و هم بر 
< تارینگرایی" > آلمان شورید. نیعه پيشنهاد کرد به‌جای دلبستگی بی‌جان و 
رمق به‌تاریخ و بهآنپعه او <اخلاق بردگی > مسیحیت نامید به‌خود زندگانی دل 
بندیم. بپعه خواستار < دگرگونی تمامی ارزشهاء شد نا ضعیفان سد راه نیروی 
حیات توانگران نشوند. مسبت و فلسفة سنتی؛ به گفتف نیپعه؛ هر دو از جهان 
واقعی رو گردانده‌اند و به < افلا ک > با <عالم مثال > پرداخته‌اند. بنابراین آنپحه 
تاکنون جهان <وافعی > بنداشته شده در حثبقت شه‌جهانی بیش نبوده است. 
یپعه می‌گفت: <با جهان راست باش. به‌سضی کسانی که وعده‌های آسمانی 


عناهتا مامت .1 
۲ وماه۱۱ ۳۱۱6۵۲ ( ۰ ۱۸۴۴۱۹۰) 
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می‌دهند گوش مسپار>.؛ 

«دیگ چی؟...» 

«مرد دیگری که تحت تأثیر کرکه گور و نیچه قرار گرفت. فیلسوت وجودی 
آلمانی مارتین هایدگ ۱ بود. ولی من دلم می‌خواهد توجهم را پیشتر بر فبلسوف 
وجودی فرانسوی ژان بل سارنر؟ که از ۱۹۰۵ ۱٩۸۰۷‏ زیست. تمرکز بدهم. 
سارتر دست‌کم برای سیاری مردم- ستارة تابناکك فلسفة اصالت وحود بود. 
فلسفهة وحودی او در دهد ۰۱*۴۰ ,عنی در واقع پس از حنکگ» شهرتی به‌سرا 
بافت. سارتره در سالیان بعد» با جنش مارکسیستی فرانسه همنوا شد؛ ولی هیچ 
وفت به‌هیج حزبی پییوست.» 

«نکند به‌خاطر او مرا به كافة فرانسوی آوردید؟) 

«این باید اذعان کنم» کاملا تصادفی نبود. سارتر خود مقداری از عمرش را در 
کافه‌ها گذ راند. و ابتدا در کافه‌ای به‌بار مادام العمر خود سیمون دو بووار؟ برخورد. 
این خانم فیلسوف ا گرزیستانسالیست بود.؛ 

«خانم فیلسوت؟؛ 

«بعله) 

«پس بشریت عاقست دارد متمدن می‌شود چه خوب!) 

«ولی فراموش نکن که بسیاری از مشکلات بشر در دوران خود ما پیش آمده 
است.» ۱ 

«می‌خواستید دربارة فلسفف اصالت وجود صحبت کنید.» 

«سارتر می‌گفت <وجودگزایی انسانگزایی است >. مقصودش این بود که 
فلاسفة اٌ_ستانسیالیست انسانیت را مبدا کار خود فرار می‌دهند. این را هم باید 
بیفزابم که انساییت مورد نظر او دیدی بسیار مأیوس‌تر از وضع بشر داشت تا 
انساییتی که در دورة رنسانس دیدیم.) 

«علت حه بود؟؛ 
۱ ۲16062۴ نت262 ( ۱۹۷۶ ۱۸۸۹). 


6 اناد -عجع 2 
۳ 62۷ 86 عومهتة ( ۱۹۰۸۰۱۹۸۶). 
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«کرکه گور و برخی از دیگر فیلسوفان وجودی این فرن مسیحی بودند. حال 
آن‌که نقطه اتکای سارنر چبزی بود که شاید بتوان فلسفةً وحودی الحادی خواند. 
فلسفه سارتر تحلیل بی‌امانی است از موقعبت انسان درحال < مرگ خدا». عبارت 
< خدا مرده است > البته ابتدا بر قلعم نیپحه آمد.» 

وادامه دهید.) 

«واژ؟ کلیدی در فلسفث سارتر» مانند فلسفة کرکه گوره < وحود» است. ولی 
وجود ابنبحا به‌معنی زنده بودن نیست. گیاهان و جانوران نیز زنده‌اند؛ وجود 
دارند» اما مجبور نبستند به‌زنده بودن خود بیندیشند. انسان تنها موجود زنده‌ای 
است که از وحود خود که است. سارتر می‌گفت چبزهای مادی فقط < در نفس 
خود > - فی‌نفسه- وجود دارند» حال آن که انسان <برای نفس خود > - لنفسه- 
وجود دارد. بدین فرار وجود انسان و وجود اشیاء همسان پیست.» 

«من این را قبول دارم.؛ 

«سارر گفت وحود انسان بر هر چیز دیگر انسان تقدم دارد. ابن که من هستم بر 
چجبزی که من هستم مقدم است. < وجود بر ماهیت مقدم است >.) 

داین گفتف بسیار پیچجیده‌ای بود.؛ 

«منظور از ماهیت آن چیری است که هر چیز از آن تشکیل شده است 
- طییعت۰ با هستی هر چیز. اما به‌عقیدة سارنره انسان این چنین < طبیعت > داتی 
ندارد. انسان باید خود خود را بیافریند. باید طبیعت یا <ماهیت > خود را 
به‌وجود آورده زبرا این پیشاپیش برای انسان تعیین نشده است.» 

« گمان کنم منظورتان را می‌فهمم.» 

«در طرل تاربخ فلسفه» فبلسوفان سعی داشته‌اند بینند انسان چیست با 
طیعت انسان چیست. ولی سارتر گفت انسان < طبیعت > جاودانه ندارد که بدان 
توسل جوید. بنابراین بی‌معناست در پی مفهومی کلی برای زندگی بگردیم و 
چاره‌ای نداریم جز این که بداهه پردازی کنیم. ما مثل هنرپیشه‌ای هستّم که بدون 
تمرین؛ بدون نمایشنامه؛ و بدون کسی که پشت پرده در گوشش بخواند چه کار 
باید کند» به‌صحنه کشیده شده‌ایم. مجبوریم خود تصمیم بگیریم چگونه زندگی 
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کنم 

«اين حرف واقعاً درستی است. اگر می‌شد با خواندن تورات و انحییل یا با 
مراجعه به یک کتاب فلسفه- فهمید چه گونه بایست زیست. زندگی خیلی آسان 
بود.4 

«اصل مطلب را فهمیده‌ای. سارتر می‌گفت» وقتی انسان درک کرد که زنده 
است و روزی می‌میرد -و معنا و مقصودی نیست که بتوان بدان دست یافت- 
دستخوش دلهره می‌شود. بادت هست که دلهره» به‌معنای احساس هراس» در 
توصیف کرکه گور از انسان در جایگاه وحودیاش نیز نقشی عمده داشت.» 

«بلهی 

«سارتر می‌گوید انسان در دنبای بی‌معنا و بی‌مقصود احساس می‌کند که ببگانه 
است+ و در تشریح <بيگانگي > انسان اندیشه‌های اصلی هگ و مارکس را 
به‌میان می‌آورد. احساس بیگانگی در جهان» نوعی احساس نومیدی؛ دلتدگی؛ 
تهب و بوچی در انسان دید میآورد.؛ 

«احساس افسردگی» احساس این که همه چیز ملال‌انگیز است» خیلی عادی 
است.» 

«بله» واقعاً. سارتر شهرنشینهای فرن بیستم را تصویر می‌کرد. به خاطر داری 
انسانگرایان دورف رنسانس» تقریباً پیروزمندانه» به‌آزادی و استقلال انسان تکیبه 
می‌کردند؟ برای سارتر آزادی انسان نوعی نفرین بود. می‌گفت؛ <انسان محکوم 
بهآزادی است. زیرا با آن که خود خود را نیافریده -مع‌الوصف باز آزاد است. و 
از آنجا که روزی با بدین جهان نهاده» مسئول هر کاری است که از دستش سر 
بزند >.) 

«ولی ما که نخواسته بودیم آزاد به دنب پیاییم.) 

«مقصود سارتر هم دفقاً همین است. با این حال ما افراد آزادیم» و این آزادی 
در سراسر زندگی ما را مججور به کزینش می‌کند. ارزشها با معبارهای جاودانه‌ای هم 
وجود ندارد که به‌آنها بچجسییم؛ و همین بر اهمیت گرّبنشهای ما بسی می‌افزابد. 
جون که ما صددرصد مسئون هر کاری هستّم که انبحام می‌دهیيم. پس نمی توایم 
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به بهانة آن که < بابد > سر کار برویم» با < بابد > انتظارات خاص طبقة متوسط را 
در زندگی برآوریم؛ از مستولیت گرّینش راه خود شانه خالی کنیم. افرادی که چنین 
کنند به‌توده‌های بی‌هویت می‌پیوندند؛ به‌صورت کل بی‌تشخص درمی‌آینده 
گله‌ای خودفربفته و از خود گربحته. از سوی دیگر» آزادی ما را مبجبور می‌کند 
ابراز وجود کنیم» و به < راستی > و به < درستی > به‌سر بریم.» 

«بله» فهمیدم.» 

«ابن در مورد 5 پنشهای اخلاقی ماهم صادق است. تقصیر را نمی توان به گردن 
<طبیعت انسان > با <ضعف اسان > با این قیبل چیزها انداخت. گاهی به‌آدمهای 
بالفی برمی خوریم که مانند حیوان رفتار می‌کنند و گناه رفتار خود را گردن < آدم 
ابو المشر> می‌اندازند. اما آدم ابوالیشری در کار پیست. آن حضرت بهانه‌ای است 
که ما دودستی می چسبیم تا مسئوست اعمال خود دا پپذبریم.» 

«ولی مسئولست انسان لابد حد و مرزی دارد.» 

«سارتر ادعا کرد زندگی مفهوم ذانی ندارد ولی منظورش این نود که هیچ چبز 
مهم نیست. سارتر به اصطلاح نیهیلیست ۰۱ نیست‌گراه نبود.» 

«این دیگ چه صیغه‌ای است؟ 

نیست‌گرا کسی است که فکر می‌کند همه‌چیز پوچ و بی‌معناست و هر کاری 
جایر است. سارتر معتقد بود زندگی باید معنا داشته باشد. ابن امری کریرنابذیر 
است. اما این خود ما هستیم که باید این معنا را در زندگی خود بيافربنیم. وجود 
داشتن بعنی به‌وجود آوردن وجود.؛ 

«می‌شود این را قدری توضیح دهید؟» 

«سارتر درصدد است ثابت کند ۲ گاهی به خودی خود بی‌تمر است مک آن که 
چیبزی ادراک حسی شود. آگاهی همیشه ۲ گاهی از چیزی است. و این «چیزه هم 
دستاورد خود ماست؛» هم محطمان. آنحه دا برای ما مهم است برمی‌کرنیم» پس 
تا انداوه‌ای در ادرا کت حسّی خود موّنریم.» 

«می‌توائید مثالی بزنید؟» 


)کتانطند ,1 
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«دو نفر در یک اتاق چه بسا آن راکاملا" متفاوت احساس می‌کنند. این برای 
آن است که ما هنگام ادراک حسّی محیط ,یرامون به‌مفاهيم خود -به‌علایق 
خود- باری می‌رسایيم. زن باردار احياناً تصور می‌کند به‌هر سو که می‌نکرد زنهای 
باردار می‌بیند. علت امر این نیست که زنان باردار قبلا نبودند» بلکه به‌خاطر آن 
است که زن آبستن حال دنیا را به‌چشم دیگری می‌ببند. زنداني فراری هر جا که 
می‌نگردپپلیس می‌بیند...؛ 

«هوم فهمیدم.) 

«زندگی ما بر چمگونگی ادراک ما از چیرهای درون الق تأثر می‌گذارد. اگر 
چیزی مورد علاقهام نباشده آن را نمی‌بینم. خوب. حالا شابد بتوانم بگویم امروز 
جرا در امدم.» 

«عمدی بود» نه؟» 

«او یک وفتی ابنحا آمدی چه دیدی؟» 

«اولن چیزی که دبدم این بود که شما ادنجحا نبودید.» 

«به نظرت عجیب پیست اون چیزی که دیدی چیزی بود که ایحا نبود؟) 

«شاید» ولی من با شما فرار داشتم و دنبال شما می‌گشتم.» 

«سارتر نیز عیناً یک چنین نمونه‌ای را به کار می‌گبرد تا نشان دهد ما چمگونه 
چیزهایی را که مربوط به‌ما نیست <نابود > می‌کنیم.» 

«و شما دبر آمدید تا این را ثابت کنید؟» 

« که تو را قادر سازم ابن نکتة عمدة فلسف؛ سارتر را بفهمی» بله. اسمش را 
بگذار نوعی تکلیف درسی.؛ 

«واقع که 

تاک کسن را دوست بداری» چشم به‌راه تلفن او باشی» چه بسا تماع شب 
صدای او را <می‌شنوی> که تلفن نمی‌زند. نزتیب داده‌اید در ابستگاه راه‌آهن 
همدیگر را بینید؛ انبوه مردم کنار قطار وول می‌خورند و نمی‌گذارند تو او را ببینی. 
ابنیا همه مزاحم‌اند؛ هیچ بک برای تو اهمیت ندارند. حتی شاید که به نظرت 
خیلی چاق؛ خیلی بدقیافه بیابند. و چه اندازه جاگرفته‌اندا نها چییزی که تو می‌بینی 
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این است که او آنبعانیست.؛ 

(چجه بد. 

«سیمون دوبووار سعی کرد فلسفةً اصالت وحود را در مورد آزادی زنان به کار 
بندد. سارتر گفته بود انسان < طبیعت > ثابت و پا برجا ندارد که بدان توسل جوید. 
و ما خود خود را میآفرینیم.؛ 

«خوب؟» 

«این در مورد ادراک ما از هر دو حنس؛ چه زن و چه مرد صادق است. سیمون 
دوبووار نوعی <طییعت ثابت زن > با نوعی < طیبعت ثابت مرد> را رد کرد. برای 
نمونه: معمولا؟" گفته می‌شود که مردها طبیعت < پوبا»» طییعت جاه‌طلب دارند. 
به‌همین دلیل در خارج خانه دنبال هدف و معنا می‌روند. حال آنکه فلسفه زندگی 
زنها درست نقطة مقابل است. آنها <ابستا» می‌باشند» بعنی می‌خواهند همانبحا 
که هستند بمانند. از این رو زنها به‌پرورش خانواده می‌پردازنده به محبط زیست و 
به‌چیزهای خانگی دلبستگی دارند. به‌زبان امروزی زنان بیش از مردان به 
< ارزشهای زنانه ء اهمیت می‌دهند.» 

«سیمون دوبووار وافعاٌ چنین اعتقادی داشت؟4 

«مثل این‌که به‌حرفهای من گوش نمی‌دادی. سیمون دوبووار در حقبقت 
به‌وجود بکک چنین <طبیعت زن > با < طبیعت مرد > اصولاا معتقد نبود. برعکس» 
می‌گفت که زنها و مردها بابد خود را از این گونه پیشداوریها یا آرمانهای ناهنحار 
برهانند., 

«بنده هم مواففم.» 

«اثر عمدة اوه که در ۱۸۴۹ منتشر شده جنس دوم۱ نام داشت.» 

«منظورش از این عنوان چه بود؟؛ 

«سخن از زنان است. در فرهنگ ما با زن چتون جنس دوم رفتار می‌شود. رفتار 
مردها با زنها به شک فاعل و مفعول است» و بدین‌طریق زن را از مسئولبت زندگی 
خود محروم می‌سازند.؛ 
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«یعنی که می‌گفت آزادی و استقلال ما زنان دست خودمان است؟» 

«بله» می‌شود هم این طرر گفت. اگریستانسیالیسم» از ده چهارم فرن حاضر 
به بعد نفودی عطم بر ادیبات به‌ویژه بر نمایبشنامه نویسی» داشته است. خود 
سارتر هم نمایشنامه می‌نوشت هم زمان. ند کی بزرگی دیگ عبارت بودند از 
آلبر کامو! فرانسوی» سمیوئل بکت ۲ ابردندی» اوژن بونسکو؟ که از رومانی آمد» 
و وبتولد کومبروویج؟ از لهستان. سبک وه ابنان؛ و بسیاری نورسندگان متحدد 
دیگر پوچ‌گرایی * نامبده می‌شود. این اصطلاح پیشتر در مورد < تثانر بوچ‌گرا> 
به کار می‌رود.؛ 

«پوچ‌گراا؛ 

«می‌دانی منظور از < پپوچ > چیست؟» 

«لابد هر چیزی که پی‌معنا با دور از عقل باشد؟ه 

«دفیفاً. تاتر پو‌گرا نقط مقابل تتاتر واقعگراست. هدفش آن است که 
بی‌معنایی زندگی را نشان بدهد و تماشاچیان را به‌مخالفت برانگیرد. می‌خواهد 
بگوید دنبال چیزهای بی‌معنا نرویم. و با نماباندن و رسواساختن بوچی در 
موفعبتهای روزمر؟ عادی؛ بیننده را وادارد زندگی حقیقی‌تر و پرمایه تری برای خود 
بجوبد.) 

«جالب به نظر می رسد.) 

«تتاتر بوچی معمولا موقعیتهای بسبار پیشباافتاده را تصویر می‌کند. بنابراین 
می‌توان آن را گونه‌ای < فراواقگرایی> نیز خراند. مردع درست همان‌طور که 
هستند تصویر می‌شوند. و وفتی آدمها را در بامدادی کاملا معمولی در خانواده‌ای 
کاملا معمولی در حال مثلا" حمام گرفتن باز نمودی. تماشاچیان به خنده می‌افتند. 
خندة آنها را می‌توان نوعی مکانبسم دفاعی* در برابر تماشای هجو و ربشخند 
خوردشتن بر روی صحنه شمرد.» 


«بلهم کاملا.) 
مات تعطال۸ ( ۱۹۱۳۱۹۶۰). ۲. 6616604 اماصع۹ ( ۱۹۰۱۶-۱۹۸۹). 
۳ و10۵ ۴۷۵62 (۱۹۱۲-۱۹۹۴). ۴ 00۳۵10۳۵۵ ۷۷:01 (۱۹۰۴-۱۹۶۹). 
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«تتاتر بوچ گرا می‌تواند دارای جنبه سوررثالییست هم باشد. چهره‌های بایگر در 
این حال غالبا در موفعبتهای رژیابی و بسیار غیرواقعی فرار می‌گیرند. منتها وضع و 
حال خود را بدون تعحب می,بذبرنده و همین عدم تعحب اشخاص نمایشنامه 
موجب تعبحب تماشاچیان می‌شود. شبوة کار چاریی چابلین در فیلمهای صامت 
همین بود. مضحکی ابنها غالبا در تی‌دادن بی‌اعتراض چابلین به‌همذْ بلاهای 
پوچی است که سر او می‌آبد. این موجب می‌شود که بیننده در پپی چیزی اصیلتر و 
درست نر به‌درون خویش بنگرد.؛ 

«آره عجیب است که آدمها با چجه چیزها می‌سازند و هیچ اعتراضی نمی‌کنند.؛ 

«انسان گاهی به‌راستی احساس می‌کند: از این وضعیت باید فرارکنم هر چند 
که نمی دانم به کجا بناه برع.» 

«خانه که آتش گرفت باید در رفت. هر چند جایی برای ماندن سراغ نداشته 
ی 

«درست است. یک فنبحان دبک چای میل داری؟ با شابد یک کوک 

«باشد. ولی من هنوز هم معتقدم بد کردی دير آمدی.؛ 

«حرفی ندارم.؛ 

آلبرتو با فنحانی قهوه و بطری کوک کولا برگشت. در این میان سوفی حم کم‌کم از 
محبط کافه خوشش می‌آمد. و دید گنتگوهای سایر میزها هم آنقدرها که بنداشته 
بود پیش بباافتاده نبود. 

آلبرتو بطری نوشابه را محکم روی میز کوید. چند نفر از میزهای دیگر به‌طرف 

آلبرئو گفت: «و این آخر خط است.؛ 

«بعنی تاریخ فلسفه با سارتر و ب۱۱ کزیستانسالیسم به بایان رسید؟» 

«نه» این که اغراق است. ولی فلسفة اصالت وحود برای بسیاری از مردم در 
سراسر جهان اهمیت اساسی داشته است. ربشه‌های این فلسفه؛ همان‌گونه که 
دیدیم؛ به گذشتة دور می‌رود» از کرکه گور به سقراط می‌رسد. اما فرن بیستم شاهد 
تحدید و شکوفابی جربانهای دیگر فلسفی که قبلا بحث کردم نیز بوده است.؛ 
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«مانند؟» 

«مانند» مثلاگ نوتومیسم ۱ بعنی اند یشه‌های متعلق به‌سنت نوماس ۲ کویناس. و 
دیگری موسوم به فلسفة تحلیلی با مسلک تحربی منطقی"۰ که ربشه در فلسفه 
هیوم و تحربه گرابان بریتانیایی و تا حدی در منعطق ارسطوء دارد. از ابنها گذشته» 
فرن بیستم طبعاً تحت تأثر روندهای بی‌شمار و گونا گون به اصطلاح نومارکسیسم 
هم بوده است. دربارة نوداروینیسم و اهمیت روانکاوی که در نشستهای ,پیش 
صحت کردیم.» 

«بله.) 

«به یک جریان نهابی ماثربالیسم ۰ ماده گرایی» که آن هم باز ریشه‌های 
تارنی دارد» نیز باید اشاره کرد. مقدار زیادی از علوم کنونی را می‌توان به‌مساعی 
فلاسفة پیش از سفراط ربط داد. برای نمونه؛ جست وجو برای < درّة بنیادین > 
تشکیل دهندة هم مواد. هیچ‌کس هنوز نتوانسته توضیحی قانم‌کننده بدهد که 
< ماده > چیست. علوم جدید از جمله فبزبک آتمی و زیست شیمی؛ چنان مفتون 
و محذوب مسئله‌اند که این بخش مهم فلسفة حیات بسیاری کسان شده است.» 

«قدیم و حدید در کنار هم...) 

«بله. چون پرسشهای آغازین درس ما هنوز بی پاسخ مانده است. سارتر حرف 
بسیار مهمی زد؛ گنت پرسشهای وجودی را نمی‌توان یکبار برای همیشه پاسخ 
گفت. پرسش فلسفی؛ همان‌طور که از اسمش برمی‌آییده چییزی است که هر نسبل» 
حتی هر فرد باید بارها و بارها پرسد.» 

«چه فکر نومیدکننده‌ای!؛ 

«نه» موافق نیستم. طرح اب گونه سوالها نشان زنده‌بودن ماست. به‌علاوه» 
انسان همیشه در جست وجوی پرسشهای نهابی» راه حبل روشن و قطعی بسباری 
مسائل دیگر را یافته است. علم» ,پژوهش. و تکنولوژی همه محصول فرعی 
بازاندیشی فلسفی است. مگ حیرت انسان دربارة حیات نود که سرانحام او را 
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۲ /دنیای سوفی 


به کرة ماه برد؟) 

«بله» درست است 

«وقتی نبل آرمستراندگ! با بر ماه نهاده گفت: < کامی کوک برای بشره 
جهشی غولآسا برای بشریت >. با اين کلمات احساس خوده احساس نخستین 
انسان راکه به‌ماه پا گذارد بیان کرد» و تمامی کسانی راکه پیش از او زیسته بودند 
با خود سهییم کرد. بدیهی است که این کار تنها و تنها حاصل شایستگی شخص او 
نشود. 

«در زمان ما مشکلات تازه‌ای پیش آمده است. مسئلفة محبط زیست را باید 
یکی از مهمترین آنها شمرد. فلسفة محبط زیست؛ با فلسفة زیست بوم؟ - ده تعییر 
یکی از پایه گذاران آن» فلسوت نروژی آرنه نس۳- یکی از جریانات عمدة 
فلسفی فرن بیستم است. بسیاری از فیلسوفان این مکتب هشدار داده‌اند که تمدن 
عغرب رو بهمرفته راهی اصولا خطا می‌رود و چهارنعل به‌سوی تصادم می‌تازد 
تصادم با توانش آنیحه سیارة ما قادر است برتابد. تحفیقات اینان از آلودگی هوا 
از انهدام محبط زیست بسی فراتر می‌رود. به‌ادعای آنها تفکر غربی دچار خبعی 
اساسی است.؛ 

«به‌نظر من درست می‌گویند.؛ 

«برای نمونه» فلسفة محبط زبست این انديشة اصلی تکامل را نمی بذیرد که 
انسان < برتر» است و گوییا ما سرور طیعت ایم. و این طرز فکر را برای سيارة زندة 
ما خطرنا کك می‌داند.» 

«حتی فکر این موضوع مرا عصبانی می‌کند.؛ 

«فلاسفة محبط زیست این پندار را به‌باد انتقاد گرفته‌انده و بسیاری از آنها 
به‌تفکر و اندیشه‌های فرهنگهای دیگرء مثلا" فرهندگ هند» نظر انداخته‌اند. 
همپحنین افکار و عادات به اصطلاح < مردم بدوی > با < مردم بومی > مثل 
بومیان امریکایی- را مطالعه کرده‌اند تا مگر دریابند غرب چه از دست داده است. 
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دوران خود ما / ۵۴۳ 


«در سالهای اخیر در محافل علمی گفته می‌شود که سرتابای طرز تفکر علمی ما 
در معرض نوعی < تغیبر الگوبی > است. ان بعنی تغیبری بنیادی در روش 
اندیشیدن دانشمندان. این رویکرد هم ابنک در رشته‌هایی به‌ثمر رسیده است. ما 
خود شاهد نمونه‌های متعددی از این جنسشهای به‌اصطلاح < آلثرنتییو> بوده‌ایم 
که همه مدافع کل‌گرایی۱ و شوه‌های تاز؟ زندگی‌اند.» 

«چحه خوب.) 

«به‌هر حال» وقتی ,بای انبوه مردم در میان است؛ بین دو و دوشاب باید فرق 
گذاشت. جمعی برآن‌اند که ما در آستانا عصر جدیدی هستیم. ولی هر چییز نو 
لزوماً خوب نیست. و هر چیز کهنه را هم نباید دور ربخت. بکی از دلایل این 
دور؟ درس فلسفه همین بود. حالا که تو زمينث تاربخی را به‌دست آورده‌ای» 
می‌توانی راه زندگی خود را تشخیص بدهی.؛ 

«متشکرم.» 

«به‌نظر من بسیاری از چیزها که زبر لوای عصر جدید به خورد ما داده می‌شود 
حرف مفت است. در دهه‌های اخیر مذاهب حدیده علوم غریبف جدید و اقسام 
اوهام و خرافات حدید دنبای مغرب زمین را تحت تأثیر فرار داده است. ابنها برای 
خود نوعی صنعت شده است. و هر چه مسیحیت ,پیروان خود را بیشتر از دست 
می‌دهد» این متاعهای جانشین در بازار فلسفی ربادتر می‌شود.» 

«متاعهای جدید را می‌شود نام برید؟؛ 

«فهرست آنها چنان طویل است که نمی‌دانم از کبحا شروع کنم. در ضمن 
توصیف دوران خودٍ انسان خیلی آسان نیست. چطور است کمی در شهر قدم 
بزنیم؟ می‌خواهم چیزی نشانت بدهم.» 

«زباد وفت ندارم. مهمانی فردا راکه فراموش نکرده‌اید؟؛ 

«البته که فراموش نکرده‌ام. قرار است اتفاقی جالب آنبحا روی دهد. ولی ابتدا 
باید درس فلسفة هینده را به‌اتمام رسانیم. سرگرد بعد از آن را فکر نکرده است؛ 
متوجه‌ای چه می‌گویم. بنابراین وفتی درس تمام شد مقداری از تسلط او بر ما 
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۴ / دنیای سوفی 


کاسته می‌شود.» 

بار دگر بطری نوشابه راکه خالی شده بود؛ بلند کرد و دقی روی میز کویید. 

رفتند توی خیابان. مردم» مثل مورچه‌ها اطراف سوراخ خود؛ با عبحله این‌ود و 
آن‌ور می‌شتافتند. سوفی در فکر بود آلبرتو می‌خواهد چی نشانش بدهد. 

کنار فروشگاهی رمیدند که انواع و اقسام وسایل مخابراتی؛ از تلویزیون و 
ویدیو گرفته تا بشقاب ماهواره؛ تلفن دستی؛ کامپیوتر و دستگاه فکس و غبره 
می فروخت. 

آلبرتو به‌ویترین فروشگاه اشاره کرد و گفت: 

«اين را می‌گوبند قرن بیستم؛ سوفی. دنیا از دورة رنسانس شروع به‌انفبحار کرد. 
سفرهای اکتشافی بزرگ دربایی آغاز کار بوده اروباییان سراسر جهان را 
درنوردیدند. امروزه کار برعکس شده است. می‌نوان آن را نوعی انفبحار معکوس 
ار 

«بعنی چحه؟» 

«یعنی این‌که تمام دنیا دارد به‌صورت یک شبکة ارتباطی عظییم به‌هم وصل 
می‌شود. همین چند وفت پیش بود که فلسوفها برای تحقیق دربارة جهان پیرامون 
و دیدار سایر حکما؛ نلچار روزهای متمادی با اسب و کالسکه سفر می‌کردند. 
امروزه ما می‌توانیم هر جایی در این سباره بنشینیم و حاصل تمامی تجربه‌های بشر را 
بر صفحة کامپیوتر پیاوریم.) 

«شگفت انگیز است در ضمن کمی هم ترسناکن., 

«مسئله این است که با تاریخ دارد به پابان می‌رسد -یاه برعکس؛ ما در 
آستانة عصری جدید فرار گرفته‌ایم. ما شهروندان تنها ,یکت شهره با ,یک کشور 
خاص؛ دیگر پیستیم. در تمدنی جهانی به‌سر می‌بریم.» 

«درست است.4 

«پیشرفتهای فنی» به‌ویژه در زمینف ارتباطات» در سی هل سال اخیره به‌مراتب 
بیشتر و اعبحاب آورتر بوده است تا در سراسر طول تارب بشر. و تازه این حتماً آغاز 
کار است... 


دوران خود ما | ۵۴۵ 


«همین را می‌خواستید نشانم بدهید؟؛ 

«نه» چیزی که می‌خواستم تو بیسنی بشت آن کلیساست.؛ 

هنوز جلو وبترین فروشگاه بودند که تصویر تعدادی سرباز سازمان ملل ناگهان 
روی صفحة تلویزیون بدید آمد. 

سوفی گفت : «نگاه کین؛ 

دوریین صورت کی از سربازان را از نزدیک نشان داد. ربشی مشکی شبیه 
آلبرتو داشت. سرباز ریشو ناگهان صفحه‌ای کاغذ را جلر تلویزیون گرفت» روی آن 
نوشته بود: «دارم می‌آبم» هیلدها» سرباز دستی تکان داد و ناییددد شد. 

آلبرتو داد زد: وحقه بازا؛ 

«سرگرد بود؟ 

«نمی خواهم حرفش دا بزنم.» ۱ 

از وسط بارک جلو کلیسا گذشتند و به خیابان بزرگ دیکری رسیدند. آلبرتو 
کمی آشفته به‌نظر میآمد. در برابر کتابفروشی بزرگی شهر لبریس ۰۱ ابستادند. 

آلبرتو گفت: «برویم نو.م 

داخل فروشگاه مستتیم به‌طرت طولانی‌ترین قفسه‌ها؛ که مشتمل بر سه بخش 
بود» رفت. عصر جدید. سبکهای تازهُ زندگی» و عرفان. 

عناوین کتابها حیرتآور بود. مثلا" زندگی پس از مرگ؟۰ اسرار احضار ارواح؛ 
فال ورق. پدیده خارقالعاد؛ بشقاب‌پرنده» شفابخشی» بازگشت خدایان؛ پیشتر هم 
اینجا بوده‌ایم» طالع‌بینی چیست؟ و صدها از این جور کتابه. در پایین ففسه‌ها 
کتایهای پیشتری ار این دست ایباشته بود. 

«ابن نیز فرن بیستم است؛ سوفی. این زبارتگاه دوران ماست.؛ 

«شما که به‌این حرفها اعتقاد ندارید؟؛ 

«بیشترشان چرت و پرت است. ولی ابنها هم مانند کنابهای سکسی و مبتذل» 
خوب فروش می‌رود. اکثر آنها نوعی هرزه‌نگاری است. جوانها می‌آیند و این افکار 
را که برایشان بسیار دلفریب است می‌خرند. تفاوت این کتایها با فلسفث واقعی 
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کماییش مث تفاوت عشق واقعی و هرزگی است.» 

«داری دلم را به‌هم می‌زنی.» 

«برویم نوی بارکك بنشینیم.) 

از کتابفووشی بیرون آمدند» جلو کلیس نیمکتی خالی یافتند. کبوترها زیر درختها 
می خرامبدند» گنبحشکهای پررو میانشان تکک و توکک ورجه ورجه می‌کردند. 

آلبرتو گفت: «اسمش را گٌذ اشته‌اند فراروانشناسی۱ یا ادراک فراحسی". گاهی 
هم آن دا تلهباتی۲ (دورآگاهی) غیب دانی؛ روان‌جنیشی؟» احضار روح» 
طالع یینی» و بشقاب پرنده‌شناسی * می خوانند.» 

«ولی از شوخی گذشته واقعاً فکر می‌کنید هم ابنها چرت و پرت است؟» 

«البته در شأن فیلسوفی حفیقی نیست که بگوید هم ابنها به یک اندازه بد 
است. ولی می‌توانم بگویم که ابنها همه از منظره‌ای که وجود ندارد نقشة پیش و 
کم مفصل می‌کشند. < توهمات خیالی >۰ بندارهابی که جوم بهآتش می سپرد» در 
اینبعا زیاد است. سر سوزنی تحرب واقعی در بیشتر آنها نیست.؛ 

«پس چرا دربارة آنها این همه کتاب نوشته می‌شود؟؛ 

«انتشار این قبیل کتابها سوداگری کلانی است. اکثر مردم این جور چیزها را 
می خواهند.) 

«به نظر شماه چراگ» 

«ابن‌طور که پیبداست مردم دنبال مطالب اسراراميزند. چیری می‌خواهند که 
بکنواختی خسته کنند زندگی روزمره را درهم شکند. منتها ابنها زیره به کرمان 
بردن است.) 

«منظورتان چیست؟» 

«ما خود در اینحا غرق ماجرایی شگفت‌انگیزم. در دوز روشن» برابر 
چشمانمان آفربنشی بدیع نمایان می‌شود. حبرت"آور نیست. سوفی؟) 

«چرا.) 
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«پس چه لازم کرده که دنبال چیزهای مهیج با رازآمیز به‌چادر فالگیر با پستوی 
عییگو برویم؟؛ 

«می‌خواهید بگویید کسانی که ابن کتابها را می‌نویسند دروغگوٍ با حقه بازند؟ 

«نه» این را نمی‌گويم. ولی ابنجا هم صحبت از نوعی نظام داروینی است.» 

«یعنی چجه؟) 

«فکرکن در طول بکک روز چجه چیزهای مختلفی می‌تواند اتفاق بیفتد. روزی از 
روزهای زندگی خودت را در نظر بگیر. هم چیرهایی را که آن روز می‌بینی و 
تحربه می‌کنی در نظر بیاور.؛ 

«خوب؟ 

«گاهی تصادفهابی عججیب پیش می‌آید. به‌فروشگاهی می‌روی و چیزی دا 
به‌بهای ۲۸ کرون می‌خری. همان روز اندکی بعد بووانا میآید و ۲۸ کرون راکه 
به‌تو بدهکار است پس می‌دهد. با هم می‌روید سینما - و صندلی شمارة ۲۸ به‌تو 
می‌افتد. 

«بله» این تصادفها مرموز است.» 

«ولی" به‌هر حال» تصادت است و بس. مسئله این است که مردم این‌گونه 
تصادفها را به خاطر می‌سپارند. هیی کس تجربه‌های شگفت با غیرقابل توضیح- را 
فراموش نمی‌کند. وقتی این تجربه‌ها -از زندگی میلیاردها نفر- در کتابها جمع آمده 
شک اطلاعات حقیقی به‌خود می‌گیرد. و مرتب بر شمار آنها اضافه می‌شود. ولی 
این هم مثل بت زمایی است» ما فقط شماره‌های برنده را می‌بیتیم.» 

«ولی واسطه‌ها و غیب‌گویانی نیز هستند که مدام این‌جور کارها را می‌کنند» 
نه؟» 

«مسلماٌ. و اگر حقه‌بازها را کنار بگذارم» توجیه دیگری هم برای این فبیل 
تحربه‌های اسرارآمیز می‌توان بیدا کرد.» 

« که چیست؟) 

«یادت میآید دربارة نظریة ناخود] گاه فروید صحبت کردییم...) 

«امته.) 
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«فروید نشان داد ما بسیاری اوفات می‌توانيم < وامط > ضمیر نا گاه خود 
باشیم. گاهی ناگیمان به پبیزی می‌انديشيم یا به کاری دست می‌زنیم؛ پی‌آن که واقعاً 
بدانیم چراء علت این است که ما مقداری زیاد تحربه و فکر و خاطره در ضمیر خود 
داریم که بهآنها هشیاو نیستیم.» 

«خوب؟) 

«مردم اغلب در خواب حرف می‌زنند با در خواب راه می‌روند. این را می‌توان 
نوعی < خودکاری روانی > خواند. همپنین دم ممکن است بر ار هیپنوتیزم؛ 
< بی‌آن که خود بخواهد > چیزهایی بگود و با کارهایی بکند. حتماً به خاطرت 
هست که سوررتالبستها سعی داشتند به‌اصطلاح خود به‌خود چیز بنوبسند. بعنی 
می‌خواستند واسطذ ناخود؟ گاه خویش شوند.؛ 

«یادم است.4 

«در فرن حاضر هم که به‌افرادی برمی‌خوريم که ادعای < احیای ارواح > 
دارنده عنی مي‌نوانند واسطه شوند و با مردگان تماس که واسطه به‌ صدای 
شخص متوفی صحبت می‌کند؛ یا خودبه‌خود چیزهایی می‌نوبسد؛ و از کسی که 
بنجحاه با صد سال پیش درگذشته است پیام دریافت می‌دارد. مردم این دا دلیل 
زندگی پس از مرگ با حبات چند باره می‌دانند.» 

«بله؛ می‌دانم.» 

«نمی‌خواهم بگويم که هم این واسطه‌ها قلابی‌اند. بعضی از آنها بهآنچحه 
می‌گوبند حتمً اعتقاد دارند. یعنی واقعاً واسطه می‌باشنده منتها واسطة ناخود؟ گاه 
خودشان. این واسطه‌ها را از نزدیک در حال خلسه به کرات مطالعه کرده‌انده و 
به‌اطلاعات و توانمندیهایی برخورده‌اند که نه خود واسطه می‌داند و نه دیگران 
می توانند بفهمند گنه به‌دست آمده است. در دک مورد* زنی که زبان عبری 
نمی دانست پیامهابی به‌عبری دریافت داشت. بس این زن یا پیشتر می‌زبسته است 
با روح مرده‌ای در او حلول کرده است.» 

و کدام» به نظر شما؟» 

«معلوم شد خانم در ایام کودکی یک داب بهودی داشته است.؛ 


دوران خود ما ۵۴۹ 


«اه.) 

«ماپوس شدی؟ ابن نشان می‌دهد باره‌ای افراد چه استعداد شکفتی برای 
انباشتین چیزها در ناخود؟ گاه خویش دارند.» 

«منطظورتان را می‌فهمم.» 

«بسیاری از این اتفاقات عبیب روزمره را می‌توان از طریق نظربه ناخود؟ گاه 
فروید توضیح داد. من دارم پی شماره تلفن دوستی می‌گردم که سالهاست از او 
بی خبرم و ناکهان تلفی زنگ می‌زند و دوستم روی خط است.» 

«ادم شاح درمیآورد!؛ 

«توضیح مسئله چه بسا این باشد که رادیو آهنگی قدیمی پخش کرده است که 
من و دوستم آخرین باری که با هم بودیم گوش دادیم. نکته این است که ما از 
پبوندهای نهفته زک نستم.» 

«بس این مطالب با چرت وبرت است؛ با قضیةٌ شماره‌های برنده است» و با 
تم اتود که درست؟) 

«به‌هر حال» بهتر است به‌این کتابها با مقداری شکاکیت نزدیک شد. به‌ویژه 
۲۹ آدم فیلسوف هم باشد. شکاکان در انگلستان انجمنی برای خود دارند. سالها 
پیش حایزه‌ای بزرگ گذاشتند برای نخستین کسی که بتواند دلیلی حتی جزئی برای 
چیری مافوق طبیعی ارائه کند. این حتماً لازم هم نیست معبحزه‌ای عظیم باشد» 
بک نمونة کوچک تلهباتی هم جایزه را می‌برد. تا به‌امروز کسی ,با پیش ننهاده 
است.4 

«حوم.) 

«از سوی دیگر چیزهایی که ما از آن سر درنمی آوریم کم نیست. از کبجا معلوم 
که ما همه ثوانین طیعت را می فهمييم. در فرن گذشته بسپاری قرو ,دد دد ه‌هابی 
چون نبروی مغناطبسی با نیروی برق راگونه‌ای جادوگری می بند اشتند. گر به‌مادر 
مادرپزگ من چییزی دربارة تلویزیون یا کامپیوتر می‌گفتی شرط می‌بندم دهانش از 
تعجحب باز می‌ماند.؛ 

«پس شما به هیچ چیز ماوراء‌طبیعی معتقد نیستید.» 


۰ /دنیای سوفی 


«در این باره لا هم صحبت کرده‌ايم. خود این اصطلاح < ماوراء‌طبیعی > 
به‌نظر عبحیب می‌آید. نه» به گمان من یک طبیعت پیشتر نیست. ولی ابن هم 
به نو خوده بی‌نهایت حیرت انگیر است.» 

«پس تکلیف چیزهای مرموزی که چند لحظه پیش در آن کتابها به‌من نشان 
دادید چیست؟) 

«فیلسوف حقیقی بابد هميشه چشمهایش دا باز نگه دارد. حتی اگر مم 
هیچ وفت کلا با سفید ندیده باشده از جستجوی آن نباید دست بردارد. بنابراین 
ازکبجا معلوم که آدم شکاکی چون من هم روزی ناچار نشود ,بدیده‌ای را قبول کند 
که لا باور نمی‌داشت. اگر من این امکان را پذیرم آدمی متعصب‌ام و نه 
فیلسرف حقیفی.؛ 

آلبرتو و سوفی مدتی بی‌آن که چیزی بگویند روی نبمکت خاموش نشستند. 
کیونرها همحنان سر و گردن مي‌کشیدند و بغبفو می‌کردنده گاه گاه دوچرخه‌ای با 
حوکت ناگی نها ازجا یبرد 

بالاخره سوفی گنت : «من باید بروم خانه تهی مهمانی را ببینم.؛ 

«قل از آن که بروی» می‌خواهم یک کلا ب سفید نشانت بدهم. زیاد دور 
تست یبا » 

آلبرتو برخاست و پیش افتاد و به‌سوی کنابفروشی بازگشت. این بار از جلو 
کتابهای مربوط به‌پدیده‌های ماوراء‌طییعی گذشتند و کنار قنسه‌ای فسقلی در ته 
فروشگاه ابستادند. کارت کوچکی بالای ففسه آوبخته بود. بر آن نوشته بود: 


‌ ۰ ۰ نه ۰.۰ ۰ ۳ 
آلبرتو با انکشت کتابی را نشان دختر دادء و سوفی عنوانش راکه خواند نکان 
خورد. دنیای سوفی. 


«می‌خواهی یکی برایت بخرم؟» 

«نمی‌دانم حرتتش را دارم.؛ 

اندکی بعد» رهسپار خانه بوده کتاب به‌یکك دست و در دست دیگر کیسة 
نایلونی چیزهای مهمالی. 


مهمانی 
+ ۷ 1 


هیلده. بهت‌زده, در تختش نشست. از بس پوشه را نگه داشته بود دستهایش 
می‌لرزید. بازوانش خم نمی‌شد. 

ساعت نزدیک یازده بود. پیش از دو ساعتی خوانده بود. گاه سر از متن نوشته 
برداشته؛ بلندبلند خندیده بود, گاه هم به‌خود پیچیده بود و نفسش بند آمده بود. 
چه خوب که کسی خانه نبود. 

در این دو ساعت چه بر او گذشته بود! ماجرا از آنجا شروع شد که سوفی در 
راه بازگشت از کلب جنگلی کوشید توجه سرگرد را به‌خود جلب کند. و عاقبت از 
درختی بالا رفت و مورتن غاز همچون فرشته نجات از لبنان رسید و او را رهانید. 

سالها از آن زمان می‌گذشت. ولی هیلده هنوز یادش بود که پدر ماجراهای 
شگفت نیلس !را برایش می‌خواند. در سالیان بعد» پدر و دختر زبانی رمزی با هم 
داشتند که مربوط به‌این کتاب می‌شد. و حالا پدرش باز غاز سالخورده را به‌میان 
کشیده بود. 

و بعد سوفی برای اولین بار در زندگی تنها در کافه‌ای می‌نشیند. حرفهای 
آلبرتو به‌ویژه دربار؛ُ سارتر و فلسفهٌ اصالت وجود؛ هیلده را تحت تأثیر قرار داده 
بود. دختر تقریباً به آن مرام گراییده بود -اگر چه اين کار را در خلال خواندن 


۱ مان( ۶ه متمه»۸0 ۱۷۵۵۵66 1۲6 داستان معروف کودکان به‌قلم ۶ 36۱۳7۵۸ (۱۹۴۰۱- 
۸)معروف‌ترین نويسنده زن سوئدی برنده جایزه نوبل در ادبیات. 


۲ /دنیای سوفی 


نوشته‌ها بارها کرده بود. 

روزی» حدود یک سال پیش هیلده کتابی درباره طالع‌بینی خریده بود. یک 
بار هم یک دسته ورق فالگیری و بار دیگر کتابی درباره احضار روح به خانه آورده 
بود. پدرش هر دفعه مقداری راجع به «خرافات» و «قوهٌ سنجش» آدمیزاد برای 
دختر بالای منبر رفته بوده اما ضربهٌ نهایی را ظاهراً برای حالا گذاشته بود. و چه 
هدفمند بود حمله متقابل او! معلوم بود نمی خواهد اجازه دهد دخترش بزرگ 
شود و زیان این‌گونه چیزها را نداند. و برای اطمینان کامل از درون صفحه 
تلویزیون فروشگاه نیز دستی برای او تکان داده بود. ولی هیلده اینها را خوب 
می‌دانست. این همه زحمت لازم نبود... 

چیزی که بیش از همه هیلده را به‌فکر انداخته بود سوفی بود. سوفی -تو 

و سرانجام کتابی به‌سوفی داده شده بود دربارهُ خود او. این کتاب آیا همانی 
است که هیلده الان در دست دارد؟ اين که پوشه است. ولی با این همه -آدم 
چطور ممکن است کتابی دربارهٌ خود در کتابی دربارة خود بیابد؟ وقتی سوفی 
شروع به‌خواندن آن کتاب کرد چه می‌شود؟ 

و حالا چه می‌شود؟ چه می‌تواند بشود؟ چند صفحه‌ای بیشتر در پوشه نمانده 


بود. 


سوفی در بارگشت به خانه» مادرش را در اتوبوس دید. لعنت بر شبطان! ۹ 
مادرش کتاب را دست او بیند چحه می‌گو بد؟ 

سوفی سعی کرد کتاب راکنار نوارها و بادکنکهایی که برای مهمانی خریده بود 
در کیت خود اند ولی نتوانست. 

«سلاع» سوفی! چه خوب! ما سوار یک اتوبوس شدیم.؛ 

«سلام» مامان!) 

« کتاب خریده‌ای؟» 


« یه م نحریدم.» 


مهمانی | ۵۵۳ 


«دنیای سوفی... چه عبجب.۱ 

سوفی دید فابده ندارد به‌مادرش دروب گت 

«آبرتو آن را به‌می داد.» 

«بله» معلوم است دیگ همان طور که کنم. من خیلی مشتاق دیدار ان آقا 
هستم. می‌شود کتاب را ببینم؟» 

«نمی شود لا "۰ صبر کی تا به خانه برسیم! این» مادرء کتاب من است.» 

«می‌دانم که کتاب مال تو است. فقط می‌خواهم به‌صفحة اون آن نگاهی 
بکنم» ممکن است؟... < سوفی آموندسی از مدرسه به‌خانه می‌رفت. تک اول راه 
را با بووانا آمده بود. دربار؟ آدمهای ماشنی حرف زده بودند... > ) 

سوفی پرسید: «واقعاً این را می‌گوید؟؛ 

«بله عینن سوفی. به‌قلم مردی به‌نام آلبرت کناگ. ابن را دیگر نداشتیم! 
راستی» فامیلی این آلبرتو چیست؟» 

« کناکس.» 

«ابن مرد» سوفی» آدم فوق‌العاده‌ای است. معلوم می‌شود کتاب کاملی دربارة 
تو نوشته است» آن هم با نام مستعار.» 

«او این را ننوشته» دست بردارء مامان! تو که هیچ خبر نداری.» 

«نه» من هیچ خبر ندارم. فردا توی مهمانی همه چیز روشن می‌شود.؛ 

«آلبرت کناگ در هستی کامللا متفاوتی به‌سر می‌برد. ابن کتاب در واقع نوعی 
کلاغ سفبد است.؛ 

«دیگر بس کین اون خرگوش سفید بوده و حالا...» 

«ثو حم بس کن!» 

به ابستگاه اتوبوس سر کوچحة کلوور که رسدنده دبدند نزدیکك خانه‌شان 
گروهی ابستاده‌اند و شعار می‌دهند. مادر سوفی با تعحب گفت: «خداوند!! گمان 
می کرد م در این محله از دست فعالیتهای سیاسی خیابانی در امان‌ایم.» 

تظاهرکنندگان پیش از ده دوازده نفر نبودند. روی پل کاردهای آنها نوشته بود: 


سرگرد دارد میآ ید 


۴ /دنیای سوفی 


خورا کهای شب اول تابستان چچه خوشمزه است 
قدرت بیشتر برای سازمان ملل 
دش تال ادرف سوخت: 
گفت: «محلشان نگذار, 
«نظاهرات بسیار عجیبی بود» سوفی. من که اصلا" معنی اش را نفهمیدم.» 
«اين بکك چشم بندی بود.» 
«دنیا دالماً تغییر می‌کند. تعجبی هم ندارد.» 
«تعحب نمی‌کنی که تعحب ندارد؟ه 
«اصلا و ابدٌ. در هر حال خوب بود که خشونتی به‌خرج ندادند. امیدوارم 
بوته های ک سرخ ما را دگدمان نکرده باشند. تظاهرات در باغحه چه فایده‌ای 
دارد؟ زود برویم خانه ببییم چه شده.» 
«نظاهراتی که دبدی» مامان» فلسفی بود. فلسوفان وافعی بستر گلها را لگدمال 
نمی‌کنند.» 
«سوفی» راستش را بخواهی؛ من فکر نمی‌کنم فیلسوف واقعی دیکر جابی 
وحود داشته باشد. این روزها همه چیز مصنوعی است.» 


آن روز بعدازظهر و هم شامگاه سرگرم تهب مقدمات مهمانی بودند. بامداد 
روز بعد هم به کار ادامه دادنده میزها را چیدند و ۲راستند. یوواناهم آمد و به‌آنها 
کمک کرد. 

دختر گفت: دامان از بدیباریامامان و بابای من می‌آرنند. همه‌اش سوفی؛ 
تفصیر توست!) 

نیم‌ساعت مانده به‌آمدن مهمانان همه چیز آماده بود. درختها را با نوارهای 
رنگی و چراغهای ژاینی آراستند. به‌در ورودی باغ» و درختهای دو طرف راه» و 
همپحنین به بدنا جلو ساختمان بادکنک آوبختند. سوفی و بووانا تمام بعداوظهر 
بادکنک باد می‌کردند. 

روی میر جوجه و سالاد و انوا نانهای خانگی چیدند. آپزخانه پر از کیک 


مهمانی | ۵۵۵ 


خامه‌ای و شیرینی دانمارکی و شکلات بود. کیک نوند» هرمی طبقه طبقه از خمیر 
و فندق بود و وسط میز برای آن جایی خالی گذاشته بودند. محسمة دختری 
کوچمکک در نوک کیک به چچشم می‌خورد؛ دخترکک باس مراسم ,بذیوش به عضویت 
کلیسا را در بر داشت. مادر سوفی به‌او اطمینان داده بود که این محسمه را در توند 
دختر بانزده‌ سل بی,بذ,برش نیز می‌توان به کار برد. ولی سوفی معطمش بود مادرش 
مخصوصاً آن را آنبجا نهاده بود چجون سوفی به‌او گفته بود شک دارد که بخواهد 
در کلیسا ,پذیرفته شود. مادر او گوبی خیال می‌کرد این کبک نشان پذذبرش به‌درین 
است. و در ضمن در نیم‌ساعت آخر؛ پیش از آمدن مهمانان» چندین مرتبه تکرار 
کرد که «ما از هیچ خرجی مضابقه نکرده‌ایم». 

کم‌کم سر و کل مهمانان پیدا شد. ابتدا سه تا از دخترهای همکللاسی سوفی 
آمدنده همه راهن تابستانی و ژاکت نار پوشیده خط چشم نارکی هم کشبده 
بودند. کمی بعد جرمی و دیوید خرامان‌خرامان وارد شدند» آمیره‌ای از کمروبی و 
تکیر پسرانه در چجهرط آنان خوانده می‌شد. 

«تولدت مبارکك!) 

«تو هم آمدی جزو بزرگسالانا؛ 

سوفی متوجه شد یووانا و جرمی از همین حالا زبرچشمی همدیگر را نگاه 
می‌کنند. چییزی در هوا بود. شب اول تابستان بود. 

هر کس هدیه‌ای آورده بود» و از آنجا که مهمانی فلسفی بود» بعضی از 
مهمانان سعی کرده بودند بفهمند فلسفه چیست. هر چند همه هدیث فلسفی گر 
نیاورده بودند» اکثر چیزی فلسفی روی کارت تبربکك خود نوشته بودند. در میان 
هدابا جکك فرهنگ فلسفی هم دیده می‌شد و یک دفتر بادداشت ففل دار+ که بر 
جلد آن نوشته بود تفکرات فلسفی من. مادر سوفی مأمور ,بذیرایبی بود و به‌هر 
مهمانی که وارد می‌شد لبوان باه بلندی آب سیب تعارف می‌کرد. 

«خوش آمدید... اسم ۲ پسر چجیست؟ کبان نکنم خدمت شما رسیده باشم... 
سیسیلی؛ خوشحالم توانستی بیابی...» 

مهمانهای حوانتر همه آمدند و لموان به‌دست زیر درختان قدم می‌زدند. آنگاه 


۶ /دنیای سوفی 


پبدر و مادر یووانا در مرسدس بنز سفید خود از راه رسیدند و دم در باغ پیاده 
شدند. مشاور مالی کت و شلوار خاکستری بسیار شیک و خوش‌دوخت و 
گران‌قیمتی پپوشیده بود. زنش بلوز و شلوار فرمز پولکدار در بر داشت. سوفی 
مطمتن بود که مخدره یک عروسک‌باریی با همین شاس از مفازة 
اسباب بازی‌فروشی خربده و از خباط خواسته از روی آن اسی اندازة او بدوزد. 
امکان دیگزی هم بود: شاید هم مشاور مالی عروسک را خریده و داده بود 
به یک جادوگر و گفته بود زنده‌اش کند. ولی این بعید می‌نموده و سوفی آن را از 
سر یرون کرد. 

از مرسدس ببز پیاده شدند و در بای قدم گذاشتند و جوانها هاج و واج آنها را 
نگریستند. مشاور مالی بسته‌ای بلند و باربک از طرف خانوادة اینگه بردگستن 
تقدیم کرد. سوفی هدیه را کشود؛ اکر گفیید چی از توی جعبه در آمد -بله» 
خودش بودا- یک عروسک باریی و سوفی سخت کوشید خونسرد بماند. ولی 
یووانا طاقت نیاورد : 

«شما مک خید؟ سوفی عروسکبازی نمی‌کند!» 

خانم ابنگه بردگستن؛ با جربنگ جربنگ پولکهایش؛ شتابان جلو آمد. «ولی 
این برای دکور است» می‌دانید.؛ 

سوفی سعی کرد موضوع را رفع و رجو کند: «چه خوب! خیلی سپاسگرّارم. 
حالا می‌توانم شروع به‌تهية کلکسیونی از ابنها بکنم. 

مهمانها براش بواش به‌سوی میز اصلی رفتند. 

مادر سوفی؛ با لحنی که می‌خواست دلوابسی‌اش را پوشانده تند به‌دخترش 

«فقط منتظر آلبرتو هستیم., شایعه مهمان ارجمند افتخاری پیشاپیش در میان 
حاضران ,پبخش شده بود. 

«قول داد می‌آیید؛ پبس حتماً میآرید.؛ 

«ولی پیش از آمدن او نمی توانیم که مهمانها را بنشانیم؟» 

«البته که می‌توانیم. شروب کنیم.) 


مهمانی / ۵۵۷ 


مادر سوفی مهمانها را دورادور میز بلند نشاند» صندلی بین خودش و سوفی را 
خالی گزاشت. چجند کلمه‌ای دربارة هوای دلیذیر و ابن که سوفی دیگ خانمی 
بزرگ شده است حرف زد. 

نیمساعتی از نشستن آنها دور میز گذشته بود که مردی میانه‌سال با ریش بزی 
ساه و کلاه بژه از در باعٍ وارد شد. دسته گلی با بانزده شاخد ک رز به‌دست 
داشت. 

«لبرتوا 

سوفی از بشت میز برخاست و دوید که به‌او خوشآمد گوید. دستهایش را دور 
گردن او حلقه کرد و دسته کل وا او او گرفت. در پاسخ خوشآمد دختره مرد 
حییهای کت خود را گشت» چند تا فشفشه درآورد آنها را آتش زد و به‌اطراف 
پراند. وقتی کنار میز رسیدء یکی هم روشن کرد و در نوک جرم کیک فندقی نهاد. 
سپس رفت و در جای خالی بین سوفی و مادرش ابستاد. 

گفت: «از دیدار همگی مسرورم.» 

مهمانان بهتشان زده بود. خانم اینگه‌بریگستن نگاهی پرمعنا به شوهرش 
انداخت. مادر سوفی از آمدن مرد چنان خوشحال بود که وی هر کار هم می‌کرد بر 
او می بخشید. خود سوفی زور می زد حلو خنده‌اش را بگیرد. 

مادر سوفی با قاشق به‌لموان خود زد و گفت: 

«اجازه دهید در ضمن حضور آلبرتو کناکس را هم در این مهمانی فلسفی 
خوشآ مد گوييم. او دوست پسر جدید من نیست» من از شما چه بنهان؛ با آن‌که 
شوهرم اغلب در سفر درباهاست» دوست ,بسری ندارم. به‌هر تقدیره این آقای 
شگفت انگیر معلم فلسفة سوفی است. و فشفشه‌بازی تنها هنر او ییست. این مرد؛ 
برای مثال» می‌نواند او کلاه "خرگوش زنده» با حتی کلا در آورد. درست 
نمی وم موفی؟» 

آلبرتو گنت -.: «سیار متشکرم». و نشست. 

سوفی لیوانش را بلند کرد و گفت: «به‌سلامتی!, و همه به‌سلامتی آلبرو 
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نوشید ند. 
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مدتی مشغول خوردن جوجه و سالاد بودند. آنگاه دو تا از پسرها شروب 
کردند به انداختن استخوان جوجه‌ها روی بشت بام. مادر سوفی بسیار مایم به آنها 
دی داد 

«لطفا این کار را نکنید. استخوان جوجه که توی ناودان گر کند خيلي دردسر 
رد 

یکی از پسرها گفت: «بخشید»؛ و در عوض استخوانها را به‌آن سوی پرچین 
با پرتاب کرد. 

مادر سوفی بالاخره گفت : « گمانم بهتر است بشقابها را برچینیم و کیک را 
ببریم. سوفی و بووانا؛ شما هم کمک کنید.؛ 

چند دققه بعد قهوه و کیک روی میز آماده بود. آثبرتو بقبف فشفشه‌هایش را 
به,پسرها داد. مادر سوفی باز قاشق خود را به لیوان زد و شروع به صجت کرد : 

«نمی‌خواهم سخنرانی طولانی بکنم؛ ولی من همین یک دختر را دارم» و یکبار 
پیشتر بانزده سالش نمی‌شود که هشت روز پیش شد. همان‌طور که می‌بینید ما او 
هیچ خرجی مضابقه نکرده‌ايم. کیک تولد پیست و چهار طبقه است» بنابراین 
به‌هر کدام شما دست‌کم یکت طبقة کامل می‌رسد. آنهایی که از طبقه‌های بالا 
می‌خورند می‌توانند دو طبقه بردارند؛ چون از بالا شروع به‌بریدن می‌کنيم و هر چه 
لین می‌رویم حلقه‌ها بزرگ و بزرگتر می‌شود. زندگی هم همین حال را دارد. وقتی 
سوفی دختریپحه‌ای بیش نبود» در دابر کوچکی دور می‌زد. به‌مرور زمان؛ دایره 
وسیح و وسیعتر شد. حالا دامن آن به‌شهر قدیم نیز می‌رسد. و به‌علاوه» چون, 
پدرش غالبا در سفر است» دختر مرتب به‌هر جای جهان تلفن می‌کند. سوفی؛ ما 
همه پانزدهمین سال تولدت را تبربکک می‌گوییما؛ 

خانم اینگه بریگستن فریاد زد: «چه قشنگ!؛ 

سوفی مطمتن نبود اشارة او به‌مادرش بوده با به نطق یا به کیک ولد یا به 
رد وی 


# چند مورد از بخش مهمانی که با ستاره نشان داده شده است به‌سبب بدآموزی حذف شد. ناشر 


۵۵٩ | مهمانی‎ 


مهمانها دست زدند» و یکی از پسرها فشفشه‌ای به‌باللای درخت گلابی 
انداخت.* 

سوفی با ناامیدی بهآلبرتو نگزیست. 

آلبرتو گفت : «خیلی پیش‌تر از آنعه فکر می‌کردم دارد روی می‌دهد. من و تو 
باید هر چه زودتر از ابنجا در برویم. منتها من بایید سخنرائی کوتاهی بکنم.؛ 

سوفی دستی محکم زد و گنت : 

«لطفاً همه سر جای خود برگردید. آلبرتو می‌خواهد سحخنرانی کند.؛ 

مادر سوفی پرسید: «واقعاً می‌خواهید سخنرانی کنید؟ چه بانمکت!؛ 

«متشکرم.؛ 

مادر سوفی ادامه داد: «من می‌دانم شما از پیادهروی خوشتان می‌آید. برای 
لاغر نگهداشتن آدم بسیار مهم است. و چه بهتر که آدم سگی نیز همراه داشته 
باشد. اسم سگ شما هرمس پیست؟» 

آلیرتو به‌با خاست. ابتدا گفت: «سوفی عزیزه از آنحاکه این مهمانی فلسفی 
است» من هم فلسفی سخن می‌گویم.؛ 

این با کف زدنهای ممتد روبه‌رو شد. 

«در این جمع بی‌بند و بار اندکی عقل شابد بدک نباشد. در هر حال» فراموش 
نکنیم بانزده‌ساله شدن سوفی را تبریک بگوییم.» 

هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که صدای عرش هواپیمایی به گوش رسید. 
هواییما بالای بایغ نزدیک زمین پرواز می‌کرد. بارچه‌های دراز به‌دنبال خود 
مي‌کشید. بر روی آن نوشته بود: «یانزده‌سالگگیات مبارک!» 

مهمانان بیش از پیش برای این دست زدند. 

مادر سوفی شادمان فرباد کرد: «من که گفتم این مرد غیر از فشفشه‌بازی کارهای 
دیگ هم بلد است.» 

«متشکرم. این که کاری نداشت. من و سوفی در چند هفتة گذشته تحقیقات 
فلسفی مهمی انجام دادهايم. و اکنون فرصتی است تا نیبحة کارمان را اعلام داریم. 


۰ / دنیای سوفی 


ما می‌خواهييم عمیفترین راز هستی خود را برای شما فاش سازیم.) 

جمع کوچک مهمانان حالا کاملا ساکت بود و جز جیک جیک پرندگان 
هیچ صدابی به گوش نمی‌رسید. 

سوقی گنت : «ادامه دهید.؛ 

«پس از یکت بررسی کامل فلسفی که از نخستین فیلسوفان بونانی آغاز و 
به‌عصر حاضر ختم شد- به‌این نیبحه رسیدیم که ما در ذهن سرگردی به‌سر می‌بریم 
که در این لحظطه از افسران ناظر سازمان مللل در نان است و برای دخترش که در 
بله‌سن زندگي می‌کند کتابی دربارة ما نوشته است. این دختر هیلده موارکناگ نام 
دارد و او هم در همان روز تولد سوفی بانزده‌ساله شد. بامداد ۱۵ زوشی» دختر 
چشم از خواب کشود» کتاب شرگو ی ما روی میز کنار تختش بود. با دففتر 
بگويم کتاب هنوز به‌صورت پوشه بود. و همین حالا که من دارم با شما سخن 
می‌گویم» دختر دارد آخرین صفحه‌های پوشه را با انگشت سبایة خود لمس 
شیک 

احساس هراس دور میز بکسترد. 

بیس هستی ما صرفاً برای سرگرمی نولد هیده مولکناگ است. ما همه 
الگوهایی هستیم که سرگرد برای آموزش فلسفی دختر خود اخترا» کرده است. 
بدین قراره آن مرسدس بنز سفبدی که دم در با ایستاده است پشیزی نمیارزد. 
یک چشم‌بندی بیش نیست. بخشی از وهم و خیال سرکردی بینواست وابسته 
به‌سازمان مللل که در این لحظه زير سايه نحل نشسته است که از آفتاب نسورد. 
روزها: دوستان من» در نان خیلی گرم است.» 

مشاور مالی بلند گفت : «چه مرخرفانی! چه حرفهای مطلقاً بوچجی!؛ 

آلبرتو بی‌پروا ادامه داد: «عفیدة سرکار ارزانی خودتان! ولی راستش را 
بخواهید این مهمانی هم مطلقاً بوچ است. بگانه نشان عقل در سرتاسر این مهمانی 
همین سخنرانی است.» 

مشاور مالی در ابنجا به با خاست و گفت:؛ 

«ما را باش که ابنقدر زور می زنیم شید معامله ای جوش دهیم و خود را در برابر 


مهمانی / ۵۶۱ 


انوا و اقسام خطرها ییمه کنیم» و یکدفعه عقل کلی از راه می‌رسد و با ادعاهای 
< فلسفی > خود همه چیز را از هم می باشد.؛ 

رو سر به‌توافن تکان داد 

«بله درست است؛» برای ابن‌گونه بینشهای فلسفی بیمه‌ای وجود ندارد. ماه 
آقای محترم؛ داریم از چیزی صحبت می‌کنيم به‌مراتب وخیمتر از بلابای طبیعی. 
ولی همان‌طور که لابد می‌دانید بیمه شام اینها نمی‌شود.؛ 

«اين که شما می‌گویید به هیی بلای طیعی شباهت ندارد.؛ 

«نه+ چون بلای وجودی است." انسان نمی‌تواند خود را در برابر فروباشی 
هستی‌اش بیمه کند. مگر می‌توان خود را در برابر غروب آفتاب بیمه کردا؛ 

بدر یووانا نگاهی به‌همسرش انداخت» پرسید: «ما مجبوريم این مزخرفات را 
بشنویم؟) 

زن سرش را تکان داد» مادر سوفی هم سر می‌جنباند. و گفت ؛ 

«چه حیف شد! و بعد از آن همه خرح.» 

ولی مهمانهای جوان همپنان بهآلبرتو می‌نگزیستند. پسری عینکی با موهای 
محعد گفت: «باز هم بگوییده ما سرایا گوشیم.؛ 

«متشکرم ولی دیگر سخن چندانی برای گفتن نیست. وقتی پبی بردی تصوری 
رژبایی در ضمیر خواب‌آنود دیگری حستی» بهترین کار به‌عقيدة من. خاموشی 
است. ولی من سخنم را با یک نصیحت به‌پایان می‌برم که شما هم همه دوره‌ای 
کوتاه تاریخ فلسفه بخوانید. خیلی مهم است که به‌ارزشهای بدر و مادرهای خود با 
دیدی انتقادی بنگرید. گر من توفیق یافته باشم چزی به‌ سوفی اد بدهم نحتهیا 
همین نکته بوده است که انتقادی بینديشد. هک آن را تفکر منفی می‌نامید. 

مشاور مالی هنوز سربا ایستاده بود و با انگشتهایش روی میز ضرب می‌گرفت. 

«این مرد ماحراحو سعی دارد تمامی ارزشهای سالمی راکه ماو مدرسه و کلیسا 
می‌خواهيم بهنسل جوان ییاموزيم از بین برد. این جوانهاآینده را پیش رو دارند و 
همذ چیزهایی راکه ما بنانهاده‌ایج روزی ارث می‌برند. اگر ابن مرد را همین الا 
از مبحلس ما ببرون نیندازید من وکیلم را صدا می‌کنم. او خوب می‌داند چمگونه این 


۲ دنیای سونی 


غائله را بخواباند.) 

«خیلی تفاوت نمی‌کند که ابن غاثله بخوابد با نخوابد» چون ما همه سابه‌ای 
بیش نيستیم. به‌هر جهت» من و سوفی به زودی شما را ترک خواهیم گفت» زیرا این 
دور؟ درس فلسفه برای ما صرفاً جنبة نظری نداشته بلکه جنبة عملی نیز داشته 
است. ما سر بزنگاه غیبمان می‌زند؛ و از خودا گاه سرگرد در می‌رویم.» 

مادر سوفی بازوی دخترش را جسبید. 

«تو که مرا ترک نمی‌کنی» نه» سوفی؟» 

سوفی بازوانش را دور گردن مادرش حلقه کرد. بهآلبرتو نگرٍیست. 

«مامان خیلی غمگین است...» 

«ابن حرفها را بگذار کنار. آنپعه را آموخته‌ای فراموش نکن. همین مزخرفات 
است که باید از سر خود بیرون کنیم. مادر تو زن نازنین و بامحبتی است» درست 
مثل دختر کلاه‌فرمزی که آن روز آمد دم در با سدی پر از خوراک برای 
مادربزرگش. این هواییمایی که چند لحظه پیش پیام تبریکک آورد مگر برای پرواز 
خود سوخت لازم داشت؟ غم و غصفة مادر تو نیز از همین دست است.» 

سوفی گفت: «فکر می‌کنم منظورت را می‌فهمم.؛ و رو کرد به‌مادر خوده» 
«مادرجان» ناچارم هر چه او می‌گوید بشنوم. روزی خواه ناخواه بایید تو را ترک 
می‌کردم.» 

مادرش گنت «دلم خیلی برایت تنگ خواهد شد. ولی چه می‌شود کرد این 
رسم روزگاد است. توقف جایز نیست» بابد رفت. قول می‌دهم بهلا کن,بشتت 
خوب پرسم. راستی روزی چند برگ کاهو می‌خورد؟ یکی با دو تاا» 

آلبرتو دستش را روی شانة زن نهاد. 

دنه شما دلتان برای ما تنگ خواهد شد نه هیچ کس دیگر بدین دلیل ساده که 
ما هیچ کدام وحود نداریم. همه چیزی جر سابه نیستیم.» 

خانم اینگه بریگستن از جا در رفت : «توهینی از این بدتر من در عمرع نشنیده 
بودم۰) 

شوهرش هم سر تکان داد. 


مهمانی | ۵۶۳ 


«برای همین حرفش هم شده می‌توانيم او را بهاتهام هتک حرمت مورد تعقیب 
قرار دهیم. من فین دارم ان مرد کمونیست است. می خواهد همه چبزهایی راکه 
نزد ما عزیز است از ما بگیرد. آدم نااهلی است.» 

آلبرتو و مشاور مالی هر دو نشستند. صورت آقای مشاور از غضب سرخ شده 


و 

آلبرتو با قیاف افسرده به‌سوفی نگرْیست. 

«دیگک وفتش است.» 

مادرش پرسید: «می‌شود لااقل قبل از دفتن یک فنجان دیکر قهره به‌ما 
بدهی؟) 

«الیته» مامان» همین الان.» 

سوفی فلاسک را از روی میز برداشت. دید که باید فهوث تازه درست کند. در 
حین دم کشیدن فهوه؛ برنده‌ها و ماهی‌های خود را غذا داد. سری هم به‌حمام زد و 
برگی کاهو برای لاک بشت یرون گذاشت. از کربه‌اش ری نبوده با این حال دک 
قوطی بزرگ غذای گربه باز کرد؛ آن را توی ظرفی ربحخت و روی یله گذاشت 
اشک در چشمانش حلقه زده بود. 

وفتی با فهوه برگشت. مبحلس بیشتر به‌مهمانی کودکان شباهت داشت تا 
به‌محفل فلسفی خانمی جوان. بطریهای نوشابه اینجا آنجا روی میز واژگون بود؛ 
رومیزی سر تا پا غرق لک شکلات بود و طرف نان‌شیرینیهای کشمشی دمر روی 
چمی افتاده بود. در لحظة ورود سوفی» یکی از پسرها ترفه‌ای لای کیک 
گذاشت. که در رفت و خامه‌ها را به‌میز و سرایای میعمانها باشید. لباس فرمز خانم 
ابنگه بریگستن بیش از همه زبان دید. عجیب آن که هم خود خانم و هم دیگران 
خونسرد نشستند و چیزی به‌روی خود نیاوردند." 

مادر سوفی و آلبرتو کمی دورتر از دیگران روی نیمکت تاب نشسته بودند. 
دستی به‌سوفی تکان دادند. 

سوفی گفت: «پس شما دو تا باللاخره صحبت محرمانه‌تان راکردید., 

مادرش» که ابنک سخت به‌وحد آمده بود» گفت: «و حی کاملا با نو بود. 


۴ /دنیای سوفی 
آلبرتو آ دم بسیار نیک خواهی است. من تو را به دست نیرومند او می‌سپارم.؛ 

سوفی رفت و بین آنها نشست. 

دو نا از پسرها نوانسته بودند خود دا به پشت بام برسانند. بکی از دخترها دور و 
بر با می‌رفت و بادکنکها را با سنجاق سر می‌ترکاند. در این هنگام مهمانی 
ناخوانده با موتورسکلت از راه رسید. جعبه‌ای پر از آبحو و مقداری بطری 
مشروب ,بشت مونورش بسته بود. چند مهمان مستعد» ورود او را خوشامد گفتند. 

حال مشاور مالی از بشت میز برخاست. دستهایش را به‌هم زد؛ و گفت: 

«می‌خواهید یک بازی بکنیم؟» 

بطری آبحو را برداشت» آن را تا نه سرکشید. و بطری خالی را وسط چمی 
گذاشت. بعد رفت کنار میز و پنج حلفذٌ باقیماندة کیک تولد را آورد و به‌مهمانها 
نشان داد حلفه‌ها را چگونه پرت کنند که به گردن طری یفتد. 

آیرنو گفت: «سکرات مرگ! بهتر است پیش از آن که سرگرد فاتحة همه را 
بخواند و هیلده پوشه را بپندد جیم شویم.؛ 

«مامان» ناچجاری خودت دست نها همه جا را نر و تمیز کنی.» 

«مانعی ندارد» فرزند. این زندگی باب طبع تو نبود. اگر آلبرتو بتواند زندگی 
بهتری برابت فراهم آورد» هیچ کس به‌اندازة من خرسند نخواهد شد. مگ 
نمی‌گفتی او اسبی سفید دارد؟؛ 

سوفی نگاهی بهبا انداخت. دیگر آن را نمی‌شناخت. بطری» استنوان 
حوجه نان‌شیرینی؛ و بادکنک همه جا زیر با در چمن لگدمال می‌شد. 

آهی کشید و گنت «ابن جا یک وقتی باب عدن من بود.» 

آپرن گفت: هو الا از آن بیرونت می‌کند.» 

بکی از پسرها پیشت فرمان مرسدس بنز نشسته بود. موتور را راه انداخت» 
اتوموییل خورد به‌در ورودی» راه شنی را پیمودء و آمد تا وسط بان. 

سوفی احساس کرد کسی محکم بازوی او را چسبید و به‌داخل مخفیگاهش 
کشید. سپس صدای آلبرتو را شنید: 

«حالا) 


۵۶۵  ینامهم‎ 


مرسدس به یک درخت سب تصادف کرد. سیبهای کال دوی کابوت ماشین 


ربخت. 

مشاور مالی نعره کشید: «دیگر شورش را درآوردیدا باید خسارت بهمین 
پردازیدا؛ 

زنش هم به حمایت بر خاست. 

«همه اش تقصیر آن لعنتی پی‌سر و باست. کحا خیش زد؟؛ 

مادر سوفی» با کمی نخوت» گفت + «در هوا ناید.ید شدند.) 

و قامت برافراشت» به‌سوی میز بلند رفت و به‌جمح و جور کردن بساط مهمانی 
فلسفی پرداخت. 

«کسی دیگر قهوه می‌خواهد؟؛ 


همنوایی 


+ 


... دو یا چند نغمه همنوا... 


هیلده راست روی تختش نشست. این پایان داستان سوفی و آلبرتو بود. ولی 
عاقبت چی شد؟ 

این فصل آخر را پدرش برای چه نوشته بود؟ فقط برای این که تسلط خود را 
بر دنیای سوفی نشان دهد؟ 

غرق اندیشه؛ دوشی گرفت و لباس پوشید. به‌سرعت صبحانه خورد و در باغ 
به‌قدم‌زدن پرداخت. بعد رفت و روی تاب نشست. 

با آلبرتو موافق بود که تنها رویداد معقول آن مهمانی سخنرانی او بود. یعنی 
پدرش تصور می‌کند دنیای هیلده بهآشفتگی مهمانی سوفی است؟ یا این‌که 
دنیای هیلده نیز سرانجام به‌همین نحو از بین خواهد رفت؟ 

و بالاخره سر سوفی و آلبرتو چه آمد؟ نقشة سرّی آنها چه شد؟ 

آیا هیلده باید خودش داستان را ادامه بدهد؟ یا اين‌که آنها به‌راستی توانسته 
بودند از داستان در بروند؟ و آن دو اکنون کجا هستند؟ 

ناگهان فکری به‌ذهنش رسید. اگر سوفی و آلبرتو به‌راستی توانسته بودند از 
داستان در بروند» چیزی در اين باره در پوشة نوشته‌ها نباید می‌بود. هر چه در 
آنجا هست. بدبختانه» بر پدرش عیان است. 

آیا باید بین سطرها چیزهایی بخواند؟ نوشته‌ها انگار اینجا و آنجا چنین 
چیزی الْقا می‌کرد. هیلده پی برد باید تمام داستان را یکی دو بار دیگر از نو 


۸ دنیای سوفی 


بخواند. 


وفتی مرسدس بنز سفید وارد با شد. آلبرتو بازوی سوفی را گرفت و او را با 
خود درون مخفگاه کشاند. آنگاه در جنگ به‌سوی کلبذ سرگّد دویدند. 

آلبرتو داد زد: «زود باش! باید بحنيیم و گنه دنبالمان می‌گردد.؛ 

«دیگر که در تیررس سرگرد نیستیم؟) 

«کنون در مرز بینایین‌ایم.» 

با قایق پاروزنان به‌آن طرف آب رفتند و به‌داخل کلبه شتافتند. آلبرتو 
دریچچه‌ای رادر کف ااق گشود. سوفی را به پایین هل داد. آنگاه همه‌چیز تاریک 


ت 


سل . 


در روزهای بعد هیلده سرگرم نقشهٌ خود بود. چند نامه برای عمه‌اش 
به کپنهاگ فرستاد و دو بار هم به‌او تلفن کرد. جمعی از دوستان و آشنایان دیگر را 
هم به‌یاری طلبید. و تقریباً نیمی از همکلاسیهای خود را به کار واداشت. 

در این میان دنیای سوفی را نیز می‌خواند. این داستانی نبود که بتوان با یک بار 
خواندن قالش را کند. اندیشه‌های تازه‌ای دربارهٌ ماجرای آلبرتو و سوفی پس از 
ترک مهمانی پیوسته به‌ذهنش می‌رسید. 

روز شنبه» ۲۳ ژوئن. حدود ساعت ثه صبح آشفته از خواب پرید. می‌دانست 
پدرش حالا دیگر اردوی سازمان ملل را در لبنان ترک گفته است. حالا باید 
خونسرد نشست و صبر کرد. برنامة بقیُ روز پدر به‌دقت طرح‌ریزی شده بود. 

پیش از ظهر هیلده و مادرش به‌تهیه مراسم شب اول تابستان پرداختند. هیلده 
مدام در فکر بود که سوفی و مادرش چگونه کارهای مهمانی شب اول تابستان 
خود را ترتیب دادند. اما آن هر چه بود تمام شد. تمام شد و گذشت. ولی آیا واقعاً 
تمام شد؟ یا این که همین الآن هم سرگرم تزئین گوشه و کنارند؟ 


سوفی و آلبرتو جلو دو ساختمان بزرگ روی چم نشستند. لوله‌های هوکش و 


همنوایی / ۵۶۹ 


کانالهای بدقیافة تهویه در بیرون ساختمان به چشم می‌خورد. از یکی از ساختمانها 
ژن و مردی جوان بیرون آمدند. مرد کیت کوچک قهوه‌ای رنگی به‌دست داشت؛ 
ذن کف فرمزی به‌شانه آوبخته بود. اتوموییلی در همان نزدییدکی از جادة باریکی 
ده 

سوفی پرسید: «چی شد؟؛ 

«موفق شدیم!) 

«ما کحاییم؟» 

«اینحا اسلوست.» 

«مطمتنی؟ه 

« کاملا. یکی از این ساختمانها اسمش شاتو نف است. بعنی < فصر نو >. مردم 
در آن درس موسسقی می‌خوانند. دومی دانشکدة مامع کلیسایی است. در آنبحا 
الهیات تدریس می‌شود. بالاتر در روی ِه دانشکدة علوم است و در سر یه 
دانشکد؟ ادیبات و فلسفه., 

«و ما از کتاب هیلده بیرون آمده‌ایم و دیگر زیر مهار سرگزد نیستیم؟) 

«یله» هر دو. دیگر نمی‌تواند ما را بیدا کند.» 

«ولی ماکه وسط جنگ بودیم» چطور توانستیم فرار کنیم؟» 

«وقتی سرگرد سرگرم کوداندن اتوموبیل مشاور مالی به‌درخت سیب بود» ما از 
فرصت استفاده کردیم و در مخفیگاه پنهان شدیم. آنبحا در مرحل جنینی بودیم. 
هم جرء دنبای قدیم بودیم هم جرء دبای جدید. ولی اب نهانکاری ما بر سرگرد 
پپوشیده بود.» 

«از کحا می‌دانی؟» 

«وگرنه محال بود بگذارد چنین راحت در برویم. انگار رژیا بود. البته این 
امکان نیز هميشه هست که شابد هم خودش در این کار دست داشت.» 

«منظورت چیست؟؛ 

«او بود که مرسدس بنز را روشن کرد و به‌حرکت درآورد. شاد حواسش همه 
آنجا بود و چشم از ما بر داشت. شابد پس از آن همه ماجراکاملا فرسوده بود...؛ 


۷۰ /دنیای سوفی 


زن و مرد جوان اکنون به‌چند متری آنها رسیده بودند. سوفی از این که با مردی 
مسن نر از خود روی چمن نشسته بود کمی احساس ناراحتی می‌کرد. ولی در ضمن 
داش می خواست تأیید حرف آلبرتو را از دهن دیگری هم بشنود. 

پبس برخاست و به‌جانب آنها رفت. 

«بخشید: ممکن است به‌من بگویید اسم این خیابان چیست؟؛ 


ولی آنها هیچ محلی به‌او نگذ اشتند. 
سوفی برآشفته گنت : 


«حواب مردم را ندادن بی‌ادبی تیست: 

مرد جوان ظاهرا سخت سرکرم توضیح دادن چبزی به بار خود بود: 

«همنوایی صدا در دو بعد عمل می‌کند» بعد افتی» با ملودیکك؛ و بعد 
عمودی. با هارمونیک. همواره دو با چند نخمذً همنوا به گوش می رسد...) 

«بخشید حرفتان را قطع می‌کنم» ولی...» 

«نواها درهم می آمییزند» [۴ :۷ حد امکان مستقل بکدیگر شکل میی دادند. 
ولی باید هماهنکگک باشند. این در حفیشت دعنی ف‌ در برادر ۳ 

چه بی‌تریست! انکار هم کورند هم کر. سوفی جلو آنها ابستاد و راهشان را بست 
و برای بار سوم سژال خود را تکرار کرد. 

آنها خینی واحت: از کار گذشتند. 

زن گفت : «مثل ابرن که می خواهد باد پیاید.؛ 

سوفی به شتاب ,پیش آثبرتو برکشت. 

درمانده گفت ۰ «آنها صدای مرا نمی شنوند!ا؛ -و همین که این راگفت» به باد 
خوابش دربارة هیلده و گردن‌بند طلابی افتاد. 

«اين جور را ما ناچار باید بکشيم. کسی که از ای کتاب درمی‌رود. نمی‌تواند 
انتظار داشته باشد از مزابای نویسندة آن بهره‌ور شود. ولی ما به‌راستی حال ابنحا 
هستیم و دیکر پیر نمی‌شویم. هميشه همان سنی که از مهمانی فلسفی درآمدیم 
خواهيم بود.؛ 

«یعنی ما یگ هرگ با اطرافیان خود تماس حقیقی نخنواهيم داشت؟» 


همتوایی ۵۷۱ 

وقیلسافت وهی هرک تم کوید جهر کاب ساعتت ین ات ؟) 

«هشت.) 

«درست همان ساعتی که مهمانی را ترک کردیم» المته.) 

«امروز روزی است که پبدر هیلده از لبنان برمی‌گردد.» 

دیس باید عحله کرد.؛ 

«چرا - منظورت چیست؟» 

«دلت نمی خواهد بدانی وقتی سرگرد به‌خانه می‌رسد چی می‌شود؟؛ 

«امته که می‌خواهم» ولی...) 

«,بس» چرا معطلی!؛ 

روانث شهر شدند. در راه مردم از کنارشان می‌گذشتند» ولی همه بکراست پیش 
می‌رفتند. گویی سوفی و آلبتو نامرئی‌اند. 

در سرتاسر خیابان در کنار پییاده‌رو اتوموییل پارکك شده بود. آلبرتو پهلوی 
اتومویل کروکی قرمزی ابستاد. 

گفت : «اين بدک نیست. فقط باید مطمتن شویم که مال خودی است.» 

«اصلاا نمی‌فهمم چه می‌گوبی.؛ 

«پس بهتر است توضیح بدهم. ما نمی‌توانیم بکی از اتومویبلهای معمولی شهر را 
که صاحب دارد برداریم و برویم. فکر می‌کنی وقتی مردع بببنند اتوموییلی بدون 
راننده در حرکت است چه حالی می‌شوند؟ و در هر حال از کحا معلوم که ما 
بتوانیم این اتوموبیلها را به کار بسندازیم.» 

«خوب؛ این یکی چه فرفی دارد؟» 

«فکر می‌کنم» این را در فیلمی قدیمی دیدهام.» 

«معذ رت می خواهم» من دیگ دارم از این حرفهای رمری خسته می‌شوم.) 

«اين یک اتوموبیل خیالی است؛ سوفی. مثلل خود ما. مردم این اتوموییل را نیز 
نمی پینند. یک جای خالی در ابنحا می‌پینند و بس. منتها اول بایبد مطمثن شویم و 
بعد راه بیفتیم.؛ 

کنار خیابان منتظر ابستادند. پس از مدتی؛ پسری دوچرخه‌سوار از روی 


۲ / دنیای سوفی 


پیاده‌رو آمد. در آنجا ناگاه به‌طرف جاده پبپید و درست از وسط اتومبیل فرمز رد 
نش 

«دیدی؟ پس مال خودمان است!) 

آپبرتو در سمت راست را باز کرد و گفت؛ 

«بفرمایید خانم!» و سوفی پا به‌داخیل گذاشت. 

۲لمرتو خود بشت فرمان نشست. سویچ روی ماشیی بود» استارت زد» و موتور 
راه افتاد. 

به‌سوی جنوب راندند و از شهر خارج شدند. از لوساکره سنویکا» و درممن 
گذشتند و به جانب لیله‌سن پیش رفتند. در راه» به‌ویژه از درممن به‌آن طرف؛ 
خرمنهای آتش به‌مناسبت جشن اول تابستان فراوان بود. 

«شب اون تابستان است» سوفی. قشناگ نیست؟» 

«و چه نسیم تازه و دلنوازی در اتوموییل سرباز به آدم می‌خورد. ولی آ با واقعً 
کسی ما را نمی بیند؟؛ 

«به‌جز افراد همنوع خودمان. شاید به‌بعضی از آنها بربخوريم. ساعت چند 
است؟» 

«هشت و نم 

«باید چند جا میان ثر بزنيم. نمی‌توانیم همین طور ,بشت سر این کامیون بمانیم.» 

فرمان را چرخاند؛ وارد گندم‌زاری بزرگ شد. سوفی برگشت و پشت سر را 
نگاه کرد دید رد چرخ اتوموییل بر ساقهای خمیدة گندم مانده است. 

آپرتو گفت؛ «فردا خواهند گفت چه بادی به کشترار وزیده است!) 


هواپیمای سرگرد آلبرت کناگ ساعت چهار و نیم بعدازظهر روز شنبه ۲۳ 
ژوئن در فرودگاه کاستروپ بیرون کپنهاگ به‌زمین نشست. چه روز درازی! 
هواپیما از طریق رم آمده بود. و سرگرد تازه اینجا باید هواپیما عوض می‌کرد. 

اونیفورم سازمان ملل در بر داشت و از اين بابت به‌خود می‌بالید. از قسمت 
بازرسی گذرنامه گذشت. اين لباس تنها معرف شخص او و کشور او نبود. آلبرت 


همتوایی / 2۷۳ 


کناگ نماينده نظام حقوقی بین‌المللی -نمایندهُ سنتی بود که قرنی دوام آورده بود 
و اینک تمامی جهان را در بر می‌گرفت. 

جز یک کیف دستی چیزی همراه نداشت. چمدانهایش را در رم به‌بار داده 
بود که در مقصد تحویل بگیرد. کافی بود گذرنامةٌ قرمزرنگ خود را بالا بَرّد و رد 
شود. در گمرک هم چیزی نداشت اعلام کند. 

حدود سه ساعتی تا پرواز بعدی سرگرد کناگ به کریستینسن مانده بود. پس 
فرصت کافی دارد تا برای همسر و دخترش چند تا سوغاتی بخرد. سوغاتی 
اصلی هیلده را البته دو هفتة پیش فرستاده بود و از همسرش خواسته بود آن را 
روی میز کنار تخت دختر بگذارد تا به‌محض چشم‌گشودن در روز تولدش آن را 
ببیند. بعد از آن تلفن دیرگاه شب که کمی با هیلده صحبت کرد دیگر خبری از آنها 
نداشت. 

چند تا روزنامهُ نروژی خرید. میزی در کافه پیدا کرد نشست و فنجانی قهوه 
سفارش داد. هنوز سر خط روزنامه‌ها را از نظر نگذرانده بود که از بلندگوی 
فرودگاه شنید: 

«پیام شخصی برای آلبرت کناگ. از آلبرت کناگ درخواست می‌شود با 
اطلاعات فرودگاه تماس بگیرد.» 

دلش فرو ربخت. چه شده؟ نکند دستور دارد فوراً به‌لبنان برگردد؟ با این‌که 
در خانه اتفاقی افتاده؟ 

زود خود را به‌اطلاعات فرودگاه رساند. 

«من آلبرت کناگ هستم.) 

«پیامی برای شما داریم. فوری است.» 

بی‌درنگ پاکت را گشود. داخل آن پاکت کوچکتری بود. پشت پاکت نوشته 
بود. 

برای سرگرد آلبرت کناگ توسط اطلاعات فرودگاه کاستروب. کپنهاگ. 

آلبرت دستپاچه پاکت کوچک را باز کرد. یادداشتی کوتاه در آن بود: 

پدرجان به‌خانه خوش آمدی. همان‌طور که می‌بینی نمی‌توانم 


۷۴ /دنیای سوفی 


حتی صبر کنم تا به‌اینجا برسی. می‌بخشی که تاچار شدم تو را با 
بلندگو پیدا کنم. این آسان‌ترین راه بود. 

پی‌نوشت: خبر بد این که ادعانامه‌ای از آقای اینگه‌بریگستن مشاور 
مالی رسیده است در مورد سرقت و خسارت یک اتوموبیل 
موت بن ۳ 

پی پی‌نوشت: وقتی به‌خانه رسیدی من به‌احتمال قوی در باغ منتظر 
نشسته‌ام. ولی شاید پیش از آن هم بتوانم باز خدمت برسم. 

پي پي پی‌نوشت: راستش می‌ترسم زیاد در باغ بنشینم. چون آدم 
ممکن است این جور جاها به‌اعماق زمین فرو برود. قربانت هیلده» 
که مدتهاست خود را برای آمدن تو به خانه مهیا کرده است. 


نخستین واکنش سرگرد آلبرت کناگ آن بود که خندید. ولی خوش هم نداشت 
این‌طور آلت قفتت فرار کیرد زمام زندگی» هميشه دلش می‌خواست. در دست 
خودش باشد. حالا این دختر شیطان از لیله‌سن او را در فرودگاه کپنهاگ دست 
انداخته است! این کار را چگونه کرده؟ 
پاکت را در جیب بغلش گذاشت و به‌طرف صف مغازه‌ها روان شد. داشت 
وارد مغازهُ اغذیة دانمارکی می‌شد که دید پاکتی کوچک به‌شيشه فروشگاه 
چسبیده است. روی آن به‌خط درشت نوشته بود سرگرد کناگ. سرگرد پاکت را از 
شیشه کند و باز کرد: 
پیام خصوصی برای در گزو آلیت کناگ» توسط مغازه اغذبه 
دانمارکی» فرودگاه کپنهاگ. پدرجان لطفاً یک کالباس دانمارکی 
بزرگ» حداقل پانصدگرمی» برای من بخ مامان احتمالا" سوسیس 
کیاکی هی جواهد: 
پی‌نوشت: خاویار دانمارکی هم بد نیست. قربانت» هیلده. 
آلبرت برگشت پشت سرش را نگاه کرد. دختر شاید آمده است آنجا؟ یعنی 
زنش دختر را پیشواز او به کیتهاگ فرستاده است؟ خط که خط خود هیلده است... 


همنوایی / ۵۷۵ 


ناگهان ناظر سازمان ملل احساس کرد خود تحت نظارت است. مثل این بود 
که کسی دارد از دور کارهای او را کنترل می‌کند. احساس عروسکی در چنگ 
کودکی به‌او دست داد. 
وارد مغازه شد. کالباسی پانصدگرمی؛ سوسیسی کنیاکی؛ و سه قوطی خاویار 
دانمارکی خرید. بعد از پشت شيشه فروشگاههای دیگر گذشت. می‌خواست 
هدیه‌ای حسابی برای هیلده بخرد. شاید. یک ماشین حساب؟ يا رادیوبی 
کوچک, بلی. همین را می‌خرد. 
به‌فروشگاه لوازم برقی که رسید. دید آنجا هم پاکتی به‌شيشه پنجره چسبیده 
است. روی این یکی نوشته بود. «برای سرگرد آلبرت کناگ, توسط جالب‌ترین 
مغازهُ فرودگاه کاستروپ». داخل پاکت یادداشت زیر بود: 
پدرجان. سوفی سلام می‌رساند و از رادیو - تلویزیون دستی که 
برای روز تولدش از پدر بسیار سخاوتمند خود دریافت داشت 
سپاسگزاری می‌کند. هدیهٌ معرکه‌ای بود. اما حیف که چشم‌بندی 
بود. هر چند. باید اعتراف کنم. که من هم مثل سوفی» از اين نوع 
چشم‌بندیها خوشم می‌آید. پی‌نوشت: نمی‌دانم هنوز به‌فروشگاه 
اغذية دانمارکی سر زده‌ای یا نه؟ چون پیامهای دیگری آنجا؛ و نیز 
در فروشگاه مشروبات و دخانیات بی‌مالیات در انتظار تو است. 
پي پی‌نوشت: من برای تولدم مقداری پول گیر آورده‌ام بنابراین 
می‌توانم حدود ۳۵۰ کرون از بهای تلویزیون دستی را خودم 
بپردازم. قربانت. هیلده که از هم‌اکنون شکم بوقلمون شب عید را 
انباشته و سالاد مخصوص را تهیه کرده است. 
قیمت تلویزیون دستی ۹۸۵ کرون دانمارکی بود. این مانعی نداشت. اما این 
دستورات چپ و راست و جنقولک‌بازیهای دخترش داشت آلبرت کناگ را از 
کوره به‌در می‌کرد. یعنی دخترک همین جاست -نه؟ 
از اين پس. هر قدمی که برمی‌داشت به‌اطراف خود می‌نگریست و مترصد 
بود. احساس می‌کرد رفتارش هم مثل جاسوسها و هم عروسکهاست. حقوق 


۶ / دنیای سوفی 


اساسی بشر را از او گرفته بودند! 
خواهی نخواهی به‌فروشگاه بی‌مالیات رفت. آنجا هم پاکت دیگری به‌نام او 

آویخته بود. سراسر فرودگاه یک بازی کامپیوتری شده بود و او بازیچه آن. پیام را 

خواند: 
سرگرد کناگ توسط فروشگاه بی‌مالیات کاستروپ. از اینجا 
چیزی لازم ندارم جز یک بسته پاستیل و مقداری شکلات. یادت 
باشد که اینها در نروژ بسیار گرانتر است. می‌دانی که مامان 
کامپاری خیلی دوست دارد. 
پی‌نوشت: در طول راه هم باید مدام گوش به‌زنگ باشی مبادا 
پیامی را از دست بدهی! قربانت دختر بی‌اندازه تعلیم‌پذیرت 
هیلده. 


سرگرد آهی از روی نومیدی کشید با این وصف رفت داخل فروشگاه و طبق 
دستور خرید کرد. حالا با سه کيسة پلاستیکی و کیف دستی خود راه افتاد 
به‌طرف خروجی ۲۸ که منتظر پروازش بنشیند. و در ضمن خود را از شرّ 
پیغامهای بیشتر خلاصی بخشد. 

اما در کنار خروجی ۲۸ چشمش به‌پاکت سفید دیگری افتاد که به‌ستونی 
نوارچسب شده بود: «برای سرگرد کناگ» توسط خروجی ۲۸ فرودگاه 
کاستروپ». این هم به خط هیلده بود ولی شمارهُ خروجی را انگار کس دیگری 
نوشته بود. راحت نمی‌شد تشخیص داد» چند حرف و شماره بود و مقایسه 
دشوار. پیغام را پرداشت. اين فقط می‌گفت: «دیگر چیزی نمانده است.» 

روی یک صندلي کنار دیوار خود را جا داد. خریدهایش را روی زانویش 
گذاشت. سیخ نشست و چشم به‌جلو دوخت -سرگرد متکبر مانند کودکی شده 
بود که بار نخست تنها سفر می‌کند. می‌خواست چنانچه هیلده آنجا باشد زودتر 
مچش را بگیرد و نگذارد دختر او را بپاید. 

مسافران را یکی‌یکی با دلهره می‌نگریست. احساس افراد مخالف دولت را 
داشت. احساس کسی که دائم تحت نظر است. عاقبت به‌مسافران گفتند سوار 


هواپیما شوند. نفس راحتی کشید. آخر از همه سوار شد. وقتی کارت پرواز را 
تحویل می‌داد باز دید پاکتی برای او به‌میز بازرسی چسبیده است. تند آن را از جا 


سوفی و آلبرتو از برویک گذشتند؛ کمی بعد از کویورء هم رد شدند. 

سوفی گفت: «یجرا این قدر ندد می‌رانی؟» 

«ساعت نزد یکت نه است. هواییمای فد 35 به‌زودی در کیو یکت به زمین 
می‌نشیند. نترس کسی ما را برای سرعت نمی‌گیرد.؛ 

«ولی ممکن است با اتوموییل دیگری تصادف کنیم.؛ 

«ا کر اتوموییل معمولی باشد اشکالی ندارد. ولی اگر از خودمان باشد...» 

«آن وقت چی؟؛ 

«آن وقت باید خیلی مراقب بود. مگ ندیدی که از پپهلوی التوموییل تم 
گذشتیم., 

«نه.) 

«در وستفل ,بارک کرده بود.؛ 

«ولی از اين اتوبوس سبقت نمی‌شود گرفت. هر دو طرفمان جنگ پریشت 
است.» 

«اشکال ندارد» سوفی. جرا متوحه نیستی؟) 

این را گفت و پپجید داخل جنگ و بکراست از لای درختان پیش راند. 

سوفی نفسش بند آمده بود. 

«زهره ترک شدم) 

«ما گر از وسط دیوار آجری هم برویم هیچ اتفاقی نمی‌افتد.؛ 

«بس ما در مقایسه با اطرافمان؛ حکم هوا داريم.؛ 

«نه» درست برعکس: چیزهای اطراف است که برای ما حکم هوا دارد.؛ 

«من که نمی فهمم.؛ 

«پس خوب کوش کن. مردم به‌غلط تصور می‌کنند روح همپحون بخار است. 


۸ / دنبای سوفی 


در حالی که روح از بخ هم حامدتر است.» 

«ابن را نمی‌دانستم.) 

«حالا قصه‌ای برایت می‌گویم. یکی بود یکی نبود مردی بود که به‌وجود 
فرشتگان اعتفاد نداشت. روزی در جنک کار می‌کرد» فرشته‌ای پیش او آمد.» 

«خوب؟) 

«مدتی با هم قدم زدند. آو‌گاه مرد و کت و به‌فرشته کر < سیارخوب» 
حال قبول دارم که فرشته هست. اما شما هستی حقيقي همانند ما ندارید. - فرشته 
پرسید : < منظورت از این حرف چیست؟ > مرد جواب داد: < وقتی بهآن قطعه 
سنگ بزرگ رسبدیم؛ من ناچار بودم آن را دور بزنم» ولی دیدم تو صاف از میان 
آن گذشتی. وقتی به‌تنث درختی رسیدیم که سر راهمان افتاده بود من ناچار بودم از 
روی آن خیز بردارم ولی تو بکراست از وسطش رد شدی. > فرشته سخت متعحب 
شد و گفت؛ < ما در کنار مرداب که قدم می‌زدیم به‌یه برخوردیم» بادت هست؟ 
ولی هر دو مستقیم از میان آن گذشیم. چتون من و نو هر دو از مه جامدتریم >.) 

واه.) 

«ما هم همین حال را داریم» سوفی. روح می‌تواند از در فولادی نیز رد شود. 
چیزهای روحی را تانک و بمب هم نمی‌تواند درهم بشکند.؛ 

«چحه خوب.» 

«دیگر چیزی نمانده برسیم به‌ربسور. نزدیک یکساعت پیش از کلبه سرگرد 
درآمدیم. چقدر دلم فنانی قهوه می‌خواهد.» 

از شنلد گذشتند» و به‌فنه که رسیدنده کافه‌ای دست چپ جاده بود. اسم کافه 
سیندرلا بود. آلبرتو فرمان را گرداند و اتوموییل را دوی چمی جلو کافه بارک کرد. 

وارد شدند» سوفی کوشید بطری کوکا از توی بخرحال درآورد» ولی 
نمی‌توانست آن را بلند کند. مثل این بود که چسبیده است. اندکی دورتر کنار 
پیشخوان؛ آلبرتو سعی داشت در یک فنبحان مقوایی که با خود از اتوموییل آورده 
بودند کمی قهوه بربزد. برای این کار باید دسته‌ای را ,بایین می‌کشید؛ ولی هر چه 
زور زد دسته بایین نرفت. 


همتوایی ۵۷۹ 


سفت ناراحت شده بود» رو کرد به‌مشتریان کافه و از آنها کمک خواست. 
هیچ‌کس واکنشی نشان نداد فرباد زد: < من قهوه می‌خواهم!> صدایش آنقدر 
بلند بود که سوفی در گوشهای خود را گرفت. 

ولی خشم آلبرتو به زودی فرو نشست؛ و به خنده افتاد. برگشتنده و می خواستند 
از کافه خارح شوند که پیرزنی از دوی یکی از صندلیها برخاست و به‌سوی آنها 
امد. 

پیرزن دامنی فرمز و پرزرق و برق» و بلوزی آبی کم‌رنگ به‌تن داشت. دستمالی 
سفید به‌سرش بسته بود. روشن و مشخص‌نر از هر چیز د.بگری در آن کافة کوک 
ی و3 

رفت طرف آلبرتو و گفت: «واهواه» چه نعره‌ای کشیدی» پسرجان!) 

« سخشید.) 

« گفتی فهوه می‌خواهی؟؛ 

«بلی» ولی...) 

«ما خودمان پاتوفی همین نزد یکیها داریم.؛ 

همراه بیرزن از کوده‌راهی پشت کافه رفتند. در راه" زن گفت: هانگار 
تازه‌واردید» نه؟) 

آلبرتو جواب داد: «از شما چه بنهان» بله.؛ 

«هیچ مانعی ندارد. به جاودانگی خوش آمدید» ببحه‌ها) 

(2 سرکار؟» 

«من در یکی از داستانهاي پربان گریم۱ خلق شدم. این نزدبکک دویست سال 
پیش بود. شما مال کجایید؟» 

«ما از یک کتاب فلسفه می‌آییم. من معلم فلسفه‌ام و این سوفی» شاگردم 
است.) 

وهه هه" این یکی را نداشتیم!) 

از وسط درختها گذشتند و به‌محوطة باز کوچیکی رسیدنده در اینبعا تعدادی 


۱ مجموعهٌ معروف داستانهای پریان را ویلهلم گریم گرد آورد. ن.ک. به‌صفحهٌ ۴۳۹۰ 


۰ / دنیای سوفی 


کلب دنج فهوه‌ای‌رنگ بود. در حباط مان کلبه‌ها برای شب اول تابستان آتش 
بزرگی برافروخته بودند» و دورادور آتش گروهی چهره‌های رنگارنگ 
می‌رقصیدند. سوفی بسیاری از آنها را می‌شناخت: سفیدبرفی" بود و چند تا از 
هفت کوئوله‌هاه هری پایسنز؟ و شرلا ک هومز" بیتر بان؟ و بیبی جوراب بلند ‏ 
کلاه‌قرمزی و سیندرلا". شماری چهره‌های آشنا ولی بی‌نام نیز ,ییرامون آتش 
می‌چرخیدند ‏ -ابنها جر و پری؛ جادوگر و رب‌النوه کشتزار» فرشته و غلمان 
بودند. در میان آنها سوفی یک ول زندة واقعی یز دبد. 

آلبرتو با تعبعب گفت : «چه جنجالی راه انداخته‌اندا؛ 

پیرزن گفت: «برای شب اول نابستان است. ما از شب ,لدا تا حال چمنین شبی 
نداشتهايم. شب یلدا ما در آلمان بودیم. من برای دیداری کوتاه آمده‌ام ابنبا 
شهره می خو استید؟» 

« یله (طفا.» 

سوفی تا ابن لحظه متوحه نشده بود که ساختمانها همه از کیک زنحیلی؛ 
نان شیردتی» و خا که فند درست شده‌اند. حمعی از حاضران بی‌محابا نمای بناها وا 
می‌خوردند. شیربنی‌پزی دور می‌گشت و خرایبها را مرمت می‌کرد. سوفی هم دل 
به‌دویا زد و گوشه‌ای وا گاز گرفت. چبزی شیرین نز و خوشموهق از این دو عمرشن 
نخورده بود. پیرزن فوری با فنبحانی قهوه برگشت. 

«واقعاً خیلی ممنون.» 

«و شما مهمانان عزیز خیال دارید پول قهوه را چیگنه پردازبد؟؛ 

«بول؟» 

وما معمولا با نقل قصه‌ای بدهی خود را می‌پردازیم. برای قهوه» دک قصذ 


۱ دختر قهرمان داستان سفیدبرفی و هفت کوتوله. 

۲ ععنوو۲ ال مجمرعه داستانی به‌فلم ۲۵۲6 ب.ظ که فیلم ۴ والت‌دیسنی آن را مشهور 
ساخت. 

۳ معصاما مایمگ کارگاه زبردست داستانهای پلیسی سر آرتور کانن‌دویل. 

۴ ۲۵۵ ۳6۲ قهرمان نمایشنامهٌ معروف نوشته م3 136 

۵ ععنلهه‌امودما تون کتاب مشهرر کودکان سوئدی, نوشته 1:47 فتتاعش. 

۶ ها100701). دختر شیرین و دوست‌داشتنی افسانه مشهور کودکان منسوب به‌قرن هفدهم. 


همنوایی / ۵۸۱ 

۹ ح ی 5 ۳ -_ عم 

آلبرتو گفت : «ما می‌توانستيم تمامی داستان شکفت بشریت را برایتان بکوييم. 
ولی بد بختانه عحله داربم. می‌شود روز دبکری برکردیم و دین خود را ادا کنیم؟) 

۲ببرتو ماموریتشان را توضیح داد» و پیرزن که 

«الحق وال نصاف که شما دو تا تاره کارید. دس رود بشتایید و یوند خود وا با 
تبار بشری‌تان قطع کنید. ما را دیگر به‌دنبای آنها نیازی نیست. ما محخلوقاتی نامرتی 
خستم۱ 

آلبرتو و سوفی شتابان به كافة سیندرلا و اتوموییل کروکی فرمر خود برگشتند. 
مادری کنار اتوموییل پسر کوچکش را سربا کرفته بود. بچحه داشت به‌ماشین 

به زودی از راه میان بر با سرعت تمام خود را به له س رساندند. 


پرواز شمارهٌ ۸۷۶ کینهاگ سر وقت در ساعت ٩‏ و ۳۵ دقیقه بعدازظهر در 

کیویک به‌زمین نشست. در فرودگاه کپنهاگ وقتی هواپیما به‌هوا برخاست سرگرد 
پاکتی را که از میز بازرسی گنده بود گشود. یادداشتی درون آن می‌گفت: 

برای سرگرد کناگ. هنگام ارائهُ کارت ورود به‌هواپیما در کاستروپ 

در شب اول تابستان ۱۹۹۰. پدر جان» حتماً فکر کردی من در 

کپنهاگم. ولی نظارت من بر حرکات تو خیلی زیرکانه‌تر از این 

است. من تو را هر جا که باشی می‌توانم ببینم پدر. حقیقت این 

است. که من با یک خانواده کولی معروف. که سالها سال پیش آینه 

برنزی سحرآمیزی به‌مادر پدربزرگ فروخته بود. آشنا شده‌ام. یک 

جام جهان‌نما نیز برای خود خریده‌ام. یی ان دارم می‌بینم که 

تو تازه سر جای خود در هواپیما نفسته‌ای. یادت نرود کمربند 

ایمنی را ببندی و صندلی خود را به‌حالت عمودی درآوری, و تا 

علامت کمربندها را ببندید روشن‌است کمرت را باز نکنی. همین‌که 


۲ / دنیای سوفی 


هواپیما ارتفاع گرفت؛ می‌توانی پشت صندلی‌ات را بخوابانی و 
کمی خستگی در کنی تا وقتی به‌خانه می‌رسی سر حال باشی. هوا 
در لیله‌سن عالی است. با وجود این دمای هوا چند درجه‌ای 
پایین‌تر از لبنان است. با آرزوی پروازی دلپذیر. قربانت؛ دختر 
جادوگر تو ملکة آینه‌ها و پاسدار بلندپایهُ طنز و مزاح. 


سرگرد درست نمی‌دانست که عصبانی است يا خسته و تسلیم. یکدفعه زد 
زیر خنده. چنان بلند خندید که مسافران همه برگشتند و خیره او را نگربستند. 
آنگاه هواپیما از زمین بلند شد. آنچه بر سر دیگران آورده بود. سر خودش آمده 
بود. با این تفاوت که طرف او بیشتر سوفی و آلبرتو؛ دو موجود خیالی؛ بودند. 

توصیهُ هیلده را به‌کار بست. پشت صندلی‌اش را پایین برد و چرتی زد. وقتی 
از بازرسی گذرنامه می‌گذشت هنوز نیمه خواب بود و چشمهایش کاملاًباز نشده 
بود. حالا در سالن ورود فرودگاه کیوبک ایستاده بود و تظاهراتی در استقبال او 
برپا بود. 

ده دوازده نفر جوایٍ همسن هیلده دور هم جمع بودند. پلاکاردهایی با خود 
داشتند که می‌گفت: به خانه خوش آمدی, پدر -هیلده در باغ منتظر است- طنازی 
ادامه دارد. 

عیب کار این بود که نمی‌توانست بپرد توی یک تاکسی و برود. می‌بایست 
منتظر چمدانهایش بماند. و همکلاسیهای هیلده یکریز دور او می‌گشتند و 
پلاکاردها را به‌رخش می‌کشیدند. سپس یکی از دخترها پیش آمد و دسته‌گلی 
به‌او تقدیم کرد و سرگرد از خجالت آب شد. دست برد درون یکی از کیسه‌های 
خرید خود و به‌هر کدام از تظاهرکنندگان قطعه‌ای شکلات داد. برای هیلده دو 
تکه بیشتر باقی نماند. وقتی چمدانهایش رسید. پسر جوانی پیش آمد و گفت من 
تحت فرمان ملکهُ آینه‌ها هستم و دستور دارم شما را با اتوموبیل به‌برکلی برسانم. 
بقیه تظاهرکنندگان میان جمعیت پراکنده شدند. 


از جاده ۲7 ۱۸ رفتند. تمام پلها و تونلهای سر راه پر از شعار بود: «به‌خانه 


همنوایی /۵۸۳ 


خوش آمدی!» «بوقلمون آماده است»» «پدر تو را می‌بینم!» 

آلبرت کناگ دم در برکلی از ماشین پیاده شد. نفس راحتی کشید. و با یک 
اسکناس صد کرونی و سه قوطی آبجو از راننده تشکر کرد. 

همسرش بیرون خانه منتظرش ایستاده بود. پس از روبوسی مفصل پرسید: 
«هیلده کجاست؟» 

«روی اسکله نشسته است. آلبرت.» 


آلرتو و سوفی اتوموییل کروکی فرمز را در میدان لیله‌سن برابر هتل نروز نکه 
داشتند. ساعت یک ریع بعد از ده بود. خرمی آتش بزدگی از حزایر اطراف دیده 
می‌شد. 

سوفی ,برسید : «برکلی را چطور بیدا کنیم؟» 

«باید دنبالش بگردیم. نقاشی روی دیوار کلثٌ سرگرد که بادت هست.) 

«,پس عحله کنیم. دلم می‌خواهد ما پیش از او برسیم.» 

از مقداری حادة فرعی و بستی و بلندیهای کوهستانی گذشتند. یک نشانه 
خوب این بود که برکلی کنار آب فرار دارد. 

نا گهان سوفی فرباد کشید : «آنحاست! پیدایش کردیم!؛ 

«فکر می‌کنم حق با توست؛» ولی ابن‌طور بلند داد نزن.» 

« کسی که صدای ما را نمی‌شنود.» 


«سوفی عزیز -پس از آن همه درس فلسفه؛ باز می‌بینم در قضاوت ععحله 


می‌کنی» خبلی متأسفم. 
«بله» ولی...) 
«از کحا معلوم که این اطراف ,بر از جنْ و غول و پری نباشد؟» 
(سخشید.) 


از میان در بسته با با اتوموییل رد شدند. از راه سنگفرش به‌جلو ساختمان 
خانه آمدند. آلبرتو اتوموییل را روی چمن کنار تاب نگ داشت. کمی پایین‌تر میزی 
برای سه نفر در بات ده شده بود. 


۴ / دنبای سوقی 


سوفی آهسته گفت: «هینده را دیدم! روی اسکله نشسته است؛ درست 
همانطوری که او را در خواب دبده بودم.) 

«متوجه‌ای بان آنها چقدر شبیه با خودتان در کوچة کلوور است؟؛ 

۳ ِ 

«آره» راست می‌کویی. همان تاب و چیزهای دیکر. می‌توانم بروم پیش 
هیلده؟) 

«المته. من همین جا می‌مانم.» 

سوفی دوان دوان به‌اسکله رفت. چیزی نمانده بود سکندری بخورد و بیفتد 
روی دخترکك. مدب کنارش نشست. 

هیلده بی‌کار نشسته بود» با طذاب قایق بازی می‌کرد. تکه کاغذی در دست 
چپش بود. معلوم بود چشم به‌راه کسی است. هی به ساعتش نگاه می‌کرد. 

سوفی پیش خود اندیشید خیلی خوشگل است. موهای بور محعد و چشمهای 
سبز داشت. بیراهن تابستانی زردرنگی پوشیده بود. کمی شکل بووانا بود. 

با آن که می‌دانست فابده ندارد سعي کرد با او صست کند. 

«هیلده -سوفی است!) 

هینده هیچ عکس العملی نشان نداد. 

سوفی کنار دختر زائو زد و در گوش او فرباد کشید: 

«هیلده» صدایم را می‌شنوی؟ با تو هم کر و کوری؟» 

هینده چچشمهایش را انگار کمی بازتر کرد با نکرد؟ از قیافه‌اش ,پیدا نبود که 
چییزی -ولو خفیف- شنیده است؟ 

هینده به‌اطراف نگاه می‌کرد. بعد سر گرداند و یکراست در چشمهای سوفی 
و نگاهش تمرکز درست ات٩‏ کون ۱ خلان او ای پیت 

آبرتو از داخل اتوموییل صداکرد: «این طور داد نزن» دختر. می‌خواهی بط پر 
از ,پربان دریایی شود.» 

سوفی آرام نشست. خود همین نشستن کنار هیلده کیت داشت. 

نا کهان صدای م مردی آمد . «هیلدها) 

سرگرد بود - در اس اونیفورم» و کلاه بو آبی. بالای با ابستاده بود. 


همنوابی / ۵۸۵ 


هیلده از جای خود پردد و به‌سوی او دوید. بين تاب و اتوموییل کروکی قرمز 
به‌هم رسیدند. سرکرد دختر را از زمین بلند کرد و در هوا دور خود چرخاند. 


هیلده روی اسکله منتظر پدرش نشسته بود. از هنگامی که هواپیمایش در 
کپنهاگ بر زمین نشست. هر پانزده دقیقه سعی کرده بود حدس بزند حالا 
کجاست. و در چه حالی است. دقیقه به‌دقیقا برنامه را روی کاغذی یادداشت 
کرده بود و آن را همه روز در دست داشت. 

نکند از کارهایش دلخور بشود! ولی مگر می‌شود آدم برای دخترش کتاب 
فلسفی بنویسد -و انتظار داشته باشد آب از آب تکان نخورد. 

دوباره به‌ساعتش نگاه کرد. حالا یک ربع از ده گذشته بود. دیگر باید هر دقیقه 
برسد. ولی این چه بود درگوشش؟ انگار صدای خفیف نفسی شنید. درست مثل 
آن وقتی که سوفی را در خواب دید. 

تند رو گرداند. مطمئن بود چیزی دور و ور اوست. اما چی؟ 

شاید هم صدای شب تابستان بود. 

لحظه‌ای چند هراسید که صداهایی می‌شنود. 

(هیلده!» 

اکنون به‌طرف دیگر برگشت. پدرش بود! بالای باغ ایستاده بود. 

هیلده از جای خود پرید و به‌سوی او دوید. نزدیک تاب به‌هم رسیدند. پدر 
دختر را از زمین بلند کرد و در هوا دور خود چرخاند. 

هیلده گریه می‌کرد؛ پدرش می‌کوشید جلو اشک خود را بگیرد. 

«برای خودت خانمی شده‌ای. هیلده!» 

«و تو هم نویسنده‌ای وأقعی.» 

هیلده اشکهایش را پاک کرد. 

«اين به آن در خوب؟» 

«بله این به آن در.» 

گرد میز نشستند. هیلده قبل از هر چیز گزارش دقیقی می‌خواست از هم 


۶ / دنیای سوفی 


اتفاقات فرودگاه و طول راه. هر دو به‌خنده افتادند. 

«پاکت توی کافه را دیدی؟» 

(فرصت نکردم حتی بنشینم و چیزی بخورم پدر سوخته! دارم از گشنگی 
می‌میرم.» 

«طفلکی پدر.» 

«پس آن صحبت‌های بوقلمون همه چاخان بود؟» 

«اصلاً و ابدآا خودم همه چیز را تهیه کرده‌ام. مامان حالا آنها را می آورد.» 

از اول تا آخر نوشته‌ها و داستان سوفی و آلبرتو را بار دیگر زیر و زبر کردند. 

مادر بوقلمون را کشید و همراه سالاد عید و شراب قرمز و نان خانگی 
دستپخت هیلده آورد. 

پدر داشت چیزی دربارهٌ انلاطون می‌گفت که هیلده ناگهان حرف او را برید: 
«ششش!» 

«چیه!» 


«نشنیدی؟ چیزی جیرجیر نمی‌کر د؟» 

(نه.) 

«من مطمئنم صدایی شنیدم. شاید هم موشی صحرایی بود.» 
مادرش رفت بطری دیگری شراب بیاورد؛ پدر گفت: 

«ولی درس فلسفه ما هنوز کامللاً تمام نشده....» 

«نشده؟» 


«امشب خیال دارم درباره جهان کائنات برایت صحبت کنم.»" 


وقتی هینده از حای خود برید و به‌سوی ددرش دویده اشکك در چجشمهای 
سوفی حلقه زد. وی هیچ‌گاه نخواهد توانست نوحه دختر را به خود حلب کند... 
سوفی سخت بر هیلده رشک می برد حون هیلده انسانی وافعی آفریده شده 


همنوابی /2۸۰۷ 


بوده انسانی با پوست کت و استخوان. 

وقتی هبلده و سرگرد بشت میز نشستند. آلبرتو بوق ماشین را زد. 

سوفی به‌سوی او نگرزیست. هیلده هم انگار نگاه کرد؟ 

سوفی دوید طرف اتوموییل و پرید روی صندلی پهلوی آلبرنو. 

آلبرتو گفت : «مدتی می‌نشینيم ببینیم چچه می‌شود.؛ 

سوفی سر تکان داد. 

«چته؟؛ 

«دخترکث چچه خوشبخت است که انسان حقیفی است. به‌زودی برای خودش 
خانمی می‌شود. ازدواج می‌کند؛ و بپعه‌های راستکی به دنیا میآورد.؛ 

«و نوه و نتیحه؛ سوفی. ولی بادت باشد که هر سکه دو رو دارد. این چیزی بود 
که سعی کردم در آغاز درسهایمان به‌تو بیاموزم.؛ 

«منظورت چیست؟) 

«قبول دارم؛ دختر خوشبخت است. ولی هرکس که زنده است بالاخره روزی 
می‌میرد. مرگ سرنوشت زندگی است.» 

«با این همه آبا بهتر نیست که آدم زندگی کند و بعد بمیرد تابن که هیپیگاه 
زندگی نکند؟» 

«ما هیچ وقت نمی‌توانيم مانند هیده -و یا مانند سرگرد- زندگی کنیم. از سوی 
دیگن این هم هست که ما هرگ نمی میرنم. بادت میآید پیرزن در جنک حه 
گنت؟ ما محخلوقاتی نامرنی هستیم. ,یرزن می‌گانت دویست سال عمر دارد. و در 
جشن شب اول تابستان آنها من کسانی را دیدم که اقلا سه هزار ساله بودند...) 

«شاید من بیش از هر چیز بهاین... به‌زندگی خانوادگی هیلده رشکک می‌برم.؛ 

«ولی تو هم خانواده داری. و نیز بکك که دو برنده» و یک لاک ,بشت.» 

«ولی ما آنها همه را پیشت سر گذ انشت ۰ مگ نه؟) 

«به‌هیج وجه. این سرگٌّد است که آنها را پبشت سر نهاد. مگ آخرین کلمذ 
کتابش را نوشته است» عریز من» و مارا دیگ هیچ وقت ریدا نخواهد کرد.؛ 

دیعنی ما باز می‌توانیم به آنبحا برگردیم؟» 


۸ / دنبای سوفی 


«هر چند بار که بخواهيم. ولی ما در میان جنگل؛ در بشت کافف سیندرلا نیز 
دوستان تازه‌ای بیدا کردهایم.» 

خانوادة کناگ شروع به‌خوردن شام کردند. لحظه‌ای سوفی نگران شد مبادا 
دوباره وضعیت مهمانی فلسفی کوچٌ کلوور پیش آبد. وفتی سرکرد کنار زنش 
نشست. مناظر مهمانی پیش چحشم سوفی آمد. ولی به‌خبر گذشت! 

اتوموبیل کمی دورنر از جایی که خانواده شام می‌خوردند پارکث شده بود. 
ص ص ص سس ‌ ۳ 
کاه کاه کفتکوی آنها به کوش می‌رسید. سوفی و آلبرتو نشسته بودند و باغ را تماشا 
مي‌کردند. وقت زیاد داشتند که به‌همة حزییات و پابان دلخراش مهمانی 

حدود نیمه‌شب خانواده از سر میز شام برخاست. هیلده و سرگرد خرامان 
ده سوی تاب رفتند. برای مادر که رواثةً خانة سفید بود دست تکان دادند. 


انفجار بزرگ 


4 و 2 


... ما نیز ذراتی از ستارگانيم... 


هیلده کنار پدرش راحت روی نیمکت تاب نشست. نزدیک نیمه شب بود. 
نشستند و پهنهٌ خلیج را نگریستند. چند ستارهٌ بی‌رنگ در آسمان روشن چشمک 
می‌زد. موجها آرام به‌سنگهای زیر اسکله می‌خورد. 

پدرش سکوت را شکست. 

«فکرش را که بکنی عجیب است که ما در سیّاره‌ای بسیار کوچک در جهان 
کائنات زندگی می‌کنيم.» 

«بلی...» 

«کره زمین تنها یکی از ستارگان زیادی است که دور خورشید می‌گردد. با این 
همه زمین یگانه سیاره‌ای است که در آن حیات وجود دارد.» 

«شاید یگانه سیاره در کل جهان.» 

«ممکن است. در ضمن امکان هم دارد که جهان کائنات سرشار از حیات 
باشد. جهان چنان عظیم است که به‌تصور نمی‌گنجد. فاصله‌ها آنقدر زیاد است که 
ما آنها را بهدقيقهُ -نوری و سال- نوری محاسبه می‌کنیم.» 

«که در واقع چیست؟» 

«دقیقَهُ -نوری فاصله‌ای است که نور در یک دقیقه می‌پیماید. و اين راه بسیار 
درازی است. چون سرعت نور ۳۰۰/۰۰۰ کیلومتر در انیه است. پس یک دیق 
نوری معادل است با ۳۰۰/۰۰۰ * ۶۰ یعنی ۱۸ میلیون کیلومتر. و یک سال 


۰ / دنیای سوفی 


نوری می‌شود تقریباً ده میلیارد کیلومتر.» 

«فاصلهٌ خورشید با ما چقدر است؟» 

«اندکی بیش از هشت دقیقهُ -نوری. اشعهٌ آفتابی که در یک روز گرم تابستانی 
ماه ژوئن به چهره ما می‌تابد هشت دفیقه کیهان را درنوردیده تا به‌ما رسیده است.» 

«ادامه بده...» 

«پلوتون که دورترین سیارهُ منظومه شمسی است. در حدود پنج ساعت 
-نوری با ما فاصله دارد. وقتی ستاره‌شناسی با تلسکوپش به‌پلوتون نگاه می‌کند» 
در واقع چیزی را می‌بیند که پنج ساعت پیش آنجا بوده است. یا می‌توان گفت که 
پنج ساعت طول می‌کشد تا تصویر پلوتون به‌زمین برسد.» 

«تجسم این کمی دشوار است. ولی فکر می‌کنم منظورت را می‌فهمم.» 

«بسیار خوب. هیلده. ولی انسان در روی زمین تازه دارد جهت و جایگاه خود 
را می‌یابد. خورشید ما یکی از ۴۰۰ میلیارد ستارهُ کهکشانی است که آن را راه 
شیری می‌نامیم. این کهکشان شبیه صفحه‌ای بزرگ است؛ و خورشید ما در یکی 
از چندین بازوی مارپیچ آن قرار دارد. در شبهای روشن زمستان که به آسمان نگاه 
می‌کنيم کمربندی پهناور از ستاره می‌بينیم که در واقع کانون راه شیری است.» 

«و شاید به‌همین خاطر است که سوئدیها به راه شیری می‌گویند < خیابان 
زمستانی >.» 

«فاصله ما با نزدیکترین ستارهُ همسایه در راه شیری چهار سال -نوری است. 
نگاه کن به آن ستاره در بالای آن جزیره این شاید همان ستارهٌ همسایه باشد. اگر 
بتوانی تصور کنی که درست در همین لحظه ستاره‌شناسی در آنجا نشسته دوربین 
نجومی نیرومند خود را رو به‌برکلی گردانده است -خانهٌ ما را آن‌طور می‌بیند که 
چهار سال پیش بود. پس تو را دختری یازده ساله می‌بیند که در تاب نشسته 
پاهایش را تکان می‌دهد.» 

«باورنکردنی است.» 

«ولی این تازه نزدیکترین ستاره به‌ماست. مجموع این کهکشان که گاه 


سحابی خوانده می‌شود ۰۰ سال- توری وسعت دارد. یعتی ۰/۰۰۰ 


انفحار بزرگ / ۵٩۱‏ 


سال طول می‌کشد تا نور از یک طرف این کهکشان به‌طرف دیگرش برسد. وقتی 
به‌ستاره‌ای در راه شیری که ۵۰/۰۰۰ سال -نوری با خورشید ما فاصله دارد نگاه 
می‌کنيم» تصویری که می‌بینیم متعلق به ۵۰/۰۰۰ سال پیش است.» 

تین کر برای مق کوچک رز یاو بزرگ تا 

(پس تنها راه نگربستن به‌فضاه پراش در زمان است. ما هیچ وقت 
نمی‌توانیم بدانیم که جهان کائنات الان در چه حال است. فقط می‌توانیم بفهمیم 
آن موقع چگونه بود. وقتی به‌ستاره‌ای که هزاران سال -نوری با ما فاصله دارد 
نگاه می‌کنيم در حقیقت هزاران سال در تاریخ فضا به‌عقب برمی‌گردیم.» 

«کاملا غیرقابل درک است.» 

«آنچه ما می‌بينيم موجهای نوری است که به چشممان می‌تابد. و اين امواج نور 
مدتی طول می‌کشد تا از خلال فضا بگذرد. مثال بارز این مطلب رعد و برق است. 
هميشه اول برق را می‌بينيم بعد غرش رعد را می‌شنویم. زیرا موجهای نوری 
تندتر از موجهای صوتی حرکت می‌کند. هنگامی که غرش رعد به‌گوش ما 
می‌رسد» صدای چیزی را می‌شنویم که اندکی پیش اتفاق افتاده است. ستارگان 
نیز همین‌گونه‌اند. وقتی به‌ستاره‌ای که هزاران سال -نوری از ما دور است 
می‌نگریم» داریم <غرش تندر> رویدادی را می‌شنویم که در واقع هزاران سال 
پیش روی داد.» 

(بله. متوجه‌ام.» 

«ولی تا اینجاء فقط دربارهٌ کهکشان خودمان صحبت کردیم. ستاره‌شناسان 
می‌گویند حدود صد میلیارد کهکشان در فضا وجود دارد. و هر کدام از اين 
کهکشانها دارای تقریباً صد میلیارد ستاره است. نزدیکترین کهکشان به راه شیری 
ما سحابی آندرومده" خوانده می‌شود که دو میلیون سال -نوری با کهکشان ما 
فاصله دارد. یعنی دو میلیون سال طول می‌کشد تا نور این کهکشان به‌ما برسد. 
بنابراین وقتی به آندرومده در فراز آسمان چشم می‌دوزیم داریم به‌دو میلیون 
سال پیش در زمان می‌نگريم. اگر ستاره‌شناس هوشمندی در این سحابی می‌بود 
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-و همین لحظه تلسکوپش را رو به‌زمین می‌نمود- نمی‌توانست ما را ببیند. و اگر 
بخت با او یاری می‌کرد؛ منتها چند تا آدم اولیهُ ! صورت‌پهن می‌دید.» 

«حیرت‌انگیز است.» 

«دورترین کهکشانهایی که فعلاً می‌شناسیم در حدود ده میلیارد سال -نوری 
با ما فاصله دارند. هر وقت علائم مخابراتی از این کهکشانها دریافت می‌کنيم؛ ده 
میلیارد سال در تاریخ جهان به‌عقب می‌رویم. این در حدود دو برابر عمر منظومهٌ 
شمسی خود ماست.» 

«من دارم سرگیجه می‌گیرم.» 

«با این که درک این همه عقب‌نگری در زمان آسان نیست. ستاره‌شناسان 
به کشفی نائل شده‌اند که تصوير ما از جهان از این هم بیشتر اهمیت دارد.» 

(چی ؟» 

«از قرار معلوم هیچ کهکشانی در فضا در جای خود ابت نمی‌ماند. تمام 
کهکشانها با سرعتی سرسام‌آور در فضا از همدیگر دور می‌شوند. و هر چه از ما 
دورتر باشند» تندتر حرکت می‌کنند. پس فاصلهٌ کهکشانها پیوسته رو به‌افزایش 
است.» 

«دارم می‌کوشم موضوع را در ذهن خود مجسم کنم.» 

«اگر بادکنکی داشته باشی و روی آن چند نقطهٌ سیاه بکشی» بعد آن را که باد 
کردی می‌بینی نقطه‌ها از هم دور می‌شوند. همین اتفاق دارد الان در جهان کائتات 
برای کهکشانها می‌افتد. می‌گویند جهان در حال انبساط است.» 

«چرا چنین می‌شود؟» 

(اکثر ستاره‌شناسان معتقدند انبساط جهان تنها یک دلیل دارد: روزی 
روزگاری» حدود پانزده میلیارد سال پیش تمام مواد موجود در جهان در محوطه 
نسبتاً کوچکی جمع بود. این مواد چنان غلظت و تراکم داشت که نیروی جاذبه 
آنها را به‌شدت گرم کرد. سرانجام آنقدر داغ و آنقدر تنگ فشرده شدند که منفجر 
گردیدند. این را انفجار بزرگ " خوانده‌اند.» 


عععط ع1ظ 2 احطای‌لممء .1 


انفحار بزرگ / ۵٩۳‏ 


«تصورش هم موی تن آدم را سیخ می‌کند.» 

«انفجار بزرگ موجب شد کليه مواد موجود در جهان در فضا یراکنده شود. و 
این مواد که به‌تدریج سرد شد. ستارگان و کهکشانها و ماهها و سیاره‌ها را تشکیل 
داد...» 

«ولی تو گفتی که جهان هنوز در حال انبساط است؟» 

«بله, و علت انبساط جهان دقیقاً همین انفجار میلیاردها سال پیش است. جهان 
شکل هندسی ابت ندارد. جهان یک اتفاق است. جهان یک انفجار است. 
کهکشانها همچنان در جهان با سرعت کلان از هم دور می‌شوند.» 

«و این تا ابد ادامه می‌یابد؟» 

«اين یک امکان است. ولی امکان دیگری نیز وجود دارد. یادت است آلبرتو 
برای سوفی دربارهُ دو نیرو صحبت کرد که باعث می‌شوند سیاره‌ها پیوسته در 
مدار خورشید بمانند؟4 

«نیروی جاذبه و نیروی جبر یا لختی» نه؟» 

«بله. این در مورد کهکشانها نیز صادق است. یعنی با آنکه جهان رو به‌اتبساط 
است. نیروی جاذبه در جهت مخالف هم عمل می‌کند. و روزی» یکی دو میلیارد 
سال دیگره وقتی نیروی انفجار بزرگ رو به کاهش نهاد؛ نیروی جاذبه شاید اجسام 
آسمانی را باز همبسته سازد. آنگاه نوعی انفجار معکوس, نوعی انقباض» روی 
می‌دهد. منتها مسافتها آنقدر زیاد است که این عمل به‌فیلمی می‌ماند که با سرعت 
کم نمایش داده شود. یا می‌توان آن را تشبیه کرد به‌موقعی که باد بادکنک در 
می‌رود.» 

«یعنی تمام کهکشانها دوباره در هستهُ فشرده‌ای گرد می آیند؟» 

«آری درست فهمیده‌ای. ولی فکر می‌کنی بعدش چه می‌شود؟» 

«لابد انفجار بزرگ دیگری روی می‌دهد و جهان باز رفته‌رفته انبساط می‌یابد. 
چون همان قوانین طبیعی در کار است. و بدین‌قرار ستاره‌ها و کهکشانهای تازه‌ای 
به‌وجود می‌آید.» 

«درست حدس زدی. ستاره‌شناسان برای آینده جهان دو امکان پیش‌بینی 
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می‌کنند. یا جهان همچنان تا ابد انبساط می‌یابد و کهکشانها بیشتر و بیشتر از هم 
فاصله می‌گیرند -با جهان بار دگر رو به‌انقباض می‌گذارد. وقوع اين یا آن امکان 
بستگی دارد به‌جرم و سنگینی کیهان. و این چیزی است که ستاره‌شناسان هنوز 
نمی دانند.» 

«ولی اگر در نتیجه جرم ممکن است جهان دوباره انقباض یابد. چه بسا پیش 
از اين هم بارها متقبض و منبسط شده باشد؟» 

«اين نتیجه بدیهی به‌نظر می‌رسد. ولی در اين زمینه عقاید مختلف وجود 
دارد. شاید انبساط و پراکندن جهان چیزی است که فقط همین یکبار روی داد. 
ولی چنانچه جهان تا ابد همچنان پیاپی منبسط شود. مسئله این‌که ابتدا از کجا 
آمد بسی بیشتر مطرح می‌شود.) 

«بله آن همه موادی که ناگهان منفجر شد. از کجا آمد؟» 

«یک مسیحی, بی‌تردید انفجار بزرگ را همان لحظهٌ آفرینش می‌پندارد. کتاب 
مقدس می‌گوید خدا فرمود <بگذار نور بیاید ». برداشت < خطی > مسیحیان از 
تاریخ, که آلبرتو نقل کرد شاید یادت مانده باشد. مسیحیت. از دیدگاه ایمان 
خود به آفرینش تصور جهان پیوسته در حال انبساط را ترجیح می‌دهد.» 

«راستی ؟» 

«دید شرفیها از تاریخ <دوری > است. به‌سخن دیگره تاریخ همواره تکرار 
می‌شود. در هند. برای مثال؛ نظریه‌ای کهن وجود دارد که می‌گوید دنیا پی‌دریی 
می‌پژمرد و دوباره می‌شکفد و بدین منوال بین آنچه هندیان روز برهمایی و شب 
برهمایی می‌نامند نوسان می‌کند. اين انديشه البته با نظریه انبساط و انقباض 
جهان بسیار جور درمی‌آید -یعنی جهان فرایندی دوری است که تا ابد روی 
می‌دهد. تصویر ذهنی من از اين فرایند یک قلب عظیم کیهانی است که می‌تبد و 
الم :۱2 

«هر دو نظریه هیجان‌انگیز است ولی هیچ‌کدام را نمی‌توان باور کرد.» 

«و هر دو دست‌کمی از معمای بزرگ ابدیت ندارند. که سوفی روزی در باغ 


خود نشست و بدان اندیشید: با جهان هميشه وجود داشته است یا ناگاه از عدم 


انفحار بزرگ / ۵۹۵ 


وجود یافت...» 
«اخ!» 
هیلده ستش را به‌پیشانی اش کویید. 
«چی بود؟» 
«انگار خرمگسی مرا گزید.» 


«شاید سقراط بود می خواست با نیش خود تو را به‌جنب و جوش آورد.» 


سوفی و آلبرتو در اتوموییل سرباز خود نشسته بودند و به حرفهای سرگرد دربار؟ 
جهان گوش می‌دادند 

آلبرتو یس از مدتی گفت: «متوحعه‌ای نقش ماکاملا وارونه شده است؟؛ 

( بعیتی حه؟*) 

«سابقاً آنها به‌ما گوش می‌دادند» و ما نمی‌توانستيم آنها را ببينیم. حال ما بهآنها 
گوش می‌دهيم و آنها نمی‌توانند ما را بینند.؛ 

ویک چیر دیگ هم هست.» 

«بجی ؟» 

«در ابتدای کارء ما نمی‌دانستیم که هستی دیگری نز وحود دارد و هیده و 
سرگرد در آن به‌سر می‌برند. و حالا آنها هستند که از هستی ما بی خبرند.؛ 

«انتقام شیرین است !4 

«ولی سرگرد می‌توانست در دنبای ما دخالت کند.» 

«دنیای ما چیزی جز دخالتهای او نبود.؛ 

«من هنوز امید وارم که ما شاید بتوانیم به‌نحوی در دای آنها دخالات کنیم.؛ 

«ولی تو خوب می‌دانی که این ناممکن است. فراموش مکن چه بر سر سیندرلا 

مد من شاهد بودم حطور می‌کو شیدی آن بطری کوکا کولا را از آنحا برداری.» 

سوفی خاموش ماند. وقتی سرگرد انفجار بزرگ را توضیح می‌داده سوفی باغ را 
ورانداز می‌کرد. ابن اصطلاح؛ اصطلاح انفبحار بزرگ» . یک رشته فکر در ذهن او 
پرانسخت. 


۶ /دنیای سوفی 


شروع کرد گوشه و کنار ماشین را گشتن. 

آلبرتو پرسید : «چه می‌کنی؟) 

«هیچجی .4 

«در داشبورد را باز کرد و آچاری آنجا بافت. آن را برداشت و از اتوموییل 
یرون پرید. رفت طرف نیمکت تاب و رو در روی هیلده و پدرش ابستاد. ابتدا 
کوشید توجه هیلده را به خود جلب کند ولی این کاملا بی‌فایده بود. عاقبت آچار 
را بالای سر خود برد و محکم بر پیشانی هیلده زد. 

هینده گفت: مخ 

بعد بر پیشانی سرگرد کویید» ولی او هیچ واکنشی نشان نداد. 

سرگرد پرسید : «چچی بود؟» 

«انگار خرمگگسی مراگزید.؛ 

«شاید سقراط بود می خواست با نیش خود نو را به‌جنب و جوش آورد.؛ 

سوفی روی چمنها دراز کشید و کوشید تاب را هل بدهد. ولی تاب تکان 
نمی‌خورد. شابد هم اندکی تکان خورد! 

هیلده گفت ؛ «باد سرد میید.» 

«سرد پیست. خیلی ملایم است.» 

«تنها باد پیست. چبز دیگزی هم در هواهست.» 

«ابنیحا فقط ما هستیم و شب خدک تابستان.» 

«نه» یک چجبزی در هو است.) 

«مثلا چیی ؟» 

«پبرتو و نقشة سری او بادت هست؟) 

«مکر می‌توانم فراموش کنم؟» 

«آن دو در مهمانی بی‌سر و صدا نابدید شون کیت در هوا غیشان زد...) 

«بله» ولی...» 

«در هوا...) 

«داستان بابد جایی خانمه می بافت. این چیزی بود که به‌قلم مین آمد.» 


انفجار بزرگ / ۵٩۷‏ 


«بله ولی بعدش چه شد. از کبا معلوم که حالا ابنجا نباشند...؛ 

«باورت نشود!؛ 

«من این طور احساس می‌کنم؛ بدر.؛ 

سرفی دوان‌دوان رفت طرف اتوموییل. 

سوار شد. هنوز آچار را محکم در دست داشت. آلبرتو خواه ناخواه گنت: 
ویک سوق ی مداد داوی ی کم راون کار انستبع 


سرگرد دستش را دور کمر هیلده انداخت. 

دختر گفت: «صدای اسرارآمیز بازی موجها را می‌شنوی؟» 

«آره. فردا باید قایق را بهآب بیندازیم.» 

«و زمزمهُ عجیب باد را هم می‌شنوی؟ ببین برگهای درختهای سپیدار چگونه 
می‌لرزند.» 

«سیارهٌ ما حیات دارد» می‌دانی که...» 

«شما نوشتید بین سطرها چیزهایی هست.» 

(من کجا؟» 

«شاید در اين باغ هم بین سطور چیزهایی باشد.» 

«طبیعت پر از معماست. ولی صحبت ما بر سر ستارگان آسمان بود.» 

«و به‌زودی ستاره‌ها بر سطح آب می‌تابند.» 

«بلی. این چیزی است که تو در کودکی دربارهٌ شبتابها می‌گفتی. و به‌تعبیری 
حق با تو بود. شبتابها و همه موجودات زنده دیگر از عناصری به‌وجود آمده‌اند 
که روزگاری در ستاره‌ای درهم آمیختند.» 

«ما هم؟» 

«بله ما نیز ذراتی از ستارگانیم.» 

(چه حرف قشنگی!» 

«همین که رادیوتلسکوپها بتوانند نور کهکشانهای دوردست را برگیرند و 
کهکشانهایی را که میلیاردها سال -نوری با ما فاصله دارند مورد مطالعه قرار 


۸ / دنیای سوفی 


دهند. نمودار جهان کائئات را بهشکل ازمنة او آن» بعد از انفجار بزرگ ترسیم 
خواهند کرد. هر چه را که بتوان در آسمان دید نوعی سنگوارهٌ کیهانی است از 
هزاران و میلیونها سال پیش. تنها کاری که از دست ستاره‌شناس برمی‌آید 
پیشگویی گذشته است.» 

«زیرا ستاره‌های مجموعه‌های فلکی وقتی نورشان به‌ما رسید از جای پیشین 
خود حرکت کرده‌اند» نه؟» 

«شکل مجموعه‌های فلکی» حتی در دو هزار سال پیش با امروز بسیار 
متفاوت بود.» 

(اين را نمی‌دانستم.» 

«در شبهای روشن, می‌توان میلیونها؛ حتی میلیاردها؛ سال به‌تاریخ گذشته 
جهان نگریست. پس ما به‌تعبیری؛ داریم به‌نقطةٌ آغاز حیات برمی‌گردیم.» 

«منظورت را نمی فهم.» 

«من و تو هم آغازمان از انفجار بزرگ بود؛ زیرا مواد جهان همه با هم 
همبستگی 7 دارند. روزگاری در عصر نخستین تمامی مواد در توده‌ای 
بی‌نهایت فشرده جمع بودند. این توده چنان حجیم و پرجرم بود که یک ته 
سنجاق میلیاردها تن وزن داشت. این <اتم نخستین > را نیروی خارق‌العادهُ جاذبه 
منفجر کرد. مثل آن که چیزی از هم بباشد. وقتی به‌آسمان می‌نگريی در واقع 
می‌کوشیم راه بازگشت به‌خود را بیابیم.» 

«چه حرف عجیبی. 

«ستاره‌ها و کهکشانهای جهان کائنات همه از یک ماده ساخته شده‌اند. 
بخشهایی از اين مادهُ اولیه در اینجا خود را به‌هم چسبانده‌اند؛ بخشهایی در 
جاهای دیگر, کهکشانها گاه میلیاردها سال -نوری از هم دورند. ولی همه اصل و 
منشأً واحدی دارند. کلیةٌ ستاره‌ها و سیاره‌ها از یک خانواده‌اند.» 

«بله, متوجه‌ام.» 

«ولی این مادهٌ اولیه چه بود؟ این چیزی که میلیاردها سال پیش منفجر شد چه 
بود؟ از کجا آمد؟» 


انفجار بزرگ / ۵۹٩‏ 


«معمای بزرگ همین است.» 

«معمایی که عمیقاً مربوط است به‌همه ما. چون ما خود از آن ماده‌ایم. ما 
جرقه‌ای از آتش بزرگی هستیم که میلیاردها سال پیش افروخته شد.» 

«اين هم حرف قشنگی بود.» 

«به‌هر حال» نباید در اهمیت این ارقام اغراق کرد. کافی است سنگی از زمین 
برداری و بهآن نگاه کنی. جهان هستی اگر هم فقط مشتمل بر این سنگ کوچک 
می‌بوده باز قابل ادراک نبود. مسئله باز همانقدر لاینحل بود: این سنگ از کجا 


امد؟) 


سوفی ناگیمان در اتوموییل کروکی سربا ابستاد و خلیج را نشان داد. 

گفت: «من می‌خواهم سوار آن قایق باروبی بشوم.؛ 

«با طناب محکم به‌اسکله بسته شده است. ما پاروهایش را هم نمی‌توانیم 
تکان دهیم.» 

«یبا امتحان کنیم و فراموش نکن» امشب شب اول تابستان است.؛ 

«به‌هر حال» می‌ شود رفت کنار آب.» 

از اتومویبل بیرون بربدند و طول بان را دوبدند. 

طناب به‌حلقه‌ای آهنی بسته شده بود» سعی کردند آن را باز کنند. ولی حتی 
قادر نبودند سر طناب را از زمین بردارند. 

ارو گنت «انگار آن را با مخ به‌زمین کوییده‌اند.؛ 

«وقت فراوان داریم.؛ 

«فیلسوف داقعی هیچ‌گاه دلسرد نمی‌شود. اگر می‌توانستیم... طناب را شل 


هیلده گفت: «ستاره‌ها حالا بیشتر شدند.» 
«آره» شبهای تابستان تاریک که می‌شود ستاره‌ها را بیشتر می‌توان دید.» 
«ولی شبهای زمستان بیشتر چشمک می‌زنند. شبی که فردایش رفتی لبنان 


۰ دنیای سوفی 


یادت هست؟ شب سال نو بود.» 

«و روز سال نو بود که من تصمیم گرفتم کتابی در بارهٌ فلسفه برای تو بنویسم. 
کتابفروشیهای کریستین‌سن و همچنین کتابخانة اینجا را زیر و رو کردم. ولی 
چیزی مناسب جوانها نیافتم.» 

«ما انگار درست نوک موهای نازک آن خرگوش سفید نشسته‌ایم.» 

«آیا آن بالا در پهنهٌ فضا در دل شبهای سالیان -نوری واقعاً کسی هست؟ 

«نگاه کن طناب قایق خود به‌خود وا شد!» 

«آره» دیدم!) 

«نمی‌فهمم. من پیش از آن که تو بیایی خودم رفتم و آن را محکم کردم.» 

«راستی؟» 

«یاد موقعی می‌افتم که سوفی قایق آلبرتو را ربود. یادت است آب آن را برد 
میان دریاچه؟» 

«شرط می‌بندم اين بار هم کار کار او باشد.» 

(مسخره‌ام می‌کنی» ولی من آمشب هم دائم احساس می‌کنم کسی اینجاست.) 

«به‌هر حال یکی از ما باید شنا بکند و آن را بگیرد.» 
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اولاف: ۰۲۰۱ 

اوورلند. آرنولف: ۵۲۴. 

اهورا: ۰۱۷۷ 

اییسن, هنریک یوهان: ۰۴۱۲ ۴۴۰ 
۶ 

اينگه بریگستن. یووانا: ۰۱۱ ۸۲۱ ۰۲۲ 


۰۱۴۷ ۰۱۴۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ ۰۱۰۶ ۳ 
۰۱۹۳ ۰۱۷۱ - ۱۷۳ ۰۱۶۵ - ۹ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۱ ۰۲۱۸-۲۲۱ ۰۱۹۵۰ ۷ 
۰۳۳۶ ۰۳۴۵ ۰۳۳۷ ۰۳۲۲ ۰۳۰۸ ۷ 
۰۴۵۲ ۰۴۵۱ ۰۴۴۵ ۰۳۹٩۹ ۰۳۹۸ ۶۲ 
۰۵۷۴ ۰۵۶۱-۵۶۳۲ ۰۵۵۲-۵۵۸ ۷ 

+۴ 


ائوریپیدس (اوریپید): .٩۱‏ 

بت 

باخ: ری 

بارکا کالدرون دلا: ۲۶۶. 

بارکلی. جورج: 6 ۴۵ ۰۳ 
۳۲۲-۱ ۰۳۳۳۲ ۰۳۵۲ ۰۲۵۶ 
۰ ۰۳۷۶ ۰۴۱۱ ۴۱۶. 

باروک: ۰۲۴۸ ۰۲۵۱ ۰۲۶۲-۲۶۵ 
۷ ۲ ۱۱( 

باری» جی. ام: ۵۸۰ 

بالدر: ۰۳۸ 

بایرون لرد: ۴۰۴. 

بتهوون. لودویک‌فون: ۴۰۲ ۴۱۰. 
براواتو: ۴۰. 

بر تون آندره: ۵۱۵ 

پرکلی: ۱۳۳۳۵۳۳۳۵۳۳۲ ۰۰۳۴۹ ۱۳۵۲ 
۵۶ ۲ ۰۳۷۰ ۰۴۱۳ ۴۴۹. 

برونو جوردانو: ۲۳۴ 0۲۳۵ ۲۵۵ 
۳۶ 

بکت. سمیوثئل: .۵۳٩‏ 

بقراط (هیپوکراتس): ۶٩‏ 

بودا: ۰۱۷۹ ۸۳۱۸ ۴۴۲. 


بومه یا کوب: ۴۰۶. 

بووار سیمون‌دو: 4۵۳۲۳ ۰۵۳۸ 

بوهر نیلس: ۴۲۹. 

بیکن. فرانسیس: ۰۲۳۶ ۲۵۶. 
بیورنسن. بیورنست یرنه: ۴۹۹. 

ک 

پارمنیدس: ۰۴۷-۴۹ ۵۴ ۰۵۷ ۰۳۹۲ 
بان پیتر: ۵۸۰ 

پروتا گوراس: ۷۸ 

پطرس: ۲۳۴. 

پلوتینوس (فلوطین): ۰۱۵۹-۱۶۱ 
۳ ۵ ۷ ۲ ۰۳۴۵ 
مت 

پوتیا: ۶۷ 

پولس. فریسی: ۰۱ ۰۱۸۷-۱۹۰ ۰۱۹۹ 
۷ ۳۰۲۲ 


ت 

تراورس. پی. ال: ۵۸۰. 
تسه چوانگ: ۲۶۶. 
توکودیاس (توسیدید): ۶۸. 
تیر: ۰۱۷۷ 


تیور: ۱۷۷. 
ث‌ 


ثریم: ۳۶ ۳۷. 
ثور: ۳۳-۳۸ 
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ح‌ 
جرمی: ۲۵ ۰۱ ۰۲۵۸ ۵۵اه. 


3 
چاپلین. چارلی: ۵۴۰ 


خ 
خشایارشاه: .٩۰‏ 
د‌ 


داروین. ایرزموس: ۴۷۷. 

۰۴۷۱ ۰۳۶۱ ۰۲۴۵ داروین. چارلز:‎ 
۰۴٩۹۳ ۰۴۹۲ ۰۴۷۹-۴۸۹ ۷۳۷ 
.۵۴۷ ۰۵۱٩۹ ۴۹۸ ۶ 

داروین» رابرت: ۴۷۴. 

داستایفسکی. فئودور: ۴۴۷. 
داماریس: ۰۱۸۹ 

داوود نبی: ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ 

دبوسی, کلود: ۰۱۳ 

دس پتر: ۰۲۶۶ 

0۲۷۱-۲۸۲ ۲۶۹ ۰۲۶۲ دکارت» رنه:‎ 
۰۳۰۵ ۰۳۰۴ ۰۲٩۹۳ ۰۲٩۹۱ ۲۹۰ ۷ 
۰۳۵۸ ۰۳۲۸ ۰۳۱۴-۲۱۶ ۰۳۰۸ ۷ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۲-۳۸۵ ۰۳۷۶ ۰۳۶۷ ۴ 
.۴۴۳ ۴۷ ۶ 

دگوژ الیمپ: ۵۳۶۹ ۱۳۷۱ ۳۷۴. 
دموکرپتوس (ذیمقراطیس): ۰۵۳ ۰۵۵ 
۰۵۷۲ ۰۷۶ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۳۶ 
۰۱۵۷-۹4 ۰۱۹۳ ۰۲۵۹ ۰۲۶۷ 4۳۱۸ 
۵۹ ۳۴۰ ۰۳۸۳ ۰۴۱۸ ۴۵۷. 


۴ /دنیای سوفی 


دوا: ۰۱۷۷ 

دیانا پرنسس: ۰۳۱ 

دیکنن چارلز: ۴۵۶. 

دینا: ۰۴۳۶ 

دئوتیما: ۰۱۱۲ 

دئوس: ۰۱۷۷ 

دیوگنس (دیو جانس): ۰۱۵۵ 
دیونوسوس: ۰۳۸ 

دیوید: ۵۵۵ 

دئوه: ۰۱۷۷ 


دیئوس: ۱۷۶ 


ر‌ 


رابین» کر یستوفر: ۳۹۴ ۳۹۵. 
رادکریشنان. سروپالی: ۱۶۳ 

راسکین, جان: ۰۴۸۷ 

راسل, بر تراند: ۳۲۳. 

رالن حان: ۴۶۸. 

روبسییر: ۳۷۲ 

روسو ژان ژاک: ۰۳۲۱۱ ۰۳۶۴ ۳۶۵ 
۶ ۴۱۱ ۴۳۱۶. 


رومئو: ۱ِ-. 


مه 


ژاندارک: ۱ 
ژرمن: ۳۳ 


ژوییتر: ۱۷۷ 
ژولیت: ۰۲۰۱ 


س‌‌ 

سارتر ژان پل: ۰۳۶۱ ۵۳۳-۵۴۱ 
۳*۸ 

سامی: ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 

٩۷ ۵٩۰-۹۴ ۷۶۸۶ ۸۷۱ سقراط:‎ 
(۰ ۲ ۲ ۳ 
۰۱۹۳ ۱۸۶ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۴-۱۵۷ ۵۱ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ۰۲۷۱-۲۷۳ ۷ ۲۲ ۸ 
۰۳۶۵ ۰۳۴۰ ۰۳۲۵۶ ۲ ۲۴ ۲۴۴ ۹ 
۰۵۱۳ ۰۴۷۴ ۰۴۵۷ ۰۴۴۶ ۰۴۴۱ ۴ 
۵٩۶ ۸۵۹۵ ۰۵۴۲۱ ۰ 

سلیمان: ۰۱۸۲ 

سمیبرت: ۰۱۱۷ 

سنکا: ۱۵۶. 

سنوری. ستورلوسون: ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ 
ِ 

.٩۱ ۶۸ سوفوکلس:‎ 

سیسرون: ۸۳ ۱۵۶. 

یی :060 

سیکیتا: ۴۰. 

سیلسیوس, آنگلوس: ۱۶۲. 


س‌‌ 

شارلمانی: ۰۲۰۱ 

شاول: ۰۱۸۲ 

شکسییر» ویلیام: ۴ 1۶۵ 
شلی: ۴۰۴. 


شلینگ: ۰۴۰۷ ۰۴۰۸ ۰۴۱۱ ۰۴۱۶ ۰۴۲۰ 
۳ ۰۴۴۱ ۴۵۷. 


شیلر فریدریش فون: ۴۰۲. 
ط 


طالس: ۴۵ ۰۳۶ ۰۵۰ ۰۴۱۸ 


ع 

علاء‌الدین: ۰۴۱۳ 

ف‌ 

فاوست: ۴۹۷ ۰۴۹۸ 

فرنکلین. بنجامین: ۰۴۸۳ 

فروید. زیگموند: ۰۳۶۱ 0۴۷۳ ۰۴۷۴ 
٩ ۱‏ - ۰۵۰۲ ۵۱۶ - 4۵۱۱ 
۲۷-۵۹ ۵. 

فریور: ۰۳۸ ۰۱۷۷ 

فرییا: ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۸ ۰۱۷۷ 

فیتزروی: ۰.۴۳۷۵ 


فیچینو, مارسیلیو: ۰۲۳۲ ۰۲۴۸ 
فیخته, یوهان گوتلیب: ۴۱۱. 


ق‌ 
قابیل: ۰۱۹۴ 
قسطنطین کبیر: ۰۱۹۹ 
ک‌ 


کامو. ن: 2۳۹ 
کانت. ایمانوئل: 6 ۲۳+ 
۳ ۰۳۷۵-۳۹۱ ۰۳۹۵ ۳۹۶ ۰۴۰۱ 
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۲ ۴۰۶ ۲۱ ۰۴۲۳ ۰۴۲۵ ۴۴۲۷. 
کانن دویل, سرآرتور: ۵۸۰. 

کیلر یوهانس: ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۴۲ ۲۴۳. 
کرکه گون سورن: ۰۳۶۱ 0۳۹۲ ۰۴۳۳ 
۴۳۸-۷ ۰۴۵۷ ۰۵۳۱-۵۳۵ ۵۴۰ 
کریستیان آندزسن؛ هانس: ۸۳ 
کریستینا: ۰۲۷۲ 

.۲٩ کسنئوفانس:‎ 

کناکس آلبرتو: در اکثر صفحات. 
کناگ آلبرت: ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ ۱۳۰۱ ۰۳۳۱ 
۳۵ ۰۳۶۳ ۰۳۷۳ ۰۴۱۷ ۰۵۵۳ 
۲۶ ۰۵۷ ۵۸۱ ۰۵۸۳ ۵۸۸ 

کندرسه: ۲۶۹ 

کنوتسن آنه: ۱۳. 

کوامسدیل انه: ۰۴۳۴ ۰۴۴۹ ۴۵۰. 
کوامسدیل اوله: ۴۳۴. 

کوپرنیکوس. نیکولاوس: ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
۳۷۹ 

کولریج ساموئل تیلور: ۴۰۳. 


گ 


گالیله» گالیلئو: ۰۲۳۶ ۰۲۳۹-۲۴۴ ۰۲۷۴ 
گرونتویک. ن. ف. س: ۳۳۷. 

گریم. لودویک کارل: ۰۱۶۸ ۰ ۵2۷۹ 
گریم ویلهلم کارل: ۶۸ ۲ .۵2۷٩۹‏ 
گوته. یوهان ولفگانگ فون: ۰1۹۱ 
۷ ۴۹۷ 

گوژ ماری الیمپ: ۰۳۷۱ 

گوستاو سوم: ۲۶۴. 

گومبروویچ ویتولد: ۵۳۹. 


۶ /دنیای سوفی 
ل 


لاپلاس پی‌یر سیمون: ۲۶۸. 

لاک حان: ۰۲۷۲ ۰۲۹۹ ۳۲۰۴۳۰۹ 
۴ ۰۳۲۴ ۵۳۲۸ 0۳۶۴ ۰۳۶۵ ۳۷۶. 
لا گرلوف سلما: ۵۵۱. 

لامارک. جان باپتیست: ۰۴۷۷ ۰۴۸۱ 
۴۸۸ 

لامتری. ژولین: ۲۶۸. 

لیب نیتس: ۰۲۶۹ ۰۲۷۲ ۰۳۰۴ ۴۳۹. 
لایل سر چارلز: ۰۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۱. 
لکور ال: ۰۳۷۲ 

لکی: ۸۳۶ ۳۷. 

لنین: ۴۵۸. 

لوتر مارتین: ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ ۲۴۸. 

لوقا: ۸۰ 

لویی چهاردهم: ۴ ۳ 

لویی شانزدهم: ۳۷۲. 

لیندگرن آسترید: ۵۸۰. 

لوناردو داوینچی: ۰۲۳۴۸ 


۳ 

مارتا: ۱۲۵. 

مارکس, کارل: ۸۳۶۱ ۴۳۴۹ ۴۵۶-۴۶۹ 
۱ ۷۳ ۴ ۴ ۰۳۷ ۲ ۰۵۷۲ ۵ ۵۲ه. 
مارکوس آورلیوس: ۱۵۶. 

تالتوس اما ۳۸۳ 

مانی: ۲۰۵. 

مائو: ۴۵۸. 

متّی: ۸۰ 

محمد (ص): ۰۲۰۳ 


مریم: ۲۱۸. 
موریات: ۴۰. 

موء: ۴۱۰. 

موسی: ۰۱۸۲ 

مولر کناگ, هیلده: در اکثر صفحات. 
مونتسکیو: 0۳۰۹ ۸۳۶۳۴ ۳۶۵ 
میراندولا» پیکودلا: ۲۳۲. 

میل. جان استوارت: ۳۰۹. 

ن 

ناصری. عیسی: ۰۴۲ ۸۷۹ ۵۸۲ ٩۱‏ 
۰ 6 ۰۱۷۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ 
۶ ۱۸۷ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۱۹۹ ۰۲۰۴ 
۷۱۲۲۱۱ ۲ ۲( ۲ ۰۳ 
۷ ۲ ۴۵۸ 

نس آرنه: ۵۴۲. 

نوح: ۰۴۷۲ ۰۳۷۸ ۰۴۹۲ ۵۰۳. 
نووالیس: ۰۴۰۳ ۰۴۰۴ ۰۴۰۵ ۰۴۰۷ 
ناف 

نیچه فریدریش: ۰۵۳۲ ۰۵۳۳ ۵۳۴. 
نیلس هولگرسون: ۵۲۶-۵۲۸ ۵۵۱. 
نیوتن» ایزاک: ۲۳۴۲-۲۴۵ ۰۲۵۵ ۰۲۶۷ 
۲۶۸ ۰۳۶۴ ۳۶۷ ۴۲۹. 

نبورد: ۰۱۷۷ 


و 

والت دیسنی: ۵۸۰. 
وانر: ۱۷۷ 

ورتر: ۴۰۵ 

ورد زورت: ۰۳۱ 


ورگلاند. هنریک: ۴۰۷. 
ولتر: ۳۱۱ ۳۶۴ ۳۶۵ 
ونوس: ۰۱۷۷ 

ویدیا رایده" ویدئو): ۱۷۸. 
ویکتوریا: ۵۰۵ 

وینیه, آسموند: ۴۲۹. 
ویوکناند سوامی: ۰۱۶۳ 


زر 


هابن تاماس: ۲۶۷ ۰۲۶۸ 

هابیل: ۰۱۹۴ 

هاردی. تاماس: ۰۴۹۸ ۴۹۹. 

هایده گر مارتین: ۵۳۳. 

هرا: ۰۳۸ 

هراکلس: ۰۳۸ 

هرا کلیتوس: ۰۴۷ ۰۴۸ ۰۴۹ ۶۰ ۰۱۵۵ 
۹ ۵ ۳ 

هرد یوهان گوتفریدفون: ۴۰۸ ۴۱۹. 
هرودوت: ۶۸. 

هفایستوس: ۳۸ ۱ 

هگل, گئورک ویلهلم فریدریش: ۱۳۶۱ 
۲ ۰۳۱۸-۴۳۲۸ ۰۴۲۰ ۰۴۳۱ ۰۴۳۵ 
۷ ۳ ۰۴۴۱ ۰۴۴۲ ۰۴۴۴ ۰۴۳۵۷ 
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۸ ۰۴۶۲ ۰۴۶۳ ۰۵۲۲ ۵۲۳۵ ۰۵۶۱ 
هملت: ۰۲۶۵ 


هلن: ۰۱۲۵ 

هملین: ۰۲۰۱ 

هندل, جرج فردریک: ۴۱۲. 

هنزلو جان استفن: ۰۴۷۵ 

هودر: ۰۲۸ 

هوفمان [. ت.۲: ۴۱۱. 

هولبر لودویگ: ۲۶۶. 

۰۳٩ ۰۳۸ هومر:‎ 

هومز. شرلاک: ۵۸۰. 

هیتلر: ۱۴۰. 

هیلده گارد: ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۳۴۸. 

هیمدال: ۰۳۶ 

هیودوس: ۰۳۸ 

هیوم, دیوید: 0۲۷۲ ۳۰۴ ۱۳۱۱-۳۲۲ 
۴۴ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۰۳۶۳۴ ۰۳۶۵ ۰۳۷۶ 
۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۳۸۶-۳۸۸ ۴۰۶ 
۲۱ ۳ ۲ ۴۲۵ ۰۵۲۱ ۲۶ ۵. 


ی 


پونسکی اوژن: ۵۳٩‏ 
بهود: ۰۱۷۹٩‏ ۰۱۸۱ 


فلسفی ساده‌ای بود که به درد شاگردان جوانش بخورد: چون 
متن فقاسییی نباگل9ا خو9اتضست بای سوفی (1481) زا 
نوشت. کتاب باستقبال عیرمنتظره‌اي روبهرو گردید و در همان 
چند سال اول انتشار به بیش از سي بان گرچمه شد و تاکنون 
۱ میلیونها نسخه در چهان روش رفته استٌ. 

کردر استایساق»لوسی و ایجاز ال سه هرازضال اندبشه 


را در ۰ صفحه می‌گنحاند و زیرکانه از قول گوته می‌گوید: 
تا تنگلانیت پوتر وتو 
قرو فرب را را؛ بی دشر 


ناور سراسرجهاد موی ۱ ۱ 
ور 
و۳ ۳ 


کتابخانه رستار 
9 ون ۲ 0 


۳ 


